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بخسش ششم 


فرد ای هرملتی بر د پروزش‌استوار است .د یروزی 
که در شکل گرفتنش بسیاری کوشید اند وجان برکف 
زیربنا یی ساخته‌اند که فرد ایی پرثمرتر را بتوان‌بر آن 
بنا نماد ۰ آشنا شدن با این سازندگان دیروز و 
در حقیقت امروز و فردا » ما را در پی‌گیری راهی‌که 
پی ریخته‌اند و رسیدن به هدفی که به سویش ره 
می‌نورد ید ند موفق می‌سازد ۰ 

یکی از این ابرمرد ان گذ شته‌ی ما , حسن‌صباح 
است ۰ نيك مرد ی پرتوان که بسیاری هنوز او را 
آن‌چنان که باید و شاید نمی‌شناسند و بسیاری د یگر 
هتتور تخت ما نتر خلاف ریا و جلاف توسسبسای 
مجسم می‌کنند که هرگز نبود و نمی‌توانست باشد ۰ 

حسن صباح در شهر شیعی‌نشین قم به روزگا ری 
را شک که ركان تیک تەی سملخوفی پسین ریلسبه‌یق 
انقراض خلافت‌عباسی , استقلال ایران را به خطر 
امامت ابش فا ی :دای و یگات .شین این و 
متحد با فرهنگ و ویژگیبپای ایرانی » وطن‌خواهان را 
به مبارزه واد اشته بود ۰ 

پد ر حسن مذ هب اثنی عشری د اشت و حسند ر 


یک 


| E N 
استاد ان و رهبران بزرگ آن ز 0 گرفت , د انست‎ 
که مر م هشیار و با استعد اد ایران تا زمانی که در‎ 
: يك سازمان با هم اتحاد 0 شته ناشند‎ 
نمی‌توانند راه به جایی برند۰ از این‌رو از دانشپابی‎ 
که آموخته بود و تجربه‌هایی که اند وخته بود یاری‎ 
گرفت و به نہضت اسماعیلیان پیوست تا با بهره‌گیری‎ 
از سازمان و امکانات آنان و با تکیه کرد ن به اعتقاد‎ 
استوارشان با انان همراه و به سر منزل مقصود‎ 
۰ راهنمایشان شود‎ 

شالود هی نہضت اسماعیلیان نخستیین را 
دبیرانی علاقه‌مند به ایران ريخته بود ند و آن چه از 
مبانی فکری و فرهنگی ریشه‌د ار و کهن ایرانی که در 
تا فیک هة وجود داشت, همه د رنہضت 
اسماعیلیان جمع بود ۰ 

اسماعیلیان , به رهبری حسن صباح, به‌پاخاستند 
و برای رهایی ایران از زیر سلطه‌ی خلفای عباسی و 
فرما نبرد اران حلقه به گوش آنان د ر ایران علم مبارزه 
افراشتند و د راین راه از بدل جان ومال د ريع 
ET‏ 
سلجوقی . حتی پس از شکستمای شد ید و سخت نیز 

پراکند ه نمی‌شد ند ۰ زیرا برخلاف نیروهای دولتی که 

ا ا و مواجب تشکیل یافته بود , آنبا 
آرمان و هدفی داشتند و برای رسیدن به آن 
می‌جنگید ند - سرانجام نیز به پیروزی رسید ند و 
نه‌تنپا سلجوقیان را براند اختند , که حتی‌پایه‌های 
حکومت‌عبا سیان را نیز چنان به لرزه د رآوردند که 
بعد ها يك اسماعیلی د بکرم خواجه نصیرالدین 
توسی , توانست به یاری سپاهیان هلاکو برای‌هميشه 
بساط حکومت منفورشان را برچیند ۰ 

حسن پیشاهنگ بود و راه را گشود ۰ راهی که 
او باز کرد پیش پای عد هی زیاد ی از مردم بود. ولی 
می‌ترسید ند که از این راه بروند و می‌پند اشتند که 


دو 


اگر خود را از زیر یوغ خلفای بغداد رهایی دهند. 
دردنیا بد بخت و در آخرت زیانکار خواهند شد ۰ 
حسن راه را پیش‌پای ایرانیان گشود و صراط مستفیم 
رستگاری را به آنها نشان داد ۰ آنان که پس‌از 
حسن آمدند از راهی که او گشوده بود رفتند و 
سرانجام پیروز شد ند ۰ 


وقتی قلند ر ژند ه پوش د امان رد ای خود را برچید و در 
سایه روشن خفه‌ا ی که مرز شبستان و صحن مد رسه رامشخص 
می ساخت روی زمین نشست د رس امام‌موفق به نیمه رسید ه بود ۰ 

از آن جاکه امام می‌نشست . روی پله‌ی دوم منبر سیاه رنگ 
و کوتاهی در گوشه‌ی شبستان . قسمتی از صحن مد رسه دید ه 
می‌شد که با چنارهای سالخورد ه , حوض بزرگ . طلبه‌ها و 
حجره‌هایشان که توی ایوان کہنه‌ی آجری تنگ هم چسبید ه 
بود و درهای چوبی دو انگشان به گام د هلیزی سياه و سرد 
باز می‌شد. به يك اثر نقاشی شباهت د اشت 

اما رت داش در هی ن حال که برای شاگرد انش 
درس می‌گفت, ۱ ین تابلوی بد یع را تماشا کند بی‌آن که رفست 
و آمد تمام نشد نی طلاب , منطرهی وضو گرفتن نسار حوض و 
توقف کسانی که برای چند لحظه جلوی شبستان می‌ایستاد ند 
و به مجلس درس مر می‌شد ند ر س او را مشخول د ارد 

ین حال وضع قلند ری که آن چنان آرام برآستانه‌ی شبستان 
نشسته بود و کنترین حالتی د در چپره و نگاهش خوانسد ه 
نمی‌شد. تردید مبهمی در دل امام اند اخت و این قضیه به 
قد ری عجیب و غیرعاد ی بود که امام تسرجیسح داد پیش از 
موعد معمول د رس را تعطیل گند ۰ 

شاگرد ان بلند شد ند و امام موفق یك بار د یگر. ازپای 
منبر به آستانه‌ی شبستان نگاه کرد ۰ قلند ر برخاسته . ایستاد ه 
5 ۰ خیالات مختلفی به د هن امام موفق هجوم برد ۰ این مرد . 

ین قلند ر ژند پوش و ناآشنا رازی در پس چپره پنبان 


نیشابور ۱ 


د اشت که امام موفق نیشابوری می‌توانست تشخیص د هد. اما 
قاد ر به کشف آن نبود ۰ 

امام پای منبر نشست و حرکات مرد ناشناس را زیرنگاه 
رت در استانه ی شیاین بک از اکر ان کش خرو ا 
می‌پوشید که برود۰ قلند ر تکانی به خود داد رد ای سفید ش 
روی زمین کشید ه شد و با انگشتان بلند و باريك خود شانه‌ی 
طلبه را لمس‌کرد۰ طلبه تکانی خورد و نگاهش روی انبوهی 
ریش و موی جوگند می لغزید که تمام گرد ن و قسمتی‌ازسر و 
فور و اتا س را واه وو ا مت 

براد ر ۰۰۰ می‌توانم امیره ضراب را ببینم؟ 

طلبه‌ی جوان نگاه تعجب آمیزش را ازچپره‌ی قلند ر گرفت 
و به د اخل شبستان دوخت: 

را تحاستت ۰-کنار منبر ۰ نزد يك امام إ 

و بلافاصله افزود : 

-صبر كن ۰۰.يك لحظه تامل کن تا او را صدا کنم ! 

ناشناس ایستاد و طلبه‌ی جوان به د اخل شبستان 
بازگشت ۰ به پای منبر نرسید ه بود که امام سرش را از 
روی صفحه‌ی کتاب بلند کرد و با صد ای بلند پرسید : 

- آن مرد چه می‌خواهد ؟ 

این پرسش .همه‌ی شاگرد ان را متوجه مرد ی ساخت که 
عده‌ای از آنہا او را ندید ه بود ند۰ قلند ر مثل مجسمه‌ای ارام 
و بدون حرکت بر آستانه‌ی شبستان ایستاده بود۰ طلبه‌ی 
جوان گفت : 

TEPE 

برقی از تعجب د ر چشمان امیره ضراب د رخشید : 

ا 

امام نفسی کشید و درحالی که به كمك شا کرد ان خود 
بر می‌خاست تا به راه خانه رود زیرلب غر زد : 

خبیث! ۰۰۰ این را زود تر می‌گفت! 

د ر واقع امام موفق همه جور حد س می‌زد جز این که 
مرد مرموز » با آن گیسوی بلند و ریش انبوه و آشفته‌اش به 
سراغ‌یکی از شاگرد ان آمد ه باشد۰ امام عصازنان از شبستان 
خارج شد و تمام سوءظن و ترد ید ی را که تا يك لحظه پیش 


بر د ل وی چنگ می‌کشید» برای امیره ضراب باقی گذ اشت ۰ مرد 
جوان با قیافها ی مشکوك و قد مپایی نامطمئن محوطه‌ی مفروش 

- اگر امیره ضراب تو باشی ۰۰۰برایت پیغامی د ارم ۱ 

طلبه‌ی جوان منتظر ماند ۰ ناشناس تکه کاغد ی را که لای 
لای ان کرو سود میت هو تفت و 

- پنهان بخوان و پنهان بد ار ! 
حود فرو برد ۰ قلند ر که گفتی کار خود را تمام کرد ه است بی 
آن که کلمه‌ای اضافه کند. بازگشت۰ آهسته ار کنار حوض 
گذ شت و د ر خم د الان تاريك مد رسه از نظر ناپد ید شد 

لحظه‌ای طول کشید تا طلبه‌ی جوان به تشویشی که در 
به او توجه ند اشت مگر یکی از انها که روی پله‌ی منبر نشسته ؛ 
د ستهای خود را زیر چانه ستون کرد ه بود ۰ لبخند ی روی 
لبانش‌می‌لرزید و هنگامی که‌امیره ضراب به یك قد می‌منبررسید . 
از روی مزاح » چنان که غیر از خود شان کسی نشنید» گفت : 

تک بود ؟ ۰فرستاد دی شیطان يا امام مستور؟ 

امیره ضراب فقط سری تکان داد و مرد جوان به شوخی 
خود اضافه کرد : 

- بگو ببینم ۰ گر شیطان به صورت امام مستور ظاهر 

شود » چه طور می‌توان مچش را گرفت؟ 

امیره ضراب قیافها ی اخطارآمیز به خود گرفت : 

- حسن ۱ 

مرد جوان شانه‌هایش را بالا اند اخت و ردو منبربلند 


شد. اندامی بلند وا خوانپایی د رش کک 


چشمپایش برق می‌زد و ته ریش سیاه باریکی روی گونه‌ها و 


نیشا بور ۳ 


یوق هب بای و نمی ريي بااین حال امام موفق 
میانه‌ی خوشی با او ند اشت زیرا " حسن رازی بود وامام 
که سے فی شمرد ه می‌شد. معتقد بود مرد م ری و 
دیلمان دین و ایمان د رستی ند ارند ۰ 

امام موقق در چارچوب معیارها ی عقید تیش . اشتباه 
نمی‌کرد ۰ زیرا حسن از يك خانواد هی رانضی بود اما کیش 
واقعی خود را در چنان شهری که تعصب سختی نسبت به 
شیعه‌ها وجود د اشت. کتمان می‌کرد و مهمتر از همه این‌که 
نمی‌خواست محضر د رس امام موفق را به خاطر تظاهری بی 
دلیل از کف بد هد. ميان شاگرد ان امام نیز فقط امیره ضراب 
ی تکیت و ی ن ا 
نوبه‌ی خود تنہا کسی بود کارا ر ر رین ر 
داشاو می‌د انست که او جزو " باطتی " ها است 

حسن . در باره‌ی مرد ی که قاتا هه تست ا 
ی ی شوخی . سخنی برربان 
نیاورد و امیره ضراب نیز چیزی نگفت ۰ اما همه‌ی حواسش‌پیش 
تکه کاغذ ی بود که د رمیان‌پیرا هند اشت وگفته‌ی قلند رناشتاس 
د رگوشش زنگ می‌زد که : 'پنهان‌بخوان و پنهان بد ار ۰۰ 

وقتی از شبستان بیرون امد ند» امیره ۱۳9 پید ا 
کرد تا به سرعت خود را پشت ستونی بکشد و دور از چشم 
همه کس پیامی را که به وی رسید ‏ بود مرور گند ۰ وقتی به 
کلما تین .که روا ن نک کاغد تفش سه بود نظر افکنه: با بان 
مهره‌ی پشتش تیر کشید و سردی عرق را روی پیشانی خود 
حس کرد ۰ پیام تنها ی 
سلطان حکایت داشت 

۱ د رعقل قلند ری که 
این پیام را به وی رساند ٥‏ بود تردید می‌کرد و آن را باور 
ی وات > اما او ناگزیر بود باورکند۰ زیرا به خوبی 
ی تا نومیم وله مق فا مه 
این پیام به نیشابور برسد و مد تا قبل از آن که ارکان 
حکومت از وقوع‌يك چنین اتفاقی باخبر شوند. طلبه‌ی جوان 
را از مرگ آلب‌ارسلان پاد شاه مقتد ر سلجوقی مستحضر سازند. 
اکنون نوبت او بود که بی‌د رنگ د ست به کار شود و رای را 


که | ين پیام باید از نیشابور تا ری واز کی خانه سا بت ی لاف 
iT‏ هموار سازد ۰ حسن همچنان د ر صحن‌مد رسه 
ایستاد ه بود و امیره ضراب از پشت ستون می د ید که چشمان 
او با کنجکاوی به د نبال وی می‌گرد د۰ اما او کارهایی د اشت 
که می‌باید دور از چشم هرکس صورت می‌گرفت و وجود د وستش 
” حسن” مزاحم کار او بود , درحالی که چاره‌ای ند اشت و 
برای آن که صحن مد رسه را ترك گوید , می‌باید از مقابل حسن 
ا 

اه نک کی رن ا تست ر شرس ت 
و کاعد مجاله شده,را که درد ست ۵ اشت ۰ به وی تارج داد هه 
گفت : 

- متاسفم‌حسن ۰۰۰برایم‌کاری پیش آمد ه که باید فوراد نبال 
آن بروم ۰ عصرهمد یگر راد ر حجره‌ی توخواهیم دید ۰ 

حسن به صد ای بلند خند ید : 

- د وست بیچاره‌ی من ۰۰۰می‌د انم که باز شیاطین انس 

کاری روئ وسقت کف ارد اند پر به سلامت۱ 

امیره ضراب معطل نشد ۰ از این که به سپولت توانسته 
بود از چنگ حسن بگریزد و به کاری که د ر پیش د اشت برسد. 
خوشحال به نظر می رسید ۰ مح الوصف چون به خیابان دم 

نراد ناگهان به یاد آن چه‌مید ا: نست افتاد و با تردید به 

اطراف خود نگاه کرد : 

آیا معکن است این مرد م باور کنند که ساعتها است 

سلطانی به نام آلب ارسلان . دیگر د ر روی زمین وجود 

ند ارد ؟ ۰۰.نه !هرگ ! ۰۰۰ چه طور ممکن است؟ ۰۰۰چه‌طور 

می‌شود باور کرد ؟ 

با این خیالات از خم کوچه‌ای گذ شت و رو به روی د ر 
بزرگ سبز رنگی ایستاد۰ کوچه خلوت و خاموش بود ۰ طلبه‌ی 
جوان ضربه‌ای به د ر نواخت و وقتی در روی پاشنه‌ی خود 
چرخید پا به د رون د هلیزی نیمه تاريك و مرطوب نهاد ۰ 


۱۱۳0 GOT اس‎ 


e‏ و ۰ در‌همهی سپاه 


نیشابور ۵ 


آل سلجوق » تیراند ازی همانند وی نبود 

آلب ارسلان با سپاهی گران از خراسان گذ شتسه .به 
ماوراءالنهپر و سرزمین ترکان خوارزمی می‌شتافت ۰ سپاهیان ا 
کنار جیحون مقام گرفته بود ند وشاه بر در خیمه نشسته »مواج 
کف بر لب جیحون را تماشا می‌کرد ۰ افتاب در میان شطی 
از خون . که د رافق مغرب می‌جوشید. سرفرو برد ه بود و 
دامان طلایی حود رابه قاتا هن كشند: شاه به تصویر غروب 
که د ردل 9 ی ۳ وی 
فرماند هی سوا : د یف rE‏ 

اند کی د ورتر . e‏ ميان چند 
کا یک الب ا و 
کرد و لحظه‌ای د ر قامت و قیافه‌ی مرد د ست بسته خیره مأاندء 
آن قد ر جلو راند ند که بیش از يك مید ان میان او و شاه 
فاصله نماند۰ آلب ارسلان اسیر خود را می‌شناخت او کوتوال 
یکی از د ژهای کرانه‌ی جیحون » و نامش یوسف بَررّمی بود ۰ 
دوماه E‏ یوس مقایل پاد شاه سلجوقی اسان و 
قشون اورا د رآن نقطه معطل کسرفا هنود * چندبار 
آلب ارسلان کوشید » بود تا به وسیله‌ی پیامپای تهدید و 
تطمیع, یوسف را ار مقاومت باز دارد و به و اد امه 
کوتوال سرسخت می‌افزود ۰ 

اينك یوسف برزمی . کت 8ج در مقابل شاه انستتا فه 
بود ۰ د و روز پیش از آن د ژی که یوسف بر آن فرمان می‌راند از 
پای د رامد و کوتوال به د ست جنگاوران سلجوقی اسیر شد .۰ 
سلجوقی تصمیم د اشت. پیش از حرکت. یوسف را عقوبت کک 

کوتوال نیز بسان پاد شاه اند امی ورزید ه و سبیلهای 
ترشیت ی | و تشر هت که وید 4 وده تەی 
برجسته‌اش به چشم می‌خورد ۰ 


۶ شاهین سپید 


آلب ارسلان , همچنان که نشسته بود, غرید : 
- به تو گفته بود م اگر سیمرغ شوی و بر قله‌ی قاف مقام 
بگیری, به زیرت خواهم کشید ۰ می‌بینی که اکنون چون 
گنجشکی د ر چنگال منی و می‌خواهم بد انم چه گونه است 
کد یگردهانت به سخنپای د رشت بازنمی‌شود ۰۰۰هان؟ 
یوسف برزمی که چون عقابی بال شکسته به صیناد خود 
می نگریست لبش را به د ند ان گزید و سکوت کرد ۰ سکسوت او 
خشم سلطان را بیشتر برانگیخت و صد ایش اوج گرفت : 
- اگر به امید عفو سکوت کرد های این خیال باطل رااز 
سرت به د رکن ۰۰۰من‌پیش از این سه بار با تواتمام حجت 
کرد ه . اکنون نیز تصمیم خود را گرفته‌ام ۰۰۰ پس بدان 
ای یوسف , ساعتی نخواهد گذ شت که سریازان من زند ه 
زند ه ترا گچ خواهند گرفت ۰۰۰ اينك می‌خواهم صد ای 
محکوم به مرگی را که د ر برابرم ایستاد ه ,بشنوم ! 
۳ یوسف نگاهش را از روی زمین برد اشت و به چشمپای 
الب ارسلان د وخت ۰ 
- بسیار خوب | اگر می‌خواهی‌بشنوی پس بشنو ! هم‌اکنون 
فکر می‌کرد م که سالا بعد از من و تو . هرکس از کنار 
جیحون و ازکناراین دژ بگذ رد . با خود خواهد گفت که 
دراین‌جا مرد ی از سلاله‌ی پاد شاهان . چوپان زاد»ای 
را که به راهزنی برخاسته . قلعه‌هاوسرزمینپای بسیار 
به تصرف د راورد بود, با چند ین هزار سپاهش دو ماه 
تمام معطل کرد ومرد انه جنگید و مرد انه کشته شد ۰۰۰و تو 
ای راهزن . بروبه فکرخویشتن باش تاکجاو چه‌گونه 
خواهی مرد ۱ 
آلب ارسلان تا آن روز سرد اران و شهریاران بسیاری 
را به بند و زنجیر کشید ه بود اما هرگز به یاد ند اشست که 
هیچکد ام از آنها د ر مقام اسارت. چنین گستاخانسه سخن 
گفته , او را چوپان زاده و راهزن خطاب کرد ه باشد۰ این 
سخنان مثل تیری برسینه‌ی او نشست و خشمش را چنان 
برانگیخت که بی‌اختیار از جای برخاست و گفت : 
- ای نگون بخت! ۰۰۰ تو سزاوار آنی که قلبت را با د ست 
خود م از سینه بیرون آورم ! 


نیشایور ۷ 


و با صد ابی لبریز از خشم نعره زد : 


-کمان ( ۰ 
و سپاهیان با ات اب سس سراسیمه از چاد رها بیرون 


ەوید ند و ور شا هروا در ان حال ایند وراد ور ته 
تماشا ایستاد ند.کماند ار. ترکش و کمان را پیش برد و 
الب اوسلان ۵ نت د ر ره كفا تسب سرد که کشیه تشن شتا 
از عهپد هی بازوان نیرومند وی ساخته بود۰ شاه فرمان داد تا 
د ستہای یوسف برزمی را گشود ند و بر وی بانگ زد: 
- بگریز ای صید بد فرجام ۰..بگریز ! همچون کبوتری از 
اقفن و مات غرالی ار ترا شیر سب ون 
تا و را در پاهایت جمع‌کنی و از تیررس 
بگریزی ۰ هر گاه بتو بتوانی از د ایره‌ی تیر من بیرون شوی. 
و هم بخشید ! اکنسون 
برگرد و بگریز که فرصت چند انی برایت نمانده است ۱ 
سپاهیان سلجوقی . که از جلادت و چابکی شاه در 
تیراند ازی آگاه بود ند. يقین د اشتند که هیچ امد نجاتی 
برای محکوم متصور نیست و اسیر هر چه د ر فرار بکوشد به 
تمایشی که سلطا ن سلوی راد اده است کر و هتها رم 
بیشتری خواهد بخشید. اما این انتظاری‌عبث بود زرا 
اسیر با وجود آن که د ستہا و پاهایش آزاد بود حرکتی 
نکرد و همچنان برجای خود ایستاد۰ آلب ارسلان تیری را 
که از ترکش بیرون کشید ه بود. د ر مشت فشرد و فریاد زد : 
- مرد نگون بخت ۰۰۰مگر نمی‌بینی که فرصت می‌گذ رد ؟ 
کرد و تخا ینش | نجات بده! 
کوتوال د رحالی که د ستپای خود را روی سینه‌اش گره 
زد ه بود. به آرامی ا 
تو اشتباه می‌کنی ۰۰.من آن کسی نیستم که مثل شکار 
E OT sS‏ 
بگیرم ۰ تا این زمان هرگز د شمنی پشت مرا ند ید ه است 
و از این پس نیز تا دم مرگ محال است به د شمن پشت 
کنم ۰ افسوس که تو اصیل زاده نیستی تا معنی‌این‌سخن 
را د رك کنی . اما اکنون که قصد جان من کرد »ای این 


تو و این سینه‌ی باز من تا بد انی مرد انی هستند که از 

مرگ هراسی‌ند ارند و از برای چند قطره خون تن به هر 

خواری و خفتی نمی‌د هند ۱ 

سخنان د رشت یوسف , مرد انی را که به اتتظار نمایشی 
از شکار انسان ایستاد ه بود ند. مبپوت ساخت» سکوت 
آزار د هند ها ی بر فضای ارد و سایه افکند وخون در رگہای 
شہریار سلجوقی به جوش آمد۰ د وماه تمام بود که این مرد 
گستاخ با پیامها و کلمات نیشد ار خود به او طعنه میزد و 
آ1 ا می د اد و اينك د رحال اسارت و در دم کا ۲ 
شتا م گفتن و کنایه‌زد ن د ست بر نمی د اشت ۰ ح 
TT‏ د یگر طاقت تحمل 
کوتوال جسور و سخنان گستاخانه‌ی او را ند اشت :۰ 

بی‌د رنگ تیری را که از د رون ترکش بیرون کشید ه بود 
و کا ا وا ا 
هیجان و خشم فراموش کرد که سبیلهای بلند ش را عقب بزند 
و چند تار مو از سبیل آویخته‌اش که به کمان چسبیسد ه بود 
ر کشیه او که ورد شید ع بر یعس تم 
نشست و از سر پریشانی . زه را نیمه کشید ه رها ساخست .۰ 
خد نگی که‌از کمان جسته بود. تاب خورد و به جای آن که در 
سینه‌ی یوسف بنشیند, پیش پای او بر زمین افتاد ۰ 

حاد ثه چنان سریع و غير منتظره بود که لحظه‌ای چند جز 
حیرت و بہت از هیچ‌کس عکس‌العملی بروز نکرد و همان چند 
لحظه کافی بود تا واقعه‌ای از آن صافت تر رري دهد *کرترال 
به سرعت خم‌شد ۰ . خد نگ راازرمین برد اشت ۰ فاصله‌ی کوتاه 
میان خود وشاه رابا چند خیزیشت سرنهاد وا ن گاه باتمام نیرو , 
تیر را د ر شکم شپهریار سلجوقی فرو برد 

ناله‌ای روی لب الب ارسلان شکست و د رحالسی 
که د ست د ھا مرد بازوان یوسف برزمی رامی‌فشرد, قامت 
خد نگ آسای سلجوق د لیر چون کمانی خسم شد ه بود ۰ 
آلب ارسلان د رحالی که د و د ست خود را بر شکم می‌فشرد 
د ر چشمان کوتوال نگریست و آهسته گفت : 

- تو پیرور شد ی ۰۰۰ 

یوسف. خونی را که از میان پنجه‌های سلطان بر زین 


نیشابور ۹ 


می‌چکید تماشا می‌کرد و آرام بود۰ هیچ گونه اثری از خشسم. 
تاثر یا هیجان د ر سیمای وی دید ه نمی‌شد و به چشمپایسی 
که از چپار سمت با کینه و نفرت به او خیره شد ه بود توجهی 
ند اشت ۰ برای آخرین باروقتی آلب ارسلان رابه د رون چاد ر 
می‌برد ند نگاه د و مرد د رهم آمیخت و سپس یوسف را نیز به 


زند ان افکند ند 


د ست از نیشابور به ری و بلاد مغرب ایران و سپس‌به پایتخت 
خلفای فاطمی د ر مصر رسید ° 

امیره ضراب رابط سازمان اسماعیلیه د ر نیشابور بود ولی 
هیچ‌کس به جز کسانی که در طرفین این حلقه‌ی ارتباط قرار 
اشتند از راز وی جیری نید الست رحتی سین كة 
نزد یکترین دوست او شمرد » می‌شد, و امیره به قد رت روحی و 
رازداریش اعتقاد راسخ داشت ۰ 

امیره وقتی خبر خود را رسانید و بازگشت, همچنان د 
اند پشه‌ی حاد ثها ی بود که یقین د اشت جز خود ش و تنی 
چند از هم‌کیشانش , در شہر بزرگ نیشابور کسی از وقوع آن 
خبر ند ارد. الب ارسلان د ر مذ هب سنت و جماعست مرد ی 
TIS CS‏ 

e‏ 1 ۳ بول CTE‏ از 
اسماعیلیه . تا چه حد EL‏ و جنیش 

را رب امیره با این اند يشه 
۰ با 0 د ر 
N os‏ 1 بول * 


۰ << <<«( 
چه حد TE e e‏ از رفیفشش 
Ss‏ 
آه, رفیق ۰۰۰ غیبت تو چند ان به د رازا کشید که مسن 
تصور می‌کنم ازقفای آن شیطان تا د رکات د وزخ رفته › 
بازگشته‌ای إ 
آفیره فر کوشا ئ تشم و اها من خود را د رار کرد 
نله به د رکات جہنم رفتم و د رآن ¿ جا با شیطان بزرگ 
آشنا شد م . شیطان بزرگ به خصوص تکیت کنن که 
وقتی به مد رسه بازگشتی از من به بپترین بندگانم , 
که حسن ابن صباح نام دارد . درود فراوان 
بگو ! 
- ای باطنی ملعون ۰ 
امیره گفت : 
ای رافضی علیه ما علیه ۱ 
این شوخی » هميشه مقد مه‌ی بحثی بود که ميان حسن و 
راجح به مذ هب د رمی‌گرفت ۰ امیره به طور حد ی‌عقید ه 
شت که عاقبت روزی خواهد توانست حسن رابه مذ هب 
ای تیل که واعود یاد شید کج مره مود یل 
7 آماد ه ES‏ 
تبلیع را بر روی حسن بیازماید .ابن صباح برمی‌خاست و 
ای قر ات یو رو د س ا 
جنازه‌ام مثل لاش سگی روی زمین بماند و نه خاك آن را 
قبول کند, و نه هیچ مفتی و مجتہد ی از سنی و شيعه 
بر آن نماز بخواند ۰۰۰اصلا مگر تو نمی‌گویی که بنیان 
مذ هب ما بر تعقل و تفکر است ۰۰۰ بسیار خوب امن هم 
فکرهایم راکرد هام ». و هرچه بیشترفکر می‌کنم , عقل به من 
می‌گوید که اگر می‌خواهی بعد از يك عمر طاعت و 


نیشایور ۱۱ 


آن روز بحت میان حسن و امیره په نحو د یگری خاتست 
یافت ۰ زیرا امیره طاقت نیاورد راز بزرگی را که د ر سینه‌د اشت 


از د وستش پنهان کند.و حسن با شگفتی از مرگ آلب ارسلان 
آگاه شد۰ با این همه برای حسن باور کرد نی نبود که امیسره 
ضراب . طلبه‌ی گمنامی از شاگرد ان امام موفق . در شیر 
بزرگی چون نیشابور پیش از همه‌ی اهل شمپر, و حتی 
اکان کر شاه تیب بات 
باشد .۰ 
امیره گفت : 
- تو حق داری حسن تو هنوز به‌مرد می که آزاد ی فکر و 
عقل را برای خود شان حفظ کرد ه‌اند بر نخورد ای و از 
قد رت شبرت ابا هیچ خبری ند اری ۰۰۰ تو خیال 
می کتی قد رتد ر انتخضار کسانی است که شیر پرتف 4 
و بازوی پر زورتری د ارند و در سایه‌ی همانها به تخت 
و بخت رسید هاند ۰۰۰تو نمی‌توانی تصور کنی قلند ر 
ژند ه پوشی که صبح آمروز یر د رگاه اب ین شبستان نشسته 
بود. ممکن است قد رتی برتر از نظام الملك وزير د اشتسه 
مه ایک ه حکومست 
سلجوقی به وی مید هد قاد ر نیست صرف نظر كد 
ولی این قلند ر ژند ه پوش به وقت خود از جانش نیز 
می‌گذ رد ۱ 
حسن ساکت بود. اند یشه‌ی اتفاق مپمی که امیسره خبر 
داد ه بود. او را به خود مشخول می‌د اشت و از این رو 
ری رخاف رن ا میا وهای 
حسن قطح نشد و امیره فرصت یافت حرف خود را اد امسه 
د هد :° 
نگاه کن حسن | ۰۰۰ بیش از د وماه به پایسان د رس و 
د ورا ن همد رسی و هم صحبتی ما نمانده است۰ پس از 
آن هر کد ام به سمتی می‌رویم و چه بسا که بعد ها هرگز 
به هم نرسیم ۰ اما این توصیه را e‏ 
وقتسی به بستر می‌روی ساعتی فکر کنی و در آن 


لحظات‌گاهی تی ان ةا شن شنید هأای 

شاف ت 

صد ای پابی د ر استانه‌ی د ر شنید ه شد و سایه‌ای به 
د رون حجره لغزید ۰ حسن گفت : 

یا این و کے وای ردن ا 

عمرخیام , شاگرد امام موفق و از د وستان نزد يك حسن 
و امیره بود ۰ د ر مجلس د رس . عمر رقیب تیزهوش و متفکری 
برای حسن به شمار می‌رفت اما این رقابت. مانع دوستی و 
معاشرتشان نمی‌شد۰د ر بسیاری مسایل مثل عشق به طبیعت › 
به سکوت , به تنهایی و تفکر. بین حسن وعمر تفاهمسی 
صمیمانه وجود د اشت ۰ هرگز نشد ه بود عمر گوشه‌ای از باغهاو 
مزارع اطراف شهر را برای گرد ش و تماشا انتخاب کند و حسن 
به سلیقه‌ی او آفرین نگوید ۰ تنپا اختلافشان بر سر 
شراب بود که عمر د ر خلوت خود ,هميشه شیشه‌ای لبریز 
از آن همراه می‌آورد ولی حسن میانه‌ی خوشی با آن 
نداشت۰ عمر نیز امیره را که مشل بیشتر همکیشانش شراب 
را جزو مناهی نمی‌شمرد » هم پیمانه‌ی خویش ساخته 
بود ۰ 

عمر. همان طور که بر آستانه‌ی د ر ایستاد ه بود د ستہا 
را بر هم مالید و شاد مانه گفت: 

-سه‌روزجست وجومی‌کرد م تا عاقبت توانستم‌گوشه‌ای د نج 

بیابم که برای مهر بر گرفتن از سر عقیقی‌کپن .جایگاهی 

بهتر از آن نمی‌توان یافت۱ ۰۰۰ حسن ۱ برخیز تا برویم 

و گوشه‌ای از بہشت را که بر زمین کشف کرد هام نشانت 

بد هم ۰ 

در خلوت زیبایی که عمرخیام اتات رده ,یود ۶ 
گفت وگوی سه د وست به پایان د رس و د وره‌ی مد رسه کشید و 
عمر گفت : 

از امام خواسته‌ام تا رقعه‌ای برای نظام الملك بنویسد 

و مرا به او معرفی کند ۰۰۰ د ل به کارهایی بسته‌ام کد 

مساغذابت وزير و د.ستتگا ه عکومنت»-به انجام سین 

موثر خواهد کرد ۰ 

میان حسن و امیره , نگاهی گذ را و رازگوی مباد له شد ۰ 


نیشابور ۱۳ 


عفر ار خاد نای که برای سلطا و سوفن پیش امد بود 
چیزی نمی‌د انست و آن شب نیز از د وستان خود چیزی 
نشنید ۰ اما پس از چند ی که خبر مرگ شاه و برتخت نشستن 
فرزند‌ش ملکشاه‌علنی گشت و معلوم شد که خواجسه 
حسن نظام الملك نیز د ر مقام وزارت خویش بر قرارماند است . 
حسن سخنان عمر را به یاد آورد و مصمم شد که او نیزتوصیه‌ای 
از امام موفق برای نظام الملك د رخواست کند۰ چه , حسن 
مثل همگان می د انست نظام الملك حق شاگرد ی د ر محضر 
امام موفق را فراموش نکرده است. و سفارشپای استاد 
سالخورد ه را همواره گرامی می د ارد ۰ 


مسجد ها » کاروانسراها و بازار پر جنب و جوشش , همان 
شهری بود که حسن انتظار دید نش را می‌کشید ۰ 

می‌گذ شت ۰ نظام الملك با قد رت و جلالی بیش از پیش بر 
اریکه‌ی صد ارت تکیه د اشت و از د ارالحکومه‌ی اصسسغفهان. 
سرزمین پهناور سلجوقیان را که از کرانه‌های سند تا سواحل 
د ریای سیاه گسترش یافته بود. اد اره می‌کرد ۰ د ر این پهنه‌ی 
در هر گوشه‌ای , از بخد اد گرفته تا مرو . نام نظام‌الملك برسر 
در موسساتی که به نام وی تاسیس یافته بود. به چشم‌می‌خورد ‏ 
ولات وحکامی که ولایات و شهرها را به " اقطاع گرفته بود ند 
نیز از او فرمان می‌برد ند۰ همچنین . معتبرترین " اقطاع را 
د ر حکومت ال سلجوق , فرزند ان و داماد ها و خسویشان و 
بستگان وزیر اعظم به اختیار د اشتند و سرو کار آنها مستقیما 
با شخص خواجه بود۰ همه از او حساب می‌برد ند و به وی 
یکسره فارغ‌و سرگرم کشور گشایی بود » و اعتماد و اعتقاد شد ید 
وی به وزیر اعظم » مانع از آن بود که کسی حتی اند یشه‌ی 
سعایت از خواجه را به دل راه د هد۰ خاصه آن که همه 
می د انستند عمال و کارگزاران نظام‌الملك حتی در خلوت شاه 
نیز نفوذ د ارند و خواجه با هزاران گوش و هزاران چشمم 


اصفهان ۱۵ 


حسن می‌دید که نظام الملك از عد اوت سخت خود نسبت 
به رافضیان د رها ی عد ول نکر ۵ اتو ملك اه راکه به خلای 
پد ر دشمنی چند انی با شیعه ند اشت, دایما از این قوم 
وخطوانت آنها برحذ ر می د ارد ۰ بعضی از کاتبان و دیوانیان 
متمایل به تشیع که به واسطه‌ی تبحر واستاد ی در کار خویش 
از جانب ملکشاه به خد مت مامورگشته بود ند دایماد ر معرض 
تهدید و مشکل تراشی نظام‌الملك قرار د اشتند و تا آن جا 
که د ر قوه‌ی خواجه بود از فشار آورد ن به آنا و حبس و زجر 
و شکنجه‌ی همکیشان د یگرشان که د ستی به جایی و اتکا به 
حمایت کسی ند اشتند. فروگزاری نمی‌کرد ۰ خواجسه منصب 
قاضی القضات را نیز د رعید هی خویش د اشت و در این مقام 
بود که می‌توانست رافضیان را به انحای مختلف مورد ازار و 
تحت تعقیب قرار د هد۰ 

حسن بارها به چشم خود. مرد می را دیده بود که با 
وضعی فلاکت امیر به ردیر کشیف : د سته دسته از د یوان 
قضا به زند ان و از زند ان به سیاستگاه می‌برد ند۰ فراشان 
حکومتی نیز در طول راه از شلاق زد ن بر پیکر نیم برهنه‌ی 
انان کوتاهی نمی‌کرد ند۰ 

مرد م به تماشا می‌ایستاد ند و می‌پرسید ند : 

اینپا کیستند ؟ 

قرا شان :ف ارا وه من کفتین؟ 

ملاحده ۰۰۰ رافضیما ١‏ 

و بسیاری از مرد م به شناختن آنہا با نفرت نگاهشان 
می‌کرد ند و از روی تحقیر آب دهانی نثار زمین می‌ساختند ۰ 

د ر این میان . وضع اسماعیلیه بد تر از شي بجوت 
افسانه‌هایی عجیب از اعمال فاجرانه‌ی اسماعیلیه زبان به زبان 
می‌گشت و مرد م می‌گفتند آنہا شرابخواره و بدکاره و لامذ هبند۰ 
زپرا اسماعیلیان , به خلاف شيعه که " تقیه" را د ر رویاروبی‌با 
خطر هلاك جایز می‌د انستند, غالبا از ابراز کیش خود امتناع 
ند اشتند و د اعیان آنہا در شپرها می‌گشتند و علی رقم فشار 
و ازاری که د رکاربود. خلایق رابه مد هب خود دعوت می‌کرد ند ۰ 


خویش با کسی سخن نمی‌گفت فکر می‌کرد که دیگسران نیز 
ضرورتی ند ارد آیین خود را برملا کنند و بیسود ه متحمل 
دوا رر اد هم سین انم ههاب 2 
سر و کارهایی ۰ داشت که به قد رکافی خاطر او را 
مشغول واز SiS‏ می‌شد 
حتی المقد ور احتراز د اشت 

TE 
کند» و جواز موثری که د ر د ست د اشت» توصیه نامه‌ی امام‎ 
موفق بود برای وزیر اعظم ۰ با این حال حسن شتابی د ر رفتن‎ 
به د ربار و ملاقات خواجه به خرج نمید اد۰ تصمیم د اشست‎ 
پیشاپیش از وضع شہر و احوال مرد م و تشکیلات حکومست‎ 
اطلاعاتی کسب کند و خالی‌الذ هن به د ربار نرود۰ از این رو‎ 
هفته‌ای چند.. چون تماشاگریق/ خر شیر گرد شن کرد و هما‎ 
چند هفته برای مرد ی با فراست و هشیاری او کفایت د اشت‎ 
۰ که بانقاط ضعف وقوت حکومت و عقاید و آرای‌عمومی آشنا شود‎ 

سرانجام » روزی قیافه‌ی آشنای مرد ی که از د ارالحکومه 
خارج می‌شد توجه او را جلب کرد و در حالی که شاطسری 
رکاب گرفته بود تا آن مرد به اسب خود سوار شود, سینه به 
سینه‌ی او قرار گرفت ۰ برقی د ر چشمان مرد د رخشید و آغوش 
خود را به روی او گشود : 

ب 

وحسن به‌نوبه‌ی خود به چې رهی د وست د وران مد رسه‌اش 
عمر خیام بوسه د اد۰ آشکار بود که عمر حال و روزی بتر از 
گذ شته د ارد و این را موکب او که از چند مپتر و نوکرتشکیل 
می‌شد , گواهی می داد ۰ آن شب , حسن د ر باغ پهناور» 
د لگشا و زیبای خانه‌ی‌عمر میهپمان او شد, و عمر حکایت کرد که 
با توصیه‌ی امام موفق توانسته است مقامی شایسته یتک و 
صد ارت نظامالملك احراز کند ۰ 

جسن گفت : 

- پس بد ین قرار تو اکنون جای پایی در د ستگاه حکومت 

ال تلخوق محکم کرد اي ۰۰۰ميارك است ۰۰۰ و روزی را 

می‌بینم که شان و مقامی شایسته د ر اب و هار اف یراق ي 

فراهم گرد د۰ 


اصفهان ۱۷ 


عمر سری تکان د اد: 

-خیال باطلی است! 

حسن گفت : 

- تو چیزی برای ترقی و احراز مناصب‌عالی کم ند اری ۰۰۰ 

عمر سخن او را برید ز 

فقط يك جیز ۰ آن علاقه است که نسبت به این 

شاصب وعناوین در من وجود ند ارد اته , دوست 

من ۰۰۰تو هنوزعمر را نشناخته‌ای.آن چه د ر اندیشه‌ی 

ی درد چ این نان | ست 

حسن با تعجب پرسید : 

من اقا ورین جه نة این خا امن ماع 

عمر خندید : 

- د ر پی رزق مقسوم ! 

حسن از سخنان پیچید هی د وستش چیزی نفهمید و به 
تصور این که عمر مایل نیست رموز کار و پیشرفت خویش رابرای 
او بگوید. سخن را با کنایه‌ای برید : 

- ای کاش در فلسفه بیشتر کار کرد ه بود م تا حرفهای 
ترا بتر د ريابم . رفیق !۱ 

حسن تصمیم د اشت رشته‌ی کلام را برگرد اند به خاطرات 
گذ شته و به بحثی که تصور می‌کرد دوستش ۰ عمر, فیلسوفانه 
از اق ی کی ايان د ھدب حا طرین اهت که تسه 
عمر از پید | شد ن او در آن حدود نیز خشنود نیست ۰ آن دو 
در محضر د رس امام موفق رقیب يكد یگر شناخته می‌شد ند و 
حسن می‌پند اشت عمر که زود تر از او جای خود را در دستگاه 
نظام‌الملك باز کرد ه , حتما میل ند ارد این رقابت قد یمی» د ر 
صحنه‌ی اجتماع‌و زندگی اجتماعی ایشان نیز اد امه پید | کند۰ 
اما عمر د ر حقیقت چنین خیالی د ر سر ند اشت‌و آن چه 
می‌گفت مقرون به حقیقت بود زیرا او د ر پی مقام و منصیی به 
اصفهان نیامد ه بود, بل قصد داشت که حمایت وزیر و 
سلطان را برای شروع يك سلسله کارهای‌علمی جلب کند 
و سپس به د یار محبوب خود نیشابور باز گرد د۰ پرسش 
ناگپانی وی , حسن را که اندوهی پنہان بر دلش چنگ 


اند اخته بود. متعجب ساخت: 


- اکنون تو بگو ۰۰۰بگو ببینم چه کرد ای و از من چه کار 

برای تو ساخته است ؟ 

حسن لحظه‌ای د ر چشمپهای‌عمر نگریست ۰ چشم‌ایی که 
همیشه صاد قانه با وی سخن گفته بود و اکنون نیز برقی از 
صد اقت د ر آن می د رخشید ۰ حسن گفت : 

-تاچەعنوانی به اي ین کار بد هيم در 

د وستی یانوازشی‌از سربزرگ منشی یانانی به قرض نان 

عمر که از خیالات ابن صباح چیزی حس نکرد ه بود. ۳ 
سخن را مزاحی شمرد و گفت : 

- فرض کن می‌خواهم نانی به تو قرض بد هم ! 

حسن گفت : 

- بنابراین رخصتی بگیر تا من بتوانم E‏ 

خواجه راملاقات کنم و رقعه‌ی امام را به وی بد هم ۰ | 

من بد ون هيج ما 

در این دستگاه به منصب و جاه و مقام برسم ! 

ا 

- ما نیز به کامرانی تو ساغسر به مینا می‌زنيم » و بر 

سر سجاد ه دعایت خواهیم کرد( 


DS‏ عمل کرد وی 
که وزیر اعظم برای پذ پرفتن وی وقتی مقرر د اشته است" بااین 
همه هنوز ابن صباح سر از کار د وستش د ر نیاورد ه بود ۰ عمر 
ر مید ید ات و کک د ید ار نظا eI‏ و 
نمی رفت TS‏ 
در اش از سوت آل سلوی جه د تا ل رشت و رفحت هی دود 
سخنان عمر پیچید ه و مبهم بود و حسن که این را نوعی زرنگی 
و آب زیرکاهی می‌پند اشت , د ر شگفت بود که آیا آن روحیه‌ی 
قلند ری و بی‌تکلفی را . د ر سرشست‌عمر. واقعی و طبیعی 
به همه‌ی حرفا و کارهایش رنگ ریا و دورویی بخشید ه بود؟ 


اصفهان ۱۹ 


فرشهای خوش نقش و مجمرها و چلچراغہا تزبین شد ه بود. 
و ابپت آن تاثیرعمیقی د ر بیننده به جای می‌نهاد. حسن را 
هد ایت کرد ۰ وزیر د ر تالا ری نه چند ان پہناور ولی مجلل و 
چشم گیر > جلوس کرد ه بود ۰ د ستاری زربفت نیمی از گوشها و 
پیشانی بلند ش را می‌پوشاند و حسن د ر نگاه اول د ریافت که 
چشم چپ ادن بررکت: اند کے تات د ارد می از تاه 
نمی‌گذ شت و قسمتی از محاسنش » روی چانه و زنخد ان . به 
قسمی که بر وقارش می‌افزود. سپید شده بود۰ آتار 


می رد و در همان حال که کلمات سنجید ه و انتخاب شده.: 
با تلفظ د قیق ٠‏ روی لبپایش می‌نشست چشمهایش بامخاطب 
حرف می‌زد یا از نگاه و حالات او حرف بیرون می‌کشید ۰ 

تنی چند ازکاتبان و مستوفیان د راطراف تالا ر دید ه 
خود a,‏ 

7 ی 

حسن تصد یق کرد و سفارشنامه‌ی امام را با دو دست 
پیش برد ۰ می د ید که وزير هیچ لحظه‌ای را برای د قت د ر 
SS‏ > وپس‌از ان که نامه را خواند.آن را 

- پیرمرد ۲ نخبه‌ی شاگرد ان خود 

را به یاری ما می‌فرستد و تجربه شد ه است که تا کفایت و 

ا یت قرو رضت تن ی به جز من 

چب ۰ سال ۷ ای اما ا ی کید و بسسه 

سفید شد هایم ۰ 


_ ابن توفیق از برکات انفاس قد سی امام دام ظله است 


و ارشاد و تایید خواجه‌ی مکرم ۰ 
نظام المكك اد امه داد : 
باری , همه‌ی آنپا امتحان خوب د اد ند و آخرینآنہا 
همین دوست همد رس تو است که هر چند برزسان 
آشنایی ما چند ماهی بیش نگذ شته , او را از هر جهت 
آزمود ه . جامع فضایلش دید هام ۰ افسوس که عمرمی‌گوید : 
دماغ‌کارهای د یوانی ند ارد و طبعش به انزواوتحقیق 
متمایل است۰۰:برای او فکری خواهیم کرد ۰ و اما تو ای 
بن صباح . بدا ن که د راین د رگاه هرگونه موجبات ارتقا 
و اعتلا و ترفیه و ترفیع فراهم است و به هرکس متناسب 
با لیاقت و کفایت و حسن خد متش سیم می‌رسد ۰ 
حسن چند کلمه‌ای بر سبیل تشکر وتعارف بیان کرد و 
سپس رخصت خواست وبه‌اتفاق عمر د ارالحکومه راپشت سرنهاد. 
در آن حال که شانه به شانه‌ی هم ازتالا رها و 
راهروهای قصر نظامالملك می‌گذ شتند . حسن د رگیر احساسی 
متضاد بود 
راضی بود از این که توانسته است به آرزوی خود برای 
وارد شد ن به د ستگاه حکومت آل سلجوق نایل آیدو شرمسار 
بود از این که در حق د وستش عمرعجولانه و ظالمانه قضاوت 
کرد ه است ۰ سخنان خواجه شکی برای او باقی نگذ اشته بود 
که عمر به راستی خواهان منصبی در د ستگاه حکومت نیست و 
آن‌چه می‌گفته .از روی صفا و حقیقت بود ه است 
حسن از خود می‌پرسید که در این صورت عمر به چسه 
قصد و د ر طلب چه چیز به اصفهان و نزد وزير اعظم امد ه 
است ؟ این پرسشی بود که عمر می‌باید به آن جواب می‌د اد۰ 
-عمرعاقبت نه تو گفتی و نه من فهمید م که تصمیم د اری 
چه کنی؟ ۰.۰ مشاغل دیوانی نمی‌خواهی ولی برا 
نظام‌الملك از امام موفق توصیه آورد ها ی؟ ۰۰۰ اگر د ر این 
قضیه سری پنپان نیست . د لم می‌خواهد این معا را 
برای من حل گنی ! 


اصفهان ۳۱ 


۳۲ 


-عشق؟ ۰۰۰هیچ نمی‌د انستم که توعاشقی ۱ 
عمر خند ید : 
- این يك عشفی قدیمی است ۰ عشقی که از زمان کود کسی 
آغاز می‌شود ۰ شبپای تابستان » وقتی بر بام خانه مان 
در نیشابور. کنار ماد رم می‌خفتم . هر دو چشسم به 
آسمان می‌د وختیم ۰ آسمان را می‌دیدم که بالا ی سرمان 
چتر زد ه . مثل مخملی تیره رنگ بود که رزی آن هزارها 
قطعه‌ی الماس ریز و د رشت د وخته باشند۰ دانه‌های 
الماس آن بالا می‌د رخشید و د رحالی که من آرزو 
می‌کرد م شبی آسمان د امان خود را تکان دهد و از آن 
همه نگین الماس یکی روی بام خانه‌ی ما بیافتد. ماد رم 
سرگذ شت ستارگان را برایم نقل می‌کرد از صور فلکی › 
مثلا عقرب که د مش را کج کرد ه بود »از میزا ن با د وکفه 
و يك شاهین از دب اکبر و دب اصغر و همین طور از 
کواکبی مثل زهره و سپیل قصه‌ها می‌گفت و عقید ه د اشت 
هر کس روی زمین زند گی می‌کند در آسمان يك ستساره 
د ارد و وقتی صاحب ان ستاره مرد , ستاره‌اش ازد امان 
آسمان فرو می‌لغزد و از میان می‌رود ۰ همچنان که باهر 
تسولد ی يك ستاره به اختران شبگرة آسما ن افسزود ه 
می شود ۰ ماد رم می‌گفت سرنوشت هرکس بر پیشانی 
ستاره‌اش نوشته است و آنها که ستارگان رامی‌شناسند 
قاد رند ستاره‌ی هر کسی را برایش پید | کنند و سرنوشت 
اورابرايش بخوانند ۰ شبهای بسیارمن د رجست و جوی 
ستساره‌ی خود م پینه‌ی آسمان را گشتم , ودهرچند 
ستاره‌ی خود را پید | نکردم » اما رفته رفته به آسمان و 
ستارگانش عاشق شد م ۰ عشقی که هرگز سرد نشد ,حتی 
بعد از آن که د ریافتم افسانه‌ی ستارگان و صور فلکی 
یاوه و خرافه‌ای بیش نیست ۰ این عشق چنان د ر پوست 
و گوشت من ريشه دواند ه است که بیشتر مواقع فکر می‌کنم 
زند گی من به آن بالا . به آسمان و ستاره‌ها تعلق د ارد 
و هیچ کد ام از مائد ها ی زمینی طبع مرا قانع نمی‌کنند ۰۰ 
ای رفیق !شاید تو به من و حرفهای من بخند ی اما 
آن چه می‌گویم عین صد اقت است ۰ پای زمیین نورد من 


د ر روی این زمین خاکی به د نبال هیچ‌هوسی و هیچ 
تمنایی پیش نمی‌رود» به عکس چشم‌ايم . که در اسمان 
خیلی‌چیزها, خیلی‌نکته‌ها وخیلی مجم ولا ت را جست و جو 
می‌کسند و طبعم که از آسمان الہام می‌گیرد وبه د لم 
البام وان متس ۰۰۰ تو از من پرسید ی که با 
چنین اند یشه‌ای از چه رو به اصفهان سل 
ا اك لسن کم 2 این وران سا ده اس 
زیرا هنگامی که جد اعلای با آدم ابوالبشر نافرمانی 
به خرج د اد و ازب هشت راند هشد . رزق و روزی اولا د آد م 
به خاك حواله شد و همه‌ی ما مجبوریم رزقی خود را از 
زمین برگیریم . 7۹ 
آسمان طلب روزی کند هر چند که زندگی خسود را با 
اسمان پیوند د هد۰ د اعیه‌ی من در توسل به نظامالملك 
این است که او را برای تامین معاش خود موافق سازم 
و باید بگویم که د ر | ین مقصود تقریبا موفق شد هام ۰ 
حسن گفت : 

۳ آفرین به نظام الملك که حاضر است شکم ترا ردنت تا 
تو رفیق عاشق پیشه‌ی من . در هوای دلت به سیر در 
بروج و افلاك و انجم مشغول باشی إ 

عمر سری تکان داد : 

- این قد رهاهم د رد ستگاه سلطنت آل سلجوق وحکومت 
E E E E‏ 
من موافقت می‌کند تسه یراق ان ان که دوق 
و طبع خود م ارضا شود ۰ من . د ر باب تحقیقات نجومی 
و تنظیم تقویم › نظراتی ارائه کرد هام که بعد از مد تب 
مطالعه و گفت و شنود» به تصویب رسید ه است »وقسمتی 
از مقرری من به حساب برنامه‌ی وسیع‌علمی و نرهنگی 
نظام الملك پرد اخت می‌شود. اما قسمتی دیگر را به 
ازای بعسضی خد مات دیوانی که در نیشابسور به من 
مراجعه می‌شود و تقبل آن را کرد هام خواهند داد و 
جیا اراین او تکل آن قد رعلیدی خواهجه اش که 
حواسم را کم و کسر وسایل معاش مشغول ندارد. آیا 
نکته‌ی د یگری هم هست که بر تو مجهول ماند ه باشد ؟ 


اصفهان ۲۳ 


حسن جواب د اد : 
- نه ۰۰۰نه» رفیق إو من از هم‌اکنون بر تو غبطهمی خورم ۰ 
تو راهی را انتخاب کرد ها ی که با تمپید این مقد مات. 
اکر خاد ای غير ظییفی: یش را عفن ارد 
پایان عمر د ستخوش رنجها و مشکلات و لاتکليفي ا و 
فراز و نشیبپای زندگی نخواهی بود۰ کسی برتو حسد 
نمی‌ورزد و رقباو د شمنانی از آن نوع‌که در د شمنی و 
رقابت به ريشه می‌زنند, نخواهی د اشت: تو موفق 
شد هی د ر همین آغاز کار توسن وحشی زندگی راافسار 
کنی و برگرد اش سوار بشوی ۰ خوشی را آن سان که 
د لت‌می‌خواسته »بهد ست آورد های و ا 
است ۰۰۰ اما من . خدا می‌د اند راهی که د ر پیش‌گرفته‌ام 
چه وقت هموار خواهد گشت و این همواری چه مدت 
اد امه خواهد یافت ۰ تنهاخد امی‌د اند طالعم راچه‌گونه 
نوشته‌اند. چه رنجپاباید بکشم ۰ چه سختیپ | 
متحمل شوم ۰ چه د شمنها از رو به روی من د رآیند و چه 
سعایتما در حقم بشود, و چه مکافاتما ۳ 
1 ن چه می‌د انم و آن چه نمی‌د انم به من برسد ۰ی عمر ۰۰۰ 
اگر ستاره‌ی مرا در آسمان یافتی . خواهی دیدکسه 
بر جبین آن چه نوشته‌اند و اگر نیافتی , از احسوال و 
روزگار من د برازود »به یقین خواهی‌شنید ۰ 
برای مرد ی چون حسن ۰ پیمود ن مد ارج ترقی د رد ستگاه 
حکومت آل سلجوق د شوار نبود: حسن . جوان و فعال و 
صاحب د اعیه و اشنا به کمالات و معلومات‌عصر خویش بود» اما 
یچ کد ام از این عوامل به اند ازه‌ی هوش و خرد ذ اتی 
راه حسن را هموار نمی‌ساخت ۰ چند ی پس از ورود حسن به 
خد مات دیوانی ۰ عمرخیام با فرمانپا و حواله‌هایی که د ریافت 
د اشته بود اصفهان را به قصد نیشایور ترك گفت تابه تاسیس 
رصد خانه و سروسامان اه ن به آموری که غد هک ار شتسه 
بود. همت گمارد. و جای خالی خود را درکنار نظام‌الملك 
برای حسن باقی گذ اشت 
خسن د ریافته بود که تنها در سایه‌ی حمایت نظام لملك 
معکن است به د رجات ومناصبی نایل‌آید که طبیعت رفعت طلب 


۳۴ شاهین سپید 


او را می‌توانست ارضا کند ۰ از اين رو تمام نیروی خود رابرای 
نفوذ کرد ن د ر وزیر مقتد ر و کار کشته‌ی سلاجقه متمرکز ساخت ۰ 
خواجه نیز با احتیاط, اما به سرعت. حسن رامید ان د ادوبه 
خود نزد يك کرد ۰ زیرا نظام‌الملك د ر مقابل آن همه مسوولیت 
که مستلزم نظارت بر سرزمین پپناور سلطنت سلجوقیان بود 
همواره خود ش را تنا و بی‌یاور حس می‌کرد ۰ اطرافیان کثیر 
او وصاحبان مناصب ومسوولا ن امور که د رمرکز حکومت می‌زیستند 
هیچ کد ام لیاقت معاونت مستقیم و جلب اعتماد وزیر اعظم را 
ند اشتند ۰ منسوبان و بستگان نزد يك خواجه نیز که‌می‌توانستند 
معتمد او قرار گیرند, هر کد ام بر قسمتی از معلکت حکومت 
فی کزکتت وکن تبون اران انا کی را رای با تب بش 
درا رها کرد هبات میراد راد : را تون و ادا ر وق 
در چنان سرزمین پہناوری تنها به وسیله‌ی همین ولات و حکام 
گسترش می‌یافت و حفاظت می‌شد ۰ 

ملکشاه » شہریار جوان سلجوقی دور از اصفهان سرگرم 
جد ال با گرد نکشان و مدعیان , و تثبیت سلطنت خویش بود۰ 
چپارسال از ابتد ای سلطنت ملکشاه با این نبسرد‌ها و 
لشکرکشینا ی ی ال کد ت نبرد با مدعیانی که هر جا بر 
یکی غلبه می‌یافت . د یگری د ر نقطه‌ای د یگرعلم طغیان 
می‌افراشت و فتنه‌ای تازه ساز می‌کرد ۰ 

بد ین سان » محیط برای پرورانید ن مرد ی چون حسن 
مساعد بود ۰ مرد ی که با معلومات وسیعو ابتکار و هوش و خرد 
و صد اقت خود می‌توانست گوشه‌ای از وظایف و تکالیف وزیر 
اعظم را بگیرد و رفته رفته سرشناس‌شود ۰ 

اوایل کار. حسن تا مد تها خواجه را نه تنها به عنوان 

مخدوم و حامی خود گرامی می د اشت ت که مجذ وب وی نیز بود ۰ 
وسعت معلومات و فصاحت و بلاغت نظام‌الملك او را مبپوت 
می ساخت و هنگامی‌که فکرمی‌کرد روستازاد ای از مرد م‌توس که او 
نیز مثل خود ش جر اجتپاد نامه‌ای از امام‌موفق » هیچ وسیله 
و معرف د یگری برای ورود به د ربا ر آل سلجوق ند اشته . به 
این د رجه از رفعت و قد رت د ست یافته‌است »د ر دل به همت 
بلند وی آفرین می‌گفت ۰ حسن خوب می د ا: eS‏ 
نظام‌الملك . جوهری‌عالی به کار نرفته بود منتہای ترقی او . 


اصفهان ۲۵ 


مثل بسیاری از فضلا و فصحای دیگر, مثل استاد ش امام‌موفق. 
اک ECR‏ 
تا ااه اشد :و عامل ك نطاب الماك راتفر این سا 
اتد رالات خط وس ۱ ۳ 
اين تصورات نظامالملك د ر نظر حسن ای رشد و 
بلوغ انسان بود که مقام او بعد از انبیا و اولیا . از همه‌ی 
افراد بشر والاتر است 

حسن با آن که به کیش پد ری خود. شیعه‌ی اثنی‌عشری ۰ 
همچنان معتقد بود. تعصب سخت نظام‌الملك را در مد هب 
سنت و جماعت و حتی سختگیریای او را نسبت به شیعیان 
قابل توجه نمی‌د انست و هرگز مایل نبود با تامل در این 
الم تام عات کا الاک وی ری د وای کان ر 

حتی اگر مصلحت او اقتضا نمی‌کرد که کیش پد ری خود را 
پنهان بد ارف بسیار علاقه د اث شت که با خواجه وارد بح ث 
شود و دلیل تعصب وی از زیان خود ش 
بشنود. زیرا محال می‌د انست که مرد کاملی چون نظام‌الملك 
تراق اتن سییرید لا بل فتطکی د رتست اند امه یا شی 

مجد وبیت حسن . بر صد اقت او د ر اجام و موم ۳۰۵7 
وزیر اعظم می‌افزود و این از بخت بلند حسن بود که خد ماتش 
د ر نظر تیزبین نظام‌الملك با خوش خد متی اشتباه نمی‌شد 
و راهش را کوتاهتر می‌ساخت۰ 

عمرخیام ساختمان رصد خانه را د ر نیشابور به نیمه 
ا باخبر شد حسن به مقام د ستیاری و مشاورت 
نظام‌الملك رسید ه است ا فو ا رناتمام لغزید و 
زیرلب گفت : 

امتح و e‏ 

انصاف می‌د هم که‌تااین جابرد با تو است- اکتون باید 

خر کنیع کاو ی هم عا شوه و بعد از آن‌ببینیم‌کد ام 

بیشتر د وام خواهد کرد : خانه‌ای که تو ساخته‌ای یا 

خانه‌ای که من می‌سازم ۱ 

آوازه‌ی حسن از د روازه‌های اصفهان گذ شته . در اقطار 
مملکت طنین می‌افکند ۰ مرد م اصفهان برای د ید ن مرد ی که 
می‌گفتند در وزارت نظام‌الملك سپیم شده است. کنار 


۳۶ شاهین سپبید 


خیابانپا و کوچه‌ها می‌ایستاد ند تا موکب او با خیل جلود ار 
وعقب دار. و شاطرها با کلاه بوقی و شال و قبای مخصوص 
خود شان , عبور می‌کرد ۰ حسن بابینی‌عقابی » و سینسه‌ی 
ستبرش ( که هنگام سواری جلو می د اد و راست می نش ت( 
از نوعی زیبابی مرد انه برخورد ار بود ۰ همچنین برای منصبی 
که د اشت» بیش‌از حد جوان به نظر می‌رسید ۰ از همین رو 
هنوز زود بود که شایعه‌ی جانشینی نظام‌الملك در اطراف 
حسن انتشار پید | کند. حتی چنین خیال و تشویشی هرگز نه 
د ر خاطر حسن گذ شته بوک ونه در اند یشه‌ی نظام الملك ۰ 
حسن کوشش د اشت خود را بند های وفاد ار و خد متگزار د ر 
د ستگا ه نظام‌الملك جلوه د هد و نظام‌الملك نیز او را با همين 
چشم می‌نگریست ۰ 

د ر این گیرود ار. شاه سلجوقی همچنان د ر مسافرتهای 
رزمی خود به سر می‌برد و همهی امور کشور د ر این احوال 
در تالا ری که حسن برای نخستین بار نظاما لملك را درآن جا 
ملاقات کرد ه بود. حل وعقد می‌شد. از آن روز تاکنون . فقط 
حون خسن پک این تالا و اضافه کته بود که در 
که ود نارق اموری که نظامالملك به وی 
محول می‌د اشت می‌رسید, و دو تن از دبیران و کاتبسان 
ابواب جمع او را کامل می‌کرد ۰ 

دز این تالار. خسن تنپا کسی بود که اشاره‌ی وزیر 
اعظم برای خلوت کرد ن . شامل او نمی‌شد. و هنگامی که 
نظام الملك خلوت می‌کرد. از حاضران تنها او در تالارباقی 
می‌ماأند ۰ این نشانها ی بود ار منتهپای اعتماد خواجه که حسن 
توانسته بود با وفاد اری و حسن خد مت و کتمان راز و توفیسق 
یافتن د ر امتحانات گوناگونی که خواجه برای محل زد ن | 
Dy SO‏ 

با احراز این موقع‌و مقام . حسن نیز خواه ناخواه در 
معرض حب و بغضہا و د ستمبندیهای د ربار و د يوا ن اعظم 

قرار می‌گرفت ۰ حسن به هیچ‌کد ام از مرد ان یا زنا: ی کتف با 
ا ا ا ا وو راف زا کنیل من ای دعا 
یا عد اوت شخصی نذا شت“ همه‌ی انہا را به یلك چشم 
می‌نکریست , جز نظام‌الملك که او را مخد وم خویش می د انست 


اصفهان ۲۷ 


و احترام می‌کرد ۰ اما همین بستگی کافی بود که وجود آومحبوب 
یا منفور یا محسود دیگران قرار گیرد و رفته رفته اس‌اراین 
منعکس شود ۰ ,1 
حسن زيرك تر از آن بود که معنی نگاهہا و اشارات 
وکنایه‌های دیگران را د ر اطراف خود حس نکند و از اثرات 
این دوستیپا و د شمنیها د ر سرنوشت و ایند هاش غافل 
بماند۰ اما اگر می‌خواست د ر تاریکی هد ف تیر قرار نگیرد 
ناگزیر بود چہره‌ی کسانی را که در میان آنہا قرار د اشت, از 
نزد يك بشتاسد. 
باز کشت ملکشا هبه صان برای این شناسایی فرصت 
شنت :5ات نظام الملك شخضابه خسن د اد ومتعافے :ان کیت 
تا چند روز د یگر تو از نزد يك به حضور د ات اتد س 
شہریاری معرفی می‌شوی و از ان پس رسما عصو در بار 
اعظم خواهی بود۰ خودت می د انی که حتی در بحیط 
مد رسه . که اجزای آن را مشتی کود ك و نوجوان تاره 
ایت وفوا شتی هست که دا هی د لیل د ارد و گامی 
ند ارد ۱۰ین غرایز معمولا امیخته با غرایض در محیط 
زند کی اجتماعی هم جزیی از زند کی مرد مان را تشتیل 
مید هد نپایت, با شکلی رشد یافته وبالع شد د . تة 
هر چه آد می د ر سطح بالاتری از زند گی قرار بگیرد در 
معرض نوع خطرناکتری از ان غرضپاو غریزه‌هاا ست ۰ پس 
بیشتر و مقام والاتری د ارد بیشتر د ر مخاطره‌ی سشعانت 
و حساد ت و عد اوت از طرف‌کسانی قرار د اشته باشد که 
قاد رند این غرایز را به صورت خطرناکترین اسلحه 
د رآورند ٠۰۰۰‏ 
حسن که با د قت به سخنان خواجه گوش می د اد. سری 
خم کرد و گفت : 
- چنین است مخد وم من ۰۰۰و د یری است که این بنده از 
وجود يك چنین دسایسی در این بارگاه مستحضرم ! 


۳۸ شاهین سیید 


خواجه خند ید : 
-اری. از وجود ش با خبری ۰ اما جلوه‌هایش را توهنوز 
ندیدهای , زیرا تاکنون که شپریار از این شر دور 
بول »> شنت انی برای ارود ن سلاحهای نمامی و سعایت 
وجود CE‏ شام و تا چند زوز ف کر که پا رکا ه گشود د شد 
و جلاد تيع به د ست بر آستانه‌ی آن ایستاد. تو خواهی 
دید چه سرها بر سر سعایتها می‌رود و چه استخوانها 
که با گرد ش زبانها زیر زنجیرهای گران می‌پوسد و خاك 
می‌شود إ 

لحظه‌ا ی به سکوت گذ شت و خواجه . که چشمان حسن را 

هد ف مستقیم اة وی قزار ی اد د جود ی 

- امروز وضع من د ر این بارگاه چنان است که حرب‌دی 
سعایت بر وجود و 
فز ناراھ نوفیا رو د رجه‌ی احتیاج آل سلجوق به 
وجول ی پوشید ه نیست و تا این ن دو سالاح د ر 
د ست من از اثر نیافتد. حریفان پروای مر خواهند 
د اش فت اما نو اکر به یر اة ار یا اف ما 
ان است که زخمی بر من وارد شود و بسیارىعید می د انم 
چنین خیالی د رخاطرید سگالا ْ و فک لیر 
اک E‏ ابچ شتآ 
د فع شر فی‌الکل به عهد هی خودت خواهد بود سو 
هستی که باید خود را از موضع تہهمت و سعایت نار 
بکشی و با چشم و گوش باز . مراقب کسا نی بای که 


حسن تشکر کرد و خواجه د ستی بر شاندی او نو اخب ۰۰ 


افیا وبا وی ا 
کرد ۰ د ر سراسر بلاد ایران معارضی برای سر سنتجوتی 
باقی نمانده بود و اکنون او تصمیم د اشت برای سدتسی در 
اصفهان بیاساید و کشورد اری کند ۰ حسن . باد شاد سلجوفی 
را جوانی زیبا و خوش بنیه یافت که از چشمان سباهش برف 


5 


صلابت می‌حپید و کس پروای ان ناشت ک: ی و خت نن 


اصفهان ۳۹ 


لحظه د ر صورت او نگاه کند . 

هفته‌ا ی چند سپری شد تا امور بارگاه و د ربا ر اعظطم 
گرد ش طبیعی خود را شروع‌کرد۰ در این فاصله ملکشاه 
حسن را شناخته , از موقع‌و منصبش اطلاع‌یافته بود۰ هر چه 
زمان می‌گذ شت حسن بیش از پیش موقع‌و مرتبهی والای 
مخد وم خود نظام‌الملك را نزد سلطان در می‌یافت ۰ 0 
هنگامی‌که به اسان قلب خود مراجعه می‌کرد , نظامالملك ر 
شایسته‌ی این اعتماد نامحدود نمی‌د انست 

د ر محبت حسن و خواجه . به صورت ظاهر هیچ تغییری 
حاصل نشده بود۰ اما صد اقتی که از جانب حسن ابراز می‌شد 
مثل گذ شته از عمق وجود ش ريشه نمی‌گرفت ۰ وقتی حسن به 
مقامی رسید که میان او و خواجه چند ان فاصله‌ای باقی‌نماند ه 
بود» بی‌آن که خود ش چنین مقصود ی د اشته باشد. به 
د نیای خصوصی نظامالملك نیز راه یافت ۰ حسن تا روزی که 
فقط د ستیار و مشاور نظاما لملك د ر امور د یوانی و حکومتی‌بود. 
خواجه را به چشم د بگری م‌نگویست ۰ هم مفتون و هم مد یون 
او بود وازاین رو مخلصانه خد مت می‌کرد ونظرش از بن حسن 
خد مت. و حق‌گزاری نسبت به نظام‌الملك بود» نه چشم د اشت 
به مقام و منصب والاتری ۰ اما صد اقت و اخلاص وی د ر 
خواجه تاثیرعمیقی به جای نهاد و دستیار خود را به مقام 
رازد اری و محرمیت نیز ارتقا د اد ۰و حسن » چهره‌ی بی‌نقاب 
نظام‌الملك را غیر از آن دید که انتظار د اشت 

شخصیتی که حسن از نظام‌الملك د ر نهانخانه‌ی ضمیسر 
خود تصویر کرد » بود با اغراض و اهوا و مطامعی که از حرص 
و حسد و کینه‌ورزی وغرایز پست انسانی مايه می‌گینسرد. 
فرستگها فاصله د اشت ۰ به مان او هیچ کد ام از موجباتی 
که این گونه غرایز را د ر مرد مان عاد ی قوت می‌بخشد» د ر 
زند گی نظام‌الملك وجود نداشت ۰ چه. خواجه نه تنہا از 
رتبه و مقام , که از خرد و د انش نیز به حد کفایت بهره‌مند بود 
و چنین عنصری . به عقید هی حسن . حقا می‌بایست طبیعت و 


همت بلند داشته باشد. د رحالی که به تد ريج ,هرچه بیشتر 


در باطن نظام الملك نفوذ می‌کرد. بیشتر با نقاط ضعف 


ارا ا دو ر ف ی کی ا 
منطقی اسست. هنگامی که ظاهرا سری از خواجه سوا 
و مشخصات خواجه نیز اصالت ند ارد تا چه رسد به تعصب او 
که تعصب عالم د ر همه حال . مرد ود و نابرازند ه است ۰ 

بد ین سان . وقتی‌شهریا رسلجوقی وارد اصفهان می‌شد 
اعظم .متزلزل گشته بود ۰ اماحسن همچنان سنگینی د ین خواجه 
را بر شانه‌ی خود حس می‌کرد و گذ شته ازان به حمایت خواجه 
بیش از پیش احتیاج داشت ۰ زیرا فقط در سایه‌ی حماست 
نظامالملك بود که می‌توانست جای پایی در د ستگاه حکومت 
و سلطنت سلجوقیان محکم کند و د ران احوال , وجود او 
منپای حمایت خواجه . چیزی معاد ل صفر بود ۰ نه کمتر و نه 
زیاد تر از آن ! 
و اند یشه‌ی او . اثری د ر قیافه‌اش منعکس شود و در مقابسل 
مرد تیزبین و هوشمند ی مانند نظامالملك این پرد ه پوشی 
سلجوقی . شتا حه شین ۵ 


ار بارگاة سلطان ملکشاه > حسن زیر د ست مخد وم 
خود نظام الملك می‌نشست. که نزد یکترین مقام به پاد شاه 
بود ۰ مکتوبات و دفاتری را که می‌بایستی د ر هر مجلس از نظر 
و تصویب شاه بگذ رد حسن همراه می‌برد و د ر توضیح مباحث, 
وزیر اعظم را یاری می‌کرد ۰ حسن . از جایی که نشسته بود به 
د قت د ر چهره‌ی حاضران می نگریست و کوشش به خرج مید اد 
تا نیات و مقاصد و اند یشه‌های آنان را از خطوط چهره و از 
خلال سخنان و نگاهپایشان بخواند ۰ 

ی ایام . به واسطه‌ی ورود ولات و حکام و امیران و 
اقطاع د ارانی که ازشش گوشه‌ی کشور سلجوقیان برای‌عرض 
تنيت و عرضه‌د اشتن پیشکشیم ابه اصفهان روی‌آورد ه بود ند» 
جنب وجوش زیاد ی د رحوزه‌ی د ربار ود ارالحکومه به چشسم 


اصفهان ۳۱ 


می‌خورد : حسن . چون شراب نمی‌خورد. به مجلس‌شراب راه 
نداشت اما چه در با رعام و چه د رایام دیگرکه ملس ياد شاه 
جنبه‌ی خصوصی‌تری به خود می‌گرفت حسن همواره د ر مسند 
والا ی خویش حاضر بود ۰ 

پشت سر شپریار سلجوقی . د ر تالار بزرگ بارصام 
دیواری مشبك قرار د اشت که از چوب ساخته . e‏ 
منبت کاری شد ه بود ۰ د و روز از روزهای هفته که اختصاص به 
بارعام داشت. پشت این دیوار مشبك هیچ‌گونه رفت و آمد ی 
به چشم نمی‌خورد ۰ اما روزهای دیگر که به جز خواص د ریاریان 
کسی د ر محضر پاد شاه نبود. اا سوی د يوار مشبك نیز 
کک به گوش می‌رسید زیرا د ر این ایام اهل حرم‌اجازه 

ی کاو ی و تساه ا ات 

TO 
E TT TT 
۰ د یوار گوش فرا د هند‎ 

کرسی نسبتا بلند ی نیز د رکنار اریکه‌ی شهریاری وجود 
د اشت که به هنگام بارعام گلد انی مرصع روی آن به چشمم 
می‌خورد. اما د ر مجلس خصوصی شاه . به جای آن گلد ان . 
کوتوله‌ی عجیب الخلقها ی روی کرسی قرار می‌گرفت و دم به دما 
تکان د اد ن چوبی که چند زنگوله بر سر آن بسته شد ه‌بسود. 
اهل مجلس را به طرف خود و سخنانی که می‌خواست بر زبان 
بیاورد. متوجه می‌ساخت ۰ 

حسن مد تہا د ر خلقت عجیب و نقش عجیب تراین کوتوله 
که جعفرك نام د اشت . در بارگاه سلطان دقت کرد ه بود ۰ 
کوتوله لباسی می‌پوشید که از تکه پارچه‌های رنگا رنگك دوخته 
شد ه بود و کلاهی به سر می‌گذ اشت که انتهای قیفی شکل‌آن 
با منگوله‌ی د رشتی . د 
و آن طرف نوسان می‌یافت ۰ چشمپای گرد او د رون يىك 
حلقه‌ی مد ور می‌چرخید و د هانش . به عکس بینی و چانه‌ی 
کوچکش » بزرگ و فراخ بود 

حسن . د ر نخستین روز ورود به بارگاه با نیش زیانیاز 
طرف کوتوله استقبال شد ۰ وقتی نظام‌الملك سخنان خود را 
در معرفی حسن تمام کرد و نشست. کوتوله چوب خود را تکان 


د اف و با صد ایی که مانند قیافه و هیکلش عجیب بود. حسن 
را مخاطب قرارد اد : 
اگر تو خواجه را آن چنان خاد می که مخدومت این 
مرد بیچاره را بند ه است» پس سایه‌ات بر سر ماهمگی 
گسترد ه باد که ارباب واقعی مابعد ازاین توخواهی‌بود! 
د ریافت د ایره‌ی اختیار آن مرد عجیب الخلقه د ر زبان د رازی 
به د رجه‌ای است که مرد ی چون نظام‌الملك هم از طعنه‌های 
او در امان نیست و حتی می‌تواند ملکشاه را مرد بیچاره" 
به حرح داد و دانست بسیاری سخنها که بر زبان او جاری 
گاهی د رخلوت او را تعلیم می‌دهد تا بعضی از د رباریان را 
هد ف طعنه و کنایه قرار د هد و کارهای پنہان ایشان را که 
به شاه گزارش می‌شد. برملاسازد۰ این بود که د رباریان نیز 
٤ at‏ با ET‏ اطعام 
نام له با " جعفرك ‏ میانه‌ی خوشی نداشت‌و جز 
0 به خلاف نظام‌الملك با جعفرك گرم گرفت و به اميد 
ن که روزی بتواند TT‏ مرد عجیب الخلقه برای پیش 
rR‏ استفاد ه کند. در دل او نفود کرد 
بازیگر د یگری که ” ابن صباح فار ام ا 
ملکشاه سراغ‌کرد و به نفوذ او در شهریار سلجوقی پی برد. 
همراه پاد شاه به اصفهان وارد شد و سوگلی حرم او گشت ۰ 
پیش از آن . زبید ه خاتون ماد ر " برکیارق " ولیعمد و پسر 
ارشد شهریار. گل سرسید و یکه تاز حرمسرا بود. و حسن. 
به نیابت نظام‌الملك . بارها حواله‌های او و پسرش برکیارق را 
پرد اخته . از این رهگذ ر آشنابی ST‏ همسر نخستیین 
کک TT‏ اما پس ٤‏ ان که ترکان خاتون دختر 


اصفهان ۳۳ 


ععد ازد واج شاه د رآمد و همراه وی به اصفپان وارد شد» 
حسن به فراست د ریافت که نه زبید ه خاتون و نه برکیارق . 
هیج کد ام . موقع‌و منزلت پیشین خود را ند ارند و همای‌اقبال 
بر سر ترکان خاتون بال گسترد ه است ۰ به خصوص که ترکان 
خاتسون زنی نکتسه سنج و هوشمند و بازیگر بود و حسن 
می‌توانست مقام و نفوذ چنان زنی را در آيند ه حد س بزند۰ 

اما نزد يك شد ن به ترکان خاتون فقط از طریق وزی ر او 
( ابوالعنایم تاج الملك) میسر بود که در دستگاه سلطنت 
ملکشاه رقیب سرنخت نظام‌الملك به شمار می‌رفت و گرایش‌حسن 
به جانب او , د رحالی که کباد ی خد مت نظامالملك را به 
دوش می‌کشید. صورت طبیعی ند اشت ۰ 

حسن می د انست که پسران و اطرافیان نظامالملك ازنفود 
فوق الاد هی وی در خسواجه رضایتی ند ارند و نزد 
او سعایتهابی را شروعکرد اند که نسبت به حسن بیمناکش 
سازند۰ اگر آنا می‌توانستند خواجه را متقاعد سازند که با 
پرورانید ن حسن و پروبال دادن به او به دست خود 
رقیبی برای خود می‌تراشد. بعید نبود خواجسه د رصد د 
برآید که زير پای حسن را خالی کند و در آن صورت دیسگر 
جابی برای حسن د ر د ستگاه حکومت آل سلجوق نمی‌ماند ۰ 
حسن زيرك تر از آن بود که چنان روزی را پیش بینی نکند. و 
برای احتراز از عواقب يك چنان پیشامد ی ناگزیر بود 
تکیه گاهی غير از نظامالملك برای خود مپیا کند ۰ تکیه گاهی 
که توانایی داشته باشد تا درقبال خصومست احتمالی 
نظام الملك , او را از سقوط ناگپانی حفظ کند و چنین عنصری 
در سازمان د ربار اعظم کسی جز تاج‌الملك نبود: اما حسن 
نمی‌توانست به انتظار بنشیند و روزی که از طرف نظام الملك 
طرد شد. به دامان تاج الملك پناه بیرد ۰ چه . د ران صورت 
يك عنصر واخورد » و بی پشت و پناه بیشتر تلقی نمی‌شد در 
حالی که حسن امروز . سایه‌ی نظام‌الملك به شمار می‌رفت »و از 
حیت نفود و قد رت همپایه‌ی تاج الملك بود ۰ 

حسن . مدتی به انتظار نشست و مترصد ماند تاسرانجام 
بهانه‌ای برای رفتن نزد تاج الملك پید ا کرد ۰ 


۳۴ شاهین سپید 


اا ا اام مرو ی افا بو کته رای 
خاکستری تازه د ر میان محاسنش پید ا شده بود ۰ وقتی در 
را a aE‏ کت 
مطلبی د ارد که باید در جابی دور از چشم و گوش دیگران 
پیرامون آن گفت و گو شود» در چشم میشی رنگ تاج الملك 
فروغی از تعجب د رخشید ۰ 

تاج‌الملك . از روی بغضی که با نظام‌الملك د اشت, 
همواره حسن را به دید هی تحقیر می‌نگریست و گر چه حسن 
از راه مرد م د اری کوشش د اشت که برخورد هایش با همهی 
رجال د ربار مود بانه باشد و در انا تاثیر مطبوع به جای 
گذ ارد, هیچ گاه در جواب سلام و تواضع خود از تاج الملك 
جز اشارتی سرشار از تکبر. د ریافت ند اشته بود۰ و این طرز 
برخورد د ر تمام مد تی که حسن با تاج الملك آشنا شد ه٥‏ بود» 
اد امه داشت ۰ 

تاج الملك د ر جواب حسن مکثی کرد و گفت : 

تفر تاه 

حسن تاج الملك را به راه رفتن دعوت کرد و درحالی 
که کنار هم قد م بر می د اشتند جواب د اد : 

- مطلبی است خصوصی ۰۰۰ مربوط به من و شما ۰۰۰ 

و 

یا ا و ا و 

نیست و البته کسی هم نباید خبرد ار شود إ 

تاج الملك متوجه شد که مقصود از شخص ٿثالث» رقیب او 
نظام‌الملك است ۰ از این رو » باپیشنباد حسن موافقت کرد که 
فرد ا به هنگام فریضه‌ی بامد اد ی . درخانه‌اش منتظر او باشد۰ 

ی 
می‌تواند دور از چشم جاسوسان و خبرگزاران نظامالملك. 
رقیب او تاج الملك را ملاقات کند ۰ با این همه فراموش نکرد به 
تاج الملك تذ کر د هد که حتی از خد مه و اهل خانه‌ی وی نیز 
کسی نباید متوجه این رفت و آمد شود .۰ 

سپید ه دم روز بعد. تاج الملك در بیرونی خانه‌ی خود 
حسن را استقبال کرد - د رباره‌ی مطلبی که حسن می‌خواست 
تقاهیا رن اور راو اند شه از خاطر تاج الملك گذ شته بود که 


اصفهان ۳۵ 


حتی یکی از آنہا با حقیقت امر توافق ند اشت۰ حسنن در 
حالی که روی بالشی از پرقو تکیه کرد ه, به طرف تاج الملك 
خم شد ه بود ۰ اهسته گفت : 


نمی دانم شما مرا چه‌گونه انسانی شناخته‌اید ولی 
تشخیص آن از د ایره‌ی گمانم خارج نیست۰ من هم اگر 
به جای شمابود م کسی را که د ر خد مت نظام‌الملك است. 
و محرم اسرار او » موجود ی مشابه با مخد ومش‌می‌شناختم: 
زمانی لازم است تا دیگران بد انند که گوشت و پوست و 
خمیره‌ی من چیز دیگری است و اکنون نیز به قصد آن 
نیامد هام که از این مقوله سخن‌بگويم ۰ آن چه مرابه این جا 
رهنمون شد وضع اسفناکی است که از ورثه و خاند ان 
عمید الملك وزير فقید دید هام ۰۰۰ 

تاجالملك نگاهمش را که تا این لحظه به نقش‌قالی 


نمی د انست حسن چه می‌خواهد بگوید. ولی اشکار بود که از 
شتید ن نام عمید الملك بی اختیار د چار حیرت گشته است : 


۳۶ 


دک دالا 

حسن با اشاره‌ی سر تصد یق کرد : 

- می د انید که من برعمد هی خرج و د خل د یوان نظارت 
دارم و به اقتضای این تکلیف, با وضع معيشت بيشتر 
خانوارهایی که از خزانه‌ی‌اعلی‌حضرت شپریاری مد د 
معاش و یری برایشان مقرر می‌شود, آشنابی‌نزد يك 
دارم » میان انها هیچ خانواد ای رابه تیره روزی و 
بی‌نوایی ورئه وکسان عمید الملك مرحوم سراغ‌ند ارم ۰ اگربه 
شما بگویم اهل بیت وزير فقید اه ند ارند که باناله سود ا 
تاج الملك ابروان خود را به هم کشید : 

اه کی عست التاات و 

- فی‌الواقع د ارند و ندارند ۰۰۰ یعنی حواله‌ای د ارند که 
هرگز رنگ وصول به خود نمی‌بیند و د ستشان هم به 
د امان کسی نمی‌رسد ۰ حال آن که همه می د انند.و خد ا 
بهتر از همه کس می د اند. این خانواد ه زاو رون 


آل سلجوق حقی عظیم است" 
زخمه بر تارهای حساس ضمیر تاج الملك اثر گذ اشت و 
همان صد ایی از آن برخاست که حسن انتظار د اشت : 
اه اس قفا تیم انا E‏ 
کو امو کا ای وما مالا ات اورا از رنه 
می شناسیم ۰ به روابط تو ونظام‌الملك کاری ند ارم » اما 
عقید هی من د ر خصوص‌این خبیث برکسی پوشید ه نیست . 
من می د انم نظام‌الملك با ریختن خون عميد الملك چه 
لکه‌ای به د امان آل سلجوق نهاد و چه غبنی برای این 
خانواد ه باقی گذ ارد۰ اکنون هم تعجب نمی‌کنم اگر در 
حق تبار آن مظلوم فقید باستم رفتار می‌کند , بیشترازاین 
د رعجبم که علی القاعد ه و اصلا چه گونه ترکه و بازماند ای 
از عمید الملك مرحوم به روزی زمین باقی مانده است! 
بسرقی از رضایت د ر چشم حسن می‌د رخشید . هرگز 
انتظار ند اشت که به این سپولت حریف را بر سر طاس 
بنشاندء اما باز هم احتیاط را آا رھ ست نو کف 
- گذ شته هرچه بود ه۰ گذ شته است» اما د ر هیچ آیینی 
پسر را به جای پد ر یا زن را به گناه شور عقوبت 
نمی‌کنند ۰ آن چه د ر فہم قاصر من می‌گنجد این است که 
عمید الملك , هر که بود ه . وزیری بود ه است و هر چه بر 
او گذ شته , با حق یا ناحق , سلطان ماضی و بعد از 
ان هم شمهرپار حاضر مصلحت د انسته‌اند ررق محتصری 
د ر حق خانواد هی او برقرار شود ۰ امروز هر که از وضع 
نابسامان زندگی این خاند ان چیزی ببیند و چیسزی 
بشنود ان را به پای ناسپاسی سلطان و يا عد اوت وزير 
می‌گذ ارد که شایسته‌ی شان هیچ کد ام نیست ۰ هرگاه 
من از د رجه‌ی کینه‌ا ی که د ر ضمیر خواجه نسبت به تبار 
عمید الملك نهفته است . مسبوق نبودم با هر زبانی بود 
او را از این عد اوت که کم‌کم رنگ قساوت به خود گرفته» منم 
می‌کرد م ۰ ولی بقین د ارم دم گرم من د ر او نمی‌گیرد و 
از این رو است که به شما توسل جسته‌ام ۰.۰ 
تاجالملك با تا سق سر ا راک 
- تو که می‌د انی نظام‌الملك سایه‌ی مرا به تیر می‌زند و 


اصفهان ۳۷ 


اگر باد به گوشش برساند که من : فی‌المثل از ماست 

خوشم می‌آید. همه‌ی ماست بند ها را جز مات بر 

خاص خود ش و اعلی‌حضرت شپریاری ۰ از دم تيح خواهد 

گذ راند تاد یگرحتی چکها ی ماست به لبپای من نرسد !۰۰۱ 

حسن گفت : 

- این را می‌د انم , اما کسی هست که خواجه حتی بیش 

از سلطان پروای او می‌د ارد و به گمان من اشاره‌ای از 

جانسب وی کافی است‌که خواجه با وره‌ی بینسوای 

عميد الملك فقید بر سر مپر آید۰ 

تاج الملك به منظور حسن پی‌برد اما تجاهل کرد وپرسید: 

-و این سعاد تمند کیست ؟ 

حسن جواب د اد : 

خاتون ۰.وتاآن جا که من د ریافته‌ام , محال است 

خاتون چیزی بخواهد که خواجه در ایفاای آن د رنگک 

کند ۰۰۰صورت حال را می‌توان این طور جلوه داد که 

کسان عمید الملك ملتجی به خاتون شد هماند و من به 

ایشان اشاره خواهم کرد که د ر صورت موافقست شما 

عریضه‌ا ی به خاتون معروض د ارند ۰ 

بہانه‌ای که حسن پید | کرد ه بود نتیجه بخشید و چند 
روز بعسد. تاج الملك به او خبر داد که خاتون وساطت 
خاند ان عمید الملك را نزد خواجه پذ یرفته , علاوه ران 
اظپار تمایل کرد ه است که د ر فرصتی حسن را نیزبه حضور 
پذ یرد ۰ این منتمبای مطلوب و مجالی بود که حسن افسون 
خود را برترکان خاتون بیازماید واو را نیز برای روز مبادا با 
خویشتن همراه کند ۰ 

ولات وحکام و اقطاع دا ران » تد ریجا اصفبان را ترك 
می‌گفتند و پیرامون د ربا رخلوت شد ه بود ‏ ازپسران نظام‌الملك 
نیز جز دو تن همه بازگشته بود ند * حسن آرزود اشت 
این د وتن نیزهرچه زود ترسایه‌ی خود رااز اصفهان بر کنن 
خاصه فرزند ارشد وی جمال‌اللك که حاکم بلخ 
بود و سوء ظن شد ید ش به حسن ۰ از ظاهرش ونگاهش‌نیز 
خواند ه می‌شد ۰د ید گان تیزبین حسن حتی اثراتی از ایین 
بد بینی را در چشمپای نظامالملك خواند ه بود و به ند ریج 


سی می برد که چا ل الماك و راد رش از ماتد ن د راصفپبان 
مراد ی ند ارند مگر آن که زیر پای او را د ر د ستگاه خواجه 
سست کنند۰ حسن از د رجهی ضعف نظامالملك د رمق ابل 
اولاد و بستگانش بی‌خبر نبود. از این رو زمان را آبستن 
حواد ثی می‌انگاشت. و با جد یت بیشتری مشغول محکم کرد ن 
موفع‌و موضع خود بود ۰ 
هسرکس به جای‌حسن بود در چنان احوالی سعی 
می‌کرد مقام و موقع خود را نزد شاه تثبیت کند و مستقیما به 
شاه نزد يك شود ۰ اما حسن به این کار معتقد نبود. وحق 
هم د اشت زیرا تلاش او برای نزد يك شد ر ن به شاه از چشم 
خواجه دور نمی‌ماند و سوء ظن و حسادت او را چنان تحريك 
می‌کرد که بی د رنگ تيشه بر ریشه‌ی وی زند. و پیش از آن که 
بتواند کاملا به شاه تقرب پیسدا کند. جنان از دربار دورش 
سازد که دیگر تا شعاع صد فرسخی ملکشاه نیز نتواند نرد يك 
شود ۰ حسن د ر دستگاه سلطنت و حکومت مقامی بالستفلال 
نداشت مت مس او را می‌گرفت یا 
به د یگری واگذ ار می‌کرد. برای حسن د ر بارگاسلطان 
باقی نمی‌ماند۰ اما حسن از ز راهی که برگزید ه بود. یعنی از 
طریق غير مستقیم تاج الملك و ترکان خاتون . می توا 
همواره د ر شپرپار سلجوقی نفوذ کند بی آن که سوء ظن و 
حساد ت خواجه‌ی توسی را برانگیزد. 
با آن که حسن تا این د رجه در رعایت حریم واحساسات 


خواجه ملاحظه به خرج می د اد. متوجه شد که هروقت در 
حضور سلطان از اموری صحبت می‌شود که در حیطه‌ی مباشرت 
وی قرار د اشت و طبعا بپتر می‌توانست از عهد هی تسوضیسح 
برآید. خواجه به خلاف گذ شته . د ر پاسخ گفتن مقدم می‌شود 
و مجال برخاستن و توضیح دادن به او . نمی‌د هد رفتار 
خواجه در این مواقع‌چنان طبیعیو عاد ی بود که هیچ کس 
جز حسن متوجه موضوع نمی‌شد , و حتی برای آن که تخم توهم 
د ر دل حسن نیز چند ان ريشه نگیرد. نظام‌الملك د رنخستین 
فرصت نشانه‌ی تازه‌ا ی از ملاطفت و عنایت خود را نسبست به 
حسن ظاهر می‌ساخت, و گرچه حسن فریب نمی‌خورد اما از 
آن جاکه نفوذ کرد ن مستقیم د ر شاه جزو برنامه‌ی او نبود »> 


اصفهان ۳۹ 


نەتنہا هیچ نوع‌اثری از تکدر بر چپره‌ی خود ظاهر 
نمی‌ساخت ۰ که تعمد داشت با نشان دادن این 
بی‌توجهی . اثر تلقین سوء دیگران را برضد خود در 
ضمیر خواجه منتفی سازد۰ 

اراد قا يتن نينامد ه بود, شاید بر اساس 
همین کجد ار و مریز روابط حسن و خواجه مدتی 
د رازتر از خلل و اسیب محفوظ می‌مانند۰ اما تقدیر 
چنان نبود ۰ 


۲ مثل همه روز , حسن در کار خود چنان غرق شد ه بود که 
می پذ یرفت . کمتر توجه می‌کرد و مباحثه‌ی مرد بلخی را با وزیر 
اعظم از آن جاشنید و متوجه گشت که صد ای خشم آلود خواجه 
زیر سقف تالا ر طنین افکند : 

- سراپای اين سخنان تحريك است ۰۰۰ تحريك ۰:۰ من 
و کسانم همه‌ی وجود حود را وقف آن کرد هايم که د رملك 
پاد شاه عد الت و امنیت برقرار کنیم و سرزمین را از 
د ریای مغرب تا دریای مشرق سامان بد هیم آن وقت از 
اولاد ش مملکت سلاجقه را برد ند» خورد ند چاپید نسد. 
چنین کرد ند. چنان کرد ند ۰يك لحظسسه راحتمان 
نمی‌گذ ارند ٠‏ يك لحظه ار تحريك د ست نمی‌کشند۱ 
حرکت می د آد»حسن می د ید عریضه‌ای میان مشتش به هم 
پیچید ه است ۰ مخاطب خواجه مرد ی بود د رشت اند ام که 
جامه و د ستارش , او را از اهالی بلخ نشان مید اد ۰ مرد نیز 
مثل منشیان و کاتبان ساکت ایستاد ه بود و چون پشت به 
خواجه را در خطوط آن مطالعه کند ۰ لحظه‌ای بهد, 
صد ای مرد را شنید که به لهجهی مرد م بلخ می‌گفت : 


fo‏ شاهین سپيد 


کرد » است که از بلخ به اصفهان‌بیایم و به این د رگاه 
ملتجی شوم؟ ۰۰۰ اگر فساد ی د ر کارمن بود چرا این‌جا 
می‌آمدم و شکایت پسر را به پد ر می‌آورم ؟ ۰۰۰ اميد 
من اين است که خواجه از سر انصاف به این عربضه 
التفات فرمایید ۰ من از جانب د ویست کس و دویسست 
خسانوار سخن می‌گويم ۰ شایسته نیست که د رعد 
سلطانی چنان و وزیری چنین . حقی ازد ویست خانوار 
رد ی مار یا کیت تا 
کنند. اگرخلافی د رسخن ماد ید ه شد مرا گرد ن بزنید ۰۰ 
حسن نمونه‌های زیاد از کج خلقی و خشونت نظامالملك 
دید ه لزید اما انتظار ند اشت که در جواپ استدلال واتتظار 
منطقی مرد بلخی , لجاج بی‌منطق به خرج بد هد وفقط 
می‌توانست حد س بزند تکد رخواجه ریشه‌ی د یگری د ارد و د ر 
این اند یشه بود که برخیزد و به نحوی مرد بلخی را متسوجه 
سازد کد وقتی د یگر مراجعه کند ۰ اما هنوز تصمیمی نگرفته بود 
کد پرد د عقب رفت و فخرالملك پسر د یگر نظاما لملك به تسالار 
تفم بای «به‌هشا قوق فخرالملک که لیا من سافان پوشید ه 
بود. حسن تکانی خورد ۰ د لش از حوادث بد ی خبر میداد 
وا واه را ار حون شا رش با ت مرا اك 
چند قد می در تالا ر پیش امد و سپس ایستاد و لحظه‌ای به 
مشاجره‌ی پد رش و مرد بلخی گوش فرا د اد۰ نظامالملك هنوز 
از تحريك و د سیسه سخن می‌گفت و مرد شاکی حتی فرصت 
دفاع‌پید | نمی‌کرد ۰ همان چند لحظه کافی بود که فخرالملكت 
ي موضوع بحث و آن‌چه خشم پد رش را انگیخته بود پی‌ببرد ۰ او 
جوان بود و بلند بالا و سبیل سیاهی پشت لبہایش را 
می‌پوشاند ۰ قد می جلوتر رفت و شانه‌ی مرد بلخی را فشرد ۰ 
مرد که تا آن لحظه متوجه فخرالملك نشد ه بود, ترک نت و 
حسن‌تواانست صورت پپن و گوشتالود او را با گونه‌های سرخش 
تشخیص بد هد ۰ فخرالملك لبخند ی روی لب نشانید و 
ت 
اگر اشتباه نکنم موضوع شکایت تو مربوط است به براد رم 
جمال‌الملك ۰۰۰ پد رم را بگذ ارو بيا تا من د ر کارتو 
د اد رسی کنم ۰ یقین دارم که براد رم هرگونه د اوری را از 


اصقان ۴۱ 


اقب تون ره کرو من میاه 

رفتار فخرالملك نرم و دوستانه بود و ترد ید ی برای کسی 
باقی نمی‌گذ اشت که قصد د ارد به مشاجره خاتمه د هد۰ اما 
حسن طور دیگری فکر می‌کرد و همین که مرد بلخی به د نبال 
نیز مثل سایه بیرون خزید و شتابان در ميان ستونماوایوانها 
و تالارهای تو د ر توی کاخ به جست و جوی فخرالملك و مرد 

رم کار , حسن را به د نبال يك ماجرا می‌کشانید ۰ 
می‌توانست حد س بزند که بعد از آن مشاجره و اتهاماتی که 
نظامالملك متوجه مرد بلخی کرد ه بود. فخرالملك مرد را از 
و ِِ و 

كمك می‌کرد و ا بلخی را 
تعقیب کرد. e‏ وبارگشت ۰ نویتی NB‏ 

بیش از این . ماجرا به او مربوط نمی‌شد و می‌توانست 
برگرد د تا مباد | فخرالملك از آن تعقیب بویی ببرد ۰ راهی را 
که پیمود » بود بازگشت و با نگاهی سریع به د رون تالار. 
اطمینان یافت که خروج وی سوء ظن کسی را جلب نکرد هاست 

به کار خود مشغول شد و تصمیم گرفت آن‌چه را د بلك ه 
آ یت ند مود کرک روابط او با نظامالملك بهد رجه‌ا ی حساس 
شد ه بود که هر حاد ثه‌ی کوچکی د ر اطراف او می‌توانست به 
طوفانی تبد یل شود ۰ چیزی نگذ شته بود که فخرالملك هم به 
درون تالا ر باز آمد۰ نظام‌الملك با قیافه‌ای گرفته . سر بلند کرد 
و .پزسید ۲ 

لبخند ی روی لبان فخرالملك د وید : 

سازند ۱ 

حسن » لبش را زیر د ند ان فشرد ۰ ارزو می‌کرد هر چه 
زود تر فخرالملك از آن جابرود تا او موفق شود حاد ثه‌ی مرد 


ی زرف قاری که ابا نش سای ت رل سا رز 
را پیمود و د رحالی که د رست بالا ی سر حسن قرار گرفته بود 
آهسته گفت : 

- این طور نیست ابن صباح ؟ 

حسن تکان خورد و نگاهش بی اختیار به سمت خواجه 
لشزید. + نظامالملک در مان منشیان خود. تحضور شند:»بود و 


- من چیزی ندید م 
را می د انیم ۱ 
حسن هیچ تصور نمی‌کرد که تعقیب او را اکس د 
باشد > اما E‏ 0 ۳ 7 را 
شد ه۰ آن همه چشم و گوش E‏ 
یر گرا ری کیا رد هناف پک 4 کرفتها سم آن هم د ر محوطه‌ی 
عمارت د ارالحکومه و بيخ گوش وزير اعظم ۰ 
حسن شك ند اشت که جاسوسان نظامالملك حرکاتش را 
از هنگام خروج تا بازگشت به تالار مو به مو زیر نظر گرفته » به 
فخرالملك گزارش د اد هاند ۰ احتیاطی را که تا ان د رجه بد ان 
نیاز د اشت فد ای کنجکاوی کرد ه بود و اينك چاره‌ای ند اشت 
جز آن که از خود ش د فاع‌کند و فخرالملك را متقاعد سازد که 
از زبان او چیزی تراوش نخواهد کرد۰ برخاست و به طوری که 
دیگران تصور کنند با وزیرزاد ه د رباره‌ی امری معمولی‌مشخول 
0 و می‌توان اعتماد کرد کا 
راز پوشی و سر نگه‌د اری منحرف نخواهد شد ۰ 
فخرالملك ابروانش را با ترد ید بالا برد و دهان خود 
را جمع‌کرد 
سپس‌چرخی زد و به سوی پد رش»ءنظامالملك > بازگشت ۰ 


اصفهان ۴۲ 


حسن نفس راحتی کشید ۰ د ر لحظه‌ا ی خطیر توانسته بود با 
مہارت و زیرکی خود را از معرض اتہام نجات د هد۰ دفاعی 
که از خود کرد ه بود موجه به نظر می‌رسید. زیرا د رواقسع 
اگر کنجکاوی و تعقیب گناهی شمرد ۰ می‌شد ‏ این گناه دوطرفه 
بود و حسن نیز به نوبه‌ی خود می‌توانست از کسانی که او را 
تبحت نظر گرفته بود ند» شکایت د اشته باشد ۰ 


حسن , موفتی به افکار پریشان خود غلبه کرد وتوانست به 
خاطر بیاورد که بحث‌عد الت را د ر مجلس خصوصی سلطان 
ابتد | خود سلطان به میان کشید ه بود و این سرنخی بود که 
احتمال د اشت به‌کشف مجہول وی كمك کند ۰ 

ساعتی از شروع بحث گذ شته بود که " جعفرك "روی کرسی 
بلند خود جا به جا شد. چپ خود را تکان داد و هنگامی 
که طنین زنگوله‌ها توجه حاضران را برانگیخت. حالتی‌حکیمانه 
به خود گرفت و گفت : 

يا جوج وماجوجکه ازپد رمرحومم شنید هام وبه طوری که آن 

بزرگوا رنقل‌می‌کرد | ي ین حکایت يك چشمه ازکارهای وزیری 

است که د رزمان‌خود ش‌به عقل ود رایت مشپور بود و علاوه 

برمنصب وزا رت ,قاضی | لقضات مملکت یا جوج هم بود .۰ 

برای اهل مجلس . همین اشاره کافی بود که حدس 
بزنند " جعفرك " جهت نظام‌الملك مضمون تازه‌ای کوك کرد ه 
است۰ اماهیچ کس به روی خود ش نمی آورد وحتی‌نظاما لملك 
و دو پسرش که حاضر بود ند کوشش داشتند خشم 
شد ید خود را نسبت به د لقك هرزه گو زیر نقاب لبخند پنهان 
کنند. اما هر چه د استان " جعفرك " جلوتر می‌رنت. 
احساسی از حیرت و وحشت قلب حسن را می‌فشرد ۰ حکایتی 
که * جعفرك " با پیرایه‌ها و کنایه‌های مخصوص خود نقل 
می‌کرد عین ماجرایی بود که ميان فخرالملك و مرد بلخیگذ شته 
بود۰ ماجرایی که حسن کلمه‌ای از آن را نزد کسی به زیان 
نیاورد ه بود و اکنون می‌دید که جعفرك مثل شاهد ی از روی 
أن پرد ه برمی‌د ارد ۰ 

لرزش خفیفی عارض حسن شد ۰ گلویش خشکید و حس 


۴۴ شاهین سیید 


کرد که خون د ر رگپایش بخ بسته است ۰ تصور آن که موضوع 
به این صورت د ر مجلس پاد شاه مطرح شود هرگز در خیال 
او نمی‌گنجید و هنگامی که بیشتر فکر می‌کرد بیشتر پی می‌برد 
که سنا آن ند جیپ خلت تا چه اند ازه د رسرنوشت 
راشع یواست اسع موش وه اند او ی برد کحم 
اگر نظامالملك و فرزند انش نمی‌توانستند به‌نحوی حمسله‌ی 
عفر ران قم کد این یرد مد ری برا یا نا ارزا تام تھی شد» 

به فرض‌که زخم زبان " جعفرك " د ر وضع ‌نظامالملك و 
پسرش اثر نمی‌کرد» بی شبهه د ر زند گی و آیند هی او که به 
روابطش با نظام‌الملك بسته بود صد مه‌ی جبران ناپد یری 
وارد می‌ساخت ۰ حسن تنپا شاهد ماجرا بود و هیچ د لیلی 
د رد ست ند اشت که بتواند اتهپام خبرچینی و سعایت را از 
وی د فح‌کند ۰ کلمات جعفرك مثل پتك توی مغزش صد امی‌کرد 
و چنیسین به نظرش می‌رسید که هر کد ام از اهل مجلس 
فرسنگپا با او فاصله د ارند و خند ه‌ها و همهمه‌ی گنگشان ۱ 
دور د ست به گوش وی می رسید ۰ 

کوشش زیاد ی به کار برد تا موفق شد افکار پریشان 
خود را نظم د هد۰ در مغز خود به د نبال سرنخی بود که 
( بر بو ا 
ممکن است‌کوتوله را د ر جریان گذ اشته . او را به نقل این 
ماجرا د ر مجلس خصوصی سلطان تحريك کرد ه باشد۰ به 
خاطر آورد که بحث‌عد الت را آن روز خود سلطان ملکشاه 
پیش کشید و این همان بحثی بود که به داستان سرایی 
جعفرك انجامید ه بود ۰ پس از این قرار شاه بود که جعفرك 
را آموخته بود تاآن طوربی‌پروااسرار پنپان د ستگاه نظام‌الملك 
را علنسی کند ۰ این فرض معقولی به نظر می‌رسید و اگر 
حسن می‌توانست نظا مالملك و فخرالملك را به این نکته . توجه 
دهد يا ا ا | از زیر زبان جعفرك بیسرون 
بکشد. امکان د اشت از اتہام سخن چینی و جاسوسی تبرئه 
شود ۰ و این تنپا روزنه‌ی امید بود ۰۰ 

د ر این اند يشه بود که متوجه شد " جعفرك " حکایست 
خود را به نیمه رسانید ه , می‌گوید : 

- مرحوم پد رم فرمود که ای پسر. می‌خواهم هوش ترا 


اصفهان ۴۵ 


بیازمایم ۰۰۰ بگو ببینم وقتی وزیرزاد » مرد شاکی را از نزد 

وزير بیرون برد چه گونه عد الت را د ریاره‌ی او اجسرا 

کرد ؟ ۰۰۰ البته عقل من به جایی نرسید و پد ر بزرگوارم 

هوش شما بزرگان قوم را محك بزنم و ببینم کد ام می‌توانید 

حقیقت را حد س بزنید ۰ هان اکد ام شما؟ ۰ 

سکوت ازار د هند ۱ ی فضا را پر کرد ه بود ۰ به خلای 
معمول که کنایه‌های " جعفرك ” هر چه هم صریح و بی پرد ه 
نظام‌الملك و کسان او آن چنان بی‌پرواهد ف حمله قرار گیرند ۰ 
می‌چرخید ۰ شاه با نوك سبیلش بازی می‌کرد و چشم چپش که 
افتاد ه بود - د ر قیافه‌ی نظامالملك که د ستپایش راروی سینه 
احساسی خواند ه نمی‌شد ۰ اما د ران لحظه هر کس به صورت 
حسن می نگریست می‌توانست میزان اضطرابی را که مثل خوره 
به جانش افتاد ه بود. از سیمای رنک پرید ه و لبان لرزان او 
و س بت 

جعفرك» با نگاهی سریم مجلس را دور زد و چون 
جوابی جز سکوت نشنید ۰ شکلکی ساخت و گفت : 

آه ...۵ ...که همه‌ی شما مرا مایوس می‌کنید ۰-۰ همه 

يك طرف حضرت اشرف وزير اعظم يك طرف! 

نظام‌الملك آهی کشید و سرش را پایین اند اخت ۰ وزیر 
اعظم با این حرکت تاسف‌عمیق خود را از وضعی که مجلس 
سلطا به خود كته وق ی ها جخ اما م سای سم 
جمال‌الملك رد و بد ل شد واکان صد ای جمال‌الملك در 
فضا ی مجلس طنین اند اخت: 


- ای حکیم خرد مند ! جوابت را از من بخواه ۰۰ 


بود جعفرك چوب خود راتکان د ادو باشعفی ساختگی گفت: 
- آفرین وزیرزاد » ۰۰۰ آفرین ۰۰.خوب . بگو ببینم تو چه 
حد س می‌زنی ؟ 
جمال الملك سری تکان داد : 
این جانه ۰۰۰د رخلوت و تنهابه خودت می‌توانم بگویم ۰ 

اد امه‌ی آن بحث مکد ر است و برای آن که موضوع‌خاتمه پيد ا 

به پا خاستند و آشکار بود که هیگی با تصمیم شاه موافقند ۰ 

برای حسن ترد ید ی باقی نماند ه بود که طرح این ماجرا به 

اشاره‌ی ملكشاه بود ه , د رحالی که خود شاه نیز انتظار 
ند اشته است موضوع تا این د رحه صورت جد ی پید | کند»شاید 

و احاطه‌اش . حتی محرمانه‌رین اسرار او از نظر شاه پنبان 

نمی‌ماند ولی "جعفرك" ازکینه‌ی باطنی خود د راین میان ماه 

نظاما لملك وارد سازد » هر جه بود 6 با وجود آن که شاه در 

لحظه‌ی حساس با تصمیم عاقلانها ی به ماحرا خاتمه داده بود. 

حسن تصور نمی‌کرد موضوع به همان ساد کی تمام شود ۰ 

قصر , وزیر اعظم را بد رقه کرد و بی‌آن که کلمه‌ای میان آنا رد 

و بدل شود ازنظامالملك جد اشد. او نیز ماندن خود را در 

آن جا مصلحت نمی د ید و با آن که عطش شد‌ید ی به د انستن 

انعکاس وقایع ان روز ميان د ریا ریان و رجال دولت د ر خود 
حس می‌کرد. بمتر د انست به خانه رود و در محیط ارامتری 

به آن‌چه گذ شته بود وآن‌چه ممکن بود د ریی‌آن بياید, فکرکند. 
بامد اد دیگر روز , حسن با وحشت و حیرت از وقایعسی 

که شبانگاه روی د اده بود اکاه شد. 


اصفهان "۳ 


ون هه میرن دیزی غیت و گه اسان 
جلوس وی بود راه ند هند۰ حاجب الوزاره با سگم برحسته و 
ابروان گره خورد اش حسن را که د ر آستانه‌ی‌عم رب سرگردان 
ماند ه بود. استقیال کرد و او را به اتاق خود برد: سپس 
درحالی که با د ستمال بزرگی د انه‌های عرق را روی پیشانی 
خود خا کد کی 

قطعا از حواد ث د یشب اطلاع‌یافته‌ای ۰۰ 

حسن سرش‌را تکان داد : 

نه ٠‏ .من چیزی نشنید هام ۱ 

حاجب الوزاره با قیافه‌ای که ناباوری از آن خوانده 
می‌شد حسن را نگریست ۰ 

-عجیب است ۰ من حتی نمی‌توانم فکرش را بکنم ۰۰۰ 

ارق ا رمک 


وقتی سوار شد بد رقه کرد م اة 1 a‏ ا 


شب E‏ ي 

لور ز سل ر a‏ را به‌هم مالید : 

رن وی ها a‏ وتا 

وی ا ال وس[ تفت رس دون سور 

داده است زبان او را از حلقوم بیرون بکشند ۰ 

صورت حسن مثل مپتاب مات و بی‌رنگ شد۰ حس می‌کرد 
که دیواری روی سرش خراب شد ه است۰ حوادت هولناکتر از 
آن‌چه تصور می‌کرد شروع شد ه بود ۰ حا لا د یگر زبان جعفرك 
هم نمی‌توانست به نفع او شاد ت بد هد د ستی روی چپپره‌ی 
خود کشید و آهسته گفت : 

-عمل احمقانه‌ی آن براد ر فقط تصمیم عجولا ن‌ی این 

یکی را کم د اشت ۰۰۰خوب » دوست من دیسر چد حبر" 

حاجب الوزاره گفت : 

- از قرار معلوم د لقك زبان برید ه شبانه خرد ر د باغ 

"بیت الما رسانده. شاه از این پيشامد سیسوق 

شد ه ۰۰۰ از طرف د یگر جما ل‌الملك خرقه و د سنار حود را 

همراه با زبان برید هی جعفرك نزد پد رش فرستاده . 


خود ش به انتظار تصمیم سلطان د ر خانه نشسته است ۱ 

- و نظامالملك؟ 

حاجب الوزاره جواب د اد : 

- نمی د انم خواجه چه وقت اطلاع یافتسه است .۰ امروز 

علی الطلوع به‌این جا آمد و چیزی نگذ شت که مجموعه‌ی 

جمال‌الملك را برایش اورد ند۰ ان وقت مرا خواست و 

د ستور داد هیچ کس مزاحمش نشود۰ حتی فخرالملك 

که از يك ساعت پیش منتظر است. هنوز نتوانسته اد ن 

د خول پید | کند ۰۰-خد ا عاقبت این کارها را به خیسر 

بگذ راند ۰ من نمی د انم چه خواهد شد ۰۰۰ هیچ نمی د انم»۰۰ 

حاجب الوزاره مشوش بود و حسن د ر اند یشه ۰ لحظاتی 
به سکوت گذ شت» بعد. حاجب الوزاره به پا خاست و گفت : 

- بروم سر و گوشی آب بد هم ۰ هر چه باید بشود حالا 

وقتش رسید » است ! 

- من همین جا نشسته‌ام ۰۰۰اگر توانستی خواجه را ببینی 

بگو که من این جا هستم ۰ 

حاجب الوزاره رفت و ساعتی طول کشید تا مراجعت کرد 
و به حسن اطلاع د اد که نظام‌الملك منتظر او است ۰ حسن 
چشمکی زد و پرسید : 

_ چه خیر؟ 

حاجب الوزاره گفت : 

- خواجه مکتوبی نوشته , با دستار خود و آن چسه 

حمال‌الملك فرستاد ه بود برای شاه ارسال داشته است ۰ 

باید نامه‌ی مفصلی باشد که از سپید ەد م تا حالا مشعول 


نوشتن آن بود ! 
فخرالملك رو به رو شود و هنگامی که پسر را در کنار پد ر دید 
غمی روی سینه‌اش چنگ اند اخت ۰ نظام‌الملك او را به نشستن 
دعوت کرد : 

- به موقع آمد ی ابن صباح ( لا زم بود پیش از آن که 


برند ه و بازند ه مشخص شوند ترا ببینم ۰ آری , ان 


اصفهان ۴۹ 


طبیعت هر قماری است که تا يك نفر نبازد یکری :رند د 

نمی‌شود ۰ بیچاره جعفرك پیش از آن‌که بازی به اخسر 

برسد زبان خود را از دست داد و حالا نوبت ما و 

شما ست که ایک ق هد چه از د ست مید هيم و چه به 

د ست می‌آوریم ۰ 

حسن با لحنی آمیخته به تاسف گفت : 

ا اناد می کته ۰*۰حریف شا دار این پار من 

شد اما أكر ازيان جعفرك رنه نشد مبوخ حقایق به 

نحو دیگری جلوه می‌کرد ۰ 

خواجه سخن او را برید : 

E a 

حقایق نزد ما روشن بود و شاید این مسامحه متوجه من 

د اشته‌ام ۰۰ 

عرق سرد ی بر یشانی حسن نشست ۰ او تصور نسی‌کره 
که با رعایت ان همه احتیاط. تاج الملك 
آشکار گشته باشد و هرگز انتظار ند اشت از این طریق مورد 
حمله قرا ربگیرد . آشکا نار من کرن که راهپای دفاع ازهر طرف 
به رویش بسته است ۰ نظام‌الملك سایه‌ی تشویش را روی صورت 
حسن تشخیص د اد و پیروزمند انه لبخند ی روی لب آورد : 

- پسرم (وقتی موجود حقیری مثل جعفرك جرات می‌کند 

در مجلس سلطان به پای نظامالملك بپیچد حد س‌این 

تیه چام ی ماخ ابر یل کک رن ساسا 

از کجا به آن منبع الہام می‌رسد و آن هم تسا زمانی 

مجهپول است که رشته‌ی ارتباط بین این جاوان جامعلوم 

نباشد ۰ تصد یق می‌کنم که هرگاه واشطفی نز یکت تس ری 

د وست ما با شاخص ترین د شمن ما مخفی مت 

TT‏ کی را 

خواجه د ستهای خود را به هم مالید 4 ol‏ 
حسن بیپود ه می کو شید تا عقید هى نظام‌الملك را عوض کند و 


۵۰ شاهين سپید 


هنگامی که از احتجاج بی‌حاصل خسته شد. خواجه دنبال 
حرفش را گرفت : 
- من مکتوبی به سلطان نوشته , قضاوت د رباره‌ی این 
وقایم را از او خواسته‌ام ۰ سلطان ناگزیر است میان 
من و جعفرك یکی را انتخاب کند۰ اگر جانب جعفرك را 
گرفت این مسند به تو و دوستان تو می‌رسد ۰ د رغیر این 
صورت کار ما با تو تمام می‌شود و من به پاس احترام 
امام‌موفق برآن‌چه بین ما گذ شته است رقم فراموشی 
می‌کشم ۰ ما با بود ن من دیگر جایی برای تو در این 
دستگاه نیست ۰ من ترا آن قد ر که بايد شناختسه‌ام » و 
مید انم روح بلند پرواز تو د ر يك نقطه محبوس نمی‌شود ۰ 
تو به هر جا که برسی چشم به نقطه‌ای بلند تر می‌د وزی 
وحال آن که در این دستگاه برای آن که تو جلوتر بروی 
فك رة هة و اا ا ۰ از 
من می‌شنوی» جای تو د رصف سپاه است۰ اگر قصد 
د اری د ر خد مت این سلطان و این خاند ان باقی‌بمانی 
صرح می‌گویم فقط د ر سایه‌ی شمشیر می‌توانی به جایی 
بالاتر از این برسی که من ترا رسانید هام واللاتا من 
زند هام سایه‌ام میان تو ومقامات د یوانی‌حایل‌خواهد بود( 
فخرالملك که تا این لحظه ساکت ایستاد ه بود, مد اخله 
گت 
- من هرگز اجازه نمی‌د هم که او از این د ر سالسم خارج 
شود ۰۰۰ این مرد خیانتکار 
نظامالملك با نگاهی ملامتگر روی خود را به جانسب 
فخرالملك برگرد اند و گفت : 
- دراین جا منم که تصمیم می‌گیرم إ 
و تاره ری 
- اکنون ما LG‏ رت 
باید به این < جا برگرد یم 
وفتی نو هیچ کس نمی‌توانست 
ات رید سای و رل عون 
صباح شانه به با متیر ازعمارت د ارالحکومه خارج 
می‌شوند و هنگامی که به مقابل د ر رسید ند برای همیشه از 


اصفهان ۵۱ 


هم جد | خواهند. شد" نظامالملك همان طور د وتات ه با 
حسن صحبت می‌کرد : 
- می‌بینی چه قد ر احمقند ؟ ۰۰۰ پسرك بی عقفل خیسال 
می کنک: ر بن صباح هم جعفرك يا آن مرد بلخی است که 
نگذ ارد سالم از این جا بیرون برود ۰ د رحالی که 
می د اند چیزی نماند ه است همه چیزمان به بای يك 
خشونت احمقانه از د ست برود ۰ که چه قد ر تنا 
هستم . تنهای تنها ! 
حسن به خاطر آورد که یك بار د یگر وقتی نظام‌الملك او 
را به مقام رازد ارو مشاور خود برمی‌گزید. از تنهایسی ناله 
داشت و حالا که حسن می‌رفت و جای او را د رکنا رخود خالی 
ا ا کک ا 7 
ترد ید ند اشت که فاصله‌ی مان ن او و نظام‌الملك هرگ ز پر 


نخواهد شک 


شپریار سلجوقی , از ابتد ا که ماجرای جعفرك پیش آمد 
می د انست با مشکل بزرگی ری يك طرف اين 
ماجرا نظا مالملك قرار داشت ۰ وزیری که پایه‌های ساطت 
آل‌سلجوق e‏ وملکشاه یقین د اث E‏ 
نظام‌الملك را از خود براند بنیان حکومتش د ستخوش تزلزل 
8 شد ۰ البته فوا ه سلطنت وی کسانی بود ند که 
با نظامالملك رقابت می‌کرد ند و د اعیه‌ی جانشینی او را د رسر 
۳۳9 ولی برای پاد شاه از روز روشنتر بود که 
هیچ‌کد ام آنها نمی‌توانند سرزمینی را که از ساحل " سنسد" و 
مرن ا شتا ی مد رات زیت داش یش 
تظام‌الملك اد اره کنند و مانند او حقوق قایقرانان هند ی را 
به اقطاع د اران ساحل د ریا ی مغرب حواله د هند. شاید اگر 
زمانی گذ شته . شاه فرصت یافته بود حسن را بیشتر و بهتر 
بشناسد ان روز د ر انتخاب جانشینی برای نظام‌الملك د چار 
ترد ید نمی‌شد. اما شاه هنوز به د رستی حسن رانمی‌شناخت 
و دیگران را نیز لایق جانشینی نظام‌الملك نمی‌د انست ۰ اما 
از طرف د بگر. کشید ن زبان د لقکی که از طرف شاه برای 
زبان د راری و نیش و نوشهایش اجازه داشت و حتسی در 


۵۲ شاهین سیید 


حضور جمع سلطان را هد ف مسخره و شوخی قرار مسی د اد » 
نوعی اهانت مستقیم و جسارتی نابخشود نی به حریم شاه بود ۰ 
پاد شاه سلجوقی نسبت به نفود روزافزون پسسران و 
د اماد های نظا مالملك د رکا ر مملکت نظر خوشی ند اشت 
شاه چنین می‌پند اشت که نظا مالملك با نصب د وازد ه پسر و 
جماعتی از د اماد ها و یستگان خود به ولایت و حکوسسست 
مپمترین مناطق مملکت , عملا فرمانروایی سرزمین سلاجقه را به 
خانواد هی خود انتقال د اده است: این تشویش‌و سوء ظضن 
را که رقبا و حریفان نظام‌الملك د رد هن یاد شاه جای داد ه 
بود ند» حرکات خود سرانه و گرد ن کشیما و کبر و نخوتی که 
بستگان نظام‌الملك از خود بروز می د اد ند» تقویست می‌کرد : 
ضعف نفس خواجه نیز د ر مقابل پسران و خویشاوند ان خود 
مزید برعلت بود و تنہا احترام و اعتماد بی‌حصر و حد شاه 
نسبت به وزیر اعظم بود که با این همه نقاط شحف : سعایست 
دیگران را د رحق نظام‌الملك و خاند ان او بی‌اثر می‌ساخت و 
در بسیاری موارد حتی جرات ت سعایت و اسباب چینی را از 
مدعیان سلب می‌کرد ۰ 
ماجرای جعفرك , چون باد ی بر آتش تنفر پاد شاه 
نسبت به زیاد ه رویپای فرزند ان نظام‌الملك وزید و شعله‌ی 
پنهان را از زیر خاکستر صبر و سکوت خارج ساخت ۰ شبی که 
شاه از واقعه‌ی برید ن زبان جعفرك آگاه شد بلافاصله تنسی 
چند از محارم و مشاوران خود را به حضور خواند ود ر موضوع 
مپمی که اتفاق افتاد» بود از ایشان نظر خواست ۰ شاه گفت : 
اگر به جای جمالالملك , پسرم بر کیارق مرتکب این 
گناه شد ه بود به ارو وح شرا رماضی قسم که فرمان 
مید اد م تا زبان او را از حلقومش بیسسرون بکشند ۰ و 
اکنون اگر ملاحظه‌ای د ارم از نظام‌الملك است نه از 
جمال‌الملك ۰۰۰ من صریحا اعتراف می‌کنم هر قصوری د ر 
رعایت حریم نظام الملك صورت گیرد , فتوری به حریم مملکت 
می‌رسد و شما را به این جاخواستهام‌تا شاید تد بیری 
کنیم که جمال الملك سیاست شود بدون آن که در شان 
و احترام نظا مالملك خللی وارد اید ۰ 
این گفت و گو تا پاسی از نیمه شب اد امه یافت وسرانجام 


Ar اصفهان‎ 


مشناوران شاه پیشنپاد ی را پستد ید ند که تکلیف‌ کار 
جمال‌الملك به خود نظامالملك محول شود و جعنسركت از 
نظامالملك که قاض القضات ممالك سلاجقه است , برضد پسرش 
د اد خواهی کند ۰ این تصمیم سبب می‌شد که نظامالملك ميان 
احساسات پد ری و احکام وجد ان وشرع یکی را انتخاب کند و 
د رهرد و صورت مقصود شاه تامین بود۰ زیرا د رصورتی که‌ازحکم 
وجد ان وشرع تبعیت می‌کرد ناچار بود به د ست خود برای 
فرزند ش مجازاتی مقرر د ارد و د رغیر این صورت محکوم افکار 
غا مها راز می ‌گرفت و این جیزی تنود کم حواحه به ن ست تون 
برای خود بخرد۰ 

ملکشاه با این تصمیم به بستر رفت . ولی بامد اد روز بعد 
نامه و د ستار نظام‌الملك را نزد او برد ند و متوجه شد خواجه 
پیش از آن که مجبور شود نسبت به عمل جمال‌الملك نظری 
اظپار بد ارد تصمیم گرفته است خود را در سرنوشت و 
مقد رات فرزند ش سپیم کند ۰ نظام‌الملك د ر مکتوب مفصل خود 
تفصیل جامعی از خد ماتش را د ر حکومت سلجوقیان شرح 
داد ه , نوشته بود هر چند سعایت و اسباب چینی نمامسان 
درمزاج سلطان اثر نکرد » , همواره وزیر خود را طرف تایید 
و حمایت قرار د اد ه است »مع هدا د رایام اخیر موجبی پید ا 
شد ه که هر کس بغض وعد اوتی با خواجه و کسان او د اشته . 
کلامی از سر بد خواهی و تفتین بر زبان جعفرك نهاده. او 
نیز به واسطه‌ی این که انتظارات و توقعاتش از د سستگاه 
نظام‌الملك تامین نمی‌شد ه . به صورتی زنند ه وشرم‌آور د رحضور 
جمع‌زیان به طعن و طنز و انتقاد از خواجه و کسان‌او گشود ه 
است ۰ بعد از این مقد مه خواجه افزود ه بود که من به مدد 
سلوك و نرمش و حوصلها ی که مقتضای سن و سال من اسست , 
همنته این فع قنایهها را : غلیض اق عرش قایل 
وصفی که میان من و د لقك وجود داشت. با برد باری تحمیل 
می‌کرد م و نشنید ه می‌گرفتم د رحالی که هرگز از اثرات شوم 
ان غافل نبود هام ۰ آما من به سهم خود م نمی‌توانم عملی را که 
جمالالملك به حکم تعصب و غیرت و حرارت جوانی به ارتکاب 
آن تحريك شد ». خاصه چون به هواخواهی از شرافت پد ر و 
براد رانش بود ه است . محکوم کنم و برای آن که ماد ا به 


عنوان قاض القضات د راین باب مجبور به د اوری شوم از جمیح 
مقامات و مناصب خود چشم می‌پوشم و اشتراك د ر مسوولیست 
جمالالملك را به عهد ه می‌گیرم تا هر طور که مناسب مصلحت 
وعد الت است سلطان شخصا د اوری فرماید ۰ 
این کی ی یت وو ن او را عقیم ساخت و 
مشکل تازه‌ای پیش آورد ۰ 
حل این مشکل مستلزم تد بیری‌عاقلانه بود. شاه بی آن 
که شتابی به خرج دهد از يكايك محارم و مشاوران خود نظر 
جوا ستو انپا هرکد ام راه حلی شاف کرد نة که 
هیچ‌کد ام طرف تایید سلطان واقع نشد۰ د راین مد ت خواجه 
همچنان خانه نشین بود و حسن نیز د ست روی د سے 
گذ ارد ه , انتظار می‌کشید و هیچ گونه فعالیت ند اشت تا آن 
که نوبت مشورت به ابوالغنایم تاج الملك قمی رسید و 
تاج الملك چون می د انست هرگونه اظہار موافقت با مخالفت 
وی نسبت به خواجه . در آن شرایط د ور ازعقل و احتیاط 
ایت ان که شانه به زیر بار مسوولیت ند هد مه شاه ك 
- شبی که د رحضور شہریار راجع به کا رحمال‌الملك رای 
رد يم » چاکراطمینان د اشت پیش ازآن که روز فرا برسد 
نظا‌الملك از آن چه د ر محضر سلطان گفت و گو 
موز اقلا خامل مود رسک واه کو گس 
جای او . شهریار د ربن بست قرار بگیرند ۰۰۰اکنون 
می‌بینم گمان من به خطا نبول ه۵ » انصافا سحری به کار 
برد ه که پید | کرد ن باطل السحرش کار مشکلی است! 
تاج الملك با این تد کر می‌خواست شاه را بیش از پیش‌از 
نظام‌الملك بترساند و به او سند بد هد که حتی خصوصی‌ترین 
گفت و گوها و تصمیمهای شاه از خواجه پنهان نمی‌ماند ۰ 
عکمن العمل ای ین اشاره بلافاصله د ر چهره‌ی شاه آشکار شد ۰ 
خطوط زیر چشمش لرزید و ابروانش به هم گره خورد ۱ 
- برای کسانی که نان ما را می‌خورند و در این درگاه 
برای د یگران خبرکشی‌می‌کنند پاد اشی‌مناسب باروح پست 
ایشان د رنظرخواهیم گرفت ۰۰۰ اما امروزکارد یگری د رپیش 
د اریم .بالا خره بااین 3 ابوک 
تاج الملك فکری کرد و گفت 


اصفهان ۵۵ 


ی 
نظام‌الملك تعلیم دید » . از معلم وی د رس آموخته‌است 
e‏ این شہر کسی پید ا شود که بهمتسر از 
بن صباح نظام‌الملك را بشناسد و از پس او برآید 
موجی از تعجب د ر صورت پاد شاه د وید : 
- ابن صبساح؟ ۰۰۰ اما این مرد وابسته به د ستگاه 
نظامالملك را د رس د اده , چند سالی هم مستقیما با 
ا e‏ که شرط 
۳9 این کا ا کو 


شاه پرسید : 

و ات ورف را از کو .مش ا 

تاج لماك کنشی کرد 

E‏ ِِِِ ست که پنهانی بامن مراود ه د ارد 


و سببش این | ست که از نظام‌الملك آن قد رها مطمئن 
۰ او چنان در نظا مالملك نفود کرد ه که وزیر اعظم 

راز TT sg‏ نگران 

و زیرا که عقید ه د ارد هرگاه به جهتی از جپات 

نظر نظام‌الملك از او برگرد د به ریشه‌اش خواهد زد و 

به گمان من د ر حد س خود به راه خطا نمی‌رود ۰ 

شاه لحظهای فکر کرد و گفت : 

- بد نیست ۰۰۰می‌توانیم ابن صباح را بيازماييم ۰ او را به 

حضور ما بیاور! ۱ 

حسن همچنان د رخانه بود و فارغ از ان چه در خارج 


او رفت و گفت که مامور است او را به حضور سلطان بیرد -حسن 
کنجکاوانه د ر چشم تاج الملك نگریست : 


۵۶ 


- باز چه خبر است؟ 
تاج الملك د ستی روی شانه‌ی او زد : 


خیر است ۰۰.وقتی که بار یافتی همه چیز را خسواهی 

فپهمید ۱ 

حسن از کیفیت روایط خود با خواجه ی 

برای مشورت درک رجمال مك خراستهاند, »ان چه را | ميان 
0 خواجهام » زیر او ور 

نج نوت 

احد ی از این مقوله حرف نزد هام ۱ 

شا سر عکات او کف : 

پاد شاه این سرزمینم چیزی پنهان می‌ماند ۱ 

اما بلافاصله متوحه شد که با سوت 
جعفرك از ز ناحیه‌ی خود ‏ ش اعتراف کرد ه است از این رو 
سحن را | پیچاند ه گفت : 

کک ی ا هک 

خواهم سپرد ا موافق شوون تو د رنظربگیرد... 

اکنون بگو ببینم د ر باب وضعیتی که پي بش آمك توه 

عقید ه د اری؟ 

سین موجه بود که جواب او هر چه خرد مند انه تر و به 
حب و بغض کمتر آلود » باشد. در تثبیت موقعیتسش نسزد 
پاد شاه سلجوقی موثرترخواهد بود۰ از این رو تاملی‌کرد وگفت: 

پارا , به موجب معلوماتی که د ر مدت بند کی بر 

اقصی نقطه‌ی خاك این مرز و بوم ريشه د ارد کک 

هرگاه این ن د رخت د ستخوش تزلزلی ا شود لاجر 

رسب راد رسید ٠‏ اينك خواجه خود 

۱ 7 کفان غد الت 

رها شود لا جرم بر سینه‌ی نظامالملك می‌نشیند و این 


اصفهان ۵۷ 


مقتضی مصلحت نیست. این جا از موارد ی است‌ که به 
نظر این ناچیز عد الت را باید فد ای مصلحت کرد ۰۰۰ 
شاه ابروانش را به هم کشید : 

-یعتی با این اغماض مصلحت آمیز قد رت نظامالملك و 
جسارت فرزند انش را د راجحا و آزار رعایا بیشتر از 
پیش شفید. کنیز ۰ این کر 

حسن گفت : 

- هرگز سرور من ۰۰۰ چاکر فقط می‌گویم از عد الت محض . 
ازماق که در قان است, عدرل که آنا این 
د لیل نمی‌شود که عد الت مطلقا زیر پا گذ ارد ه شود. 
چون عد الت لا زمه‌ی مملکتد اری و اجرای‌عد الت فوق هر 
صلحتی است ۰۰۰ نہهایت این که عد الت مطلق را برحسب 
ضرورت می‌توان تا د رجه‌ی‌عد الت نسبی تقلیل د اد واین 
حق همواره برای شہریاران محفوظ بود ه است ۰ 

تاج الملك که متوجه مقصود حسن شد ه بود مد اخله کرد 


و پرسيد :۰ 


2۸ 


- پیشنپاد تو چیست؟ 

یله همه ا تکیت باق ا کی ا 
است ۰ او انتظار د ارد که پاسخ مکتوب خود را هر چه 
زود تر د ریافت کند و چون جواب نفی و اثبات یا سوافق 
عد الت و يا مقتضی مات نیت ن مان ا ن وة 
بهتر آن است که جواب مکتوب به سکوت برگزار شود که 
خود نشانه‌ی خشم وعد مالتفات شہریار است ۰ د ر این 
يك هفته طبعا خانه نشینی خواجه به‌عزل و طدد او 
تعبیر می‌شود و ار خواجه خود به د ست و پا نیافتد. 
می‌توان وسیله‌ای برانگیخت تا کسانی‌د رکار او وساطت 
کتند۰ پس از آن شہریار می‌توانند به نحوی خواجه را 
بازگرد انند و واد ارش کنند تا به جبران ستمی که 
فرزند انش بر جعفرك و آن مرد بلخی کرد اند برخیىزد. 
ضمن آن که خشم شهریار بر وزیر اعظم د ر انظار پوشید ه 
نخواهد ماند ۱ 

حسن با مکنون ضمیر نظامالمك آشنا بود و می‌د انسست 


وزیر بااطمینان به اب ین که شاه نمی‌خواهد ونمی تواند نصمیمی 
ر او بگیرد د ست به چنا e‏ ۰ اما 9 
i‏ با که باد ہی مهر شاه تسس 
و Es‏ و را به اقدامی حاد 
9 1 
پایان کار خويش بیمناك ساخت ۰ ابتد | از تصمیم پیشین خود 
محارم شاه زبان به تنقید از فرزند ان خود کو که به حکمم 
خواظف نرق نا کرت ا ست د رولیت کا رقا ئ تا رت ی هی 
ناسنجید هی ایشان سیم شود ۰ 
گوش پاد شاه می‌رسید و بی آن که حاجتی به اشاره از این 
رای التام روابط شاء و وزیر واسطسه 
کله‌هایی ۱ e‏ 
می ساخت ۰ همه‌ی این مراتب بر منزلت حسن نزد شپربار 
سلجوقی می افزود ۰ خاصه آن که عاقبت طبق پیش بینی حسن . 
O ST‏ به هر ترتیسب میسر 
TT E‏ ر متامب د یوانی خلعکند. 
aS‏ ر حویش بود 
قتا توش کرقه وت کهآ ور 18 زیا ن رنه یداد شت ۰ این بود 
که در E ay‏ ان کته مرن 
اسار ا رگاه سلطا رن ع با اب بن صباح رو به رو شود ۰ ره 


مشاهد هی حسن . خواجه لررشی د ر پشت حود احساس کرد 


اصفهان ۵۹ 


و دریافت که نمی‌تواند این برخورد را به فال بد نگیرد۰قاد ر 
نبود حد س بزند چه کسی و يا چه حاد ثه‌ای وسیلهی ورود 
حسن را به د ربا ر شاه فراهم آورد » است ۰ به نظرش رسید 
شاید هنوز کسی از طرد او خبر ند ارد و حسن با استفاد هاز 
این موقع »خود را در صف درباریان جای داده است‌تا 
هیاهویی برانگیزد۰ هر چه بود. این مرد که برای نظام‌الملك 
مرد ه و از یناد رفته به حساب می‌آمد» فا وی 
اينك د ر مجلس سلطان ایستاد ه. با ران ناه او را به 


ریشحند گرفته بول * 


و التہاب خواجه را زیر نظر گرفته بود۰ بعد به او نزد يك شد : 


- می‌بینم که تعجب کرد ی خواجه‌ی عزیز ۰۰۰ حق با تو 
است ۰ زیرا هنگامی که از هم جدا شد یم قرار این بود که 
ار وی رک ی یت ری ود هو 
گذ اشتی خواجه‌ی عزیز ۰۰۰ اما هميشه همه چیز مطابق 
د لخواه اد می نمی‌شود و به طوری که شاهد ی مقد ر این 
سایه‌ی هم , که از روبه‌روی يك د یگر ! 

خواجه سعی کرد آرامشی را که از وجود او گریخته بود 


درصد ايش جمع کند۰ لت کته ی زد و کف ۲۶ 


- اما من هنوز به قول خود باقی هستم ۰ گفته بود م اگر 
من بازگشتم از سر راه من کنار برو ۰ اکنون نیز همان را 
می گویم ۰ اکر ووا رر درن امام موفق همد وره 
بود یم » به احتمال زیاد می‌توانستیم سالہا زیر يك سقف. 
با هم بسازیم و جا e‏ باشد۰ اما دراین جاء 
ار مین سلطان ملکشاه , یا جای من 
است یا جای تو ۰۰ 
ENTE‏ 
- از کجا معلوم که جای من نباشد ؟ 
نظاما لملك خند ید : 

۷ ن که حتما جای من خواهد بود! 
ورود شاه به گفت و گوی آن دو خاتمه د اد۰ روز د یگر 


$o 


که از طرف ملکشاه مامور شد ه بود وظیفه‌ا ی برای حسن د رنظر 
بگیرد برق بغض و نفرت را د ر چشم نظامالملك می‌دید و به 
قصد آزرد ن حریف د یرین خود حسن را بال و پر مید اد 
تصور این که حسن د اعیه‌ی جانشینی نظامالملك را د اشسسته 
باشد و در دستگاه سلطنت مقامی مراد ف او یا نظام‌الملك 
پید | کند. مطلقا د ر خاطر تاج الملك نمی‌گنجید ۰ به گمان | 
حسن وسیله‌ی خوبی بود که می‌توانست مجری مقاصد ش 
خصوصا د ر مقام ضد يت با نظام‌الملك واقع شوو او که 
د رفضیه‌ی جمال‌الملك و جعفرك چنین شد۰ تاج ‌الملك 
می اند یشید که جای جعفرك را د رکنار سلطان نباید خالی 
گذ اشت زیرا جعفرك زبان بی‌قید و بند د شمنان و رقسبای 
نظامالملك بود که هر وقت خود شان نمی‌توانستند مطلبی را 
عليه نظا مالملك عنوان ن كنند به جعفرك می‌آموختند و دلقك با 
پیرایه‌ی هزل و مزاح آميخته . به میان می‌کشید : ۰ اما اکنون که 
د لقك زبان بریده نیشی برای یش نماند ه بود تا گاه به گاه در 
بد ن نظام‌المكك فرو کند و زهری بریزد. حسن می‌توانست به 
شکلی و در نقشی دیگر جای خالی جعفرك را پرکند. 
به خصوص که د رنفرت ازنظامالملك د لقك بیچاره به گرد ش هم 
نمی رسید ۰ با این خیال تاج الملك د رصد د تراد خا زاق 
حسن درکنار سلطا ن منظور کند۰ روزی که قرار بود گزارش 
کار حسن را معروض بد ارد. مقد مه‌ای حاکی از مراتب فضل و 
کمال و خط و هوش و د های حسن به هم بافت و گفت : 
- سرور من | آن‌چه چاکر د قت کرد هام می‌بینم شایسته‌است 
تور ای با رگا همان ایی بے این مرت سيرد ۵ شود که 
د ر خد مت نظامالملك به عهد ه د اشت ۰۰۰او حسابد ان 
قابلی است و د قیق و پر کار است و چنین عنصری را 
شہریار می‌توانند امین خود د ر رسیدگی به حساب و 
کتاب و جمع و خرجی قرار د هند که از هر طرف به 
حضور می‌آید و بد ون هيچ مد اقه‌ای همان طور که آمد ه 
LALE TO‏ مالملك مرجوع می‌شود ۰ 
تاج الملك بی‌خبر نبود که شاه از تمرکز حساب و کتاب 
کشورش د ر د ستگاه نظام‌الملك راضی نیست و مایسل است 
ا و و ا ا و 


اصفهان ۶۱ 


وسیله و آد مش را ند ارد ناچار دم نمی‌زند: این بود که از 
چنیسن راهی د اخل شد و افسونش در شاه موثر افتساد. 
بلافاصله حسن احضار گشت و شاه به او گفت که ميل د ارد 
ترتیبی جہت نظارت بر مالیه‌ی مملکت و ضبط وربط حسابہایی 
که به د ربار مراجعه می شود فراهم گرد د این نهایت آرزوی 
حسن بود ۰ خوب می مید که شاه بد ون أن که تعمد د اشته 
GS EE E Ne E‏ ال ان 
افتات که په او کته بود به ص‌سباهیان پپیوندتجون ففحظ 
د رسایه‌ی شمشیر ممکن است به مقامی حتی فوق مقام من 
برسی ۰۰۰و الا در این د ستگاه سایه‌ی من همواره مان تو و 
مقامات دیوانی حایل خواهد بود ۱ و اکنون او بدون آن که 
کمن کسیت 6 باشت مت رت با لا غاد ست جو آخه‌سا .۵ O‏ 

هنگامی که فکر می‌کرد از آن پس می‌تواند چون عقابہی 
بر کنگره‌ی قصر د ارالحکومه بنشیند و با چشمان تیزبین خود 
صورت د خل و خرج مملکت را زیر نظر بگیرد د چار وسواس 
می‌شد که مباد | این همه وقایع را به خواب می‌بیند ۰ به جز 


شوخی تقد یر هیچ اسمی روی این وقایع نمی‌شد گذ اشت ۰ 


این سلسله:خوادت» دو چندان که خسن را متخی سر 
کی ا حت ای و ص فا را لعف بر 

همان روز که نظامالملك , پس از بازگشت به کار با 
خن ونه و فد ارفا هد لس یاه کی واه 
د اد۰ حسن مثل جغد ی د ر نظر او پیام‌آور شوربختی وفاجعه 
بود ۰ ذ ره‌ای ترد ید ند اشت که با هر وسیله و به هر قیمتسی 
بان این رف ۱۱ وساد لطت آل سلوی برا تد و کی 
وقتی او نرود همای نیکبختی به آشیانه‌اش د ر قصرد ارالحکومه 
باز نخواهد گشت ۰ چیزی که بود موقع خواجه پس از چند روز 
قارو انم شنت و اتحات تم کر هبل ماصله کشت به کار 
راند ن و محو کرد ن حسن بشود و ناگزیرعلی رقم میل شد ید 
خود موقتا سکوت کرد و منتظر ماند۰ 

خواجه هرگز باور نمی‌د اشت پیش از آن که فرصتی برای 
خرد کرد ن حسن به د ستش بیافتد. بازی سرنوشت حسن را 
د رمقامی بنشاند که‌عملا بالا ی دست او بود» به ظساهر. او 


2 شاهین سیید 


همچنان خواجه وزیراعظم و شخص مقتد ر سرزمین پپنت‌اور 
ملکشاهی بود و حسن نیزمقامی جزبازبین وحسابد ار د ستگاه 
سلطنت ند اشت ۰ مع الوصف خواجه حس ی کردکه د ست قد رتمند 
تقد یر قد م به قد م آن مرد رازی را د ر جاد هی موفقیت به جلو 
می‌راند۰ اند یشه‌ی حسن مثل کابوسی روی زند گی او اثر 
میک اش و اور با رالاس به کد مها می کشا نید یدرو عم 
که با يك رقعه‌ی چند سطری به خط و امضای امام موفق در 
د ستگاه وزارت عمید الملك کندری راه یافت ۰۰۰و سپس روزی که 
د ر مبارزه‌ی پنپان و آشکار خود برعمید الملك پیروز گشت ۰۰ 
و سپس روزی که عمید الملك به زند ان افتاد و مسند ش رابرای 
او باقی گذ اشت ۰۰۰و سپس روزی که جلاد کارعمید الملك را 
به سراغ‌وی آمد و آخرین پیام وزير مقتول را 

e‏ ین که د يروز بود و مثل این که هنسوز صدای 
عميد الملك ادر شیر یزد 

- برو به حسن توسی بکو بدعتی کذ اش شتی که می‌بینم تونیز 

به د نبال من قربانی آن خواهی شد ! 

اکنون » حسن توسی د پروز و نظام‌الملك امروز سنگینی 
سایه‌ی حسن رازی را روی زندگی خود حس می‌کرد۰ مرد ی که 
بارقعه‌ای چند سطری به خط و امضای امام موفق د ر د ستگاه 
وزارت او راه یافته بود ۰۰.نظامالملك با خود می‌گفت : 

هرگز ۰۰۰ هرگز تسلیم این سرنوشت نخواهم شد ۰ این 

مرد را می‌فرستم به جایی که هرگز نشانی از وی باز نیاید۰ 

جای او این جا نیست !۱ 

کی ی ند شین که نظام‌المللك با همست و 
پشتکاری شگفتی انگیز , قد رت و نفوذ خود Sa‏ 
خو شد انه گرشیه و جایی را که در دل شہریار سلجوقی از 
د ست داد ه بود» بازیافت ۰ ملکشاه نظام‌الملك را به چشم 
E‏ که به گرد ن وی حق eh‏ 

آن که کد ورتہای جزیی از میان برمی‌خاست , رشته‌های احترام 

و ارادتی که متقابلا میان آن دو وجود داشت. و ریشه‌اش 
به زمان کود کی و جوانی ملکشاه می‌پیوست , جلوه گر می‌شد ۰ 
همه کا نی که د ر مداه سلطتت ملکشاه کا د قمع و قات 


اصفهان ۶۳ 


نظام‌الملك را به د وش می‌کشید ند و د اعیه‌ی جانشینی او را 
نة ار این له وپس اه روند و ىنا تفه 
پشتوانه‌ی وزارت نظام‌الملك » سوای خرد و کفایت او . همین 
احساس علاقه و احترامی است که د ر ضمیر شاه نسبت به وی 
خانه گرفته است ۰ 

حسن نیز از این نکته غافل نبود ۰ این بود که یقن 
نمی ای که اوا کو ار ای وا شتا و 
وزیر کنار برود» نظام‌الملك تیری را که هميشه د ر ترکش آماد ه 
د ارد به کمان سعایت نهاده . قلب او را هد ف خواهد کرد. 
وضع او از همه‌ی اهل د ربارحساس ترو وخیم تربود: نه 
به خانواد هی بزرگی وابسته و پیوسته بود. نه دوستان‌متنفذ ی 
د رکنار خود داشت ۰ نه پول و نه قد رتی !د ر مقابل حریفی 
قوی پنجه مثل نظامالملك د اشت ۰ مرد ی که کمر به محسسو او 
بسته بود ۰ حسن به حمایت تاج الملك امید وار بود اما این 
حامی متنفذ نیز نمی‌توانست د ر قبال ضربه‌ی نظام‌الملك کاری 
برای او بکند ۰ گذ شته از آن که معلوم نبود تاج‌الملك تا کی 
حمایت خود را د رحق وی اد امه د هد 

د رحالی که حسن اساس سازمانی را برای حسابد اری و 
دفترد اری د ربار سلطان ملکشاه بنیاد می‌نهاد. بار دیگر 
به این نتیجه رسید که تنها د ر سایه‌ی ترکان خاتسون معکن 
است خود رااز گزند نظام‌الملك حفظ کند ۰ يك بار برای نزد يك 
شد ن به ترکان خاتون قد م برد اشته . به سوی تاج الملك رفته 
بود که می‌توانست مقصود او را تامین کند اما حواد ثی که 
و ایا خر از ا ا 
تحت الشعاع قرار د اد و د رعوض به شاه نزد يك شد و ازاین 
بابت ممنون بخت خویش بود ۰ ولی او به ترکان خاتون احتیاج 
د اشت ۰ زنی که بر قلب شاه حکومت می‌کرد و اسمش . تارو پود 
وجود مرد ی با عزم و صلابت چون ملکشاه را می‌لرزاند ۰ 

يك بار د یگر می‌بایستی راهی راکه تانیمه رفته بود, اد امه 
د هد۰ نه از طریق تاج الملك. که ازطرف د یگری و طولی‌نکشید 
که راه خود را پید ا کرد ۰ در این وقت توانسته بود با سامان 
دادن به کار حسابپا توجه پاد شاه را به خود جلب کند و 
ميان د رباریان نفود ی به هم رساند: هوس پیچید ن به پای 


نظامالملك را که د ایم وسوسه‌اش می‌کرد د ر اعماق د رون خود 
7 وی ای این که می‌د انست هنوز خیلی از خواجه 
ضعیف تر است ۰ به عکس . می‌کوشید a‏ 9 
که قصد انتقامجویی و سر به سر گذ اشتن با او ند ارد۰ همین . 
خواجه را که مید انست حسن می‌تواند پاپی او شود و 
نمی‌شود . د چار محظور ساخته بود ۰ او هم به نوبه‌ی خود 
نسبت به حسن کوتاه می‌آمد و حسن با فرصت بیشتری به کار 
خود می‌رسید " 

حسن . د رست تشخیص د اد ه بود که ترکان خاتون تمام 
قلب شاه را د ر تصرف خود گرفته , آخرین آثارعشق کہهنه‌ی 
ملکشاه را نسبت به همسر اولش زبید ه خاتون پایس‌ال غرور 
زنانه‌ی خویش ساخته است ۰ عشق شاه و ترکان خاتون چنان 
دامنه‌اش بالا گرفته بود که خاطره‌ی عشاق افسانه‌ای را زند ه 
می کرد هیج چیز , نه سلطنت , نه‌قد رت . نه عيش »نه شراب 
ونه شارك ان همه مورد علاقه‌ی ملکشاه بود. جز د رکنار 
ترکان خاتون و جز با وجود او شاه را گرم نمی‌کرد ۰ و این 
چنین عشق د اغ پرحرارتی را آن همه زیبایی و تناسب که در 
وجسود تسرکان خساتون جمسح‌شده بود.حتید ر دل 
سرد مزاج ترین مرد ان هم برمیانگیخت ۰ ترکان خاتون بسسه 
رسم زنان خوارزم و ماوراء النهپر رو نمی‌گرفت و گیسوان سياه 
افشانش را زیر کلاهی که با يك نیمتاج زینت شد ه بود جمح 
می‌کرد۰ هر کس به جمال و اند ام او می‌نگریست این خیال 
در خاطرش می‌گذ شت که پیکرتراش طبیعت خواسته اسست 
کاملترین مظاهر هنر و صنعت خود را در آفرینش بدیع این 
زن تورانی به جهان زیباییپا و زیباپرستان عرضه‌کند :یی جربت 
نبود اگر ترکان خاتون توانسته بود به اند ك مد تی , زبید ه را 
با آن زیبایی معصومانه و انسونگرش ۰ چون تکه‌ای از اتاث 
بی مصرف د ربار با عقد ها و کینه‌هایش د رگوشه‌ای ازحرمسرای 
سلطان منزوی سازد ۰ 

با همه‌ی این اوصاف. طبیعت زنانه مانع از آن بود که 
زبید » مید ان را بالمره برای ترکان خاتون خالی بگذ ارد و از 
د اعیه‌های خود چشم بپوشد ۰ زبید ه اما ور د اشت که 
ماد ر ولیعهد بود . د رحالی که ترکان خاتون هنوز فرزند ی 


اصفهان ۶۵ 


نداشت و زبید ه چون د ر میدان رقابت خود را عاجزتر از آن 
می‌دید که با ترگان خاتون د ست به ستیزه زند, وقتی رفته 
رفته احساس کرد که آخرین جرقه‌ی‌عشق شاه نسبت به وی 
سرد و خاموش گشته است. خود را پشت سر فرزند ش 
برکیارق جای د اد۰ د رمقام رقابت با ترکان خاتسسون که 
د ستگاهی وسیحو وزیری با نفوذ و مد بر چون تاج الملك به 
اختیار د اسر زبید ه نیز مصمم شد درباری با دم و دستگاه 
مجلل برای برکیارق آماد ه کند ۰ 

سلطان به تصور آن که این خیال ب برای 
مد تی زبید ه خأتون را سرگرم می‌کند و او راازحساد ت ورزید ن 
منصرف می د آرد. نسبت به پيشنهاد زبید ه روی موافقت نشان 
داد و ترتیب کار را به عهد هی حسن محول داشت ۰ د رحالی 
که حسن مطمئن بود ترکان خاتون هرگز نخواهد گذ اشت 
زبید ه خاتون د ر تصمیم خود موفق شود ۰ 

فرصتی پیش امده بود تا حسن در جلب نظر 
ترکان خاتون کوششی به خرج د هد: زبید ه خاتون با حرارت 
د ست به‌کار ساختمان بارگاه و ترتیب د اد ن د ربار برکیسارق 
گشته بود. د ر حالی که پیشرفت برنامه‌های وسیع وی به پول 
احتیاج د اشت و حسن نه تنپا د ر پرد اخت حواله‌های زبید ه 
خاتون تعلل می‌کرد, که حتی‌هیچ فرصتی را جہت تنقید از 
ریخت و پاشہهای بیمورد زبید » . مخصوصا نزد ENE‏ 
می د انست برای ترکان خاتون خبرچینی می‌کنند. از د ست 
نمی د اه 

سرانجام د رست د رزمانی که زبید ه خاتون ازاشکالتراشی 
حسن به تنگ آمد ه. تصمیم گرفته بود به شاه شکایت کند» 
تاج الملك به حسن اطلاع د اد که ترکان خاتون مايل است د ر 
خصوص امرلازمی با وی مذ اکره کند ۰ 

د ر باغ " احمد سیاه " که برای سکونت ترکان خاتون 
ا فیس نا ا 
سرزمین پهناور سلاجقه فرمان می‌راند. رو به رو شد ۰ 

به همراه تاج الملك . باغ بزرگ و سپس تالا رهای تود رتو 
ر که سقف بلند با قاب ای منقوش و مصور و دیوارهای گچ‌بری 
د و ا تارقف اده با ر راد جا ھال ری وس 


۶۶ شاهین سیید 


که د یوار مشبکی از چوب قرنفل خوش نقش و خوش تراش‌آن‌را 
از وسط جد | کرد ه بود :آن سوی د یوار پرد ای از حرپر 
ارفوا نی رنگ پیج و تاب می‌خورد که نیمه‌ی د یگر اطاق . مشل 
سایه‌ای از پشتش به نظر می‌رسید ۰ تاج الملك د ر مقابل د یوار 
هیجان عجیبی قلب حسن را د ر سینه می‌فشرد ۰ د ر تلاش بود 
تا شاید اضطراب را در اعماق د رون خود بکشد و از د ستش 

دراین هنگام سایه‌ا ی روی پرد هی ارقوانی لغزید و 
صد ایی د ر منتهای ظرافت و جاذ به به گوش رسید : 

- تاج الملك ۰.. 

تاج الملك سر را با رن نك زانو خم کرد و گفت : 

و بات e‏ 

حسن نیز به او تاسی کرد : 

-بانوی بانوان به سلامت ۱ 

سایه‌ی ترکان خاتون روی پرد هی حریر چند بار جابه جا 
براند از کرد ن او است: از اين رو کوشید تا هر چه بیشتر 
موقر و اد اب د ان جلوه کند ۰ ترکان خاتون سکوت را شکست و 
بدون هیچ مقد مه گفت : 

بای اع ا راست ات که رهن را ایور کرد ما 

د رساختمان قصر وبا رگا هی‌برای برکیارق مباشرت کنی ؟ 

حسن یکه خورد :پرسش چنان ناگپانی و غافلگیر کنند ه 
مطرح شد ه بود که احساس کرد مشاعرش را از کاراند اخته 
است اند ك لخزشی د ر پاسخ این پرسش ممکن بود هیاهویی 
به پا کند و ماحرایی ترارق که د ود ش به چشم او بسرود ۰ 
تحت تاثير يك الام . د رصد د ترام موضوع را ان قو ۱۳ 
بد هد تا برای فکر کرد ن و یافتن جواب فرصتی پید | شود : 

بانوی بانوان به سلامت باد ۰۰۰ این پرسش ازچند نکته 

ترکیب می‌ شود که باید عرض کنم بعضی‌ازنکات آن حتی 

د رعہد هی فہم و صلاحیت چاکر نیست ` 

يك لحظه , چہره‌ی رنگ پرید هی تاج الملك نظر حسن را 
جلب کرد که‌ملتمسانه چشم به د هان او دوخته ود حسن 
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د ریافت که موضوع پرسش برای تاجالملك هم غير منتظ,. وده 
است و به صد اقت وی اطمینان حاصل کرد که قبلا گفته بود از 
علت احضار وی چیزی نمی د اند ترکا ن‌خاتون به تند ی پرسید : 


۶۸ 


- چه طور؟ 
حسن کرنش کرد ۰ این بار جواب خود را آماده د اشت : 
این د رگاه خد مت می‌کنم و معلومات من از امور د رار 
د ر حد ود مسوولیتی است که به عد ه د ارم «اگر شہریا ر 
اراد ه فرمود ه‌اند برای برکیارق د ربار و با رگاهی ساخته 
شود این بند ه چیزی نمی د انم ۰ چاگر در اش اکان 
e‏ 
ترکان خاتون با قهقهه‌ای حرف حسن را برید 
تسلط قایل تحسینی بر زبانت د اری ابسن صباح ۰۰۱ 
حالا که نمی د انی پس بگذ ار من برای تو بگویسم که 
زبید ه خاتون د ر نظر د ارد بارگاهی برای پسرش 
برکیارق ترتیب د هد۰ شوهرم نیز به دلایلی با این فکر 
می‌تراشی 9 
حسن گفت : 
- خاتون گرامی ۰۰.من نمید انم بنایی که زبید ه خاتوند ر 
د ست ساختمان د ارد ۱ ساخته می‌شسود. 
این هم د رست است که شہریار مقرر فرمود اند تاهزینه‌ی 
این از مق ای امین و با ای 
در مراجعات زیید ه خاتون از لحاظ تامین هزینسدی 
ساختمان پیش می آید به حہت وظیفه‌ی کلی ۱ کی که 
شہریار برعهد هی این چاکر و د یوان محاسیات د رار 
اعظم محول ES TS e‏ 
r‏ «حتی يك نوبت که 
نکول یکی از حواله‌ها موجب نارضایی خاتون شد د بود 
حسب حال را عرض کرد م و شپرپار فرمود ند همین کهد ر 


يك مورد پای استثنا به میان بیاید اساس کار متزلسزل 

اف این آمت کم رتش ق ی ارات رات بر 

د ر اقلام هزینه‌ا ی وجود داشته باشد البتسه تصویب و 

ایی انا گال پيد ا می‌کند ۱ 

حسن د ر حالی که توضیحات خود را بیان می‌کرد چشم 
به زمین د وخته بود و ملتفت نشد که تاج الملك چه وقت از تالار 
خارج شد۰ هنگامی که سر بلند کرد و تاج‌الملك را د رکنار 
خود ندید ابتدا متعجب شد. ولی بلافاصله فکر کرد که 
تاج الملك عمد | یا به اشاره‌ی ترکان خاتون تالا ر را ترك گفته 
است تا گفت و گو د ر محیط خصوصی‌تر و شاید محرمانه‌تری 
اد امه پید | کند ۰ لحن کلام ترکان خاتون که اند کی بی‌تکلف تر 
تاه بو خد س او را کا ییک مین کرد 

Eme REF 
ین اتاق نیست ۰۰۰ اکنون قد می جلوتر بیا و ان نقابی‎ 

با بیافکن ۳ این جا 

نخواسته‌ام که با هم تعارف رد و بد ل کنیم ۱ 

1 حسن حس می‌کرد بازنی روبه‌رو 

ست که د ر زیرکی و هشیاری از هیچ مرد کپنه کار و رند ی 
ا ۰ کرنشی کرد و گفت : ۳ 

- از خود م می‌پرسم ایا لیاقت آن را دارم که با چهره‌ی 

بی‌نقاب د ر مقابل بانوی بانوان ظاهر شوم؟ 

ترکان خاتون جواب د اد: 

-ما به قد ر کافی د رباره‌ی تو مطالعه کرد هايم ٠‏ تولایق 

آن هستی که طرف اعتماد واقع‌شوی ابن ی صباح ۰۰۰ البته 

تا وقتی که خودت نیز چنین بخواهی ۰ 

حسن د ر پوست خود نمی‌گنجید ۰ مع‌هذ | لازم بود جای 
پا ی خود را محکم کند : 

اما بانوی من . بی تکلف بگویم , درآن سوی اتاق که 

همه چیز را حجاب پوشاند ه است» من د ستاویزی به جز 

تارهای لغزند هی حریر نمی‌بینم ۱ 

ترکان خاتون د ست روی پرد ه کشید : 

- ابن صباح! هیچ زنجیری به استحگام‌تارهای حریرنیست ۰ 

هرگزشنید ای که لبه‌ی تیزتیغی‌برتارهای حریرکارگر شود ۰ 
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ی 
- چنین است بانوی من !اما اتفاق افتاد» است تار حریر 
یا همه‌ی لطافتش د ستی را که بد ان آویخته برید ه باشد!۱ 
ترکان خاتون خند ید: 

- سعی کن د ست تو از آن د ستپانباشد ابن صباح۰۰۰ و 
اکنون بازگرد یم به حرف خود مان ۰ تو باید بد انی‌که سن 
با ساختن قصری برای زبید » یا برکیارق مخالفت ند ارم ۰ 
اما هیچ د سیسها ی را برای تثبیت ولایتعصهد ی برکیبارق 
تحمل نمی‌کنم ۰ این قصرسازی از آن د سیسه‌ها است ۰ 
زبید ه می‌خواهد قد رت و نفوذ برکیارق را از همین حالا 
که او کود کی بیش نیست و پد رش نیز زند ه است 

کند ۰۰۰اين را بد ان ابن صباح که مگر من مرد ه باشم و 
برکیارق در این دیار سلطنت کند ۰ اصلا این پسرك ابله 
را به سلطنت چه کار؟ ۰۰حرفش هم مرا خشمگین می‌کند! 
خسن تمجمجی کرد ه ۰ گفت : 

خاتون گرامی , این حرفپا بوی خون می‌د هد( 

ترکان خاتون جواب د اد: 

- آری. ابن صباح ١‏ نيك د ریافته‌ای و من به صراحت 
می‌گویم محال است بگذ ارم این قصر بالا برود ولو آن که 


زبید ه خشت بر د ریا ی خون بزند ۰ 


با این ملافانت».زند کی حسن قیافه‌ی دایگری ته خود 
گرفت ۰ او از فرصتی که د ست د اد ه بود استفاد ه کرد و خود را 
به ترکان خاتون نزد يك کرد پس از آن می‌توانست به اعتبار 
بست وبند ی که باترکان خاتون د اشت , چپارنعل بتازد و راه 
را برای رسید ن به هد فپای خود هموار کند ۰ می‌توانست به 
پر و پای نظامالمك بپیچد و از گزند سعایت او هراسسی در 
د ل راه ند هد۰ د ر آزرد ن زبید ه و سنگ اند اختن بر سر راه 
او نیز ذ ره‌ای کوناه نمی‌آمد ۰ چه , این کار به مراد د ل ترکان 
خاتون بود و توجه او را بیش از پیش نسبت به حسن جلب 
می‌کرد ۰ از فوت و فن رخنه کرد ن د ر مرکز قد رت چیزی نماند ه 
بود که حسن نشناخته باشد۰ هر چه آوازه‌ی تقرب حسن به 
شاه و نزد یکی او به ترکان خاتون کم‌کم بالا می‌گرفت »به تد ریج 


Yo‏ شاهين سپيد 


عد های اطراف او را می‌گرفتند, در حالی که به همین نسبست 
نیز بر تعد اد حاسد ان و دشمنان او اضافه می‌شد ۰ اکنون 
تنہا نظام‌الملك نبود که چشم دید ن او را نداشت. حتسی 
اال ف کا دن ن ردا روا و و ا 
مرهون حمایت وی بود. از وضع تازه‌ی حسن خشنسود نبود ۰ 
تاج الملك تصور می‌کرد حسن » موی د ماغی برای نظام‌الملك 
خواهد بود حال آن که اکنون حسن د اعیه‌ی رقابت و 
جانشینی نظام‌الملك را د ر سر می‌پرورانید و رقیسی برای 
تاحالملك هم شد ه بود ۰ 

حسن هیچ فرصتی را برای لطمه‌زد ن به نفود و اعتبار 
نظام‌الملك از د ست نمی د اد این حمله‌ی ناگپانی » بعد از 
مد تی که حسن راه مد ارا با خواجه می‌پیمود. ضمنن این که 
اسباب تعجب وزیر اعظم شد ه بود کینه‌های د یرینه را 
د ر سینه‌ی او بید ار کرد ۰ در این مدت نظام‌الملك از نسب 
حسن اطلاع یافته , پی برد ه بود که او از اعقاب یك خاند ان 
یخی ات۶ رصن بر امه حصت تا هی اه رات اه 
و از این راه بر حسن ضریه بزند۰ اگر به جای ملکشاه . پد رش 
آلب ارسلان بر اورنگ سلطنت ماند ه بود همین اشاره برای 
طرد حسن از ف گا سلطنت کفایت می‌کرد ۰ اماملکشاه چنان 
خف ند ا کر جه خود سیر مده ی بوت ااا کي 
و کینه‌ی به خصوصی نسبت به شیعیان نشان نمی د اد ۰گذ شته 
از آن که ادعاهای خواجه را د ر باره‌ی حسن حمل برعد اوت 
شخصی می‌کرد و طرز کار حسن از يك طرف. و حمایت ترکان 
رن ارظ د گر اس فسات و ب دای عراعته: را 
زایل می‌ساخت " 

حسن هم وفتی مید ید که تيغ نظامالملك بر وی کارگر 
نیست , بر شد ت حملات خود می‌افزود ۰ از کارهای خواجه 
ایراد می‌گرفت ۰ طرز کار و قضاوت او را تخطثه می‌کرد و چون 
خواجه د ر قد رت بیان و استد لال حریف حسن نبود. ازمباحثه 
با او می‌گریخت «حسن د ر راه مبارزه با نظام| لملك قد م به 
قد م پیش می رفت و تصمیم د اشت . پایه‌ی حکومت او را مشل 
مورا نها ق د وه ره جود و. سست کد کا هیام :که د یکر 
طاقت بریای ایستاد ن ند اشته باشد۰ خواجه به راه دی گری 


اصفهان ۷۱ 


می رفت ۰ گوش خواباند ه. منتظر بود تا د ر يك فرصت مناسب 
ضربها ی کاری بر حسن وارد سازد و او را از پا بياند ازد. 

حسن اصرار د اش شت که خواجه صورت ریز د خل و خسرج 
ولایات را برای دیوان محاسباتی که او ترتیب د اده بود 
بفرستد ۰ اما نظام‌الملك زیر بار نمی‌رفت و به جز ارقام کلی که 
برای ملاحظه‌ی پاد شاه می‌فرستاد و شاه به دیوان محاسبات 
د ربار ارجاع می‌کرد, در باب دخل و خرج " اقطاع" که 
بایستی به وسیله‌یاقطاع د اران تنظیم و به پایتخت ارسال‌شود, 
اطلاعی به حسن نمی رسید ۰ 

حسن ابتد | تصور می‌کرد امتناع 8 از ارسال این 
فپرستما به قصد تحقیر او و یا برای آن است که می‌ترسد 
حسن چیزی ازلا به لای آنهپا استخراج ۳ 
کند و چوب لا ی چرخ بگذ ارد۰ اما پس از مد تی اطلاع‌حاصل 
کرد چنین فپرستی حتی د ر د سترس خواجه هم نیست و 
صورتی که اقطاع د | کک از جزء و کل همان است که 
خواجه به شاه تسلیم می‌کند ۰ این د لیل موجہی بود برای 
حسن که خواجه را نزد شاه به اهمال کاری و ریخت و پاش و 
خویش و قوم بازی د ر کار معلکت متهم کند 

حسن , حمله‌ی خود را با مهارت آغاز کرد۰ هر نوبت که 
فرصتی برای گزارش د اد ن به شاه پید | می‌کرد سخن را به 
ت ي رو می‌کشانید۰ شاه نیز از خواجه 
توضیح می‌خواست ۰ اما نظا E‏ و نمی‌د اد و 
پرسشهای شاه‌رابانه می‌کرد که مد تی او رااز کید اة 
بد د ینان بر حد ر بد ارد. ا 
را مطابق میل وزیر اعظم » نسبت به توطئه چینی حسن و قصد 
او در به هم زد ن ن اساس سلطنت و مملكت سلجوقيان بيمناك 
کند و ی می‌افزود تا به جایسی که 
سلسطان نیز مترصد فرصت شد و روزی د ر مجلس عمومی 
بمپانه‌ا ی به د ستش افتاد تا در حضور تمامی اهل دربار 
خواجه e‏ بازخواست ترار د هد ۰ به هنگام خشم 
صورت گلگون ملکشا ه تیره می‌شد. سبیلهای پریشت اومی لرزید 
و چنان صولتسی پید | می‌کرد که کسی جرات ند اشت د ر 
جتها یی اد کیق ماکتا ما کین کی مراک ونان 


نشسته بود» به د نبال يك جر و بحث» خواجه را مورد عتساب 
قرار داد و گفت : 
_بالاخره این سلطنت و این وزارت پشیزی ارزش ند ارد 
اگر حساب خرج و د خل مملکت» بر من که پاد شاهم و تو 
که وزیر اعظمی 
نظامالملك مید انست یه کت نها یت 
او دوخته است "اما اي e‏ د ر جسایسی 
مطرح ۰ که نمی‌توانست به جای پاسخ مستقیم > شاه را 
موعظه کند ۰ از این رو او نیز به حال تکد ر از جابرخاست وگفت : 
- اگر من وزیرم و من بايد بد انم حساب د خل و خسرج 
از ار اب > به خوبی می‌د انم و هرگاه ار 
اعتماد ER‏ ۳ 
باشد این سخنان مورد ی ند ارد زیرا که بوی سعایت و 
نمامی از ان به مشام می‌رسد! 
شاه یقین کرد » بود که د ر حساب مملکت بی‌ترتیبیپابی 
وجود دارد و تصمیم د اشت فرصت شانه‌خالی کرد ن به خواجه 
ند هد۰ ابروانش را در هم کشید وتا تفن کت 
- هر وقت از هر د ری صحبت می‌شود , موضوع اعتماد را 
ا ی ی ی 
راهم معصوم نمی د انم ۰ کجا شنید ه‌اید به اعتبار 
این که پاد شاهی به وزیر خود اعتماد داشته . مساموران 
حکومت از د اد ن حساب د خل و خرح کشور ماد ون 
و معاف بود ه باشند ؟ 
نظامالملك از پا کارا مق هه بود دز خالی‌که اتا ز شگس ست 
روی صورتش نقش بسته بود با صد ایی خسته گفت : 
- سرور من ( چنین نیست که در این د ستگاه ماموران 
و آوا رسال مسا واه وو و اف 
صورت این محاسیات همه ساله به وت خود تسلیم 
د ارالحکومه شد ه است ومی‌شود ومن که سررشته‌د ار این 
حکومتم بنابر سیاق جاری مید انم که امور کشور بر مد ار 
نظم و صحت گرد ش د ارد 0 
بر دل شہریار شك اند اخته‌اند چاکر حرفی ار 
دو سال مهلت بد هید تا ارقام ریز د خل و خرح چند 


اصفهان ۷۳ 


ساله را از روی د فاتر و اسناد موجود منظم ساخته . بر 
خاك پای مبارك عرضه د ارم ۰۰۰ 
شاه با تعجب پرسید : 
- دوسال؟ ۰۰۰مگر جمعو تفریق چند دفتسرو محاسبه‌ی 
ارقامی که به قول خود شما نقصان و خللی در آن نیست 
شافيك شیر است که د وال طول کی ؟ 
نفسپا د ر سینه‌ها حیسس شد ه بود و همه‌ی آهل 
د ریار منتظر بود ند ببینند بحث میان شاه و وزير به کجا 
منتہی می‌شود ۰ حسن نیز سر به زیر افکند ه . سراپا گوش 
نشسته بود ۰ خواجه گفت : 
- سرور من » این د یگر امری نیست که حتی بد خواهان و 
نفاق افکنان بتوانند بهانه‌ی خرد هگیری بر چاکر قرار 
د هند ۰۰۰بیرون کشید ن و تطبیق حسابهای چند ساله 
کمتر از روی هم نپاد ن خشت و آجر يك شہر نیست که 
از آن کمتر طول بکشد! 
شاه از کار حسابد اری سررشته‌ای ند اشت و با لسن 
محکمی که خواجه سخن می‌گفت ظا هراجزتسلیم‌شد ن چاره‌ای 
نداشت ۰ اما د رست د ر همین لحظه حسن سکوت را شکست: 
- چپل روزا 
صد ای حسن مثل شلاقی بر گرد هی سکوت‌فرود آمد شاه . 
خواجه و همه‌ی اهل مجلس با حيرت به طرف او برگشتند که از 
جای برخاستسه . ایستساده بود۰ حسن روی حساس ترین 
لحظات زند گی خود قدم گذ اشته بود ۰ شاه پرسید : 
- سخنی داشتی ابن صباح ؟ 
و حسن د رحالی که چشم در چشم خواجه د وخته بود 


رای شا شاب اس ین و یی هر حتفم 
هم اسناد ان شورید ه باشد, محتاج دوسال‌صرف وقست 
نیست ! 
خواجه . چون مار زخم خورد ه به خود پیچید: 
- تو گفتی چهل روز ۰۰۰چنین نیست؟ 
خواجه گمان می‌برد عبارت چہل روز از سر زبان حسسن 
پسرید ه است ۰ زیرا عقل قبول نمی‌کرد چنان کاری را طرف 


چہل روز بتوان صورت د اد۰ از از این رو می‌خواست مچ‌حسن را 


ا سرا سای موی کت کرو 
- آری. من گفتم چپل روز و معتقدم که چهل روز برای 
انجام اوامر شهریار کافی است! 
شاه پرسید ` 
تو چنین امری را تعہد می‌کنی ابن ن صیاح ؟ 
حسن کرنش کرد : 
- سرور من »مرد د رکاری که از عهد هی آن برنیایسد لاف 
2 
شاه به نظامالملك رو کرد و گفت : 
- چه می‌گویی وزیر اعظم؟ 
لحن کنایه‌د ار شاه را خواجه به زحمت هضم کرد و سرش 

را تکان ۵ا۵: 
- سخنی نیست سرور من ۰۰۰ آن که بتر می‌زند بستاند و 
بزند! 
در این حال خواجه حس می‌کرد که خرد شده است و 

انار پا هایش فد رت جود را از.ن شنت د اده بو شاه کیت 
بسیار خوب ابن صباح , این مهم را به عپد هی تو 
رل 
حسن سر فرود اورد: 
بند گی خواهم کرد ۰ فقط مساعد تی می‌خواهم که شہریار 
مقرر فرمایند تا پایان کار کلیه‌ی د فاتر و اسناد وهمچنین 
حسابد اران دیوان به اختیار چاکر قرار گیرند ۰ 
شپهرپار سلجوقی به خواجه اشاره کرد که وسایل‌کارحسن 

را چنان که خواسته است فراهم کند و از همان لحظه 

پيد | بود که در اعتقاد شاه به وزير تا چه حد تزلزل پید ا 

ده استه اا ام مالفا ردان دشان اون ری 

نمی‌شنید و به جز ایما و اشاره‌ای د رك نمی‌کرد: خواجه یقیین 

د اشت که هرگاه حسن توفیق پید | کند و به واقع آن طور که 

تعهد از چپل روزه منظم کند برای او همه 

چیز تمام شد ه است ۰ اگر به این ن احتمال امید وار نبود 8 

رقیب نتواند از عهد هی چنا ن لیا د شنوا رت برای از همان 

جا یکراست به خانه می‌رفت و د ستار وزارت را ب سا 


اصفهان ۷۵ 


فش ی و رت بو اف 
جایی که به گمانش می‌گذ شت که پیش از پایان مپلت حسن از 
مان اند کح 
کن ٠اشت‏ ور ه به خانه رفت تا کار شگفت خود را شروع‌کند ۰ 
دفترنویسان و حسابد اران د رپار اعظم با د فاتر واسناد د خل 
و خرج نیز به حسن پیوستند و از آن پس . تا چہلمین روز 
که موعد ارائه‌ی د فاتر و حسایپا بود . هیچ کس حسن راندید ۰ 

کار حیرت آوری که حسن تقبل کرد ه بود. بيشترفكر 
د شمنان و رقبای نظام‌الملك را مشعول مید اشت ۰ انپا ميل 
تن اشد که نظام‌الملك به د ست کسی چون حسن و به نفح او 
از میدان خارج شود۰ زیرا به فرض که نظام‌الملك در این 
مبارزه مغلوب می‌شد , مسند ش به د ست مرد ی زيرك تر و 
لجوج تر چون حسن می‌افتاد که طبعا رقابت با او به مراتسب 
از رقابت با نظام‌الملك د شوارتر بود ۰ از این رو شکست حسن 
را اگر چه باعث افزایش قد رت و نفوذ نظامالملك می‌شد بهتر 
ی‌توانستند. هضم کنند. تا پیروزی او را 

تاجالملك از این جمله بود ۰ او که علی رغم نظام‌الملك د ر 
بود» هرگز انتظار ند اشت در مد ی چنین کوتاه حسن 
جاد هی ترقی را بکوبد و در مقام رقابت با نظامالملك از وی 
جلو بیافتد ۰ تاج الملك حسن را علم کرد ه بود تا به د ست او 
نظاما لملك را تضعیف کند و خود به مسند وزارت نزد يك شود ۰ 
اما اکنون می‌دید که قد می بیشتر نماند ه است که تا حسن 
جلو برود و نظام‌الملك را کنار زد ه . مسنك او را تصاحب کند ۰ 

د ر روزهای اول که حسن به خانه‌ی خود پناه برد ه» به 
جد ی نمی‌گرفت ۰ برای خواجه یقین بود حسن از ایفای 
مسوولیتی که برعهد ه گرفته است‌عاجز خواهد ماند و همین 
کافی بود که او را خرد کند۰ اما هنوز هفته‌ا ی نگذ شته بود که 
یکی از حسابد اران خود را به خواجه رسانید و او را زینهار 
داد که هرگاه به خود نجنبد» حسن او را محو خواهد کرد 
خواجه باورش نمی‌شد : 


۷۶ شاهین سپید 


- باور کرد نی نیست ۰۰۰من باور نمی‌کنم کسی هر قد ر هم 
چیره د ست باشد حسابپای مملکتی به پپناوری سرزمین 
آل سلجوق را ن زل ور تنظیم کنه۰ هرگر * هرگ ز 
شد نی نیست! 
حسابد ار که از محارم خواجه بود سری تکان د اد: 
- مولا ی من ۱ ۰۰۰همه‌ی ما همین طور فکر می‌کرد یم ۰ اما 
این مرد الحق يك اعجوبه است- بگذ ارید برای شما 
بگویم که او به هر کاری توانا است ۰ معکن نیست او د ر 
کاری شکست بخورد ۰۰۰ اکنون يك هفته است که خواب و 
خوراك را بر خود برید ه. مانند يك مرتاض . فکر می‌کند 
و کار می‌کند ۰۰۰يقین بد انید که روز چهلم د فاتر خود را 
د ر حضور شپرپار خواهد گشود۰ 
خواجه د ستی به ریش خود کشید: سیم‌ای حسن و 
خاطراتی که از حسن د اشت به سوت از نظرش گذ شت : 
اش اي رظان بهت e‏ 
من نحوه‌ی فکر کرد ن و کارکرد ن او را دید هام ۰ حق باتو 
ار بیع لت با ان 
چیست؟ اگر این جاد وگر خبیث موفق شود زندگی من 
دود می‌شود و سرنوشت این ملك و این شپریار به 
د ست ملاحد ه و بد د ینان خواهد افتاد که چند صد 


سال است به انتظار چنین فرصتی نشسته‌اند ۰ 

مرد گفت : 

- سرور من ۱ او فکر همه چیز را کرد ه است۰ هرگز ممکن 

نیست کسی از ما بتواند مانح‌پیشرفت یا موجب اخلال 

د رکاراین جاد وگر بشود ۰.۰ 

نظامالملك اند يشناك بود ٠‏ تارهای جو گند می ریش خود 
را با نوك انگشتان تاب می د اد و نگاهش روی نقطه‌ی ثابتی 
از زمین د وخته شد ه بود ۰ 

سپس سر بلند کرد و گفت : 

بسیار خوب ۰۰۰ همین قد ر مواظب باش ببین او چه 

می‌کند و مرا در جریان بگذ ار! 

مرد رفت و نظام‌الملك با تفکراتش تنہا ماند۰ روزهای 
بعد نیز خبرهای تاز‌تری به او رسید که همه از پیشرفست 


اصفهان ۷۷ 


موفقیت آمیز کار د ر خانه‌ی اب بن صباح حکایت د اشت ۰ رفته رفته 
خواجه حس می‌کرد که اگر به خود ش نجنبد. د ر موعد مقرر 
ی ف ی و 
عنوان کاتب و حسابد ار با حسن کار می‌کرد ند د ریافته بود 
حسن چنان مراقب آنہا است که هرگز معکن نیست فرصتی برای 
اخلال د رکار او به د ست آورند۰ از این رو فکرش متوجه یك 
نفر بود که جزو حسابد ارها نبود اما شب و روز د رخانه‌ی 
حسن می‌زیست ۰ خواجه با خود می‌اند یشید تنہا از عهد هی 
کسی چون غلام ابن صباح ساخته است که فرصتی پید ا کند و 
در دفاتر و اوراق آماد ه شد ه د ست ببرد ۰ حساسیت لحظه‌ها 
چنان بود که خواجه حتی از پست ترین اقد امات برای‌عقیسم 
ساختن پیروزی حسن امتناع‌ند اشت ۰ 

یکی از جاسوسان خواجه , مطابق تعلیماتسی که از 
مخد ومش فراگرفته بود, خود را سر راه غلام قرارد اد ود راند ك 
مد تی با او طرح اشنایی ریخت ` 

این آشنایی د ر مد تی کمتر از يك هفته به د وستی‌بحکمی 
تبد یل گشت و دو مرد رفیق حجره و گرمابه شد ند ۰ علی رفسم 
انکارغلام حسن که می‌گفت اگر آقایم بفپمد شراب خودد هام 
پوست از کله‌ام خواهد کند. مامور خواجه او را به شرایخواری 
واد اشت و د رعالم مستی . گفت و گو ا 
وی کشانید ۰ غلام حسن با ځالتۍ رز ر امیر برا ی د وسنت ون 
تفر کر که ریات ان ای ور ری وی متخ نظامالملك 
تکیه خواهد زد و مقتد رترین مرد کشور می‌شود ۰ 

مامور خواجه لبخند تمسخرآمیزی روی لب آورد : 

- مرد ساد ای هستی رفیق ۱ ۰۰۰از این که ارباب تو به 

فلان مقام برسد و فرضا جای نظام! لملك را هم بگیرد چه 

عاید تو می‌شود ؟ ۰۰۰آیا تو به جز همین غلامی که امروز 

هستی خواهی بود ؟ مسلما نه! فقط فرقش این است که 

بار وظایفت سنگین تر می‌شود و تازه بعد از آن که آقای 

1 ۰ بیشتری دور 

او را می‌گیرند که در آن میان تو حتی نمی‌توانی مشسل 

حالا توجه اربابت را به خود جلب کنی ۰۰ 0 

مال اشخاص ابله است رفیق !این حرفها را 


۷۸ شاهین سپید 


غلام د ر مقام احتجاج برآمد ۰ ولی مامور خواجه که سواد 
و قسوه‌ی استدلالش بر ده تفر چون غلام ساد ه لوح حسن 
می‌چرپیند مید ان نداد : 

از قد یم گفته‌اند مستی و را ست واه Cs‏ 

تو نبودم برای خوشایند تو همه‌ی حرفپهایت را تصد یق 

می‌کرد م ۰ اما این حرفپای تو در نظر من يك پول 

O‏ ۰ فرد ا هم که به قول تو اربابست 

به مقامات‌عالی برسد » بازهم تو مثل امروز غلامی بیشتر 

نیستی ۰۰۰ تا وقتی د ستهای تو در قید این حلقه‌ی 

اسارت ا ست اگر اربابت معاذ الله > به مرتبه‌ی خد ابی 

هم برسد توغلامی ساده بیش نخواهی بود همین و 

بس ! 

مرد. د ستش را روی حلقه‌ای که دور مج غلام پیچید ه 
بود گذ اشت و فشار د اد۰ مثل ھک که غم اسارت با همه‌ی 
عظمتش بر دل غلام فشار | ورد و او ر از اوج افلاك به زیر 
اند اخت" - کاخ بلورین تخیلات ! 93 ۱ 
اند یشه‌ی ارتقا ی مقام اربایش که روزها و شبهای زیاد ی او را 
وید ا شکسته‌ای برايش پست 
و بی مقد ار شد ه بود ۰ راستی او که بود ؟ يك غلام ۰۰۰و رفیقش 
راست می‌گفت که اگر اریاب او به مرتبه‌ی خد ایی ترجه 
او غلامی ساد ه بیشتر نخواهد بود ۰ اند یشه‌های رنج اوری 
ما لملك د ر رگها ی غلام تزریق کرد ه بود او را 
بیشتر به شراب مایل می‌ساخت ۰ و هنگامی که از فرط مستی به 
ae‏ گفٽ : 

۔حق با ۰--تو ۰۰۰است! من هميشه يكغلام خواهم 

بود ۰۰۰ همین ۰۰۰و بس( 

مرد سرش را تکان داد : 

-نه» من چنین چیزی نگفتم ۰۰۰ رفیق إ 

بعد درحالی که خاد م رامبهوت گذ ارد ه بود اد امهد اد: 

- من گفتم که آقای تو به هر منصبی برسد برای تو تفاوت 

نمی‌کند ۰ تا وقتی تو يك غلام زرخرید هستی فرقی ند ارد 

که برای چه کسی خد مت می‌کنی ۰۰۰ما نگفتم که راه آقایی 


اصفهان ۷۹ 


چشمپای مخمور فلام که از فرط مستی روی هم افتاد » بود 
تکانی خورد و خند هی بلند او زیر سقف میخانه شکست: 


- چی گفتی؟ ...من و آقایی ! ۰۰.ببینم رفیسسق ۰۰۰ من 
مستم ۰۰٠یا‏ تو؟ 


مرد سرش را جلوتر برد۰ جامی را که غلام پر کرد ه بود از 
ضوع اوسرق او کار ند اش 
را یی کش ورام تیچ 
ستاره‌ی بخت خود ت را کور کرد ای ! 
ان یرت مهن کی که هت شرفت یاه 
آورد. د رعین مستی احساسات به خصوصی را د راعماق 
وجود اوبرمی‌انگیخت ۰ اند یشه‌ی آزاد ی و آقایی با وجود آن که 
هیج وقت بر زبان او نگذ شته بود درته دلش جایسی برای 
خود داشتو ا اتی کار ا ناچا یی درف 
د لش می‌خواست بقیه‌ی حرفہا را بهتر بشنود ۰ 
مامورخواجه , آن چه از فوت و فن فریبکاری د رچنته داشت 
برغلام حسن آزبود و او را متوجه ساخت از شرایطی که پیش 
0 
Nee‏ 
بیافتد که وزیری با قد رت و عظمت نظام‌الملك . د رحالی 
که صد ها امیر و هزاران غلام د ست به سینه د رخد مت 
خود د ارد. به غلامی مثل تو احتیاج پید اکند ۰۰۰ تو 
حود ت می د انی که مبارزه‌ی اریاب تو و نظام‌الملك . 
مبارزه به خاطر قد رت است ۰ ابن صباح د ارد خود شرا 
می‌کشد که قد رت را از نظام‌المكك بگیرد -والبته‌نظامالملك 
هم‌بی‌کار ننشسته است ۰۰۰ حکم تقد یر استت که دراییسن 
میانه . برند هی واقعی يك غلام مثل تو باشد ۰ غلامی‌که با 
یك بازی مختصر . ناگهان مرزهای بندگی را پشت سر 
می‌گذ ارد و به آزاد ی و ثروت و آقایی می‌رسد ۰۰۰د رست 
E O eS‏ 
د ر آسمان زند گی نمی‌ماند ۰۰۰خیلی زود خود ش‌راپنهان 
می‌کند و بعد از آن هرگز ظاهر نمی‌شود ۰ 
غلام . از وحشت خیانت آن هم د رحق کسی چون 
ابن صباح . مدتی ساکت و مرد د بود. اما رفته رفته وسوسه 


۸۰ شاهین سپید 


شد ۰ خیالاتی که حریف در ذ هنش کاشته بود بر تسرس او 
غلبه می‌کرد و چون می‌آند یشید با پشت کرد ن به ارباب خود. 
در هرحال ازعنایت و حمایت مخد وم د یگری با قد رت »اسم 
و رسم » نفوذ و شخصیت بیشتر برخورد ار می‌شود. به د لگرمی 
او می افزود ۰ وقتی از هم جد | شد ند عامل نظام‌الملك با 
سرعت خود را به خواجه رسانید تا موففیت خود را اطلاع 
دهد ۰ غلام حسن به او تسلیم شد ه بود ۰ 

همه‌ی اميد های خواجه به همین غلامی بود که برای رام 
کرد ن و به چنگ آورد ن او کوشید ه بود ۰ حسن تاهل اختیار 
نکرد ه , در خانه‌ی خود با غلامش تنپا بود. در حقیقت 
زند گی و خانه‌ی او را همان فلام اد اره می‌کرد که تا آن روز 
کاری بر خلاف امانت و صد اقت از وی سر نزد ه بود و از این 
رو حسن توجه و اعتماد زياد ی به او د اشت. چیزی که د ر فکر 
حسن نمی‌گذ شت اغوا کرد ن غلام و به کار گرفتن او از طرف 
خواجه بود. حسن تام منشیان و محاسبانی را که برای 
تیو فا کیو اسان به خان ار وتا فون 
می نگریست , هر چند بسیاری از ایشان را طی مدت آشنایی 
و همکاری از نزد يك شناخته , محك زد ه بود ۰ بسدین جهست 
د ر تمام مد ت شب و روز مراقب بود مباد | خیانتی به أو بشود ۰ 
تا وقتی که همه‌ی حسابد اران و کاتبان‌خانه‌ی او راترك 
می‌گفتند يك لحظه از آنہا چشم برنمی د اشت و پشت سرشان 
ممحد دا به اسناد و اوراق و دفاتر تنظیم شد ه نگاهی 
می‌ اند اخت و مطمئن می‌شد که چیزی از جای خود ش تکان 
نخورد ه است ۰ 

با این همه احتیاط , تقریبا یقین د اشت که حسابد اران 
مت سا و ان این که انی مرک موس نب | 
نخواهند کرد ۰ اما از ميان يك میلیون احتمال حتی به اعتبار 
یکی هم ذ هنش د نبال غلام نمی‌رفت و در آن لحظات پر 
اضطراب هرگز فکر نمی‌کرد رقیب از آن سو حمله کند ۰ 

د ر خانه‌ی حسن . کار به سرعت پیش می‌رفت و گزارش 
آن همه روزه به خواجه می‌رسید۰ هفته‌ی آخرین نیز گذ شت د ر 
حالی که هیچ کس به جز خواجه خبر ند اشت حسن چسه 
می‌کند و به کجا رسید ه است ۰ 


اصفهان ۸۱ 


نظم کار, تا پایان آخرین روز که فرد ای آن مهلت چهل 
روزه به آخر می‌رسید. ذ ره‌ای تغییر نکرد ۰ فقط د ر پایان روز 
سی و نهم که اوراق دفتر از همه جپت منظم شد و کاتبان ر 
حساید اران حسن را ود اع‌گفتند. حسن برخاست تا آئثار 
چله نشینی را از خود بسترد ۰ در این چپل روز نه حمام‌رفته . 
نه به سر و موی خود رسید ه بود: بعد از آن همه بيد ار 
خوابی و رنج شبانه روزی ۰ آن شب را از ابتد ای شب به بستر 
رفت و خفت.د رحالی که د فتر و د ستك را زیر سر و شمشیری 
کنار د ست خود نهاده بود ۰ 

نیمه شب بود که سایه‌ای از د رون تاریکی لزید و 
در خانه‌ی‌حسن را آهسته فشار د اد۰ در باز بود۰ لنگه در 
روی پاشنه‌ی خود چرخید و سایه‌ی ناشناس د ر تاریکی د الان 
فرو رفت ۰ وقتی در را پشت سرش بست صد ای یآهسته گفت : 

-تکان نخور ۰۰.من این جا هستم! 


- جه کرد ی؟ 

این غلام نظام‌الملك بود که د رواپسین شب به دیدن 
غلام حسن آمد » بود تا از وئ خبری بکره: اما غلام حسن او 
را مایوس کرد : 

- هیچ کار رفیق ۰۰۰هیچ فرصتی برای نزد يك شد ن به 

آن کاغذ های لعنتی پید | نکرد هام ! 

هرد با خشمی آميخته به یاس ناليد : 

لعنت بر شیطان ۰۰.فرد | همه چیز تمام می‌شود: هم 

برای خواجه . هم برای من و هم برای تو ! 

صد ای‌غلام از فاصله‌ای کمتر به گوش رسید: 

بيا ۰۰٠'این‏ فرصت مال توا همه‌ی چیزهایی که 

می‌خواهی چند قد م آن طرفتر زیر يك بالش پنان 

ها ی که سا یرنه و رادار وا ها 

که و شیک رن سیب رد یاو 

کر هرا کنا همست تسه یاس( 

پچ پچ ميان آن دو اد امه یافت و پس از چند ید ر 
انی بخن قفا ره اسه ار و و ی ار ان منطو 
صد ایی گفت : 


۸۲ شاهین سپید 


- به قول خود ت وفاد اری؟ 

از د اخل د الان جواب رسید : 

وفاد ارم | 

و شب بند پشت در رو به هم جفت شد ۰ غلام حسن 
پاورچین به د رون خانه بازگشت ۰ اما به عکس همه شب او بود 
که د رآن خانه تمام شب راتاسپید هد م چشم روی هم نگذ اشت . 


فا رد ويون که حسن د ر اتاق ۳ توق و غلام خود 
را صدا زد ۰ غلام بید ار بود اما تجاهل کرد و جوابی نداد 
مباد | که سوء ظن اربابش را جلب کند۰ مد تی زندگی کرد ن 
با موی چون حسن . د رسپایی اززیرکی و هشیاری به 
خاد م وی آموخته بود : د یگر بار که حسن صد | زد مرد بنا 
چهره‌ی خواب الود ظاهر شد ۰ حسن گفت : 

- لباس بپوش و راه بیافت! 

اند کی ظول کید ها مرن اهاد جد و ارک2 سین 
اوراقی را که به صورت د فتری منظم شد ه بود از د اخل اتاق 
برد اشت و به د ست او داد : 

- د رست به من گوش کن ۰۰۰۱ این اوراق همان قد ر ارزش 

د ارد که جان و مال من ۰ د ر حفظ آن بکوش همان گونه 

که د ر حفظ جان و مال من می‌کوشی ۰۰ین اوراق ثمره‌ی 

چہل روز جان کند نی است که تو از نزد يك شاهد آن 

بود های ۰ خیال باز کرد ن و نگاه کرد نش را هم به سرت 

راه مد » که تو از همه‌ی آن یك کلمه هم نمی‌فهمی ۰ امااگر 

ورقی از ان جا به جا شود حاصل چمل روز خون دل 

خورد ن ورنج برد ن من پایمال عملیعیت واحمقانه‌می‌شود! 

۱ قلب غلام د ر سینه‌اش می‌لرزید ۰ او به خوبی مید انسست 

قرار د هد۰ حس می‌کرد که اوراق سبك د فتر روی بازوانش 
خود پنهان سازد ۰ ازعقب سر اریایش به راه افتاد ۰ حسن از 
خم کوچه گذ شت و به طرف گرمابه رفت ۰ پاهای غلام لرزید ۰ تا 
چند لحظه‌ی بعد حسن وارد حمام می‌شد و ناگزیر برای 


Ar اصفهان‎ 


محافظتش کوشید ه بود ۰ دفتری که آن همه ارزش داشت و 
ف هتخت ند کی مرد ی را به باد دهد. در حالی‌که 9 
مرد دیگری را نجات می‌د اد و به خود او زندگانی نازه‌ای 
می بحشید ۰ 

حسن لخت شد» لنگی به کمر بست و پیش از آن‌که پايش 
شمشیر خود راو 

- بگیر ۰۰۰می‌توانی هر کس را به طرف این د فتر د سست 

د راز کرد با همین شمشیر از فضولی باز د اری! 

د ست‌غلام آشکارا می‌لرزید ۰ به طوری که حسن متوجه شد 
و گفت : 

پید | می‌کند و هوس خون ریختن هم خود به خود به 

سرت خواهد رد 5 
استاد حمامی که پشت صند وقچه‌ی کوچکی چرت می‌زد کسی 
دید ه نمی‌شد ۰ قیافه‌ی رفیقی که برای خیانت به اربایش از او 
پیمان گرفته . وعد هی زند گی آزاد و مرفه به وی د اد ه بودجلوی 
چشمش شکل گرفت و د ر گوشش صد ایی زنگ زد : 

- به قول خود ت وفاد اری؟ ۰ 

لبپپایش آهسته لرزید: 

- وفاد ارم ! 

تشویش مثل خوره تمام جانش را می‌خورد ۰ می‌خسواست 
e EERE‏ اه ده تفتام 
0 شا د و 
خود حس کرد ه بود - اما هیچ کس آن جا تیود و غلام نفسی 
تازه کرد ۰ 

۳ هنوز جرا ت نگرد ه بود که تصمیم 
بت ۵ میا ن احساسات د رونی او جنگ سختی د رگیر بنود. 


Af‏ شاهین سپید 


مرد ی که او را وسوسه کرد, گفته بود اگر اوراق دفتر جا به جا 
شود اربابش چیزی نخواهد فهمید با این حال غلام که از 
د فترنویسی سررشته‌ای ند اشت می‌ترسید د ست د ر دفتر ببرد 
و اربابش با يك نگاه همه چیز را بفهمد. اما عاقبت بر هسه‌ی 
هراسپای خود غلبه کرد ۰ د ستهای لرزانش به کار افنتتاد و 
تعد اد ی از اوراق را که د اخل دفترکنار هم قرار داشت 
جا به جا کرد۰ نگاهش با وحشت روی دیوارها , روی صورت 
استاد حمامی و د رون راهروی نیمه تاريك می‌لعزید وسمره‌های 
پشتش از وحشت تیر می‌کشید ۰ 


با همه‌ی جسراتی که به خرج د أده بود نتوانست 
اضطرابی را که بر وجود ش پنجه می‌کشید برای مد ت بیشتری 
مپپار کند ۰ حود ش را قانح کرد که توانسته است کار خود را 
صورت بد هد و دفتر را از اعتبار بیاند ازد: بیش‌ازان قد رت 
تدا شتک اورا ق د یتر مت اه یی( کت ایشا مەی 

تا وقتی افتاب روی زمین پهن شد. حسن د رگرمابه بود ۰ 
اب گرم و هوای د م کرد هی گرمابه خستگی چپبسل روزه را از 
بد نش خارج می‌ساخت و نشاط تازه‌ا ی به او می بخشید ۰ کر 
تا رفتن به د ربار و ایفای وظیفه‌ای که بر عد ه گرفته بود کاری 
ند اشت ۰ این مدت را قرو مایت در اند و آن گاه به خانه 
تاركشت : شاطرها و فراشان موکب او راآماد ه ساختسه بود ند ۰ 
سوار شد و به طرف د ریار حرکت کرد ۰ 

غلام د رحالی که قاطری سوار بود از پشت سر حسن 
روانه بود و دفتری را که اربایش به او سپرد ه بود. زیر بغل 
می‌فشرد ۰ از بخت خود رضایت د اشت که هنوز سوء ظنی‌متوجه 
او نشد ه بود ۰ اما اند یشه‌ی پایان کار حواسش را به خود 
پیاد ه شد به غلام اشاره کرد و غلام از پشت سر او خیابان‌باغ 
را پیمود ه . وارد سرسرا شد ۰ در روزهای بارخاص, از آن جا 
به بعد فقط وزیران و امیران و رجال د ربار حق عبورد اشتند 
و کاتبان و منشیان و غلامان با دفاتر و اسناد و احکام و سایر 
سرسرا می‌ایستاد ند تا آن که به نوبت احضارشوند وآن چه را 


اصفهان ۸۵ 


همراه د آشتندبه د رون ببرند ۰ حسن ناچار بود از این رسم 
پیروی کند ۰ به غلام گفت : 

هس بخ معط نان ها توت کن رف بآ کی 

باش که اگر دفتر را زمین بگذ اری یا به کسی بد هی 

سرت به باد رفته است! 

حسن با قد مهای سنگین و آهسته از سرسراگذ شت وچند 
لحظه بعد» مرد ی که غلام انتظار د ید نش را داشت د رمقابل 
او قرار گرفت ۰ سلام و تعارف گرمی رد وید ل شد و مرد سرش 
را جلو برد : 

_ چه کرد ی؟ 

غلام آهسته گفت : 

- امروز صبح ۰۰۰سرحمام ! 

با اين اشاره غلام حسن به عامل نظام‌الملك اطمینان 
می‌د اد که همان روز بامد اد. اوراق دفتر را جابه جا کرد ه 
او ی او مس خسن توق 
صورتش افتاد ۰ از کجامعلوم که این غلام راست توت انين 
وسواس به سرعت تمام وجود ش را اشباع‌کرد۰ می‌د انست که 
هرگاه دفتر صحیح و سالم وارد بارگاه شود کار ارہابسش 
نظام‌الملك ساخته است و نظامالملك د ر مرحال از اشتیاه 
او نمی‌گذ شت ۰ نگاهش روی دفتر لخزید که زیر بغل غلام 
قرار داشت: 

بگذ ار نگاه کنم ۰۰۰ 

غلام اطرافش را نگریست و با وسواس د فتر را روی 
یت کر مرد با عة جت ورین از اف را تاه 
کرد ۰ از آن اوراق چیزی معلوم نمی‌شد ۰ فکری شیطانی 
شرفت ار حاطو او کد تین را فار دادو 
دفتر از روی د ست‌غلام افتاد واورافش بر کف سرسرا 
پراکنده شد ۰ غلام ازوحشت به خود لرزید ۰ نفرتی 
عمیق نسبت به !ن مرد شیطان صفت در اعماق دلش 
حس کرد ۰ در يك لحظه به خاطرش گذ شت که هرچه 
کرت هب ا شاد یرد ات و ات ان حضاه له آما یکر 
خیلی د یر شد ه بود ۰ اغوا کنند هاش خم شد ه؛ ببس اعحه 
مشغول برچید ن اوراق دفتر از روی زمین بود ۰ غلام نیز به او 


۸۶ شاهین سیید 


تاسی کرد ۰ قطره‌ی اشکی روی گونه‌اش لغزید و با صد ایی 
آکند ه از تاثر و پشیمانی گفت : 

- چرا این طور کرد ی؟ 

مرد جواب د اد : 

- قصد ی ند اشتم ۰۰۰فراموش کن ۱ 
غم بی اختیار د ر چهره‌ی او خیره شد ۰ مثل این که تا 
آن وقت هرگز قیافه‌اش را ندید ه بود ۰ شکل همه چیسز در 
نظرش تغییر کرد ه بود ۰ با این حال ندامت او چیزی را 
عوض نمی‌کرد راهی را که آمد ه بود ناچار بود تا آخر اد امه 
دهد ۰ مرد آخرین ورق دفتر را از زین برد اشت 
و مد راست کرد : 

-حالا دیگر تو يك‌غلام نیستی ۰۰-تو از آقای خودت هم 

آقاتری ۰۰۰بازی به نفع ما تمام می‌شود . 

ناله‌ای د ر گلوی غلام شکست : 

- ای لعنت بر تو ۰و بر این بازی لعنتی ۱ 

مرد د ستی زیر چانه‌ی‌غلام زد و خندید: بعد اطرانش 
را نگاه کرد و درخم سرسرا ناپد ید شد 

لحظات حساس آن روز تاریخی . باورود سلطان ملکشاه 
به با رگاه آغاز شد ۰ ۰ زیر سقف با رگاه انتظار موج می‌زد ۰ در آن 
جا هیچ کس از وقایعی که خارج از محوطه‌ی بارگساه , د ر 
سرسرای قصر و سربینه" ی حمام گذ شته بود خبر ند اشت 
درباریان جسته گریخته شنید ه بود ند که حسن جیل روزت ام 
شب و روز مشغول کار بود » . حضور او د ر بارگا ه حکایت ازاین 

د اشت که د رکار خود توفیق یافته است ۰ اماد ر سیمای خواجه 

نیز اثری از اضطراب دید ه نمی‌شد ۰ 

می‌گفت و می‌خند ید و هرگاه صحبت حسن به میان می‌آمد 
شانه‌ها را بالا اند اخته . می‌گفت : 

- بروید شکر کنید که خد اوند د شمنان شماراجاهل‌خلق 

کرد ه است !۱ 

سرانجام . شاه حسن را مخاطب ساخت: 

- مد تی است که ترا ندید مایم . ابن صباح ۱ 

حسن برخاست ۰ کرنش کرد و گفت : 

چهل روز پیش . چاکر متعهد آن شد که مهمی را تا 


AY اصفهان‎ 


امروز به انجام رساند و يه خاکپای مبارك معروض د ارد ۰ 

اکر کر در تشرف به آستان ملايك پاسبان حاصستل 

فده به علت اشتغال در این مہم بود ه است 

شرت سین افیا که ۰ بر کرد ه وود تا نک 
گفتی از میان آن جمع هیچ کس نفس نمی‌کشید و آثار حیات 
يك جا در چشم حاضران جمع و به لبان شاه و حسن د وخته 
شد ه بود - شاه سری از روی ره 9 


ا 
- به اقبال بی زوال شہریار موجبی برای خجالت وجود 
تد ارد ۱ 


در این هنگام چپره‌ی نظامالملك نیز مثل مپتاب مات و 
بی حالت به نظر می‌رسید ۰ وسوسه‌ای بر قلبش چنگ می‌کشید 
که میاد | عامل او د ر فریفتن غلام و به هم ریختن دفتر مسوفق 
نشد ه اشد و ی و را د تسده 
کک - پا اي ۱ E‏ اا 
رفو ان را به هم می د ورد نا نگذ ارد دفترسالم به 
با رها ه برسد ۰ ۰ چشما ن کنجکاو او دفتر را در کنارحسن نمی د ید 
و همین به او قوت قلب می‌بخشید ۰ حسن به حاجسب د ربار 
آستانه‌ی بارگاه ازغلام حسن د رپافت د اشته بود به 
د ست او د اد - 

i دی ی‎ e 
نگاه حسن مشل سرب گد اخته شرر بار و سوزند ه بود‎ 
ا وی کرد کی رن ضربه را تب ل کنو‎ 
بعد به انتظار سرنوشت . دز کی خود جا به جاشد۰ شاه‎ 
: گفت‎ 

TRIS sS مت‎ 


۸۸ شاهين سپید 


تشک كفت ور انتظار ایستاد ٠‏ شاه برای آن که بت نظامالملك 

- از بلخ شروع‌کنيم ۰۰.چه گونه است ابن صباح ۱ 

حکومت بلخ » سالمپاباجمالالملك فرزند ارشد نظامالملك 
بود ۰ حسن د رپافت که شاه تعمد دارد از وضعیت حساب و 
آگاهی‌حاصل کند ۰ پوزخند ی گوشه‌ی لبش را لرزانید۰ د فتر را 
روی د و زانو گد اشت و ورق زد ٠‏ اما ناگهان حس کرد که خون 
د رعروقش منجمد می‌شود۰ د ستش لرزید و چشمش سیاهی 
که تغییر حال او را دید شترا انم زمرت و خی تست ای 
تمسخری روی لبانش نقش بست ۰ می‌توانست حد س بزند کسه 
که چند ین بار با عجله اوراق دفتر را زیر و رو کرد و در جواب 
سلطان که می‌پرسید: " چه شد ؟ " فقط هان و هون می‌کرد ۰ 
د ستهایش يخ زد ه , عرق سرد ی روی صورتش نشسته بود 
باورش نمی‌شد دفتری که بامد اد همان روز برای آخرین بار 
به آن نگاه کرد » بود ناگهان این طور عوض شد ه باشد هیچ 
ترد ید ند اشت که د ست نظاما لملك د ر این د سیسه د اخل 
نظامالملك فرصت را مختنم شمرد ه .گفت : 

مئل این است که پاسخ شهریار را از من می‌خواهی ! 

چهره‌ی ملکشاه د ر هم رفته بود ۰ اثار خشمی که شسل 
طوفان خروش‌امیز و هراس‌آور بود. رفته رفته د روجنات شاه 
شکار د به تند ی گفت : 

- بسیار خوب ابلخ را بگذ ارو از جای دیگر بگو ۰ از 

نیشایور ۰۰۰ 

اما حسن جوابی ند اشت که بد هد دفتر زیر و رو شد ه. 
حساب بلح و نیشابور و اصفهان و فارس د ر هم ريخته بود "به 
طوری که تا چپل روز دیگر هم امکان ند اشت اوراق د فتر به 
صورت اولش باز گرد د۰ تمجمج و هان و هون حسن شاه را از 
کر 


اصفهان ۸۹ 


دور شو( 
و گفت : 

م سرور من اد فتر ابتر شد ۰۰۰۵ همه‌ی کاتبان وحسابد اران 

که این چپل روز با من کار کرد اند دفتری راکه تنظیسم 

شد ه بود دید ه‌اند ۰«همه‌ی انپا با يك نگاه خواهند 
گفت که این دفترآن نیست ۰۰۰د سیسه ۰۰۰و خیانتی‌د رکار 

رفته است ( 

د و قطره اشك د ر چشمپایش برق می‌زد: احساس 
اعصساب پولا دین او د رحرارت این واقعه چون سرب 
می‌گد اخت و ذ وب می‌شد۰ چشمان او . درحالی که اشك روی 
مژفانش ستیتی ی کر فروع خود را از د ست می د اد ۰ 
پاهایش سستی می‌گرقت و زانوانش می‌لرزید۰ همچون د رختی 
در ری سیهی رود اس گنک و ارو 
د راید و نوبت نظام‌الملك بود که ضریت آخرین را وارد آورد ۰ از 

بند ه پیشترعرضه د اشته است که این مردعقل سالمی 

ند ارد و سخنہای او را اعتباری نباشد ۰۰.وانگهی .کاری 
که د انایان انجام آن را به دوسال تعہهد می‌کنند وقتی 
به تصد ی جاهلی د اد ه می‌ شود که چپل روزه اهتمام 

کند. بپتر از این نتیجه تمی‌د هد! 

و E‏ 
پوشاشت وه سالت جل را ترك کفت ۰ نظا الف نبیر 
از پی شاه د وید تا پیش از آن که آبپا ادا ات ستاو کین و 
حسن راهی برای تشبث پید | کند. حکم بازد اشت و تعقیب او 
که در دفتر به هم ريخته متحیر ماند ه بود. نرد يك نمی‌شد ند 

در لحظاتی که حسن همه چیز را در اطراف خود از یاد 
برد ه بود» د ستی استنن او را کشید و مرد ی با عجله گفت : 

- منتظر چه هستی ؟ 

حسن به حود آمد - با تعجب د ر قیافه‌ی تنپا کسی کسه 
در آن لحظه جرات کرد ه . به او نزد يك شد ه بود نکی او 


۹۰ شاهین سیید 


را می‌شناخت ۰ مرد ی بود از کاتبان د ستگاه صد ارت که وقتی 

با نظام‌الملك کار می‌کرد. او را مکرر دید ه بود۰ امابا چنان 
ضربه‌ا ی که بر مغز حسن وارد آمد ه بود, 7 
یاری نمی‌کرد که اسم آن مرد را به خاطر آورد۰ با نگاهسسی 
بهت رد ه پرسید : 

- چه کار بکنم؟ 

مرد رق کا ورن ای ,تاز قا سک ا رف ورش حرا تفه 
می شد 

- تصور نمی‌کنم د لت بخواهد سربازان سر برسند وازایین 

جا یکسر به سياه چال زند ان و سپس به زیر تیخ د ژخیم 


0 
ین کلمات» حسن را متوجه e‏ ازخود ش 


ا هم روش تازو ماش ا بازد ۰ مرد کک 
مشاعر حسن به کار افتاد ه ۱ غا وگه 
همراه من بيا ۰۰ 

۱ و او را با خود ده 
تا أن روز نمی‌شناخت‌عبور د اد و از د ر کوچکی که به يك معبر 
خلوت و کم آمد و رفت باز می‌شد بیرون برد ۰ همین که پایشان 
به کوچه رسید. مرد بر سرعت قد مهای خود افزود ه . گفت: 

- لحظها ی د یگر سریازان مثل مور و ملخ به کوچسه‌ها 

٣‏ و بگیر بگیر شروع می شود ۰۰۰ سعی کن پیش از 

آن که گرفتار شویم فرار کنی ۰ ۰ پاهایت را به کار بیاند از ! 

برای حسن مشکل بود که با آن جبه و د ستار د رکوچه‌ها 

بد ود۰ اما همراهش که سعی می‌کرد کوچه‌های تنگ و خلسوت 

راانتخاب کند او را همراه خود می‌کشانید تا سرانجام وقتی‌با 

هم وارد خانه‌ای شد ند و مرد در را از داخل یست. به 

و ری ی کت را ات 

دوش به دوش هم از کوچه‌ها می‌گذ شتند يا در وافع 

می‌گریختند. حسن به مغزش فشار آورد و اسم منجی خود را 

در زوایا ی تاريك حافظه‌اش پید | کرد ۰ در دالان هشت 

گوشه‌ی نیمه تاریکی که بد ان قد م ناد ه بود ند. حسن فرصتی 
برای حرف زد ن پید | کرد : 


اصفهان ۹۱ 


- بونجم »از تو معنونم ۰۰۰اما هنوز نمی‌فپمم چرا باید این 

اتفاقات روی د هد ۰۰۰ چه کسی د فتر را به هم زد ؟ .0 

که د ارم دیوانه می‌شوم ! 

راش اه کی رو ی و رت ی 
از کف د اده است ۰ بونجم لبخند ی زد : 

- آدم ساد ای هستی رفیق ! ۰۰۰با همه هوش و خرد ی 

که خد اوند به تو بخشید ه است. گاه مثل کودکی اغوا 

می‌شوی ۰ فریب می‌خوری و به د ام می‌افتی ۰۰۰ با همه‌ی 

این احوال مقد ر بود که تو راهت را پید | کنی ۰۰۰ بيا › 

همراه من بیاء این جا خانه‌ی من است و تصور می‌کنم د ر 

حال حاضر از همه جا برای تو امن تر باشد ۰ 

حسن به د نیال مرد ی که او را " بونجم " خطاب کرد ه 
بود راه افتاد. از بیرونی کوچکی گذ شت و به حیاط مشجری 
که اند رون خانه‌ی بونجم بود قدم گذ اشت۰ 

بااين مرد که جان او راخرید » بود جز آشنایی مختصری 
ند اشت و آن هم مربوط به دورانی شون که د بت اه 
نظاململك رقت و آم د اشت- تعجیش پیشتر از همین بودکه 
چرا مرد ی مشسل بونجم » با سابقه‌ی آشنایی ناچیزی. خود 
را برای نجات او د ر خطر اند اخته بود. حالا که کم‌کم‌حواس 
خود را باز می‌یافت می‌توانست حد س بزند نجات د هند ماش 
چه حق بزرگی به گرد ن او د ارد۰ سرش سنگینی می‌کرد۰ تسب 
ل ار یار باس 
را د رهم می‌فشرد۰ آن چنان خسته بود که گفتی کوهی را 
روی شانه‌ها ی خود حمل کرد ه است ۰ همان جاکه نشسته بود. 
سرش را به بالش تکیه داد و تا وقتی دوباره چشم گشود. 
نفپمید چه وقت و چه قد ر خوابید ه است ۰ 

هوا تاريك شد ه بود“ چند لحظها ی طول کشید تاحسن 
محیط غریبه‌ی اتاق و اطراف خود را باز شناخت ۰ حسواد ث 
مثل خواب و خیالی از خاطرش گذ شت و چنان می‌نمود که 
زمانی د راز بر آن خاطره‌ها گذ شته است. مثل این که از 
خواب یك قرنی برخاسته بود ۰ 

هیچ کس د ر اتاق نبود۰ برخاست ۰ د ری را که به طرف 
حیاط باز می‌شد. شود و هوای لطیف شبانه به د اخل اتاق 


1۲ شاهین سپید 


فرو ریخت ۰ د رختہا و حوض چپارگوش و باغچه‌های کوچك 
اطرای حوض د ر مپتاب مثل سایه‌های متحرکی به نظسر 
می رسید ند و و ی 
n N e‏ به جا 
می‌شد ند و می رقصید ند ۰ 

نظام‌الملك , ملکشاه , ترکان خاتون , تساج‌الملك. 
امام‌موفق e.‏ شا نهها ایدم مهن و 
ولی همه گریزند ه بود ند و همین که می‌رفت یکی را زیر نظر 
بگیرد. به نرمی يك ماهی که در آب جا به جا شود, از زیر 
نگاهش می‌لغزید و دیگری جای او را می‌گرفت ۰ بعد احساس 
EE‏ راهن سفید ی 
و شمعی E‏ می سورد ۰ بس. A‏ 

E‏ کر ۰ فقط ترکا ن خاتون 

پیشانی » بینی‌کشید ه .لبها aa‏ 
برجسته‌اش منتہی می‌شد مثل آن بود که از میان پرد هی حربر 
و دیوار چوبی شابن به این سمت تالا ر امد ه بود به 
طوری که حالا کاملا دید ه می‌شد: 

- سلام » اقا ۳ 

حسن تکان خورد ۰ پرد هی پند ار از مقابل دید گانش‌کنار 
رفت و کنار پله‌های اتاق . دختر بلند قامتی را که لبه‌ی چاد ر 
خود را یھ د ند ارم مین گند مشا هت کرد بك دست د یرای 
از چاد رش بیرون آمد ه . پایه‌ی چراغی را با احتیاط میان 
پنجه‌ی ظریفش می‌فشرد ۰ خود ش را جمع و جور کرد : 

- سلام » خاتون ! ۳ 

- پد رم سپرد ه بود که هر وقت بید ار شدید برایتنان 

چراغ‌بیاورم ۰ خود ش برای کار لازمی بیرون رفته . 

تاکید کرد ه است هر فرمایشی دارید به خود من‌بفرمایید ۰ 

گویا صلاح نیست که دیگران از حضور شما در این جا 


اصفهان ۱۳ 


حسن . زنی را که به شکل ترکان خاتون از میان‌رویاهای 
او سر د رآورد ه بود شناخت ۰ زن بلند قد, با نیمی از صورت 
زیبایش که د ر روشنایی چراغ دیده می‌شد. د ر حقیقت کسی 
جز دختر صاحبخانه و حامی او نبود ۰ د ستش را برای گرفتن 
چراغ پیش برد و گفت : 

- ممنونم د خترم . فعلا که چیزی لازم ند ارم --خیال 

می‌کنم باز هم احتیاج دارم که تنہا باشم وقد ری فکرکنم ! 

د ختر د ست خود را زیر چاد ر برد و گفت : 

- آگر کاری د اشتید صدا بزنید ۰۰۰ من همین جا »نزد يك 

اتاق شما خواهم بود 

و بعد » به نظرش رسید که چیزی را فراموش کرد ها ست 

اسم من صفیه است! 

حسن سرش را به رسم تواضع و احترام پایین آورد : 

کک اوی ار رار کت کت وه ساره 

چراغی که د ختر صاحبخانه آورد ه بود فضای نیمه تاري كت 
اتاق را روشن کرد ۰ اتاق کوچکی بود با یك تختسه فرش ۰ 
پرد مهای قلمکار و چند تکه ظرف سفالین که روی رفہا گذ اشته 
بود ند۰ حسن سرجایسش برگشت ۰ نشست و سرش را بسه 
دست‌پایش , که قلاب کرد ه بود» تکیه د اد ۰ 

ساعتی بعد . صاحبخانه بازگشت ۰ با خود خبرهای 
ثازةاق آوزد ه بود 

-تمام شهر ر | د ر جست و جوی تو زیر و رو کرد هاند: به 

د ستور نظا هه یر ارس E‏ از 

زند ه یا مرد هی تو خبری بیاورد يك بد ره‌ی طلا مژد گانی 

خواهد گرفت ۰ فرد | قیمتت از این هم بالا ترخواهد رفت ! 

حسن گفت : 

O تا‎ E OEE 

و بعد از لحظه‌ای اضافه کرد : 

- من هم همین طور ! 

چنان ادعایی از حسن که در آن هنگام همه چیز خود را 
ازکف د اد ه بود به يك شوخی بیشترشبیه بود ‏ بونجم‌خند ید : 

تفاوت زياد ی د ربین نیست ۰۰۰ نظام‌الملك با لشگری از 

سریازان و جساسوسان وعاملان خود آن طرف › 


ابن صباح و بونجم این طرف! ۰۰۰ من فقط این‌رامی‌د انم 

که اگرد یر می‌جنبید یم . امشب یا معاشر زند انیان بود ی 

و یا محشور مرد گان ! 

حسن موضوع بحت را عوض کرد ۰ خیلی حرفا د ر سینه 

- دوست من » فکر نمی‌کنم احتیاج به صعرا وکبرا د اشته 

باشد۰ برای من روشن کن از ميان ان همه دوستان که 

امروز صبح با من لاف محبت می‌زد ند و طبق محمول‌مرد م 

زمانه به میحصض احساس خطر همه تنبایم گذ اشتند 

چه طور شد تو به حمایتم برخاستی ۰ این محبت بی‌د لیل 

که مید انم چه اند ازه گرانبپا و د رعین حال مخاطره‌اور 

امت فکر مرا سخت مشعول می د ا رد 9۶ 

بونجم » نگاه آرام خود را به حسن د و خت : 

د چند ان بی دلیل نیست د وست من ([ مدتپا است که 

به انتظار چنین روزی د وراد ور مراقب تو بود هام ۱ 

حسن پرسید :۰ 

تقریبا از همان موقعی که تو به د ستگاه وزارت خواجه 

پیوستی ۰۰۰ آیا امیره ضراب را به خاطر د اری؟ 

حسن شگفت زد ه جواب د اد : 

- امیره؟ ۰۰۰ چه طور معکن است همد رس و دوست د یرینم 

را به یاد نیاورم !اما ۰۰۰ 

بونجم حرف او را برید : 

امیره از یاران ما اسن به هنتدامی که تو در دست گا ه 

حکومت ال سلجوق وارد شد ی امیره سفری به اصفپسان 

آمد و مرااز حسب و نسب و مذ هب تو آگاهی د اد۰ او به 

من گفت که د وستی تو با نظام‌الملك دوامی نخواهد کرد 

و از من خواست د ر همه حال مراقب تو باشم ۰۰۰ 

حسن به فکر فرو رفت ۰ تشکیلات و نفوذ " اسماعیلیه توجه 
او را جلب می‌کرد. در باره‌ی این طایفه چیزهایی از 
امیره ضراب » د وست د وران تحصیل خود ۳ شنید ه بود ۰ ابا 
علاقه د اشت که باز هم اطلاعات د یگری کسب کند ۰ 


اصفهان ۹۵ 


۹۶ 


اگر سوا تستم که د ر د ستگاہ نظام‌الملك تنہا نیستسم 

شاید سرنوشتم غیر از این می‌بود ۰۰۰ پس خیلی ره 
تست که خواجه آن قد ر از نفوذ رافضیپها د رتشکیسلات 
دیوانی وحشت د ارد۰ آیا تاکنون کسی هم رازش ازپرد ه 
بیرون افتاد ه است؟ 

بونجم سرش را پایس آورد : 

-فراوان ۰٠٠د‏ رعید پاد شاه ماضی وضع ما بسی‌د شوار 
بود ۰ زیرا که شاه د ر تعصب بای کمی از وزیر ند اشت و 
همین کد راز کسی فاش می‌شد. سرش بریاد می‌رفسست ۰ 
اماملکشاد نرمخوتر است و چند ان به زینپارهای خواجه 
او نی کی نس یزابهش و فرش 2 
خواجه به جاسوسی ر خبرچینی کماشته است وارد شد ن 
کسانی ار ها یه تاه سرت و لطت کار ۲ سا تن 
نیست و ما ناچاریم تا د رجه‌ی وسواس مراقب خود مان 


- اما من کد از شما نبودم ۰-:من شیعی‌ام و به طوری کد 
دانم رایطهی میاں اسماعیلیه و شیعه‌ی اثنی عشری 

بہتر از روابط شما با اهل تسنن نیست!( 

بونجم جرب د اد : 

اد ر خقیفت آهنمین کور ست یا ان که ان ما و اهل 

aS ند رد‎ ET 


Ee‏ 94 ان ای اه 
د آرند و ۱ تفید ۱ ۳ جاب e‏ اغلت بد قاط 
شه اش کیره ی و مازند را ی و ری و اشترا نای باه 


می‌برند که قد رت شیعه د رآ ن جابیشتر است ۰ تو خودت 
يك مرد رازی هستی و چنان که می د انیم پد رت از رجال 
و مشاهیر شیعه بود ۰ با این حال می د انی که د راین 
روزگار . شیعیان تا جایی که ضرری متوجه آب و گاوشان 
نباشد کاری به کار حکومت و عمال آن ند ارند۰ د رحالی 
که ما اسماعیلیه این حکومت رايك حکومت بیگا نه می‌د انیم ۰ 
سالہا ست که ما با هر حکرمتی از قبیل این حکومت که 
ترگہای سلجوقی به زور شمشیر بر سرزمین آبا واجد اد ی 
ما تحمیل کرد هاند. می‌جنگیم و آنہا راد شمن می د اریم ۰ 
به همین د لیل آنہا نیز ما را به نظر خصومت می‌نگرند . 
نسبت به ما خشن و سختگیرند , یاران ما را هرکجا 
پيد ۱ کنند بی‌د ريغ از دم تیغ فی کد رانند درحالی که 
شیعه را مزاحم حال خود ی داه و درت نت گا 
E O TT‏ 
اسماعیلیه را دید دای ۰ تو می‌دانی چه ستمپا بر ما 
می‌رود و می‌بینی که با همه‌ی این احوال ماد ست ازطلب 
بر نمی د اریم ۱ 
حسن با اب ین قضایا بیگانه نیود - اما آن چه بیشترنظرش 
را جلب می‌کرد سازمان منظم , تشکیلات وسیع و روحیه‌ی 
مسسبارزان خستگی ناپذ پر اسماعیلیه بود ۰ وقتی د رد ستگاه 
نظاما لملك کار می‌کرد مکرر دید د بود که پیروان این فرقه در 
راه دفاع از معتقد ات خود چه بات قدم و شهامتی ازخود 
بروز می‌د هند ۰ بیشترآنپا بر خلاف د ستور رهبران خود و 
سیره‌ی جاری اهل‌تشیم به تقیه " اعتقاد ی ند اشتند ود رمقابل 
آزار و ایذ ای عمال حکومت برد باری و استقامت حیرت آوری بد 
خرح می‌دادند۰ حسن با خود فکر می‌کرد این اتفاق‌ساد هی 
نیست که د ر چنین زمان و چنا ن احوالی بازیگر تقد یر او را 
يا اسماعیلیه ار ای ۰ او مبارزه‌ای سخت در 
ند اس وش سکن ویو کدرس بر نست چنان 
مبارزه‌ی سخت و سنکینی را يك تند از پیش ببرد ۰ 
e ُ‏ که آیا می‌تواند ار نیروی مجپسز و 
و مقاوم | ین فرقه برای مبارره باد شمن‌قد رتمند ش استعاد مکند؛ 
ِ ن بود که مسایلی را برای خود 
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حل کند ۰بد ون شك شرط اول استفاده از نیروی اسماعیلیسه , 
پیوستن به آنها و د ستیابی به نفوذ و قد رت در میان آنسا 
بود ۰ قسمت آخیر برای مرد ی چون حسن د شوار نبود اما 
پیوستن به اسماعیلیه مستلزم آن بود که حسن از کیش پد ری 
خود عدول کند و حال آن که از طرفی هنوز تحت تائی سر 
معتقد ات مذ هبی شیعه قرار داشت, و از سوی دیسر 
می د انست که اسماعیلیه › به خلاف شيعه .ميان تود هی سرد م 
اعتباری ند ارنند و مرد م آنان را با بدبینی و سوء طن 
من تگرند» علت | مد تبلیغات شد ید دستگاه خلافت‌عباسی 
و طرفد اران و د ست نشاندگان بنی‌عباس بود که علی غ مم 
قاق و ی و اي با یرالیه کر 
وایسته به خلافت فاطمیه بود ند. خارج از دين و بد دين 
و د شمن اسلام و اسلامیان معرفی می‌کرد ند۰ د رحالی که 
چون شیعه سازمسان و مرکزیتی ند اشت و خطری از جانسب 
شیعیان متوجه حکومت ال عباس نبود. خلفای بغد اد و 
عاملان و طرفد اران آنہا . از جمله ترکان سلجوقی » چند ان 
پایی و مزاحم شیعه نمی‌شد ند ۰ تبلیعات منفی بنسی عباس 
برضد اسماعیلیه چنان د امنه‌د ار و موثر بود که حتی جامعه‌ی 
شیعی مذ هیان را نسبت به اسماعیلیه سخت مظنون و متنفر 
ساخته بود. با آن که اختلاف ميان شيعه و اسماعیلیه در 
اصول وفروع‌يك صد م اختلافات اهل‌تشیع‌با اهل‌تسنن تبود ۰ 
د ر باره‌ی‌عقاید اسماعیلیه . حسن کلیاتی می‌د انست. 
اما این اطلاعات برای آن که بتواند تصمیم بزرگ خود رااتخاذ 
کند. کافی نیود : 
- دوست من »مایلم د ربا ره‌ی اصول و فروع اعتقاد ات شما 
چیزهایی بد انم ۰۰۰چیزهایی بیش از ان چه د ر مد رسه 
آموخته‌ام و حتی بیش از آن چه امیره برایم نقل کرد ه 
است ۰ آیا کتاب و رساله‌ای د ر خانه داری که به مقصود 
- البته کتاب و رساله فراوان هست. اما نگاه‌د اشتن این 
قبیل کتب و رسالات برای من و در خانه‌ی من . تصد یق 
کی کک سا روت رش اش اه 


e 


چیزی د رد سترس ند ارم ۰۰۰اما اگر تو بخواهی کسی د ر 
این خانه هست که بتواند در هر مبحثی از معتقد ات 
اسماعیلیه برایت توضیح بد هد فعلا تا چند روزی کسه 
ناچاری در این جا بمانی فرصت برای چنین کاری 
فنا نها تست 


گر وور با مت اوا ن که بونجم به د ارالحکومه می‌رفت 


د راتاق را گشود و گفت : x‏ 
- دوست من امعلمی راکه خواسته بود ی برایتآورد هام.-۰ 
د حترم . صفیه ۱ 


× برای استحضار خوانند گان عزیز اجمالی از اصول عقاید اسماعیلیه( که البتسسه 
این گروه نیز به فرقی تقسیم شد هاند) ذکر می‌شود- 

فرید کار ته چیز است ته نچیز -۰«نه محدود است . نه تامجدود- ته 
موصوف است , نه نا موصوف . نه در مگان است. نه در زمان ۰ ته هست است نه 
ناهست .۰ ا ; از " ماد یت " و چیزی بود ن یا نبود ن به دور است ۰ از حد" 
دوراست ۰ از صفات" دور است ۰ از هستی دور است ۰-۰ وحی بر انبیا تْازل 
می‌شود . و اوصیا . خد اوند ان تاویلند. یعنی حقیقت سخنان قرآن و هر چیز را 
معلوم می‌د ارند و خلایق را یرآن آگاه می سازند ۰۰۰ر پس از محمد مصطفی ص" 
امامت د ر خاتواد ی‌علی ابن ابیطالب " ع" مستقر است تا هفتمین آتپ | که 
اشماعیل فرزنی, رة آنام خعفر ها دی باش وین از وین فیام با ست 
و هنگا می که جمله‌ی حقایق بر جملگی خلایق فاش و روشن شود. یکی از اولاد 
اسماعیل د ر هرزمان . آشگار یا پنہان . امامت د ارد. گاهی به حالت کشف و 
کاسی ار و گاه جوان , گاه پیر 
و گاه در رحم ماد ر ۰ زیر جپان هیج گاه از امام خالی نیست و امام را " حجتی 
E‏ ی " که وسیله‌ی معرفت بندگان است ۰۰۰و میان بندگان تا امام هفت 


مرتبه است ۰ اول " مستجیب " یعنی کسی که ناد انی خود را دانسته . مورد 
آزمایش معلم قرار گرفته sS‏ که وی شایسته‌ی دعوت و 
تبلیغ است ۰ مستجیبان "را " رفیقان " نیز گویند " دوم " مادون اصغر " و آن 


ی از عد ی معینی با صلاحد ید معلم . 
دعوت و ایشان را تبلیغ کند ۰ سوم " ماذ ون اکبر " یعنی مستجیبی که به کال 
تیه باهش رار اچ هناور اهر کدرا کک اعا دا 
دعوت و ارشاد کند۰ چپارم " معلم " یعنی ماد ون اکبری که . د ر یکی از نواحی 
د وازد هگاته‌ی تبلیع. فرمانروای مستجیبان باشد ۰ پنجم " داعی " یعنی معلمسي 
که مطلقا می‌تواند کک محلی که صلاح بد اند به دعوت و تبلیع بپرد ازد: 
ششم " حجت "یا " پیر " که واسطه‌ی میان امام و خلایق است و درعید هرامام 
دا و ا ف رن که او معجز علمی را از امام 
اخذ وبه د یگران ابلاغ‌می‌کند ۰ ورابطه‌ی میان حجت و امام مثل رابطه‌ی خورشید 
است با ماه ٠۰۰‏ هفتم " امام " که معصوم است‌و د ر هرعصر, برای تفسیر و تاویل 
رازهای نهفته د رقرآن و حل د شواریای ایسن جپانی و آن جهسانی . و 


سم 
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کار رر ود ای کو اوت 
شد ت فشرد » می‌شود ۰ اما این تغییرحال را عاد ی گرفت و گفت : 
- آری» ما د یشب آشنا شد یم ۰۰۰ استفاضه از محضرچنین 
مد رسی اسباب بسی نیکیختی است! 
حسن . ازوقتی د ر نیشابور د رس می‌خواند به فلسفه 
علاقه‌ی مفرطی د اشت و هنگامی که می‌دید مذ هب اسماعیلیه 
برمبتای‌عقاید فلسفی استوار است. تمایل بیشتری به تحقیق 
د ر این مذ هب احساس می‌کرد ۰" صفیه " برای او می‌گفت : 
- ما معتقدیم قران مغزی د ارد و پوستی ۰ کلمات قرآن ؛ 
و ظاهر کلمات. پوستی است که مغز را در شکم خود 
پنهان د اشته است و هر که بخواهد به مغز یعنی به 
حقیقت قرآن . د ست یابد ناگزیر باید پوست رابشکافد ۰۰ 
حسن با د قت به لبان گلگونی که آهسته حرکت می‌کرد و 
این کلمات روی آن نقش می‌بست , نگاه می‌کرد ۰ آن قد رسکوت 
احترام امیز خود را اد امه می‌داد تا " صفیه " حرفپایش را 
تمام می‌کرد و بعد. او را به مید ان مباحثه می‌کشانید ۰ حسن 
سخنوری زیرد ست بود و برای احتجاج و مباحثه به قد ر کافی 
مايه داشت ۰امااز این که مید ید صفیه د رمباحثه وا نمی‌ماند 
شعف کود کانها ی به او د ست می د |د ۰ صفیه وک 
د اعیان ما . به ما یاد می د هند که فکر کنیم و برا 
کشف حقیقت عقل خود مان را به کا راندازیم ۰۰۰ مااطاعت 
تعبد ی و کورکورانه را ٠‏ مامعتقد یم انسان 
می‌تواند با تفکر؛ عقسل خود را پرورش دهد و 
اور سارو پد ھا که‌یبا ھا نر اشتا-شد ی جره 
" باطنی ” را د رحد خود ش یك خطیب متفکر خواهی 
یافت ۰۰۰با این حال ما عقید ه د اریم که ”عقل ”به 
تنپایی راهیر و راهنمای آدمیان نیست ۰ برای آن که بة 
معرفت حق و رازهای کاینات آگاه موی دا شته ازغقل 
ند لالز یه جل ویره تیزم ف 


روشن کرد ن و شود ن پیچید گیبپای احکام د ین و غیره است. و در هرعصر. 
بیش از یك امام نیست ر او وجود حق را با معجز علمی ثابت می‌کند ٠‏ و جتس‌ما 
پیش از مرگ هر امام فرزند او ( که امام بعد ی باشد ) به دنياآمد ه باشد ۰ 


0۵ ۵ ` شاهین سپید 


ظرف چند روز » حسن . با راهنمایی صفیه . اطلاعات 
بسیاری د رباره‌ی اسماعیلیان و طریقت آنا اند وخته بود ۰ 

حسن » د ر قلب و روح خود احساسات تسازه‌ای سس 
می‌کرد ۰ جاذ به‌ی کیش‌نوو د ختر نو آشنا روز به روز د ر اعماق 
وجود ش قوت می‌گرفت ۰ صفیه‌ی زیباوسخن شناس ۰ حسین را 
کان ران کیت ا ن اند یشید ه بود وادار به تاسل 
می‌ساخت ۰ د ر نگاهای د خترجوان نیز آثاری از شور و حال 
د لد اد گی منعکس بود که حسن را جرات و امید می‌بخشید تا 
از عشق خود سخن بگوید و جواب موافق بشنود۰ اما در آن 
حال که حسن سرگرد ان و آواره بود و فرد ایی برایش وجود 
ند اشت , نمی‌خواست زند گی د خترجوان را به بازیچه بگیرد و 
اکتفا کرد که بگوید : 

- تو روزنه‌ی امید را د ر زند ان تاريك زندگی به روی من 

گشود ی و اينك نوبت من است‌که از این روزنه , راهی به 

سوی نور و خورشید پید | کنم 

بونجم » تحولی را که د ر زند گی حسن می‌شکفت د وراد ور 
تماشا مسی‌کرد ۰ حسن د رراهی‌که افتاد ه بود به سرعت پیش 
می رفت و بونجسم این را موفقیت بزرگی برای خود می‌شمسرد ۰ 
بونجم و همه‌ی " باطنی " ها می د انستند وجود مرد انی چون 
حسن برای نہضت پنپانشان تا چه حد موثر است و چه قد ر 
از طول راهشار ا می‌کا هد ۰ 

حسن قصد خود ر e‏ بونجم د رمیان ناد : 

- من باید بروم برا رن e‏ 

e‏ جز آن که فرصتما به 

هد ر خواهد رفت و کارهایی که د ر پیش د اریم . ناکرد ه 

می‌ماند - 

بونجم گفت ؛ 

با تو موافقم ۰ خواجه تقریبا یقین کرد ه است که تو از 

اصفهان گرپخته‌ای و خارج شد ن از شهر مثل روزهای 

گذ شته د شوار نیست۰ بگو کجا می‌روی تا وسایل سفر را 

حسن فکرهایش را کرد ه . تصمیم گرفته بود به زاد گاهش 
" ری " برود ۰ د ر آن جا امنیت بیشتری د اشت و می‌توانست 


اصفهان 11 


ِِِ 
- د ران جا یاران ما ترا خواهند دید( 
حسن انتظار دا شت که بونجم نشانی کسی را بد هد یا 

او را نزد کسی بفرستد ۰ ۰ اما بونجم جز این سخن نگفت وحسن 
نیز به رسم عاد ت» نه چیزی گفت و نه چیزی پرسید ۰ 

دو روز پس از آن . حسن صفیه را د ر خانه‌ی پد رش 
ود اع‌گفت و از او خواست تا منتظرش بماند.آن گاه صفیه را با 
E ES SS‏ 
ونيد و ا ن چشم 
به د نیا باز کرد ه بود ۰ 


ری, مسقط الراس حسن . منطقه‌ی نفوذ شیعه بود ۰ 

قد رت اهل تسنن د ر ری کم نبود ۰ ولی شیعه‌ها در این 
ولایت که از پایگا هپای بزرگ آل سلجوق به شمار می‌رفت > 
محلات زياد ی د اشتند و ازاد انه کار و کسب وعبادت وتبلیخ 
می‌کرد ند۰ حسن » فرزند یك خانواد دی سرشناس شیعی بود 
و پد رش که از توانکران شیعه بود. اواحرعمر را به انزوا و 
عباد ت کد رانید و اعتبار و نفوذ ی میان شیعه‌ها به‌هم رسانید ۰ 

حسن با نام و نشان مجعول , د ر قیافه و جامدی یك 
فلند ر کرد آلود و کوفته از د روازه‌ی ری کذ شت و د اخل شر 
شد کوچه‌ها و محلات شیر را منل کف د ست خود می شناخت 
و میان مرد م شپر د وستان و آشنایان فراوان د اشست که 
بسیاری از آنبا ماجرای چند ساله‌ی اخیر زند کی او را 
نمی د انستند ۰ اما فراموشش نکرد د بود ند و اطمینان حسن به 
قیافد و جامه‌ی مبد لش بود که زیرپوششی ار کرد وخاك شناختن 
او را برای نزد یکترین کسانش نیز ممتنع می‌ساخت ۰ و الا خسن 
خود می‌د انست که ابومسلم رازی حکمران ولایت ری و عاملانش 
بی گمان به د ستور اکید نظام|لملك آنی از جست و جوی وی 

دنه بووین ی مس ری تشه یه تکاله رعش 
پد ری خود را در سر راه نداد و چنان که رسم قلند ران است 
خا ھی شرا ۴ کر وه هکس یمتا نها مورف 
د رخانقاد. خود را قلند ری از مرد م بون معرفی کرد وبا 
سابقه‌ی اقامت د ر خراسان از عهد هی نقش خود برامدء اما 
۱9۳ 


ری 


چنان وانمود می‌ساخت که قلند ری‌عامی و د ور‌گرد است تسا 
اهل eS‏ کنن و سوفن 
بگذ ا رند ۰ شب را بی خیال وفارغ‌از هر اندیشه‌ای د ر خانقاه 
بیتوته کرد + هنوز هیچ تصمیمی ند اشت و جز پیروی از آن چه 
سرنوشت مقد ر می‌ساخت خیالی د ر سرش نبود که مشغول ش 
بد ارد ۰ 

روز بعد رانیز د ر شپر پرسه زد و آشنایان بسیاری دید 
که از کنارش می‌گذ شتند, و یقین داشت جک جي اگر آنهارا به 
اسم صد | بزند. جز آن که حمل برکرامتش کنند ,تصور د یگری 
د رباره‌ی او نخواهند کرد۰ شب خانقاه د یگری برگزید وبامد اد 
روز دوم هنکامی که پرسنة زب ن در شپر را شروع کرد ه بود › 
د ستی آستین او را کشید۰ حسن بی اختیار تکان خورد۰ اما 
E‏ مسلط شد E‏ 
سایه‌ی او را د ر کنار خود ش حس می‌کرد . برگشت : 

حق است!( 

مرد ی بود میانه سال :با د ستار شیرشکری که قیافه‌اش 
به اهل بازار بیشتر می‌نمود ۰ بار اول بود که نگاهش روی 
چنان قیافه‌ای می‌چرخید و یقین د اشت که پیش از آن هرگز 
او را ندید ه است ۰ مرد جواب د اد: 

و اس 

و آرام آرام د رکنار او به راه افتاد۰ حسن از خود ش 
می پرسید که يك قلند ر واقعی د ر چنان لحظه‌ای چه کار 
می‌کند ؟ و از روی‌غریزه فکر می‌کرد سکوت کرد ن , خونسرد 
ماندن و به راه خود رفتن عکس العمل طبیعی‌تری است تا 
1 
چند قدمی دوش به دوش هم در طول بازار راه رفتند و 
ناشناس حرف را شروع‌کرد : 

- خوش می‌گذ رد رفیق؟ 

حسن جواب د اد : 

- به فضل‌حق , هميشه ,وامروزهم مثل‌همه روز ۱الحمد الله ( 

میتی کف تود ی اجان بسن داشت ا کی از 
جاسوسان نظام‌الملك طرف است که د ر هر شپهری پراکند اند 
وغریبه‌ها را به حرف می‌کشند تا چیز مشکوکی د ر وجود شان 


۱۰۴ شاهین سیید 


سراغ‌کنند و به دارالحکومه و زیر شکنجه و شلاقشان بکشند ۰ 
مرد گفتت؟: 
راه چه طور؟ ۰ امید وارم از تن به در کرد ه 
٠ز‏ اصفهان تا ری راه د رازی است! 
Sy‏ سوء ظن قرار گرفته 
است ۰ سرش را برگرد اند. نگاهی حیرت آمیز به سر تا پای 
مرد بیکاته اند اختو.حواب فا۵؛ 
- اصفهان؟ ۰۰.به گمانم که عوضی گرفته‌ای جان براد ر 
چشمپای ناشناس با حالتی که هیچ تناسب با قیافه و 
لباس او ند اشت برق زد و آهسته گفت : 
-لابد بونجم را هم نمی‌شناسی و درخانه‌ی او پنبان 
نبود هی ( 
خطوط چپره‌ی حسن جا به جا شد و نقشی از ترد ید و 
د ود لی روی صورتش نشست ۰ به یاد سخن بونجم افتاد که 
گفته بود اران ما را درآن جا خواهی دید. ایا ناشنساس 
یکی از یاران بونجم نبود ؟ جز این چه می‌توانست باشد ۰۰ 
اما با این سرعت و سپولت چه گونه توانسته بود او را پیسد ا 
کند ؟ بعد» برا ك 
بونجم گرفتار شد ه , همه چیز را فاش کرد ه باشد ۰ این هم يك 
فرض قضیسه بود که هر چند ضعیف به نظر می‌رسید » ارزش 
تامل داشت ۰ ابروانش را در هم کشید و پرسید : 
تو کیستی براد ر. و چه می‌خواهی؟ 


زد گەت 
- بسیار خوب ۰۰کافی است ۰ اسم من " مومن " اسست و 
داعی این ولا یتم ! 
بعد نشانی خانه‌ای را د ر یکی از محلات شهر به حسن 
داد و علاوه کرد : 
- شب منتظرت خواهم بود! 


اتا ر یف ای ان رر ضور خفن کار رقم اط ن 
پیدا کرد ه بود " مسومن " همان کسی است که می‌بایستی 
در " ری " ملاقات کند۰ همان طور که شپر را پرسه می‌زد. بار 
پیش از ان که با اسرار این فرقه اشنا شود حتی در مغزش 


ری ۱۰۵ 


نمی‌گنجید که چنان سازمان منظم و فعالی د رکشور سلجوقیان 
و بیخ گوش نظامالملك وجود د اشته باشد۰ حتی اگر به چشم 
خود گوشه‌هابی از کار آنپا را ندید ه بود. هر چند که امیسره 
وی ی سا و سوگند می‌خورد ند باز 
هم باورش نمی‌شد ۰ د ر این حال حرفی رابه خاطر می‌آورد که 
د ر نخستین ات تا از د هان بونجم شنید ه بود : 
" مقد ر این بود که تو راهت را پید ا کنی *" این حرف هنوز 
د ر گوشش زنگ می‌زد و او را واد ار می‌کرد . از خود ش بپرسد : 
" ایا راه من همین است؟ " این مقد مه‌ی تفکرات د یگری بود که 
د رباره‌ی اسماعیلیه به مغزش هجوم می‌برد وهمه‌ی آن خیالات 
به حرفی که از بونجم د ر خاطرش ماند » بود منتہی می شد ۰ 
این راه او بود. راهی آماد ه و هموار که سرنوشت پیش پایش 
گذ اشته بود تا مبارزه‌ی بزرک خود را | شروع‌کند۰ 
چند هفته‌ای که د ر خانه‌ی بونجم پنهپان بود. فرصتی 
داشت تا به همه چیز فکر کند۰ يك روز به " صفیه " گفت 
- حس‌می‌کنم از يك مرض وحشتناك نجات یافته‌ام ۰ مرضی 
که گوشت و پوست و خون مرا عوض کرد ٩‏ از اجزای وجود 
آن حسن . حسن دیگری ساخته است ۰ فکر می‌کنسم 
ای ا ادوا 
صفیه با چشمان د رشت سیاهش او را نگاه می‌کرد ومنتظر 
بود که باز هم بگوید و او گفت : 
ما E‏ لباقتم رای زا 
یسافتن به دربار مقاصد دیکری د اشتسم يالات 
و مقاصد ی مثل همین که پد رت در سرد ارد» 0 
E‏ ن همه‌ی آن فکرها فراموشم شد ٠۰‏ 
E‏ ان ترقی برق آسا افکار مرا کشت وبعد 
از ان هر چه می‌کرد م تنہا برای خود م بود ۰ برای مقام 
بود ۰ برای منصب بود ۰ برای وزارت بود و چیزهابی‌ازاین 
قبیل ۰۰۰و چون همه‌ی وجودم را این وسوسه‌ها اشغال 
کرد ه بود. خیلی چیزها از یاد م رفت ۰ چیزهایی که قبلا 
برایم عزیز بود ۰ مثل پد رم . مثل مد هبم . مثل ملتسم و 
و مرا اا سیم یساس بر بید از کرت و 
به گذ شته برگرد اند۰ شفا یافتم ۰ عوض شد م و ازاین بابت 


۱۰۶ شآهین سیید 


به پد رت و به تو خیلی مد یونم ! 

صفیه گفت : 

و او جواب داد: 

- چه می‌کنم؟ ۰.خیلی کارها -۰۰خیلی کارها که باید 

خودم نمی‌د انم ۰ فقط می‌د انم که در رد یف کارهای 

به راستی حسن نمی د انست چه کار می‌خواهد بکند ولی 
همین قد ر بود که حس می‌کرد کار بزرگی د ر پیش د ارد به 
این خیال گنگ و مبہهم خود با چنان اعتقاد ی می‌اندیشید که 
گویی به چیز مقد سی , مثل یك فریضه‌ی واجب .فکر می‌کند ۰ بعد 
که با اسرار اسماعیلیه آشنا شد و د ریافت که آنہا نی سز از 
اتقو الا جد ری اقل یسید آنه بدا ین پیش شکل رونت : 
به طوری که وقتی به سوی ری د ر حرکت بود, به نظرش می رسید 
ایند ائ ان قرا ر تاه 


" مومن " د ر خانه انتظار او را می‌کشید۰ خانه‌اش از دو 
اتاق و حیاطی به اند ازه‌ی يك جعبه‌ی بزرگ تشکیل می‌شد ۰ 
مجموعه‌ی اتات آن را با يك نظر می‌شد برشمرد زیر پایش 
بوریا.. : چشم می‌خورد و به احترام میپمان . چیزی مشل 
تشکج بير بر آن افزود ه بود ند۰ 

ˆ مومن " با کرمی از حسن استقبال کرد و او را بالای 
د ستتشی روی تشکچه نشاند. پیه سوزی که روی رف . شعله 
سی‌زد » و دود می‌کرد ۰ هرد و اتاق به هم چسبیده و 
نیمی ار حیاط خانه را روشن می‌ساخت ۰ مومن سر حرف 
را باز کرد : 

-یاران ما در تشخیص هویت تو . هوش قابل تحسینی 

به خرح داد ند ۰ به ما نگفته بود ند که با چه وضع و در 

چه کسوتی به‌این جاخواهی آمد ۰ همین قد ر مید انستیم 

که ميان مسافران این دو هفته هستی ۰۰۰ 


1o¥ ری‎ 


-جای شکرش باقی است که عمال نظام‌الملك این را 

نمی د انستند و الازودترا زشمابه‌استقبال من آمد ه بود ندا 

بعد د رقیافه‌ی تود ار و عجیب " مومن " خیره شد : 

-گفتی که تو د اعی این ناحیه‌ای؟ دیگر چه چیزهایسی 

می‌توانم د رباره‌ی تو بد انم؟ 

مومن گفت : 

- این که شغلم کفشد وزی است ۰ این شغل را از پد رم که 

پینه‌د وز بود به ارت برد هام ! 

حسن به درو دیوار خانه نگاه کرد : 

- تنا زندگی می‌کنی ؟ 

مومن گفت : 

را مایا قارع تا مها یرا درا 

و خواهران و فرزند ان بسیاری دارم ۰۰۰ 

حسن به علامت تفپیم سرش را خم کرد ۰ بعد گفت: 

- پیش از این خیال می‌کرد م این شہر را همچون کف 

د ستم می‌شناسم ۰ اما اکنون می‌بینم که د رد ل این شر 

رازهای زیاد ی پنپان است۰ عسد هی " باطنیه" د رولایت 

ری چه قد ر است؟ 

لبخند ملایمی لیپای نازك و بیرنگ مومن را از هم گشود: 

- این رافقط یك د اعی باطنی می‌تواند بد اند. دوست 

من ۰۰۰و تو هنوز يك باطنی نیستی ۱ 

سکوتی رشته‌ی سخن را برید۰ حسن سر به زیرافکند ه »با 
ریش خود که تارهای سفید ی در ميان موهای سياه آن‌د وید ه 
بود. بازی می‌کرد و هنگامی که سر برد اشت برق تصمیسم در 
چشم‌ایش خواند ه می‌شد ۰ 

- مومن »من تصمیم خود را گرفته‌ام ۰۰۰و از تو که د اعی‌این 

ولایتی د رخواست می‌کنم بیعت مرا بپذ یری ! 

د ر قیافه‌ی مومن هیچ گونه حرکتی‌که ار تعجب او حکایست 
کند ظاهر نشد۰ مثل این که بارها چنین سخنی را شنیده 
بود- با این حال جوابی هم نداد و حسن شگفت زد ه پرسید : 

ایا این تصمیم ارزش هیچ گونه توجپی ند ارد ؟ 

مومن سرش را تکان د اد: 


- به عکس"۰۰ تصمیم قا بل‌توجهی است و خیلی‌ هما ا همیت( 


۱۰4۸ شاهین سیید 


اما من هیچ اثری از این بابت در چمپره‌ی تونمی‌بینم»۰۰ 
با د لیلش روشن است ۰ ما همه انتظار چنین تصمیمی را 
E 1‏ سنت را از 
خود مان می د انیم ۰ -حتی نشستن تو در این جانشانه‌ی 
بارزی است بر این که ما یراع تزع تم گر 


حسن از تفاوتی که ميان گفستار و رفتار موم مید ید 


متعحب بود : 


ری 


اکر جنا ست س نیا شتا مرا که برای بیت یه 
سوی تو د راز شد ه است پس می‌زنی؟ 
مومن گفت : 
a oa a‏ 
نفشرد م برای این است که نمی‌توانم ۰۰ 
- نمی‌توانی؟ 
- آری ای‌عزیز ازیرا تو , که حسنی . مرتبه‌ات از من که 
" مومنم ". بسی والاتر است ‏ تو در فضل و تقوا و خرد 
فرسنگسا از من جلوتری و اگر من تنا به این ولایت 
تعلق د ارم , تومتعلق به این آب وخاکی»».پس چه گونسه 
ممکن است که " مومن " از " حسن " بیعت قبول کند ؛ 
خفن لتخطها ی انتید و کف 
- این همه فضایل را چه کسی د ر وجود من سراغ کرد ه 


است؟ 


مومن جواب د اد: 

- آنپساکه مد تب‌ااز مجلس درس امام موفق تامحلس 

خصوصی سلطان ملکشاه ترا زیر نظر د اشته . بر اعسال 

و افکارت با نظر د قت و تحقیق نگرپسته‌اند ۰۰۰ای حسن » 

نک س که بونجم را می‌گما رد 0 همه‌ی مخاطرات 
ترا از کام ازد ها برهاند لابد چنان ارزشی برای وجرد 


تو قایل است و می‌د اند جان تو آن قد رگرامی است کد 
نبا ید ETI‏ نظامالملك بپوسد و طعمه‌ی د سیسه و 


خیانت شود ۰ از تو تعجب می‌کنم که این همه حواد ث را 
سل و ا تھ کرمتها ۵ 
حسن گفت : 


- سمل نگرفته‌ام » ولی نمی د انستم در آن سوی مرز نگاه 
و تشخیص من , کسانی مرا چنین شناخته‌اند که توامشب 
می‌گویی ۰۰۰ اما هنوز هم برایم مجهول است کے از کجا 
معلوم بود من به شما ملحق شوم و حال آن که تا وقتی 
در اصفپهان بود م » هنوز چنین تصمیمی ند اشتم إ 
مومن نفسی تازه کرد : 
- دوست من . لازم نیست کسی چیزی به ما گفته باشد. 
د ر این سرزمین بسیارند مرد می که د ر بسیاری امور با ما 
همفکر و هم عقید هاند, اما هیچ کد ام اسما اهل باطن 
نیستند و رسما نیز هیچ‌گاه باطنی نخواهند شد۰ چون 
سطح زندگی و خرد شان محدود است۰ آنا همه مشل 
ما از تسلط بیگانه بر سرزمین ای اجد اد ی خود رنج 
می‌برند» از ترك و عرب ستم می‌بینند, د سترنجشان به 
وسیله‌ی‌عمال حکومت به تاراج می رود راھہای زند گی 
بپتر از همه سو به رویشان بسته است‌و از ته دل ارزو 
دارند روزی آزاد شوند۰ ولی این آرزو بر زبانشان جاری 
نمی‌شود و آن قد ر آماد گی ند ارند که حتی د رباره‌ی 
این موضوعات فکر کنند ۰۰۰ما د ر میان آنا می‌گرد یم وهر 
که را مستعد فکر کرد ن و تصمیم گرفتن یافتیم . به سوی 
خود مان دعوت می‌کنیم ۰۰۰و البته کار مشکلی است که با 
همه‌ی این احوال . کسی را واد اریم تا راه ما رابرگزیند, 
پس می‌بینی چه قد ر ناد ر است که کسی بدون دعوت و 
تبلیغ و تنا به هد ایت‌عقل و تشخیص خود راهش را 
پید | کند۰ ارزش چنین عناصری برای ما بیش ازآن است 
که د ر تضور و توصیف بگنجد ۰ خاصه وقتسی آن کس 
بزرگ مرد ی باشد چون حسن ! 
مومن قد ری تامل کرد تا اثر سخنان خود را با چشمپای 
کم سو اما نافد ش د ر اعماق چپره‌ی حسن تشخیص د هد و 
چون مخاطبش را د رحال تامل و تفکر دید اد امه د اد؛ 
- ابن صباح ۰ تصمیم تو برای آن که به ما بپیوند ی يانه . 
چند ان برای ما مہم نبود: مهم این است که مرد انی 
مثل تو در این سرزمین باشند و آند یشه‌های اصیلشان 


از مسیر خود خارج نشود۰ وقتی ما ترا نجات دادیم 


د ر بند آن نبودیم که تو د رکنار ما قرار خواهی گرفت یا 

راه دیگری انتخاب می‌کنی ۰ آن روز هدف ما این بود که 

چون تو بزرگ مرد ی مفت از ميان نرود و حالا که تو 

تصمیم د اری با ما باشی ما دو پیروزی به د ست 

آورد هایم ۰۰۰اما این که می‌پرسی ما از کجا مطمئن بود یسم 

تو به ما خواهی پیوست باید بگویم این را چشمان تو و 

شاید هم زبانت. نزد ان د ختر موسیاه د رخانه‌ی بونجم 

e GEE 

از نجات تو » و حد اکثر بعد از گریختنت از اصفهان .ما 

را دیگر با تو کاری نبود ۰۰۰آیا چیزد یگری هست که 

بخواهی از من بشنوی؟ 

خن ری کان ,داد 

- نها 

و پس از لحظه‌ای افزود : 

- آن چه‌گفتی کامل » بل عین کمال بود .۰و حالاآ رزومند م 

مرد ی که از من بیعت می‌گیرد» چون توآزاد ه مرد ی 

خرد مند و بید ار دل باشد: این است که د رخواست 

خود را مکرر می‌کنم و از تو جوانمرد» می‌خواهم که بیعست 

مرا قبول کنی إ 

مومن انکار کرد : 

نه حسن » این نمی‌شود ۰۰۰چون خلاف سنت ما است! 

شب از نیمه گذ شته بود و حسن برای بيعت کرد ن نزد 
مومن همچنان اصرار د اشت : مومن برخاست و درحالی 
که رختخواب پیج خود را می‌گشود گفت : 

- این چیزی نیست که من د رباره‌اش بتوانم تصمیم بگیرم ۰ 

مگر این که د اعی بزرگ اذ ن بد هد“ به تو قول مید هم 

د ر این باره کسب تکلیف کنم ۰۰۰و حالا برخیز و بخواب و 

این لانه را خانه‌ی خودت فرض کن ۰ 

د یگر روز , مومن با حسن ناشتایی خورد و گفت : 

تو در خانه یمان ۰۰۰د ر مراجعت خواهم گفت چه کا رها 

مومن رفت و تا شب بازنگشت ۰ حسن با اند کی نان وپنیر 
که د ر خانه‌ی محقر مومن یافته بود خود را از رنج گرسنگی 


ری ۱۱۱ 


را 99 به منزل کک در کی پر دک 


مومن 
فضای وسیع و اتاقپای بزرگ و مفروش د اشت» اما کسی د 
آن جا نبود, جز پیرزنی که او نیز ۷ 7 
رن کی 


- این جاپناهگاه امنی‌است و تو می‌توانی برای مد تی‌فارغ 


از دغدغه در آن سکونت‌کنی ۰ من نیز همه روزه به 
سراغت خواهم آمد ۰ 

حسن به فضای‌غمزد ه و خاموش خانه نگاهی کرد و گفت : 
اما من برای آن به " ری " نيامد هام که خدد را در 
خانه‌ای محبوس کنم ۰۰ 

مومن جواب د اد : 

- د رست می‌گویی ۰ اما اکنون وضع توعوض شد ه است و 
سرنوشت تو برای ما و وی 
د ردام شکارچیان انسان اسیر شوی ۰ ۰-من وظیفه د ارم 
تا رسید ن د اعی بزرگ ترا از هر گونه خطری حفظ کنم و 
اگر د ر انجام این وظیفه تعلل کنم مسوولیت بزرگی برا 
خود خرید هام دوانگیی د رایں جا آن چه را د رخانه‌ی 
بونجم می‌جستی خواهی یافت ۰ مجموعه‌ی نفیسی از 
کتا بای ما د ر د سترس تو است که با او 

تمر با ما یه نطرات‌ها اعا می شوق > 


حسن پرسید : 

آغین بررت کت ایی ھا ایت کسه 

مومن گفت : 

- مرد ی که از دیدنش بسیار خوشحال می‌شوی : 


نظامالملك شنید ه است ۰ اما اد دی 9 
0[ بود پیش از آن که با وی 


رو به 


رو شود چیزهایی د رباره‌ی او بد آند: مومن را به حرف 


کفنیت: 


۱۱ 


- داعی بزرگ از کجا می‌آیید ؟ 


از اصفپان ۰۰۰ او در اصفپان زندگی می‌کند و زندگی 

خود را از راه صحافی و استنساخ کتاب می‌گذ رانند. او 

است که زند گی ترا نجات داد و ترا در حمایت خود 

گرفت ۰ مرد فوق‌العاد »ای است ۱ 

روز بعد مومن به وی اطلاع داد اجازه داد ه‌اند 
از حسن بیعت بگیرد و بد ین ترتیب حسن رسما به " باطنیه" 
پیوست ۰ د ر خانه‌ی جدید زندگی او به آرامی می‌گذ شت 
و کتابپایی را که در د سترس داشت مطالحه می‌کرد۰ طبی 
چند روز معلومات وسیعی د ر خصوص نهضت " بباطنیه" و 
هد فمای آن کسب و معرفت کاملی نسبت به سوایسق مبارزات 
ایشان حاصل کرد ه بود ۰ 


سازمان اسماعیلیه یا " باطنیه "ی ایران , در زمانی که 
حسن ابن صباح رازی بد ان می‌پیوست . شعبه‌ای از تشکیلات 
سیاسی و مذ هبی خلافت فاطمی مصر بود 

خلفای فاطمی مصر . که خود را د ربه‌ی حضرت فاطمه(ع ) 
و از فرزند ان حضرت علی ابن‌ابیطالب علیه السلام می‌د انستند . 
وارث نپضتی بود ند که سر سلسله‌ی این دود مان عبید الله 
مهد ی. به سال ۲۹۷ هجری قمری د ر شمال آفریقا بنیاد 
گذ ارد۰ از همین رو آنان را علوی و عبید ی نیز می‌گفتند۰ 

دود مان عبید الله مد ی . نہضت اسماعیلیه را از صورت 
قبلی آن . که مطلقا يك جنبش فکری و روحانی بسود. خارج 
ساختند و با قد رت حکومت و خلافت د رامیختند ۰ میان خلفای 
فاطمی و خلفای‌عباسی مبارزه‌ا ی د ایمی و پایان ناید یسر 
جریان د اشت و از همان وقت که پیشرفت فاطمیان مسلم شسد. 
خلفای‌عباسی برای نابود ی و لکد ار کرد ن آنپاکوشش سخت 
و پی‌گیری را آغاز کرد ند۰ این جد ال با جعل نسب خلفای 
فاطمی ازطرف‌علما ی سنی مذ هب و به اشاره‌ی د ربارال عباس 
شروع‌شد و به جنگهای خونین میان قاهره و بغد اد پسیوست 
که اولی مرکز خلفا ی فاطمی و دومی مرکز خلفا ی‌عباسی بود " 

عبید اللہ مهد ی از " قیروان " د ر شمال افریقا بر ضد 
خلیفه‌ی‌عباسی "المقتد ر" خروج کرد و بعد از مبارزات طولا نی 
تا د اخل خاك مصر پیش رفت“ اما " المفتد ر " بر اوغلبه کرد 


ری ۱۱۳ 


را از وی بازستاند۰ دیگر بارعبید الله به مصر حمله برد 
۷ 7 > جانشینش‌ابوالقا سم( القائم 
بامرالله) نیز عزم تصرف مصر کرد . ولی موفق نشد 
درز ی و و 
تاتفی تا با " که از مبلغین متعصب مد هب مالکی 
بود بر صد و و بسیاری از متصرفات القائم بامرالله 
را گرفت و مذ هب مالکی را به جای شیعه‌ی اسماعیلی د ران 
مناطق رایج ساخت ۰ القائم بامرالله زات ودار و ات 
یافت و پسرش اسماعیل ملقب به " منصور " جانشین او شد 
منصور چند سالی با " ابویزید" جنگید و سرانجام ابويزید در 


مید ان جنگ زخم برد اشته , پس از مد تی کوتاه د رگذ دش 
پسران ابویزید نیز چند ی با منصور جنگید ند اما کاری از پیش 
یرت تفه و بال تخره هلا مین کهمنصواراق رگد شت او ر د او 
" ابوتمیم معد " با لقب " المعزالد ین‌الله " خلیفه شد ۰ 
" المعزالد ین‌الله" بيست و دوساله بود SSE‏ وت 

رسید ۰ او مراکش و الجزایر و تونس و سیسیل( صقلیه) را به 
تصرف خود د رآورد و به قلمرو " فاطمیان" افزود۰ سپس سرد ار 
بزرگ " المعزالدین " که " جوهر " نام د اشت فتوحات ت او را تا 
کرانه‌ی اقیانوس اطلس اد امه د اد ومصر راگشود و شپر قاهره 
را بناکرد و به نام خلیفه "المعز " آن را" قاهره‌ی معزیه خواند: 

از ان پس , مرکز خلافت فاطمیان به قاهره انتقال یافت 

برای " قیروان "و " مهدیه " که پیش از آن مرکز ایشان بود 
ار 
قاشر هاش وة سا ۶۵ ۲ درا شه و لاق را یراق 
پسرش العزیز باقی‌نهاد ۰د رزمان العزیز" , اهل‌حجاز که قبلا 
به پد رش‌المعز" تسلیم شده بود ند . سربه شورش برد اشتند ۰ 
العزیزبه حجاز لشگر کشید وآن خطه را متصرف شد ۰ 

مسند خلافت فاطسمی . از " العزیز " به پسرش 
1 الحاکم بامراللسه" سیه که فظایی فا دت رور براغ 


× یکی از فرق اربعه‌ی اهل سنت و جماعت که متسوب به امامشان " مالك" است 
مه اق دک تست که انیا بر هر کم به کے از امان با رک تسوت 
است . عبارت است از : جنفی . شافعی و حنبلی ۰ 


۱۱۴ شاهین سپید 


گسردش به کر" الم *رفت و دیگر بازنگشست- پسس از 
اش الظاهر تمه نله خلافت کرد یی از شاد یا 
مسند خلافت به " المستتصربالله ( که معاصرعبد الملك عطاش 
و حسن صباح بود) رسید ۰ 

مستنصر هفت ساله بود که به خلافت رسید۰ د ريازد ه 
سالگی تاج بر سر نهاد و معروف است که تاج مرصع او راهیچ 
فقوف اتقو تست فیس بکد ارد در کون شت سالهی 
ضر ف كاه خلفای فاطمی به اوج قد رت و شوکت خود 
رسید ۰ به طوری که اگر پای سلجوقیان به میان نیامد ه بود. به 
عمر حکومت آل عباس نیز پایان د اده می‌شد۰ زیرا د رسال 
٩‏ هری اسو سا لا راک ی وان که 
سرد اری ترك و از منسوبان آل بویه بود. و سنیان خانه‌اش را 
به د ستور خلیغه‌ی عباسی (القایم بامرالله) غارت کرد ه بود ند. 
از خلیفه رنجید و بر وی خروج کرد۰ " قایم " که قاد ر به دفع 
این قیام نبود از طغرل سلجوقی مد د خواست و طغرل به 
یاری وی آمد ۰ " بساسیری " از ترس گرپخت و بسه مسستنصر" 
پناهند شد ۰طخرل د رراه بغد اد بود که خبررسید ”ينال تکین" 
سرد ار سلجوقی بر ضد او قیام کرد ه است . و ناگزیر برای 
سرکوبی " ینال " از نیمه راه بغد اد با رکشتیت؛ بساسیری از 
این فرصت استفاد ه‌کرد و همراه با امیر موصل و تنی چند از 
دیگر امیران عرب . به بغد اد حمله برد. خلیفه " القایم را در 
حرمش محاصره کرد و د ستگیر ساخت . سپس به نام خلیفه‌ی 
فاطمی در بغداد خطبه خواند ويك سال تمام بر مسند 
فا یعاس کی عاشت طعرل که از کار" تال وات 
یافته بود . دوباره به بغد اد لشگر کشید و خلیفه‌ی‌عباسی را 
به جای خود باز گرد اند و خواهروی " سید هالنسا" را به عقد 
ازد واج خود درآورد۰ 

ا 
که لا مس سر لت و سای 


را پد یرفت د ر سفرنامه‌ی خود می‌نویسد : 
عادت ایشان چنین بود که سلطان در سالی به دو عید خواں نهد 


ف 11۵ 


آن که عوام باشند بر دیگر سرا و مواضع . و من اگر چه بسیار شنید ه بودم 
هوس بود که به رای العین ببینم . با یکی از دبیران سلطان که مرا با او 
صحبتی اتفاق افتاده بود و دوستی بدید آمده , گفتم که من بارگاه ملوک و 
سلاطین عجم دیدهام » چون سلطان محمود غزنوی و پسرش مسعود » ایشان 
پادشاهان بزرگ بودند با نعمت و تجمل بسیار . اکنون می‌خواهم که مجلس 
امیرالمومنین را نیز ببینم . او با پرده‌دار که "صاحب الیتترش" می‌گویند, 
بگفت . سلخ رمضان سال ۴۴۰ مجلس آراسته بودند تا دیگر روز که عید بود 
و سلطان از نماز به آن جا آید و به خوان بنشیند . مرا آن جا برد . چون 
از در سرای به در شدم عمارتها و صفه‌ها و ایوانها دیدم »که اگز وصف آن 
کنم کتاب به تطویل انجامد . دوازده قصر درهم ساخته همه مربعات که در 
هر یک که می‌رفتم از یک دیگر نیکوتر بود و هر یک به مقدار صد ارش در صد 
ارش. و یکی از این جمله چیزی بود شصت اندر شصت و تختی به تمامت 
هر شا ا ا دای کی هت ایتک وی رز برد : 
شکارگاه و میدان و غیره بر آن تصویر کرده, کتابی با خط پاکیزه بر آن 
نگاشته , همه فرش و طرح که در این حرم بود » همه دیبای رومی و بوقلمون 
به اندازه‌ی هر موصعی بافته بودند و دارآ فرینی مشبک ار زر بر کناره‌ها 
نهاده که صفت آن نتوان کرد .. . آرایش خوان را درختی ديدم چون 
درخت ترنج و همه‌ی شاخ و برگ و بار آن از شکر ساخته بودند و اندر آن 
هزار صورت و تمثال همه از شکر پرداخنه بودند . مطیخ سلطان بیرون قصر 
است و بنحاه غلام هميشه در آن جا ملازم باشند و از کوشک راه به مطیح 
است در زیر زمین و ترنیب ایشان چنان مهيا بود که هر روز چهارده 
شتردار برف به شربنخانه‌ی سلطان بردندی و از آن جابیشترامرا و خواص 
را راتسپا بودی و اگر بردم شهر و رنجوران هم طلبید ندی , بدادندی ... 

سلطان مردی جوا ؛ تمام هیکل, پاک صورت » از فرزندان 
امیرالمونین حسین ابن علی صلواةالله علیها بودی » سر سترده بودي, 
بر استری نشسته بود » زین و لگامی بی تکلف چنان که زر و سم بر آن 
نبود , پیراهنی یوشیده سفید . با فوطدای فراخ » کفنند قیمت این راهن 
ده هزار دینار باشد و عمامه‌ای از آن بر سر تازیانه‌ای قیمنی در دست 
گرفته . در پیش او سیصد مرد پیاده می‌رفتند همه حامه‌های زرفت رویی 
پوشیده و مبان سسه با زو بیس و تبر» > چتردار سلطان بر اسبی نشسته, 
دستاری مرصع بر سر و جانه‌ای پوشیده که قیمت آن هرار دار باشد. 
چتری به دست دارد که همه مرصع به جواهر است . محمردداران از چپ و 


راست بخور عود می‌موزانند . هر کحا سلطان به مردم رسبدی او را تعطیم 
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کردندی و صلوات فرستادندی . از پس او وزبر میآمدی با قاضی‌القضات و 
معدابن على بود ۰۰ 


عبد الملك عطاش . د اعی کبیر اصفهان و ری . از این 
خلیفه اجازه‌ی دعوت د اشت ولی ابن عطاش بر اثر د شمنی 
شد ید سلجوقیان . و به حصوص نظام‌الملك . با اسماعیلیه . 
خود را شیعی معرفی می‌کرد و جرات این که دعوت خویش را 
مکلف بود ند برای حفظ جان ؛ رخاف اصول و اعتقاد شان 
" تقیه " کنند و سازمان اسماعیلیان ایران . تا این زمان يسك 
سازمان سری و پنہانی بود ۰ 


تا يك هفته . مومن همه شب حسن را ملاقات می‌کرد و 
سرانجام . بك شب همراه مود ی ناشناس به خانه‌ای که حر 
در آن سکونت د اشت, وارد شد 

مرد. قامتی بلند و چهره‌ای جد اب داشت و حسین در 
همان لحظه‌ی نخست د ریافت که اوکسی جز" عبد الملك عطاش ” 
د اعی بزرک نیست ۰ ابن عطاش مثل تشنه‌ای که به اب رسید ه 
باشد. با شوق فراوان در سیمای حسن نگاه می‌کرد ۰ حسن 
رد ایی بلند و سپید د ربر د اشت ۰ نگاه آن دولحظها ی کوتاه 
د رهم آمیخت و سپس چون دو دوست که سالا ست يكد یگر 
را می‌شناسند آغوش به روی هم گشود ند مومن کناری ایستاد ه؛ 
لبخند ی آرام روی لبش نقش بستد بود ۰ گویی تماشای ایسن 
لحظه که در نظر وی آهمیت فراوانی د اشت. اوراسیرنمی‌کرد 
و مایل بود جزییات آ ن را به خاطر سپارد ۰ 

ابن عطان ش په مومن رو کرد و كفت : 

- می‌بینی براد ر؟ ۰-۰ من به شاهین سپید دم 

حسن سرخی عرور ر | روی گونه‌های خود حسس کرد: با 
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ری 


مومن سفره را گسترد و حسن را با ابن عطاش تنها 


گذ اشت ۰ عبد الملك لقمه‌ا ی به د هان ناد و گفت : 


کمن پیر شد هام ۰۰۰ چند سالی. است‌غوارض پیری را د ر 
وجود خود حس می‌کنم و خود را برای مرگ آماد ه 
می‌سازم ۰ باکی از مرگ ند ارم که انالله واناالیه راجعون . 
فقط از اين بیمناك بود م که مباد | بمیرم ی ار ار که 
مطمئن شوم کسی E.‏ که بايد سلسله جنبان این 
نهضت گرد د ۰ اکنون که ترا می‌بینم حس‌می‌کنمد یگر کاری 
د ر این جهان ند ارم . E‏ 
اش که وار ی یک اما الاي دعت اط 
راشاید به چشم نیزببینم‌وشاهد شکفتن وبالید ن نہالسی 
باشم که و ه وقف پرورش آن کرد هام 

حسن ساکت بود, | آراملقمه برمی د اش E‏ 


عبد الملك از زند گی خود, از رازهای خود. از کوششمایی که 
د ر راه توسعه و ترویج EO‏ به خرج د اده بسود. 
شمه‌ای برای حسن بازگفت و افزود : 
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ن یندا که از روز با بود »اند ۰ 
ی | به ما 9 
می‌گویند ومارا " مهد ورالد م " می‌شناسند از همین رو 
هنوز نمی‌توانیم آیین و مسلك خود را علنی کنیم و در پس 
نقاب " تقیه " پنہان می‌شویم ۰ اما این وضع نمی‌تواند 
د وام گند ۰ زیرا به این صورت ما نمی‌توانیم کاری از پیش 
جلوتر نخواهیم رفت ۰ فاش بگویم که همه‌ی امید های من 
د روجود تو تمرکز یافته است ۰ جان براد ر. مسوولیت 
نيك بشناسی و اهمیت آن را حس کنی ۰ امید وارم منظور 
مرا د ریافته باشی ۱ 


سخنان عبد الملك بر دل حسن می‌نشست ۰ چه او نیز 
ما نشف اعی رر شتاب داشت ور کدی آعار کار پود خسن 
E‏ ای ای اطمینان پید ا کرد که نپرضت 
" باطنی " د ر ایران » علی رقم سازمان منظم و شبکه‌ی ارتباطی 
مقتد ر آن . فاقد " رهبر "و "امیس" است۰ حس می‌کرد 
مبا رزه‌ی بزرگ باطنیه سالا به انتظار ظپور چنان رهبری 
وی اه متو انك که رهام اب هت سا 
پیشوا و رهبر و مرشد کامل را د ر وجود حسن جمع د ید هاند. 
فقط منتظر آنند که حسن پای د ر رکاب کند و اعجاز خود را 
نشان د هد. 

غ الل بسا ها ی ای ا کصن 
تنہا يك د اعی بزرگ می‌توانست به آنا د سترسی د اشته 
تشک ترا بش با فته:بوقه و اکنون نوبت حسن بود تسا 
هرچه می‌خواست بپرسد ۰ پس پرسشی را که لحظاتی‌چند روی 
زبان خود مزه مزه کرد ه بود, مطرح ساخت: 

- د وست من » منتظریودم که د رباب روابط میان خود مان 

۱ نیز چیزی بشنوم ۰ تصور می‌کنسم 

ین نکته را فراموش کرد ه . از ز کلام اند اخته باشی ! 

a 

- فراموش نکرد هام ۰۰۰د ر این باب‌عمد | نخواستم سخنی 

گفته باشم‌تا آن‌چه راکه لازم است بد انی خود ت کشف کنی! 

حسن با تعجب پرسید : 

- کشف کنم؟ 

عبد الملك تایید کرد: 

- آری دوست من !باید بروی و ببینی و کشف‌کنی ۰ ۱ 

مطلبی است که حقش را با سخن نمی‌توان اد | کرد ۰ 

حسن به فکر فرو رفت ۰ اند یشه‌ی يك سفر طولانی تا 
قاهره و مشاهد هی مرکز جنبش اسماعیلی از نزد يك ,حواس او 
رس تفر ات بر یس درد این سس 
علاقه‌مند است * د رغین حال یفین. داشت که رفتن به چنین 
سفری, کار او را که تصور می‌کرد از فرد ا می‌تواند شروع 
کند مدتپا به عقب خواهد اند اخت ۰ عبد الملك پرسید: 


در چه خیالی؟ 


حسن ترجیح داد که آن چه را در خیالش می‌گذ شت 
بی کم و کاست برای د اعی بزرگ بازگوید ۰ عبد الملك گفت : 

- دوست من ! هرگز فراموش مکن که کار تو ,از آن‌چه در 
خیال بگنجد» صعب تر و د شوارتر است ۰ د رچنین کار 
بزرگی هرچه بیشتر مستعد و آماد ه باشی »امکان موفقیت 
بیشتر است ۰ مطمئن باش که از آموختنیها هرچه مکن 
بود به تو آموخته‌ايم و تو اکنون میرات تفکرات وکوششها ی 
چندین نسل را در سینه‌د اری ۰ اما برای شروع به کار 
معلومات د یگری نیز لا زم است که اند وختنی است » نه 
آموختنی ۰ ۰ اگر چه ده سال هم طول بکشد توناچاری 
به مصر رفته . محضر خلیفه ‏ المستنصر " را د رك کنی و | ر 
ی برای تبلیغ و دعوت اد ن بگیری ۰ من آن چه شرط 
معرفی است د رباب تو به عمل آورد ه . نامه‌های مفصلی 
د رخصوص زند گی و شب ت و طز فکر تو به 
" قاهره‌ی معزیه " فرستاد هام ۰ مع هذ | تو که می‌خواهی 
زمام نهضت باطنی را د ر سرزمینهای ایران به د ست 
بگیری ناگزیر باید بد وا خلیفه را ببینی و با وی اشنا 
و از حمایتش برخورد ار شوی ۰۰ 

دوست من ۰ همواره به یاد داشته باش هرکسی حسن 
يا عبد الملك نیست که به يك نظر حریف خود را بشناسد 
و د ریابد۰ رخنه کرد ن د ر قلب و روح مرددم عوامل 
بسیاری لازم د ارد که شخصیت و مشخصات انسان »تنا 
یکی از آن عوامل است»-۰فکرش را بکن . آیا هیسج 
شنید ها ی که د ر جایی کسی را بی آن که د رجهی 
انتساب او کفایت کند تنها به اعتبار مقام عقلی و علمی و 
OE‏ شنید ای که دعوی کسی را ۰ بدون 


فرضا ری م تمان داد با 
از مرکز خلافت فاطمی را پذ پرفت ۰ آن گاه‌عبد الملك انگشتری 
ععیفی را از انگشت خود بیرون کشید و به دست او داد: 
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- بگیر دوست من » ای شاهین سپید" ۱ توبااین ‌انگشتری 
می‌توانی به نيابت از جانب من . که د اعی بزرگ عراقم , 
به همه‌ی نقاطی که همکیشان ما د را ن جاساکنند فر 
کنی و سازمانہای ما مکلف خواهند بود ترا مانند یك 
د اعی بزرگ معزز د ارند و همه گونه امگانات برایت فراهم 
آورند ٠۰‏ بد یی است که يارا ن ما پیشاپیش ۱ ز سفر تو 
آگاه می‌شوند و همه جا منتظرت خواهند بود نام يكايك 
TE‏ را به تو خواهم داد که 
ماوت و به هیج قیمت نبا د رد سترس 
دیگران . ولو نزد یکترین یاران خود ما » قرار بگیرد : 
حسین » با معلوماتی که در باره‌ی سازمان و شبکه‌ی 
ارتسباط زیرزمینی باطنیه کسب کرد ه بود. مید انست که 
عبد الملك راست می‌گوید و د رحقیقت , جزد اعیان بزرگ , کسی 
از تعد اد نفرات و نام و مشغله‌ی آنها در تشکیلات باطنیه 
د قىقا اطلاعی ند اشت ۰ افراد باطنیه برح د رجات خود 0 
با اسرارفرقه آشنا می‌شد ند۰ چنان که يك " رفیق " تنا 
" رفیقانی " را می‌شناخت که با ایشان تماس و مراود ه د اشت 
و بد همین ترتیب هرچه د رجه‌ی او بالا می‌رفست اطلاعات 
وسیعتری کسب می‌کرد تا به مرتبه‌ی یك د اعی بزرک می‌رسید. 
د ر این وقت , دیگر باکلیه‌ی اسرار سازمانی تقریبا آشنایی‌کامل 
داشت و می د انست که در هر نقطه , عد هی اسماعیلیان 
حه قد ر و مراتب و د رجات هرکد ام از چه قرار است, و نیز با 
بزرک از وضع و حال و تحولات زند گی خصوصی افراد ی که د ر 
ماد ون اصغر" و " ماذون اکبر ”و " معلم" و" داعی" همواره 
آکاه بود ۰ به طوری که اگر مشکلی د ر زندگانی یکی از "یا 
سر ار "عراق " در این جا . عراق فارس است که قلمرو پپناوری. منجمله 
صه اراك راد ر بر می‌گرفت ۰ 
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اقد ام می‌شد ویاهرگاه لغزش وانحرافی ازکسی‌سرمی‌زد بی د رنگ 
زیرنظرش‌می‌گرفتند وحتی د رصورت لزوم سربه نیستش‌می‌کرد ند ۰ 

عبد الملك عطاش , بیش از يك شبانه روز د ر ری نماند 
بیست و چند ساعت . بیش از دو یا سه ساعت نخفته , بقیه‌ی 
د روازه‌ی ری رابه قصد سفری د راز پشت سر ناد. 

حسن راهی را می‌رفت که سی سال پیش از او . حکیسم 
ناصرخسرو قباد یانی ,. "حجت خراسان , طی کرده. به 
حضور ‏ مستنصر " خلیفه‌ی فاطمی رسید ه بود » اما او تصمیسم 
ند اشت که راه ناصرخسرو را د ر بازگشت نیز اد امه د هد. 

نسخه‌ای از یاد د اشتمای " حجت خراسان به خط 
و عبد الملك عطاش به وی امانت داد ه بود . سیمای حکیسم 
خراسانی را د ر نظرش مجسم می‌ساخت و به خاطر می‌آورد که 
سی سال پیش او نیز د ر پویه‌ی حقیقت . از خراسان سفر کرد 
و همین راه را پیمود تا به مصر رسید ۰ او هفت سال د ر مصر 
بود و هرسال يك بار به زیارت خانه‌ی خد ا رفت ۰ و مقامات 
کیش باطنی را از " مستجیب ”و "ماذون "و " معلم" گذ رانید 
تا به د رجه‌ی " د اعی‌کبیر" رسید ۰ سپس به خراسان بازگشست 
" حجت " خراسان برگزید ه شد - 


۰ مرتوشه‌ای الهی را که اندر آفاق و انفس است به متانعان 
خاندان حق نماییم به دستوری که از خداوند روزی خویش يافته‌ايم اندر 
جریره‌ی خراسان*. . 


آن گاه به خاطر می‌آورد که سرنوشتی تلختر از آن‌چه د ر 


« خراسان بزرگترین خطه‌ی ایران در آن رورکار بود که خراسان و بخش اعظم 
افغانستان امروز را نیز شامل می‌شد : 


خیال حکیم می‌گذ شت , د ر خراسان منتظر او بود۰ زهد و ترك 
د نیا وعبادت اختیار کرد و با شوق و همت تمام د اعیان و 
ماد ونان به اطراف می‌فرستاد و پیوسته د ر آند يشه و تلاش 
برای ترویج مد هب اسماعیلیه و نشر دعوت خلفا ی فاطمی بود 
تا این که سیل سرنوشت د ر کامش کشید ۰ علمای سنی مرد م را 
بر ضد او شوراند ند. خانه‌اش را آتش زد ند و درصدد آزار 
خانواد ماش برآمد ند و حکام سلجوقی چنان کمر به خونش 
بستند که ناگزیر فرار اختیار کرد و آواره‌ی کوه و بیابان شد ؛ و 
هنگامی که از شہهری به شهپری می‌گریخت به گوش او می رسید 
که پیروانش را تعقیب و آزار می‌کنند و می‌گیرند و می‌کشند«د ر 
یاد د اشتمهای او می‌خواند : هنگامی که به حال فرارد رشهری 
وارد شده , پای افزار خود رابه کفشد وزی د اد ه بود تا بخیه 
کند, غوغایی از آن سوی بازار می‌شنود ۰ کفشد وز کارش را نیمه 
تمام رها می‌کند و به فوغاییان می‌پیوند د. پس از چندی که 
باز می‌گرد د تکه گوشتی را که بر سر " گزن " داشت نشان وی 
داد می‌گوید: یکی‌از مرید ان ناصوخسوو ملحد ملعون بود 
که مرد م او را به قتل آورد ند و من تیمنا این تکه را از بد نش 
برید م تا د ر ثواب این امر خیر شريك بود« باشم ! 
سرگذ شت حکیم به بیست سال آوارگی د ر کوهستان و غار 

"یمگان " منتہی می‌شد که د ر همه‌ی این مدت »روزی او از آب 
و گیاه تجاوز نمی‌کرد و آن کاه که حسن به چنین سرگذ شتسی 
می‌اند یشید با خود می‌گفت : 

بايد دید اي ین تلیفدی فاطعی چ افسونی د رکار 

" حجت خراسان " کرد د که بیچاره را آن چنان واله و 

شید | ساخته بود ۰-۰شاید آنا به این خیالند که حسن 

صباح را نیز از پی ناصرخسرو به کوه و صحرا روانسسه 

کنند۰ اما نه ۰۰.طبیعت من مستحد چنین سرنوشتی‌نیست 

وهرچند ما هرد و راهمان راازيك مبد اشروع کرد هايم ,فکر 

نمی‌کنمکه مقصد مان به هم‌نزد يك باشد ۰باری .بد ابه حال 

تو ای ابن صباح اگرابن عطاش‌چنان خوابی‌برایت د یده . 

خلیفه" المستنصر" چنین آشی‌برایت پخته باشدا 

حسن » بااین خیالات پس ازسی‌سال همان راهی را که 
ناصرخسروقباد یانی رفته بود. از" ری " به سوی آذ ربایجان 


ری ۱۳۳ 


و موصل و شام » و سرانجام به قاهره‌ی معزیه اد امه می د اد ۰۰۰ 

خطه‌ی آذ ربایجان نیز د ر حوزه‌ی دعوت " ابن عطاش " 
قرار د اشت و د اعی آن ولایت حسن را به گرمی استقبال کرد ۰ 
د رولایات و شپرهای میان راه . حسن همه جا د اعیان و 
سران اسماعیلیه را ملاقات می‌کرد و ضمن آشنایی , نخستیین 
بذ رهای اراد ت را د ر دل آنان می‌کاشت ۰ برای جذ ب قلوب 
مرد انی که می‌د ید احتیاج به کوشش چند انی ند اشست ۰ يك 
جلسه دید ار و مذ اکره کافی بود تا آنا حسن رابه شایستگی 
بشناسند و برای قبول پیشوایی و رهبری او د ر روز موعود 
مپیا شوند ‏ ۱ 

از آذ ربایجان به ان طرف که خطر مزاحمت و تعقیب د ر 
میان نبود. حسن خرقه و کشکول را کنار گذ اشت و جامه‌ی 
قلند ری را با جامه‌ی روحانی عوض کرد ۰ 

" میافارقین " نخستین شپهری بود که حسن با کسوت 
روحانی بد ان وارد شد و با كمك پنهانی ‏ باطنیه" به عنوان 
يك فقیه برجسته‌ی شیعی در آن جا مقام گزید ۰ 

تصمیم گرفته بود مبارزه‌ی خود را با سنی مذ هبان آغاز 
کند- و این اند یشه از همان لحظها ی به خاطرش گذ شت که 
د یگر پروای مزاحمت و تعقیب عمال نظام‌الملك حسواس او را 
مشغول نمی‌د اشت ۰ هنگامی که حس کرد می‌تواند آزاد انه 
لباس فقیان را بپوشد و فارغ از بیم گرفتاری د ر مجالس و 
محافل ظاهر شود , شوق مبارزه د ر رگہایش د وید و سرش را 
پرسود | کرد ۰ د ر ضمن » این فرصتی بود که قد رت خود را د ر 
مبارزه‌ی منطقی و جدل و مباحثه به مرد ان باطنی‌نشان د هد۰ 

آوازه‌ی ورود یسك فقیه شیعه . د ر منطقه‌ی کرد نشین 
" میافارقین " به زود ی توجه علمای سنی مذ هب را برانگیخت و 
آنا را عازم ساخت که چنگ و د ند انی به این فقیه تازه 
وارد نشان د هند 

حسن د ر نخستین مباحثات خود با فقها و طلایی که به 
دیدن او می‌رفتند. حوصله به خرج داد و همین قد ر کوشید 
که آنپا را متوجه سازد بحث کرد ن با او . ازعهد هی ایشان 
ساخته نیست ۰ سرانجام همان طور که انتظار د اشت مفتی‌شمر 
را در خانه‌ی خود ملاقات کرد ۰ د ها فقیه و ملا و طلبه و 


جمعیت قابل ملاحظها ی از طبقات مرد م ۰ آن روز د ر خانسه‌ی 
حسن گرد آمد ه بود ند تا مناظره‌ای را که بی‌ترد ید میان مفتی 
شپهر و فقیه شیعی بر سر اختلافات و امتیازات ميان د ومد هب 
د رمی‌گرفت از نزد يك تماشا کنند. حسن نیز خود را برای 
چنین روز و چنین مبارزه‌ای آماد ه کرد ه بود ۰ 

مفتی که از سنیان شافعی و هم کیش خواجه نظامالملك 
بود, مباحثه را با تخطته‌ی مذ هب شيعه و شمرد ن دلایسل 
برتری مذ هب سنت و جماعت آغاز کرد ۰ اما حسن به خلاف 
عاد ت فقیپان از د رجدل وارد نشد و پس از آن که با 
حوصله‌ی زیاد به سخنان مفتی شہر گوش فراد اد. سری 
جنبانده . گفت: 

_ چه کسی می‌تواند ادعا کند که مذ هب شافعی‌برمذ هب 

شيعه اولویت د ارد ؟ 

مفتی سرش ر | راست گرفت و گفت : 

- من می‌گویم إ 

خن کف 

چه گونه جرات می‌کنی چنین ادعایی بکنی؟ حال‌آن که 

تو یك فقیپی و من نیز يك فقیه و اجتماد فقیپی بر فقیه 

دیگروارد نیست! 

مفتی یکه خورد ۰ تا آن روز میان علمای سنی و شيعه د ر 
مد ارس‌و محافل فراوان بحث شد ه بود, اما هرگز کسی‌باچنین 
استدلال دهان دوزی به مید ان بحث نیامد ه بود ۰ حسن که 
ضربت اول را باموفقیت وارد آورده بود .اد امه داد : 

- آری دوست من ! اجتاد فقیپی بر فقیه د یکر مرد ود 

است۰ پس هیچ فقیپی نمی‌تواند بر فقیه د یگر اجتهاد 

کیت که اھت انی بو مد شب بگری ار اس 

اما عامی را نیز حق آن نیست که مذ هبی را بر مذ هب 

د یگر اولی بد اند چون مجتهد نیست‌و حق چنیسن 

اجتماد ی ند ارد۰ پس وقتی فقیه وعامی هیچ کسد ام 

نمی‌توانند aR NG‏ کنند» چه کسی 

می‌تواند مد هب شافعی د اشته باشد ؟ 

به د نبال این سخنان . > حسن چشم د ر چشمم مفتی 
دوخت و اورا که د زین بست افتا ده بود پا نگاة تند و تافید 


ری ۱۳۵ 


خود به ریشخند گرفت ۰ مفتی چند بار لبان خشکید هاش رابا 
نوك زبان لیسید و برخاست : طلاب و فقپای شافعی نیز که 
همراه او آمد ه بود ند, یکی پس از دیگری خانه راترك گفتند و 
حسن طعم پیروزی را د ر نخستین مبارزه زیر د ند انای خود 
احساس کرد ۰ 


اماهنوز سپید هی روزد یگر ند مید ه بود که رهبراسماعیلیان 


شیپر حسن را از خواب بید ار کرد و گفت: 


_ خبر بد ی د ارم ۰۰۰فقپای شپر د ر يك جلسه‌ی پن انی 
تصمیم گرفته‌اند پیش از آن که نفس تو به اهالی ومقامات 
شم-ر برسد کارت را یکسره کنند! 


کشید و پرسید : 


۱۳۶ 


- مطمثنی؟ 

- آری ای خرد مند ۰۰۰اين خبر از مجلس محرمانه‌ی آنان 
به ما رسید ه است ۰ آنا ابتد ای شب د ر خانه‌ی مفتسی 
اجتماع د اشتند و بعد از مباحثه د رباره‌ی وقایعی که 
دیروز اتفاق افتاد مصمم شد ند شایح‌کنند که تو مرد ی 
خارج از دين و شی ن پرستی که بايك ماموریت پنهانی 
برای برهم زد ن س اسلام به این شپر آمد های ۰۰۰ 

و هنگامی که ا ن ایت تا ید اکر وفقهابرآ ن 
صحه گذ ارد ند. تکلیف روشن است: ازدحام مردم › 
بستن دکانها ,ریختن به این خانه ,چپاول ,و سوزاند ن 
تو که همد ست شیطانی د ر ميان آتش . یا اگرخیلی ترحم 
د اشته باشند. سنگسار کرد نت۱ 

حسن پوزخند ی زد و گفت : 

آنپا حق دارند دوست من ۰۰۰همان طورکه نظام‌الملك 
حق د اشت مرا آزمیان برد ارد مباد | وجود من . حرفهای 
من و طرز فکرم سبب شود که دکانش نخته شود و سکه‌اش 
از رونق بیافتد۰ د ر هر حال . من نیامد هام ک‌نان 
فقپای این شپر را آجرکنم و نیز خیال ند ارم در یله 
مبا رزه‌ی بی‌حاصل قربانی‌شوم ۰ باید جل و پوستم را جمع 
کنم وا زاين جا بروم ‏ ٠یا‏ تو می‌توانی به گوش مفتی 
شپر برسانی که من قصد دارم همین اموز .تا شب 


نشد ه . از میافارقین خارج شوم؟ 

4 باطتی فکری کرد و گفت : 

-اری . این کار مشکلی نیست! 

و 

- پس تو چنان کن و من نیز آماد ه می‌شوم که سفرم را 

سوی شام اد امه د هم ۰ 

مرد باطنی قبول کرد و رفت ۰ آفتاب تازه بالا آمد ه بود که 
طلبه‌ا ی به خانه‌ی حسن مراجعه کرد تا از جانب مفتی‌درباره‌ی 
حرکت وی استفسار کند ۰ حسن تصدیق کرد و گفت : 

- آری»و د رحقیقت من به خیال اقامت این جانیامد ام 

من د ر واقع مسافر بخد اد هستم وبه حضورخلیفه می روم *" 

نزديك ظهر مرد باطنی به خانه امد ۰ قیافهای 
حيرت آلود ه داشت و گفت : 

-عجیب است ۰۰-مفتی شپر برای فقپا و همه‌ی اهل‌شپر 

پیام فرستاد ه است که برای تجلیل و بد رقه‌ی پرشکوهی 

از تو اماد » شوند و اينك شہر یکپارچه جنبش است 

حسن خندید : 

- این همان جنبشی است که قرار بود برای تکفیر و 

سنکسار کرد نم د رگیر شود ۰ می‌بینی چه زود هرچیز 

تغییر می‌کند ؟ 

حسن همراه کاروانی که به راه " رحبه" و "سنجار" می رفت 
از میافا,قین روانه‌ی د مشق شد. میان " رحبه "و دمشق 
صحسر ي ی مخوف فاصله بود ۰ ۰ کا روانیان برای گذ شتن از این 
صحرا که آن را " بیابان سماوه " می‌گفتند هیچ‌گونه مسوولیتی 
به عد د نمی‌گرفتند و سرنوشت مسافر به خود ش سپرد ه بسود۰ 
فرسنگ,ا پپنه‌ی " سماوه " پوشید ه از شن روان " رمل " بود که 
به صورت امواج عظیم روی سینه‌ی صحرا می‌خزید و گاه هرچه را 
برسر راه خود می‌یافت مد فون می‌ساخت ۰ از این رو ساختن 
راه و هر نوع‌علامت گذ اری د ر این صحرا عملا معتنع بود 
روزها آفتاب مثل طشتی گد اخته روی سر صحراچتر می‌زد ومغز 
را د ر کاسه‌ی سر به جوش می آورد و .شبپا سرمای کشند ه‌ای 
جای آن را می‌گرفت ۰ بد ین ترتیب» د ر تمام مدت روز هیچ 
جنبند ها ی د ر آن باد یه‌ی تفته و تبد ار نمی‌جنبید و کاروانیان 


ری ۱۳۲ 


به سایه‌ی شترها پناه برد ه , می‌خوابید ند تا وقتی حرس بد 
خانه‌ی مغرب می‌رفت و آن گاه بیابان نورد ی» به راهنمایی 
ستا رگا ن آسمان شروع می‌شد ۰ 

صحرای ” سساوه * گورستان صد ها و هسزار: 
کاروانسی بود که طی روزگاران د راز به کام آن قد م نهاد د . 
هرگز به آن سر باد یه‌نرسید ه بود ند ۰ گاه‌گاه که طوفان شن > 
تپه‌های‌عظیم ” رمل " را از جای خود تکان می د اد استخوان 
پوسید هی شترها و انسانپا . که آخرین آثار کاروانی گمشد ه 
بود» از دل د شن خارج و همراه تندباد روی سینه‌ی باد یه 
پریشان می‌شد ۰ 

حسن , از چنان معبر خوفناکی خود را به حومه‌ی 
د مشق رسانید۰ برای مد تی که قصد داشت در د مشق اقامت 
کند نقشه‌ها د ر د هن خود طرح کرد ه بود ٠‏ مع الوصف حتی 
نتوانست به شهر د مشق وارد شود زیرا " آتسز " سرد ار ترك 
د مشق را د ر تصرف د اشت و سربازان ترك بر جان و مالم م 


حاکم بود ند۰ 
مسافر ما ERIS‏ 


و بیت المقد س را گشود :2 سیپس سپس شام را ویران وبر دس 
را از اد ان اند اخته , سپس به مصر لشگر کشید ه, شکسست 
خورد ه . بازآمد ه است۰ با چنان دشمنی که ميان سرد ارتر 
و مقصد و مقصود او به مشام ترکپا برسد, بغد اد و ناهره را 
به خواب هم نخواهد دید. پنهانی از کاروان جد ا شد ؛ بد 
تنہایی " بیروت "و "صیدا "و "صور "و "عکا ” وافیسارید " 
را د رنورد ید۰ این همان راهی بود که سی‌سال پیت از او . 
ناصرخسرو پیمود ه » به مصر رفته بوك ° اما برای زرسیه ‏ ب قر 
حسن راه خشکی را که ناصرخسرو رفته بوك » رهاکرد ٠‏ رز ند ر 
به کشتی نشست و از مد یترانه گذ شت و در سواحل سم ی 
خاك مصر به‌خشکی پانهاد. 


۱۳۸ ناهین سیید 


حکومت شصت ساله‌ی " مستنصر " آخرین سالهای خلافت 
فاطمی بود. 

حسن هنگامی به مصر رسید که خلیفه " المستنصربالله" 
در اوج رفعت قرار د اشت و مصری که او دید, باقصور رویایی › 
با کتابخانه‌های‌عظیم , مسجدها, مد رسه‌ها و دارالعلمهای 
متعد د يك تمد ن د رخشند ه را مجسم می‌ساخت ` 

حسن ۰ مصری دید که نه تنا عقید ه مند ان به مذ هب 
اسماعیلی , که هر بینند »ای را از هر فرقه و جماعتی به اعجاب 
و تعجب وامی د اشت ۰ 

این تمد ن را سازمان خلافت فاطمی براساس تعلیمات و 
شعائر اسلام بنا کرد » بود ۰ 

تمد ن فاطمی مصر بر ستونهای چہارگانه‌ی نعمت و ثروت 
و امنیت و عد الت قایم بود۰ قاهره , مرکز خلافت و آیینه‌ی تمام 
نمای تمد ن فاطمی بود۰ شر با جمعیت خود چون د ریا موج 
می‌زد و با تمام وسعتی که د اشت, د ها هزار از مرد مجایی 
برای سکونت پید | تمی‌کرد ند د رحالی که خلیفه" المستنصر" 
به تنهایی بیست هزار د کان و کاروانسرا و گرمابه و هشست 
هزار خانه‌ی مکی د ر آن شهر د اشت که به کرایه می د اد : 

" سوق القنادیل " قاهره بازاری بود که د ر هیچ نقطه‌ی 
عالم مانند ند اشت و هر متاعی از هر نقطه‌ی‌عالم د ران یافت 
می‌شد ۰ سود اگران و صنعتکاران , د رحالی که بد یع تریسن 
صنایح را می‌آفرید ند و نفیس‌ترین کالاها را دادو ستسد 
می‌کرد ند , هرگز به مشتری د روغ نمی‌گفتند و هرگاه کسی د روغ 


قاهره ۱۳۹ 


می‌گفت او را روی شتسری نشانسد ه , زنگوله‌ای به د ستسش 
می د اد ند تا دور شپر بگرد د و زنگوله را بجنباندو با صد ای 
بلند بگوید: " من خلاف گفتم و ملامت می‌بینم و هر کس د روغ 
بگوید سزای او همین است!* 

سی هزار مکاری. امورحمل و نقل را د رقاهره اد اره 
می‌کرد ند و د ههاهزار خر و استر زین شد ه د ر نقاط مختلف 
آماد ه بود که هر که می‌خواست به کرایه می‌گرفت ۰ 

عد الت و امنیت برای همگان یکسان و مال و جان و عرض 
و ناموس مردم » از گیرو ترسا و يهود و سلمان در پناه 
عد الت و امنیت محفوظ بود ۰ حتی مبلغان مد اهب مختلسف 
حق د اشتند در مجامع مد هب خود را تبلیغ کنند و آزاد انه 
با د اعیان اسماعیلی به بحث پرد ازند ۰ علاوه بر این فقپبای 
شافعی و حنبلی و مالکی و حنفی و سایر فسرق و مسذ اهب 
اسلامی د ر حوزه‌های‌علمیه هرکد ام برای خود کرسی جد اگانه 
د اشتند و فقه خود را تد ریس می‌کرد ند۰ 

آبیسن خلفای فاطمی د ر رعایت عم و اهل علم کاملا 
استثنایی بود ۰ 

مد رسه و کتابخانه‌ی عظیم " دارالحکمه "با تالارها و 
اتاقپای متعد د و پانصد هرا ر جلد کتاب د ر تمام روز به‌اختیار 
مرد م بود و هرکس می‌توانست بد ان وارد شود و هر کتابسی 
خواست بخواند و هر د رسی را که مایل بود به رایگان تعلیم 
کر . د ر " خزانةالکتب " قاهره تنہا ۰ ۰ ۲۵ جلد قرآن وجود 

شت که به آب طلا نوشته بود ند و بیش از يك میلیون و 
مس هزار جل کتاب از سراسر جپان و به زبانهای رایسج 
آن روزگار د ر مخازن این کتابخانسه جمع شد ه بود 
برکتالجیثر" کوشکی بود از چوب منبت شده که روی دیوارهای 
آن تصویر شاعران عصر و اشعار آنپا حك شده بود و کنار هر 
تصویر طاقچه‌ی کوچکی قرار د اشت که خلفا ی فاطمی هر هفته 
يك بار. ضمن بازد ید کرد ن از کوشك . روی هر طاقچه کیسه‌ای 
زر به رسم ”صله "رای شاعربی‌گذ اشتند 

علاوه بر مراتب و مقرری که برای فقہا و مد رسین و ارباب 
فضل و دانش تعیین شد ه بود. محله‌ی بزرگی( مانند کوی 
د انشجویان که د رزمان مامعمول است) , نزد يك "جامع الازهر " 


۱۳۰ شاهين سپید 


احد اث شد ه بود که خانه‌ها و اتاقپای آن به رایگان برای 
سکونت د ر اختیار طلاب قرار می‌گرفت ۰ 

عمارتپای پنج و شش طبقه د ر شپر قاهره فراوان دید ه 
می شد ۰ 

مساجد بزرگ شہر به رسم صد راسلام مرکز تجمع مرد م و 
رتق و فتق آمور و مباحثه بود و همواره جمعیت د ر مساجد موج 
می‌زد ۰ امنیت بهد رجه‌ای بود که مرد م شبہا هم در دکانہا را 
نمی‌بستند و عد الت آن جنا که اکر روت نیل د رنصل بہارنسہت 
به فصل زمستا فة لا ی مو ف رای 
سیراب نمی‌کرد. آن سال ریت از خراج معاف می‌شد ۰ 

فاطمیان . علی‌رغم خلفا ی‌عباسی که د رفش سياه د اشتند 
و جامه‌ی سیاه می‌پوشید ند. د رفش سفید و جامه‌ی سفید را 
انتخاب کرد ه بود ند و در سرزمین و د ربارشان همه جا رنگ 
سفید به چشم می حورد که در حاشیه‌ی نیل ابی رنگ و اراضی 
سبز اطرای ان جلوه‌ای بیخصوص کات 

چنین بود سیمای اجتماع و زندگی اجتماعی در بصری 
که حسن بد ان قدم می‌نهاد ۰ 

ورود حسن را به مصر . هنگامی که در سواحل شمالی‌آن 
سررمین ار تون پا دش :: به قاهره خبرد اد ه یود ‌نسد و 

ابن عطاش د اعی بزرگ اصفهان و عراق در نامه‌هایی که 
و شخصیت او به تفصیل بحث کرد ه بود ۰ ار این رو مستنصر” 
ےھ شرا اه ری و ای انا مها هر مورت ون 
تا می همان برجسته‌ی او را استقبال کند و داعی‌الدعساة در 
استانه‌ی شہر قاهره , حسن را پذ يرا شد و با اکرام فراوان 
به شپر وارد کرد ۰ 

بزرک و مجللی yS‏ 
o‏ مرت هت مقتد ر صر 
" بد راین عبد الله حمالی ‌ معروف به " افضل ۱ مير الحیوش ". 
مأمور بود - ی را زیر نظر و نفود حور بگیرد: 


قاهره ۱۳۱ 


تا زمانی که خلیفه به سن بلوغ رسید. سپپسالار " بد رجمالی 
امور معلکت را تصد ی می‌کرد۰ بعد از آن هم قد رت خود را 
حفظ کرد و تا چہل سال مرد مطلق العنان مصر بود 

برخلاف‌حسن که تا رسید ن به مصر جز نامی از این 
" امیرالجیوش" نشتید ه بود و چیزی د رباره‌ی او نمید انست, 
سپپسالا ر مستنصر از جزییات احوال و زندگی حسن اطلاع 
ق او سک اخشت. اکر د و مر فیک اتی جه د سس یبا ورد 
خلیفه را د ر قبضه‌ی نفوذ و قد رت خویش خواهد گرفت وجایی 
برای کسی باقی نمی‌گذ ارد ۰ 

E FE‏ قاهره شد» در 
محاصره‌ی جاسوسان و ماموران " امیرالجیوش بد رجمالی" بود 
که جزییات رفتار و گفتار او را به | کک گزارش می د اد ند ۰ 

فرد ای روزی که حسن وارد قاهره شد. مرد ناشناسی نیز 
ار همان راهی که او پیمود ه بود. به پایتخت خلفای فاطمی 
قد م گذ اشت و يك سر به طرف " سوق القناد یل" بازار بزرگ 
قاهره رفت ۰ د ر کمرکش بازار پرهیاهو , مغازه‌ی بزرگی بود 
که امتعه‌ی کار بغد اد و شام و بیروت را می‌فروخت ۰ مرد شکم 
گند ای که د رعقب مغازه نشسته بود ESE‏ 
وارد از 9 سلام و تعا رفی کرد و او را به پسستوی 
مخازه برد ۰ تن اهر 1 و نامه‌ی سربه 
مهری را بیرون کشید ه . به د ست مغازه‌د ار داد و به او گفت 
که تا دو روز د یگر برای گرفتن جواب مراجعه خواهد کرد: 

وقتی ناشناس رفت . مغازه‌د ار د ر پستو را از د اخل‌قفل 
کرد و مپر از نامه گشود ۰ آن را مرور کرد و بلافاصله سر و وضع 
خود را مرتب ساخته , از مغازه خارج شد بازار را پشت سر 
کا ت ار رین شدای ار ایل سا را کته کرو و یه 
چارپاد !ر گفت : 

- می روم به قصر سپپسالار ۰۰ 

مرد بازاری جلوی قصر سپپسالار " بد رجمالی " پیاده 
شد و به درون رفت ۰ پيد | بود که هم او به سوراخ سنبهی 
قصر آشنا است» هم اهل قصر او را می‌شناسند ۰ به طوری که 
فارغ ی دربان خود را به تسالاری که 
امیرالجیوش در آ ن می‌نشست» رسانید۰ تالار بزرگ که 


۱۳ شاهین سپید 


پنجره‌های متعد د ش با پرد »های مخمل پوشید ه شد ه بود ۲ 
مانند سیمای امیرالجیوش اسرارآمیز و رعب آور بود ۰د رگوشه‌ای 
از تالار. امیرالجیوش بد رجمالی روی کرسی مرصع و کوتاهی 
نشسته بود و گروهی از فرماند هان سپاه و امسرا و اریاب 
حاجت به صف ایستاد ه بود ند تا نوبتشان برسد و مطالسب 
خود را بیان کنند۰ تنی چند از منشیان و کاتبان نیز با 
قلمد انپا و طومارهای سفید آماد ه بود ند تا د ر صورت لسزوم 
فرمانی را که از طرف سپپسالا ر تقریر می‌شد یا حواله‌ها و 
د ستورهای او را روی کاغذ بیاوند۰ مرد شکم‌گند ه در آستانه‌ی 
د ر تعظیمی کرد و به صف مراجعان پیوست ۰ ولی امیرالجیوش 
که سرگرم گفت و گو بود متوجه او نشد و هنوز نوبتش نرسیسد ه 
بود که از جا برخاسته . عازم خروج گرد ید۰ فقط موقعی که 
سپپسالار از وسط تالا ر می‌گذ شت مرد شکم‌گند ه توانست خود 
را به او نشان د هد و امیرالجیوش با اشاره‌ی انگشست او را 
پیش خواند ۰ مرد تعظیم کنان نزد يك رفت و آهسته گفت که 
عرایضی د ارد۰ امیرالجیوش سری تکان د اد و گفت : 

- بسیار خوب , بيا ۰۰ 

بیرون تالا ر» امیرالجیوش در اتاق کوچکی را گشود و به 
مرد بازاری اشاره کرد که از پی او د اخل شود سپ‌پسالار 
د رشت استخوان و سیاه چرد » بود ۰ لبپای ضخیمش حالتی 
داشت که بر قد رت اراد هاش گواهی می‌د اد و در چشمان 
سیاهش برق ذ کاوت و شیطنت می د رخشید .وقتی مرد بازرگان 
د ر را پشست سر خود بست سیپسالار با صد ای د رشت و 
آمرانه‌ا ش پرسید: 

- هان ۰۰۰ چه خبر؟ 

و بازرگان هم نامه‌ای را که ساعتی قبل د ریافت د اشته 
بود به د ست او د اد۰ لحظه‌ای طول کشید تا سپپسالار از 
خواند ن نامه فراغت یافت ۰ د ر این حال چهره‌اش اند يشناك 
به نظر می‌رسید و بانوك انگشت گوشه‌ی سبیلش راتاب می د اد ۰ 
بعد. سر بلند کرد و گفت: 

- اندکی د یر شده است “به قد ر دو روز یا سه روز | 

بعد. لحظها ی اند یشید و علاوه کرد : 

درهرحال با رفقای بغداد موافقم که این حریف 


قاهر ه ۱۳۳ 


آد می خطرناك و ناراحت است ۰ در این‌جا نیز ترتییبی 

ES‏ نکند۰ مع هذا اگر د وروز زود تر 

می د انست نستم که بد اد در طلب او است خیلی امکان 

کا مش TT‏ 7 باشد ولی حالا 

دیگر د یر شد ه . او د ر قاهره میپمان خلیفه اسست 3 

E RE 
ج که از کک نتیجه نگرفته باشد تکرارکرد:‎ e رفت »› اما‎ 

د یر شد ه ۰۰خیلی دیر شد ه است۱ 

مرد بازرگان گفت : 

- سرورمن ۰ قرار است پس فرد | جواب نامه راید هم: د ر 

د ر این باره چه می‌فرمایید ؟ 
شود, جواب د اد: 

- پس فرد | زود است ۰۰۰سه روز یا چہار روز پیك را 

بازرگان تعظیمی کرد و از سر راہ کنار رفت تا سپپسالار 
خارج شد۰ سپس از دنبال او سرسرای قصر را پیمود و به 
د نبال کار خود رفت : 

از رابطه‌ی پنان امیرالجیوش مصری و د ستگاه خلافت 
عباسی هیچ کس خبر ند اشت»به جز چند نفری که واسطه‌ی 
د رحقیقت یکی از عمال موثر امیرالجیوش بود که مستقیما با 
اا اق غا ب ر اة کات وا ودا 
پیامهای خود را به وسیله‌ی همین مرد به سپ سالا ر مستنصر 
می‌رسانید ۰ ضمنا عنوان تجارت کالاهای بغد اد وبیروت بپانه‌ی 
محرمانه به بغد اد سفر کند- 
خلفا ی عباسی بداد جود د شنت و وق تمه بات ۵ یکا 


از هیچ اقد امی مضایقه نی‌کرد ند. امیرالجیوش تشخیسسص 
داد ه بود ی موقع‌و مقام خود می‌تواند با بغداد 
روابطی پنپانی برقرار ساخته . د رپاره‌ای موارد وارد معامله 
شود ۰ از این رو برای او بسیار تاسف آور بود که پیغام بغد اد 
د رباره‌ی حسن" اند کی د یر به د ستش می رسید ۰ 

به موجب گزارشی که امیرالجیوش‌بد رجمالی د ریافت 
فا یه ای اضر وی سن رش شین بيد 
را به قیمت بسیار خوبی از وی بخرد و حتی‌د ر پیام ذ کر شد ه 
بود که مرد ه یا زند هی حسن تفاوتی ند ارد“ دستگاه خلافت 
عباسی این تصمیم را بنا به اشاره‌ی نظامالملك و بعد ازاطلاع 
بر ماجرای عزیمت حسن به سوی مصر اتخاذ کرد ه بود۰اما پیام 
بغداد فقط چند روز دیرتر از آن که امیرالجبوش بتواند به 
آسانی حسن را از نیمه راه‌مصر بازگرد اند ه . تحویل عوامل 
بعد اد بد هد. به د ست او رسید ه بود ۰ هنگامی که حسن 
به عنوان میپمان خلیفه‌ی فاطمی د ر قاهره می‌زیست و طبیعتا 
قسمتی از مسوولیت حفظ جان او متوجه امیرالجیوش مصری بود 

با این حال » وقتی که بد رجمالی مرد بازرگان را روانه 
کرد ۰ سخت د ر اند یشه‌ی کار حسن فرو رفت . خاصه آن که 
از میان برد اشتن چنان موجود مزاحمی . اکنون با منفصست 
ماد ی نیز برای او همراه بود و می‌توانست قیمت خوبسی برای 
e 8‏ رن مطالیه کند - 
خه. امیراتضوش اریز عافن طا اللاك بے اچ رب 
کاملا n‏ 30۳ كه نظامالملك 
حکومت بغد اد را به چنین E‏ 

ااا ییا روا باه رنب فاگ 
آزبین برد ن حسن باید توطله‌ای تد ارك ببیند ۰ او در این 
گونه کارها سابقه و تجریه‌ی طولا نی و همچنین عسوامل تربیت 
شد های به اختیار د اشت ۰ بنابراین کافی بود طرح د سیسه 
را آماک ةكف تا به يك اشاره‌ی وی , عمال کاردید هاش وارد 
مید ان شد ه. کار را یکسره سازند ۰ 

امیرالجیوش هنوز نزد کسی به مخالفت یاد شمنی‌باحسن 
تظاهر نکرد ه بود و جز تنی‌چند از محارم اوکسی‌از احساسات 
باطنی وی نسبت به میهمان خلیفه چیزی نمی‌د انست ۰ بد ین 


قاهره ۱۳۵ 


حهت اند یشید که هرگاه حسن د ر گیرود ار سوء قصد ی از 
از میان برود. سوء ظنی متوجه وی نخواهد شد. به خصوص 
اکر با وسایلی سوه مزا از ناحیه‌ی نظام‌الملك و د شمنان 
ایرانی حسن قلمد اد می‌کرد. 

د ست یافتن به حسن برای امیرالجیوش کار د شواری 
نبسود » زیرا میزبانی که پد یرایسی از حسن را به‌امر خلیفه 
برعهد ه د اشت جزو سرسپرد گان e‏ بود و از ابتدا 
ماموریت جاسوسی و خبرکشی ازحسن را برای سپهسالار انجام 
می د اد۰ بد ین سان سہلترین طریق سوء قصد آن بود که با 
کمك میهماند ار, شبانه به خوابگاه حسن وارد شد ه ,کارش را 
بسازند ۰ 

یو هر ید نی سس هن انم هن( یس کب 
ملیتمای مختلف تشکیل د اده بود. در سپاه او از سپاهیان 
عرب گرفته تا سپاهیان عجم و برد گان و غیره , همه جورجنگاوری 
تمه میت و این تکیت تناها نوی را اشرالخیوش وان 

جپت ایجاد کرد ه بود که ميان فرماند هان و نفسرات سپاه 
و رح د اشته باشد وهرگز زمینه برای 
توطثه کرد ن سپاهیان . که مستلزم هماهنگ شد ن آنپابود , 
فراهم نگرد د۰همین چندگانگی و اختلاف قومی‌سبب شد ه بود 
کم فرمانت ها رن سا هدر ف حال مراف کردا ت یافت بکر یا تنه 
وعالت ایا د ر شتا ی و گر جاوما کارت بود نم .و 
چون قضیه به مصالح خصوصی و شخصی خود شان مربوط 
می‌شد امیرالجیوش چیزی از E CED‏ اگر هم 
می د از کت ار ی ن ا 

تک و کا و و 
و سرد اران دیلمی تشکیل می‌شد ۱ ری و 
گیلان و مازند ران و گرگان و سایر نواحی شمال ایران بود ند ۰ 

اینان شیعیانی بود ند که غالبا از جور و ظلم حکومتهای 
ترا سح ترا مسبت به تشیعنه س هنان »یه جنک آمداه 
خود را د ر پناه خلفای فاطمی قرار د أده بود ند و جون 
عد هی آنپا در سپاه مصر قابل ملاحظه بود. طبعا قد رت و 
نفوذ زیاد ی د اشتند ۰ علاوه بر این همبستگی ملی و اتحاد 
کاملی میان آنہا برقرار بود۰ 


امیرالجیوش پس از آن که همه‌ی جوانب را سنجید و با 
میپماند ار حسن مشورت و مد اکره کرد . وظیفهی کشتن حسن 
را به عہد هی یکی از فرماند هان یرب که طرف اعتماد وی بود 
محول ساخت زیرا بربرها که از سياهان آفریقا بود ند 
د ر شب روی مهارت عجیبی د اشتند۰ رنگ پوستشان وسیلسه‌ی 
موثری برای اختفا و استتار د ر تاریکی شب بود و مانند نسیم 
صبحگا هی تیسز و سبك حرکت می‌کرد ند : 

همه‌ی وسایل اماد ه شد ه بود ۰ میم‌ماند ار حسن قبول 
کرد » بود یکی از د رهای متروك خانه‌ای را که حسن در آن 
سکونت د اشت , باز بگذ ارد و مامور قتل از آن د روارد خانه 
شد ه , کار خود را صورت د هد و بازگرد د۰ د رحالی که برای 
خود او نیز دامی تعبیه شده بود تا همان شبانسه 
سربه نیست شده , راز قتل شاهیین سپید را با خود 
به د نیای د یگر ببرد! 

اما با همه‌ی احتیاطی که د ر طرح نقشه و تعیین مامور 
قتل به کار رفته بود. فرماند ه‌ی‌د یلمیان به وسیله‌ی‌جاسوسی 
که د ر د ستگاه فرماند هی بربر د اشت از اسرار توطئه آگاه 
شد ۰ و این تنا نکته‌ای بود که امیرالجیوش نه حساب آن را 
کرد ه بود و نه با همه‌ی زیرکی می‌توانست حد سش را بزند ۰ 
جاسوسی هم که این خبررا به فرمانده‌ی سپاهیان 
ی دا ون رگن SS e‏ 
در جریان کار داشته باشد. او در مقابل مزدکلانسی 
که می‌گرفت آن‌چه را EEA‏ ند E‏ بربرها 
می‌گذ شت به فرماند هی د یلمیان گزارش میداد و 
درد نی بے این کار اشتغال داشت هيج وقت 
اتفاق یاقا ده بود گزارشهای او احتلالۍ ده کارا 
پیش بیساورد۰ اما این دفعه سوای هرد فعه بود ۰ 

فرماند هی د یلمیان مرد چپل ساله‌ی رشید و غیرتمنضد ی 
TEE‏ تاهبش 


* بربرها قومی سیاه پوست ( اما نه از نژاد نگرو )و بومی شمال آفریقا هستسد. 
بیشتر بربرها اکنون ساکن الجزایرند. و عد هی کمتری از آنان نیز در تونس و 


مراکش و لیبی پراکند اند 


قاهره ۱۳۷ 


خد مت کرد ن د ر سپاه فاطمیان . نسبت به تعصیات ملی و 
قومی خود سخت وفاد ار ماند ه بود ۰ 

او د رباره‌ی میپمانی که از وطنش ایران » به مصر آمد ه , 
در قاهره اقامت گزید » بود. چیزهایی می د انست ۰ شنید ه بود 
که این مرد چه گونه د ر برابر نظا مالملك و د ستگاه آل سلجوق 
ایستاد ه. با چه مشقتی از ز چنگ آنہا گریخته تا به مصر 
رسید ہ است ۰ اینها مطالبی بود که افسانه وارد رمان 
O‏ شهرت د اشت و فرماند هی دیلمیان نیز 
مانند بسیاری از هموطنان خود "حسن " را به چشم يك 
قہرمان ملی می‌نگریست ۰ این بود که نمی‌توانست د ر مقابل 
چنان خبری , خبر توطثه برای کشتن حسن . بی‌اعتنا بماند ۰ 

حسن » بی‌خبر از همه‌ی این ماجراها نخستین روزهای 
اقامت خود را در ” قاهره‌ی معزیه" می‌گذ رانید ۰ هرروز جماعتی 
از فقپا » دعاة . قاضیان و سایر طبقات به د ید ن او می رفتند 
و این دیدارها مجال نمی‌داد که حسن حتی برای تماشای 
شپهر از خانه خارج شود ۰ شریف طاهر قزوینی د اعی‌الدع.اة 
قاهره تقریباهمه روز به خانه‌ی حسن می رفت و د ر این‌ملاقاتها 
عواطف خلیفه " المستنصر " را نسبت به وی ابلاغ می‌کرد ۰ 
د اعی‌الدعاة به واسطه‌ی منصب مہم روحانی که در دستگاه 
خلفای فاطمی د اشت تقریبا E OE‏ 
می‌شد و برای حسن نقل می‌کرد که خلیفه 1 
سخت علاقه‌مند یافته است ۰ شریف طاهر که نسب یرانی د اشت 
نسبت به حسن صمیمی و یگرنگ بود ۰ iS‏ 
برای حسن پیش نیامد ه بود که پیرامون اوضاع د اخلی‌د ستگاه 
خلافت فاطمی از وی چیسزی بپرسد و شریف اهر نیز 
نخواسته بود با عنوان کرد ن اختلافات و د سته بند سای 
د اخل د ستگاه . در همان بدو ورود اثر نامطلوبی د ر خاطر 
حسن باقی بگذ ارد ۰ 

دراین حال » هنوز هفته‌ای بر دوران اقامت حسن در 
مصر نگذ شته بود که شبی . صد ای چرخید ن د راتاق بر 
پاشنه‌ی آن . بید ارش کرد و بد ون این که سوء ظنی د رد ل 
راه د هد چشم گشود .حسن خوابی سبك د اشت و گرچه اصولا 
کم خواب بود و در شبانه روز بیش از سه یا چ ار ساعست 


۱۳۸ شاهین سپید 


نمی‌خفت مع هذ | حرکت گریها ی روی د یوار کافی بود تا او را 
از خواب بيد ار کند ۰ 

بالا ی بستر حسن يك شمع کافوری می‌سوخت و روشنایبی 
شمع أن قد ر بود که شبح مرد ی سیه فام و کارد به د ست را 
و استانه‌ی اتاق سج کن 

حسن‌تازه متوجه خطر شد ه بود۰ اما شبح خنجر به د ست 
فش کب رت ا را را زسعر مدا ربا نت 
تصمیم گرفت پیش از آن که فرصت عکس‌العملی به وی بد هد 
کارش را یکسره کند ۰ 

حسن خوب حس می‌کرد که امکان هیچ گونه دفاعی 
برایش فراهم نیست و حتی فریاد زد ن نیز جان او را نجات 
نخواهد داد. از این رو د رحالی که بیش از يك لحظه با 
مرگ فاصله ند اشت و هیولا ی مرگ را د رست چپره به چپره‌ی 
خویش می‌دید . خود را برای تسلیم به مرگ آماد ه ساخت و 
همین قد ر توانست تصمیم بگیرد که د ر برابر مرگ نیز شجاع و 
خونسرد بماند» د ر چنین لحظه‌ای و هنگامی که برق خنجر 
روی صورت سياه قاتل می‌د رخشید. د ست او که برای فسرود 
آورد ن خنجر بالا رفته بود. د ر فضا خشك شد 

ناله‌ای روی لبهایش شکست ۰ زانوانش لرزید و پیش از 
آن که از پای د رآید فقط توانست با نیم نگاهی چپره‌ی کسی 
را که از پشت به او خنجر زد ه بود. در روشنایی مات شمع 
تشخیص د هد و آن گاه حسن شنید که قاتل د رواپ سین 
لحظه‌ی حیات , د هان گشود و به زحمت گفت : 

ای ۰۰۰ خیانتکار! 

وقایع چنان به سرعت گذ شت که حسن حتی فرصت نکرد 
از جای خود در بستر تکان بخورد۰ پرد ای د رگوشه‌ی اتاق 
می‌لرزید و حسن تازه می‌توانست حد س بزند ناشناسی که او 
را از مرگ حتمی نجات بخشید ه. در ان اتاق پشت پرده 
پنهان بوده است, اما از چه وقت و چه گونه وارد اتاق شد ه 
بود. حسن خبری ند اشت ۰ 

با این همه حسن خود را نباخته بود۰ وقتی د ریافت که 
امنیت به خوابگاه او بازگشته است برخاست و شمعد ان‌را روشن 
کرد ۰ روشنایی د رفضای اتاق د وید و چهره‌ی دومرد ناشناس ۰ 


قاهره ۱۳۹ 


مرد سیاهی را که روی زمین نقش بسته بود. و مرد جوان 
کی را که بالا ی سرش‌ایستاد ه , خنجر خون آلود ی به 
د ست د اشت» پد ید ار ساخت ۰ حسن فکر کرد که وظیفه 
د ارد ازمنجی خود تشکرکند ۰ قد می به طرف اوبرد اشت و گفت : 
- من جان خود را به شما مد یونم ۰ این راهرگز فراموش 
نخواهم کرد( 
مرد بی آن که جوابی د هد خم شد و خنجر رااز سیان 
انگشتہای کلید شد هی زنگی قوی هیکل بیرون کشید۰ روی 
د سته‌ی خنجر پیفامی حك شد ه بود: " از طرف حسن توسی 
برای حسن رازی ! 
حسن وقتی نوشته را دید آهی کشید و د ست روی 
پیشانی خود گذ ارد : 
- پس این يك هد به‌ی د وستانه بود ۰ هد یه‌ای از طرف 
د وست سالخورد هی من نظامالملك که قرار بود این‌جا 
تحویل من بشود ۱ 
مرد جوان لبخند ی زد و چشمان میشی رنگ خود را به 
چپره‌ی حسن د وحت : 
اد م ساد ای هستی د وست من ۰۰۰نظام! لملك واین‌جا؟ 
صورت حسن با شگفتی د رهم رفت ۰ حس‌می‌کرد مساله 
ن قد رها ساده نیست ۰ 8 این مرد کشینیت؟ د راتاق 
۰ چرا جان او رانجات داد !پرسشپای بسیاری 
به د هن حسن هجوم برده بود که جواب آنبپارا می‌توانست از 
نجات د هند هی خود بخواهد. اما ترد ید داشت که از کصا 
شروع‌کند ۰ مرد جوان که گفتی از اند یشه‌های حسن بویی برد ه 
بود لبخند ی روی لب نشانید و گفت : 
- د وست من ! به خلاف آن‌چه تصور می‌کنی والبته تعمد ی 
بود » است که این تصور را بعد از قتل تو درد هن 
دیگران به وجود آورند, کسی که این خنجر را برای تسو 
هد يه فرستاد ه ا و د رواقع مرد ی است 


به نام عبد الله که د ر این سرزمین باعنوان امیرالجیوش 
ای کر ی آبا خن ای و جا 
حسن با ترد ید E ls‏ 

- آری شنید هام ۰ .ما او که سیپپسالا ر خلیفه است. با 


۱۴۰ شاهین سپید 


حون 


قاهره 


من چه سابقه و چه عد اوتی د ارد ؟ 
مرد جوان شانه‌هايش را بالا اند اخت., چشم به تیخه‌ی 
آلود 0 
- د ر این باره من چیزی نمی د انم ۰۰ 
- اماتو بود ی که جان مرا نجات د اد ی ۰ تو از توطشه‌ی 
قتل من خبر د آشتی ۱ 
مرد جوان خند ید : 
بگذ ا مر | از ابتدا برایت حکایت کنسم 
نام من مظفر است" اهل ا میت باه از 
مستنصر یا امیرالجیوش وی , که از سپاهیان دیلمی 
تق شوه کن مق قزر و تسشن 
اقتضا می‌کند که از خیلی د سایس و حواد ث پشت پرد ه 
باخبر شوم , چنان که از توطئه‌ی سپپسالا ر بد رجمالی 
برای قتل تو و جزییات نقشه‌ای که طرح شده بود محرمانه 
اطلاع‌یافتم ۰ من نمی‌توانستم چنین خبری را نشنید ه 
بگیرم و دلیلش را خیال می‌کنم بتوانی حد س بزنی" زیرا 
که من قبل از آن که سربازی د ر سپاه مصر باشم مرد ی 
ایرانیسم و مراد م از تقویت خلفای فاطمی آن است که 
شاید به كمك آنهابتوانیم يك روز ریشه‌ی حکومت خونریز 
کنونی را از سرزمین پد ران خود برکنیم ۰۰:به هر تقد یر . 
می‌بایستی که این توطئه GEE‏ اما 
هبه 3 اشک که اکر کی را اور خننی کسسرد E‏ 
e‏ > شاید موفق نشود و تو که از میان رفتسسی 
هیچ » خود من نیز پشت سر تو ازمیان بروم : به این 
د لیل مصمم شد م خود م به تنپبایی و بد ون آن که یاکسی 
از این مقوله حرف بزنم »> د ست به کار شوم ۰ بقیه‌اش را 
. چون خبر د اشتم که می‌خواهند ترا د 
تا کشت E aE‏ 
ین اتاق رسانید ه , پنهان گشتم تا به موقح از وقسوع 
۲ , اما این زنگی بیچاره نیز بد ون آن 
که تصورش را بکند قبلابه مرگ محکوم شد ه بود واگرمن | و را 
د راین اتاق نمی‌کشتم , ساعتی‌بعد د رکوچه کشته می‌شد! 


۱۴۱ 


حسن با کنجکاوی پرسید : 

- کشنته می‌شد ؟ 

مظفر . سرد ار رشید ایرانی , چشمان د رشتش را که 
هوش و دلیری از آنہا می‌بارید. برچهره‌ی حیران حسن 
دوخت , و توضیح د اد: 

- امیرالجیوش زیرکتر از آن است که د ر د سیسه‌هابی که 

می‌چیند , رد پایی از خود برجای نہد هم اکنون در 

یکی از کوچه پسکوچه‌های د ورافتاد هی شرسر, مامور 

امیرالجیسوش منتظر است تا این زنگی بیچاره برای 

د ریافت پاد اش قتل تو, به‌سرافش رود. پاد اشی کسه 

قرار بود چند ضریت کاری و مرگبار د شنه‌ای تیز باشد ۰ 

سرد ار دیلمی که آثار کنجکاوی را همچنان بر چپره‌ی 
حسن می‌دید. پس از د رنگی افزود؛ 

- امیرالجیوش افعی مارخوار بی‌نظیری است ۰ ترد ید 

ند ارم که حتی مامور قتل‌این سياه بیچاره نیزازچند وچون 

توطئه آگاه نیست و نمی‌د اند که چرا باید او را بکشد ۰ 

حسن که اند ك اند ك کاملا به خود ةة نون پرسید : 

SE 

مظفر د ر پاسخ گفتن به این پرسش نیز د رنگ نکرد : 

- تاسرزد ن آفتاب نه*۰۰ هیچ‌کس نمی د اند که‌این زنگی 

مفلسوك د ر چه وقت از شب می‌توانسته به خوابگاه 

تووارد شود و ۰۰ 

مو رو کی اش ا ا ی ی ا 
به پایان رساند۰ حسن عبارت " تا سرزد ن آفتاب" را در 
الک تة ی شتا و سی که اا که را ی رواک 
دید ه می‌شد ۰ خبر می‌د آد که فرصت زیاد ی باقی نیست: 

- اکنون چه باید کرد ؟ 

مظفر که گفتی انتظار این پرسش را نیز د اشت . شانه‌ها 
را بالا اند اخت و گفت: 

- هیچ نمی‌د انم ! کار من در این جاتمام شد ه است! 

حسن که لحظه‌ای از مظفر چشم برنمی‌گرفت , گفت : 

-ولی این جنازه که نمی‌تواند در این جا بماند! 

و پیش از آن که مظفر چیزی بگوید » افزود: 


۱۳۳ شاهین سیید 


چه طور است این امیرالجیوش مارخورد ه را در چاه 
ر است؟ 


مظفر را در کنجکاوی نگاه د ارد ۳ 


درآمد. و مظفر نتوانست از طرح پرسشی که برایش پیش آمد ه 


بود. خود داری کند: 


- چه گونه؟ 

حسن د رگفتن جواب اند کی‌تعلل‌کرد وسپس‌توضیح د اد : 
این سپپسسالا رکه از مید آن رزم به مید ان سیاست 
تجاوز کرد ه است , باید د چار سرگیجه شود!باید کاری 
کرد که هرگز ند اند آیا پای این مزدور به خوابگاه 
من رسید ه است یا نه ۰۰۰ 

مظفر که تیزهوشی و د رث سریع حسن بر سرحالش‌آورد ه 


بول , د نباله‌ی کلام را گرفت 


۰ از فرد | صیح این دغدغه به خاطرش چنگ خواهد 
زد که د ر پس پرده چه رخ داده است. و اسساکسی : 
على الخصوص تو که میہمان گرانقد ر خلیفه‌ای. از رازش 
باخبر شد ه‌ای يا نها 
حسن با لحنی ستایش‌آمیز گفت : 
- آفرین ! 
۰ مظفر اد امه داد: 

۰و برای این کار . جسد این زنگی را بايد هرچه 
زود تسر. بی سرو صدا » به گوشه‌ای د وراز این جابرد ۰ 
حسن تکرار کرد : 
افرینن |( ۰۰ 
مظفر اب بروان د رهم گشید و گفت: 

و این کار هم از تو برنمی‌آید و یعنی ۰۰ 
حسن گفت: 
- الاکرام بالا تمام !۰۰۰البته چاره‌ا ی جز این نیست. و از 
طرفی شر پاسخ دادن به این پرسش که جسد این زنگی 
د ر خوابگاه من چه می‌کند, دامن مرا رهاخواهد ساخت ۰ 
گرچه د ر آن صورت هم هیچ‌کس نمی‌تواند راز این حاد ثه 


قاهره ۱۳۳ 


را از زبان من بیرون کشد ۰ 
این گفته‌ی حسن اگرچه ببشتر بوی وفاد اری وسپاسگزاری 
مید اد ولی این پرسش را نیز برای مظفر طرح می‌کرد که اگر 
نامی ار او ەسان اید دازو شرها ی بی ازى راش بت 
ارمغان خواهد آورد - مظفر هم اصلا خواستار د ریافت چنین 
ارمغانی نبود ۰ حسن اجازه داد تا گفته‌اش در دل مظفر 
کاملا بنشیند. سپس افزود: 
حتما تو می‌توانی ا راهی که آمد ی بازگرد ی . 
البته این بار نه تنہا ۰۰ 
کار تا یك تاره 
مظفر عبارت اخیر را با لبخند د رآمیخته بود ۰'ومی دانست 
که دو تن از یاران وفاد ارش e‏ ار 
داوختە‌اند تا گر مشکلی پیش امد یا علامت ةاد ن اوه 
کمکتن بشتایت* پس کافی بود که ختاره.را تا پائ دیسواز 
جنوبی که از خوابگاه خد مه‌ی اب بن صباح دور بود.کشان کشان 
ببرد ۰ وقت می‌گذ شت ۰ این کار هرچه CTT‏ 
می‌شد ۰ مظفر خنجر خونینش را با د امان زنگی پاك کرده . پس 
اش را در نیام نهاد» وبا گفتن ”به امید دید ار " جنازه رابه 
دوشن کشنید و بی سروصد ! > مانند گربه‌ای چالا ك »ازپنجره‌ی 
خوابگاه به حياط جنوبی افامتگاه حسن ؟ گام نہاد واندکی بعد 
د ر دل تا ریکی ناپد ید شد 
لحظاتن کدشت اما خسن از لای پرن فا نیتم 
همچنان به تاریکی چشم د وخته بود۰ صد ای مسرغی سه بار 
برخاست .۰ لبخند ی ازرضایت سیمای حسن را گشوده تر ساخت ۰ 
پیام مظفر و یارانش رد وبد ل شد ه بود۰ بی‌گمان پیش از آن که 
آفتاب سربزند. جنازه‌ی زنگی نگونبخت د ر گوشهای افتاد ه بود. 
حسن در حالی که همچنان لبخند می‌زد. معاد هی 
قد رت د ر د ستگاه خلافت را به سرعت برای خود حل‌گرد جایی 
که توطئه و حیله فرمانروایی می‌کرد, حسن خد اوند گار آن جا 
بود۰ ابن صباح که گفتی از پی برد ن به این قضیه حتی بیش 
از رفح خطر از حانش خشنود شده بود. خود را مسانند 
کوسه‌ای حس می‌کرد که پس از مد تی گرفتاری د ر خشکی . به 
پهنه‌ی اقیانوس رسید ه باشد ۰ پس ازسر رضایت آهی کشید و 


د رپی اطمینان یافتن از این که رد پایی درخوایگاهش بر 
حای نماند ه. پنحره را بست ؛ برد ها را کشید و آسوده خاطر 
به بستر بازگشت ۰ د ر آن موقع » نوشخواب پیش از د میدن 
سپید ه , هرچند کوتاه بود ولی به حسن کاملا می‌چسبید ۰ 

صبح روز بعد » همه چیز مانند روزهای د یگر بود.چنان 
به نظر می‌امد که گفتی هیچ حاد ثها ی رخ نداده است ۱ 


حاد ثه‌ی شبانه و مرگ مرموز مامور قتل . امیرالجیوش را 
سخت حیران ساخته بول ۰ نمی‌توانست حد س بزند چه کسی 
توطئه‌ی او را با کشتن مرد ی که برای قتل حسن فرستاد ه بود. 
عقیم ساخته است و | ر آن گذ شته تردید د ان شت که سرد زنگی 
به قتل رسید ه است " به ی می رسید شا 
حسن همه چیز به طورعاد ی جریان د ارد و هیچ بحثی جز 
0 درمیان نمی رود ۰ 
به اقد ام مب محد د د ست برند ۰ تنہا آرزویش ودک ید اند 
چه کسی به او خیانت کرد ه . نقشه‌اش را برهم زد ه است . اما 
هیج قرینه‌ای برای بی‌گیری و پیدا کرد ن رد پای حریف به چشم 
نمی‌خورد ۰ حسن نیز محتاطانه مراقب اطراف خود بود و به 
طوری که توجه کسی جلب نشود اطلاعات جالبی د رب‌اره‌ی 
اوضاع د اخلی حکومت فاطمیان و نش و شخصیت 
امیرالجیوش در دستگاه خلافت به د ست آورد ه بود ۰ 

با آن که هنوز نم‌توانست حد س بزند چه عاملید شمنی 
می‌دانست‌که خود ام ا ه خلافت 
د شمنان سرسختی د ارد و سرد سته‌ی این دشمنان ” نزار " 
پسر ارشد مستنصر است 
۴ میرالجیوش ۳ سواره رو از تس خی خان ىشاد 
ا تشحیص ند اد بای متا کشت و 
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اه ها که کی ار مان تست مد 
تحقیسر او را دارد اق دشنام گذ ارد ۰ فی کف خسن د شمن 
ريشه د ار نزار و سپپسالا ر بد رجمالی از آن شب آغاز شد ه 
است ۰ هرچه بود د ر تمام سرزمین مصر همه از این د شمنسی 
آگاه بود ند و امیرالجیوش که یقیین داشت این دشمنی 
التیام ناپذ یر است جانب براد ر کوچك نزار . ابوالقاسم احمد 
را گرفته . د خترش را به او داد ه بود" 
بعد از اطلاع بر این جریان . حسن مصمم شد خود را 
به ” نزار " نزد يك کند ۰ زیرا د ر مقابل‌د شمنی مثل امیرالجیوش 
AE EES‏ ی 
تسه و کر حته شنید ه بود که امیرالجیوش د رنظر د ارد بعد 
از مستنصر پسر کوچکش را که د اماد وی بود. به خلافت 
برگزیند و نزار را کنار بزند ۰ از این رو حسن می‌توانست با 
حمایت از نزار پنجه د رینجه‌ی گرگی چون بد رجمالی افکند ۰ 
ده روز از اقامت حسن می‌گذ شت که شریف طاهر قزوینی 
از جانب خلیفه برای اوپیام آورد تاد ر جوامع قاهره و مخصوصا 
در مجالس د ارالحکمه حاضر شود و ضمن شرکت د ر مجالس 
د رس و بحث استاد ان مصری » رموز دعوت را فرابگیرد ۰ 
حسن نیز به د ستور خلیفه رفتار کرد و از آن پس‌همه روز 
به مجامح ر مجالس و کتابخانه‌ها سر می‌زد و به خصوص د ر 
جلساتی که استاد ان فن » د اعیان و مبلغان اسماعیلی را 
برای تبلی دعو امات می سا شن شرکت می‌کرد ۰ اما از 
eS‏ غافل نبود۰ به خصوص تمایل 
مت O O‏ 
Sy‏ ۰ لازم مید انست که 
د وست و د شمن خود را از رو به رو بشناسد ۰د راین گیرود ار . 
تین به تا زان وا اا دک 2 
یاد مظفرافتاد و آن شب پرحاد ثه » می‌بایستی هموطند یلمانی 
خود را بیابد و از تجریه‌ی او بمبره گیرد۰ تجد ید ارتباط با 
مظفر د شوار نبود. ولی می‌بایستی بی‌سروصد | انجام گیرد ۰ به 
زود ی حسن و مظفر هرچند روز سك بار. درینپان باهم 
ملاقات می‌کرد ند ۰ 
این فرصت يك جاو د ر يك شب برای اوحاصل‌شد ۰د وماه 


از اقامت حسن د ز فا شوه می گذ کیت » ۰ خلیفه که از اشتالات 
و فعالیتهای حسن آگاه بود و آوازه‌ی خرد و هوش و زیرکی 
حسن‌از نزد يك به‌گوشش می رسید 0 به توسط شریف طاهر قزوینی 
برای حسن پیام فرستاد که آماد ه است تااوراد رخلوت ملاقات 
کند. 

این ملاقات کاملا حنبه‌ی حصوصی نا شنت ۰ خلیفه حسن 
را به شام د ر قصر خود دعوت کرد ه ؛ EL‏ 
به اتفاق شریف طاهرقزوینی داعی‌الدعاة قاهره به فصر برود 

د ر شب معمود. حسن همراه 
و ا E‏ ا 
Ss‏ ن قد رت و نفود امب میرالجیوش د ر 
rR‏ سیر ست 

نزار › > فرزند ارشد مستنصر › > زحمت اب ۱۳3 را 
نشت یه :۱ میرالجیوش وید ۵24 0 1 ٠ e‏ اما 
امیرالجیوش خلیفه را در محظور قرار د اده است۰ حسن 
همچنین د ریافت از ترس امیرالجیوش است که خلیفه‌در محرفی 
نزار به عنوان وصی و ۳ مسا محه و 
Ea‏ د ر 
قاهره پرسشہایی‌کرد و جواب شنید, به حاضران گفت : 

کرد ۰ وجود او را باید مغتنم شمرد ۰ 

حسن سری به رسم تشکر فرود آورد۰ خلیفه به سپهسالا ر 
خود رو کرد و گفت : 

- این کار با شما است که ترتیبی بد هید تا از وجود او 

بیشتر استفاد ه کنیم و قبل از آن که به وطنش باق 

رموز بیشتری بیأموزد ۰ 

حسن به چشم میرا لجیوش‌نگریست و برق تنفر و تحقیر را 
که برای يك لحظه در آن د د رحشید » به خوبی تشخیص داد 
بعد امپرالجیوش د رحالی که چرره‌ای تصنعسی به خود 


قاهره ۱۴۷۲ 


گرفته بود د ست روی پیشانی نهاد و گفت : 
A Bs‏ 
حسن تجاهل کرد و گفت : 
- خلیفه به سلامت باشد »۰غایت آرزوی حقیر آن است که 
هرچه زود تر اد ن مراجعت فرمایید تا به سرزمین خود 
بازگشته,به نام امیرالمومنین اعلام دعوت کنم ۰ 
«شتابی نیست**برای آن که هرچه بیشتر آماده شرو 
امید موفقیت بیشتر است و انتظار ما آن است که ترا . 
آمادگی کامل روانه کنیم ۰ زیرا به نتایج کار تسو امد 
فراوان د اربم ! 
حسن فرصت را aT‏ 
- حال که نظر امیرالمومنین چنان است ست اجازت می‌طلبم 
تا دعوت را ِ a‏ 
نص خد اوند زاد ه شروع کنم ۰۰۰ 
د ر این وقت حسن به " نزار " اشاره کرد و این نخسنین 
E‏ ن هم در 
حضور بد رجمالی اشکارا اشاره کند۰اماحسن مراقب کار خود و 


e‏ بود۰ او از د شمنی امیرالجیرش 
پروایی ند اشت زیرا به خوبی آگاه بود TT‏ 


تا Cy‏ او پیش رفته . ایستاد ة اسست ` 
اما برای جلب دوستی و علاقه‌ی نزار چاره‌ای ند اشت جز آن 
که به نحوی نسبت به وی اظہار اراد ت کند و چون احتمال 
و ی ا 
د ست ند اد۰ این سخن چهره‌ی مرد انی را | که تا آن لحظد 
سعی د اشتند صورت خود را e‏ 199 
باج سورد ارت ا کان یرادا ن هر معا ا که 
شاد ی کود کانه‌ای زیر پوست ” نزار " د وید ه» روی گونه‌هایش 
گل اند اخته ك نگاه تند ی میان " مستعلی ” و امیرالجیوش 
ردو بد ل شد و امیرالجیوش به صورت خلیفه خیره شد تا 
E‏ 
به کار می‌برد تا خود را ب آن خن باعتا لیا رن ان 
طوفان را فرونشاند و از این رو اندکی جا به جا شد و لفت : 


- برای شروع دعوت مانعی نمی‌بینم ۰۰۰و البته نزار 

مستعلی هر دو فرزند ان منند! 

با این جواب رند انه , خلیفه می‌خواست پسر کپترش 
به پرسش حسن نیز پاسخ منفی ند اد ه بود 

انتظار حسن طولی نکشید ۰ عصر روز بعد» شریف طاهر 
فروینی هنگامی که مطابق معمول به د ید ن حسن آمد ه بود 
سرش را به گوش او نزد يك کرد و گفت : 

- امروز امیرزاد ه نزار سراغ ترا می‌گرفت و ازمن خواست 

که تر ۱ a‏ ۳ 

e‏ پابه د رون د ریا نهاد ی 

خواه ناخواه با موجهای موافق و مخالف سرو کار پیدا 

می‌کنی و 9 را به بگذ اری آنہا 

9 ی ا 
لمیوری گفست: 

دلم نمی‌خواست تو د ر مبارزه پ پیشقد پیشقد م شوی ۰ آن هم 

E‏ مرد مثل افضل! 
eT‏ بد هد ۰ ma‏ نزد و 
قول داد كەد رنخستین فرصت حسن رابه ملاقات نزار ببرد ۰ 
خانه بازگشت۰ د ری را که به کوچه‌ی خلوتی باز می‌شد و در 
شب حاد ثه مود نکی ارات شایة درون خانه آمد ه بود. گشود و 
درتاریکی‌شب به انتظارایستاد ۰ طولی‌نکشید که د رروی پاشنه‌ی 
حود چرخید وشبح مرد ی د راستاته‌ی دراشکارشنت» اين مرد 
کسی جز سرد ارمظفرفرماند هی د یلمیان سپاه مستتصرنبود کسه 
عصران روزمطایق قرارهمیشگی‌برای حسن مکتوبی‌فسرستاد ه ۱ 
اعلام کرد هبود که ااه ته دیدش خواهد امد ۰ 
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حسن میپمان خود را د ر لباس‌شبگرد ان استقبال کرد 


و به خوابگاه برد ۰ د رآن‌جا مظفر نقاب و شنل خود را به 
گوشه‌ای اند اخت» نفسی تازه کرد و گفت : 


- چه گونه‌ای د وست من؟ 

حسن شانه‌هایش را بالا اند اخت: 

- به طوری که می‌بینی هنوز زند هام و فرصت آن را پید ا 
کرد ا ار ترد یك با ریت اغا شوم! 

- پس او را دید ی؟ 

بله به اجبار ساعتی با هم بودیم و بر سر سك خوان 
طعام خورد یم ۱ 

مظفر فکری کرد ۰ لحظه‌ای چند با انگشتان خوش تراش 


و سپید رتش ابروان خود را نوازش داد و پرسید: 


آیا در این برخورد اتفاقی هم روی د اد ؟ 
حسن گفت : 
_ چه گونه اتفاقی؟ 
مظفر ایروانش را بالا کشید: 
- نمی د انم ۰۰۰ مقصود این است که بد انم چه چیز خشم 
ای MENE‏ 
اند یشه‌ی کار تو غافل نیست و مثل افعی زخم خورد ای 
وتات و غیر قایل یل م ةا ست 
ا 
شاید , و د رحقیقت هر روز که بگذ رد او بیشتر به د فع 
من مصمم می‌شود و خطر مرا بپتر حس می‌کند :۰۰ اما 
خوشبختانه من نه خوابم و نه تنها ۰۰ 
7 ک دز عون وري 


نشست 1 


براد ر .من نمی د انم تو افضل را چه گونه شناخته . 
د ریافتسه‌ای۱ گاهی فکر می‌کنم شایدٍ خطر او راهنوز آن 
طور که باید تر کرد هاش رهام به خود بیایی 
که ا و زهرش ر ارو ۰ کمان بر که سین 


هرکسی که آرمانپا و اندیشه‌های آزاد منشانسه د رسر 
د اشته باشد امیرالجیوش را د شمن ترین د شمن خود 
می‌شتاسد ۰ وجود او شیک شیا شات که رفته‌رفته د ستگاه 
خلافت فاطمی آن معصومیت و مرجعیتی را که شرت 
عالمگیر پید | کرد ه بود از د ست بد هد و همان مفاسد 
و خبایث بنی‌عباس در این دستگاه نیز راه پید اکند۰ 
شوت پول پرستی و خود خواهی و تسلط طلبی 
و بارکشید ن از گرد هی دیگران را این مرد مشل خون 
فاسد ی قطره قطره دررگپای سازمان خلافت فاطمی 
رسوخ داده است وعلنا با هرنوع جنبش ملی 
E ES‏ 
E E‏ 
تباه و تمام خلایقی راکه د راقصی نقاط د نیا ی اسلامی به 
این خاند ان و این پایگاه مستظپرند, نابود خواهد کرد ۰ 


و بسدین قرار تو معتقد ی که اگر امیرالجیوش از میا 
برود این مفاسد نیز به همراه او آزمیان خواهد رفت " 


مره 5 تصد یق کرد ۰ حسن سری تکان د اد و گفت : 
- بله , آن‌چه را که تو می‌گویی من خود حس کرد هام اما 
بدون هیچ تارف بايد به تو بگوم که امیرالجیوش کرم 
د رخت» و کرم د رخت هم از خود د رخت است: این 
قبیل عناصر » در د امان حکومتپایی پرورش پید امی‌کنند 
که دوران شکوفان جنبش و حرکت را گذ رانید ه . 
مرحله‌ی سکون و رکود وارد شد ه‌اند۰ 

حکومتها رشته آبی را می‌مانند که وقتی از چشمه 
می‌جوشد زلال و مصفا و پر قد رت است ۰ راه خود را با 
سرسختی هموار می‌کند و شکم سنگپای سخت رامی‌شکافد 
و پیش می رود " اما به مرور که سختی راه هموار شد» کد ر 
و تد ریجاالود » می‌شود تا زمانی که قد رت و جوش و 
تحرك را از د ست می‌د هد و راکد می‌شود و د رفضای 
وسیعی که اشخال کرد » است می‌گند د و فاسد می‌شود ۰ 
این زمان است که از شکم همان رشته آب صاف و روشن 
کرما و زالوها پد ید می‌آیند و خزه‌ها تکوین می‌شوند 


۱۵۱ 


که وزفها و حشرات را د ر سایه‌ی خود پناه می د هند۰ آب 


تا زمانی که روند ه و سیال و مصفا است فساد ناید یر 
است و جرم و کثافت به خود نمی‌گیرد۰ لامحاله میسد ان 
رشد زالوها و محیط زندگی وزغہا و حشرات هم نیست ۰ 
اما و ا ی اناد ی تاه ویس هت یک 
خواه ناخواه د ستخوش تیرگی و فساد می‌شود:به گمان 
من خلافت فاطمیان د ر زمانی کوتاه به این مرحله از 
سرنوشت طبیعی خود نزد يك شد ه . ها 
زا ار یات اف کور ان مادک و تقو را توت سر 
نهاد ه . به مرحله‌ی تجمل و مال پرستی رسید ه که ماد ر 
همه‌ی فساد ها است :به نظر من این حکومت حتسی آن 
رود خانه‌ی سیال و خروشان نیست که سی سال پیش از 
من و تو » " حجت خراسان" دیده . توصیف کرد ه اسست 
شمشیر برند ای است که مد تہا د ر نیام پر زرق و برق 
خود ماناو ك رد ات 

امیرالجیوش و عناصری مثل او . د ر حکم نگینهای ریز و 
ی نیام می‌د رخشند و با 
تلالو خود انظار را از تیغه‌ی تيز شمشیر که در جلد 
خود به حال ز گار گی وبا شد ن است, منحرف 
می‌کنند ۰ و عاقبت زمانی می‌رسد که این نگینہا نیز یکی 
بعد از دیگری می‌افتند و می‌شکنند و از آن‌مگر چیز 
بی| رزش و بد قواره‌ا ی به جای نمی‌ما ند ! 

فرماند هی جوان د رحالی که سخت زیر نفوذ وتائیر کلام 


حسن قرار گرفته بود. نومید انه می‌کوشید تا شاید او را بسا 
نظر خود همراه کند: 


با همه‌ی این احوال > من عقید ه دارم که اگر دفع 
امیرالجیوش کنیم لا اقل د شمنی بزرگ را از سر راه 
خود مان برد اشته‌ایم ۰۰ 

د رست است ۰ اما این هد ف به مخاطرات و عواقب آن 
نمی‌ارزد۰ امیرالجیوش يك فرد معمولی نیست که از میان 

ِِ آسان و خالیٍ e‏ رفظ راز 


پد یرد و عواقب ناهنجاری د رپی تداشته باشد ۰۰۰ کہ 
دوست من ! از این اند یشه بگذ ر و مپیا باش تابه جای 


- خیراست ۰۰۰ 

- انشاء الله که خیر باشد ۰ زیرا تصور نمی‌کنم حکومت بر 

جزیره‌ی " ابن عمر" با مزاج تو چند ان سازگار بیاید! 

چشمان حسن برق زد ۰ به خاطر آورد که بد رجمالی از 
جانب خلیفه مامور شد ه بود کاری به فراخور شان وی برایسش 
د رنظر بگیرد تا بیشتر ورزید ه شود و ماموریت اصلی‌خود را 
با آمادگی کامل شروع‌کند۰ با این سابقه یقین کرد که مرد 
دیلمی د رست می‌گوید و حریف قصد د ارد به نام حکومست او 
را از قاهره دور و د ر جزیرهای پرت افتاد » و بد هوا زند انی 
کنسد و یا شاید با توطئهی دیگری د ر میان راه او را به 
دوستان بغد اد ی خویش تحویل د هد : پرسید : 

- به جز این باز هم خبری هست؟ 

فرماند ه جواب د اد: 

-فعلا نها 

- بسیار خوب , بقیه‌ی کارها را به من واگذ ار! 

مرد جوان برخاست ۰ شنل و نقاب شبگرد ی خود را 
برد اشت و حسن را ود اع‌گفت ۰ بامداد فرد | حسن به 
" دارالحکمه" رفت و در کتابخانه‌ی بزرگ آن به جست و جوی 
اطلاعات کاملی از وضعو موقع جزیره‌ی " ابن عمر " پرد اخت ۰ 
جزیره‌ا ی که د ر حقیقت می‌توانست زند ان و به احتمال بسیار 
گورستان مناسبی برای او باشد۰ د رنگ جایز نبود و پیش از 
آن که امیرالجیوش موفق شود فرمان خلیفه را برای حکومت او 
بر جزیره‌ی " ابن عمر" بگیرد می‌بایستی خدعه‌ی او را خنشی 
می‌کرد ۰ همان لحظه‌ای که مظفر د ر این مقوله با او سخن 
می‌گفت فکر کرد ه بود که چاره‌ی این حقه را از " نزار" بخواهد 
و از همین رو حتی معطل آن نشد که شریف طاهر را ملاقات 


قاهره ۱۵۳ 


کند۰ یکسره از د ارالحکبهبه جانب قصر ‏ تزار "روانه شسد و 
ولیعپد ی " نزار " محبت او را د ر دل فرزند ارشد مستنصر 
جای د اد ه بود ۰ بر وت زر و به گرمی از حسن استقبال 
کرد و او را وم ی ۲ گفت و گویآ ن دو بسدون آن 
1 ی ا ۱ زد » پرای تسکیسسن 
قلب خود لحظه‌ای چند با د شنام و ناسزا از امیرالجیوش یاد 
کرد و آن گاه نوبت به او رسید تا د شمنی امیرالجیوش را د 
حق خود OR‏ 
نوی گت 9 
نزار. پیشاپیش د رخصوص حسن تحقیق کرد ». با 
شخصیت وی به اند ازه‌ی کافی اشنا شد ه بود ۰ او نیز به نوبه‌ی 
خود می اند یشید که د ر برابر د شمنان قوی پنجهای مثل 
امیرالجیوش و براد رش مستعلی و تمام کسانی که از خوان 
نعمت این دو بر ممند می شد ند به د وستان صاحب نظر و 
0 و متنفذ ی چون آين صباح " محتاج 2 خاصه 
ا EM ay‏ 
که سنگر مپمی مثل سرزمین ایران نیز د ر موقع لزوم به 
طرفد اری او تجپیز خواهد شد .۰ 
از این رو , حفظ حسن را در مقابل د سایس‌امیرالجیوش 
تلقی می‌کرد و به او اطمینان داد که با تمام قد رت خسواهد 
کوشید کر وی SG TS‏ 
کرد موصو وت بر ری اس و | 
و ۰ می‌بینید ند سر مرا به | ا 
این جزیره دفن کنند و این از هر مرگی برای همچو 
منی ناگوارتر است! 


۱۵۴ شاهین سپید 


نزار تصد یق کرد و به حسن وعد ه داد با تمام قد رت 
خواهد کوشید که این توطته را خنثی کند۰ ضمنا قرارگذ اشتند 
شریف طاهر همه روزه به د ربار می‌رفت و می‌توانست میان نزار 
و حسن رابط امینی باشد. چه » شریف طاهر از جمله 
شخصییتمپای معد ود دربار فاطمی بود که افنسون امیرالجیوش 
د ر وی تأثیری ند اشت, د رعین حال که مقام و منزلتش نسزد 
خلیفه " مستنصر" او را از گزند | میرالجیوش محفوظ می د اشت 
عصر آن روز هنگامی که شریف طاهر به د ید ن حسن رفته 
بود. حسن ماجرای ملاقات خود را با نزار. و نیز موضوع 
حکومت بر جزیره‌ی " ایین عمر " را برای او حکایت کرد ۰ 
شریف طاهر که با حوصله به سخنان حسن گوش د اده بود. 
- نگرانی و شتاب تو مورد ی ند اشت ۰۰-زیرا د ر هر امری 
که به تر مريو شود خلیفه با من مشورت می‌کند و زایسد 
چیه و کرت و مت م د برد 


حسن گفت : 
بايد این را حد س می‌زد م ۰۰۰ 
شریف طا هر گفت : 


- در هرحال من به وظیفه‌ی خود م عمل می‌کنم ۰ زیرا 

مسوولیت کار تو د ر این دیاراز جانب خلیفه به من 

محول است و خومیختانه هنوز چشم و گوش من ان قد ر 

بینایی و شنوایی د ارد که اطراف خود را مراقب باشم 

این است که می‌توانم حد س بزنم > گرچه. موصوع جومت 

بر جزیره‌ی ابن عمر " فیصله ی فته ١وی‏ | یر چیو هرز 

کرد ن تو از قاهره راه د یگری برگزیند . 

با وصف این » در روزهای بعد آرامشی نسبی د رافق 
روابط حسن و امیرالجیوش پدید ار گشت و چنین به نظر 
می رسید که امیرالجیوش موقتا حسن را فراموش کرد ه است ۰ 
حسن نیز زند گی عاد ی خود را ادامه می‌د اد۰ قسمتی از وقت 
خود را در مجامع و دارالحکمه و جلسات دیگر می‌گذ رانید و 


قا هره ۱۵۵ 


به کسب رموز دعوت می‌پرد اخت ۰ د ر اوقات فراغت نیز با 
هشیاری و روشن بینی و فراست خاص خویش مطالعاتی را که 
د ر زمینه‌ی اوضاع د اخلی و اجتماعی مصر و سیر تحول خلافت 
فاطمی آغاز کرد ه بود اد امه می‌د اد۰ در این مدت روابط 
نزد یکی با نزار به هم رسانید ه بود به طوری که د ر هفته 
چند بار میان آنپا ملاقات د ست می داد و حسن د ر محاورات 
خود, علنا از ولایت نزار سخن می‌گفست و دعوت خود را به 
نص نزارعلنی می‌ساخت ۰ 

حسن تنها نبود که بحث جانشینی را د ر مباحثات خود 
به میان می‌کشید» که د ر حقیقت این موضوع ابتد | از جانسب 
هواخواهان " مستعلی ”و به اشاره‌ی بد رجمالی شروع شد ه 
بود «زیرا امیرالجیوش می‌خواست افکار مرد م را برای قبول 
خلافت " مستعلی " آماد ه کند و مطمئن بود کسه‌عسوامل او 
قاد رند ابتکار این مبارزه‌ی تبلیغاتی را در اختیار د اشسته 
یاشند۰ چنان که حد س او نیز صایب بود و حتی د اعیانی که 
از نظر اصول . خلافت فرزند کپتر را در زمان حیات فرزنسد 
مپتر خلیفه جایز نمی د انستند و با جانشینی مستعلی موافق 
نبود ند. از بیم امیرالجیوش و د ستگاه جہنمی ارعاب و تهد ید 
او زیان د رکام می‌گرفتند و ساکت بود ند اما شروع این 
میاحثات به " حسن ” فرصت داد ه بود تا او نیز دعوت خود 
را به نام نزار اد امه د هد و بیان گرم و قد رت استسدلال وی 
موثرترین حربه‌ی نزار د ر برابر موج تبلیخاتی امیرالجیوش و 
مستعلی شمرد ه می‌شد۰ این مباحثات که به طرز ملایمی آغساز 
شد ه بود» رفته رفته بالا گرفت و زمینه‌ی منازعه‌ی بزرگی رافراهم 
ساخت که مقارن با شانزد همین ماه اقامت حسن در قاهره ۰ 
میان طرفد اران نزار و هواد اران مستعلی د رگرفت ۰ 

حاد ثه بامد اد يك روز جمعه و د ر یکی از مساجد قاهره 
شروع شد ۰ مساجد قاهره د ر زمان خلفای فاطمی » بسه رسم 
صد راسلام نه تنہا محل برگزاری فرایض مذ هبی . که يك مرکز 
اجتماعی بود و به خصوص . روزهای جمعه که طبقات مختلف 
مرد م د ر مساجد حاضر می‌شد ند. مباحثات اجتماعی از هر 
مقوله پیش می‌آمد و بسیاری مشکلات اجتماعسی در این 
اجتماعات حل وعقد می‌شد -حسن نیز مثل اکثر مرد م شپر» 


۱۵۶ شاهین سپید 


هنگامی از غایله خبر یافت که يك مباحشه‌ی ساده مان 
منتپی شد ه۰ دامنه‌ی آن به صورت بلوا و شورشسی عظیسم 
قسمتی از شهر را فرا گرفته بود۰ ۱ 

امیرالجیوش بد رجمالی » به محض ان که از قضسایا 
آگاهی یافت, سپاهیسان خود را به شپروارد کرد و بسا 
مد اخله‌ی نظامی , به شورشی که می رفت سرتاسر قاهره را د ر 
بر بگیرد خاتسه داد اما حاد ثه بسدین جا ختم نشد 
و امیرالجیوش همین که از امنیت شہر و خاموش کرد ن شورش 
فراغت یافت د رصد د بپهره‌برد اری از حاد ثه برامد ۰ 

مستنصر کہ سالپا کوت ی رق رس او را به 
راحت طلبی عاد ت داد ه بود» به شنید ن نام شورش بر خود 
صی‌لرزید و دفسم فوری و قطعی غایله را از امیرالجیوش 
می دید به حاد تسه آب و تاب می داد و هرچه فوت و فن 
پایه‌های قد رت را برای خود محکمتر کند ۰ 
بود و کسی جرات ند اشت روی حرف امیرالجیوش حرفی بزند ۰ 
سایه‌ی دیکتاتوری سياه روی قاهره افتاد ه بود و کسانی که 
زبان درکام کشید ه. تما شاگر حواد ث بود ند 

بد یین‌سان تصاد ف کوچکی كمك کرد تا امیرالجیوش که 
سالہا گوش خوابانید ه بود تا قد رت مطلق را د ر سرزمیین 
فاطمیان به د ست آورد و نقشمهایی را که د ر سر داشت بسه 
مرحله‌ی اجرا بگذ ارد, به مراد خویش رسید ۰ امیرالجیسوش 
برای یکسره کرد ن کار لبه‌ی تیز حملات خود را متوجه نزار 
کرد و موفق شد خلیفه را متقاعد سازد که فتنه از طرف نزارو 
با تسیا ری خسن کار کرف ان شد ۵ است * 

امیرالجیوش حتی فرصت ند اد که نزار پرا ی دفاع از خود 
و خنثی کرد ن توطئها ی که عليه وی چید ه شد ه بود. د ست به 
کار شود و پیش از آن که نزار به خود بجنبد. از خلیفه فرمان 


فاهره ۱۵۲ 


گرفت و نزار را د رخانه‌اش زند انی ساخت ۰ بدین سان قصر 
نزار به وسیله‌ی سربازان و عوامل امیرالجیوش محاصره و 
رابطه‌ی وی با دنیای خارج برید ه شد.۰ 

سپس نوبت حسن رسید که حامی قد رتمند خود را از 
د ست د أده » تنہا ماند ه بود ۰ حسن که وضع را نخنین ديد 
با فراست د ریافت که د ر آن شرایط, هر کوششی , جز سکوت 
و تسلیم شد ن به سرنوشت مقد ر» عبث و بی‌نتیجه اسست ۰ از 
این رو بی آن که د رقبال شدت‌عمل و خشونت حریف 
عکس‌العملی از خود بروز د هد د رخانه نشست و دررا به 
روی حود بست ` 

وت وش و ی اقآ 
امیرالجیوش مصمم بود در آن فرصت کم نظیر برای همیشسه 
خیال خود را از جانب حسن اسوده کند و به همین نیت پس 
از آن که حسن را به د ستیاری نزار و مد اخله در ایجاد بلوا 
متهم ساخت. اردان جر فد حکم بازد اشت او را از خلیفه 
بگیرد ۰ اما خلیفه نسبت به ادعاهای امیرالجیوش د ریت ری 
حسن مرد د بود زیراد ر گذ شته چند ین بار شرف طاهر 
قزوینی از عد اوت بی د لیل‌افضل باحسن گفت و گو کرد ه .حتی 
هنگامی که امیرالجیوش تصمیم د اشت حسن را به 
حکسومت جزیره‌ی ابن عمر منصوب کند شرف طاهر 
د هن خلیفه را نسبت به نیت اصلی امیرالجیوش 
روشن و توطشهی او را عقیم ساختسه بود. از طرفی 
حسن به عنوان میپمان خلیفه د ر قاهره می‌زیست و محبوس 
کرد ن یك میهمان خارجی به هر صورت انعکاس‌خوبی‌ند اشت ۰ 
بدین سبسب مستنصر که حتی به طرد کرد ن و حبس 
فرزند ش نزار رضایت د اد ه بود. به پیشنهاد امیرالجیسوش 
برای د ستگیری حسن تسلیم نشد و از امیرالجیوش خواست تا 
هرگاه مد ارك قانع‌کنند ای د ال بر مد اخله‌ی حسن د رشورش 
قاهره وجود دارد.ارائه د هد۰امیرالجیوش نمی‌توانست 
چنیین مد رگی عرضه کند ۰ 

مع‌هذ | پیشنهاد خود را به صورت دیگری‌عنوان کرد و 
و از خلیفه خواست تا حسن را به دژ " 5 فیاط " تبعید کند. 
ا ای گرا وه 


۱۵۸ شاهین سپيد 


محکم کرد ه بود , خلیفه‌ی فاطمی هرگونه قد رت مقاومت را در 
مقابل وی از د ست د اده بود و به سپولت تشخیص می د اد 
ری ق ا ا ر 
E‏ است تعد یل کند . 

ا وو وک ر لوش کوش و اھت یراق ن 
برد ن مقاصد خویش اطراف خلیفه را از مشاوران و نزدیکان 
وی خلوت کند› مع هذ | شریف طاهرقزوینی از حیث موقعو مقام 
وای که د ها اور اک ر 
کرد » بود و مستنصر همچنان د ر کار حسن با وی رای می‌زد 
و مشورت می‌کرد ۰ وقتی مستنصر . شریف طاهر را د ر جریان 
آخرین گفت و گوهای خود با امیرالجیوش قرار داد و به وی 
اطلاع د اد که امیرالجیوش برای تبعید حسن به " د میاط" 
تصمیم خود را گرفته است و از آن عد ول نخواهد کرد ۰ شریف 
طاهر فکری کرد و گفت : 

0 ETE 

امیرالجیوش را نسبت به حسن التفاتی نیست و اکنون که 

امینرالجیس وش در امور مطلکت امیس رالم ومنیین 

ا ل اا و ز حسن بر 

نخواهد داشت ۰ من بیم آن د ارم که اگر امیرالمومنین 

در مقاصد وی نسبت به حسن ممانعت فرمایند, بر کینه و 

متام ا و ی کی بیر 

آن مرد برساند ۰۰۰ بر آن عقید هام که باتصمیم امیرالجیوش 
yT‏ 
شود اما به هر ترتیب که مصلحت بد انید موضوع را يسك 
چند روزی به د فع‌الوقت بگذ رانید تا شاید این آتش 

اک وی و و ول اکت ن 

پد ید ار اید ۰ 

خلیفه با نظر شریف طاهر موافقت کرد ۰ توسط 
شریف طاهر پیغامی محرمانه E aE‏ كه تاو 

بی کا هیاو ترو نة ندارد. اما اوضاع چنان تست که نمی تو اتید 
سپ سالا ر خود را ازعناد ی که د ریا a‏ 
TT‏ تسلیم شد ن 
شه دی ا ست ا ان که تعد یلی د ر اوضاع‌ ظاهر شود ۰ بعد. 


قاهره ۱۵۹ 


در مجلسی با حضور وزرا و ارکان د ولت خود به امیرالجیوش 
گفت که با تصمیم او برای فرستاد ن ابن صباح به ” د میاط" 
مخالفتی ند ارد ولی دلیلی هست که تعجیل در این اقدام 
را به مصلحت نمی د اند و به عقید هی وی اگر چند روزی تامل 
شود بپستر است ۰ 

امیرالجیوش که می‌دید سرانجام به جلب موافقت خلیفه 
موفق شد ه است مخالفتی نکرد, زیرا چند روز د یرو زود در 
اصل موضوع, که ازمیان برد اشتن مزاحمی چون حسنن بود. 
تاثیری ند اشت ۰ حتی خلیفه نیز اميد ی ند اشت که با چند روز 
تعویق در اجرای مقاصد امیرالجیوش . شرایط به نفع 
حسن تخییر کند۰ اما تقد یر غیر از این بود۰ 

دمیاط , که شپری بر شاخه‌ی شرقی نیل بود برج و 
بارویی کپنه د اشت که آب نیل به پایه‌ی آن می‌رسیسد۰ این 
حصار پیش از حکومت فاطمیان بر مصر بنا شد ه بود و باآن که 
آب رود خانه گاه تا کمرکش آن بالا می‌رفت» مع هذا چنسان 
استوا رومحکم بود که تاآن زمان حتی‌خشتی از آن نیافتاد ه بسود. 

بنابه توصیه‌ی خلیفه , امیرالجیوش شش روز د ر تبعید 
حسن به " دمیاط " تامل کرد۰ اما شایعه‌ی تبعید قریب‌الوقوع 
حسن به " دمیاط " در تمام شهر انتشار د اشت و همه از 
تصمیمی که د رباره‌ی حسن اتخاذ گشته بود. اطلاع د اشتند ۰ 
این شایعه طبعا زمزمه‌هایی برانگیخته , به خصوص ایرانیان 
قیم مصر را سخت خشمگین ساخته بود۰ امیرالجیوش از ایسن 
عکس‌العمل نامساعد بی‌خبر نبود. خاصه این که فرماند ار 
دیلمیانی که د ر سپاه وی خد مت می‌کرد ند و شاخه‌ی مہمی از 
سپاه را تشکیل می‌دادند سکوت را جایز نشمرده , به 
امیرالحیوش اطلاع د اد ه بود: بیم شورشی در سپسسساه او 
می رود ۰ " مظفر " سرد ار دیلمی د روغ نمی‌گفت و د رواقع موج 
طرفد اری حسن که قبلا خود وی در افراد سپاه خویش 
برانگیخته بود, استعد اد طغیان داشت و امیرالجیوش به 
خوبی می‌د انست که هرنوع طغیان و شورشی در میان سپاه تا 
چه حد ممکن است برای او گران تمام شود ۰ از این رو د رصد د 
برآمد کاری را که به انجام آن مصمم بود یکسره کنند و همه‌ی 
هواخواهان حسن و مخالفان خود را که از این شایعه 


۱۶۰ شاهین سپید 


بپرمبرد اری می‌کرد ند د ر مقابل امر تمام شد ه قرار د هد ۰ 

پیش از آن که آفتاب روز هفتم طلوع‌کند. ماموران 
امیرالجیوش شبانه به خانه‌ی حسن وارد شدند و او را در 
واف با رة اشت کر وهب دون سر و صد ١‏ از تساه 
به زند ان حکومتی قاهره انتقال داد ند. 

اما در همان ساعتی که حسن در زند ان سرد و تاريك 
قدم می‌زد و با امید های خود ود اع‌می‌گفت. د میاط 
د ستخوش حاد ثه‌ا ی عجیب بود۰ در سراسر شپر مرد م از 
خانه‌ها بیرون رپخته . وحشت زده د ر کوچه‌ها می د وید ندو با 
همه‌ی قد رتی که د ر زانوان خود داشتند ازنیل ءنیل‌خروشان 
و خشم آلود. که مثل ر ی شتا تیم کاوین ن وره 
شد ه بود می کر ننن 

فاجعه د ر ابتد ای شب روی د اد۰ برج و قسمتی‌از حصار 
۱ ی و با صد ای مپیبسی فرو 
ریخت و آب . کف کرد » و خروشان » چون دیوانه‌ای زنس‌جییر 
که رای هو ۰ حصار " دمیاط " که به به هنگام جزر 
0 و و مثل سد ی قسمت غرسی 

را د ر پناه خود حفظ می‌کرد: از این رو بعد از شکستین 

برج 1 ۳ مرد م خانه و زند گی خود را رما 
ساخته به سوی قسمت شرقی شپر می‌گریختند که مرتفع بود و 
آب به سطح آن نمی‌رسید۰ در این فرار همگانسی , عد هی 
زیاد ی از مرد ان و زنان و کودکان که نتوانسته بود ند به 
موقح خود را نجات دهند. با خانه‌ها و دکانپا وبناهای 
د یگری که د رقسمت غربی شر قرارد اشت » زیراب مد فون‌شد ند ۰ 

شت شتا کین د فاط فی کد شنت وه که و نا سین 
مرد م با خروش امواج نیل د رهم می‌آمیخت ۰ دور از این غوغاء 
حسن د ر زندان سرد و تاريك و خاموش قاهره که تمام آن از 
سک تاد هه چون د لا غاری ارعاطتهر کر تاپا ر 
به نظر می آمد» به فرد ای خود می اند یشید و به شپر ناشناسی 
که قرار بود با سرنوشت خود در آن‌جا مدفون شود ۰ 

با ای ین اند يشه , حسن تا صبح بید ار بود و بامدادان 
چاشت مختصری را که زند انبا ن با خشونت جلوی او نباده 
بود» نیم خورد ه گذ اد شت و به انتظار نشست. اما به خلاف 


تاهره ۱۶۱ 


انتظار کسی به سراغ‌او نیامد و به هنگام ظپر, همه چیز در 
زند ان عوض شد ۰ ازغذ | گرفته تا رفتار زند انبان و جای او 
د ر محوطه‌ی زند ان ۰ 

حسن هرچه فکر می‌کرد نمی‌توانست‌علت معقولی برای 
این تحول ناگپاتی سراغ‌کند, زیرا ازآن‌چه در خارج زند ان 
می‌گذ شت و با حاد ثه‌ی شپر " دمیاط " شروع شد ه بود. خبر 
ند اشت ۰ او نمی د انست که این حاد ثه در قاهره . باچه 
شگفتی و حیرتسی منعکس گشته است , زیرا هیچ‌کس از یاد 
نبرده بود که د رست یك هفته پیش از آن هنگامی که در 
مجلسی با حضور وزیران و امیران کشور. خلیفه‌ی فاطمی 
موافقت خود را با نظر امیرالجیوش اعلام کرد. گسفته بسود 
مصلحتی در میان هست که این امر نباید با تعجیل صورت 
گیرد و از امیرالجیوش خواسته بود در اجرای تصمیسم خود 
چند روزی د ست نگاه د ارد 

مطلبی که آن روز د ر منتہای ساد گی تعبیر شد. اکنون 
طوفان عجیبی برپا کرد ه بود ۰ حتی امیرالجیوش نیز با همه‌ی 
عد اوتی که نسبت به حسن د ر سینه د اشت د ر برابر این 
حاد ثه متحیر ماند ه بود و نمی د انست فروریختن حصا رد میاط" 
را باید معجزه‌ی مستنصر تلقی کند یا اعجاز حسن؟ 

هرچه بود. با حاد ثه‌ی عجیبی که روی د أده بود. 
فرستاد ن حسن به " دمیاط "و حتی نگاه داشتسسن وی در 
زند ان شرط‌عقل و تد بیر نبود۰ 

امیرالجیوش مصمم بود آن روز صبح » د ستگیری حسین و 
اعزام او را به " دمیاط " به خلیفه گزارش دهد. اما هنوز 
عازم قصر مستنصر نشد ه بود که خبر فروریختن حصاروحاد ثه‌ی 
عجیب " د میاط " به وی رسید ۰ این خبر چون پتکی روی مخز 
امیرالجیوش فرود آمد ۰ زانوانش لرزید و بی‌اختیار به دیوار 
تکیه کرد۰ د ر حالی که به زحمت موفق شد ه بود مشکلات را 
برای د ست یافتن بر د شمن سرسختی چون حسن از میسان 
برد ارد و بر همه‌ی موانعی که در این رهگذ ر وجود داشت 
فایق شود. اکنون عامل طبیعت به ستیز باوی برخاسته بود ۰ 

حاد ثه چنان عجیب . حیرت آور و غیر منتظر بود که 
امیرالجیوش را نیز تحت تاثیر قرار د اده یود با چنان 


۱۶ شاهین سپید 


روحیه‌ای به حضور خلیفه رفت و د رآن‌جا نیز با قیافه‌ی د رهم 
و حق به جانب خلیفه رو به رو شد که او را به خاطسرعناد 
بی د لیلش لست به تجسن مورت ملا ست فرا زگ یو کفت: 
- این مشیت الہی است که نمی‌خواهد در این خلافست 
من مصمم شد م کار را از عہد هی خود ساقط و به حکمت 
خد اوند ی واگذ ار کنم و اینك شاکرم که عد الت المپی‌چشم 
کم فروغ‌همه‌ی شما را به حقیقتی که از روز اول نسزد من 
اشکار بود, روشن کرد ه است + خد اوند را سپاسگزارسم 
می‌خواستیم د رحق يك بند هی مقرب او مسرتکب شویسم 
معاف فرمود ۶ 
خلیفه تا آن‌جا که توانست از فرصت استفاد ه کرد 
و امیرالجیوش را زير ضریات تند تازیانه‌ی انتقاد و مسلامت 
گرفت ۰ مقصود مستنصر از این حملات تنپا دفاع ازحسن نبود. 
دفاع از قد رت و اختیارات خود ش هم بود که در این چنسسد 
روز آن را از د ست رفته می‌دید و به خوبی حس می‌کرد از وی 
جز پیکری بی اراد ه نماند ه است, که آن را نیز امیرالجیسوش 
د ر اختیار خود دارد و بدین ترتیب شاید دیری نگذ رد که 
حنی این محسمه‌ی مومی را زیر پا افکند ه . لگد مال کند. 
و ان بش اف ود ها و 
" دمیاط ” این بانه را به د ست وی د ان۰ با سخن خلیفه. 
که د ر حضور جمح‌گفته بود مصلحتی اقتضا می‌کند تبعید حسن 
به " دمیاط " چند روزی عقب بیافتد. هیچ کس نمی‌توانس 
حاد ثه , هم قرینه‌ای بود بر کرامات خلیفه و هم د لیلی‌بر 
بی‌گنا هی‌حسن و به همین سبب می‌توانست حسن را از زند ان 
امیرالجیوش نیز حس می‌کرد در برابر چنان معجزه‌ای که‌افکار 
مرد م رابه سختی‌برانگیخته , تحت تاثیرقرارد اد ه بود نمی‌تواند 
مقاومت کند ۰ از این رو د ر حالی که چون مار زخم خورد ه به 


قاهره ۱۶۳ 


خود می‌پیچید سخنان شماتت آمیز خلیفه را تحمل کرد و 
کلمه‌ای د ر باب گرفتا ر ساختن حریف بر زیان نیاورد۰ 
مستنصر» به وسیله‌ی شریف طاهر از گرفتاری حسن 
مطلح شد ه بود و می‌د انست حسن د ر زند ان ۱ ت ولى 
تجاهل کرد و از این مقوله چیزی نگفت , حتی امیرالجی وش 
را مخاطب ساخته . گفت : 
- تصور می‌کنم اکنون موقع آن رسید ه است که به جبران 
د ر مقام دلجویی او برآییم و وجود ش را گرامی بد اریم ۰۰۰ 
امیرالجیوش از پا د رآمد ه بود ۰ ناگزیر د ست اطاعت بر 


روی داد ه بود آگاهی یافت ۰ 

حاد ثه‌ی ” د میاط ” حسن را از سرنوشت شومی که 
امیرالجیوش برایش رقم زد ه بود» معاف کرد » اما به اقتدار 
امیرالجیوش لطمه‌ای نزد ۰ زیرا امیرالجیوش مرد ی نبود که با 
چند کلمه‌ی‌عتاب آمیز خود را ببازد یا میدان را خالی کند۰ 

بد ین جہت پس از چند روز که آبہا از آسیاب افتاد و 
حاد ثه‌ی د میاط فراموش شد. امیرالجیوش د ر مذ اکره با 
مستنصر او را متقاعد ساخت که حسن به نحو آبرومند انه‌ای 
از قاهره دور شود.۰ 

پیش از آن حسن نیز توسط شریف طاهرقزوینسی برای 
خلیفه پیعام فرستاد ه بود که بهتر مید اند به اقامت خود در 
قاهره پایان د هد و با این سابقه . خلیفه به پيشنپباد 
امیرالجیوش حسن را مامور کرد پیش از مراجعت به ایران . 
يك چند در مغرب ( مراکش) مردم آن دیار را به اسلام و 
آیین اسماعیلی دعوت کند و حسن نیز پذ یرفت ۰ چه , مد تہا 
بود که حس می‌کرد قاهره . مثل جزیره‌ی ابن عم رو دژ 
د میاط. برای او صورت زند ان پید ا کرد ه است و عم‌رش د ر 
این شهر به هد ر می رود ۰ 

خورد ن و خوابیدن بی د رد سر د ر قاهره » متنعم شد ن 
از خوان نعمت خلفای فاطمی یا مبارزه با امیرالجیوش وامثال 
او . هیچ کد ام هد ف و برنامه‌ی حسن نبود۰ او کارهای‌د یگری 


در پیش و خیالات دیگری د ر سر د اشت که حس می‌کرد وقت 
شروع‌آن فرا رسید ه است و برای آغاز کرد ن به کارهای اصلی 
خویش لازم می‌دید هرچه زود تر از سرزمین مصر خارج شود ۰ 
این بود که پیشنهاد حرکت به سوی مخرب را به اميد ان که 
هرچه زود تر از مصر خارج شود و بتواند راه خویش‌را به سوی 
وطن کج کند. پذ یرفت ۰ 

مستنصر. جماعتی از بزرگان و دعاة د ربار فاطمی را به 
صورت هیاتی برای تبلیغ و دعوت همراه حسن کرد و ک‌اروان 
درحالی که با احساسات و تجلیل فراوانی بد رقه می‌شد. از 
قاهره به سوی اسکند ریه رهسپار گشت ۰ 

حسن , در آخرین روزهای اقات خود نوبتی دیگر با 
سرد ار د یلمیان ملاقات کرد و در این ملاقات د ست او را در 
د ست شریف طاهر گذ اشت و به آن دو یاد آور شد مراقب 
اوضاعباشند تا وقتی که خبری از وی برسد و آنان را د 
جریان کار خود بگذ ارد ۰ حسن برای آن دو مرد ارزش فراوان 
قایل بود و آمید داشت که بتواند از وجود هردوشان در 
زور گار اده اساد گنی نی به وسلد ی شرف طا هر 
پیغامی برای خلیغه فرستاد و به‌عنوان آخرین تقاضای خود» 
از وی خواست که د ر رفح‌گرفتاری نزار و تفویض حق وی 
اقد ام کند ۰ 

در اسکند ریه , حسن با همراهان خود به کشتسی 
نشست و کشتی به سوی مغرب باد بان برافراشت : اما نیم روزی 
یشنو ار اجان دور کته بون ند که اد E‏ 
و طوفانی همراه آورد۰ د ریا سر به طغیان برد اشت وج 
کوه پیکر از چہا ر طرف کشتی را د رمیان گرفته , اختیار آن را 
از د ست کشتیبان و کشتی نشینان به د ر کرد 

د ر ظلمات وحشت آوری که د ریا را به آغوش گرفته بود . 
کشتی مثل پوست گرد وی شناوری . شتابان همراه امواج می رفت 
و هرگاه که موجی آن را از جای کنده» با خود به آسمان 
می‌برد و رها می‌ساخت . ناله‌ی چوبہا و د رهم فشرد ن بد نه‌ی 
کشتی قلب سرنشینان را می‌لرزاند۰ 

درمیان همپمه و هیاهوی سرنشینان وحشت زد ه 
و جاشویان کشتی که به هر طرف می‌د وید ند و می‌کوشید ند تا 


قاهر ه ۱۶۵ 


آب را از د اخل کشتی بیرون بریزند۰ حسن صبور و ساکت د ر 
گوشه‌ای نشسته , چشم به عرصه‌ی طوفان و افق تارك د ربا 
دوخته بود۰ يك احساس پنپانی به او اميد می‌داد که این 
حاد ثه نیز مثل فروریختن حصار و برج د میاط وسیله‌ای خواهد 
شد برأی نجات او ۰ حسن می د انست که این ماموریست نیز 
برخلاف ظاهر آبرومند ش تفاوتی با تبعید او به د میاط پا 
جزیره‌ی ابن عمر ند ارد ۰ او در میان هیاتی که خلیفه برای 
همراهیش نامزد کرد ه بود قیافه‌ی مزد وران امیرالجی وش را 
مید ید و می‌فمهمید که آنان با ماموریتی پنپانی روانه شد اند 
و درچشمان آنپا که يك دم ار وی‌غافل نمی‌شد نسد 
اند یشه‌های شومشان را می‌خواند: بد ین سبب طوفان را به 
چشم آیتی از رحمت الہی می‌نگربست که گفتی برای خنشی 
کرد ن توطئه‌ی امیرالجیوش و نجات وی نازل شد ه بود ۰ 

این حالت حسن » خونسرد ی و متانت او د ربرابر 
يك مرگ محتوم , همه‌ی سرنشینان کشتی را به حیسرت افکند ه 
بود آنہا واقعه‌ی " د میاط ” را به یاد داشتند و شنیسد ه 
بود ند که آن واقعه را مرد م به کرامات حسن تعبیر می‌کرد ند ۰ 
از این رو آرامش حسن د ر آن لحظات یاس آور تا حد ی از 
اضطراب ایشان می‌کاست و از اطراف چشمہا همه مراقب او 
بود " یکی از همراهان جلو رفت و گفت : 

- سید نا , طوفان را می‌بینی؟ 

حسن با نگاهی آکند » از تعجب د ر سیمای او نگرپست : 

- هم طوفان و هم صورت رنگ پرید هی تو و هم چشمپای 

وحشت زد هی دیگران » همه را به خوبی می‌بینم ۰۰۰ 

موجی » کشتی را بلند کرد و فرو کوفت :باد بان باصد ای 
وحشت آوری شکست ۰ ناله‌ی د لخراشی به گوش رسید ۰ مرد که 
هراس زد ه خود را به د یوار چسبانید ه بود فریاد زد: 

- لعنت بر شیطان ۰۰۰هممان هلاك می‌شویم ۰۰۰همگی 

خواهیم مرد! 

حسن به صد ای بلند گفت : 

مطمئن نیستم ! 

صد | به صد | نمی‌رسید ۰ مرد خود را به بای حسن 
اند اخت و ملتمسانه گفت : 


- بگو ۰۰۰ هرچه می د انی بگو ۰.۰ 

حسن سری تکان داد : 

- من چیزی ند ارم که بگویم ۰۰۰اما امام خبر د اد ه است که 

نپراسم و دل قوی بد ارم ۰۰۰همین و بس ۱ ِ 

مرد برخاست ۰ دوان دوان به طرف دیگر رفت تا آن‌چه 
درحالی که حسن همچنان نشسته . به د ریای طوفانی خیره 
شد ه بود ` 

اند کی بعد» رفته رفته روشنایی ملایمی افق را رنگ زد ۰ 
جای نماند ه بود۰ هرچه غوغا ی طوفان کمتر می‌شد ناله و فریاد 
مجروحین بیشتر به گوش می رسید ۰ حسن برخاست ۰ به سوی 
بوك و پراکند ه شد ن ابرهای تیره ون را در اسان افا 
می‌کرد ۰ گفت و گوی حسن با مرد مسافر به گوش ناخدا نیز 

- مطمئن بود م ۱ 

-ولی من نه ۰۰۰ این حقیقتی است ۰ طوفان سختی بود 

هيچ گمان نمی‌کرد م از این مپلکه جان سالم به د ربریم.۰۰ 

حسن پرسید ` 

- اکنون چه خواهی کرد ؟ 

ناخدا با نگاهی او را براند از کرد : 

- چه کار می‌توانم بکنم ۰۰۰ 

-به معرب می‌روی؟ 

- مغرب ۰۰۰۱دوست من » با این تخته پاره فقط به جهنم 

می‌توان سفر کرد ۰ 

خو کت 

- راه نزد یکتری برگزین ناخد ۱ ۰۰۰ 

- دست من نیست ` هیچ کاری از د ست من ساخته 

نیست ۰ باید گذ اشت به اميد خدا و به‌عپسد هی این 


قاهره ۱۶:۷ 


امواج تا ببینیم سرنوشت چه حکم می‌کند! 

کشتی بی بادبان روی امواج » شناور و سرگرد ان بود ۰ 
آفتاب د اغی جای طوفان را گرفته بود. مسافران و جاشوان 
وه ی کے ر نمی گرگ بسن نی 
و رو به راه کرد ن کار زخمیا بود ند۰ دیگران هم كمك 
می‌کرد ند ۰ حسن روی‌عرشه , به دیواره‌ای‌که از باد بان باقی 
ماند ه بود تکیه کرد ه , ایستاد ه بود ۰ خوب حس می‌کرد که 
رفتار همه با او دوستانه و احترام‌آمیز شد ه است۰ از آن 
شراره‌های نفرت د یگر اثری د ر چشم کسی نمی‌دید۰ مزد وران 
امیرالجیوش سعی د اشتند نگاهشان با نگاه او تلاقی تکنسد. 
خطر دلپا را به هم نزد يك و کینه‌ها را از سینه‌هاخارج 
ساخته بود 

تابلوی رنگا رنگ و د لفریب غروب ؛ روی سینه‌ی افق نقش 
بسته بود۰ اما از همه طرف تا چشم کار می‌کرد موج بود و موج 
که روی هم می‌غلتید و در نقطه‌ی دورد ست به آسمان دوخته 
می‌شد ۰ هنوز هیچ اثری از خشکی پید | نشد ه بود۰ مرد ی 
از میان مسافران فریاد زد : 

ناخدا . کجا هستیم؟ 

تاک | شیر را کی اتف :و چا صد اي بلنه. کف 

- وسط د ریا ۱ 

حسن با لبخند ی فیلسوفانه بر گفته‌ی ناخد ! افزود : 

این نصف حقیقت است ۰۰۰ اگر همه‌ی حقیقت رابخوا هید 

این است که مسلما ساحلی هم وجود دارد! 

لحظه‌ای جند پر این فو وان تلد که تسوت 

که ناگہان یکی از جاشوان نعره زد : 

-برج ۰۰۰ برج ۰.۰ 

و درحالی که دستپایش را بالای سرش تکان می د اد. 
بعض صد ایش را شکست : 

یو فا ٠نو‏ شا 1 

ناوی بعد از گفتن این کلمات روی‌عرشه نشست ۰ سرش 
را میان زانوانش فرو برد و شروع کرد به گرپستن ۰ مرد انی که 
افتان و خیزان خود را به لب‌عرشه رسانید ه بود ند» بی‌اعتنا 
به این صحنه » برج فاتوس را د ر انتپای د ریا به هم نشان 


۱۶۸ شاهين سیید 


می د اد ند ناخد | با صد ای بم و دورگه‌اش اعلام کرد : 

باد ی تند شروع به وزید ن کرد و کشتی را که تا آن لحظه 
د ریا کشانید۰ ناخد ا از روی یاس سری تکان داد و به روی 
یاه نا رگ ؟ 

-فاید ای ند ارد ۰ا اين بان هرگز به آن‌جا نخواهیم 

رسید! 

مرد ی با چشمان وحشت زد ه خود را به ناخدا رسانیسد 
و گریبان او را محکم گرفت : 

-يك کاری بکن ۰۰۰يك کاری بکن ناخدا! 

ناخدا در حالی که می‌کوشید گرپبان خود را رها کنسد 

از من کاری ساخته نیست ۰۰۰ هرچه خد ابخواهد 

همان می‌شود! 

مرد . با خشمی جنون آمیز از تاخدا جدا شدو به طرف 
حسن یورش برد : 

- تو يك کاری بکن ! 

حسن لحظه‌ای به مشت گره شد هی مرد که در ماد ات 
صورتش قرار گرفته بود خیره شد و جواب داد: 

مز نید ی که کیت ابید خدا نمی‌خواهد که ما 

به اسکند ریه برویم ۰ مثل آن که خد | نمی‌خواست این 

کشتی به مغرب برسد ۰ا رام‌باش وبگذ ارخد اکا رخود رابکند! 

مرد مستاصل شد ه بود ۰ ار ته د ل نالید: 

و ۱ ...وی | ۰.. 

و ساکت به گوشها ی خزید ۰ کشتی مسیر خود را تغییر 
داد ۵ همراه باد ی که شروع شد ه بود. به سرعت در جرست 
نامعلومی پیش می رفت ۰ اسمان صاف بود و کات ۰ مشل 
گپواره‌ای روی امواج جا به جا می‌شد ۰ خواب به چشم‌مسافران 
خود را هصق و رز ای ان هنود کف یکی یهد ار دیکسی: 
سرشان روی شانه می‌افتاد و د ر خواب عمیقی فرو می‌رفتند ۰ 


فاهره ۱۶۹ 


حسن طبیعتا کم خواب بود۰ آن شب نیز تا صبح » تا 
وقتی که روشنایی سپید هدم آرام آرام سینه‌ی تاریکی را شکافت 
وروی درپا تیغ کشید . چشمانش لحظه‌ای روی هم نیافتاد. 
کم کم همه جا روشن می‌شد و مسافران خواب آلود چشم 
می مضه ۵ات .وبا هیجان به اطراف خود نگاه می‌کرد ند اما همه 
جا آب بود وات ناخد ا اعلام کرد که دیدهت انب کی 
درکشتی تمام شده . برای هر کد ام از مسافران به اند ازه‌ی 
اله ات ھا تیه ات کو بات نا ان ماز کته 

این خبر. کار را خراب تر کرد ۰ کشتی‌نشینان روحیه‌ی 
خود را از د ست داده بودند۰ قیافه‌ها به کلی عوض شده. 
نوعی حالت‌عصیان و مصیبت بی د لیل روی صورت همگی نقش 
اند اخته بود ۰ 

آنا بی‌حوصله و تند خو به نظر می‌آمد ند و يك مسالله‌ی 
جزیی می‌توانست حاد ثه‌ی بزرگی برپا کند۰شاید احساس‌همین 
کک هس کات ال فار ےه که شا شتا ۳ 
وامی‌د اشت از هم دوری جویند و علیقم رنج مشترکی که 
تکل وڈ کشررها هم جرب پر 

زیر آفتاب سوزانی که بر سطح د ریا می‌تابید. به زود ی 
ذ خیره‌ی آب شتی به انتهپا رسید و تشنگی کشند ها ی بر آلام 
مسافران اضافه شد ۰ بعضی مسافران به کارهای جنون آمیزی 
د ست می‌زد ند۰ اما همه چیز عاد ی به نظر می‌رسید و چیزی 
کے کی ا را کی وکو ف ا کے رای اا 
مشترك د ر چشم همه‌ی آنہا خواند ه می‌شد که نشان می د اد 
همه فپمید اند تا پایان کار مد ت زیاد ی نمانده است و 
هرگاه تا پایان روز وسیله‌ی نجاتی پید انشود. همه چیز تمام 
می‌شود ۰ ظاهرا همین فکر به آنپا تسلی می‌بخشید و نسبت 
به روزهای پیش , د ر کشتی وضع آرامتری به چشم می‌خورد ۰ 

بخت کشتی‌نشینان بلند بود۰ پیش از آن که روزتمام شود 
روزنسه‌ی امید ی پد ید ار گشت و سرانجام بعد از مدتها 
ره که با ری رین که ار کی مانده بسود. 
نزد یك " لاذ قي " شهر کوچکی که اکثریت ساکنان آن مسیحصی 
بود ند », پەل نشست ۰ 

مسافران که گفتی می‌ترسید ند حاد ثه‌ی جدیدی رخ 


۱۷۰ شاهین سپید 


دهد و نوبتی دیگر آنہا را د رمیان د ریا سرگرد ان کند , 
شتابان به آب زد ند و هرکد ام ار سمتی راه ساحل را پیش 
گرفتند ۰ حسن در شمار آخرین مسافرانی بود که از کشتی 
پیاد ه شد. از آب گذ شت. اما در ساحل د رنگ نکرد ۰ جه » 
می‌ترسیدعوامل » امیرالجیوش , که در میان مسافران کشتی 
بود ند» مخاطرات را از یاد برد ه» به د نیال او برآیند و 
مشکلات تازه‌ای فراهم آورند ۰ 

با سوت از ساحل دور شد, و پاسی از شب گذ شته بود 
که خسته و نالان به شپر رسید ۰ د ر همان لحظهی ورود 
توانست اطلاعاتی درباره‌ی شمری که بد ان قد م نهاد ه بود. 
نشانی قاضی را گرفت و به خانه‌ی او رفت و قاضی او رابا اعزاز 
و احترام د ر خانه‌ی خود پد برفت ۰ 

حسن . چند روزی د ر آن شہر کوچك مییمان قاضی 
بود ۰ بعد, وسایل مختصری برای سفر تد ارك دید و از راه 
د رپا به بند ر " سویدیه " رفت و از آن‌جا به‌شهر حلب د رامد 

اينك همه‌ی مخاطرات را پشت سر گذ اشتسسه بود ۰ به 
کند و برای اد امه‌ی مسافرت خود به سوی ایران كمك بخواهد ۰ 
شپرت حسن در آن زمان به تمام محافل اسماعیلیان رسید ه 
بول ° د اعیان و رهبران اسماعیلیه حسن را به اسم و رسم 
د اشتند» و د ر حد متش به جان و دل می‌کوشید ند ۰ 
می د انست که تا رسید ن به ایران و پیوستن به دوستسان 
متنفذ و قابل اعتماد ی که می‌توانستند از وی نگاه د اری کنند. 
نیاید آفتابی شود و نباید دستگاه خلفای بخد اد يا ماموران 
حکومت سلجوقی از بازگشت و مقصد وی بوبی ببرند: د رتماس 
با رهبران اسماعیلیه متوجه شد که آنہا همگی ظہور او را 
نمی د ید ند» موضوع مراجعتش را باور نمی‌کرد ند ۰ آنهپامی‌گفتند : 

- در مصروعراق و ایران همه گمان می‌کنند که تو د رسفر 

د ریا از ميان رفته‌ای ۰۰۰همه . حتی دوستان خودمان 


قاهره ۱۷۱ 


ترا مرد ه می‌پند ارند! 

حسن کنکاش کرد و د ریافت که این شایعه از دستگاه 
خلفای‌عباسی به خارج نفوذ کرد ه است ۰ یقین داشت بعد از 
حصاد ثه‌ی کشتی و بی‌خیسرماند ن مصراز سرنوشست آن . 
امیرالجیوش به احتمال آن که حسن و همراهانش در د ریا 
غرق شد هاند این خبر را به بغد اد گزارش د اده به طور 
قطع بغد اد نیز حکوست سلجوقی و د شمن شماره‌ی يك او 
نظامالملك را از مرگ وی مطلم ساخته است۰ 

همه‌ی این حوادث به نفع‌حسن تمام می‌شد ۰ زی را که 
می‌توانست فارغ از مزاحمت‌عمال و جاسوسان نظامالملك سفر 
خود را به سوی ایران اد امه دهد از این رو در تماسپای 
خود با رهیران اسماعیلیه تاکید و اصرار می‌کرد که از بازگشت 
او سخنی نگویند و بطلقا سکوت اختیارکنند تسا خود اوه 
اصفپان برسد ۰ 

حسن تصمیم گرفته بود پیش از مراجعت به ایران بغد اد 
را نیز در سر راه خود ببیند ۰ او قصد داشت از اوضاع و 
احوال حکومت آل عباس و قلمرو ایشان نیز آگاه شود۰ ارزیابی 
قد رت و تشکیلات‌عباسیان را به خاطر مبارزه‌ا ی که در پیش 
د اشت لازم می د انست . و چنین فرصتی ممکن بود پس از آن 
هرگز برای وی فراهم نشود ۰ 

خلیفه‌ی بغد اد نیز مثل امیرالجیوش و نظام‌المسك او را 
مرد ه می‌پند اشت و د ست از تعقیبش کشید ه بود۰ از ایسن رو 
می‌توانست با خاطری آسود » و به صورتی کاملا ناشناس د ر 
بغداد گرد ش کند۰ قصد خود را برای مسافرت بخد اد به 
هیچ کس نگفت ۰ پنپان از همه کس د ر پایتخت‌عیاسیان 
گرد ش کرد و آثار ضعف و فتوری را که در ارکان خلافت 
بنی‌عباس ظاهر شد ه بود به چشم دید ۰ 

از بغد اد . حسن روانه‌ی خوزستان و اصفهان شد 

اينك آماد ه می‌شد تا مبارزه‌ای را که در نظر داشت اغاز 
کند۰ او د ر مدتی متجاوز از د و سال زند گید رقربت. بسیاری 
چیزها آموخته . چون پولا د ی آبد ید ه شد ه بود ۰ از بان 
رژیم فاطمیان د ر مصر و حکومت‌عباسیان د ربغد اد آگاهی 
کامل داشت .۰ با نقاط ضعف و قوت دولت ال سلجوق نیز 


۱۷۲ شاهین سپید 


پیشاپیش آشنا بود و برپایسه‌ی این اطلاعات می‌توانست 
مبارزه‌ی بزرگ خود را طرح ریزی کند۰ 

زمینه‌ی فکری این مبارزه کاملا مہیا بود «لبه‌ی تیز مبارزه‌ی 
حسن متوجه حکومتی بود a‏ وبا 
حمایت خلفای بخد اد برا ن تحمیل شد ه بود۰ از این 
حیث کار حسن آن قد رها کک ۰ زیرا که پسش از او 
مبارزان دیگری مثل یعقوب لیت , ابومسلم , ابن‌مقفع. سند باد 
و سایرین پایه‌های قیام قوم ایرانی را برضد سلطه‌ی ماد ی 
و معنوی اقوام بیگانه استوار ساخته , حقانیت چنین مبارزه‌ای 
را د ر ذ هن مرد م جایگزین ساخته بود ند۰ 

اما حسن هشیارتر از آن بود که د ر برابر قد رت شگرف 
د شمنان خود که از لحاظ ماد ی به خزانه‌ی معمور و شمشیرتیز 
سلجوقیان و از جپت معنوی به زعسامت مذ هبی‌خلفای‌عباسی 
متکی و مستظهر بود. تنہا به اعتبار حقانیت خویش »د ست 
به مب‌ارزه بزند " 

او به خوبی می د انست که هرگاه د ر برابر نیروی ماد ی 
و رزمی د شمنان و حریفان خود به نحوی آماد ه و مجپز نگرد د 
سرنوشتی بتر از حکیم ناصرخسرو نخواهد د اشت و حتسی 
کسی بر جسد او نماز نخواهد گزارد: 

او ی ای وا ن سیاسی و 


روحانی بود و خوب می‌د انست از این تجارب چه گونه‌استفاد ه 
کند تا بتواند يك میا رزه‌ی سیاسی و مذ هبی را سامان و 
سازمان بد هد 


د راصفهان ,حسن یکسره به سرا غ عبد الملك عطاش رفت 
اما د رخانه‌ی او منزل نکرد ۰د یر یا زود خبر بازگشت اوانتشار 
می‌یافت و نظام لملك به حست وجویش برمی‌خاست ود راین‌حال 

شرط احتیاط نبود که در بخاته‌های شاد ار رتد ین کت : 

عبد الملك او راد ر نقطه‌ی مطمتنی منزل داد و نخستین 
گت و گوی طول نی آنیا در همان مدال صورت کوت 

حسن از عید الملك برای آن که موجبات سفرش را به مصر 
فراهم ساخته بود. تشکر کرد و گفت : 

-لازم بود که مصر و همچنین بغد اد را ببینم ۰ اين سفز 

برای من پرفاید ه و آموزند ه بود۰ چیزهایی آموختسم که 


قاهره ۱۷۳ 


فراهم نمی‌گشت ۰د وستانی اند وختم و نیز د شمنانی و 
رند کی عا قاس ادو ار تار این وتان و شان 
عاری نخواهد بود 
آن گاه لحظما ی سکوت کرد ۰ اند یشید و اد امه داد: 
براد ر ۰۰-با تو باید بی‌پرد ه حرف بزنم ۰ باید همه چیز 
ما را در طلب مقصود یاری کند خیالی باطل است. 
تند باد ی کافی است که آن حکومت را از ريشه برافګند ۰ 
لته فف لی ا راق رکشت 
سپپسالار ناسلمان خود" بد رجمالی " که‌او نیز به انواع 
شہهوات و مفاسد الوده انشت؛*مردای است پول‌پرست »> 
حریص »فروما یه , بند وبست چی »و جاه‌طلب .که فکری د ر 
و خاندانش انتقال بد هد ۰ 
د خترش را به" مستعلی " پسرد وم خلیفه‌د اد ه .به انتظار 
نشسته است تا او را به جای پد ربر اریکه‌ی فرمانروایی 
بنشاند و خلافت را از این طریق به خاندان خویش 
انتقال بد هد ۰ یقین بد ان اگر او می‌توانست نصرانی‌بودن 
خود را به صورتی انکا ر کند ۳ به حال تخت مستنصر را 
تصرف کرد ه بود ۰اما د رحالی که اينك فرمانروای بی‌تخت 
تقویت مستعلی . د رمقام آن است که اگر نمی‌تواند خلافت 
را خود رسما تصاحب کند و برای خاند انش‌به‌ارث بگذ ارد, 
لا اقل خودش و خاند انش را در آن سپیم سازد ۰ 
عبد الملك با کته سان جسن توف می‌داد. او 
حسن را ان چنان که باید شناخته بود و می‌د انست که اهل 
حسن اضافه کرد : 
يك مانع‌وجود دارد وان هم وجود " نزار " فرزند ارشد 


۱۷۴ شاهین سیید 


عبد الملك سخن او را بريد : 
آری --نزار فرزند ارشد مستنصر است‌و با وجود او 
چه گونه می‌توان ولایت را به نص مستعلی قرار د اد ؟ 
حسن سری تکان داد : 

_ افسوس_ ۰۰۰ افسوس که این نزار بیش از اند ازه ضعیف 
است ۰ من او را ملاقات کردم و ستجیدم و بسیاری 
محسنات د ر وجود ش یافتم . او دردشمنی با افضل 
امیرالجیوش سخت قایم است ۰ اما قد رتی ند ارد و حتی 
پد رش " مستنصر " به تحريك و اغوای امیرالجی‌وش د ر 
تضمیب و تحقیر او هیچ فرصت را از د ست نمید هد ۰ 
وقتی من په کشتی شستم او هنوز در خانه‌اش محبوس 
بود و این قبا را که امیرالجیوش بر قامت من و او د وخته 
بود تنہا بر تن وی پوشانسید با وجود آن که او امیرزاده 
و متنفد و صاحب دم ود ستگاه بود ,و من مسردی بود م 


غریب و تنها ۰ 
شك دارم که : و میرااحیوش برد و سر 


مرد ه ‏ وجود ش برای ما م مغتنم است از این حیسث شاید 
همان بپتر که " نزار" به حق خود نرسد و امیرالجیسوش 
به مقاصد خویش دست یابد ۱ 

عبد الملك ابروانش را د رهم کشید : 

- نمی‌فپمم ۰۰۰با تمام این تفاصیل تو می‌گویی بپتسر آن 
است که امیرالجیوش موفق شود و نزار به خلافت نرسد ؟ 
حسن خند ید۰ برقی شیطانی د ر چشمان او می د رخشید 


که از نظرعبد الملك پنهان نماند: 


ca‏ دوست من ایقین داشته باش ش که اگر خطبه‌ی 
خلافت به نام نزار خواند ه شود. با روابطی که ميان ما 
هست مرا وزیر اعظم و صاحب اختیار معلکت خود خواهد 
کرد و در آن ن حال به تحقیق بہتر می‌توانم از د شمنانم 
انتقا م بگیرم ۰ ۰ ما این حسن که نزد تو نشسته ,آن‌حسن 
نیست که روزی به قصد پید | کرد ن نان و عنوان به‌خد مت 


" نظامالملك د رآمد و با همان آرزو » پنجه در پنجه‌ی 


۱۷۵ 


ببايك قرص نان ويك پیاله آب سر می‌کند و بسه 
همان شاکر است ۰۰۰اين حسن مایل نیست افسار قوم 
خود را از د ست ترکان سلجوقی و خلفای‌عباسی بگیرد 
و به د ست بیگانه‌ی دیگری چون خلیفه‌ی فاطمی 
بسپارد .--حال آن که اگر نزار بر اریکه‌ی خلافت تکیه 
ند برای ما چاره‌ا ی نخواهد ماند که به اطاعت از 
خلفای فاطمی و این سرسپردگی . که خود ننگی است 
روق تن رقیت عرو رك : همچنان اد امه د هيم ۰۰۰ این 
است که من ترجیح می‌د هم پیراهن خونین نزار را بر سر 
ی 9 او درگور سجد ه کنم تا آن که 
ناگزیر باشم | ور | بر تخت خلافت نگرم و اطاعت کنم ! 
عبد الملك حیرت زد ه گفت : 
حسن إواضحتر بگو ۰۰۰ آیا تو خیال می‌کنی که مب‌ارزه‌ی 
ما از حمایت خلفای فاطمی بی‌نیاز است ۰ ایا تصور 
می‌کنی بد ون پیوستگی با مصر, ما قاد ریم علم طفیان 
برضد خلیفه‌ی بعد اد و سلطان سلجوقی برد اریم؟ 
حسن حواب داد: 
- آری» من به این امر معتقدم ۰ خلافت فاطمی مصر 
ستون پوسید ای است و ما نمی‌توانیم به این ستون تکیسه 
کنیم ۰ ما مجبوریم حساب خود را با خلفای فاطمی مصر 
جد | کنیم و من خوشوقتم که موجبات این انشعاب خود به 
خود فراهم امد ه است ۰ جانبد اری از نزار خواه ناخواه 
مسا را درچنیسن راهی خواهد اند اخت و آن گاه 
هیچ کس نخواهد توانست ما را به بریا د اشتن نپضتی 
شرت آبا یش کت وا که رای ماه یخی سا 
خواهد بود ۰۰و به تو دوست من . صریح بگویم که من 
ترجیح می‌د هم از این امام باطنیه فقط تصویری بساقی 
بماند و ما در پناه تصویر امام و خلیفه‌ی وقت به د ست 
خود مان و با رای و اراد هی خود مان پایه‌های مبارزه‌ای 
در ون دا باب کم 
شنید ن این سخنان حتی برای مرد ی روشن بین و 
صاحینظر چون عبد الملك عطاش ثقیل بود: اما نطق 


۱۷۶ تاهین سپید 


سررمین » اهمیت و اولویت د ارد اعتنا و التفاتی ند ارد ۰ 
د ارد که نظام‌الملك بر مرد م حکومت کند نشتا نکند و 
چه ضرورت د ارد که ما اختیا رعقل‌واراد هی خود را به‌کسانی 
رتف اتی ما غر ا تو 4 جه کسی که ا سات کی و کو فان 
این نقطه از زمین رنج در به د ریو اید ا و ازار د شمنان 
خود را متحمل شویم : نان جوین بخوریم خرقه‌ی صوف 
بپوشیم و چون گاو شیرد هی خود را به‌اختیار کسانی 
بگذ اریم که در تحمل و فساد غرق شد ه‌اند ؟ ما نظام! لملك 
و ملکشاه را متهم می‌کنیم که تسلیم‌خلفای فاسد بغعداد 
د ستگاه فا سد خلافت فا سی د وه ا ر تو 
تو که عبد الملکی .د ر نظر من از صد ها خلیفه‌ی بغد اد و 
تاهره به فضل وعقل و تقوا و ایمانافضل و اعلم و اتقی و 
ارجحی ! 
عبد الملك گفت : 
- به این تفصیل من چاره‌ای ند ارم جز آن که اختیار را 
به تو واگذ ارم و خود م نیزمثل سریازی د رکنا رتوبایستم ۰.۰ 
حسن شستش را روی شانه‌ی‌عبد الملك فشرد و سسری 
تکان د اد: 
- نه دوست من اعجالتا آن سربازی که بايد در تکاپسوی 
سنگری برای شروع به مبارزه برخیزد . منم ۰ قبل از هرچیز 
خود را د رون آن تمرکز د هیم و از همان جا رهبری کنیم ۰ 
من ناگزیرم د ر طلب این سنگر برایم ! 
عبد الملك گفت : 


قاهره ۱۷۷ 


- در اصفپان ما نقاط مطمئنی به اختیار داریم ۰۰۰ و 
همچنین در ری( 
حسن پاسخ د اد: 
-نه اصفمپان و نه ری هیچ کد ام برای مقصود ما مناسب 
نیست ۰ مبارزات ما د ر آیند ه به دعوت و فعالیت پنهانی 
محد ود نخواهد بود ۰ ما به دورن پرد ه نشینی اة 
می‌د هیم و روزی که آشکا را | وارد نبرد شویم سروکارمان با 
لشگریان مسلح خواهد افتاد۰ آن روز اصفهان که مرکز 
قد رت سلاجقه است و ری که د ر چند قد می‌اصفهان قرار 
د ارد هیچکد ام‌سنگرقابلاطمینانی برای مانخواهد بود ۰ 
حسن خود به عظمت مبا رزهای که د ر پیش د اشت واقف 
بود و حساب کرد ه بود قلت نیروی نظامی خود را در قبال 
سپاهیان فراوان و مجهز سلجوقی باید از دیگر جبران 
کند تا موازنه‌ای میان قد رتها برقرار باشد از این رو پیش 
از آن که د ست به‌کا ر دعوت شود و مبارزه‌ی خود را علنی سازد . 
به قضد یا فتن سنگری مظفن که آن ۳" 
خود قرار د هد سفری را به دور سرزمینپای ایران آغاز کرد ۰ 
هور ارافان یود که د ریافته اة جک وت 
سلجوقی از وجود او و بازگشتش بوبی برد ه است و جاسوسان 
نظا مالملك از سر نو به جست و جوی او مشغول شد ەاند*۰ از 
این رو د راصفهان د رنگ نکرد و راه یزد وکرمان راپیش گرفت 1 
یزد و کرمان به قد رکافی از مراکز قد رت اد اری و نظامی 
سلجوقیان دور بود و گذ شته از آن . مرد می سخت کوش و 
د لیر و صمیمی د اشت ۰ هرکد ام از این دو شهرامکان 
دای اوگ متام اه اا ا سا ا ت 
د ر یزد و چند ماه توقف د ر کرمان آن‌چه‌را که می‌جسست در 
هیچ کد ام از آن دو شر نیافت و مجد دا به اصفهان 
بازگشت ۰ طی این مد ت حسن تنها به جست و جوی پناهگاه 
و انتخاب سنگر و کانون مبارزه‌ی باطنی اکتفا نکرد. به زود ی 
دعوت خود را علنی ساخت و رموز دعوت را که د ر مصر آموخته 
د برای نخستین بار آزمود. به طوری که وقتی برای مراجعت 
ااا ا تیال تیم اسان را دبک 
درحال شکفتن و جوانه زد ن است ۰ از آن پس یك سلسله 


مسافرتپای طولا نی به شمال و جنوب و شرق و غرب ممسلکت 
اغاز کرد و د ر حالی که‌عمال و جاسوسان خواجه نظام‌الملك 
از هرسویی د ر تعقیب و جست و جوی او بودند بذ ر مبارزه و 
پیکار طولا نی خود را در همه جا می‌افشاند. و درعین حال 
Seb‏ اکناف. Sas‏ 4 به د هات » 9 
ea e,‏ 

مسافرتپایی که حسن به دور ا يرا رت اغاز کر ه بود جسد 
سال طول کشید۰ او به تمام نقاطی که احتمال میداد یتواند 
ستاد مبارزه‌ی خود را در آن‌جا مستقر کند. و نیز به تمام 
شپرها و بلوکی که باطنیان فعالیت د اشتند سرکشید , مرد مرا 
به آیین و به مبارزه‌ی خود دعوت کرد و با د اعیان و رهبران 
باطنی آشناشد.»اماهنوز جایی را که می‌جست پید انکرد ه بود ۰ 

نظامالملك از فعالیتپای خسن خسته گریخته اطلاع 
می‌یافت و خطری را که دور سر د ولت ال سلجوق و حکومت وی 
به پرواز د رآمد ه بود به خوبی حس می‌کرد ۰ اما کوششپای او 
برای د ست یافتن به حریف ثمری نمی بخشید ۰ حسسن مانند 
سایه‌ای گریزپا . آشکار و پنهان می‌شد و همین که عمال 
حکومت رد پای او و برای بەد ام 
کشید نش نقشه می‌کشید د ناگہان شکا ر را می ل ید ند که در 
نقطه‌ای د یگر علنی شد ه است ۰ 
حسن با پشتکار موفقیت آمیزی برنامه‌ی تبلیځ و جلب نفرات 
تازه‌ای را در اکناف مملکت اد امه می داد. به طوری که 
خود را با غوغایی که به د نبال دعوت حسن به کیش باطنی . 
با عنوان " نزاری " ( به هواخواهی " نزار " ولیعمد و فرزند 
ارشد مستنصر" ۳ ماسماعیلیان ) د رگرفته بود » روبه رو می‌یافتند 
د رحالی که از خود SE‏ برجای نماند ه بود ۰ 
e E‏ 
اما د ر این زمینه همان‌قد رکه حسن موفقیت د اشت. 
کوششہهای وزير اعظم مایوس‌کنند ه و بی‌فاید ه بود ۰ نظامالملك 
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تا چند ی از هد ف مسافرتپای حسن به د ور مطلکت بی‌خبر 
بود و تصور می‌کرد حسن فصد د ارد مبارره‌ی خود رابه همین 
کیفیت اد امه د ھ۰ ولی هنگامی که به مقصود واقعی حسن و . 
جست و جوی او به منظور یافتن پناهگاه و سنگر مستحکسی 
وقوف یافت . بر خود لرزید و خطر را از آن چه حس می‌کسرد 

از آن روز حکومت مرکزی به ولا ت وحکام کشور د ستور د اد 
که جست وجوی " خیانتکار مخذ ول " را د رد رجه‌ی اول اهمیست 
قرار د هند و در اجرای این دستور, سختگیری : 
ملاحد هی باطنی " و تعقیب حسن به اوح شد ت حود رسید ° 
مذ اکره پرد اخت . خطری را که ار ناحیه‌ی حسن متوحه مد هب 
رسمی مملکت بود . فاش کرد و از ایشان خواست به نوبه‌ی خود 
به کار شوند ۰ 

درحالی که حسن به کوشش خود برای یافتن پناهگاه 
آنا میا االات یر ا طی. را که اجتتال مید او 
حسن به عنوان ستاد مبارزه‌ی خویش انتخاب کند مشخص 
فو ناچو اتن انف وة و دهش وت کته ون که کن 
است سرانجام ولایت " ری " را برگزیند ۰ 

این عقید ه تنپا بر مبنای حد س و گمان برای وزير اعظم 
می شد › پایگاه مهم شیعه بود و نیا رت فد ی که دران 


ولا یت اقامت د اشتند می‌توانستند حسن را د ر پناه خود بگیرند ۰ 

اما نقطه‌ی ثقل فعالیت‌پای حسن در این زمان اصفهان 
بسود۰ شهپری که ملکشاه آن را مرکز سلطنت خویش قرار داد ه 
بود و حتی د ر خیال نظام‌الملك هم نمی‌گنجید حسن باشپرت 
ر معروئیتی که د راصفیان د اشت ,و با وجود مرد مان بسیاری 
که در آن جا او را می‌شناختند هرگز به پایتخت قد م بگذ ارد ۰ 
" بونجم " اقامت کند ۰ اما بر این میل د رونی خویش غلیه 
می‌کرد و می‌آند یشید که تجد ید ملاقات با دختری که يك زمان 
درخانه‌ی " بونجم " دید ه بود ممکن است حسواس او را از 


۱۸۰ شاهین سپید 


کارهای مپمتری که داشت باز دارد- از این رو به خانه‌ی 
"رپیس‌ابوالفضل ”رفت و با دوستانی که د ر اصفهان د اشت 
از جمله " بونجم " در همان خانه ملاقات و گفت و گو می‌کرد ۰ 

منزل رپیس‌ابوالفضل برای او پناهگاهی مطمئن بود ۰ زیرا 
این مرد که از محترمین اهالی " لنبان" بود و حسن شخصا 
او را به آیین باطنی دعوت کرد ه بود د ر معرض سوء ظضن 
قرار ند اشت و به علاوه حسن نسبت به ثبات قد ماو د ر د وستی 
و نیز اعتقاد ش به مذ هب باطنی مطمئن بود ۰ 

رییس|بوالفضل د ر پد یرایی از حسن و مراقبت وی به 
د رجه‌ی وسواس اهتمام می‌کرد و چون زندگی او ازعواید 
زراعتش د ر د هکد هی " لنبان " می‌گذ ش ت و در اصفهان 
مشغله‌ای ند اشت مصاحب و فرمانبر خوبی برای مرشد خویش 


به شمار می‌رفت ۰ 

و ك 5 ا اراس سای پات ن سی کد شیک 
نهضت باطنی ایران به سرعت رنگ می‌گرفت ۰ حسن که اينك 
رهبری بلامنازع باطنیان ایران را داشت هر نوع رابطه‌ای را 
با خلفای فاطمی مصر برید ه , به جنبش باطنی ایران جنبه‌ی 
ملی بخشید ه بود ۰ مبارزه‌ی او از دو جزء ملی و مذ هبی ترکیب 
می‌شد و این شیوه د ر جلب مرد می که سالہا بود زیر نفسود 
اقوام بیگانه د ر سختی و عسرت زند گی می‌کرد ند تاثیرحیرت آور 
داشت به طوری که کترت گروند فان به آیین ناطتی تاه 
حکومت سلجوقی را سخت متعجب و نگران ساخته بود ۰ 

د ر این حال حسن چون شبحی که هر روز د ر گوشه‌ای 
د ید ه می‌شد نهپضت وسیع باطنیه را از طریق د اعیان و 
نمانند دانی که شتخضا د نز ت و که و کتا ر فیلکت کضا رده 
بود رهبری و اد اره می‌کرد ۰ شبکه‌ی ارتباطی باطنیان چنان 
مجهز و قد رتمند شده بود که حسن در هر نقطه‌ای بود » از 
حواد ث و روید اد ها د ر سراسر مملکت آگاه می‌شد و برای 
پیروان خود د ستور می‌فرستاد ‏ 

مد تی بود که حسن د رحوالی‌مازند ران و قزوین به خصوص 
ایالت دیلمان پرسه می‌زد و فعالانه پاسه‌های نپپرضست 
باطنی را در آن حدود محکم می‌ساخت ۰ هیچ کس از هد ف 
واقعی حسن وآن‌چه د ر این منطقه توجه او را جلب کرد ه بود 


قاهره ۱۸۱ 


په د رستی چیزی نمی‌د انست ۰ با وصف این قراین حکایست 
داشت که حسن با علاقه‌ی بیشتری به این نقطه از سرزمین 
ایران توجه د ارد این‌نکته حتی از نظر نظام‌الملك نیز پنهان 
نماند ه بود و او را در اشتباه خود ی وی 
حسن مترصد ورود به ولایت ری و استقرار پایگامی در آن 
فتطنه سسکا ار و وزیراعم داماد حون و رای 
حکمران ولایت ری را با دستورات و تعلیمات تازه‌ای مسسامور 
د ستگیری حسن ساخته بود و به اشاره‌ی وزیر »حاکم ری شخصا 
د رعملیات تعقیب و دام گستری برای به د ام کشید ن حریف 
شرکت داشت ۰ 

مقارن همین احوال بود که هیژد ه تن از باطنیان ساوه 
را مامورین حکومت , کت بسته وارد اصفهان کرد ندو به زند ان 
اند اختند. این عد » متهم بود ند که د ر نماز عبد فطر . حدا 
از صف نماز علما ی سنی و سنی مد هبان . به شیوه‌ی ملاحد هی 
باطنیه نماز گزارد هاند۰ مت ن باطنی در جریان بازجویی 
مطابق د ستوری که داشتند ‏ تقیه "و کیش خسود را انکار 
می‌کرد ند و همین موجب می‌شد ۳9۲ ۱ ۱۳ 
مجازاتی برای ایشان قایل شود" 

همزمان با د ستگیری هیژد » باطنی اهل ساوه . حسن 
درشهر ساری از ا و تصمیم گرفت از راه 
فیروزکوه به د ماوند و ازآن‌جا به ساوه و سپس به اصفمان‌رفته . 
مستفیما د ر جسریان قضیه قرار گیرد زیرا دراطسرای این 
وافعه بیش از حد سر و صدا برخاسته بود با 
بود در چنان شرایطی که ابتد ای کار او بود اکر تحر 
و تشبئات رقیبان و د شمنان او نتیجه ببخشد و نسبت به 
دستگیر شد گان شدت عمل به خرج رود. لطمه‌ی جبران 
ناپد یری به روحیه‌ی باطنیان و د ر نتیجه بر اساس جنبش 
باطتی وارد خواهد آمد. 

حسن به اتفاق تنی چند از زعمای باطنی بی سر و صدا 
حرکت کرد و فیروزکوه را پشت سر نهاد ه۰ به راه دماوند قد م 
نپاد۰ اما د ر همان ابتد ای راه مرکیش از رفتن بازماند و هر 
چه کوشید ند نتوانستند استر را که ناتوان شد ه بود. از جای 
حود حرکت د هند ۰ 


شب نزد يك بود ۰ حسن وفتی از حرکت استر نوميد شد 
زین و برک را از پشت اسب برد اشت و تصمیم گرفت شب را د ر 
نزد یکترین اباد ی اقامت کنند تا شاید استر نیز حانی تازه 
پید ا کند و الا ار همان آبادی اسبی خرید ه. سفسر 
خود را ادامه دهده 

برای رسید ن به نزد یکترین آباد ی , از جاد هی اصلسی 
منحرف شد ند و اندکی دورتر به د هکد هی کوچکی رسید ند۰ 
شب را در آن جا به سر برد ند و بامد ادان, همان طور 
حال حسن فکر می‌کرد بد قلقی ناگپانی و بی‌مورد استر یك شب 
ار وقت او و همراهانش را تلف کرد » است و تنہا هنگامی به 
اهمیت قضیه پی برد که در د ماوند معلوم شد شب گذ شته 
زاو به سوی فیروزکوه و ساری رفته است و هرگاه شب را 
هم می‌رسید ند وکا حسن ساخته بود , 
زا ر ا شایعات و تبلیغات ی نیا نيسود > زرخمت 
تکذ یب به خود نداد و به همین بسند ه کرد که بر سر و گوش 
استر د ستی بکشد , و دردل بگوید: 

_کرامت یا معجزه . هرچه بود مال تو بود.نه مال من ! 
سخت وشیم است و برای بونجم بام فرستاد که اور اد رخانهی 
رییس ابوالفضل ملاقات‌کند و درا ا تایید کرد 
علاوه بر وزارت , منصب قاضیالقضات شہر اصفہان را نییز بر 
عپد ه داشت ۰ از این رو حسن اند یشید که ار از جانب 
که تصمیم شد ید ی بر ضد انا اتخاد شود واز ان پس . 
حربه‌ی " تقیه " نیز از کف باطنیان بیرون رود 


A۳ قاهره‎ 


قیل و قال برضد د ستگیرشد گان هر دم بالا می‌گرفت و 
نظام‌الملك برای چاره جویی .با روحانیون اصفپان دایم د ر 
تماس بود۰ حسن به وسیله‌ی‌عواملی که د ر د ستگاه نظام‌الملك 
داشت . د ر خانه‌ی رییس‌ابوالفضل از موضوع مد اکرات خواجه 
با روحانیون شپرو تصمیمہای آنپا مطلع می‌شد و هنگامی که 
یھ یک از ان سییر کته گان یا د ستگا د کو مس فان 
نهپان ارتباط دارد و حاضر شد ه است به طور ناک انی علیه 
دوستان خود شپادت د هد. وضع را وخیمتر یافت " 

دوشب بود که حسن تا بامد اد دید ه برهم نمی‌گذ اشت , 
غذ ای د رستی نمی‌خورد. بید ار می نشست و فکر می‌کرد ۰ رییس 
ابوالفضل که آثار خستگی و رنج شدید را د ر قیافه‌ی حسین 
می‌د ید سخت نگران حال او بود۰ اما جرات نمی‌کنسرد که 
بی‌مقد مه نگرانی خود را اظپارکند و حسن نیز از همیشه 
ساکت تر و گرفته تر بود ۰ 

درپایان سومین روز حسن از میزیان خود وسایل 
تحریر خواست و هنگامی که می‌خواست شروع به نوشتن کنسد. 
رییس ابوالفضل را مامور کرد که شخصا ازپی عبد الملك عطاش 
رفته » او را همراه بیاورد ۰ 

پاسی از شب گذ شته ۰ رییس‌ابوالفضل همراه عبد الملك 
به خانه بازگشت ۰ حسن » میپمان خود ۳ دعوت به نشستسن 
کرد و مکتوبی را که نوشته بود » به د ست او د اد: 

این را برای تاح‌الملك نوشته‌ام ۰۰۰ بین ما و او وجه 

مشترکی وجود دارد: او نیز د شمن نظام‌الملك است ۰۰۰ 

وقتی د ر خد مت ملکشاه بود م با این مرد اشنا شدم و 

او را خوب می‌شناسم که طبیعت پلنگی و روباهی چه طور 

د ر وجود ش باهم آميخته است۰ به او نوشتسه‌ام اگر د ر 

دفع خطر از مرد ان ما اهتمام کند. ما را زیر د ین خود 

قرار د اد ه است و خواهیم کوشید دین او را به وجسی 
ادا کنیم 

هلان ا یک کرت 

- چه گونه می‌توان به مرد ی چون تاج الملك اعتماد کرد ؟ 

ما به تاح‌الملك اعتماد نمی‌کنيم , همچنان که او نیز بسه 


ما اعتماد نخواهد کرد ۰-.فی‌الواقع در امری‌ که 
تاج الملك هیچ نفع به خصوصی ۳3 ما به او پیشنهاد 
يك معامله می‌کنیم و به این ترتیب او ذ ینفع می‌شود که 
اقد امات خواجه را برضد یاران ما خنثی کند ۰۰۰ و من 
می د انم که اگر بخواهد می‌تواند. فقط بسته است به این 
که مکتوب من و منفعتی که د ر اب mea‏ 
چه اند ازه د ر مزاجش موثر واقع شود ۰ به هرحال این 
و وس ضرری به ما 
نمی‌رساند ولی راه منفعتش باز است" ای بسا که زد یسم 
و گرفت! ۰۰۰ آنچه از تومی‌خواهم وسیله‌ای است برای 
رسانید ن این مکتوب به تاج الملك , به نحوی که نتواند 
تشخیص د هد مکتوب رااز کجا برای او فرستاد مایم ! 
عبد الملك لحظه‌ای فکر کرد و گفت : 
- يك غلام که از زبان لال و از گوش کر است. به گمان 
من . بپترین وسیله است برای رسانید ن پیام ۰۰.طوری 
ترتیب می د هم که تصور شود او مسافتی د راز پیمود ه , تا 
به اصفهان رسید ه است! 
چهپره‌ی حسن از هم شکفت : 
ی ۱۵ 
زپیس اوا لفظل که را ستانه‌ی ی رایستا د ها قدفت و وی 
حسن و عبد الملك بود از روی تعجب شانه‌های خود را 
تکان د اد۰ تصمیم حسن و پاسخ عبد الملك هردو در نظر او 
عجیب و غیرعاد ی بود۰ با این حال ترجیح داد که سکسوت 
خود را حفظ کند عبد الملك مکتوب را برد اشت و رفت ۰ آن گاه 
حسن متوجه صاحبخانه شد sg‏ ی 
اخیر سی رو لانشن تفس بست جیا رها ی کید ر گت 
- رییس ! گرسنسه و خستهام اکر لقف تا نی: بسنا ورین 
خواهیم خورد ! 
میزیان با عجله از اتاق بیرون رفت و سفره‌ی کوچکی برا 
مرشد حود ترتیب د او ۰ د ر این مدت که حسن د ر خانهی 
او به سرمی برد رییس‌ابوالفضل با زند گانی‌مرتاضانه‌ی او آشنا 
شد ه بود و می‌د انست حسن بدون آن که قصد تظاهری 
د اشته باشد عد ايش از لقمه‌ای نان و پنیر تجاوز نمی‌کند۰ اما 


قاهره ۱۸۵ 


در این چند روزه حتی همان غذ ای ساد هو معمولی را هم 
نخورد ه بود ۰ هنگامی که به اتاق ارک چن را دید که 
د ستهای خود را پشت کرد انش کره زده:: متسفگرانه به‌تقطها ى 
در سقف اتاق خیره شد ه است ۰ لحظاتی چند حسس به 
همان حال باقی بود بعد ی کش وبه‌خود آمد. 
رییس‌ابوالفضل بر سر پا ایستاد ه بود ۰ حسن او را به نشستن 
دعوت کرد و لقمه‌ای نان به د هان گذ اشت : 

- می د و چه فکر می‌کرد م رییس ؟ 

ال ي E‏ ی ۱۳ 

RS EE‏ را تنا 

بود u‏ همواره بر من تاخته‌اند ۰ 

و گاهی محسود نظام الملك . گاه معضوب ملکشاه . گاهی 

منفور آمیرالجیوش مصری قرار گرفته‌ام , برای همین است 

که پشت و پناه ند اشته‌ام و مانند E‏ 


O a‏ و کذ ھر ار کا مه 
کو شە د یکر زرتات کرد انس ارق ویس هم اکنون 


ری ا ا ا و 

و بك جپت می‌بود ند. د رسی به آن ترك و این روستایی 

می د اد م که د ر سرگذ شتہا یاد کنند ۰۰۰ 

رپیس ابوالفضل حس کرد که وهم شد ید ی برد لش چنگ 
می‌کشد ۰ هنوز آثار نگرانی چند روزه نسبت به وضعع و حال 
حسن د ر ذ هن رپیس‌ابوالفضل باقی بود که بعد از گفت و گوی 
حيرت اورش با عبد الملك . اينك چنیین سخنانی از زبان 
او می‌شنید ۰ سخنانی که هیچ کس تا آن روز ازحسن نشنید ه 
بود۰ با خود اند یشید : 

د رحالی که هزاران مرد جان بر کف د ر گوشه و کننار 

مملکت گوش به فرمان خویش د ارد از تنهایی و بی‌کسی 

الد و داز مرانی رة با ادوا لمات 

د رس عبرتی بیاموزد ۰۰۰ خد اوند |» خستگی و ضعف در 

دماغ او اثر گذ اشته . هذ یان می‌گوید ۰۰۰خد اوندا ۰۰ 

اند یشهی اب ااا ا وا ی 


خسته کرد ه » د ر دماغ‌او تاثیر بخشید ه است. آن شب تا 
بامد اد خاطر رپیس‌ابوالفضل را به خود مشغول داشت و 
تصمیم گرفت علی‌رغم میل و نظر حسن در پذ یرایسی و 
مراقبت او دقت کند تا شاید حال طبیعصی خود را 
بازيابد ۰ 

اما حسن در گرماگرم د رد دل گفتسن برای 
رییس‌ابوالفضل , به تنپایی خویش , به عنوان يك مرد » نیز 
می‌اند یشید ۰ همین تنہایی بود که برای نخستین بار» او را 
به سویی کشید که از آن می‌گریخت :به طرف د و چشم جاد وگر 
که حسن سنگینی نگاه آنہا را همچنان حس می‌کرد ۰ نگاهی 
که به وی گرمی می‌بخشید و مانند مخمل , حالت خواب و 
بید اری د اشت و تما س با آن نوازش بخش بود ۰ گفتی حسن 
هرگز نمی‌توانست بار نگاه آن دو چشم را که برقی کود کانه 
داشت از دوش خود بر زمین نهد اقامت در خسانسه‌ی 
رییس‌ابوالفضل و پرهیز از سکونت د رخانه‌ی بونجم نیز تغییری 
دراین حال نداد ه بود. چشمان صفیه را د ر همه جا نس 
TT TTS‏ ۱ 
پنہان کند و آشکارا از راز دل صاحب خود پرده برد اشته 
بر 

دی کان هی انه و ا ت ا ته اما 
چ باآن همه‌آرزوهای دور و د راز وپیش‌بینی روزهای سخت 
ايند د . نمی‌توانست به خود اجازه د هد تا دختری معصوم 
را es‏ بی سروسا مانیہ ای خویش سازد ۰ نه › 
صفیه معصومتر از آن بود که سزاوار چنین ایند ای باشد. 
حسن می‌بایستی به هر قیمتی شده او را از صفحه‌ی یاد 
خویش می‌زد ود ۰ با این همه . دو روز پیش » وقتی بونجم با 
د ودلی و بیم خبر د اد که صفیه خوراك د لخواه او را تسد ارك 
افو ا ا برای صرف ناهار مفتخرش ان کی 
ف ت را کوک د کا 
خورد و خوراك میانه‌ای ند اشت تا خوراکی د لخواه د اشته 
باشد۰ این را صفیه بہتر از هر کس می‌د انست ۰ پس در آن 
ر کی یام یدنه بو ٠‏ با اين پیام , حسن هسرگونه 
تسردید ی را از خود دور ساخت نو | تست ریت دی 


قاهره ۱۸۷ 


سختیپایسی را که در انتظارش بود , برای صفیه 
شرح دهد ۰ صفیه چنان عاقل بود که راه د رست را 
برگزیند. ٠‏ 

آن روز ؛ نیم ساعتی از ورود حسن به خانهی بونجسم 
نگذ شته بود که رش شتهی سخن په خواست ری کشید. بونجم که 
از فرط غرور به خود می‌بالید, | ر این که باید پد ر همسر مرد ی 
بزرگ چون ابن صباح باشد , سخت هیجان زده بود ۰ 
دراین حال . حسن آن چه را در خیالش می‌گذ شت. 
با صفیه د رمیان نپاد تا ث شرایط سخ ت آیند ه را برای 
او ترسیم کرد ه باشد ۰ صفیه با حجب لبخند یزد و 
گفت: 

- در سخت ترین اوقات » ترجیح مید هم د را رکنا رتوباشم ۰ 

بد ین‌سان »صفیه و حسن همان روز بر سر سفره‌ی عقسد 
نشستند. د ر حالی که حسن شرط کرد ه بود که جز بونجم و 
عبد الملك کسی از این وصلت باخبر نشود .و تا زمانی 
که درجایی استقرار نیافته , صفیسه نسزد پسدرش 
بماند ۰ 

در چنین احوالی بود که رییس‌ابوالفضل آرزوهای دور 
و د راز حسن را زایید هی ضعف جسمانی و فتور فکری او تصور 
کرد ۰ او نمید انست که د ر د رون حسن چه می‌گذ رد ,و با 
رفتار خود در قبال درد دلهای او, چه آتشی افروخته 
است ۰ 

دو رور بعد هنگام غسروب , دراتتپبای دکان د راز و 
باریکی که انباشته از کتاب بود» رپیس‌ابوالفضل آهسته با 
عبد الملك عطاش گفت و گو می‌کرد۰ رییس‌ابوالفضل رنگ به 
چپره ند اشت و اضطراب عمیقی از وجناتش خواند ه می‌شد ۰ 
عبد الملك پرسید : 

- چه وقت رفت؟ 

- د رست نمی د انم ۰۰۰امروز بعد از نماز صبح وفتی‌چاشت 

برایش برد م د ر خوابگاه نبود ۰ بعد متوجه شد م که 

اثاثه و لوازم خود را نیز جمع‌کرد ه» برد ه است ۰۰۰ تسا 

ظهر به هرجا که احتمال می‌د اد م بتوان او را یافت سر 

کشید م ۰ بی‌فاید ه بود ۰ به امید آن که شاید برای ناهار 


۱۸۸ شاهین سیید 


به خانه بازگرد د در خانه انتظار کشید م ۰ اما اونیامد ۰۰ 
و تا الان هیچ خبری از او ند ارم ! 
عبد الملك پشت میز کوتاهی که مخصوص استنساخ کتاب 


بود . روی تشکچه‌ی خود نشست و به فکر فرو رضت ۰لحظه‌ای 


بعك 


سر برد اشت و پرسید : 

جه اتفاق افتاده است؟ همه چیز را ب برای من بگو ۰۰ 
ابرالفضل سرش را تکان داد: 

- هیج نمی د انم ۰۰۰ نه ۰ تفاقی نیافتاد ه بود ۰ 

عبد الملك گفت : 

ممن یت٠‏ حتما يك چیزی بود ه ۰۰۰ آیا کسی ار أو 
د ید ن کرد. خبری برایش رسید ؟ 

ربیس ابوالفضل مبهوت ماند ه بود : 

تا ی کب اس ود بود ی که او را 
پیت رن بعد ا e‏ ر 
ا eT e‏ 
توا از اوخوا هر 
زگ ر TT‏ 
داشتم پیش‌توبیا یم وچا ره جویی‌کنم که اوکد اشت ورفت ۰۰ 


عبد الملك لبش را گزید. با جهرها ی خشمگیسنن از جا 


برخاست و پرخاش کرد : 


- رییس ابو لفضل ‏ احمق مرد | که تو هستی ۰۰۰ تو چه 
خیال کرد ی ؟ خیال کرد ی حسن دیوانه شد ه است و 
خواستی با غذ اهای رنگین عقلش را به او بازگرد انی 
ای ایلسه ۱ 

هم حرف نزد و رفت ۰۰ 


صد ایی د شکسته گفت : 


قاهره 


ج تو ان مرد رجا را از خودت وناب ۰ اه ارت 


۱۸3۹ 


سخنان عبد الملك . مرد ساده دل را تکان داد ۰ 

می‌بوسم ۰۰۰ التماسش می‌کنم و باز می‌گرد انش إ 

عبد الملك گفت : 

- رنج بی هود ها ی است ۰ او را نخواهیم یافت تا از 

خود ش خبر برسد ۰۰ و ین که او هرگز به خانه‌ی 

تو باز نخواهد آمد. 

عبد الملك با معرفتی که به اخلاق و روحیات حسن‌حاصل 
کرد ه بود به آن‌چه می‌گفت اطمینان د اشت و حد س او نیز به 
اصابت پیوست ۰ يك ماه پس از آن که هیچ خبری از حسن 
نبود. پیکی از قزوین به اصفمپان وارد شد و مکتوبی را که 
حانب حسن اورد ه بود در راسته‌ی کتابفروشان به عبد الملك 
عطاش د تسلیم کرد ۰ 

حسن در نامه‌ی خود نوشته بود که از استخلاص هیزد ه 
تن مرد ان باطنی کا شک ا ست و چون تاج الملك د رخلاصی 
اجر زحمتش محفوظ خواهد بود ۰ ضمنا تە اراد شنت کان 
نیز هشدار باید تا که ان انیا انکاری 
ی 

رسید ن مکتوب , عبد الملك را خوشحال کرد و چند روز 
پس از آن وقتی پيك به قزوین بازمی‌کشت برای حسن جواب 
فرستاد که به هر دو کا ر اقد ام کرد ه است ۰ عبد الملك نیز مثل 
بسیاری از زعما و رهبران باطنی هنوز نمی‌د انست که حسن 
د ر قزوین چه می‌کند و تصور می‌کرد ا 
مسافرتهای او به اطراف کشور است ۰ از این رو انتظار د اشت 
که د یر یا زود حسن به اصفهان بازگرد د۰ حال آن که در 
این زمان حسن د ست اند رکارعظیم ترین برنامه‌ی مبارزه و 
زند گانی خود. یعنی کوشش د ر راه تسخیر الموت بود. دژی 
E E a‏ ر سررمین 


۱۹۰ شاهين سپيد 


حویش رک اه ابه تست ان سا یه 
و 

بعد از سالا سیاحت و مطالعه د رولایات دور و 
نزد يك » تفحص د ر موقع و موضع شپرها و بازد ید از 
د ھستانہا و کوهستانها و دژهایی که استعد ادان راد اشت 
تا سنگر يك مبارزه‌ی بزرگ نظامی و سیاسی و روحانی واقع 
شود . سرانجام نگاه تییزبین حسن بر د ژی مشرف بر 
د رهی رود بار" دوخته شد ۰ دزی که الوت نام 
د اشت ۰ 

ا 9 
ماھہا طول کشید تا تصمیم نہایی خود را د ریساره‌ی این 
انتخاب نہایی اتخاذ کرد: در اين مدت حسن چند بار به 
اطراف " شپرپار کوه "و د ره‌ی زیبای " رود بار " سفرکرد ۰ 
اا و وس ر و معط مه ۱۳ دید۰ موقع طبیعی و 
جغرافیایی منطقه را تحت مطالعه‌ی د قیق قرار داد ۰ 
از سنخ فکر و سنتپا و اعتقاد ات مردم بومی آن چه 
باید بداند ,دانست و سپس تصمیم نہایی خود را اتخاد 
کا 

رای وا ا ف ا ا 
زیریای خود د ر يك منطقه متمرکز یافت ۰ منطقه‌ای که مانند 
اغلب نواحی شمال ایران . تا حد زیاد ی از نفودعرب محفوظ 
ماند ه , به همین جهت به صورت پناهگاهی برای مغضوبین 
ا قو ا دار ارت بد 
بود ۰ منطقه‌ای که طبیعت هوای خوش و آب فراوان بدان 
ارمغاند اشته , کوهستانهای به هم پیوسته » مانند حصاری 
9 را د رمیان گرفته بود ۰ منطقه‌ای که د رختان بسیار, قلاع 
متعد د نزد يك به هم » مرد مانی آزاد ه و جنگاور. زمینی 
مستعد و هوایی لطیف و جویباره‌ای فراوان و پر آب 
د اشت ۰ 

فکمی ری و کو ا 
و پنجاه متر بنا شد ه بود ۰ مرد م منطقه می‌گفتند : د رزمانهای 
دور. امیری از امرای دیلمان » بازی به پرواز د رآورد وآن باز 
بال گشود ه , بر فراز این صخره نشست و آن امیر که فراز 


قاهره ۱۹۱ 


صصره را لا سق ساختن دژی تشخیسص داد ه بول به 
شمیت سدور , الما وت تاد »تین غات 

رو ایت قیفر غ تون که " آله‌آموت" یعنی ” آشیانه‌ی عقاب " 
بلند کوهستان لانه ف کته به این صخره نیز اه میت 
گفتند .یعنی آشیانه‌ی عقاب ۰ هرچه بود. حسن چون 
شاهین تیزیال از ميان آن همه کوهپا و د شتپا و دره‌هاو 
صخره‌ها که د ر نورد ید ه بود, ” الموت " را برگزید تا آشیانهه‌ی 
خویش سازد واز آن صخره‌ی سریلند, برسرزمینهای دور د ست 
نظاره کند و فرمان شزا نت 


د ر سینه کش " پرم کوه ”زیر آبشار بلند ی که سر به 
دراهان ضخرهها آمی‌گوند. و فریان ان از نورد خت به کتوشن 
می رسد» د و رود خانه‌ی " پل رود "و " چکارود " به هم متصل 
می‌شود و رشته آبی را که به نام ” دارود " از ميان د ره‌ها و 
دشتمها و جنگلهای شمال به سوی د ربا ی مازند ران می‌خزد , 

این نقطه را هنوز هم " سه پل " می‌گویند زیرا زمانی در 
آن کوهپایه‌ی زیبای دیلمان سه پل روی " چکارود" و پل رود" 
و " دارود " درفاصله‌ی کمی از يك دیگر به چشم می‌خورد ۰ 

کاروان کوچکی که از قزوین به این سمت حرکت کرد ه . بر 
سر راه خود. د ره‌ی شاهرود و مرکز دیلمان را پشت سرنمهاد ه 
بود. کنار آبشار بزرگ و د ر نقطه‌ای مشرف بر " سه پل " توقف 
کرد ۰ آنها پنج سوار بود ند» با جامه‌های سپید ۰ 

تزدی میانه سال وبلته یلا که پیساییش قیکسران از 
د امنه‌ی کوه سرازیر گشته , به پای آبشار رسید ه بود, از اسب 
پیاد ه شد ۰ ریه‌های خود را از هوای جان پروری که با گرد 
آب آميخته بود پر کرد و هوایی را که با چنان ولح‌فسرو داد ه 
بود, اهسته از بینی خود بیرون فرستاد۰ بعد. مشتی اب 
به سر و روی خود زد۰ گرد ی را که بر شانه‌ها و روی د ستارش 
نشسته بود سترد و به جانب " سه پل " چشم دوخت .۰ 

در این هنگام چپار تن همراهان او یکی بعد از دیگری 
رسید ند و پیاد ه شد ند۰ مرد که لحظاتی چند همچنان در 
مناظراطراف و د ورنمای سه پل می‌نگریست به صد ای بلند گفت : 


الموت ۱۹۳ 


- می‌بینید رفیقان ۱ ۰۰۰م| اکنون بر آستانه‌ی ارض موعود 

ایستاد هایم | 

چپار مرد » با تعجب به اطراف خود نگاه می‌کرد ند ۰ 
سرزمینی ناشناخته . با همه‌ی عظمت و رفعت و زیباییهای خود 
د رمقایل چشم آنها د امان گسترد ه بود ۰ سرزمینی‌که هیچ‌کد ام 
تین ند یت که ان وی تفا ف ت و که ان 
خاموش و افسرد های که بر د شت قزوین سایه می‌افکند. چنان 
د نیای سحرامیزی وجود داشته باشد۰ حسن » پیشتاز این 
کاروان , تنہا کسی بود که از میان کاروانیان قبلا به این 
aE EEE‏ 
دره‌ها » رود ها »حتی جاد ه‌ها و نهفته تربن اسرا ااا 
شد ه بود ۰ 

حسن افسار اسبش را به د ست گرفت و به طرف سه پل 
سرازیر شد ۰ وقتی به کنار نخستین پل رسید ند د هانه‌ی اسب 
را به " حسین قاینی " سپرد و سپس بر پلی که د ر وسط قرار 
کات ايساك ةه بفضه ای مانن كفت 

-این‌جا مرزیاد شاهی من است ۰۰-تمام سرزمینی را که 

اکنون زیر پا می‌گذ ارم از امروز به من تعلق خواهد 

با ما بأاشند۰ 

صد ای حسن د ر آن کوهستان خلوت و خاموش طنین 
می‌افکند و حالتی که به وی د ست داد ه بود. بر جاد بهی 
کلامش می‌افزود ۰ چهارتن ۰ رهبران باطنی که از قزوین تا آن 
شنید ند . یکی پس از دیگری پیش رفته . بر روی پلی که 
ایستاد ه بود با او بیعت کرد ند ۰ آن گاه اسبهای خستنون را 
سوار شدند و به د نبال حسن . د ر امتد اد" پل رود " پیش 
رند مسو اتا از د امنه‌ی‌خیا لیر هید کان کد شه رنه 

د ر این راه پیمایی طولانی , حسن همراهان خود را به 
اباد یہایی فرود اورد که ضمن مطالعه و تحقیق . بذ ر دعوت 


پس از چند روز . سرانجام کاروان به پای صخره‌ا ی رسید 
که د ژ الموت برفراز آن قرار د اشت, حسن لگام کشید وب 
برجهای دژ , که آفتاب روی کنگره‌های آن تیغ کشید ه بود, 
اشاره کرد : 
- به آن جا بنگرید رفیقان ! ۰۰۰آن جا آشیانه‌ی‌عقاب و 
مرکز حکومت ما است 
۰ این دژ پس از سالا که رند ان ازان‌هفزد ان بوده › 
E CT E‏ مرد ان بد ل خواهد شد. امروز 
بسیار معدود ند کسانی که از وجود این د ژ برفرا ھک 
بلند اطلاع د ارند» و بسیاری از مرد م این مملکت حتی اسم 
آن را نشنید ه‌اند» ولی زود خواهد بود که آوازه‌ی " الموت" 
از این مرز و بوم بگذ رد و در اکناف جها ن به گوش مرد مان 
برسد و از هر سو آزاد مرد ان و جانبازان لبيك گویان به این 
سمت د ر حرکت آیند. سپس سرش را به جانب د ژ بلند 
وا نش کی رف : 
- ای دژ سربلند رهگ فوصت بر هموار می‌کنیم و 
به سوی تو خواهیم آمد ۰ آغوش بگشا و منتظر باش که 
ورت و ی وف زا رل تشرد هون 
پاسد اری کنی !سرنوشتی‌که مابه توارمغان خواهیم کرد! 
حسن چنان مشتاقانه سخن می‌گفت که گفتی عاشقی پس 
از سالہا مفارقت به منزلگا ه معشوق خود رسیده, با خاك 
کوی د لد ار به راز و نیاز پرد اخته است ۰ د راین حال یاران 
او با حیرت به صخره‌ی بلند و دژی که بر نوك آن قرار گرفتسه 
بود » می‌نگریستند و موقع شگرف آن را وارسی می‌کرد ند ۰ 
e‏ که می‌گویند ی 
قرار گرفته . از هر طرف سنگهای سخت و صاف ۲ ن را 
در محاصره گرفته است, جز این نیست! ۰۰۰ و اکنون 
باید منتظر بود تا دختر شاه پریان گیسوان خود را 
از فراز د ژ به پای کوه بیافکند تا عاشق د لخسته از این 
نرد بان زرین بالا رفته , د لد ار خویش راد رآغوش‌بگیرد! 
حسن به طرف مرد ی که اب ین مظایته پرتبانش ند شته نود 
رو گرد و گفت : 


الموت ۱۹۵ 


خیال می‌کنی غیر از این | “یك بار د یگر بر گرد 
این صخره گرد ش کن و نگ رکه که گر سا عالم بر پای آن 
جمع شود . کماند اری می‌تواند سالا د ر برابران سپاه 
پایداری کند و فرصت ند هد که دست يك تن از 
ایشان بر حصار د ژ برسد ؟ 

باریکی از موی طلایی رنگش از روی د وگونه‌ی او گذ شته . زیر 

چانه‌اش‌به هم می‌پیوست . چشم‌ازتماشای صخره برد اشت وگفت : 
- سید نا حق د ارد ٣‏ ر پای این صر هیچ چسایی 
برای استوار کرد ن وسایل و ابزا ر قلحه‌گیری و منجنیقها 
فراهم باشد. ده تن میتوانند دما مزا رسیاهی کار 
دیده را ده سال برپای اب ین صخره نگاه د اند من 
هگن دای ی وهای نیسان دزم 
ا اه سو بر ین دژ را که یك پلک_ا ن باريك 
کوهستانی است تشخیص بد هم و می‌توانم سوگند بخورم 
راہ پنپان و اشکار " الموت " تنها همین گذ رگاه است 
این گذ ر فقط به پپنای یك نفر ساخته شده. هرگاه 
eS‏ بر صخره صعود کنند چاره‌ای ند ارنسد 
بایستد و سپاهی ر | جواب ب بگوید۰ 
حسن د ر حالی که روی گرد ن اسب خم شد ه بود و 

به سخنان مرد موطلایی گوش می د اد » خندید تا 
- آفرین د هخد ا ۰۰۰و اکنون می‌توانی برای یاران 
روشن کنی که چرا بر آستانه‌ی اي بن خر و سرف راز 
هه رهگذ ری که 
و از سکنه خالی است۰ حال آن که بر آن‌جا کوتوالی از 
جانب سلجوتیان فرمان می‌راند و سپاهیانی به اختیار 
د ارد که از د ژنشینان محافظت می‌کنند ۰ 


فقیه ابوالقاسم . مرد ی سیه چرد ه باریش جوگند می.حرف 
حسن را برید و گفت : 

- خلاصه‌کنيم‌که ايند ژ همه چیزش به‌قلعه‌ی شاه‌پریان‌شبیه 

است ولی د ختر شاه‌پریان و نرد بان زرینی‌د رمیان‌نیست ! 

حسن د ر حالی که سر اسبش را برمی‌گرد اند جواب د اد: 

طلسم شکن که پید ا شد دختر شاه پریان هم خود ش 

را ظاهر می‌کند ۰۰۰ غم مد ار رفیق ۱ 


, اند ج " دهکده‌ای است بر کرانه‌ی اند ج رود که نزد يك 
به شش کیلومتر با " الموت " فاصله د ارد۰ حسسن از پسای 
صخره‌ی الموت‌عتان برگرد انید و یکسره به سوی "اند رفت * 
آشکار بود که آن د هکد هی زیبا و خوش هوا تحت نفوذ کامل 
حسن قرار گرفته است ۰ حسن و همراهان او د ر خانه‌ای که 
پیشاپیش مپیا شد ه بود فرود آمد ند و تنی چند از بزرگان 
اندج به پد یرایی انان مشغول شد ند ۰ 

زند گی پرهیزگارانه و زهد بی‌حد و قد رت استد لال 
و منطق . شمشیر برند های بود د ر دست حسن که همه جا 
راه را به روی او می‌گشود و برعد هی مرید ان و معتقد انش 
می‌افزود ۰ رهبران باطنی که همراه حسن راه طولا نی قزوین را 
تا دیلمان و از ان جا به‌الموت پیمود ه بود ند. در اند ك مد تی 
د ریافتند که حسن به تنپایی و بدون احتیاج به شمشیر 
”اندج " را گشوده . پایه‌های حکومت خود را برد لهای مرد م 
د هکد ه استوار ساخته است ۰ 

طی چند بار مسافرت تحقیقی در اطرای الموت" .حسن 
اند ج را به عنوان پایگاهی برای حمله‌ی بزرگ خود پسند ید ه . 
سپس موفق شد ه بود که مرد م آن د هکده را با خود همراه 
کند- به اشاره‌ی حسن اهالی د هکد ه او را ۱ د هخد | خطاب 
می‌کرد ند وآمد ورفت وفعالیتپای اوراکاملاینپان می‌د اشتند ۰ 

پس از شبی استراحت و سترد ن خستگی راه , حسسن 
چپارتن یاران خود را در اتاقی د ریسته گرد آورد و گفت : 

-براد ران . شما نخستین کسانید که با من از این 
سرزمین دید ن کرد ه‌اید و اينك می د انید که من تصمیسم 
گرفته‌ام این سرزمین را مقر حگومت و نپضت باطنی قرار 


الموت ۱۹۲ 


دهم ۰ این زما ن که من با شما سخن می‌گویم هزا ران مرد 
و زن در اكناف ممالك ایران به آیین ما پیوسته‌اند۰ آنہا 
مثل حلقه‌ی زنجیری به هم مرتبط , اما در ميان د شمنان 
فراوان ما محصورند۰ آنها نت نمی‌کنند خود را 
تا oT‏ ۲۳۹ 
اما ستنظر نی متطر ان ES‏ فرا رسد و من‌صلای 
قیام در دهم ۰ روزی که آنہا بتوانند کیش خود را علنی 
سازند. مرد مان را به آیین خود دعوت کنند ,با د شمنان 
خود پنجه د رافکنند و حکومتی مستقل از نفود ترك و عرب 
بنیان نهند ۰۰۰ اينك من شما را به ای ین جا آورد هام تا 
بگویم که آن روز فرا رسید ه ,حد اقل خیلی نزد يك شد ه 
است ,خیلی بیش از آن چه تصور کنید ! 
شعف د ر چشم مرد ان باطنی برق می‌زد ۰ فقیه ابوالقاسم 
که گفتی با وجود آن چه دیده بود هنوز باورش نمی‌شد روز 
موعود فرارسید ه باشد, د رحالی که بغض‌گلویش رامی‌فشرد گفت : 
- چه می‌شنوم سید نا ۰۰۰آیا چنین چیزی ممکن است؟ 
روزی آرام و قرار ند اشته‌ام ۰ د رحالی که ماموران حکومت 
از پی من به هر سوراخی سر می‌کشید ند وجلاد ان برا 
برید ن رگپای گرد نم کارد های خود راتیز می‌کرد ند؛ از 
این شپر به آن شپر و از این دژ به آن دژ, از این 
کوهستان به آن کوهستان و از این اباد ی به ان اباد ی 
سرکشید م , دعوت جد ید با مرد م بازگفتم و مظالم حکومت 
ترك و عرب به ایشان باز نمود م تا به جایی که امروز از 
کثرت نفوس یاران ما هبی برد ل دشمنان نشسته است و 
شب و روز به مشاوره می نشینند تا چاره‌ی این م کا رکنند. 
اما من به شما می‌گویم که د وران رنج و اختفا وسرگرد انی 
ما به پایان رسیده ,میان ما و پیروزی فاصله‌ای 
تمانده است مگر از این حا تا الفونت۱ 
حسن لختی سکوت کرد ۰ چپارتن پیشوای بساطنی نیز 
فا کت تشه اج به د هان او چشم دوخته بود ند۰آن گاه حسن 


برخاست و د ست به طرف طاقچه برد ».از مان انبوهی کتاب 
تفه تا هتفه را یرون که و مقابل تا رای خود مود 
- این سرزمین ما است ۰ سرزمینی که اينك همه‌ی شما 
می‌شناسید و من به شما گفته‌ام د یری نخواهد بود که 
کی ور ان انت ع هرا ET‏ 
د 3 د ره » ارسه پل تا به این جا ,بیش از پنجاه دز 
استوار هست وباید که همه‌ی اب فزن ها ار ان ھاو 
شد ه است با دعوت و تبلیغ یا به جنگ و تهد ید۰۰ 
چنان که می‌بینید من به تنہایی و تنہا از طریق دعوت 
اين د هکد ه را گشود هام و احتمال زیاد می‌رود که بتوا 
بسیاری از د ژها را به همین ترتیب د ر تصرف گرفت , اما 
نه همه را ؛ و من اينك به ش شما می‌گویم که این ن آخرین قد م 
ما است تا د روازه‌ی پیروزی ۰ حرف آخرم با شما یاران 
اک E‏ 
0 دفتر میا رزات پنهانی و انفراد ی مسا در 
ین جا ورق می‌خورد و فصل تازه‌ی این دفتسر. فصل 
با رات آشکار و وهی است " 
از جمله برای گشود ن الموت و دژهای دیگری که در این 
سرزمین قرار د ارد من به تعد اد ی د اعیان ورزید ه و نیز 
مرد ان شمشیرزن جان برکف نیازمند م «شما از این جا 
خواهید رفت تا این دو سپاه E‏ 
ما د ر اکناف مملکت بسیج کنید و به كمك من فرستید ۰۰۰ 
مرد ان باطنی د ریافتند که به انجام وظیفه‌ی خطیری 
تافورفتهابی وروی عال ازبان NE‏ 
صد ها رهبر سیاسی و نظامی و روحانی باطنیان لایق‌همکاری 
د انسته . برای چنان ماموریت مپمی برگزید ه بود. احساس 
غرور می‌کرد ند ۰ حسن گفت : 
- بد یہی است که ما به شیوه‌ی معمول مبارزه‌ی خود را 
د ر جپت تسخیر الموت و د ژهای اطراف آن با تبلیغ 
و دعوت آغاز می‌کنيم وآن‌جا که منطق پیش نرفت د ست 
به شمشیر خواهیم برد ۰ بد ین سان برای تجپیز سپاه 
فرصت بیشتری خواهید د اشت و جز این هم چاره 
نیست , زیرا که ما هرچه د ر زمینه‌ی دعوت و تبلیغ تجربه 


الموت 1۹۹ 


و سابقه داریم » به‌عکس د ر میارزات رزمی مبتد ی 
و بی ن تجره‌ایم ۰ مع الوصف امتیاز زبارز مابر 
حریف نیسرومند و مجپسز» قسدرت ایمنان و 
اراد هی مسرد آن ما است و از این رو توصیسه می‌کنم 
برای این ماموریت , بر ایمان کسانی که فرا می‌خوانیسد» 
بیش از هر خصلت د یگری تکیه کنید ۰ با يك مرد جنگی 
کارآزمود ه د رعرض مد تی کوتاه می‌توان دلاورانی‌بی‌ما نند 
از مرد ان مومن ساخت ۰ بکوشید تا بیشتر جوانانی را 
همراه آورید که هم مومن و هم نیرومند باشند, و هم از 
اند یشه‌ی زن و فرزند و دلبستگیهای د نیوی رها ۰ 
همان شب . چپارتن د اعی باطنی . هرکد ام به سمتی . 
از پی ماموربتی که برعهد ه داشتند. روانه شد ند و حسن با 
عنوان مستعار " د هخدا " دراندج منزل گزید ۰ آوازه‌ی ورود 
يك مرد خدا > کشاورزان و مرد م عامی اطراف را اند ك اند ك 
متوجه ” اندج " می‌ساخت و هرکد ام از ایشان که به دید ار 
حسن می شتافت > د ر بازگشت از د هکد هی اند ج به حماعت 
مبلغان و هواد اران وی می‌افزود چنان که تا رسید ن 
د اعیان . حسن در بین اهالی هر د هکده و دژی از د هات 
وقلاع اطراف طرفدارانی برای خود دست و پا کرد ه بود ۰ 
ورود داعیان باطنی به " اندج " هفتها ی پس از عزیمت 
چپارتن رهبرانی که حسن با خود به شهرپار کوه برد ه بود 
اغاز شد و به تد ریج . هرروز يك یا دوتن از د اعیسان د 
د هکد ه به حسن می‌پیوستند۰ آنپا مرد انی بود ند ورزید ه و 
اشنا به رموز دعوت که هرکد ام درگوشه‌ای از سرزمیین ایران 
گروهی را به آیین باطنی دعر ت کرد د بود ند و حسن محتاج 
نبود که الفبای دعوت را به آنان بیاموزد ۰ جملگی د اعیان به 
لباس فقہا و اهل علم ملبس بود ند و می‌توانستند بدون هیچ 
قید و شرط به این سوی و آن سوی سفر کنند و درآیادیپا 
و دزها ا شد ه» ا ا اه این 


ی اماه ساخته بوك و داعیان 0 
مرد نی که با حسن بيعت گرد ه بود ند. به خانه‌ی آنا وا 


Yoo‏ شاهین سپید 


پرگری ا نو , از جمله نقاط معد ود ایران بود که به‌علل 
مختلف. تا حد زیاد ی از نفوذ اقوام بیگانه مخصوصاقوم عسرب 
محفوظ ماند » بود و مرد م آن . شور تعصبات میپنی را هنوز 
د رسر د اشتند ضمن آن که سفرهای مد اوم پناهند گان علسوی 
و سای اتو افامت انا در این مناطق » سیب شده بود 
مرد م نظر خوشی نسبت به خلفای بغد اد و حکومتهای ترك 
تابع‌ایشان ند اشته باشند. همین , کار تبلیغ‌و دعوت را برای 
حسن و یاران او آسان می‌ساخت ۰ زیرا دعوت باطنسی حسن 
بیشتر بر مبنای شعاثر ملی و قومی مبتنی بود وجنبه‌ی 
مذ هبی این دعوت نیز »به نوبه‌ی خود یك نوع رنگ ملی د اشت ۰ 

به عبارت اخر استعد اد باطنی مرد م را » برای قیام بر 
ضد نظامات و ترتیباتی که از طرف حکام سلجوقی و نیزسازمان 
مذ هبی وابسته به خلافت بغد اد بر این مناطق تحمیسل‌شد ه 
بود. حسن و د اعیان اسماعیلی , با دعوت باطنی , تحريك و 
تقویت می‌کرد ند و پیشرفت سریع‌کار آنها در این منطقه 
مد یون همین زمینه‌ی مساعد فکری و روحی بود۰ به طوری که 
هنوز يك ماه نگذ شته , گزارش فعالیت باطنیان در د رار 
ی ای نییعت ا 
تسلط و نفود نهضت باطنی قرار د اشت ۰ 

با رسید ن د اعیان و پخش شد ن انهاد رمنطقه . حسن 
د یگر نیازی به خارج شد ن از پناهگاه خود تفا شنت * او در 
حالی که از د رون بالاخانه‌ی محل اقامت خویش چشم به 
صخره‌ی عظیم الموت د وخته بود. نقشه‌هایی را که طی دوران 
مطالعه و تفحص از مناطق اطراف تپیه کرد ه بود مرور و 
برنامه‌ی مبارزه‌ی خود را روی این نقشه‌ها مشخص می‌کرد ۰ 
اتاقی که حسن در آن ماوا گرفته بود در واقع ستاد عطلیات 
وسیع‌وی د ر کوهپایه‌ها و د ره‌ها و د شتاو کوهستانبنای 
اطراف شمرد » می‌شد ۰ تعد اد و اسامی خانواد ه‌ها و ساکنان 
منطقه توسط مدعیان به د قت تنظیم شد ه . دراختیبار حسن 
قرار گرفته بود۰ این آمار تعد اد و موقع‌و موضعو دوستان 
و کسانی را که مظنون به نظر می‌آمد ند يا مستعد قبول دعوت 
شناخته می‌شد ند » مشخص می‌کرد و حسن می‌توانست به 
وسیله‌ی ایاد ی خود. مرد انی که روز به روز برشما رشان افزود ه 
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می‌شد» هر نوع حرکت مظنونی را تحت نظر بگیرد ۰ او اهتمام 
د اشت حواد ثی که در این نقطه‌ی کوهستانی می‌گذ شت هرچه 
بیشتر د ر همین چہارد یواری مستور بماند و هرچه کمتر د ر 
می رفت و دغدغه‌ی مزاحمتی د رکار نبود۰ از این رو يك د یوار 
نامریی به وسیله‌ی ایاد ی خود به دور منطقه کشید ه بود که هر 
کاهگلی و دهقانی حسن . منعکس می‌ساخت و تصمیسم وی » 

اگر زبانی برخلاف مصالح وی در د هان می‌چرخید, پیش 
از آن که اثری برجای گذ ارد به تہدید يا تطمیع از گرد ش 

فی ا شات هآ کر کی به قصد خروج از منطقه حرکت می‌کرد 

که احتمال داشت با خود خبرهایی همراه ببرد»از ا 
سفرش ممانعت می‌شد ۰ ابتد ای کار بود و اقتضا فا شتت 
E‏ ن افدامات به و حتراز از خشونت مورت 
ی e‏ 
آسانی میسر بود ۰ 

د رحالی که د اعیان باطنی از این قریه به آن قربه و از 
2 1 ی و ارام | ۹ 
e TT aE‏ 
کوتوال قلعه کمتر از دژ خارج می‌شود و نیز کمترکسی را از 
tS‏ د ز ا e‏ ی 
شود و این احتمال ِِ تن ۱ خود 
از ميان برد ه بود ۰ 

مهد ی لو یه خبر نداشت. بعضی ساکنان ی که در 
پای صخره و اطراف آن زراعت د اشتند و برای سرکشی به 
کارهای زراعتی . روزها از د ژخارج می‌شد ند به قریه‌ی اندج 
رفت و آمد می‌کرد ند و د رباره‌ی ورود مرد ی از مرد ان خد | به 
قریه‌ی اندج و حرکت مبلغان او به قلعه‌ها و قریه‌های آن 
ناحیه نیز , حتی به اند ازه‌ی شایعاتی که میان پیرزنان رواج 


YoY‏ شاهین سیید 


ا شت چیزی نشنید ه بود زیرا " د هخد ا "چنین می‌خواست 
و چنین ترتیب د أده بود ۰ 

هرگاه د ختری از د ژنشینان عروس نشد ه بود وکسان 
داماد از میمون دژ. دژی در همسایگی الموت .برای برد ن 
a‏ ی و در 

ین میان پای حسن اجبارا به د اخل الموت کشید » نمی‌شد 
مهد ی‌علوی ماهپا از آن‌چه د رپایین پای او م‌گذ شت 
همچنان بی‌خبر می‌ماند و نیز چه بسا که آرزوی د یرینه‌ی 
حسن برای بالا رفتن از پله‌های سنگی دز و گسذ شتسن از 
د روازه‌ی الموت به آن سپولت صورت تحقق پید | نمی‌کرد ۰ 

اه تشک یزیر ابرم شود 

حسن از جریان عروسی خبر د اشت و می‌د انست که این 
پیشامد نقشه‌ی او را برای محاصره‌ی کامل الموت و بسی‌خبر 
گذ اشتن کوتوال برهم می رنه ام جز تسلیم به تقد یر چاره‌ای 
ند اشت ۰ داماد از مرد م میمون دژو در زمره‌ی جوانانی بود 
که دعوت او را پذ یرفته . به ی یین باطنی گروید ه بود: د رحالی 
کت ی سوه ان ین و ا 
نمی‌کرد ۰ مطابق رسوم محلی مراسم عقد عروس و داماد در 
خانه‌ی‌عروس برگزار می‌شد و سپس عروس را برد اشته , به 
خانه‌ی داماد می‌برد ند و عروسی در خانه‌ی داماد صورت 
می‌گرفت ۰ حسن توانسته بوک با اد تفت ان که ار 
قصد واقعی خود چیزی بگوید» عروسی را چند هفته‌ای به 
تاخیر اند ازد و تصمیم داشت آن قد ر در این کار اهتمام کند 
تا آشکار شد ن اوضاع د ر الموت و نزد ا مه 
مقاصد وی وارد نکند۰ 

از حوادث روزگار این که مهد ی‌علوی د ر این اثنا بیسار 
و بستری شد ۰ حسن که از همه‌ی حوادت د ژ باخبر می‌شد 
e‏ وا پمال یت کرت وی خنال آن E‏ 
عروسی مهد ی د ر بستر بیماری خواهد بود. اشاره کرد که 
ساعت برای عروسی مناسب است ۰ د رعین حال تقاضای داماد 
را نیز پذ یرفت و حاضر شد که صیخه‌ی‌عقد به وسیله‌ی وی 
جاری شود: چنیین فرصتی را برای راه یافتن به دژ و 
مشاهد هی د اخل دژ» علی‌رغم هر مخاطرها ی که د ربرد اشت ؛ 


الموت ۳۰۳ 


به هیچ قیمتی مایل نبود که از د ست بد هد۰ 

بدین سان بعد از مدتی اقامت د ر د هکد هی اندج 
برای نخستین بار د هکد ه را ترك گفت و به پای صخره‌ی الموت 
رفت و با شعفی که تمام وجود ش را اشباع‌کرد ه بود. قدم بر 
پلگان سنگی د ژ نہاد ۰د ر آن لحظه حس می‌کرد که از شاد ی 
بال گرفته . مایل است بر فراز الموت پرواز کند۰ ماهہا » وقتی 
به پیکره‌ی سنگی الموت فکر می‌کرد »این آرزو که روزی از پلگان 
سنگی دز بالا رود قلبش را به تیش وامی‌د اشت وآن‌چه هرگز 
به خیالش نمی‌گذ شت همین بود که برای‌عقد بستسن ميان 
عروس و داماد براين پلگان قدم بگذ ارد ۱ 

ورود حسن به د اخل دز. همه چیز از جمله بیماری 
حاکم و جریان عروسی را تحت الشعاع‌قرار د اد۰ مردان و 
زنانی که از افسانه‌ی مرد مرموز قریه‌ی " اندج "چیزی شنیسد ه 
بود ند و وجود حسن مثل معمایی با زندگی آرام و کرحاد ثه‌ی 
ایشان د رهم آميخته بود. در سکوت مطلق کنجکاوانه گرد ن 
می‌کشید ند تا میہمان با اهمیت الموت را بپتر ببینند۰ اند ام 
کشید ه» جامه‌ی سراپا سفید و خوش قواره‌ای که پوشید ه بود, 
نگاه نافد و ترکیب جاذب چہهره‌اش در دل مرد ان و زنان 
کوه نشین تاثیری‌عمیق باقی می‌نهاد۰ حسن فراموش نمیکرد 
که زمین " الموت " زیر پای او است و باتمام فوت وفنپایسی که 
دز کو شب نی ترشید: فا ورل با ان توت از مدرد 
و زن راه یابد ۰ زیرا تصمیم د اشت که از این راه » برای اقامت 
طولا نی خود, به الموت وارد شود" با این همه نگاه زیرکانه‌اش 
از کیفیت اوضاع‌و موقع د اخلی دژغافل نبود و آن‌چسه را 
می‌دید با وسواس و د قت زیاد ی به خاطر می‌سپرد ۰ 

سرانجام بر سر سفره نشست و خطبه‌ی نکاح را بیسن 
عروس و داماد جاری ساخت ۰ این هم فرصتی بود که کمال 
تسلط خود را بر مباد ی شرع به رخ ساکنان دژ بکشد و آثار 
هرگونه شایبه‌ای را نسبت به دیانت خود از صفحصه‌ی ضمیسر 
حاضران بشوید ۰ 

ظاهرا گر کار نماند ه بود و احتیاط ایجاب می‌کرد 
که هرچه زود تر دز را ترك گوید ۰ او نمی‌د انست که وقتسی 
شایعه‌ی ورود ش د ر زوایا ی د ژ منتشر می‌شد وهمه‌ی حرفپایی 


۳۰۴ شاهین سپید 


که د رباره‌ی او بر سر زبانہا بود از این گوش به آن گوش 
می‌رسید. مهد ی‌علوی نیز د ر بستر بیماری از حضور مرد 
صاحب کرامتی د ر حیطه‌ی فرمانروایی خود باخبر شد ودر 
آن هنگامه زنی از بستگان مهد ی شتابان خود رابه خوابگاه 
او رسانید و به او توصیه کرد که از انفاس مرد بزرگواری که 
د اخل دژ شده است. برای شفای‌عاجل خود مات بکیری؛ 

مهد ی با حیرت به سخنان زن گوش داد و د رحالی که 
تب مثل کوره‌ای بد نش را می‌گد اخت از آن زن د رباره‌ی تازه 
وارد توضیح خواست۰ حتی آن زن کوه نشین نیز حق د اشت 
متعحب شود و باور ند ارد که کوتوال قلعه‌ی الموت د رباره‌ی 
" دهخدا ”و اقامت طولانی او در ”اندج " چیزی نمی‌د اند۰ 
اما د ر حقیقت مهد ی هیچ چیز نمی‌د انست و همین کنجکاوی 
ارا ترا نیا هرطور شد مرد خدای ساکن "اندج 
را از نزديك ببیند۰ 

از این رو هنگامی که حسن برخاسته , عازم خوج از 
سرکرد هی نگپبانان قلعه بود, با احترام به وی نزد يك شد و 
ا 
5 شود ۰ می د انست نظام| لملك همه‌ی‌عمال حکومت رابرای 
دستگیر ساختنش مامور کرد ه , مشخصات او را به همه جا 
یت و E‏ و و و 

او را د اما ممکن بود انی کم 

باشد و یشناسد. 

البته حسن احتیاط کرد ه. به پاران خود سپرد ه بود که 

مراقب اوضاع باشند ۰ مع هذ | خود ش می‌د انست که اگر گرفتار 

شود هیچ امید ی برای رهاییش وجود ندارد۰ همان‌قد رکافی 
بود که مهد ی د روازه‌ی دز را ببند د و سپس پیامی برای 


الموت ۳۹۵ 


نظام‌الملك بفرستد که مرغ د ر قفس افتاده است ! 

حسن لحظه‌ای تامل کرد و سپس همراه مرد ناشناس به 
راه افتاد ۰ در آن شرایط هرگونه اقد امی جز تسلیم به تقدیر. 
خطای محض بود و حسن مرد ی نبود که ازواقعیت‌غافل شود ۰ 

مهد ی علوی د ر بستر نشسته بود ۰ علی رقم تبی که چون 
سرب مذ اب د ر رگهایش می‌دوید مشتاقانه انتظار می‌کشید تا 
مرد ی را که بد ین گونه ناگپانی و بی سرو صدا در آن نقطه‌ی 
کوهستان سرد رآورد ه بود. ببیند و بشناسد۰ د رهمان‌لحظات 
اول آشنایی حسن اطمینان یافت که مهد ی او را نشناخته 
است و نفس راحتی کشید «بعد. خود را شیعه و از مرد م ری 
معرفی کرد و گفت که‌چون ابوسلم رازی داماد نظام‌الملك 
و حکمران ری چند ی است بر شیعیان سخت می‌گیرد به این 
بخ ون آمداه است‌فا سوت رنه کون کنق و جز او تنی چند از 
فقها و مبلغان شیعه نیز بد ین سمت روی آورد اند 
ی ناتسبات که یج از آن نمی‌توان حکمران الموت را هم 
SS‏ 
د ر آن حوالی خواهد شد این بود که در خبرد ادن به وی 
پیشد ستی کرد تا راه سوء ظن را مسدود کند۰ 

مهد ی‌علوی که ضمن گفت و گو با حسن » به د رجه‌ی 
فراست و معلومات او پی برد ه بود. از او خواست که گاهی د ر 
د ژ ملاقاتش کند و حسن نیز پس از آن که د ست روی پیشانی 
مپد ی نہاد وبرای شفا وبهبود ش‌دعاکرد دعوت اوراپذ برفت ۰ 

تقد یر به یاری حسن شتافت و ساعتی بعد از آن که 
حسن دژ "الموت" راترك گفت , تب کوتوال شکست و رفته رفتسه 
از یود دراو ظاهر شد ۰ این واقعه نه تنا د ر دل 
مهد ی» که د ر سراسر کوهستان اثر کرد و به‌عنوان نمونه‌ای 
تا مات و ن ار 

دو روز بعد. مهد ی‌علوی باپای خود از پلگان سنگی د ژ 
ایو مت وبهفته: ملاوا گس غا اد ع وا 
دیگر خسن به بازدید. مکی رفت * این ات د ست 
حسن و یاران او را برای اشاعه‌ی دعوت باز می‌کرد ۰ اهالی 
هو ارجا کشا ن ,تالا نوت وان ا 
می‌رفتند ۰ د اعیان بر فعالیت خود افزود ه بود ند و در این 


of‏ شاهین سپید 


زمینه از همراهی کسانی که دعوت ایشان را پذ یرفته بود نسد , 
برخورد ار می‌شد ند ۰ 

اما مهد ی‌علوی آن‌چنان‌که تظاهر می‌کرد سر به راه 
مهد ی راه يافته بود که کار " د هخد ا " به آن سادگکی که 
می‌نماید. نی OEE‏ 
به کار م‌بستند این و یت مگ و درهمسان 
مراقب اطراف بود و هر روز پیرامون جنب و جوش غیرعاد ی که 
در کوهستان شروع شد ه بود. اطلاعات تازها ی کسب می‌کرد تا 
به جایی که د ریافت حسن و یاران او ONES‏ 
دز بیعت گرفته‌ا ند ۰ 

حکمران الموت هنگامی به قصد پنهپانی حسن و یارا 
پی برد که دامنه‌ی نفوذ آنہا در سراسر " شپهریارکوه گسترش 
یافته » شمار پیروان " دعوت جدید "به چند مقابل مردان 


تحت فرمان او رسید ه بود ۰ از این رو فرصت د وع غایله به 
جز توسل به تد بیر نمانده است۰ آن‌چه بیشتر خاطر او را 
مشغول مید اشت نفوذ " د هخدا "و یاران وی در مان 
ساکنان و نگیبانان دز و اکثریت قلعگیا دن به طوری که 
قلعه شورش به پا شود و خود او د ر تله بیافتد. 

مهد ی حس می‌کرد. د ر شرا بطی قرار گرفته است 
به سایه‌ی خود نمی توا ند اعتماد کند۰ از این رو بی ا 
هر چیز لازم بود دو کته بوای خود تس روشن شود. اول‌هویت 
کسانی که از د اخل دژ دعوت جدید را پد برفته بود ند,و دوم 
ماهیت واقصی " دهد | ۳ 

سوء ظن کم رنکی د ر ذ هن علوی لانه کرد » بود که حرف 
کسی جز" ابن صباح نیست *اما د لیل قاطعی بر این گما 
ند اشت و کسب اطلاع‌یا استمد اد از حکومت نیز ممکن بود 


الموت ۳۰۷ 


نقشه‌ای را که د ر سر د اشت عقیم کند۰ تنها از راه فرب و 
نیرنگ بود که می‌توانست به آن چه می‌خواست , د ست یابد ۰ 
بد ین قصد. حکمران الموت بیش از پیش به دوستی و 
ارتباط با حسن تظاهر کرد ۰ به هر بپانه‌ای برای ملاقات ۱ 
به ”اندج " می‌رفت یا او را به د ژ دعوت می‌کرد و بیش از 
حد خود را شیفته و معتقد نشان می د اد۰ در مباحثی که 
به میان می‌آمد, مهد ی زیرکانه خود را مستعد قبول دعوت 
و ارشاد وانمود می‌ساخت ۰او آن‌چنان با هشیاری و احتیاط 
د ر این زمینه پیش رضت تا اند له اند ك حسن تفای شد که 
قاد ر است مپد ی را به آیین باطنی دعوت کند و دژ الموت را 
بدون هیچ درد سرد ر ضبط خویش آورد۰ د ر حالی که دعوت 
باطنی سراسر شري پارکوه" و د رهی" شاهرود" را فرا می‌گرفت , 
سرانجام مپد ی‌علوی نیز خود را درصه‌باطنیان 
جای داد و به زود ی توانست آن دسته از ز تگهبانان وساکنان 
د ژ را که به کیش اسماعیلی گروید ه بود ند» بشناسد و نیز 
د ریافت چه کسانی د ر دژ به این دعوت بی‌عقید ه و بد بینند و 
به هنگام لزوم می‌تواند به آنہا اعتماد کند > اما علسی ‌یم 
کوششی که به خرج داد نتوانست ماهیت" د هخدا" را کشف 
کند۰ حسن د ر پنهان د اشتن هویت خود به حد وسواس 
مراقبت داشت ۰ به جز د اعیانی که قبلا او را می‌شناختند. 
حتی يك نفر از دعوت شد گان د ر اطراف الموت از اسم و رسم 
واقعی حسن اطلاع ند اشت و همه او را به نام مستعارش 
" دهخدا ” می‌شناختند. 
مپدی هنگامی که از تلاش خود برای پی‌برد ن به هویت 
حسن مایوس شد» تصمیم گرفت کار را یکسره کند۰ شبسی از 
مرد ان د ژ که در این چند روز , و بعد از گروید ن به مذ هب 
باطنی ۰ روی خوش به او نتان تم در دعوت کرد و در 
خلوت نقشه و هد ف خود را برای آنہا آشکار ساخت : 
- د وستا ن۱ خوب مدا نم که این لحظه شما در بساره‌ی 
من چه فکر ی‌کنید و شاید د رخیالتان گذ شته باشد که 
شما را خواستهام تا به آیین جد يد دعوت کنم ۰ شما حق 
د ارید از خود تان بپرسید چه چیز موجب شد ه مرد ی که 
از طرف شہریار سلجوقی به کوتوالی و پاسد اری الموت 


مامور گشته است. به د شمنان شاه و نظام‌العلك بییوند د 
و آیین ملحد ان را بپذ یرد۰ اما حقیقت آن است که هر 
نبرد ق ؛ مقتضی تد بیری است و به هنگامی من از مقتاصد 
این جماعت آگاه شد م که تد بیر آنان به شمشیسر مقد ور 
تبود ۰ از اران و سربازان ما در اين در گروهی دعوت 
جد ید را پد یرفته : به ملاحد ه پیوسته بود ندکه تشخیص 
ایشان از دیگران امکان ند اشت. مگر به حیله ۰ و شما 
می د انید که د ر جنگ حیله جایز است ۰ از این رو من به 
قبول آیین این نود ینان بدعتگزار تظاهر کردم و آن 
جماعت را که از ما بريد ه .به د شمن پیوسته اند 
شناختم ۰۰.حال موقع آن رسید ه است تا دژرا از این 
جماعت پاك سازیم و نیز خبر به اصفهان و ری رسانیم تا 
شمریار از وقایم آگاه شود و چاره‌ی کار کند ۰ 
سخنان مپد ی . چهپره‌ی مرد انی را که پشت به او کرد ه 
بود ند, از هم شکفت «از میان ایشان یکی برخاست و کفت : 
-ما همه به فرمان ایستاد مایم وهرچه توگویی‌همان کنیم ! 
مهد ی گفت: 
- هم آمشب مشب د ست به کار خواهیم شد ۰ نخست کسی باید 
که خبر به ری و اصفهان رساند۰ و ما نیز شباند قلعد را 
از نود ینان پاك می‌کنیم ' 
حاضران همقسم شد ند و هنگامی که نقشدی عملیات 
شبانه تنظیم و وظیفه‌ی هر کد ام مشخص شد, به انتظار 
فرارسید ن شب راه خانه‌ی خود را پیش گرفتند ۰ابتد ای شب 
مرد ی که برای رسانید ن پیغام به حکوست د اوطلب شد ه بود . 
از د ژ بیرون رفت ۰ سپس مرد انی که با کوتوال هم پیمان شد ه 
بود ند د ر پناه تاریکی بر سر نود‌ینان شتافتند و آنا را 
غافل‌گیراند اختند و یکی بعد از دیگری کت بستند و از دژ 


بیرون 2 


با وجود آن که مپد ی دعوت جد ید را پذ برفته بود. ترتیبات 
و نظاماتی که از جانب حسن برای مراقبت الموت و آمد و رفت 


الموت ۲۰۹ 


آن که مامور مهد ی از د ژ فرود آمد علامات خبررسانی به کار 
افتاد و حسن د ر قرارگاه خود از موضوع آگاه شد. و سوار 
مسافتی از دژ دور نشد ه بود که خود را در محاصره دید 
تجاهل و انکار آن مرد برای کتمان مقصود خویش و نقشی که 
مهد ی‌علوی بازی کرد ه بود» فاید ه ند اشت , زیرا چیزی از 
از راه رسید ند و همه چیر روشن شد ۰ 
حسن رو به طرف پيك کرد و گفت : 
می‌گذ رد که من از کسی فریب نخورد ه. رفته رفته فراموش 
کرد ه بود م که آد می د ر هر مقام و هر لباس که باشد 
می تواند فریب بد هد و فریب بخورد ۰ مپد ی مرا هشیار 
کرد اما از مکر وغد ر خود فایدهای نبرد۰ چه , اگر شتاب 
نکرد ه , چند ی بر فریبکاری خود ادامه داده بود. په 
احتمال زیاد بسیاری رازها بر او مکشوف می‌گشت و ای 
بسا که می‌توانست ما را نیز مثل این مرد م غافل کند ۰۰۰به 
هرحال » اکنون جای انکاری نمانده. اینپا همه د لیل 
بر حقانیت ما است د ر مبارزه‌ا ی که د نبال می‌کنیم ! 
کد در آن ناحیه دعوت جدید را پد برفته بود ند پیام فرستاد 
که با هر سلاحی د ر د سترس د ارند مسلح شده. بامد اد ان 
کنار صخره‌ی الموت گرد آیند۰ 
روز دیگر . از سپید هد م د سته دسته مرد ان و جوانانی که با 
شمشیر و د اس و تبر و تیروکمان مسلح شد ه بود ند به تد ریج 
درپای صخره‌ی الموت حاضر شد ند ۰ و هنگامی که آفتاب روی 
د شت پنجه می‌افکند. د ژ و صخره‌ی الموت به محاصره‌ی 
هزاران مرد باطنی د رامد ه بود: بر هريك از این مردان 
آماد هی کا رزار و جانبازی. یکی‌از دعاة برگزید هی حسن 
فرماند هی می‌کرد ند ۰ 


سراپا سپید پوشید ه بود فر مان خت ظا هر که : با 
ظپور حسن هلپله‌ی مرد ان باطنی د شت را به زه د راورد 
و مهد ی‌علوی که از فراز د ژ بر این صحنه می نگریست باشگفتی 
به سرکرد گان خود گفت : 

WS‏ ی SL‏ وی 

۲ 
می نگریست پرسید : 

- مقصود چیست :۰۰بااین صف آرایی‌چه چیز رامی‌خواهند 

ثابت کنند؟ 

پوزخند ی روی لبان مهد ی نشست : 

واضح است ۰۰۰می‌خواهند قد رتشان را نشان د هند 

و شاید هم تصمیم به محاصره‌ی د ژ داشته شته نا هتفه ۰ به هر 

حال باید مواظب بود. به کماند اران و قلعهد اران 

وبين آماد ه باشند۰ 

در این هنگام سواری که پارچه‌ای سفید برسرچوب بسته , 
د ر د ست گرفته بود از جمعیت جد اشد ه به طرف د ژپیش‌رفت ۰ 

مهد ی به نگپبانان قلعه اشاره کرد که د ست نگاه د ارند 
و سپس منتظر ماند تا سوار به پای صخره رسید ۰ سواری که 
حسن برگزید ه بود از د اعیان برجسته‌ی باطنی بود که در 

مرد باطنی آ ای ره نانک یری شتی کیت 

- من » حسکاقصرانی , از جانب مولا ی خود برای مپد ی 

علوی پیام اورد هام و اد ن د خول به دژ می‌طلبم ۰ 

مهد ی د ستور د اد که د روازه‌ی د ژ را به روی فرستاد هی 
خسن اة .حشکافضرا تید امین نای با تقلیماتن که از 
حسن گرفته بود به دژ قدم ناد و خطاب به مد ی گفت : 

- مولا ی ما می‌گوید که تو با ما غد ر کرد ی و گمان برد ی 

که با حیله می‌توان راه را بر حفیفت بست ` ۰ اما د راین 

گمان تو راه خطا پیمود »ای و هرگاه تصور کنی که با تزویر 

یا به شمشیر می‌توان بر موجح حقیقت جویی که اکنون 

است‌عبت! مولا ی ما می‌گوید به زیربا ی خود بنگر و 


الفوت ۳۱۱ 


ری کتک ات بان سرت اسان 
به کف آماد ه‌اند تا از هدف و آیین خود دفاع‌کنند ۳ 
ار 
ما می‌گوید تو با من غد ر کرد ی و من این گناه را بر تو 
۳ و که ر 9 راند ای , 
بازگرد ند ا ET‏ 
گشود ه نشود. ما خود د روازه را خواهیم کشود: این 
است پیام مولا ی ما تا جواب تو چه باشد ۱ 
مهد ی به اطمینان آن که سپاهیان سلجوقی‌به زود ی 


خواهند رسید و تا آن موقح‌می‌تواند دژ را د ربرابر هرگونه 
تجاوزی محافظت کند. يا لحنی قاطع‌جواب د اد: 


۳۱ 


- من مولا ی ترا نمی د انم کیست و از این آتش که روشن 
ره OT‏ ی و 
او کردم ۰ به جهت آن بود که از کار او و شما که در این 
۱ نواحی ۰ 1 پرد ه بر 
دارم و جواب من | ین است که دژ , از آن شپریار 
سلجوقی است و من به فرمان شپریار به حفاظت دز و 
حراست امنیت د ر این ناحیه مامورم ۰ هرکس را بخواهم 
د رون دز نگاه می‌د ارم و هرکس را که یقین کنم سر از 
فرمان برتافته است بیرون می‌فرستم ۰ این رانیز د انسته 
بای کهآ گرشیزا عالم بر رده این مضه کے دورد سس 
یافتن بر دژ امری است ممتنع " 

حسکا خند ید و گفت : 

- مولا ی من می‌گوید د راین د ژ آب به اند ازه‌ای کسه 
حاجت یکروزه را کفاف کند موجود نیست و اراد ه به جنک 
تفر از جات ها ها هت ا شکار اسفت*:زیرا که تین 
ثلث مرد انی که در پای صخره به فرمان ایستاد هماند به 
اختیار ند اری " ٠‏ بگذ ریم | ز آن که یاران مسا از سراسر 
مملکت سپاه بسیج کرد ه , به این‌جا وف یی و ال ان 
که پیام استمد اد تو هرگز به مقصد نخواهد رسید۰ اگسر 
باور نمی‌د اری به پایین نگاه کن و بنگر که پیك تو در 
اسارت یاران ما است! 


این ضریه‌ای بود که مهد ی‌علوی انتظار آن را ند اشت 


حس کرد زانوانش می‌لرزد و امید ش از همه جا برید ه است 
حریف زرنگتر و هشیارتر از آن بود که می‌پند اشت و ترد ید ی 


برایش 


اضطرابی عمیق بر خطوط چپره‌ی‌علوی سایه افکند ه بود 


و کوشش او برای پوشید ه د اشتن ۳ ¿ احساس ضعف و شکسست 
فاید ه نمی‌بخشید ۰ مرد باطنی با تحکم گفت : 


علوی 


ال 


- دژ اکنون در محاصره‌ی کامل مرد ان ما است ٭راھہای 
ارتباط ميان دژ و خارح دز به کلی بسته است و از 
ys‏ کی و ره ۵ ام 
به جنگ ند اریم ۰ می‌توانیم د وروز یا اگرلازم شد ده روز 
و بیشتر از آن منتظر شویم تا آخرین جرهعه‌ی آب د ر دز 
۰ شود و آن گاه شما ناگزیر خواهید بود د روازه‌ی 
یه رزوی مرد ان ا گاید .اما د وان حال ما به 
e‏ به صورت يك سپاه فاتح از د روازه‌ی د ژ 
خواهیم گذ شت و با ساکنان دژ به مشابه‌ی مرد می‌مخلوب 
عمل خواهیم‌کرد ۰ همچنان که سپاهیان شما با اقوام و 
مرد م مغلوب رفتار می‌کنند ۰ اما خد اوندگار ما می‌گوید که 
ما را با شما سر جنک نیست و شما را مخیر ساخته است 
که از میان صلح و جنک یکی را انتخاب کنید۰ شرط ما 
برای صلح ساد ه و عادلانه است ۰ ما از شما می‌خواهیم 
کسانی را که به گناه پذ یرفتن دعوت جد ید ازد ژ راند هاید 
به خانه‌ها ی خود باز گرد انید و از کوششمای خصمانه 
برضد ما و پاران ما د ست بد ارید۰ د رغیر این صورت 
ما نیز ب O‏ اقد امات خصمانه‌ی شما آماد ه 
خواهیم بود ۰ 
PM‏ کت شد. مهد ی 
به یا ران خود رو کرک و ,قات 
a a O E ASTE o e‏ 
و اصفهان گسیل شد ه بود. بازد اشته‌اند و بد ین ترتیب 
پيا و رسید ۰ هیچ‌کس 
رامت ۶-۸ فا 9۰ در خالی که انتسا 


۳۱۳ 


همه جیز را د رباره‌ی این د ژ می د انند ۰ از عد هی نفرات 

ما تا د خیره‌ی آب و قد رت مقاومتمان ۰۰۰مغز من از تعقل 

بازماند» است ۰ یاران ! شما چه می‌گویید ؟ 

به پیشنہاد یکی از حاضران ۰ مہد ی‌علوی موافقت کرد 
که از همه‌ی مرد ان د ژ دعوت شود شب هنگام گرد آیند و هر 
چه اکثریت رای د اد همان به کار بسته شود : ابا مسردان 
د ژنشین نیز د ر مقابل بن بستی که پیش آمد ه بود چساره‌ای 
جز قبول شرط صلح ندید ند و به مهد ی‌علوی اختیار د اد ند 
پیشنہاد صلح را بپذ یرد و تا زمانی که شرایط مساعد. جهت 
مقابله با اوضاع تازه فراهم نیامد ه است. روش‌مد ارا و مسالمت 

مہد ی خود می د انست که جز این چاره‌ای نسد ارد. از 
این رو بامد اد روز بعد؛ پس از بیست و چهار ساعست که 
رابطه‌ی د ژ با د نیای خارج قطع شد ه بود.. پیکی نزد حسن 
محاصره می پد یرد ۰ 

نخستین پیروزی د ر الموت به د ست آمداه بود و نیرنگ 
مهد ی‌علوی د رست به خلاف آن‌چه پیش‌بینی کرد ه بود به 
نفع حسن و بر ضرر خود ش تمام شد 

زنسان و مردان باطنی که مېد ی‌علسوی از دژ 
راند ه بود شان , فاتحانه به خانه‌های خود بازگشتند. انا 
تعلیمات تازه‌ای آموخته ,از " د هخدا " دستور د اشتند هر 
چه زود تر موجیات بسط آیین نو و استقرار حکومت باطنی راد ر 
اجبار تن به پیشنپاد او داده. مترصد است تا د راولین 
فرصت شکست خود را جبران و کار را د ر منطقه‌ی نفوذ خود ش 
یکسره کند “۰ می د انست مبارزه‌ی بعد ی مان انها 
اجتناب ناپذ یر است و این بار حریفی پیروز می‌شود که زود تر 
به خود جنبید ه. با سرعت و قاطعیت بیشتری خود را مپیا 
ساخته باشد ۰ 

زنان و مرد انی که به قلعه‌ی الموت بازمی‌گشتند احتیاج 
ند اشتند که آیین خود را مثل گذ شته کتمان کنند۰ و آنا 


۳۱۴ شاهين سپید 


می‌شکستند وعلنا به تبلیغ آیین خویش ودعوت دیگران 
می پرد اختند ۰ حسن وضعو موقع خاص‌این د سته از پی‌روان 
خود را په انشا وزد کرد ه , گفته بود : 
اگر بازغفلت کنید. این بار جسد شما را از برجہهای 
د ژ به زیر می‌فرستند ۰ و من نمی‌خواهم چنین شود ۰ من 
می‌خواهم شما بر د شمنان پیشد ستی کنید ۰ هرچه ممکن 
است افراد تازه‌ای را در دز با خود تان همراه سازید و 
تظاهر کنید که من نظری به الموت ند ارم ۰ به زود ی وقت 
آن خواهد رسید که د رفش ما بر فراز آن دژ به اهتراز 
د ر آید و الموت مرکز حکومت مستقل ما شود - تحقق ایین 
هد ف بسته به همت و هشیاری و موفقیت شما است د ر 
تعلیماتی که امروز فرا می‌گیرید إ 
هنگامی که باطنیان الموت د ر داخل دز مستقر شد نسد. 
حسن پیکی را که د ستگیر شد » بود با پیام تہد ید آمیزی نسزد 
مهد ی‌علوی فرستاد که : " يك بار با من حیله کرد ی و طعم 
آن را چشید ی ۰ انتظار د ارم که این بازی کود کانسه تکسرار 
نشود و الا عواقبی سخت در پی خواهد داشت و به آسانی 
از تو نخواهیم گذ شت “ˆ 
این پیام فقط برای ترساتید ن مهد ی‌علوی بود که در 
اقد امات خود برضد حسن و یاران او با احتیاط قدم برد ارد 
و تجری نکند۰ هر چه قد ر که مهد ی در این مبارزه با ضعف 
و ترد ید بیشتری اقد ام می‌کرد به‌نفع حسن بود, زیرا حسین 
فرصت می‌یافت که ضربت نهپایی را , قاطعتر وسریعترفرود آورد ۰ 
مېد ی د ریافته بود که کمك خواستن و كمك گرفتن 
از خارج منتفی است: راھہای تماس و ارتباط را د شمن بر 
او بسته بود و چاره‌ای ند اشت جز آن که برای پساسد اری و 
گا وا هدرن د به یوی شاخ و و د ارو اف ابات 
شخصی خود متکی باشد ۰ درحالی که روز به روز از شمار 
یاران او در دژ کاسته می‌شد و شکست اخیر موجب گشته بود 
باطنیان د ر جلب نفرات تازه با آزاد ی و موفقیت بیشتری 
اهتمام کنند ۰ حسن وانمود می‌کرد که به الموت اعتنای زياد ی 
ندارد ۰ هیچ قرینه‌ا ی برای آن که ثابت کند " د هخد ا" در فکر 
تصرف د ژها و سرزمینپای آن منطقه است. در دست نبود و 


الموت ۳۱۵ 


ظاهرا هدف او و یارانش در بسط نفود معنوی خویش و 
بیعت گرفتن از افراد بیشتری خلاصه می‌شد ۰ حال آن که 
" د هخدا " د ر پناهگاه محقر خویش سرگرم بررسی و تکمیل 
طرحهای نظامی و سیاسی خود برای د ست یافتن بر منطقه 
E E O,‏ 
رالات پا E E‏ ا 
خلفای عباسی بعد اد شات کنو 

پیامپایی که د ر اين ايام از د اعیان و رهیرا ن باطنی به 
ت۶۳ می سی خا یت ا ر ارم فا شخ ك افد امات 
فرستاد گان حسن > برای تشکیل د سته‌های بسیح از ایرانیان, 
خصوصا جوانسان مومن باطنی با کامیابی پیسسش می‌رود. و 
سلحشوران و جنگاوران باطنی به زود ی از اطراف و اکنساف 
کشور به منطقه‌ی " الموت " گسیل خواهند شد۰ 

همه‌ی مقد مات برای آغاز " حمله‌ی بزرگ " آماد ه شد ه یود 
هی تیف توا فن می‌داد که هنگام عسل 
فرا رسید ه است 

حسن . همزمان , از کوششہای پنہانی مهد ی‌علوی 
برای تقویت دژ الموت. و ذ خیره کرد ن هرچه بیشتسر آب و 
آذ وقه د ر د رون قلعه . کمابیش خبرد اشت, و همین بپانه و 
د ستاویزی د لخواه برای او بود تا مهد ی را به عپد شکنسی و 
آماد ه شد ن برای پیکار و خونرپزی متهم گند و با همين !تام 
پیمان صلح را بشکند ۰ 

شبی که حسن از رسید ن اولین گروه مرد ان مسلح باطنی 

ت ی و تست که انا راه الموت را پیش 
گرفته‌اند» به پاران خود خبرد اد که تیم د ارد د ر نخستین 
ات به دژ نقل مکان کند و المسوت را مقر 
خویش سازد 

مهد ی‌علوی چون از اوضاع د رونی دژ چند ان اطمینان 
تفا شیب شتسه ترا پود کم ما۵ ناگپان حاد ثه‌ای روی 
دهد و هرچه را رشته کاملا پنبه کند۰ از همین رو . یکایك 
انان و سرک اتان كتك را تشضا ریم اد فت پر گریحد: : 
و ینن .3 دوه جا د ر هران :غد دی نبا تا ن کامسلا 
مورد وثوقش بر د یگر نگپیانان بچرید ۰ اما از این تد بیر نیز 


۳۱۶ شاهین سپید 


ورود ش به قلعه را برعهد هی یاران د رون دژ ناد ه بود ۱ 
یاران حسن در درون قلعه می د انستند که او آماد ه است تا 
ی ات وارد الموت شود 
فرصتی ی به د ست آوند وراه 2 را موه هموار 
مهد ی - تا 7 شد 
ا بر سر نگپیاتان د یگر ريختند ۰ 
ET‏ خود ر E‏ از ”د خن |" 
اعلام د اشتند لحظاتی | 
داده بود. آگاه شد. در حالی که دیگر هیچ کات ار د سنش 
میاه تیف ان که افوس نان الب بر ده اه کسه و 
منتظر بماند تا ببیند جه ات یکی برای د ید ماز ۰ 
مهد ی اکنون می د انست که د ر چنان شرایطی مقاوست سود ی 
ندارد و با ایستادگی در برایر باطنیان جز این‌که سر خود 
را هم برباد دهد. ره به جایی نخواهد برد زیرا باطنیان از 
چنان قد رتی در د رون دژ برخورد ار شد ه بود ند که مد ی 
با دو برابر شما EE‏ نیز توان 
مقاومت د ر براب توا تان را و ا ۰ افسوس ( کسی هم نبود که 
پیام او را بتواند به ری برساند تا شاید نور اميد ی در دلش 
بتابد ۰ نه , همه‌ی راهپابسته بود ۰ مهد ی خوب می د انست که 
د رکف شیر نر خونخواره . غير تسلیم و رضاچاره‌ا ی نیست ۰ با 
این ترتیب . مهد ی به اتاق خویش پناه برد. د ر را به روی 
خود بست تا دور از هرعامل پریشان کنند ای . موقح و 
ضع را د قیقا بسنجد۰ تامل و تفکر نیز به مهد ی نشان داد 
که چاره‌ای ند ارد مگر یکسر به دید ار حریی زيرك بشتابد و 
حساب خویش را با وی یکسره کند ۰ 
حسن در اقامتگاه جد ید ش نیز ظاهرا به همان اموری 


الموت و 


پرد اخت که در اندج مشعولش می د اشت : تد ریس . موعظه 
و ارشاد ! اما اکنون حلقه‌ای استوار از باطنیان سلح 
د وراد ور سرای وی را گرفته بود ند و از جانش پاسد اری 
می‌کرد ند ۰ حسن چنان رفتار می‌نمود که گفتی اتفاقی غیرعاد ی 
رخ نداده است و قضایا در اسباب کشی و نقل مکانی ساده 
خلاصه می‌شود ۰ او ترجیح می‌د اد که پیش از برد اشتتن گام 
بت شا هت واکنتن شدای با شد د در قتان کال : 
تصمیماتی را که مهد ی احتمال داشت بگیرد. یکان یکان سبك 
و سنگین می‌کرد. و برای مقابله با هرکد ام نیز راه حلی قاطع 
می‌اند یشید ۰ اکنون > سید ی هرگونه واکنشی نشان مید اد. 
حن را یبا یا ایس با اما هرود 
درواقع. حسن حتی پیش از تصرف الموت . راھہای 
مقابله با تصمیمات احتمالی مپد ی را بارها بررسی کرد ه بود ۰ 
بسن اکن هر مرو افکای کد هتم ماش هرایم اتر 
وا و و پیش‌بینی خود را بیازماید. کار 
دیگری ند اشت ۰ با آن همه د ورا ند نکی خسن انتظارچنین 
تصمیمی را از طرف مپد ی ند اشت , و هنگامی که به او خبسر 
د اد ند مهد ی‌علوی به تنهایی و بدون هیچ همراه وبحافظی 
برای ملاقات وی آمد ه است. لحظه‌ای د ستحوش ترد ید شد 
و سرانجام اشاره کرد که او را د اخل کنند۰ 
اقامتگا» حسن بنا به معنول متناسب با رند کی ساده و 
پرهیزگا رانه‌ی او انتخاب شده به تمام معنی‌يك خانه‌ی ساد ه 
و بی‌پیرایه بود اما در عین حال توجه شد ه بود که این‌اقامتگاه 
از لحاظ د فاعی‌موقع وموضع شایسته و مناسبید اشته باشد ۰ 
۱ مهد ی‌علوی د ر اقامتگاه تازه‌ی حسن با وی رو به رو شد 
ی 
می د انم که انتظار ند اشتی مرا در این جا ببینی ۰ اما 
a‏ هر یت ی روت 
را نفریبم ۰ اکنون نیز به نظرم گذ ت شت که‌آن‌چه را مربوط به 
این دژ و سرنوشت من و تو است میان خود مان بحسث 
کنیم EG‏ من سخن 
بگویی و د ر اففالم نکوشی تا موضوع بیش از این پیچید ه 
و مبهم نشود " 


حسن گفت : 
- نکته‌ی پیچید ه و مبہمی وجود ندارد۰ و به گمان مسن 
این تو هستی که باید حقیقت را حس کنی و مسوضع 
خودت را با آن تطبیق د هی ۱ 
مہد ی لحظه‌ا ی اند یشید و سپس پرسشی را که مد تہا 
د ر سینه محبوس کرد ه بود برزیان آورد : 
ابتد | باید روشن شود تو همان کسی هستی که من 
حد س می‌زنم؟ 
حسن لبخند زد : 
- آری ۰ من همان کسم ۰۰-حسن پسر صباح و همان که 
نام ملك د رد شتہا وکوهپا وشہرها د رجست وجوی او 
ست ۱ 
علوی گفت : 
حد س می‌زد م ۰۰۰با این حال هنوز به د رستی نمی د انم 
که قصد تو د رباره‌ی این دز چیست ؟ 
حسن آهی کشید و گفت : 
- بسیار خوب !پس بد ان که من قصد دارم این دژ را 
پسایگاه خود سازم ۰۰سیزد » سال دربه دری و 
خانه به دوشی برای من کافی است: سیسزد ه سال 
می‌گذ رد که من لحظها ی روی آرامش به خود ندید هام ۰ 
د شمن قوی پنجه و با نفود من در این مدت لحظهای از 
طلب من د ست بر ند اشته » به تمام ولایات از پسی من 
جاسوس و مامور گسیل د اشته است ۰ چه شبپا که ازگزند 
دشمنان مجبور شد هام چند بار پناهگاه عوض کنم و از 
جابی به جابی بگریزم ۰-۰من ناگزیر بود م سرانجام ماوایی 
برای خود برگزینم و زیر يك سقف منزل کنسم ۰ اکتون آن 
محل را که از هر جہت برای سکونت و اقامتم مناسسب 
است . یافته‌ام و چنان که می‌بینی در آن منزل گزید هام ۰ 
بعد از این نه من ناچارم از این شپر به آن شپرو از 
این ولایت به آن ولا یت بگریزم › نه نظامالملك مجبور 
است کسان خود را برای جست و جوی من آواره‌ی کوه 
و صحرا کند ! 
علوی رنگ پرید » و پریشان حال گفت : 


الموت ۳۹3 


به این قرار تو می‌خواهی دژ را تصاحب کنی و مرا از 
این جا برانی ...اما تو که خود را پای بند موازیسن 
E‏ نک E‏ 
ملکیت این د ژ پد ر د ر پد ر از آن خاندان من بوده . 
سلطان سلجوقی نیز این حق را محترم شناخته است ! 
حسن سری فرود آورد و گفت : 

۔ من نیز حق ترا از باب مالکیت بر اراضی دز محتسرم 
می‌شمرم و به خلاف آن‌چه گفتی قصد ی برای غصب و ضبط 
د ژ ند ارم . > هرچند که چون متصرفی به دژ آمد هام و نیز 
ها تست کی اسان سا خیت ان موق 
تاکنون با کسی نگفته‌ام ۰ تو می‌توانی تا هر زمان که 
بخواهی در دژ سکونت کنی و از منافعی که حقا به تو 
می رسد بهره برگیری ۰ اما کوتوالی دژ را که سلطان به 
تو واگذ ارده . من از تو سلب می‌کنم و از این امر ناگزیرم ۰ 
تراموی کی کنو ربا ها قهر Es‏ اتناد ار سان ۱ 
برخاسته است ۰ از طرفی . پس از این اوضاع . دژ 
صورتی د یگر پید | می‌کند ۰ د یری نخواهد گذ شت که 
نظام‌الملك هم از نشستن من در این دز و آن‌چه دراین 
ا خی که ا س یرف ا ن و سپاه به طلب 
من می‌فرستد وما ناگزیر خواهیم بود که د ر مقام دفاع 
و مقابله براییم ۰ د ر این حال چه گونه ممکن است اختیار 
در به تست کسی با شد که اشن ما | سو دوست 
د شمنان ما؟ 

علوی که با حیرت به سخنان حسن گوش می‌کرد از روی 


تحفیر حرکتی به شانه‌های خود داد و وت ۶ 


۳۰ 


- می‌بینم که از آیند ه چند ان غافل نیستی ۰۰۰ مع الوصف 
خیرت ا سپاهیان سلطان به زود ی 
برای برچید ن این بساط فراخواهند رسید ولی به جای 
ا را نشسته‌ای۱ حقیقتی را 
بگویم که من گاهی از هوش و کیاست تو حیران می‌شوم 3 
لحظها ی بعد ناگزیرم می‌سازی د ر صحت‌عقل و مشاعرت 
ترد ید کنم ۰۰تو خود برای من پیام فرستاد ی که آب د ر 
این دز حاجت يك روزه را کفایت نمی‌کند و من با وحود 


آن که مرد ان مسلحی به زیر فرمان د اشتم حرف ترا 
منطقی یافتم ۰ حالا تو ادعا می‌کنی که قصد د اری ازاین 
ور رال تشر هیا سلطا روهام ی دا 
آذ وقه , کد ام آپ . کد ام سپاه؟ آیسا به راستی تو گمان 
می‌بری یك مشت مرد م بیل به دوش و د اس برکف این 
منطقه قاد رند در برابر سپاه شهریار پاید اری کنند ؟ 
حسن از جا برخاست و گفت : 
- دوست من ! قرار ما این بود که تنپا د رخصوص روابط 
و موضوعات میان خود مان گفت و گو کنیم ۰ د ر آن باب نیز 
آن‌چه لازم بود گفتیم و شنید یم ۰ مبحث اخیر از آن‌گونه 
است که به خود من مربوط می‌شود ۰۰۰تو مختاری د ر دژ 
بمانی يا از د ژ بروی و همراه سپاهیان سلطان بازگرد ی 
و هرگاه فتحی نصیب ایشان شد. دیگرباربا فرمان 
شاه‌ترکان برد ژ فرمان‌برانی ۰ سخن دیگری میان مانیست! 
علوی بد ون آن که سخنی بگوید, خارج شد“ لازم بود 
راجح به پیشنپاد حسن و تصمیم نہایی خود بیشتر فکر کند ۰ 
بلافاصله پس از این ملاقات, حسن فرمانی برای یکی از 
مرد ان باطنی صاد ر کرد و او را موقتا به فرماند هی و کوتوالی 
دژ گماشت ۰ سپس کوتوال جدید را نزد خود خواست و بسه 
وی د ستور د اد تمام کسانی را که تا آن روز ازقبول دعوت 
باطنی خود د اری کرد ه بود ند» از دژ خارج کند و به جای 
آنہا از مرد ان ورزید ه و قابل اعتماد باطنی در د اخل دز 
مستقر سازد ۰ تنہا مهد ی‌علوی و خانواد هاش از این د ستور 
مستثنی بود ند که کوتوال جدید دستور داشت بدون ایجاد 
مزاحمت , آنها را تحت نظر بگیرد۰ 
سپس پیامی برای کلیه‌ی دعا ة باطنی‌د ر منطقه‌ی الموت 
و " شپهریار کوه "و " د رهی رود بار " فرستاد که شب بعد در 
دو الموت ” اجتماع‌کنند ۰ د ر این اجتماع حسسن به د اعییان 
اطلاع د اد که سپاهیان سلح باطنی از نقاط مختلف کش ور 
عازم این نقطه‌اند و با رسید ن ایشان می‌بایستسی بید رنگ 
برای تسخیر کلیه‌ی قلاعو آبادیپای منطقه اقد ام شود ۰ 
همچنین پیک‌پایی مامور شد ند که پیامی از جانب وی به 
کلیه‌ی پایا همها و شبکه‌های ارتباطی باطنیان ابلاغ کنند تا 


الموت ۳۳۱ 


د ر سرا Ee‏ ری این پیام که 
e I E‏ 
و راهی تازه پیش u‏ ا ترگیب می‌شد : 
"علیکم بالقلاع " : به د ژها روی اورید 

پیام حسن نوعی آماد ه باش شمرد » می‌شد۰ حسن طی 
مطالعات ده ساله‌ی خود د رپافته بود که شروع مبارزه ۲ 
د اخل شمپرها و در شرایطعاد ی جز شکست سریع و قطعی 
اثری در بر ند ارد۰ زیرا همان کافی بود که باطنیان د 
شهرها نقاب از رخ برد ارند و " تقیه " را کناریگذ ارنسد تا 
حکومت. تود هی مردم را برضد آنپا بشوراند و به اسم 
ارتت اد یکی بعته از دیگرق انار از حانه بیرون کشید »: 
قتل عام کنند ۰ 

ا ر باطنیان در آن زمان حتی به اند ازه‌ای نبود که 
بتوانند در محله‌ای مجتمع شد آن را شنگر فرار ۵ هته و 
اگر د ر بعضی شپرها , باطنیان چنین امکانی د اشتند همه 
جا آن طور نبود: از این رو حسن ناچاربود با شعار 
" علیکم بالقلاع" باطنیان را برانگیزد که به صورت گروهبای 
متشکل به د ژها روی آورند و جوامع‌نوین باطنی را در دژها 
به وجود آورند و تحت نظر و نفود الموت سازمان اد اری و 
احتماعی و دفاعی خود را سامان د هند 

زمان مبارزات فرد ی و دعوت پنهانی به پایان آمده , 
دوران‌نبرد ی بزرگ و آشکار و همه جانبه از طرف باطنیان فرا 
رسید ه بود۰ زمانی که د یگر فرد باطنی نمی‌توانست آیین خود 
را در لفاف " تقیه " مستور د ارد و به فعالیتپای پنهانی‌اکتفا 
کند ۰ و چنین مبارزه‌ای یود که حسن با شعار "علیکم بالقلاع 
سازمان می‌د اد 

دستگاه حکومت سلجوقی در این اوقات از کیفیت و هد ف 
کوششہهای حسن اطلاعی ند اشت و نظامالملك» د شمن 
شماره‌ی يك حسن . حریف خود را همچنان به چشم سرد ی 
آواره وسرگرد ان می‌نگریست که خود را از فرط اضطرار و به 
اجیار د ر پناه فرقها ی خرابکار و د شمن دین و حکومت قزار 
داد ہ بود و با كمك آنہا از شہری به شہری می‌گریخت و به 
آنان خد مت می‌کرد ۰ 


۳۳۲ شاهین سپید 


ك اوا اف رورت ور ان جن 
غافل نبود۰ از همین رو نیز جست و جوی او را با سرسختی 
اد امه می د أ د ۰ ولی تصور نمی‌کرد که حسن موفق شود مید ان 
عملی به د ست آورد و به صورت کانون خطری برای حکومت 
آل تارق وختی لفای آل غیایں جل کد در خالتی که 
حسن از جریان اوضاع و تحولات و کشمکشہ ا و رقابتپای 
د اخل د ربا ر ملکشاه و د ستگاه حکومت نظام‌الملك با خبر بود ۰ 
دراین حال شعار " علیکم بالقلاع " میان باطنیان‌ایران 
پراکند » می‌گشت » مرد ان مسلح باطنی‌که ازگوشه و کنار مملکت 
بسیج گرد ید ه بود ند تد ریجا به منطقه‌ی رود بار و الموت وارد 
می‌شد ند» و اعیان و یاران باطنی یکی بعد از دیگری 
نایاش a‏ مه ات 
موحبات و وسایل دفاع را در دز " الموت " فراهم می‌ساخت ۰ 
فصل زمستان نزد يك می‌شد و حسن , عامد اچنین زمانی 
را برای اجرای نقشه‌ی خود و تسخیر " الموت " انتخاب کرد ه 
بود ریز يرا يقین د اشت پیش از فرا رسید ن زستان سنگین و 
سپمگین " شپهریار کوه " "و" رود بار الموت " لشگری از جانب 
حکومت بد ان منطقه نخواهد رسید و تا زمانی که گزارش 
aT‏ و و تظام‌الملك به 
ا اوو لد خن ادال کنو رستان زاس هه 
است " ی ۱ برای هر سپاه 
مجپز و مقتد ری عملا ممتنع می‌ساخت ۰ برف سنگین ویخ‌بند ان 
و سرمای کشند ه , الموت را چون حصاری طبیعی د ربرمی‌گرفت 
و تا زمستان تمام نمی‌شد محال بود که پای سپاهیان خصم به 
دره‌ی رود بار و اطراف د ژ برسد: د رعین حال . زستان 
طولانی " الموت " فرصت مناسبی بود برای حسن و یارانش که 
خود را برای مد افعه اماد ه کنند. دژها و اباد یہایی را که 
د ر تصرف د اشتند با وسایل دفاع مجپز سازند و مپعمتر از 
یهد ركا ابر ان الوت ف یره کت د ية 
نحوی که دژ برای مقاومت طولا نی و تحمل محاصره‌های د راز 
مدت ترانایی داشت باشد: 
مید ی‌علوی که در دژ مانده بود. تا زمانسی کسه ورود 
سربازان مسلح باطنی را به ناحیه‌ی الموت و اقدامات 


الموت ۳ 


سرسختانه و خستگی ناپذ یر حسن و یاران او را برای مجپسز 
ساختن دژها به چشم ند ید ه بود باور نمید اشت که حسن 
در رای و تصمیم خود جد ی باشد۰ تا آن زمان اوتصور می‌کرد 
حسن قصد د ارد با ترسانید ن او » واد ارش‌کند از دژ خارج 
شود و بدون د رد سر د ژ را تصاحب کند: بد ین سبب مهد ی 
تصمیم گرفته بود به هر قیمت هست از د ژ خارج نشود۰ زیر 
اطمینان د اشت به زود ی کسانی که از دژ رانده شد هاند 
گزارش امر را در اصفپان منعکس خواهند کرد و به ممحصض 
ن که سپاهیان سلجوقی به آن طرف حرکت کنند حسن دژ 
۳ خواهد گریخت و او می‌تواند بازگرد انید ن 
نزد شاه و نظام الملك به حساب خود بگذ ارد - 
ولی که تک از سرپازان باطنی به دژ 
وارد شد ند و نیز مپد ی به چشم خود اقد امات دفاعسی و 
احتیاطی حسن را مشاهد ه کرد د ریافت که مرد ان باطنی‌خود 
ر | برای جنگ آماد ه می‌کنند و به زود ی " الموت "عسرصه‌ی 
یگارهای خونینی خواهد شد که سکن است سرنوشست او و 
اعضا ی خانواد اش را نیز د ر برگیرد ۰ از این رو مصمم شد 
پیش از فرارسید ن زمستان و بسته شد ن راهپا. خود را از 
مپلکه نجات د هد تا نزد CTE‏ 
باد ەاور ار دو زان اند 
به این نیت » مهد ی‌علوی به ملاقات حسن شتافت و به 
این بهانه که د ر ملك او تصرفات مالکانه می‌شود سر سخن را 
گشود۰ حسن که گفتی منتظر چنین اعتراضی بود» در مقابل 
مهد ی نشست و گفت : 
- من نیز با تو هم عقید ام که مالکیت تو بر این دژ 
محظورات و مشکلاتی برای ما فراهم می‌کند ۰ می‌بینی کسه 
ما یرای تبون هد ی تاو کرای ام 49 یی شوت و 
نمی‌توانيم اقد اماتی را که برای تحکیم موضع د فاعسی د ژ 
رل ی ی متا 
که اقد امات ما از لحاظ تو نوعی تصرف مالکانه اسست و 
به نظر من حق هم با تو است ۰ پس دو راه بیشتر باقی 
نمی‌ماند۰ یا این که ما از اقد امات خود مان دست 
ا زمالکیت خود ت بر د ژ د ست بکشی ۱ 


۳۳۴ شاهین سپید 


مهد ی اعتراض کرد : 
-یعنی دژ را برای شما بگذ ارم و د نبال دیگران خارج 
شوم ۰۰۰ مقصود این است ؟ 
کی 
- این به مصلحت هر دوی ما است ۱ 
مهد ی پرخاش کنان ۰ سخنان حسن را به یساد ش آورد 
که هنگام ورود به دژ ادعا کرد ه بود حق مالکیت او را بردژ 
محترم می‌شمارد و قصد اخراج او را نیز در سر ند ارد. حسن 
با خونسرد ی سر فرود آورد و گفت 
من از حرف خود برنگشته‌ام ۰ اکنون نیز فقط می‌گویم 
مصلحت تو و آفراد خانواد ات د ر خروج از دژ است. 
البته ما ترا از دژ اخراج نمی‌کنيم ۰ این دور از انصاف 
است! پس ما دژ را با قیمتی عادلانه از تو خواهیسم 
خرید ! دوست من !تو خودت می‌د انی که من مسلمانم 
و نمی‌توانم در زمین غصبی زندگی کنم و نماز بگزارم ۰ 
مهد ی حيرت زد ه گفت : 
تو چه گونه می‌خواهی دژ را بخری؟ 
حسن جواب داد : 
فا رت دونه که شا مت لاان اة فی > ي 
متاع خود را ء که زمین دژ باشد, به من واگذ ار می‌کنی 
و من بهای آن را به تو می‌پرد ازم ۰ بد ین سان مالکیست 
دژ از تو به من منتقل می‌شود و با پول آن تو می‌توانسی 
در هرگوشه‌ی‌عالم که مایل باشی زمینی بخری و دژی 
بسازی و با خیال آسوده زندگی کنی ۰ زندگی کرد ن در 
این متطقه‌ی پرت افتاد ی کوهستان به طور قطع برای 
تو و کسانت لطفی ندارد۰ درحالی که من به حکم 
سرنوشت ناگزیر شد هام چنین دژی را از ميان هزاران 
شهر و آباد ی و قلعه برای سکونت واقامت خود برگزینم ! 
مهد ی‌علوی که تصور می‌کرد هستی خود را در این قمار 
یت راکان ار ها باه انار ها سر 
از جانب حریف ند اشت . سخت خوشحال شد وپیشنهاد 
فروش دژ را پذ یرفت ۰ حسن به او گفت: پنج روز بعمد برای 
انجام تشریفات معامله و قباله کرد ن زمین د ژ حاضرخواهدبود. 


الموت ۳۳۵ 


مد ی با خود می‌اند یشید که هرچه از حسن بگیسرد 
قانونی و شرعی نخواهد داشت و به محض آن که سپاهیان 
سلطان دژ را مسترد د ارند می‌تواند به‌عنوان این که به زور 
از وی سلب مالکیت شد ه است . مجد دا در را متصرف شود ۰ 

روز موعود هنگامی که مهد ی برای صورت د اد ن معامله به 
اقامتگاه حسن وارد مت تنی جنك اشخاص اشنا و ناشناس 
e‏ ن جامجتمع یافت ۰ 

حسن . مهد ی‌علوی را د رگنار خود نشانید وپس از 

ن کته ا د کرات فان خود شا نرا زات طا نلف 
د ژ برای حاضران شرح د اد. د رخصوص بمهای دژ به سه‌هزار 
د ینار طلا با مهد ی توافق کرد و سپس به یکی از حاضران 
اشاره کرد و به علوی گفت : 

- این مرد فقیہی است از مشاهیرعلمای قزوین و او رایه 

علوی از محکم کاری حسن متعجب شد“ با این حال چون 
سریاز زد ن از معامله سود ی برایش ند اشت» رضایت خود را 
برای فروش دز اعلام کرد و فقیه قزوینی سند معامله را نوشته . 
د ر نقطه‌ای به هم می‌پیوست چنین نوشت : 

" رییس مظفرحفظه‌الله مبلغ سه هزار د ینار بہهسای 

د ژ الموت به مهد ی‌علوی برساند ۰ علی‌النبی المصطفی و 

اله السلام ٠‏ و حسینالله و نعم‌الوکیل ۰" 

سپس رتعه را مپر کرد و به د ست مهد ی د اد: 

مهد ی به رقعه‌ی حسن نگریست و بی‌اختیار پوزخند زد ۰ 
همه چیز د ر این مکتوب به نوعی شوخی و مسخرگی شبیه بود 
و مهد ی یقین کرد که حسن او را را د ست اند اخته است ۰ 
د امغان ۰ اما عقل قبول نمی‌کرد که مرد ی د ر مقام وسوقع 
۳ وکا رن راتد هة دة و 
مخضوب حکومت قرار گرفته , حواله‌ی او را به پشیزی بگیرد ۰ 


۳۳۶ شاهین سپید 


آن گذ شته » سبك و سیاق مکتوب نیز به نوبه‌ی خود عجیسب و 
در نظر مهد ی مضحك می نمود ۰ زیرا د ر زمانی که د رازنویسی 
و دکرعناوین و القاب و مقد مه پرد ازی و هایت قواعد سجیع 
و قافیه و ترصیح » مرسوم همگان بود. نامه‌ی حسن از يك سطر 
تجاوز نی‌کرد که آن را نیز عوض آن که به خط مستقیم بنویسد. 
به صورت یك د ایره‌ی کامل نوشته بود ۰ 

مهد ی به‌عقل خود ش می‌خندید که گفته‌ی حسن را باور 
فا شه در خی زور خر ات عیشت اه گرم :ها این 
حال نامه را تا کرو در جیب گن اشست و بیآن که کا 
بگویدء ۱ ز د رخارج شد 

فرد ای آن e‏ دز را 
ترك گفت ۰ د ر این حال مهد ی زتان و مرد انی را می‌دید که 
با علاقه و شوری حیرت انگیز به ساختن بناهای نوين » مرت 
نها وان ها تحار ی لت وی رس ان 
زیر کشت و اهتمام برای کشید ن ن آب به مزارع چنان شص‌ول 
بود ند که حتی برای بد رقه‌ی مرد ی که سالپا بر آن دژ فرمان 
راند ه بود ؛ سر بلند نمی‌کرد ند۰ علوی از تغییر شگرفی که طی 
زمانی کوتاه د ر روحیه و طرز کار مرد م آن دیار پد ید ار گشتسه 
بود, حبرت می‌کرد و با تحسر سر تکان می د اد۰ در خیال او 
نمی‌گنجید دزی که روزگاری د راز د رگوشه‌ای دور افتاده از 
کوهستانهای د یلمان و قزوین به حالت خمود ی افتاد » بود و 
به حسابی نمی آمد. د ر انتظار سرنوشتی چنان سترگ و شگفت 

ا ز مرز قرون‌و اعصار بگذ رد و جاود انه بماند. 

همزما ن‌باجنب وجوشی‌که در الموت جریاند اشت.شعار 
علیکم‌با لقلاع د یاربه دیار وشپربه شپرود هکد ه به د هکد ه 
میا TOT EE‏ رهای با طنی‌د رنقاط مختلسف 
مملکت .خود را برای کوچید ن به دژها آماد ه می‌ساختند ۰ 


* به طوری که د ر اغلب تواریخ مسطور است مېد ی علوی حواله‌ی حسسسین را 
بی‌آن که ارزشی برای آن قایل باشد تزد خود نکه د اشته بود و فکر مطالبه‌ی 
آن را هم به خاطر راه نمی داد تازمانی که بر حسب تصاد ف کذ ارس ازحوالی 
دامغان افتاد و چون د ست تنک شد ه بود رورې د رعین نوميد ی مکتسوب را 
نزد رییس مظفر برد رییس بلافاصله پس از رویت . مکتوب را بوسیده. بسر 
دی ده نهاد و بهای آن را که سه‌هزار د ينار زر بود بد علوی داد 


الموت ۳۳۷ 


انتخاب و تصرف د ژهایی که می‌باید راید ەی زديك 
مرکز اجتماعات باطنی و سنگر ایشان شود به عهد هی رهبران 
وسیله‌ی حسن راهنمایی می‌شد ند۰ حسن که طی مد تی قربب 
از کر در اکناف ایران و جست و جوی پناهگاه 6 
با بیشتر دژهای مملکت اشنا شد ۵ , اطلاعات جامعی د رباره‌ی 
هر کد ام آتها کسب کرد ه بود» د رعین حال که عملیات مرد ان 
باطنی را د ر الموت رهبری می‌کرد می‌توانست رهیران باطنی 

به این ترتیب رشته‌های ارتباط بین مراکز باطنی ایران 
با " الموت " تد ریجا برقرار و استوار می‌شد و ریشه‌های 
مرکزیت الموت که مقد مەی حاکمیت مطلق بر نہضت باطنی 
ایران بود» قوت می‌گرفت ۰ 

د یری نگذ شت که مرکز حکومت سلجوقی از استیلای حسن 
بر الموت و جنبش نوینی که میان باطنیه آغاز شده بود» 
گزارشهای مربوط به وقایع الموت را با ترد ید می‌نگریست . 
مطالعه در اطراف وضعیت و خصوصیات منطقها ی که حسن 
برای خود انتخاب کرد ه بود. پرد اخت و سپس سلطان را 
از همه‌ی وقایع مطلع ساخت ۰ 

فا به گزارشهای وزیر خود د ریسساره‌ی باطنیسه و 
اقد امات حسن ابن صیاح با نظر ترد ید می‌نگرپست و چون به 
می برد که نظامالملك د ربا ره‌ی حسن غلو مک د 2 از حد 
بی‌طرفی‌نسبت به وی و کارهایش خارج می‌شود ۰ از ابسن رو 
چند ان که خواجه پاپی و مترصد حسن بود. سلطان اهمیتی 
برای او قایل نمی‌شد ۰ د راین هنگام نیز که نخامالملك با 
ان ارا ر ری ور الو وی شب از 
شانه‌های خود را بالا اند اخته , گفت : 

_ چه بهتر که او خود را در قفس محیوس کرد ۵ . د ست 

از پرواز کشید ه أ ست ٠٠١‏ بفرست تا این شاهین پرکستی:» 

از ساعد ما را پایین آورند و به زنجیرش کشند ! 


۳۳۸ شاهین سیید 


اسا نظامالملك. وزیر پیر با تدبیر» پس از سالہا 
کشورمد اری . با وجود آن که هنوز د رباره‌ی المسوت اطلاع 
چند انی ند اشت. می‌توانست حد س بزند که حسن ساد ه 
در زنجیر کشید ۰ با اب ۹ ۳ n‏ 
می د انست د ر کار حسن خود ش بايد فکر کند و تصمیم بگیرد. 
اند یا تا ور اه ارش :+ 

نظام لملك از كمك و حمایت موثر ملکشاه د ر راه دح 
غایله و شر حسن نومید بود و یقین داشت شہریار سلجوقی 
اوا دخا کی که از این رو خود تس قح 
ی 9 و می‌آند یشید ۰ مد تعر باید 

حمله e‏ ا ۳۳ 
حود می د از mG‏ 
نیروی معزی حسن بود که با وحجود امکانات وسیح حکومت 
سلجوقی . از حیث سرپاز , سلاح , اد وقه و پول . د ر چنان 
نبرد ی قد رت طرفین را متوازن می‌ساخت ۰ 
از یك قلعه در برابر یورش و تہاجم سپاهیان سلجوقی ,فاقد 
ابن صیاح بی‌د لیل خود را د اخل دژ محبوس نکرد د اسست 
و این نکته‌ی مجہولی بول که هرگاه به کشف أن توفیق می‌یافت 
احمقانه خود رابه داماند اختها ۹ E‏ 

با همه‌ی ار ين احوال > نظاما لملك خود را به پیسروزی 
نزد یك تر می‌دید۰ هرچه بود جای حریف را مید ا: ت و 
احتیاج ند اشت که ماموران خود را به جست و جوی او د ر کوه 
و صحرا سرگرد ان کند تا هر روز خبرش را از جابی بیاورند ۰ 
د رك موقح و موضع محل » و موجب انتخاب الموت از جانب 
خسن یر تاو فشئلین نبود ۰ 


الموت ۳۹ 


نظامالملك برای يكايك حکام و اقطاع د اران نساحیه‌ی 
دیلمان و قروین نامه نوشته . از آنپا خواسته بود تا هرچه 
د رباره‌ی " الموت " و حدود و حوالی آن مید انند به فوریست 
گزارش کنند۰ خواجه‌ی سالخورد » د ر انتظار جواب مکتسویات 
خود نشسته بود که مهد ی‌علوی حکمران راند ه شد هی الموت 
به اصفهان رسید و به حضور وی شتافت ۰ 

مهد ی‌علوی بپتر از همه کس می توانست وزیر اعظم راد ر 
تیان ا او ن تاه را د 
د رباره‌ی الموت واطراف و نواحی آن می‌پرسید به سپولت 
جواب بد هد ۰ توضیصات مهد ی تا حد زياد ی خواجه را 
مطمئن ساخت که د رحد س خود نسبت به علت انتخسساب 
الموت از طرف حسن » محق بود ه است و علی رغم همه‌ی نفرت 
و کینه‌اش د رحق حسن . نوبتی د یگر ناگزیر شد با تمام 
وجود و احساس. او را بستاید. 

مهد ی از همه‌ی حواد ثی که د ر شپریار کوه و رود بار 
الموت گذ شته بود, از جریان تسخیر د. ازعده‌ی اهالی . 
از امکانات طبیعی و آب و آذ وقه‌ی منطقه و از هر د ری برای 
نظام‌الملك سخن گفت و نظامالملك که خود را از تسوضیحات 
د یگران بی‌نیاز می‌دید, چنان که گویی فراموش کرد ه اسست از 
د ست رفتن دژ را به روی مهد ی بیاورد. از او خواست تا 
همه‌ی چیزهایی را که شرح د اده بود. به روی کاغد بیاورد و 
نقشه‌ی د قیقی از موقع و مواضع العوت ترسیم کند ۰ 

سپس . د ستخطی از سلطان ملکشاه برای"امیریورنتاش" 
گرفت که هرچه سریعتر » و به محض وصول فرمان . جهت د فع 
غایله‌ی حسن و بازستاند ن دژ الموت اقد ام کند ۰ امیریورنتماش 
از فرماند هان ترك بود و بر قسمتی از منطقه‌ی دیلمان که دژ 
الموت و اطراف آن نیز از ضمایمش محسوب می‌شد. با سمت 
اقطاع د ار» فرمان می‌راند۰ یورنتاش تا اند ازه‌ای از تحولات 
اوضاع الموت باخبر بود۰ چه . محصلین او که یرای گرفتسن 
مالیات و باج به منطقه‌ی الموت می‌رفتند, اخیرا با مشکلات 
و مقاومتپایی رو به رو می شد ند و غالبا ناامید از دنکب 

حسن د ر حاشیه‌ی اصول مذ هب اسماعیلسی که د اعیان 
باطنی تعلیم می د اد ند و مرد م را بد آن می‌خواند ند. یسك 


۳۳۰ شاهین سیید 


e‏ زمان 
بسیارتازه و مترقی بود» تشویق SS‏ 7 
نظر حسن ee TT‏ 
نوین مبتنی بر قوانین و بدعتہای سیاسی‌واقتصاد ی واجتماعی ۰ 
د ر پاره‌ای نقاط و میان پاره‌ای طبقات . همین 
تجد ید نظر طلبی موثرترین وسیله‌ی اشاعسه‌ی دعوت و 
پیشسرفت آیین ¿ باطنی بود ° ار و 
می داد تا بسه اصطلاح زمان به ِ اقطاع می سيرك » 
در فبضه‌ی E KL‏ امیر حاکم جابری 
قرارمی‌گیرد چه برا ن مرد م می‌گذ رد وچه‌گونه ستمهاییازناحیه‌ی 
اقطاع دا ران ومباشرا تا برتود هی مرد م تحمیل می‌شود ۰ 
از این رو " دعوت باطنی " که به وسیله‌ی حسن رهبری 
می‌شد بر روی قاعد هی " اقطاع " د اری قلم بطلان ون کو 
به موجب قاعد دی تازه‌ا ی که حسن جانشین سنت اقطاع داری 
کرد ه بود» هر فرد باطنی موظف بود فقط یکد هم ازعواید 
ا و شود ۰ 
ین ایا رس نز e‏ 
ا ن قاری 2 و اهالی از پسود اخت 
بود» ا e‏ این 
سرکشی چند ان اهمیتی نمی د اد. ولی رفته رفته که از تغییر 
اوضاع د ر منطقه‌ی الموت چیزهایی شنید د رصد د برامد 
مزاحمت شد ه بود ند یکسره کند. به این قصد مشغول تدارك 


الزت ۲۳۱ 


بود که فرمان ملکشاه به د ست او رسید و امیرپورنتا ش‌اقد امات 
قبلی خود را برای تجهیز قوایی مختصر و محدود. تبدیل به 
تد ارك سپاه کرد تا عظمت تضیه را بیشتر جلوه د هسد. اما 
همین تعلل سبب شد که د ر نخستین لشگرکشی .برف سنگینی 
میان سپاهیان امیریورنتاش ودژ " الموت " حایل شود برفی 
که تا سینه‌ی اسبپسا در شکم أن فرو می‌رفت و لحظه‌ای 
از بارید ن نمی‌ایستاد" 

زمستان الموت فرا رسید ه بود " 

سرد اران امیریورنتاش که با اوضا عمنطقه و زمستان‌سخت 
و طولانی آن آشنا بود ند, علی‌رغم اصرار و تاکیند فرماند هی 
خود, سرانجام او رامتقاعد ساختند که اگرازهمان راه بازنگرد د, 
د یری نخواهد گذ شت که همه‌ی سیاه زیربرف مد فون شود ۰ 

امیریورنتاش ناگزیر راه طی شده را بازگشت و د رگزارشی 
برای نظام‌الملك وصف حال خود را نوشت :۰ 

مهد ی‌علوی نیز که رفته رفته عنوان مشاور نظامالملك را 
د ر اسور مربوط به الموت پید | کرد ه بود بر گزارش یورنتاش 
شهاد ت د اد۰ اما د ر همان احوال که امیریورنتاش د ر راه 
رفت و برگشت , ومرکزحکومت د رکا ر یورنتاش مرد د بود» بازوانی 
که د ر"الموت” شالود هی دژ وجامعه‌ای نوین را بنیاد می‌نهاد, 
به طرزی خستگی ناپذ پر و بد ون وقفه به کارخود اد امه می د اد۰ 

د ر این زمان حسن تنها نبود ۰ پیش از آن که زمستان 
الموت فرا برسد پیامی برای بونجم به توسط عبد الملك عطاش 
فرستاد و از وی خواست تا صفیه را به الموت روانه گند » و 
د یری نگذ شت که صفیه به الموت رسید ۰ اينك او نیز به همراه 
سایر مرد ان و زنان باطنی د ر تجدید بنای الموت هکاری 
داشت و مثل آنہا شاهد پیشرفتهایی و که د رجهت 
سازمان دادن قلعه و تحپیزات د فاعی آن حاصل می‌شد ۰ 

مهمترین مساله د ر این کوششپا تامین آب و اذ وقه بود 
صخره‌ی الموت د ر میان دهپا رشته آب جاری قرار گرفته بود, 
اما نهری که آب به دژ برساند یا آب انبارهای بزرگی‌که بتوان 
آب کافی ۵ ذد خیره کرد» د ر قلعه وجود ند اشت ۰ حسن »> 
علت این نقیصه را د ر چنان دژی حدس می‌زد زیرا پیسش‌از 
آن هرگز الموت به چشم يك د ز جنگی مورد توجه قرار نگرفته . 


در معرض جنگی واقع نشد ه بود. و سالبپای سال از این دژ 
تنا به عنوان زند ان سیاسی استفاد ه می‌شد و همین جنبه 
را نیز د رسالپای اخیر از د ست داده بود اما اکنسون 
سرنوشت د یگری به الموت روی آورد ه بود ۰د ر روزگاران آیند ه. 
الموت می‌بایستی د ر برابر تپاحمات سخت و محاصره‌های 
طولا نی مقاومت می‌کرد. و این مقصود. با نقصان آب و آذ وقه . 
همواره د ور از د سترس می‌ماند ۰ 

از همیسن رو , حسن د رباد ی امر اقدام به تعبیه‌ی 
آب انبارهایی کرد و از دل کوهستان راهی به آب انبارما 
گشود تا د رفصل زمستان سیلابه‌ها را به درون آب انبارها 
بریزد. سپس به حفر چند رشته قنات مشغول شد حسن 
نقشه‌ی بزرگتری برای تامین آب الموت د ر سرد اشت که عبارت 
بود از حفر تونل برای انتقال آب رود خانه به دژ , کاری که 
حتی تصور آن مشکل بود مع هذ احسن به انجام دادن آن 
مصمم بود ولی می‌د انست با نیروی موجود و فاصله‌ی يك سال 
و دو سال نمی‌توان ازعهد هی چنان کاری برآمد ۰ 

د ر همان حال که احتیاطات لازم برای تامین آب دز 
صورت می‌گرفت . به قصد تامین آذ وقه نیز حسن دستور داد ه 
بود زند آنپای متروك و نیسم ویران شد هی دژ را مسرمت و 
به انبارغله مبد ل کنند۰ حسن د ر ساعاتی از روز که مان 
قلعه و در اطراف آن گرد ش می‌کرد و امکانات دفاعی دژ را 
می‌سنجید , د رعین حال به نقشه‌های خود برای آورد ن اب 
جاری به دژ هم می‌آند یشید و نیز هر وجب از زمین ای زیر 
پای خود را مستعد کشت می‌یافت . اشاره می‌کرد تا دران 
بذ ر بپاشند ۰ به طوری که حتی پشت بامهای گل اند ود خانه‌ها 
د ر د اخل د ژ از زیر کشت بیرون نمانده . د رفصل بهار به 
جا ی علفہای خود رو . سراسر پشت بامپسا از خوشه‌های 
گند م و جو پوشید ه بود ۰ 

جنبش‌نوین باطنی به‌الموت و اطراف آن محد ود نمی‌شد ۰ 

رفیقان ود اعیان ورهبران‌باطنی‌که شعار پناه برد ن به 
د ژهاء برنامه‌ی اساسی‌ایشان اعلام‌شد مود . د رهرگوشه‌ای از 
مملکت د ژی‌را درنظگرفته . برای د ست یافتن‌بد ان می‌کوشید ند 

د ر پاره‌ای نقاط که سابقه‌ی نفود و زمینه‌ی دعوت باطنی 


الموت ۳۳۳ 


بیشتر بود تصرف د ژها آسانتر انجام می‌گرفت ۰ د ربعضی‌نقاط 
حواد ث و پیشامد ها باطنیان را در اجرای مقاصد شان كمك 
می‌کرد ۰ اما اکثرا راه باطنیان پر ازسنگلاخها و موانحو مشکلات 
بود که این راه را نساچسار می‌بایستی یاباحیله يابا جنگ > 
يا با مقاومت و سرسختی و تحمل صدمات و لطمات 
فراوان ؛ طی می‌کرد ند۰ 

کون کو ا ی 
فعالیتپای پنپان و آشکار اهل باطن بود۰ نظا مالملك که از 
کوششہهای خود برای مصمم ساختن ی 
طرفی نبسته بود» هرچه بیشتر به علمای سنت وجماعت » مذ هب 
رسمی ایران در آن روزگار» نزد يك می‌شد و در مجامع آنسا 
د ست به د ست می‌مالید و با تاثر می‌گفت : 

NS‏ زند ه بود» می د آنست که مسن چه 

می‌گویم و خطری که پیش بینی می‌کنم تا چه حد مهلك و 

قابل تامل است- افسوس که پاد شاه جوان است و بسه 

ماقت ین دار این یه فک :انس کے فا 
می د انید حرف شخص . وعناد شخص ی . درمیان 
نیست ۰ باشد تا ملاحد هی مخاد یل فوت بت نف هویش هن 

د ین و سلطنت را از ميان برد ارند! 

E O‏ و سیاست او را در 
سرکوبی هرگونه جنبشی .پیش از آن که نضج بگیرد و دامنه 
پید | کند. می ستود ند۰ در این زمینه نظامالملك حتی توانسته 
بود علمای شیعه رانیز جلب و موافق سازد و قد رت روحانیون ۰ 
پشتوانه‌ی اصلی اقد اماتی بود که وی می‌توانست برای مب‌ارزه 
با دشمن شروع‌کند ۰ به همین جپت . پیکپای حکومت . علاوه 
بر آن که پیغامهای دولتی را میان د ارالخلافه‌ی ” اصفهان " 
و اقطار مملکت رد و بدل می‌ساختند, غالبا حامل پیامپایسی 
نیز بود ند که روحانیون متنفد مرکز برای محافل روحانسی د ر 
ولا یات می‌فرستاد ند و ایشان را به اماد ه شد ن واماد ه کرد ن 
مرد م به منظور قمع نپضت باطنی دعوت و ترغیب می‌کرد ند 

بدین‌سان ,درپناءآ رامشی که طوفانی سخت به دنبال 

شت . طرفین مبارزه صفوف خود را آرایش می‌د اد ند و هر 
o‏ 


شروع این جد ال بزرگ بستگی د اشت به سرنوشت نبسرد 
نظامی الموت که قرار بود بلافاصله بعد از فصل زستان 
صورت بگیرد ۰ هرگاه آمیریورنتاش موفق می‌شد الموت را تسخیر 
کند و حسن را به چنگ آورد» از نظر نظام‌الملك فتنه خاتمه 
یافته بود و احتیاج به مبارزه‌ی ضد باطنی پید | نمی‌شد ۰د رقیر 
اين صورت. نظام‌الملك خود را از اقد ام به چنین عکس‌العمل 
خشونت آمیز ود امنه‌د اری د رمقابل‌باطنیان ناگزیر می‌د انست ۰ 
از قلعه ممتنح ماند- اما گاه به گاه که هوا اند کی به ملایمت 
می‌گرایید مرد مان بومی با خبرگی خاص و آشنایی به منطقه 
به قلعه بازگرد ند ۰ به وسیله‌ی این مرد ان بود که حسن د یر به 
د یر »اما به‌هرحال هرچند گاه يك با رخبرهایی ازاحوال‌رفیقان 
کسب می‌کرد و احیانا پیامی برای آنا می‌فرستاد۰ 

از خبرهای خوش این زستان . تسخیر د ژ بزرگی د ر 
این منطقه به شمار می آمد ۰ دز بزرگ قپستان جزو د ژهایی 
ایران برای استقرار مرکز حکومت باطنی د رنظر گرفته , پیرامون 
آن مطا لعاتی‌همکرد مبود, امابه دلایلی ازاین‌خیال منصرف شد ۰ 

منطقه‌ی قپستان از پایگاه‌پای مهم شیعه بود و اکثریت 
مرد م آن » به طور کلی نظر خوشی نسبت به حکسومت ترکان 
سلجوقی ند اشتند۰ به همین سبب . د اعیه‌های استقلال‌طلبی 
کرد ه ؛ ولی سرگوبی شد ه بود ۱ از این گد شته دژی که حال 
به تصرف باطنییان د رامد » بود و حسین آن را از نزد يك 
می‌شناخت »از لحاظ موضع د فاعی حتی بر الموت امتیاز وبرتری 
د اشت ۰ بد ین ملاحظه . حکومت سلاجقه که هميشه از ناحیه‌ی 
را مرکز ولا یت می‌کنند» این دز را به عنوان کرسی نشین ولا يست 
فپستان معین کرد » بود تا در برابر شورشها و طغیانبای 
احتمالی بتواند مقاومت کند. 


الموت ۳۳۵ 


مراد حسن ضمن تعلیماتش بعد از استقرار د ر المسوت 
و صلاد ادن شعار "علیکم بالقلاع توجه دادن باطنیان به 
همین د ژ نیز بود۰ د ر این نقطه‌ی مملکت» باطنیان از پیش 
عد ه و نفود زیاد ی د اشتند۰ حسن ب برای آنپا پام فرستاد که 
می‌توانند با شعار استقلال‌طلبی هماهنگ شوند وعده‌ی 
بیشتری از مرد م قپستان را به سوی خود جذ ب و جلب کنند ۰ 
این تد بیر بیش‌از آن‌چه انتظار می‌رفت تاثیر کرد د و قد رت 
باطنیان را به چند برابر افزایش د اد۰ اما به فرض که همه‌ی 
مرد م قهستان نیز باطنی می‌شد ند باز ازعهد هی تسخیر د ژ 
قهپستان بر نمی‌آمد ند ۰ تا ن که د ست اتفاق و تصادف کار 
خود را صورت د اد۰ عامل سلجوقی قهستان که مرد ی مقتد ر و 
سفأك , و د رعین حال عیاش و شوت پيشه . بود. به خواهر 
یکی از جوانار ن خانواد هی بزرگ و معروف "سیمجور" د لیاخته . 
چشم د وخته بود ۰ حکمران با سود ای این عشق ناپاك و آلود ه 
به گناه , باب مراود ه با خاند ان دختر باز کرد و چیزی 
نگذ شت که افسانه‌ی‌عشق رسوای او از پرد ه بیرون افتاد ۰ 
مح هذ | مرد عاشق از آن جمله مرد مان نبود که رسوایی مانع 
کار او شود“ زیرا آشکار شد ن ماجرا حتی بر تجری وی افزود ۰ 
علی رقم براد ر و کسا ن دختر که در دوستی را به روی حکمران 
بسته بود ند ؛ حکمران این بار از راه تد ید و آزارو ایجاد 
مزاحمت وارد شد و براد ر د ختر وقتی خود را باچنان حریفی 
رو به رو دید. به باطنیان که د سته‌ی قد رتمند ی بود ند وعلنا 
با حکومت سلجوقی وعوامل آن مخالفت می‌کرد ند »پناه برد" 
این فرصتی بود بر رای اتان ت شورشی برانگیزند 
و حکمران بد چشم و بد ناد را میان برد ارند,بد ون آن که 
اسم باطنیه و پای ایشان ر باش 

کارعشق و رسوایی حکمران چنان بالا گرفته بود کهتد ارك 
مقد مات شورش زحمتی ند اشت ۰ همین قد ر لازم بود که شورش 
در مسیر هد ف مشخص باطنیان » یعنی از مان برد ن 
حکمران به جرم د ست د رازی آشکار به نوامیس مرد م . هد ایت 
شود و نتیجه‌ی اصلی . که د ست یافتن‌به دز بود حاصل آید ۰ 

د ست تقد یر که موجبات واقعه را فراهم ساخته بود, چون 
نقشه پرد ازی چیره‌د ست» قد م به قد م باطنیان قهپستانی را 


د ر پیش برد ن نقشه‌ی غافلگیری و د ستگیرساختن حاکمو واد ار 
کرد نش به تسلیم د ژ به بهای حفظ جان و فرار داد ن وی از 
چنگال مرد م خشمگین تا به نقطه‌ی مقصود همراهی و راهنمایی 
کرد. و اواخر زمستان بود که حسن د ر قلعه‌ی الموت اطلاع 
یافت دز قپستان د ر تسخیر رفیقان باطنی است ۰ 

برای این دژ. حسن خیالی خاص در سر د اشت : به 
همین د لیل نگاهد اری دز قهستان را به اند ازه‌ی حفظ الموت 
مهم و لازم می‌شمرد ۰مسوولیت د ژ و رهبری باطنیان قپستان 
را لازم بود به مرد ی بسپرد که لیاقت چنین مسوولیت بزرگی 
را د اشته باشد: مرد ی چون حسین قاینی ۰ که میان باطنیان 
الموت به ” سایه‌ی سید نا " شپرت داشت و در حقیقت همه 
جامثل سایه‌ای د ر کنارحسن دید ه می‌شد *سایه‌ای که حسن 
را د ر کارها و تصميمپایش یاری می‌د اد و فکری روشن ونظری 
وسیسع داشت ۰ همچون خود حسن از ابتکار و خلاقیست و 
استقلال فکر بپره‌ی فراوان برد ه . هم او بود که نخستیسن 
نگهبان قلعه‌ی الموت را به " دعوت جد ید " فراخواند. و نفوذ 
خود را از د روازه‌ی بسته‌ی الموت به د رون فرستاد تا آن را 
را به روی حسن و یارانش بگشاید. 

بد ین گونه زمستان گذ شت و بهار پرحاد ثه فرا رسید ۰ 

حسن از فراز با روی الموت به زیر پای خود می‌نگریست 
که برفپا د ر پیرامون د ژ آب می‌شد و گیاهپا جوانه مسی‌زد . 
و هر لحظه انتظار سپاهیان سلجوقی را می‌کشید۰ در سراسر 
"شهریارکوه" و رود بار الموت این حالت انتظار حکومت می‌کرد ۰ 
گشتیما که مامور بود ند رسید ن سپاه خصم را به منطقه‌ی 
الموت اعلام کنند با دیدگان باز جلگمهای اطراف را زیر نظر 
داشتند و لحظه‌ای از ماموربت خود فافل نمی‌شد ند۰ درعین 
حال سنگریند ی و تد ارکات رزمی از حاشیه‌ی " المسوت رود " 
گرفته تا د رون دژ بدون وقفه اد امه داشت" با همسه‌ی این 
احوالآن‌چه حسن را مطمئن می‌ساخت تنها موضع و موقع و 
استحکام دژ بود زیرا عد هی مد افعان " الموت " حتسی با 
کوچکترین واحد سپاهیان آل سلجوق قابل مقایسه نبود ۰ 

انتظار حسن د یری نپایید و سرانجام امیر " یورنتاش" 
با سپاه جراری که تد ارك دید ه بود به پای قلعه تاخست ۰ 


الموت ۲۳۳۷ 


نخستین پایگاه رزمی باطنیان بر کرانه‌ی " الموت رود" استقرار 
یافته بود و یورنتاش که بد ون برخورد با مقاومتی تا ساحل 
رود خانه پیش تاخته بود در این نقطه ناگپبان با کانسون 
مقاومتی رو به رو شد ه . پ پیش از آن که به خود آید. عد های 
از پیشتازان سپاه خویش را | از کف د اده بود“ 

یورنتاش ناگزیر امر به توقف د اد و سپاهیان خود را در 
آن سوی رود خانه پیاد ه کرد ۰ او د ر موقع‌و شرایط د شواری 
قرار د اشت , زیرا د شمن آن سوی رود خانه را تصرف کرد ه , 
در سنگرهای مطمئن جای گرفته بود» در حالی که مرد ان وی 
ناگزیر بود ند برای رسید ن به پای قلعه از رود خانه بگذ رند 
و با جریان تند رودخانه , امکان آن نبود که بتوانند د رحال 
عبور از آب , به عملیا ت رزی د ست بزنند ۰ از اين رو گذ شتسن 
از رود خانه د ران شرایط مستلزم د اد ن تلفات زياد ی بود که 
تقبل آن با تد ابیر فرماند هی توافق ند اشت؛ 

مرد ان باطنی به این ترتیب چند هفته‌ای قوای مپاجم 
را از پیشروی به طرف د ژ مان شد ند تا سرانجام ‏ یورنتاش" 
د ریافت که مواضع و عد هی جنگجویان حریف د ر آن وی 
زود خانه محد ود ست ست »و نمی‌توانند د رمحوطه‌ی وسیعی جلوی 
سپاهیان او را بگیرند۰ این بود که قسمتی از وسایل قلعه گیری 
را د ر ساحل رود خانه استوار ساخت و د ر حالی که سنگرهای 
مد افعان باطنی را در آن سوی آب به آتسش بسته بود. 
سپاهیان خود را به طور پراکند ه از رود خانسه عبسورد اد ۰ 
باطنیان نیز که وضع خود و نقشه‌ی حریف را د ریافته بود ند. 
ناگزیر به د اخل دز عقب نشستند ۰ 

امیر " یورنتاش" فاتحانه از آب گذ شت و به پای صخره‌ی 
الموت رسید۰ اما از مشاهد هی صخره و دژی که در طول 
حکمرانی خود بر آن منطقه هرگز تصورش راهم نکرد ه بود , 
غرق د ر حیرت شد ۰ امیریورنتاش مرد ی جنگ دید ه بود و با 
همان نگاه اول می توانست حد س بزند دژی که برفراز صخره 
قرار د ارد از جمله دزهای معمولی نیست و گرفتن آن فقط به 
يك معجزه احتیاج دارد والا با سپاه و ابزار رزمی نمی‌تسوان 
بر چنان قلعه‌ای د ست یافت ۰ 

با این همه محاصره‌ی نومید انه‌ی دژ را آغاز کرد و پس از 


۳۳۸ شاهین سپید 


آزمود ن وسایل قلعه‌گیری و بی‌نتیجه ماند ن یورشهای مکرر وی 
به جانب دژ. پیکی به اصفهان روانه ساخت و اوضاعو شرایط 
را برای خواجه گزارش کرد و به انتظار د ر پای قلعه نشست .۰ 
به‌اختیار د اشت و می‌توانست وضع امیریورنتاش و مشکلات او 
را حدس يزند۰ مع هدا در جوابی که فرستاد او را به‌اد امه‌ی 
محاصره تاکید کرد وااو ى کف انو اد هقف الوت ب 
زود ی تمام می‌شود و ساکنان دژ مجبور به تسلیم خوا ند شد 
وخی فرت کک و غد ھی مه افعا ن 2۵ اطلاعی. ند اش : 
د ژ کسب کرد ه بود و مجموعه‌ی این اطلاعات نوید بخش ان 
بود که ذ خیره‌ی آب دژ به يك هفته نو کشت ۽ حال آن که 
با ف می ل ید هفته‌ها است در را د ر محاصره د ارد و 
هنوز ازتمام شد ن آب وتسلیم‌مد افعان اثری ظاهرنشد ه است ۰ 

این قضیه برای او صورت معمایی پيد | کرد ه بود و به 
همین سبب چند ان اميد ند اشت که پیش بینی نظام‌الملك به 
اصابت بپیوند د ۰د رعین حال نمی‌توانست د ستور صریح وزیر 
اعظم را که یقین داشت د ر سپاه او نیز مثل همه جا عاملان و 
جاسوسانی دارد و جزییات حرکات و تصمیمات او را بسه 
اصفمپان گزارش می‌د هند» پشت گوش بیاند ازد ۰ از این رو 
سپاه خود 6 توا هسته کرقه دستفاق را بم‌شرکازه یکی د 
امیران کار کشته و کارزار دید هی خود به محاصره‌ی الوت 
گماشت و خود با نیمی د یگر از سپاهیانش به قصد سرکوبی 
مد تی بود از پرد اخست باج به میاشران و ماموران وی 
خود د اری می‌کرد ند. به راه افتاد. 

امیر " یورنتاش تصمیم داشت با قتل عام باطنیان در 
کند ۰ اراد هی این سرد ار ترك که مرد ی سنگد ل وی شففت بود 
به زود ی د ر سراسر منطقه به مرحله‌ی‌عمل د رامد ۰ سواران او 
د ر یورشهای متوالی به د هات و قرا و دژهای اطراف 
خانواد مهای باطنی را از دم تیغ گذ رانده. هرجا کسی را 


الموت ۳۹ 


مظنون یافتند بی تامل به خاك و خون کشید ند۰ موجی از 
خون در مزارع سبز اطراف الموت جاری شد وکشتسار 
بی‌رحمانه‌ی باطنیان » در تپاجمات بعد ویه‌اتش زد ن 
د هات و آباد یپایی کشیده شد که از پرد اخت باج 
وعوارض مقسرر به مباشران امیریورنتماش خود د اری 
کرد 6۵ بون ند" 
حسن از فراز باروی الموت»ستونهای دود و آتش را که 
باطنیان بود تماشا می‌کرد و دانسه‌های‌اشسك روی 
رتفا شن یلزید انا علی‌رغم آن همه فجایع همچنان در 
عزم خود استوار بود و به مرد انی که د راطرافش اجتماع 
کرد ه . ۳ ید کان ر نه د هان او چشم دوخته بود ند 
۔ اگر آنپا کسان و یاران ما را نکشند, چه کسی می‌توآند 
مرد ان و زنان ما را از دم تیغ بگذ رانند و خسانه‌هاو 
زور شمشیر بیگانه بر این سرزمین تحمیل شد ه اسست ۰۰۰ 
من به شما قول مید هم به خلاف انتظار انپا که تصور 
می‌کنند با این قتل عام اهل باطن را ریشه کن خواهند 
کرد. از هر قطره خون یك باطنی د هہا مرد باطنی به 
وجود اید و این خونہا نہال نورس قیام ما را 
با این همه حلقه‌ی محاصره‌ی سپاهیان سلجوقی مانسع از 
آن بود که سخنان د لگرم کنند ه و امید بخش حسن از چهار 
دیواری د ژ فراتر برود. و باقیماند هی باطنیان آنها که هنوز 
شناخته نشد ه , یا به چنگ سربازان یورنتاش نیافتاد ه بود ند 
پنهانی از خانه و دیار خود به قزوین و ری شهرهای دیسر 
می‌گریختند. به طوری که د ر پایان فصل تایستان به جز 
آن منطقه‌ی وسیع کسی نماند ه بود ۰ 


fo‏ شاهین سپید 


دژرا سرسختانه اد امه می د اد و رفته رفته کار بریاران 
سخت می‌شد ذ خبره‌ی آب و آذ وقه رو به اتمام می رفت *انبا رها 
یکی بعد از دیگری از آب و آذ وقه تپی می‌گشت و رشته‌های 
ارتباط نیز از هر سوبیین الموت و دنبای خارج 
همچنان بريد ه بود ۰ 

رفیقان باطنی چپره‌ی کریه عفریت گرسنگی و تشنگی را 
که بر فراز د یوار د ژ نشسته بود » مید ید ند ا 
و ا ا و این ۵ تشم 
به انتظا نشسنته انتخا ET‏ 
با و مس د روازه‌ی الموت را بکگشایند 
و از روی اضطرار خود را به شمشیر خونریز خصم تسلیم 

همراه آب و آذوقه . اميد های دژنشینان نیز به سرت 
می رفت و رفته رفته این زمزمه قوت می‌گرفت که تا 
توش و توانی باقی است باید دژ را گذ اشت و در پناه شب 
بد کوهستانپا گریخت ۰ 

فار آن وا تفن ,یود که هرت قلب و ات هاش 
خود را مثل روزهای اول محاصره حفظ کرد ه بود و تصمیم به 
ترك د ژ ند اشت «مرد ی که سرنوشت خود را با سرنوشت 
الموت گره زد ه بود ۱ 

حسن به هیچ عنوان فکر خروج از دژ و گریختن یا تسلیم 
شد ن را به دل راه نمی‌د اد و رفیقان باطنی که استسواری 
عقید ه و ثبات قد م او را می‌دید ند» د رعین نگرانی و نومید ی . 
جرات نمی‌کرد ند از راز د ل و اند یشه‌های ضمیسر خود نزد 
e‏ 

ین حال روزی رسید که مد افعان دژ آخرین امید 

خود ۱ کک و تصمیم گرفتند حسن را بی‌پرد ه 
د ر جریان وضع و تفکرات خود قرار د هند۰ در اجتماعی دور 
از چشم حسن و پنپان از وی با هم رای زد ند و متفق شد ند 
که اما ترد زوز :د یگر متا یره ان امه بیدا کند قط رة ای 
ات دودر یا تی تخوا شی ماد و هکی از شنک هلاك 
می شوند ۰ ازمد تا پیشسآب وآذ وقه‌د ر د ژ جیره‌بند ی شد بود و 
به تد ریج که آب و آذ وقد رو به تقلیل می‌رفت »از ميزان جیره‌ی 


۲۴١ الموت‎ 


برای مقاومتشان در مقابل مرک کفایت می‌کرد و نیروی بد نی 
ا هدنل یه رن 

این جیره و سپمیه نیز حد اکثر تا دو یه عناق گر 
می‌توانست د وام کند و پس از آن به صفر می‌رسید۰ از این رو 
مرد ان دژ تصمیم گرفتند پیش از آن که مجبور شوند خود را 
به د شمن تسلیم کنند راه حلی بیابند و خود را از تله‌ای که 
در آن گرفتار شد ه بود تد نجات د هند. 

د ر پایان این گفت و گو . رفیقان باطنی تصمیم گرفتند از 
حسین قاینی که‌مشاور و یار نزد يك حسن بود استمد اد کنند 
و او را با پیامی نزد حسن بفرستند که وضع بدین گونه اسست 
و به حکم عقل باید هرچه زود تر چارهای اند یشید ؛ پیش از 
آن که راهپای چاره از همه سو مسدود شود 

پیام دژنشینان د ر حسن هیچ گونه شگفتی ایجاد نکرد ۰ 
حسن خود می د انست که یاران او در الموت بیش از آن‌چهد ر 
قد رت آدمی است پاید اری و فد اکاری کرد اند و چون از 
وضع آذ وقه و آب د قیقا اطلاع د اشت به آنها حق میداد از 
کان هن از تی و کرس ر تون در الغوت را 
از د ست بد هد۰ این عزم جزم ۰ مانع از آن می‌شد که یاس 
گنگ و ناشناس امید های او را تقویت می‌کرد ۰ 

حسن پیشنپاد حسن قاینی را پد یرفت و احتماعسی از 
جمیع مد افعان در ترتیب داد تا دران اجتماع‌هرکس 
حرقی و نظری د ارد بی‌پرد » بیان کند۰ حسن امیدوار بود با 
نفود سحرامیز خود برای نوبتی دیگر رفیقان باطنی را بسه 
پایان کار امیدوار سازد و از نگرانی آنها یکاهد۰ اما واقعیت 
چنان د رد ناك بود که برخلاف انتظار و توقع وی۰ مد افعان 
د ژ یکصدا نگرانی خود را نسبت به روزهای آیند ه ابسراز 
استتن و حسن نیز ناچار شد با صراحت اعلام د ارد که اگر 
امر د ایر شود به‌تنهایی در دژ خواهد ماأند وتا لحظه‌ی 
آخر حیات ب ای نگاه داری دژ مقاومت خواهد کرد 


۱۴۲ شاهین سپید 


خانوارهای باطنی انتخاب کرد ه بود۰ بدین معنی که بعد از 
استیلا بر الموت ,حسن ازباطنیانی که می‌شناخت و می‌د انست 
رشته‌ی اعتقاد و ارادت آنها تا چه حد محکم است به المسوت 
دعوت کرد و تد ریجا ایشان را جانشین سکنسه‌ی بوسی و 
نود ینان قلعه ساخت ۰ زیرا چنین روزهای سختی راپیش‌بینی 
یکر و مید انت در این زم ن به کسانی احتیساج خواهد 
شت که از فد اکرد ن جان د ریځ ند اشته باشند ۰ بد ین‌سان 
اط وی ر این لحظه کسانی بود ند که ولو سرشان 
می‌رفت حاضر نبود ند " سیدنا " را تنہا درد بگذ ارند و از 
گرد او متفرق شوند۰ آنها می‌خواستند حسن را برای خسروج 
از د ژ با خود همراه کنند. ولی اکنون که می د ید ند حسن به 
هیچ قیمت آماد ه برای ترك گفتن د ژ نیست. ناگزیر باید 
فکر د یگری می‌کرد ند۰ 
بن بستی را که پیش آمد ه بود. یکی از مرد ان باطنی 
با سخنان خود شکست : 
- من عقید ای دارم ۰۰۰د ر این دز تنی چند از مرد ان 
هستند که مثل من از تکفل عیال و اولاد فارفند اگرما 
چند نفر این‌جا بمانیم آب و آذ وقه‌ای که ذ خیره ماند ه 
است مدتی د راز و شاید تا فرا رسید ن زستان 
احتیاحات ما را کفایت خواهد کرد ما می‌توانیسم با 
همین آب و آذ وقه دژ را حفاظت کنیم و هنگاسی که 
محاصره برد اشته شد د روازه‌ی د ژرابه‌روی يارا ن‌بگشاییم ! 
پیشنهاد مرد باطنی ارزش آن را داشت که مورد تامل 
بیشتری قرار بگیرد. خاصه آن که همان لحظه چند تن مرد ان 
و جوانان مجرد آماد گی خود را برای ماندن در قلعه اعلام 
د اشتند۰ ولی حسن هنوز آن چنان نوميد نشده بود که 
د رباره‌ی خروج از الموت به طور جد ی بیاند يشد و همچنان 
مایل بود یا ران خود را به اد امه‌ی مقاومت ترغیب کند ۰ 
حسن می‌توانست از یاران خود بخواهد که بدون هیچ 
قید و شرط وچشم پسته نظر او را در باب ادامه‌ی اقامست و 
مقاومت د ر الموت بپد برند ؛ اما این عمل به اساس‌ایین باطنی 
لطمه می‌زد ز يرا که اصول ی یین باطنی برپایه‌ی تامل و تفکر 
استوار بود ود اعیان باطنی , همواره تابعیت کورکورانسه را 


f الموت‎ 


د ر امور مربوط به اجتماعو زند کی محکوم و اهل باطن را به 
پیروی از حکم خرد در انتخاب راه و رسم زند گانی تبلیغ 
می‌کرد ند۰ تعبد و تسلیم لا شرط د ر اصول‌اعتقاد | ت‌باطتیه 
فقط هنگامی مجاز بود که پای حکم امام د د ر میان باشد. برای 
این که حکم امام مظہر | راد هی خد اوند شناخته می‌شد ۰ 
از همین رو . حسن که مایل نبود د رباب مد افعه از د ژ 
e‏ راه یابد ود رعین حال نمی‌خواست 
اراد هی خود را ن تحمیل‌کند ازجا ی برخاسته کت 
- ترد ید ی برایم حاصل شد ه است که مبادا برخی از 
« بیاند یشند : چه گونه است که من‌همه‌ی 
مشکلات و مضایق را می‌بینم و از حکم عقل که با ادامه‌ی 
اقامت و پاید اری در این دژ مغایر است سر باز می‌زنم ۰ 
۳ پرده از کار برگیرم و به شما 


بگویم که مرا از امام اشاره رسید ه است : رفیقان از این 
موضع انتقال نکنند که اقبال در این مقام به ایشان روی 
خواهد نمود ! 


آن زمان هنوز نهضت باطنی ایران کاملا رنگ استقسلال 
به خود نگرفته, شعبه‌ای از جنبش جہانی اسماعیله بسود 
که مرکز آن د ر قاهره‌ی معزیه قرار د اشت ۰ اسماعیلیان ایران 
نیز همجنان به امامت ستنصر قایل بود ند و اعتبارخاص 
حسن از این جپت بود که همه می‌د انستند محضر امام را 
د ریا فتها ست و عقید هد اشتند با امام‌مرتبط است *حواد ث عجیب 
زند گی حسن و جستن او از خطرات و د امپایسی که بر سر 
e‏ این عقید ه را چنان تقوییست کرد ه 0 
ستوار ساخته بود که برای باطنیان . ر ا 
e‏ ند اشت ۰ این بود که 
بعختین :۵ ربا وی تر مها مت و گرشختن از دخاته داه 
ده روز بر این مذ اکرات گذ شت و د ر برابر دیدگان 
می‌رفت که غقلتا نگپبانان د ژ متوجه شد ند ی 
جمح‌کرد ن تحهیزات و برچید ن محاصره است اسان 
ابتد | تصور می‌کرد ند مقصود از جمح آوری اردو» نوعی نقل و 


۳۳۴ شاهین سپید 


انتقال نظامی است ۰ اما هنگامی که متوجه شدند د شمن 
برای‌عزیمت از پای ای دز آمد ‏ می شود به یاد سخنان حسن 
افتاد ند و دیوانه وار از باروی دز یایین آمد ه. فریاد زنان . 
شکستن محاصره و عزیمت قوای د شمن را | به ساکنان ن¿ قلعه 
بشارت داد ند۰ 

حسن در اقامتگاه خود از این خبر مطلم شد و باآن که 
سخت حیرت کرد ه بود. احساسات خود را پنپان داشت و 
وقتی مطمتن شد که نگهبانان در تشخیص خود اشتباه 
نکرد ه‌اند. از رفیقان که‌د سته د سته به طرف اقامتگسباه 
هجوم می‌برد ند د رخواست کرد لحظانی تنهایش بگذ ارند تا 
شکر خد ا گوید و امام را دعا کند. 

به محض أن که د رها پشت سر" رفیقان "بسته شد و 
حسن خود را تنا یافت بغضی که به گلویش فشار می آورد 
ترکید و اشك ریزان سر به سجد ه گذ اشت» زیراد رست موقعی 
این خبر را به او می‌د اد ند که او نیز مثل دیگران اميد خود 
را از د ست داده. مضطر ماند ه بود ۰ 

حسن تظاهرمی‌کرد که منتظر چنین حاد ثها ی بود هاست. 
همان طور که امام او را خبر داد ه بود . اما د ر حقیقت تصمیم 
ناگہانی امیریورنتاش به برد اشتن آن محاصره‌ی طولانی او 
را نیز مشل دیگران متحیر ساخته بود حال آن که تسرك 
ناگپانی مخاصمه از طرف امير ترك مسبوق به یسك سلسله 
کشمکشپای سیاسی ميان نظام‌الملك و رقبای او بود که طولا نی 
شد ن محاصره را بپانه قرار داده . گاهی او را متهم‌می‌کرد ند 
که با همه‌ی ادعاهایش از گرفتن يك قلعه عاجز است و گاه 
می‌گفتند نظام‌الملك مخصوصا قضیه‌ی باطنیان را بزرگ می‌کند 
و به آنہا مید ان می‌د هد تا شاه را بترساند ومقام خود را 
استوار نگه دارد. این سعایتها درد هن شاه که از وضسح 
الموت خبری ند اشت موثر می‌افتاد و فرچند یکباربا 
نظام‌الملك جر و بت د اشت ۰ دراین مان گزارشسپای 
امیریورنتاش نیز که سرو تهی ند اشت و بیشتسر به منظور 
توجیه هزینه‌های هنگفت لشگرکشی تیه می‌شد, بر ایام 
قضیه و خشم شاه می‌افزود تا آن که ملکشاه به طور جد ی بر 
نظام‌الملك متغیر گشت و د ر مجلس عام به او گفت محاصرها ی 


الموت ۲۴۵ 


نیز از مقام خود معزول و به اصفهان احضار گند 
برای وزیراعظم جای چون و چرا و د رخواست تجد ید نظریاقتی 
نمی‌گذ اشت ۰ از طرفی خود او نیز نسبت به آمیریورنتاش 
غضبناك بود و ناگزیر فرمان شاه را د ایر به عزل امیریورنتاش 
بی شك هر آینه حسن د ر برایر پیشنماد های یاران 
خود ضعف نشان داده بود و حرکتی از مد افنان در سر 
ES‏ 9 
در دس کید ۰ او یز در ریش نان رل خود 
محاصره نومید شد ه., e‏ بود E‏ 
در د سترس د ژنشینان هست که بتوانند تا فرا رسید ن فصل 
زمستان مقاومت کنند وبا آمد ن زستان E e‏ خواه 
به صان و وان E‏ 
با مراجعت سپاهیان امیریورنتاش . زند گی در الموت 
به حال عاد ی بازگشت ۰ د روازه‌ی د ژ پس ازچند ین ماه به روی 
پاشنه‌ی خود چرخید و رفیقان باطنی به پای صخره سرازیر 
شد ند و حسن پیروزی بزرگ خود را به همه‌ی مراکز باطنسی 
اعلام داشت تا بقیه‌ی باطنیبان نیز در سایسر نقاط کشسور 
پیروزی الموت را جشن بگیرند ۰ 
درنخستین جمعه‌ی بعد از شکسته شد ن‌محاصره , جمیسع 
باطنیان الموت, از مرد وزن »د رمسجد قلعه اجتما ع‌کرد ند و 
حسین قاینی بر فراز منبر قرار گرفته .به ۲ مستنصروبه پیسروزی 
د اده بود :" از امام اشاره رسید است که ی 
به رفیقان روی می‌آورد " الموت رابلد الا قبال نام نپاد» 
بعد ,حسن به‌منبر رفت و تفصیلی پیرآمون موضوعات و 
حواد ث جاری بیان کرد و گفت : 
- موفقیتی که‌به‌د ست اورد یم د ر حد خود ساز یزرک 


۱۴۶ شاهین سپید 


فان سا وروت رک تس انیت مس ]زاین 
جند ماه برای ما محك آرمانشی بود که توانایی واستقامت 
حود ی ای را را 
شکر از این آزمایش روسپید بیرون آمدیم ۰ درقضیسه‌ی 
اخیر د شمن مقپور اراد ه و استقامت ما شد. ولی به 
د نبال عقب نشینی از پای صخره‌ی الموت » د شمن‌این بار 
به طور وسیح حمله‌ی خود را شروع‌می‌کند: د ر همهی 
نقاط و با همه‌ی نیرو به ما حمله خواهد شد و ما ناگزیبر 
خواهیم بود از همه‌ی دژها و مواضع خود مشل الموت 
دفاع‌کنیم ۰ من اطمینا ن دارم طی مدتی که ما در 
اا یورنتاش قرار داشتیم , نظام‌الملك به 
ا ا ر ا 
تسخیر الموت و گرفتار ساختن یا از میان برد اشتن من 
شروع کرد ه بود کامیاب نشد , جنگ بزرگ خود را به عسزم 
برکند ن ریشه‌ی نپضت باطنی آغاز کند۰ البته نظام‌الملك 
در این جنگ شکست خورد و به ظاهر ما فاتح شد هایم 

اما از نظر دور ند ارید که ما فقط توانسته‌ايم الوت را 
نگه‌د اریم و در ات 
این دژ همه را از د ست داد هايم واه فراه ات او 
یاران ما و بیشتری د ربه در و 
پراکند ه شد ند۰ از آن گذ شته د ر برابر فرصتی که د شمن 
برای تبر و تقویت نواق شود د اشته است» ها فرصت 
برای هیچ کاری ند اشتیم و هیج کاری نکرد یم انون 
به شما می‌گویم تا بد انید که فرصت ما کم است و کارهای 
a TT‏ 2 

که ما ناگزیرشويم د روازه‌ی الموت را ببند یم و رابطه‌ی ما 
چند ین ما ه بارفیقان و پایگاهہاید گر باطنی گسستسه 
شود.زیانهای فراوان بر نپضت باطنی خواهد رسیسد .۰ 
بعد از این ما نمی‌توانیم در دژها بنشینیم و منتظرحمله 
از طرف د شمن باشیم ۰ د ر مقام دفاع از خود مان باید 
به مقابل‌د شمن رفته . بایستیم و بجنگیم و فرصت ند هیسم 
که د زهای ما د ر خطر محاصره بیافتد ۰ علاوه برآن الموت 
سوای دژهای دیگر است ٣:‏ یندا شیر و ایکا هوس باد 


۳۴۲ 


اصلی نپضت باطنی است ۰ کافی وی ی 

دفاع از خود ش و از این ناحیه پید | کند. از این جا 

بايد كمك به همه‌ی یاران و همه‌ی سنگرها تر ابت ها 

را می‌گویم تا بد انید از سحرگاه فرد | که شنب 

زند کی د ر الموت‌عوض می‌شود ۰ ما در این جا بر زمان 

افسار می‌زنیم و بر گرد هی ان سوار می‌شوییم و واد ارس 

می‌کنیم به سرعتی که ما می‌خواهیم حرکت کند نه دان 
قلاع د یگری که به د ست باطنیان افتاد ه بود, بنیاد نهد و 
جنگ مذ هبی را با جنگ سیاسی و نظامی توام سازد ۰ 

طی چند ماهی که در الموت د ر محاصر: بود حسن 
اند یشه‌های خود را در باب تنظیم سازمان سیاسی و اد اری 
و نظامی الموت به صورت برنامه‌ی مد ونی تنظیم کرد د › اماده 
بود تا بلافاصله آن را به معرض اجرا بگذ ارد ۰ این بود که 
از بامد اد روز شنبه . همان گونه که د ر اجتماع روز جمعه اعلام 
شد ه بود» فک ساكنان الموت تحت يك سلسله نظامات 
و ترتیبات تازه قرار گرفت و همان روز حسن نامدهایی به مراکز 
مختلف باطنیان کشور نوشت و از کلیه‌ی رهبران باطنی برا 
تشکیل اجتماع بزوگی به الموت دعوت کرد 
ِا نظرطلبی مد هبی تجاوز مر رای دج 
اکتو موقع ار یوت کي ینت اسقیاغا و د راد اخل 
دژها شکل پیدا کند۰ 

بد ین قرار » می‌بایستی الموت به عنوان مرکر حکو 
باطنی »به صورت اولین واحد اجتماعی و اد اری وسیا سی‌فرقه‌ی 
اسماعیلیه سازمان داده می‌شد و الگوی سایر قلاءو ع 
تجمع باطنیان قرار می‌گرفت ۰ 


ا 


۲۴۸ شاهین سبید 


طرحی که حسن برای تاسیس مرکز تشکیسلات اد اری و 

نظامی و مذ هبی حکومت باطنی د ر الموت آماد ه ساخته بود, 
از مطالعات و مشاهد ات وی در قاهره و بغداد الام 

o CSE SS 

به موجب این طرح وظایف هرکد ام اا ¿ قلعه‌ی 
الموت از لحاظ فرد ی و اجتماعی مشخص می‌گشت ۰ افراد 
بد ون استثنا می‌بایستی برای تامین معاش فرد ی وگذ راند ن 
اوقا تو ادا رهق ون دا تین خود اشخلی بيه می کرد ند۶ اتخات 
شغل برای ایشان آزاد بود ۰ هرکس می‌توانست بنا به سابقه 
و اطلاع‌و استعد اد و دوق شخصی خود هرپیشه‌ای را از 
زراعت گرفته تا تجارت و صنعتگری و کاسبی و کارگری 
برگریند و به طور انفراد ی به کار مشغول شود ۰ ولی هریك از 
افراد. در حالی که کار و کاسبی جد اگانه د اشت »خود به خود 
عضوی از جامعه‌ی باطنی محسوب می‌شد و موظف بود 
انجام مسوولیتپایی را که از طرف جامعه به عهد هی او گذارد ه 
می‌شد د ر جنب اشتغال خصوصی خود تعد کند۰ 

بد ین‌سان فعالیتهای عمومی د ر جامعه‌ی باطنی با 

همکاری گروهی و افتخاری افراد جامعه صورت می‌گرفت و 
صرف نظر از خد مات قشونی که مطابق برنامه‌ی معینی برای 
همگان اجباری شمرد ه می‌شد» سایر وظایف اجتماعی ا 
سازمان رهبری معین و به افراد ابلاغ‌می‌گشت ۰ 

از لحاظ فرد ی و خصوصی عموم افراد د ر قبال قوانین و 
مقررات جامعه‌ی باطنی یکسان شمرد ه می‌شد ند و حقسوق 
مساوی د اشتند۰ ولی مقسام اجتماعی هر فرد موکول به این 
بود که د ر کد ام طبقه از طبقات هفتگانه‌ی مذ هب باطنی قرار 
داشته باشد ۰ افراد عامی طبقه‌ی " مستجیبان" را تشکیل 
می د اد ند و تد ریجا که موفق می‌شد ند مراحل و آزمایشپای 
لا زم را بگذ رانند به د رجه‌یماذ ون اصغر" و " ماذون اکبرّ و 
" معلم " می رسید ند" 

مرتبسه‌ی مافوق " معلم " در مراتب سبعهی مد هب 
اسماعیلی ” داعی ” نود اما کمتر امکان داشت که فرد عاد ی 
به أي et‏ ۰ زیرا " ا مقا TT‏ 


الموت ۴۹ 


دعوت . و لیاقت تماس مستقیم با حجت ”یا پیر ” را که 
واسطه‌ی میان امام و خلایق بود د اشتند 

نخستین د ستور حسن این بود که کلیه‌ی مرد ان و 
جوانان باطنی . موظفند هر روز مد ت معینی ورزش کنند و به 
این منظور از بامد اد شنبه‌ای که حسن انقلاب اجتماعی خود 
را د ر الموت آغاز کرد. ساختمان چند ورزشگاه در د اخل دز 
شروع شد تا ساکنان دز به نوبت در این ورزشگاهپابسه 
ورزشهای متسد اول زمان ( ورزش زورخانسه‌ای) بپرد ازند۰ 
بناهایی از این قبیل می‌بایستی با همکاری جمعی ساکنان 
د ژ صورت بگیرد و هرکس موظف بود لحظاتی از وقت روزانه‌ی 
خود را به این ثبیل خد مات متل همکاری د ر احد ارف 
ورزشگاه , مسجد , مد رسه , بیمارستان و غیره اختصاص د هد ۰ 
درعوض .استفاده ازاین موسسات برای همه‌ی‌افراد مجانی بود ۰ 

ورزشهای زورخانه‌ای نوعی تمرین جنگی به حسساب 
می‌آمد ۰ ولی برای آن که مرد ان باطنی بیشتر د ر زمینه‌های 
رزمی آمادگی د اشته باشند, علاوه بر ورزش روزانه » بسرنامه‌ی 
د یگری برای تمرینپای جنگی ترتیب یافته بود که د رمید انمبای 
وسیح اجرا می‌شد و شامل سوارکاری. تیراند ازی, نیزه بازی 
و تمرین و نکرار سایر فنون جنگی بود ۰ هر مرد باطنی از سن 
پانزد ه سالگی خود به خود به نیروی رزمی جامعه‌ی باطنسی 
می پیوست و موظف به شرکت د ر این تمرینها بود که بسه 
فاسلدی پانزد ه یا بیست روز يك مرتبه صورت می‌گرفت ۰ بد ین 
جپت مرد ان باطنی د ر خانه يا مزعه و یا کارگاه خود لباس 
و سلاحپای رزمی را همواره د ر د سترس د اشتند تا به محض 
احتیاج > درکوتاهترین زمان مپیای شرکت در تمربنپبایا 
عملیات جنگی شون 

بنا به معمول همه‌ی مسلمانان . افراد باطنی نیز 
روزها ی جمعه برای اقامه‌ی نماز جماعت د ر مسجد بزرگ در 
حاضر می‌شد ند و بعد از آن که نماز و خطبه خواند ه می‌شد 
حسن آن‌چهرا لازم بود برای رفیقان بیان می‌کرد وبه پرسشهای 
آنہا پاسح می‌گفت ۰ او در هر فرصتی این نکته را یاد آور 
مک کسا ی ی ضعف خود را از حیث‌عده و نفر. 
با تقویت بنیه‌ی روحی و جسمی خود جبران کنند, به کیفیتی که 


۳۵۰ شاهین سیید 


د ر مید ان جنگ هر جنگجوی باطنی بتواند چندیند لاورخصم 
را جواب گوید و به موقع لزوم يك یا چند فرد باطنسی بتوانند 
اقد ام به کارهایی کنند که از لحاظ نتیجه با يك قشون کشی 
برابر باشد ۰ 

برنامه‌ا ی که حسن برای مبارزه با حکومت سلجوقی 
طرح ریزی کرد ه بود و میتی یی ی 
هه ان ای اه ات انا ا رد هت 
ایمان و قد رت روحی باطنیان بود مر که تن یال 
داشت مرز جد الای‌عاد ی و متد اول را بشکند و سنتی نوین 
در کار مبارزه بنیان نهد ۰ حسن می‌اند یشید که : " هر قدر 
برعد هی باطنیان و نیروی رزمی آن افزود ه شود» باز د ر مقام 
مقابله با سپاهیان سلجوقی و تود ەی مرد م که علی رقم ستمہا 
و تجاوزات حکومت موتلفه‌ی ترك و عرب . همچنان تحت نفود 
رژیم و مد هب رسمی زمان قرار د اشتند, باطنیان نمی‌توانند 
کار رین سند که لیات ان اا با ی 
تبلیغات مذ هبی حریف اثر می‌کند 2 
باطنی از شمشیر سپاهیان آل سلجوق کاری تر است۰ پس 
مبارزه به شیوه‌ی معمولی » به فرض که نتیجه بخش نیز باشد. 
سالا طول و و باید از راهی دیگر جلو رفت ‏ راهی 
کم E‏ اه سس مس 
۳ ند و می‌روندا " 

این اند يشه هنوز از مغز حسن به خارج تراوش نکرد ه 
بود ولی چون جنینی مراحل رشد خود را د ر فکر او پیسود ه. 
مپیای ان بود که به د نیای واقحیت قد م نهد ۰ 

فکری که حسن د ر سر د اشت , مهم ترین و حساس‌ترین 
موضوع مذ اکرات او با رهبران باطنی بود که رفته رفته در 
الموت جمع می‌شد ند این ل اجتماع می‌با یستی پیش از فرارسید ن 
فصل سرما برگزار می‌شد تا رهیران باطنی با تعلیماتی که د ر 
الموت می‌آموختند. طی چند ماه زمستان سایر قلاع باطنیان 
را مانند الموت سازمان د هند و رفیقان باطنی را برا 
مبا رزه‌ی بزرگ آماد ه کنند ۰ 

الموتی که رهبران باطنی می‌دید ند» یك پد ید هی عجیب 
و کاملا تازه بود ۰ جامعه‌ی باطنی الموت به صورتی که حسن 


۲۵١ الموت‎ 


می‌خواست , د ر سطح ساد ه و ابتد ایی آن شکل گرفته , به 
هر حال نمونه‌ی جامعی بود برای رهبران باطنی که آن را . 
د ر مراجعت به دژها EN‏ 
نوبنیاد باطنی قرار د هند۰ د رعین حال , کارهای د یگری 
چه د ر الموت و چه د ر سایر نقاط باقی بود که هرکدام 
احتیاج به سرپرستی جد اگانه د اشت و یکی از مقاصد حسن . 
برگزید ن کسانی برای تصد ی و مباشرت این امور از میسان 
رهبران باطنی بود ۰ 
بد ین‌سان .الموت د رحالی‌که روزهای پرجنب وجوشی را 
می‌گذ راند»شاهد تجمع و تشکیل نخستین کنگره‌ی رهبران باطنی 
ایران بود مرد انی‌که حسن جمع آورد ه بود تابرای اولین بار 
مستقل از مصر و خلفای فاطمی مصر د ر قضایای مربوط به 
نہضت باطنی تصمیم بگیرند ۰ 
Rl Sb‏ 
راه مسافرت انا بود, تد ریجا به الموت وارد می‌شد ند ۰ 
e O‏ ن مبارزه‌ی حسن و نظامالملك 
پیش آمد ه بود , تجمع رهبران باطنی و به طور کلی پیشرفت 
کا رها را در الموت آسان می‌کرد۰ امیر یورنتاش معزول گشته . 
به جای او هنوز حاکمی برای منطقه‌ی دیلمان و رود بار 
الموت معین نشد ه بود ۰ 
نظام‌الملك کسل و رنجید ه خاطر به نظر می‌رسید و شاه 
چنان با ترد ید درکارهای او می‌نگریست که نظام الملك 
حتی جرات نکرد ه بود کفالت امور دیلمان را تا مزا 
جدید, به داماد ش ابومسلم رازی " حاکم ری" واگذ ارد و او 
را به ادامه‌ی مبارزه با " ملاحد هی مخاد یل" مامورکند۰ 
0 احوال مساعد ی . اجتماع رهبرا ن باطنی‌برگزار 
شدء درا ين اجتماع حسن ن اصول اعتقاد ات و خط مشی خود 
ES ey‏ 
و ان مسا ای کت 
و هس یو 
هم حکم مغز را دارد وتا این مرکز پایرجا است 
جامعه‌ی ما به حیات خود اد امه خواهد داد. از این‌رو 
لازم است این مرکز را که بیشتر از همه‌ی سنگرهای 


AY‏ شاهین سپید 


باطنیان در معرض ت دید قرار د ارد هر چسه بیشتر 
مایت کشت سا زیر مایا تسا E‏ 
به اختیار د اریم ۰ در نخستین فرصت که نیروهای رزسی 
باه ماد کی دا کن جر سو ات اچ را اوا کون 
خواهیم ساخت و جماعات کثیری از یاران زید هی ما 
می‌توانند در این نواحی سکونت کننسد۰ آنہا خواهند 
e‏ تا اد ان OR ER‏ 
بات نله ھا راد هوا ت جود را به رها ی ويکر 
بفرستند و الموت را به يك مرکز بزرگ تجاری مبد ل‌سازند ۰ 
زیرا عشریه‌ا ی که فعلا یاران باطنی به جست کارهای 
عمومی اختصاص می‌د هند احتیاجات روزافزون ما را 
کفاف نمی د هد و باید میزان محصول وعاید ات را در 
سرزمینمپا ی خود مان هر چه مقد ور است بالا تر ببریم تا 
عشریه‌ی آن هزینه‌های‌عمومی را جوابگو باشد ۰ 
حسن , همچنین دورنمابی از طرح خود را د رباره‌ی 
تشکیل سازمان فد اییان مطرح ساخت , زیرا سازمان فد اییان 
ناگزیر می‌بایستی e‏ باطنی تشکیل 
می‌شد و حسن علاوه بر آن که در راه ایجاد سازمان فد اییان 
به همکاری رهبران باطنی احتیاج داشت ناگزیر بود آنان را 
با فکر خود همراه کند۰ اتفاقا پیش‌بینی حسن صایب بود و 
تنی چند از رهبران باطنی که سخت مقید به عایت موازین 
اخلاق و شریعت بود ند . SS‏ و طی 
چن خی کټ و کو خسن وا سس اا را فا مارد 
د ر مبارزهای که حریف قد رتمند به هیچ گونه اصلی پای بند 
نیست و از شرعو اخلاق ملاحظه نمی‌کند» هر نوع عملی 
درقبال او مباح و جایز است 
حسن توضیح د اد: 
- شما که مرا شناخته‌اید» می د انید طبیعست من به 
پستی و غد ر و تزویر میل نمی‌کند ۰ من نمی‌خواهم مشل 
زنان د رغدای د شمن خود زهر بریزم و کسی را از پشت 
حنجر بزنم ۰ من د ر مقام تربیت و آماد ه ساختن گروهی 
از را کرت ایمان رول انا رام رانه رو رس 
ار هر نتفای زیت کین اریت را کار سم که خد ارده 


Yar الموت‎ 


به مجاهد ان وعد ه کرد ه است,بر تعلقات این جهانی 
ترجیح د هند و پیوسته مپیای آن باشند که نقدجان 
نداکنند اما نقض پیمان نکنند۰ هیچ مبارزه‌ی بزرگی د ر 
جهان دوام نکرد ه۰ پیروز نگشته , مگر آن که به وجسود 
چنین مرد ان استثنایی و جان برکفی مستظ‌ریود هاست ۰ 
این گونه مرد ان د ر میان هر فرقه و هر سپاه و هرصنفی 
وجود دارند و تفاوت کار ما فقط این است که چنین 
مرد انی‌را ازصفوف‌عاد ی مجاهد ان باطنی جد امی‌کنیسم ۰ 
به آنہا فرصت می‌د هیم تا در شرایط مساعد تری آماد هی 
جہاد شوند .از این مرد ان يك سپاه استثنایی تدارك 
می‌بینیم که به اعتبار وظایف استثنایی خود بای د از 
زند گی و تعلیمات استثنایی بپرسند شوند ۰ 
رهبران باطنی با آن که هنوز از کنه نظرات حسنن د ر 
مورد سازمان فد اییان و تاثیر شگرف این سازمان د ر سرنوشت 
چنیش باطنی اطلاع ند اشتند. اصول نکر و استدلال حسسن 
را پسند ید ند و موافقت کرد ند که د ر معرفی نخستین افراد 
مستعد برای تشکیل هسته‌ی مرکزی سازمان فد اییان و اعسزام 
آنہا به الموت اهتمام کنند ۰ 
آن گاه حسن به طور خصوصی با حسین قاینی که قرار 
بود متعاقب اجتماع رهبران باطتی به سوی مقسر حکومست و 
ماموریت جد يد خود د ر قپستان روانه شود. به مد اکسره 
پرد اخت و طرح خود را د ر خصوص روش تعلیم و تربیت 
فد اییان با وی د ر میان نهاد- حسین قاینی شایسته ترین 
مرد ی بود که می‌توانست مقاصد حسن را در مورد فد اییس‌ان 
د ریابد و سیم موثری د ر این امر به عهد ه گیرد ۰ 
حسن به او گفت : 
-فد ایی باطنی يك فرد ساده نیست ۰ ما درمسیر 
مبارزه‌ی خود به مراحلی برمی‌خوریم که نه زبان و منطق 
د اعیان و نه شمشیر جنگجویان باطنی هیچ کد ام گره از 
کارمان نخواهد گشود۰ روزهایی که هر چشم تیسزبینی 
می‌توا ند از هم اکنون د ر افق ایند » تشخیص دهد ۰ در 
چنان تنگنایی تنها يك فد ایی از جان گذ شته و تعلیسم 
د ید ه و چرید ست و قوید ل و آشنا به فنون جنگ و 


۵۴ شاهین سپید 


برخورد ار از هوش و خرد و ابتکار است که می‌تسواند 

ضربه‌ی قاطع را بر نقطه‌ی حساس خصم وارد سازد و 

راه به روی رفیقان باطنی بگشاید ۰۰ 

حسن د ر حالی که تاثیرعمیق سخنان خود را در 
چشمان حسین قاینی می‌خواند اد امه د اد: 

-حال که ارزش فد ایی را در تشکیلات آیند ی ما 

د انستی می‌توانی حد س بزنی تربیت فرد باطنی تا چه 

اند ازه حساس و با اهمیت است ۰ این کار چند مرحله 

دارد: اول انتخاب که باید در منتهای د قت صورت 
بگیرد۰ در این مرحله باید استعداد جسمی و روصی 
فرد داوطلب یا افراد ی که از جانب د اعیان برای 

پیوستن به گروه فد اییان معرفی می‌شوند محك بخورند و 

با آزمایشهای متنوع میزان آمادگی و صلاحیت ایشان 

سنجید ه شود ۰ بعد از آن فرد فد ایی باید از جنبسه‌ی 
روحی و معنوی تحت تربیت قرار گیرد و هنگامی که روح 

و قلبش از شوق ایمان اشباع گشت و آماده شد تا جسم 

ماد ی خود را بدون قید و شرط د ر طسق اخلاص 

گذ ارد ۵ وقف ایمان خود کند. آن وقت نوبت تربیت 
جسمانی او می‌رسد ۰ جسمی که د ر حقیقت به جتبش 
باطنی تعلق دارد و امانتی است نزد فدایی که هر 
وقت و به هر کیفیت که لازم شد پتوار آن را از فد ایی 
خواست ۰ من خود مرحله‌ی انتخاب و تعلیم روحانی را 

به‌عهد ه می‌گیرم و تربیت جسمانی را تو باید تعهد کنی ۰ 

زیرا فد ایی پس از آن که روحا آماد » شد بايد در 

شرایط خاصی که من به آن زندگی مرتاضانه می‌گ‌ویم 

جسم خود را برای تحمل هرنوع مشقت مہیا سازد و 

پیوسته برای مرگ جسمانی مشتاق و د اوطلب باشد۰ طی 

این مرحله به محیط ویسه‌ای نیاز د ارد و تو می‌توانی 

این‌محیط را د ر قلعه‌ی قپستان به وجود آوری! 

د رك مقاصد حسن برای حسین قاینی د شوار نبود۰ این 
رهبر کارکشته و معتقد و لایق باطنی » خوب می‌فمید حسن 
چه می‌گوید و چه می‌خواهد و او در قهستان چه باید بکنسد۰ 
حسن نیز خاطر جمع بود که حسین قاینی برای کار مپمی که 


الموت ۲۵۵ 


به عهد ه می‌گیرد شایستگی د ارد و به این ترتیب اشکالی د ر 
کار تا شی سا رما نفد ایا ن بای نم با ده 


را د ر باب باطنیان و خطر آنهپا را برای مذ هب و حکوست 
حمل بر اختلاف و کینه‌ی شخصی او می‌کند. مد تی رنجید ه 
شخصا خطر را احساس کند۰ وقتی گزارش وقایع قپستان و 
اشقیلاق باطتیان بو ان سامان.به اصقسا رن رسید ونظاما لملك 
عقد هی د ل تساه و سخنانی را که مدتپا در سینه‌ی خود 
حبس کرد ه بود , بر زبان بیاورد۰ نظام‌الملك چنان غمین و 
خشمناك بود که گزارش پیروزیہا و توسعه‌ی نفوذ باطنیان را 
در مجلس عام سلطان مطرح ساخت و بی‌پروا زبان به ملامت 
گشود ۰ او با صراحت گفت : 
کا که او این ف رکا نا من و خاند ان من خصومت 
دارند و به شایبه‌ی حساد ت و غرض‌الود هاند حتی به 
قیمت ویران شد ن ملك و تلاشی دین جاهد ند که میانه‌ی 
من و سلطان افتراق اند ازند و خاطر سلطانی را بر من 
بد گمان سازند تا جایی که این گونه مقاسد ریشه 
می‌گیرد و زمانی به دفع آن عازم می‌شویم که سر رشته از 
امروز ملاحد هی مخاد یل ار کران تا به کرانه‌ی مملکت قوت 
مگر خد اوند به دفع آنہا تفضلی فرماید و الاامید ی 
به چاره‌ی این کار نیست! 
را از حاضران سلب می‌کرد ۰ هیچ کس د ر تایید يا تکذ یب 
سخنان خواجه چیزی نگفت و هنگامی که نظام‌الملك به جای 
خود نشست, سکوت هول‌انگیزی فضای بارگاه را پر کرد ۰ بعد, 


۵۶ شاهین سپید 


پاد شاه سلجوقی سکوت را شکست و گفت : 

-باری, اگر چه گزارش کار این جماعت اسباب تالم و 

ملال خاطر است . بحول‌الله والمنته فتوری د ر قد رت 

و صولت د ولت سلجوقی حاصل نگشته , که طغیان 

ناچیزی مایه‌ی این د رجه هراس شود ۰ تذ کر این معنی 

کفایت می‌کند که یاغیان و باغیان به خود آیند. وبسه 

اختلال خاتمه د هند و دست از خیالات باطل بشویند ۰ 

سخنان سلطان نوعی عکس‌العمل ناموانق در مقابل 
نظام! لملك بود که آن چنان با آب و تاب از خطر باطنیان 
یاد کرد ه بود و نشان می داد که علی‌شم وزير شاه بسه 
اتد امات خشن عقید ه‌ند ارد؛ و معتقد است با روشہای 
معمولی می‌توان باطنیان را مرعوب ساخت و واد ارشان کرد 
د ست از فعالیت و اد امه‌ی تحریکات خود بکشند ۰ 

این گمان هنگامی به اصابت پیوست که ملکشاه به جای 
آراستن سپاه و هرگونه شدت‌عملی نسبت به اسماعیلیان , 
نظام‌الملك را مامور کرد که از رجال برجسته‌ی د ربار سلجوقی 
برای رای زد ن درکار باطنیه اجتماعی تشکیسل دهد. 
نظام! لملك نیز فرمان شاه را به معرض اجرا گذ ارد وهمان طور 
که پیش‌بینی می‌کرد» در این اجتما ع‌طرفد اران شدت‌عمل د ر 
اقلیت قرار گرفتند و اعتد الیون که از حمایت ضمنی پاد شاه 
سلجوقی برخورد ار و به وسیله‌ی رقبا ی متنفد نظام‌الملك رهبر ی 
می‌شد ند ,رای خود رابه کرسی نشاند ند که بپتراست حسن 
را از طریق مذ اکره و مکاتبه به مصالحه و تسلیم دعوت کرد و 
اگر این آزمایش نتیجه‌ی موافقی نداد آن گاه به اقد امات 
تعرضی برای قلع و قمع باطتیان متوسل شد: 

نظام‌الملك , با ان که در این اجتماع‌نیز از زخم زیان 
رقبا ی خود در امان نماند» بود وکاسه و کوزه را بر سر او 
شکستند که با سوء سیاست چنین د شمنی برای ملك و ملست 
تراشید ه است. مع هدا ار تاکید عقید هی خویش د ایر به لزوم 
قمع فوری ریشه‌ی ملاحد ه خود د اری نکرد و با صراحت تذ کر 
داد که زمان به‌نفع حریف گرد ش می‌کند و نباید با د فع الوقت 
به ملاحد ه فرصت د اد که بیشتر از این نیرو بگیرند۰ اما این 
سخنان ثمری نبخشید و سرانجام قرار شد نامه‌ای از طرف 


الموت ۲۳۵۷ 


سلطان ملکشاه برای حسن بنویسند. و از وی دعوت شود که 
از خصومت و طغیان د ست بکشد ۰ 

اما هنگامی این تصمیم اتخاذ شد که در اصفهان فصل 
پاییز و د ر الموت زمستان زود رس آغاز شد ه بود۰ به طسوری 
که د سترسی بر الموت امکان ند اشت ۰ ناگزیر تپیه و ارسال 
نامه تا بهار سال بعد به تاخیر افتاد و درطول زستان 
وقایعی رخ داد که گرچه عزم سلطان را درارسال نامه برای 
حسن و دعوت وی به تسلیم سست نگرد . مع هدا در لحن نامه 
اثر گذ اشت و این نامه که قبلا با لحنی ملایم تنظیم شد ه بود 
و بیشتر جنبه‌ی دوستانه د اشت , وقتی در بهار سال دیگسر 
مورد تجدید نظر و تصحیح و تنقیح فرار گرفت , تحت تائیسر 
وقایع زستان لحنی خشن و تهدید آمیز پید ا کرد ۰ لحنی که 
بیشتر خصمانه بود تا دوستانه و به این شرح توسط صد ر کبیر 
ا آسای رات سل رش مساق کی 
ارسال شد: 


از سلطان جلال الدین ملکشاه به حسن صباح 


تو که حسن صباحی دین و ملت نو پیدا کرده‌ای و مردم را می‌فریبی و 
به روالی روزگار ببرون می‌آوری و بعصی مردم جهال جبان را بر خود جمع 
کرده‌ای و سخنان ملابم طبع یشان مي‌گویی تا ایشان می‌روند و مردم رابه 
کاردمی‌زنندو بر خلفای‌عباسی‌که خلفای ا هل !لامد »و فوام ملک و ملت و 
نظام دین و دولت بر ایشان مستحکم است »طعن می‌کتی .باید که از این 
ضلالت بگذری و مسلمان شوی» والا لنگرها معین فرموده‌ایم و موقوف به 
آمدن تو یا جواب خواهیم بود . زینهار زینهار زینہار؛ بر جان خود و 
متابعان خود رحم کند و خود را و متابعان خود را در ورطه‌ی هلاک 
نباندازد » و به استحکام قلاع معرور نشود » و به حقیفت داند که اگرقلعهی 
او - که در الموت است - برجی از بروج آسمان باند به عنایت ایزدی, 
هو سا نوی تطا ی ات ان کی : 


تتلی بود که در طول زمستان صورت گرفته . تنی جنسد از 
دشمتان باطنیه را به خاك و خون کشانید ه بود۰ این قتلبسا 


مجموعا از چپار فقره تجاوز نی‌کرد ۰ قربانیان نیز اشخاص 


۳۵۸ ناهین سیید 


سرشناس و معروفی نبود ند. زیرا سازمان فد اییان که تسازه 
نضح گرفته بود بیشتر به انعکاس تتلا و ایجاد رهب و وحشت 
و بالا خره اعلام موجود یت خود توجه داشت و بدییسن قرار 
ER ETE‏ وی ۱ 
دشمنی با " ملاحد ه" بیش از حد تظاهر می‌کرد ند. همسدف 
کارد فد اییان قرار گرفتند و قتل آنہا بدان سادگی صسورت 
گرنت گناهیح کالم از وان اتور فل گرنتار شد ن وسا 
به قلعه بازگشتند ۰ 

تنها قتل آن زمستان که خارح از محدود هی خراسان 
صورت گرفت د رحقیقت د نباله‌ی ماجرا ی ساوه وگرفتاری هیژد ه 
تن باطنیان آن سامان بود که نمازگزارد نشان را به شیوه‌ی 
اسماعیلیه گزارش کرد ه بود ند و می د انیم همه‌ی آنہا د ستگیر 
ور اصفیپنان تحاکنه شند تفر طا الماك تي ه ات 
و ت و ربا راتشون عل که اما خر پا ی ار 
تاج الملك كمك خواست و باطنیان آزاد شد ند ۰ 

باطنیان ساوه . پیام حسن را فراموش نکرد ه بود ند که 
گفته بود : " خیانتکار میان خود تان‌است" او را پید | کنید وکیفر 
د هید ۰" از این رو هنگامی که از زند ان اصفهان آزاد شد ند 
و به ساوه بازگشتند, واعظی که پایه‌گذ ار آیین باطنی د ر ساوه 
به حساب می‌آمد و سایرین به دعوت او مذ هب باطنی قبول 
کرد ه بود ند شش تن از یاران باطنی را پنهان از دیگران 
دعوت کرد و پس از مذ اکراتی قرار گذ اشتند هر کد ام به طور 
جد اگانه و د رکمال احتیاط شروع به تحقیق و تفتیش کنند تا 
خیانتکار را در میان خود شان تشخیص د هند ۰ 

تحقیقات چند ین ماه طول کشید و سرانجام دلایل و 
قراینی به د ست آمد که نشان می د اد موذ ن محل » مرد ی که 
تازه به آیین باطنی گروید ه بود و در نماز آن روز تکبیرمی‌گفت» 
به رفیقان خیانت می‌کند ۰ 

این زمان تازه " الموت " تسخیر شده بود و مرد واعسظ 
پسر خود طاهر را که جوانی خوش‌بنیه بود و به کار نجاری 
اشتغال داشت. با پیغامی به الموت فرستاد تا موضوع را 
برای " سید نا " باز گوید و از وی کسب تکلیف کند۰ 

حسن د رالموت" طاهر نجار را پد یرفت و پس از اطلاع 


الموت ۳۵۹ 


بر جریان امر. لحظاتی اندیشید و گفت : 
- در مذ هب ما گناهی بزرگتر از خیاتت نیست ,زیرا که 
گناهان دیگر زیان محدود دارد. و خیانت زیان 
نامحد ود ۰ این است که بد ون تردید سزای مرد خیانتکار 
مرگ است وقصاص مود ن خیانتکار هم جز این‌نیست ‏ اما 
و کشتن. اوعخله تشاب کرد تا دماتش تباید و مرن خود 
شما را خبر د هم ۰ 
طاهر با این پیام الموت را ترك گفت » در حالی که 
جاذ به‌ی حسن تمام وجود او را پر کرد ه بود و حسن نیز نام او 
را د رشما رباطنیانی‌نوشت که کارهای گران از انپاساخته‌است. 
وقتی سازمان فد اییان تشکیل شد طاهر نجار جزو 
نخستین د اوطلباتی بود که به این سازمان پیوست و حسسن 
او را چون می‌شناخت پس از مدت کوتاهی جزو اولین د سته‌ی 
فد اییان از الموت به قپستان نزد حسین قاینی فرستاد ۰ 
زندگی فد اییان د ر قلعه‌ی قپستان همان گونه که حسن 
خواسته بود می‌گذ شت تا از الموت اشاره رسید : برای اعلام 
موجود یت سازمان و ارعاب قاضیان و روحاتیون مخالسسف که 
مبا رزه‌ی سرسختانها ی علیه باطنیه آغاز کرد ه بود ند و بی پروا 
به قتل و هدم آنها فتوا می‌د اد ند, مزه‌ی کارد فد ايان بسه 
تنی چند از ایشان چشانید ه شود حسین قاینی نیز سه تن 
از فقیپبان و قاضیان خراسان را که حد ی برای د شمنی با 
اسفاغیلیان تمی‌شفاختند ۵ ر نط کرت و به فاصله‌ی نو ناه 
این سه تن به ضرب کارد فد اییان مقتول شد ند۰ 
ک٠‏ هی واب اصرلی کم یه ت تان مارح 
د اد ه می‌شد صورت گرفت ۰ فد ایی باطنی می‌بایستی شکارخود 
را روز روشن و د ر حضور جمع و با سرو صدا خنجر بزند زیرا 
تنها جنبه‌ی انتقامجویی مورد توجه نبود. و انعکاس قتسل 
بیشتر اهمیت د اشت ۰ به همین جهت در قاموس فد اییان 
| سماعیلی زهرخوراند ن یاخنجرزد ن از پشت مفہومی ند اشت ۰ 
طاهر نجار که تصور می‌کرد وقت انتقام گرفتن از سود ن 
خیانتکار فرا رسید هاست ,به د ید ار حسین قاینی رفت و از وی 
خواست تا اجازه د هد که برای قتل موذ ن رهسپار ساوه شود ۰ 
فرمانروای باطنی قپستان بسا د قت به سخنان طاهر گوش 


۳۶۰ شاهین سیید 


داد و در جواب او گفت: 
آری. من خود این واقعه را به خاطر د ارم "اما فرمان 
باب که تو می‌گویی به من نرسید ه است 
0 ار شوق انتقا N‏ مگفت : 
- راست E‏ که ترا من بن باب اشارهای 
ی برسد ° e‏ ۳ 
آن هم رسید ه است ٤‏ زد یرا قصاص مرد ې که به یساران 
کا خیاتت کر وة د .زارد ردان کسانین که و خف 
مو وررند واجب تر است ۰۰ 
حسین قاینی به خیال ان که طاهر راازصرافت قتل مود ن 
ساوجی منصرف کند وعد ه کرد د ر نخستین فرصت از الموت 
کشت د تور کند۰ اما چند روز بعد موضوع ر را د رشمار وقایسع 
عاد ی و کم اهمیت روزانه به فرآموشی سیرد و شرگر تضورتمی کرد 
عطش انتفا م چنان فد ابی جوان را تحت تائیر قرار د اد ەاست 
که احتمال ا به مقررات سخت د ژ پشت پا زد ه» سر خود 
صا هر نجار د ر ملاقات با حسین قاینی احساس کرد ه 
بود مشکل است بتواند اهمیت قضیه را به فرمانروای قپستان 
تفهیم کند۰د رحالی که خود او چون از ابتدا درجسریان 
زایا زا تی دنست که اکر سيدا اراد نی ناد 
به احتمال زیاد خود ش و پد رش و سایر یارانی که به اتهام 
ا امه نار ابه یوو هیا ط یه هت یت رشق ند »ار چنسگال 
نظام‌الملك جان سالم به د ر تمی‌برد ند۰ علاوه بر این خوب به 
کردا وی ردان اراد دنه یدنا رای 
۳ پیام فرستاد که خیانتکار رااز ميان خود تان پید ا وعقوبت 
کنند. بعد هم به‌گوش خود از زیان سبدلا شتی 25 
۳ 
با این سوابی ن ساوجی یقین د اب شت که تا تا 
نظر او موافق ees‏ کشت ای مدز 


ادخ ۲۶۱ 


که از مساعد ت حسین قاینی مایوس شد ه بود۰ از این رو 
تصمیم گرفت وسایل و مقد مات را برای فرار از دژ و انجام 
وظیفه‌ی خویش مپیا کند و یقین داشت که‌اگربتوا ند سالم به 
دژ برگرد د " سید نا" او را تایید و حمایت خواهد کرد 

د ر د ژ فد اییان , حادثه‌ای از قبیل فرار یا خروح 
بی اجازه سابقه نداشت ۰ به همین جپت طاهر بی آن که 
سوء ظن کسی را جلب کند یا مواجه با مشکلی شود .موفق به 
خروج از دژ شد و حکمران قپستان هنگامی از ماجسرا 
آگاهی یافت که طاهر فرسنگپا از د ژ دور شد ه بود 

مود ن ساوه . موقع ظر وقتی بر فراز مناره‌ی مسجد 
مشغول اذ ان گفتن بود. دستی روی شانه‌اش خورد و چون 
سر برگرد اند طاهر نجار را د ر مقابل خود یافت *اومی‌دانست 
که طاهر از ساوه به‌الموت رفته . به صف فد اییان پیوسته اسن 
و مثل همه‌ی مرد م > از قتلہایی که فد اییان باطنی در ایا 
خراسان صورت د اد ۵ یود ند چیزهایی شنید ه بود ۰ ا 
که وقتی به عقب برگشت و طاهر را د ید» از وجشت فریاد ی‌کشید 
و فریاد او که با نعره‌ی ستیزه جویانه‌ی طاهر د رهم آمیختسه 
بود , توجه عابران و مومنانی را که در فضای مسجد بود ند . 
جلسب کرد ۰ آن گاه موذ ن چرخضی خورد و با خنجری که در 
سینه‌اش فرو رفته بود . از بالا ی مناره به زیر افتاد ۰ 

طاهر چون تنہا اقد ام به قتل گرد د بود و همدستی 
ند اشت» هنگام فرود آمدن از مناره د ستگیر شد» و بعد از 
چند روز به د ستور نظا منك او را به اصفهان برد ند۰ 

گزارش کار طا هر را که رفیقان باطنی سساوه فرستاد ه 
بول ند با گزارش حسین قاینی د ر باب ماجرای مد اکرات و 
فرار او یکجا به الموت رسید زیرا الموت د ر محاصره‌ی برف و 
بوران شد ید قرار د اشت و فقط گاه گاهی که از شدت سرما و 

بارندگی کم می‌شد, پیکی از قزوین به الموت می‌شتافت و 

پیغامها و مکتوباتی را که جمح شد ه بود. نزد " شيخ الجبل" 
به الموت می برد " 

ماجرای طاهر و به خصوص گرفتاری او , حسن را سخت 
مشوش‌ساخت؛ زیرا به خلاف آن‌چه طاهر تصور می‌کرد ,حسن 
با اقد ام خود سرانه‌ی او هیچ موافق نبود: مود ن سوه را 


۳۶۲ شاهین سیید 


حسن فراموش نکرد ه بود و همچنان عقید ه د اشت که بايد او 
به قصاص خیانت خود. یعنی مرگ برسد- اما نه در آن زمان 
و نه بد ان کیفیت و نه به د ست یك فد ایی ۰ ارزش فد ایان 
بیش از آن بود که قربانی چنان کارهای کوچکی شوند «موذ ن 
ساوه هر چند به سزای خیانتی که مرتکب شد ه بود. از طرف 
حکومت باطنی به مرک محکوم بود ولی کشتن او احتیساج بسه 
فرستاد ن فد ابی ند اشت و به موقع خود به يك اشاره ممکن 
بود جسد او صبحگاهان د رکنار کوچه پید | شود د رحالی 
که اکنون يك فد ایی باطنی به جرم يك چنین قتل احمقانهای 
د ر چنگ نظامالملك افتاد ه بود و کفایت داشت زیر فشارو 
شکنجه‌ی شد ید اند کی ضعف نشان دهد و اسرار زیادی > 
از جمله راز تشکیلات سری فد اییان را انشا کند۰ 

برای اجتناب از چنین خطری بود که حسن میل ند اشت 
فداییان در ابتد ای کار از منطقه‌ی خراسان دورتر بروند و 
اشخاص سرشناس را کارد بزنند ۰او به قتل قاضیان وفقیپانی 
اشاره کرد ه بود که‌د ر ولا یت خود د شمن سرسخت و خطرناك 
اسماعیلیسه به شمار می‌آمد ند ولی چون قراول و بساولی 
ند اشتند,کارد زد ن آنپا آسان بود ۰ خاصه این که فد ایسی 
مامور قتل تنا به سراغ‌قریانی خود نمی‌رفت و تنی چنسد از 
فد اییان دیگر او را همراهی می‌کرد ند و جوانب کار رامراقب 
بود ند که فد ابی را بعد از انجام ماموریتش فرار بد هند یا 
اگر او موفق نشد, د یگری به جایش اقد ام کند و بالا خره هرگاه 
فد ایی د ستگیر شد, رفقای د یگرش او را از پای د رآورند تا 
اسرار ایشان محفوظ بماند. 

اما طاهر با اقد ام خود سرانه‌ی خود همه‌ی این تد ابیر 
و احتیاطات را نقش بر آب ساخته بود و چون او را د ستگیر 
کرد ه. به اصفهان برد ه بود ند ,امید ی به نجات وی وجسود 
ند اشت ۰ حسن چنان از کار احمقانه‌ی طاهر خشمگین بود که 
با خود عہد کرد اگرتصاد فی شد و طاهر از چنگ نظام‌الملك 
نجات یافت شخصا او را به مرگ محکوم کند تا دیگران بدانند 
تخلف از نظامات و احکام برای فرد باطنی چه عقوبتی در پی 
د ارد ,ولو فرد ی که به کشتن خیانتکار یا د شمنی اقد ام کرد ه 
باشد. مع الوصف حسن بهنجات طاهر امید ی ند اشت و 


الموت ۳۶۳ 


نگرانی وی بیشتر از این بابت بود که طاهر د ر زیر شکنجه 
یا به امید تخفیف در مجازات خویش . دهان باز کند و از 
اسراری که د ر سینه د اشت سخن بر زیان بیاورد :بد ین جهت 
بی تامل پیامی ۰ " فرزند عبد الملك عطاش به 
اصفهان فرستاد و او را مامور کرد به وسیله‌ی ایاد ی و عواملی 
که د ر د ستگاه حکومت سلجوقی د اشتند وضعیت طاهر را ز 
ری ی ای و ي 
بر زبان بیاورد. به هر قیمت که هست برای همیشه زیان او را 
ا 

د ستگیری طاهر نجار د ر آن زستان سرو صد ای 
زیاد ی برانگیخت ۰ تاثیر قتلهای رعب آور فد اییان د ر ولایست 
خراسان هنوز د ر اذ هان باقی بود و شکست نظامی حکوست 
د ر پای قلعه‌ی الموت از يك طرف. و قتل سه تن از مخالفان 
اسماعیلیه د ر خراسان از طرف دیگر, توجه همه‌ی کسانی را 
که به دلیلی از دلایل , نسبت به حکومت ترکان سلجوقی نظر 
خوشی ند اشتند» به سوی باطنیان جلب کرد » بود و بسیاری 
از این مرد م بدون آن که به نزاریه و باطنیه وابستگی د اشته 
باشند. لین سلجوقیان , به نفع حسن صباح رازن 
اانا س فاه و این رف اد ی ستاو 
مود ات اا همه تظا لر مرا نگ مس توق .شا ار 
ماجرای طاهر نجار هرچه بیشتر بپررد اری کند ۰ 

پس از مد تہا » طاهر نجار نخستین شکاری بود که از 
تن با تیه به ا ی لمات من آنا حواجمی بیس 
کی وا را 
سرنوشت این شکار بزرک را مستقیما و سراسر زیر نظسر خود 
گرفته بود۰ همچنان که حسن پیش‌بینی می‌کرد. خواجهی 
کارکشته , برای خنثی کرد ن اثرات پیروزیبای هراس انگیز 
اظن شی د اش ا و مکی طا هو تجار رای ال ود 
بزرک مایت وة ان شاخ وبرت دهده و هران 2ار هکار 

حفران خود برای پی برد ن به اسرار تشکیلات مخفی و سازمان 
ربررمینی پاطنیه , و نیز به د ام افکند ن حسن ۰ تور تب 
اما » در این میان » آن چه حسن نیز مانند دیگران تصورش 
رات کر بان اری‌افست اک EE‏ 


سرسختانه‌ی او د ر مقابل تهدید. تحبیب و تطمیع ۰ هرکسی 
را به اعجاب . و حتی تحسین . واد ار می‌ساخت " 

ظاهر ار تسظه ی ی وان خوف را تفت 
همه‌ی احساسات و عواطفش را در نگاهی مات که از چشمانی 
بهت زد ه بیرون می‌تراوید خلاصه کرد :به طوری که رفته رفته 
وجود طاهر مشکلی بر مشکلات نظامالملك و دستگاه حکومت 
افزود۰ مرد ی که آن همه هیاهو د ر اطرافش به راه اند اخته , 
از هان را به ماجرای او جلب کرد ه بود ند در مقایل هسه‌ی 
عوامل تحبیب و تهد ید و تطمیع, نفود ناپد یر و مقاوم به نظر 
می‌رسید " هیچ‌گونه وعد های دراو اثر نمی‌کرد و شکنجه‌های 
سخت را با ناله‌ای که بیشتر به يك زوزه‌ی خفیف شبا مت 
داشت . تحمل می‌کرد تا جایی که از حال می‌رفت و پیکر او را 
کشان کشان به زند ان می‌برد ند۰ نظام‌الملك از این سرسختی 
حیرت زد ه بود زیرا نمی د انست که جسم طاهر از مد تسا 
پیش مرد ه است و روح او به د رجه‌ا ی قد رتمند شد ه. که هرگز 
به خواهشپای پست نفسانی تسلیم نخواهد شد 

رهبران باطنی اصفهان . به وسیله‌ی ایاد ی و عوامل 
خود در دستگاه حکومت. از حال و روز طاهر نجار د ر اعماق 
زند ان خوفناك نظام‌الملك با خبر می‌شد ند و از این ماجرا 
د استانما ساخته.: بر سر زبانها می‌آند اختند ؛ جنان که 
رفته رفته طاهر مانند يك قپرمان بزرگ اذ هان مردم را جلسب 
کرد ه . به عنوان نمونه‌ی فد اکاری مورد ستایش و تقد یس 
باطنیان قرار گرفته بود۰ 

از اسارت طاهر نجار سه ماه می‌گذ شت که خواجمه‌ی 
سالخورد ه و کارد ان تصمیم گرفت او را به جرم قتبل موذ ن 
ساوجی قصاص کند و این مقارن با زمانی بود که فرستاد هی 
ملکشاه نیز از الموت بازگشته . پاسخ حسن را برای شاه 
آورد ه بو ۰ 

صد ر کبیر ضیاءالد ین خاقان .فرستاد هی ملکشاه . در 
اوایل بهار به راه افتاد ۰ در قلعه‌ی الموت با حسن ملاقات 
کرد و مکتوب ملکشاه را به وی رساند۰ صد رکبیر. پس از یك 
هفته که در دژمییمان حسن وقلعگیان بود با مکتوب مفصلی‌کسه 
حسن د رجواب نامه‌ی ملکشاه نوشت .به اصفیان مراجعت کرد ۰ 


الموت ۲۶۵ 


"چون صدر کبیر ضیا*الدین خاقان بدین کومه رسید و مثال سلطانی 
رسانید , مورد آن را عزیز داشتم و مثال سلطانی بر سر و چشم نهادم و 
بدان که سلطان این بنده را یاد فرموده بود سر مفاخرت به ایوان کیوان 
رسانیدم . اکنون شرحی از احوال و اعتقاد خود باز نمایم و امید می دارم 
که احوال من بندگان سلطان اصغا فرمایند و در آن باب فکر کنند و در 

بعد از آن هر چه رای جهان آرای سلطانی را از سخنان من در دل 
قرار گیرد و به تحقیق بپیوندد بر آن مزیدی و از آن گریزی نباشد و اگر 
من که حسنم از آن بگردم » از دین مسلمانی برگشته باشم و بر خدای 
الیو ر خی فا تم ابا ای سای من در کته 
سخنان خصمان بی عنابت شود , هر آینه مرا نیز اندیشه‌ی کار خویش 
بايد کردن . 

ا کم یم وی یر را راتت کا ی را در بلاطل در اند نموه 
و باطل را به موضع حق تواند نشانید» و این چنین بسیار کرده‌اند و در 
حق بنده نیز این حال واقع شده › شاید که بر رای سلطان پوشید ه نمانده 
با نشف اول حال بنده آن است که پدرم مردی بود مسلمان › در مد هب 
امام شافعی مطلبی . چون سن من به چپار سالگی رسید مرا به مکتب 
فرستاد و بد تحصیل علوم مشغول گردانید و من از ایام چہار سالگی تا 
عنفوان چپارده سالگی در انوا علوم ماهر شدم » خاصه در علم قرآن و 
حدبت . و بعد از ان درد دبن پیدا آ مد . در کتب شافعی در فضیلت 
فرزندان حضرت پيعمبر صلواة الله عليه و علیهم اجمعين , وامامت ايشان 
بسیار یافتم . زمام خاطر من بدان طرف میل نمود و دایم درجست و جوی 
امام وقت بودم تا کار من » به واسطه‌ی تکلیف حکام روزگار» بدان رسید که 
در میان کارهای دنیا که خلایق آن را بزرگ می‌شمرند -افتادم و آن‌جد 
و هوس مرا فراموش گشت و تمام دل در کار دنیا و خدمت مخلوق نها دم و 
کار خالق را یس پشت انداختم . حق تعالی آن کار بر من نپسندیدو 
خصمان بر من گماشت تا مرا به اضطرار از آن کار بیرون انداختند » و من 
گریزان تدم » و در شپرها و بيابانها می‌گشتم و ملالت و زحمت بسیار 
بر من رسید» چنان که بر رای سلطان پوشیده نمانده است احوال من و 
نظام الملک . 


چون حق نعالی مرا به سلامت از آن ورطه بیرون آ 


ورد » دانستم که 


۲۶۶ شاهین سپید 


لب کار رتور کا سای پو ی بت افش زو ام فد 
ندهد . مردانه‌وار به کار دین خود و طلب آخرت برخاستم و از ری به 
داد غ ومد نچا تفا دافم و وان رومام ان غا اردان و 
تقم‌تمال خلا کردم و را ان شب لفات ن علهای اسب را از 
مرنبه‌ی مروت و فتوت مسلمانی بیرون یافتم » چنان که دانستم که اگر بنیاد 
مسلمانی و دینداری برامامت و خلافت ایشان است , کعر و زندقه از آن 
دین بهتر باشد. 

از بفداد متوجه به مصر شدم (که) خلیفه‌ی بحق »امام مستنصر , 
آن جا بود . تفتیش حال او کردم . خلافت او با خلافت عباسیان و امامت او 
با امامت عباسیان سنجیدم و بر حق تر یافتم » بدو اقرار آوردم و از 
خلافت عباسیان به کل الوجوه بیزار شدم . خلفای عباسی از احوال من 
واقف شدند و در طلب بنده کس فرستادند تا مرا در راه مصر بگیرند . حق 
تعالی مرا از آن ورطه خلاص داد و به سلامت به (مصر) رسیدم . بعدازآن 
خلفای عباسی سه استر زر به بدرجمالی که امیرالجیوش و امبر عساکر مصر 
بود » فرستادند و مالهای دیگر» که حسن صباح یاسر او را بفرستد. چون 
ايت افص الله ا کولب ى رمق و انان مسر ا ب شاش 
حال من بنده بود » از آن ورطه نیز خلاص یافتم . 

چون خلفای عباسی امیرالجیوش را بر من آغالیده بودند» مرا نامزد 
کرد تا مردم و کفار فرنگ را دعوت کنم . آن احوال به سمم مبارک آن امام 
رسید . مرا در پناه خویش گرفت و بعد از آن مرا منشور داده » فرمودند که 
بدانچه دانم و توانم » مسلمانان را به راه راست آرم و از امامت خلفای 
مصر و حقیقت ایشان , بیاگاهانم . و اگر سلطان را سعادت اطیعواالله و 
اطیعواالرسول و اولوالامرنکم در طالع باشد» هر آینه از سخن من 
درنگدرد » و برخیزد و شر ایشان از میان مسلمانان کفایت کند والا روزگاری 
آید که دیگری این کار کند و آن ثواب از برای خویش ذخیره نهد . 

کیک ان که قرمه دماین کم تین و ماش قو یواک دای وب تلو 
من که حستم - دین و ملت نو پیدا کنم . این دين که من دارم » دروقت 
حضرت رسول صلی الله عليه و آله , صحابه را همین دين بود . 

اکنون دين من دين مسلمانی است . اشهدان لااللها لاالله و اشهدان 
ر مرا چ دعا و کارا فع الا تست ای کار که 
می‌کنم و این گفت و گو که می‌ دارم خالصا و مخلصا از برای دین حق‌می‌کنم 
و اعتقاد س آن است که فرزندان حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم » 
به خلافت پدر خود » از فرزندان عباس مستحق تر باشند. و اگر تو, که 


الموت ۶۷ 


سلطان ملکشاهی , روا داری که بعد از این زحمت و مشقت که به تو رسیده 
است , و سه کرت از اقصای مشرق تا به اقصای مغرب » لشگر کشیده. مملکت 
به د ست آورده‌ای » امروز این مملکت از دست پسران تو بیرون باشد » و 
پسران ترا, گرد جہان» هر کجا از !یشان خبر يابند به قتل آورند . فرزندان 
عباس کسانی هستند که آن چه از فساد ایشان مشاهده کرده‌ام » شمه‌ای 
خواهم گفت » که در هیچ دين و ملت هرگز کسی روا نداشته باشد و روا 
ندارد » و اگر کسانی باشند که از حال ایشان واقف اهنةت و بدیشان 
اعتقاد و اعتماد کنند و خلافت ایشان بر حق دانند» من که از کار و حال 
ایشان واقف شدهام , چه گونه روا دارم و ایشان را بر حق دانم ؟ 

و اکر حضرت سلطان بعد از اين که بر این حال واقف شود بر دتم : 
قصد برنخیزد و شر ایشان از سر مسلمانان کوتاه نکند , نمی دانم نا قيامت . 
دین من این خواهد بود . انکار این کار نداشته‌ام و ندارم خلفای اربعد 
و عشره‌ی مبشره راء بل دوستی ایشان در دل من تیک متاب بوده و 
مذهبی ننهادهام که پیتن ازمن:: نبوده است ؛ و این مدهب که من دارم 

آمدیم بر سر این سخن که س و اتباع من بر بنی عباس طعن‌کرد دایم 
نکند بر قومی که بدایت و نهایت ایشان بر نزویر و تلبیس و فسق و عجور و 
فساد بوده» هست و خواهد بود . 

هر چند که واقعات احوال و افعال ایشان بر همه‌ی جپانیان پوسیده 
نبانند » اما بر سبیل اجمال می‌کویم تا مرا بر حضرت سلطا ححت باشد . 

اول از کار ابومسلم درآییم که آن چنان مردی که چندان کوشش نمود ه. 
زحمت اخنیار کرد تا د ست استیلای ظلمه‌ی بنی مروان را از سفک دما 
اخد اموال مسلماتان کوتاه گردانید. و لعنت (که لایق اینان بود ) بر 
خاندان پاک پیامبر می‌کرد ند ؛ مخصوص ایشان ساخت . لعنه الله علیهم 
اجنین و ظله ار ھان یا تد اکت که بان راب خفن و ااا 
بیاراست » با او چه گونه غدری کردند و خون او بریختند و چندین هرا" 
اولاد پاک پیغمبر صلی الله عليه و آله را در اطراف و اکات شہید ک : 

۱ 


۳ ا 


سیادت بیرون کشیدند » تا جان بیرون انداخنند ؛ و نشدند و ...سب 


۳۶۸ فا 


ˆ به شرب مدام و زنا و اغلام مشغول بودند» و در این روزگار فساد ایشان 
به جایی رسید که هارون راء که اعلم و افضل ایشان بود , دو خواهر بود » 
یکی (عباسه) را در مجلس شراب با خود حاضر می‌کرد و ندمای خود را از 
دخول در آن مجلس باز نمی‌داشت , تا جعفر یحبی که یکی از ندیمان 
مجلس هارون بود , با خواهر او فساد کرد و از وی پسری او را شد و پسر را 
از هارون پنهان داشتند . تا آن سال که هارون به حج شد . پسر را آن جا 
بدید » و در همان جا بکشت . و خواهر دیگر. محسنه نام » خردتر بود » و 
در حسن و جمال به کمال . هارون او را به خود نزدیک کرد و ميان ایشان 
فساد واقع شد, و این لطبفه مشپور است که بعد از وفات هارون » امین هم 
(که پسر او بود) با این محسته (که عمه‌ی او بود ) فساد کرد ! داع علیل 
امین بر آن بود که محسته بکر باتد نبود . امین پرسید که يا عمه» تو مگر 
بکر نبودی, چه حالت است؟ محسنه در جواب امین گفت : بدرت در 
بعداد که را بکر گذاشته که مرا خواست بگذاشتن؟ 

د یگر بزرگی را چون ابوحنیفه‌ی کومی , که در ارکان مسلمانی رکنی بود 
وزین و گران » بفرمود تا صد تازیانه بزدند. و چون حسین منصور حلاج 
مقتدایی را بر دار کشیدند, و اگر از کردار و اعمال ایشان یکان یکان 
برشمارند عمر آد می بدان نرسد . 
اینت خلفای عباسی و اینت ارکان مسلمانی » که قوام ملک و ملت و نظام 
دین و دولت بدیشان است . اگر من » يا غیری » آنان را طعن کنیم با در 
ایشان عاصی شویم . انصاف باید داد که آیا حق باشد یا باطل؟ 

رسید بر آن که جهال را فريفته‌ايم تا در قصد کسان می‌شوند . این 
معنی بر ارباب بصیرت روشن است که هیچ چیز از جان شریف تر نیست , و 
هر کسی به سهولت از سر جان برنخیزد , خاصه به سخن چون من کم بصا عنی ؛ 
و این عبد خدا کجا تواند متصدی چنین کاری شود ؟ 

در حدود خراسان جمعی از غلامان سلطانی و کما شتگان نظا می وارباب 
معاملات از طریقی که پیشتر از این در میان مسلمانان رسم و عرف بوده. 
منحرف گشته‌اند . بعضی به عورات مسلمانان و حرم زهاد و عباد دست 
درازی می‌کنند و بی محابا زنان را در حضور شوهران می‌کشنذ ؛ و بعضی 
در معاملات دیوانی بی انصافی می‌کنند و هر چند مردم مستعات به ارکان 
دولت می‌شوند » هیچ کس به فریاد نمی‌رسد » سپل است که بلا بردا دخواه 
مي‌آید . 

ابو علی حسن ابی علی » نظام الملک , که اینک دیری است بر مملکت 


کد خدایی می‌کند » خواجه‌ی بزرگوار و خرد مندی چون ابونصر کندری را 
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که در هیچ عهدی » در پیش هیچ پادشاه , و در هیچ ملک چنان کد خدابی 
پای در میان کار ننهاده بود » به تزویر آن که در ملک و مال سلطان تصرف 
می‌کند » شپید کرد و از میان برداشت » امروز ظلمه و عوانان را با خود 
همکار کرده » از جهت آن که در ایام کدخدابی خواجه ابونصر ده درم از 
آحاد ملت می‌گرفنند و به خزانه می‌رساندند » او پنجاه درم مي‌گیرد و اما 
نیم درمی هم به وجه کار سلطان نمی‌کند , و محقری نیز به عوانان, که 
همکاران اویند » می‌دهد و باقی به خرج دختران و پسران و دامادان خود 
می‌کند » وآن چه‌با روی هم نهادن خشت و گل بر اطراف مملکت ضایع 
می‌کند , اظهر من الشمس است . کجا بود خواجه ابونصر را پسر و دختر؟ 
کدام روز یک دینار ضایع کرد به چوب و گل ؟ 

مردم روزگار را , در چنین عجز و فروماندگی » به هیچ باب اميد نجات 
و فلاح نیست . اگر بعضی از سر اضطرار و عار به ترک جان خود بگویند و 
دفع یکی يا دو از این ظلمه کنند » دور نباشد » و اگر کشند لامحاله معذور 
باشند. 

حسن صباح را با ابن قضایا چه احتیاج و چه مدخل که کسی رابفریبد» 
و کدام کار خود در دنیا به وقوع پیوندد که نه تقدیر آسمانی به آن ملحق 
گشته با شد ؟ 

اما آن که فرموده‌اند اگر ترک این نوع گوید فبا الا به خرابی آن 
انارت فرمایم . نعودبالله. از من » که حسنم » کاری صادر شود که خلاف 
رای سلطان باشد . در چون قوی هستند , و در طلب بنده به همت 
کوشش مي‌کنند » به حیله این گوشه به دست آورده , پناه خود ساخته‌ام تا 
بعد آن که از کار خصمان فراغی حاصل آمد » به درگاه سلطان روی آورم و 
درشلک پاش بشندگان تفر گرفی و ها تسب کی سود کار 
دنیا . و پس افتاد کار آخرت » سلطان را عرضه دارم . نعوذبالله که از من 
بر خلاف این صادر شود و متابعت امر سلطان نکنم » چه مرا در دنیأسرزنش 
بود و از دور و نزدیک » خلایق را بر من طعن رسد و گویند خلاف والی خود 
کرد و از سعادت درک و اتباع اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامرمنکم 
بی بهره ماند و خصمان مرا به درگاه حرمت و آبرو افزاید . اینک درحقس 
چیزها افترا کنند که من از آنپا بی علم باشم و هر نیکوبی که از من» در 
دس و دعوت » صادر گردد» در ميان مردم به شر و بدی شهرت دهند و 
نام نیک مرا بد کنند ؛ واگر من با وجود خصومت دشمنی چون نظام الملک» 
آن که در حق من بسیار جور کرده و می‌کند » به خدمتکاری درگاه سلطان 
پیش آیم . و دل از کار نظام الملک فارغ دارم > چون متایعت عباسیان, 
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سلطان را می‌باید کرد » و از فرمان ایشان گریزمیسر نمی‌شود » و منازعت 
ایشان » سلطان را معلوم است » و آن که در طلب من چه سعی کردند تا در 
آن وقت که من به مصر رفتم » مرا به دست آورند . بعد از آن که در راه بر 
من د ست نیافتند » در عقبم مال فراوان به مصر فرستادند و امیرالجیوش 
را خدمتپا کردند نا او قصد من کرد و اگر نه عنایت المستنصربالله 
بودی - که خلیفه‌ی به حق است - در آن مپلکه فرو رفتمی . و آخر بدان 
رسید که امیرالجیوش مرا به فرنگان به راه دریا فرستاد که آن جا رو و کفار 
فرنگ دعوت کن ! 

به فضل خدای تعالی از آن ورطه خلاص یافتم . بعد از آن همه زحمت 
و مشقت بسیار که در‌چندین سال به من رسید ؛ به عراق افتادم و ایشان‌در 
طلب من همچنان سعی می‌نمودند حتی امروز که بدین مقام رسیدم ود عوت 
خلفای علوی طاهر کردم و چند دستگاه در طبرستان و فهستان و جبال به 
دست آوردم و مردم بسیار از رفیفان و مونسان و شیعیان و علویان بر من 
جمع شدند , عباسیان که به همه نوع از من خایف و ترسانند» هر آینه 
مزاج مبارک سلطان بر من متغیر گردانند و در قصد و نقصان به جان من 
کوشند و یمکن که مرا از سلطان طلب کنند . آن هنگام معلوم نیست کار 
چه گونه دست دهد و به هر گونه که دست دهد , از شنعتی خالی نباشد. 
اگر سلطان اجایت التماس ایشان کند که به زنهار ایقاع کرده باتد ؛ و در 
مذهب مروت معذور نباشد ؛ و اگر اجایت التماس ایشان نکند ؛ بعضی از 
جال که ثنای ايان می‌گویند » زبان تشنیع به سلطان دراز کنند که غاشیه 


دانست تا آخرها چه آید . اما حدیت این سر سنگ » که فرموده‌اند : اگر 
برجی از بروج آسمان باشد بر زمین آوریم » در این معنی مقیمان این 
سر سنگ را از سخن محق روزگار وثوق هست که به مدتهای دراز از دست 
ایشان به در نخواهد شد . کار آن تعلق به عنایت الله دارد ؛ و حالا که 
من در این گوشه نشسته‌ام و آن چه بر فرض و سنت کرده‌اند به جا می‌آورم » 
از پرورد گار و پیغمبر او در می‌خواهم تا سلطان و ارکان دولت به راه راست 
آیند و خدای تعالی ایشان را دین حق روزی کناد و فساد و فسق عیاسیان 
از میان خلق بردارد , و اگر سلطان را سعادت دین و دنیا همراه باشد - 
همچنان که سلطان اسلام محمود غازی رحمت الله را این کار آمده بود »و 


به دفع شر ایشان برخاسته » از ترمذ سید علاءالدین خداوندزاده رابیاورد 
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و به خلافت بنشانید -سلطان نیز به این کار برخیزد و ابن کار بزرگ را 
کفایت کند و تر ایشان از میان بندگان خدای تبارک و تعالی بردارد والا 
روزگاری باشد که پاد شاه عادلی بر تخت نشیند و این کار بکند تا مسلما نان 
را از جور برهاند . 

والسلام على من اتبع الهدی. 


وی وجود داشت بدل به اتفاق نظر کرد و عقید هی نظامالملك 
د ایر به دفع فتنه‌ی باطنیان از طریق شدت‌عمل . به کرسی 
نشست ۰ وقتی نامه‌ی حسن به اصفپان رسید. شاه نیز متقاعد 
شد که حسن را نمی‌توان با حیله و فریب از دژی که در آن 
ماوا گرید ه بود. پایین کشید و به ماجرای او خاتمه داد.از 
این رو نظام‌الملك فرصت یافت نقشه‌هایی را که از مد تهاپیش 
برای پنجه د رافکند ن با حسن و اتباع او طرح کرد ه بود. به 

تا ان روز ملکشاه اجازه نداد ه بود که" سپاهیان خاصه" 
د ر جدال بر ضد باطنیان وارد عمل شوند. و ماموریتبای 
جنگی را عليه باطنیان . نظام‌الملك به امرا و حکام محلی محول 
می‌د اشت ۰ ولی پس از آن که ملکشاه جواب صریحی از حسن 
د ریافت نکرد سپاهیان خاصه را مامور دفع حریف ساخت. و 
د وتن از سرکرد گان به‌نام سلجوقی (قزل ساروغ‌و ارسلان تاش) 
با سپاهی گران به جانب قپستان و الموت روانه شد ند ۰ 

این دو سرد ار اجازه د اشتند که به هر قیمتسی باشد 
حق دارند به اصفپان بازگرد ند 

سرد اران ترك که گذ شته از جاه , جان خود را نیز در 
گرو ما موریت جدید می‌دید ند با قپر و غضب به مغرب و 
مشرق تاختند ۰ قزل ساروغ که مامور قبستان بود, على شم 
پاید اری شد ید باطنیان و هواد اران ایشان . نخست شہرها 
و سپس دژهایی را که در آن منطقه به د ت باطتیان 
افتاد ه بود. یکی بعد از دیگری گشود و چنان عرصه را بر 
انان تنگ گرفت که حسین قاینی ناگزیر شد برای جلوگیسری از 
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اتلاف بیشتر نفوس » و جمع آوری قوا ی پراکند هی بباطنیان » 
هقی رای جرد را یکی دزی مارد 

رشته‌ی ارتباط میان الموت و قپستان به کلی قطع شد ه 
بود و حسین قاینی ناگزیر بود د ر زمینه‌ی فرماند هی و حفظ 
منافع باطنیان . راسا تصمیم بگیرد۰ 

او با محاسبه‌ی قد رت حریف تشخیص داده بود که 
مد افعات پراکند هی باطنیان جز تحلیل رفتن قسوای آنسا 
فاید ای د ر بر ندارد۰ باطنیان قهستان در برابر یورش 
ف ع ف مرن ات ای یو اناق کو اس وا 
د اشته بود ند و پس از آن که شہرها و قلاع آنہا یکی بعداز 
دیگری گشود ه می‌شد» هر بار مد افعه را کوچه به کوچه و خانه 
به خانه اد امه می د اد ند و هنگامی که سپاهیان سلجوقی به 
شپر یا قلعه‌ا ی د ست می‌یافتند» حتی يك فرد باطنی را اعم 
از مرد و زن و كود ك» زند ه نمی‌گذ اشتند۰ 

اما این مقاومت. گرچه د لیرانه و عبرت آموز بسود, بنیه‌ی 
باطنیسان را تحلیسل می‌برد و ناگزیر می‌شدند هرکدام از 
سنگرهای خود را بعد از مد تی جنگید ن و ایستادن ,بدین 
کیفیت از د ست بد هند۰ این بود که حسین قاینی فرمان 
عقب نشینی داد و کلیه‌ی باطنیان را از شپرها و دژهایسی 
که برایشان مانده بود. به د اخل دو دژ. که یکی محل 
فرمانروایی خود او , و همان دژ تسخیرناید یر فد ایبان بود. 
و دیگری د ژی د رحوالی مرز افغان . که موقع و موضعی‌بسیار 
محکم د اشت , فرا خواند ۰ 

طی این عقب نشینی . که به شیوه‌ی باطنیان » با نظم 
و سرعتی کم نظیر صورت گرفت . رزم آوران باطنی , ابتسدا در 
نقاط ویسه‌ای سپاهیان قزل‌ساروغ را مشغول د اشتند تا 
زنان و کودکان با حد اکثر آذ وقه و آلاتی که امکان حمل آن 
وجود داشت. در منتهپای استتار به دژهای دوگانسه کوچ 
کتند و آن گاه خود شان به حالت جنگ و گرپز , و در حالی که 
د هکد ه‌ها و دژها را پشت سر خویش آتش می‌زد ند» سنگر به 
نکر تا دو تفه که مین نک ۵ توت عت نعتیستقه 
مد تی قاد ر خواهد بود موجود یت نپضت باطنسی را در 
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منطقه‌ی قپستان حفظ کند۰ در آن شرایط حد اکثر کاری که 
حسین قاینی یا هر فرماند هی دیگری می‌توانست بکند همین 
بود. و هر چند که مقاومت در آن دو قلعه» با جمعیت زیاد 
واو ادو هه مین کار اتن نب ود. مع هدا 
حسین قاینی تصمیم د اشت د رسی را که د ر الموت از حسسن 
صباح آفوخته بود:به کار ببتد د :و تا لخظها ی که نفس ےی در 
سینه‌ای باقی باشد» تن به تسلیم ند هد دیگران را نیز که 
وارد دژ می‌شد ند با این نیت چون همراه و هم قسسم 
فاخت وروند ی که جلف از ا رده د رحگم تن دادن به 
شوخی وحشت آوری با تیغه‌ی کارد فد اییان بود! 

حسن نیز د ر شرایطی همانند. دفاع از دژو منطقهی 
الموت را در برابر یورش سپاهیان خاصه به سرکرد گی امیر 
ارسلان تاش ۰ رهبری می‌کرد۰ د ر منطقه‌ی الموت نیز , ماننسد 
قتا زیت اهیان کا ری ای تفای که 
د اشتند» تهپاجم خود را از د هات و آبادیپایی که حفاظ و 
تحضار مطمقنی ند اشت:. آغاز کرذ تد.و به هرجا یا کد.اشتند: 
اا قر ت رام عون انعم از 
دم تيغ گذ راند ه. به خاك هلاك اند اختند. تا جایی که 
حسن ناچار شد باطنیان را به تخلیه‌ی قرا و قصبات نرمان 
د که را کان که خا توا رها ق ا ی جوا نف .از ها نی 
شمالی د ره‌ی شاهرود و رود بار الموت خود را به دیلمان. 

واز آن‌جا به مازند ران یا به قزوین » برسانند. رزىجویان 

باطنی به استقبال دشمن شتافته . با استفاده از امکسانات 
طبیعی و تا جایی که در قد رت د اشتند پیشروی سپاهیان 
سلجوقی را به طرف دژ و منطقه‌ی اصلی الموت د جار اشکال 
و د ستخوش تاخیر ساختند. 

از این گروه پیشتازان عد هی زياد ی د ر رزمهای خونین 
که یت ید و ج مس وی ای تما نق ند کته انا ت 
سرانجام منپزم شد ه . بنا به اشاره‌ی حسن نزد د هد ارپوعلی 
درحوالی قزوین » رفتند و حسن با هفتاد تن يیاران 
خویش در الموت ماند ۰ 

درجسرپان محاصره‌ی الموت به وسیله‌ی سپاهیان 
امیر یورنتاش ۰ این تجربه به تحقیق پیوسته بود که برای‌دفاع 
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از دژ به نفرات زیاد احتیاج نیست "زیرا موقح‌و موضح طبیعی 
و ادوات قلعه گیری برای تسخیر ان امکان ند اشت و تنہا راه 
غلبه بر الموت از پای د رآورد ن مد افعان دژ به وسیلله‌ی 
محاصره‌ی طولا نی بود. چون د ران زمان هنوز مجتاری اب 
بت ر الموت حفرنشد ه بود و دژنشینان جز به آبی‌که 
د ر آب انبارهای دز ذ خیره کرد ه بود ند» د سترس ند اشتند۰ 
aE‏ و آد.وقه نیز د ر داخل دژا ر 
میزان محد ود ی تجاوز نمی‌کرد» و حسن نيك می د انست که هر 
چه عد هی افراد و مد افعان دژ کمتر باشد, اذ وقه واب هم 
کمتر مصرف می‌شود و به تبع آن امکان اد امه‌ی مقاوست نیز 
از یا ران برگزید هی خود را د ر دز نگاه داشت و دیسگران را 
برای پیوستن به د هدار بوعلی روانه ساخت ۰ 
د هد ار بوعلی » مرد ی سرآمد» کارد ید ه و مبارز بود که 
د ر حوالی قزوین نفوذ فراوانی داشت و گروه کثیری را د ر 
منطقه‌ی نفوذ خود به آیین باطنی دعوت کرد ه بود » چنان که 
مقر و منطقه‌ی نفود د هد ار بوعلی د ر آن نواحی. بعد ازالموت. 
بزرگترین پایگاه باطنیان شمرد ه می‌شد و نقطه‌ی اتکایی برای 
الموت به حساب می‌امد ۰ هنگامی که حسن از تصمیم ملکشاه 
ی یه و ا ا باه ری وه 
الموت خواند و به وی گفت : 
- اينك کار ما و حگومت آل سلجوق به جنگ کشید ه است 
و سپاهیان خاصه‌ی سلطان به قصد جدال و قتال به 
این سوی می ایند بی‌شك روزگا ری سخت د ر پیش‌خواهیم 
داشت و چون قد رت آن ند اریم که با سپاهیان زبده و 
sS‏ 
a‏ وخر مد ودی که پا من د ر این جا خواهند 
ماند, به عهد هی تو است که بقیه را د ر پناه گر و 
ایشان را با مرد ان خویش همراه کنی و سپاهی مپیا 


الموت ۳۷۵ 


سازی که به گاه لزوم مدد ما د هند ۰ 

بدین سان . الموت با هفتاد مرد جنگجویی که در آن 
کوت استتت/ به محاصره‌ی سربازان ارسلان تاش د رآمد۰ 
باطنیان شروع‌شد۰ اعد ام طاهر نجار. به قصاص مسوذ ن 
ساوجی مقد مه‌ی این نبرد بود» و متعاقب آن . روح‌انیون 
داشته بود ند. ابتکار رهبری مبارزه بر ضد باطنیان را به 
و مرآود ه و داد و ستد ہا ایشان تحریم شد. چندان که 
خود د اری می‌کرد ند تا مبادا مشتری ایشان باطنی باشد و 

در این شرایط سخت. تنپا حصارهای محکم دژها بود 
پناه این حصارها .۰ اما ناریو بون ند قسمت اعظسم حاجات 
زند گی خود را به د ست خود شان فراهم کنند وبا همکاری و 
تک ا م 
امور د ر د اخل دژهای باطنیان . ميان مرد و زن تقسیم شد ه 
بود و گذ شته از ان که برای اد اره‌ی اجتماع رن و مرد د وش 
به دوش هم کار می‌کرد ند. زنان باطنی از الوت د ستور 
د اشتند در اوقات فراغت خود کارهای دستی بسازند و 
دامغان نزد رییس مظفر فرستاد ه . سیرد ه بوك که به نفع 

بر محاصره‌ی د ژها و مبارزه‌ی وسیعی که نظام‌الملك برای 
امکانات حکومت آن را تقویت و تأیید فی کرد سه ماه گذ شت ۰ 
در قهمستان . حسین قاینی و یاران وی از دو قلعهای که 


۳۷۶ شاهین سپید 


مصایب , کماکان حراست می‌کرد ند۰ 

در الموت نیز . پاید اری باطنیان اد امه د اشت ۰اماخطر 
روستاییان و چوپانان کوهپایه‌های الموت که از مضیقه‌ی آب و 
اف واه توت با کف ارم وی کد تست دار 
محد ود ی آب و اد وقه به د ژ برسانند ۰ حتی یك بار چوپانی 
سالخورد ه از مرد م رود بار الموت که د ر نهان به آیین باطتی 
عجیبی به کار برد این چوپان پیر د رکنار چشمه‌ای نزد يك د ژ 
د ر آلونکی بسیار محقر می‌زیست »و گرچه کلبه‌ی کوچك اود اخل 
سالخورد گیش » از حمایت امير ترك برخورد ار بود. و استئنائا 
تخار ادو یود ند هما رها رند کد و وسفته: ان 
را در مراتم اطراف دژ بچراند۰ 

وان شیر نا استها دار این فرصت اوو کته 
کارهایی برای د ژنشینان صورت می د اد وزمانی که ذ خیسره‌ی 
دژ توجه داد منتظر اقد ام او باشند ۰ بعد» برابر با تعصسداد 
گوسفند های خود مشکپایسی اماده ساخت» و روزی که 
همچون معمول برای چرانید ن گله به پای صخره‌ی الوت 
می ره ت مشکها را از اب چشمه پر کرد و به زیر شکم‌گوسفند ها 
بست ۰ آن وقت تا حد ی که می‌توانست به صخره نزد يك شد و 
ادا اجه ند رها کرد سفن ها ارس کرک و با ت 
پا یی مراف بود تد کوشفند ها ا بود ال وله رتد 

گرچه با این تد بیر» برای مد تیاب و غذ ابه د ژ رسید,ولی 
چوپان پیر باان همه تیزهوشی »بازهم جان خود را برسر این 
د یگر هیچ جنبند هی اجازه ند اشت به د اخل خط محاصره 
قد م بگذ ارد و هركس فر ان خوالی د ید ه مسی شد » ید ون 
پرس و جو؛ گرد نش را به دم تيغ می سپرد ند" 


YY الموت‎ 


هیچ قیمت د ست از محاصره نخواهد کشید و ند ارکایت 
تیا هیا نع سا ن یداه کو مایت هی شوه اب له رتور 
لزوم . ر مستان هم آن جا بمانند و محاصره را اد امه دهند. 

از طرف د یگر چند ی می‌گذ شت که حسن د ر اند يشه بود 
تا از نیروی رزمی باطنیان د ر ستیز با د ولت آل سلجوق 
استفاد ه کند.و حس می‌کرد که دیگر موقع آن فرا رسید ه است 

بد ین قصد. پیامی نزد د هد ار بوعلی فرستاد و به وی 
تیم داد که تاکان وغافلگیر بر سپاه رمان تاش بتازن. 

یکی از فد اییان با این پیام , الموت را شبانه ترك گفت و 
با استفاده از تاریکی شب راه کوهستان را پیش گرفت و از 
خط محاصره‌ی سپاهیان سلجوقی گذ شته , د رحوالی قسزوین 
پیغام حسن را به د هد ار بوعلی رسانید ۰ 

د هد ار بوعلی از مد تی پیش چنین اشاره‌ای را از جانب 
الموت انتظار د اشت , و از همین روی نیز سپاهی از یاران 
قزوین و طالقان و کوه بره‌ی ولا یت ری ترتیب د اد ه بود که شمار 
جنگجویانش از پانصد تن تجاوز می‌کرد۰ رفیقان باطنی که از 
الموت نزد د هد ار بوعلی آمده بود ند. شیوه‌های خاص الموت 
را در زمینه‌ی تمرینمای مکرر و منظم جنگی » به سپاهیان 
د هد ار بوعلی آموخته بود ند۰ و بای پیام 
حسن را د ریافت می‌کرد نیرویی از رزم اوران چابك» ورزید ه 
و چالا ك زیر فرمان داشت 
es 1‏ ن مامور شد ند که به كت 
محاصره شد گان بشتابند۰ 

حسن , با آشنایی د قیق به موقع‌و موضع منطقه , نقشه 
تا ق رم رو مب ی ریش سیم هآ مظان 
نقشه . مرد ان باطنی می‌بایستی د ر استتار کامل به جانب 
الموت پیش رفته . از پشت بر سپاه خصم شبیخون می‌زد ند ۰ 
خسن با کب کرد وة که ور این له غافلگن :اقتا فن 
د شمن مہمترین شرط موفقیت است. و نیز هرگاه کوچکترین 
غفلتی در استتار عملیات روی د هد. که د شمن را هشیارو 
بید ارکند» حتی يك باطنی هم از معرکه‌ی جد ال جان سالم 
به د ر نخواهد برد 


د هد ار بوعلی > سرکرد گی سپاه را ۳ از باطنیان 


۲۷۸ شاهین سپید 


الموت واگذ ار کرد. و سپاه سیصد نفری, با احتیاط کامل از 
جانب کوهستان به راه الموت روانه شد۰ اواخر ماه شعبان بود 
و درداخل و خارج خط محاصره‌ی باطنیان و سسپاهیان 
ارسلان تاش خود را برای استقبال از ماه روزه اماد ه 
محاصره رسید » و با نرنیبی که حسن تعییسسن کرد ه بود. 
جنگجویان تازه نفس ۰ با حمایت عد ها ی از ساکنان منطقه ,وبه 
ارسلان تاش شبیخون زد ند۰ 
سپاهیان سلجوقی . سرو پا برهنه. از چاد رهای خود بیرون 
د وید ٥‏ به سراغ اسبهای خود شتافتند تا فرار کنند. اما 
باطنیان که قبلا به اصطبلها حمله برد ه , اسبپا را رم داد ه 
بود ند ترکان هراسان را از دم تیغ گذ راند ند» و زمین را از 
خون سپاهیان سلجوقی گلگون ساختند۰ 

هنگامی که آفتاب آخرین روز شعبان بر کنگره‌ی " الموت * 
تابید, از سپاهیانی که ارسلان تاش بر گرد قلعه‌ی الموت 
گماشته بود. جز اجساد سپاهیان و خیمه‌های بی‌صاحب د یگر 
اثری به جای نماند », الموت از سر نو زير نگین باطنیان قرار 
گرفته بود ؛ د روازه‌ی بزرگ الموت پس از چند ماه گشود ه شد و 
غنایم فراوانی که از جنگ يك شبه برای سپاهیان فاتح به جای 
ماند ه بود » به د اخل دژ منتقل شد 

در ارد وگاه سلجوقیان گذ شته ازسلاحہاو آلات و ادوات 
رزمی - که سپاهیان ارسلان تاش مجال استفاد» از آنبا را 
پید | نکرد ه بود ند - مقد ار زیاد ی آذ وقه و نقد ینه و ظروف و 
ملاحظها ی حاصل شد ۰ 

امیرارسلان تاش که ستاد فرماند هی خود رادر قلعه‌ای 
بر سر راه الموت قرار د اد ه بود» به محض اطلاع از این ماجرا , 
ماند هی سپاه خود را د رون دژ جمع کرد و پی به ری 
فرستاد و از ابومسلم رازی حکمران ری و داماد نظاما لك 


الموت ۳۷۹ 


شکست بزرگ و خونبار چه تاثیر ناگواری بر نظامالملك خواهد 
گذ ا رد و ترجیح داد که داماد نظامالملل را واسطه‌ی 
رسانید ن این خبر به اصفهان قرار د هد ۰ 


عهد دوستی بسته بود» تنی چند به انتظار نشسته بود ند 
ععامه‌های فاخر اتان شان مین اد که هکی ار رخال سرام 
و متتفد د ربار ال سلجوقند اھا اتا ی یی ۱ 
ایشان حاکی از این بود که برای نخستین بار به این خانه و 
مردان به پا خاستند و کرنش کرد ند و پس از ان که 
اد ب عرضه کرد ملګه اذ ن نشستن د اد و گفت: 
- من از شما .که هرکد ام صاحب مناصب مپمی د ر ارکان 
کشور و لشگر سلطانید, دعوت کرد هام به این جا بيایید تا 
د رامری که همکی د ر آن متفقیم یعنی د ر کا رنظامالملك . 
رای بزنیم ۰ ممکن است بعضی از شما آشنایی چند انی 
بعضی دیگر حتی د ر اموری با هم اختلاف نیز د اشتسه 
بشید ول هراق که E‏ 
امر معتقد ید که در اوضاع و شرایط حالیه, وجود 
نظامالملك د ر منصب وزارت و نفود او تاز ضاتطبتا زد 
خطرات مپمی برای د ولت سلحوقی د ربر د ارد .حاجست 
نظامالملك را د ر طول دوران وزارتش برشمارم زیرا شما 
همگی بر این نکات واقفید و می‌د انید در این مملکت 
بد بختانه وزارت او نیز همواره با اغراض و فتنه جویی ها 


1۸۰ ناهین سپید 


فرصتی د ریخ نمی‌ورزد و د شمنی م نزد همان اشکار 
تا این اواخر به د رجه ای بود که من ند یکان ود وستا ن 

نظام‌الملك برای ایشان زیانبخش بود» و چنسان که 
می د انید در این مدت نظام‌الملك همه‌ی د شمنان خود. 
و همه‌ی‌ کسانی را که از پیشرفت و موفقیت آنپ | بیسم 
د اشت. به لطایف الحیل از مید ان به د رکرد اما اکنون 
ستاره‌ی اقبال او د ر شرف افول است‌و موقعی است که 
باید از هر طرف حمله کرد و نگذ اشت این مار افسرد ه. 
دوباره جان بگیرد و باز به جان دیگران بیا بیافت فتد.۰۰اکنون 
متوجه د شد ید از شما خواستهام به‌این ع جابیایید ؟ 


تقد م 


داشت. ا و 

قطعا اراد هی بانوی بانوان بر این قرار گرفته است که 
د ر این فرصت مساعد. مخالفان نظام‌الملك را به وحدت 
نظر و اقد ام مشترك دعوت فرمایند ۰ 

ترکان خاتون پاسخ د اد: 

- چنین است ۰۰۰شما والا مقام ترین رجال د ولت سلجوقی 
هستید که من اطلاع د ارم تاکنون به بندگی وجیره‌خواری 
نظام‌الملك و اعوان او تن در نداد ه‌اید» و درمسواقح 
مقتضی نیزآن‌چه را موافق مصلحت سلطان و مملکت 
د انسته‌اید. بدون پروا گفته یا به کار بسته‌اید, به همین 
دلیل هم نظام‌الملك د ر فرصتمپابی‌که برای اثبات خد مت 
و لیباقت, و در نتیجه احراز مناصب و مقام ات والا تتر 
د اشته‌اید. زهر خود را بر شما ريخته , مانع نیل شمابه 
مقاصد تان شد ه است ۰ همین تاج‌الملك اگر مورد عنایست 
و حمایت شخص من نبود. علی‌م همی خد ماش ب 
د ولت آل سلجوق و لیاقت و صد اقتی که د ارد. امروز 
شاید راه به بارگاه سلطان ند اشت ۰ تا امروز فرصتا 


۸1 


این بید اد گر را به سنگ بکوبید و خلقی را از مکاید ش 

برهانید! 

- خاتون بزرگوار-۰۰ما جسته و گریخته چیزهایی د ر باب 

شنید ه ایم ۰اما هنوز مد رك موثقی د ر دست ند اریم که 

نشان دهد آیا ماهیت این خبیت نزد حضرت سلطان 

واقعا برملا گشته است؟ ایا بانوی بانوان می‌توانند ما 

نی :4 ا ۱ 

ترکان خاتون می‌د انست که سایرین نیز منتظرند تا 
جواب این پرسش را بشنوند. و جواب او د ر تصمیمی که آنا 
باید اتخاذ کنند, فوق‌العاد» موثر است ۰ زیرا مرد انی که 
ترکان خاتون د ر قصر خود جمع آورد ه بود. د رعین حال که 
باطنا با نظام لملك د شمنی تست مع هد | از حمسسله 
محتاط تربن مخالفان او به شمار می رفتند , و به همين د لیل 
د یگر د شمنان سرسخت و صریح | للپجه‌ی نظامالملك از مناصب 
و مقامات خود طرد نشد ه بود ند 
اعتماد ند ارد. در راه نابود کرد ن وزیر اعظم بر همه سبقیت 
هید e‏ 

قطعا شما از شکست فاحش ارسلان‌تاش وکشتار 

با ملاحد هی باطنیه . نصیب حکومت شد ه. آبرویی برای 

و اتفاقاتی که پیش از این د ر جریان شورش باطنیان 

حادث شد ه. نشان می د هد ` آن چه تا ةة تسا [ن 


AY‏ شاهین سپید 


فی د ا سنه گزافه و لا فی هر وی هه ا ست و فتاه 
حکومت او حتی قاد ر نیست تنی چند ملحد شورشی را 
سرجای خود بنشاند, و کار آنہا به جایی رسید ه است 
که سپاه سلطان را در د اخل باکت منیزم سکن و 
دژها را از تصرف امرا و اقطاع د اران بیرون می‌آورند. 
تاج الملك د نباله‌ی سخنان ترکان خاتون را گرفت و گفت : 
البته ناتوانی نظام‌الملك د ر د فح‌غایله‌ی باطنیان تنہا 
ر خاطر شپرپار نسبت به وی نیست ,و د ر واقع 
ین قضایا مزید برعلت شده است. خاصه. غلیسه‌ی 
YY‏ ن خاصه‌ی سلجوقی ۰۰ 
ترکان خاتون تایید کرد : 
- آری. همین طور است ۰ زیرا که شاه از مد تہا پیش 
در مراتب امانت و صد اقت نظام‌الملك با نظر ترد ید و 
سوء ظن می‌نگرد و من آثار این بدگمانی را در وجنات 
شاه به خوبی تشخیص می د هم ! 
این‌گفت وگو د رجلسه‌ی آن روز قصرترکان خا تون ,مقد مه‌ی 
کنکاش بزرگی بود از طرف د رپاریان ملکشاه برضد وزیر اعظم , 
که به توسط ترکان خاتون همسر سوگلی شاه رهبری می‌شد۰ 
اة الك تم رسای ساسوضا سود ۱ تکنا ای ادات 
و دسیسه‌هایی که علیه او جریان د اشت. باخبر می‌شد اماد ر 
برابر این موج مخالف نمی‌توانست کاری صورت د هد۰ زیرا 
موقح و پایگاة اه ورن ی و از 
ملکشاه هر روز به بمپانه‌ای او را مورد هب ار 
میک اف و بر کا زهایشن رده می کرت و به خلت کد شته م که 
د رکار حکومت به هیچ عنوان مد اخله نمی‌کرد و سعایتپای 
قیگوان زا د ربا ره‌ی نظام‌الملك نشنید ه می‌گرفت » مد تی بود 
که هم د ر کارها مد اخله می‌کرد و هم به خرد ه‌گیران مجتال 
انتقاد و نکته‌گیری می‌د اد. 
رفتار ملکشاه سخت بر نظام‌الملك گران ی امن و خلسق و 
خوی او را عوض کرد ه بود به طوری که شرط‌عقسل و حزم را 
تایه رده مایا فا ی شت مار طت 
و ملامت پاد شاه می‌گشود, و در این شرایط و احوال به هر 
نسبت که فاصله‌ی نظام‌الملك و شاه بیشتر می‌شد, ترکان خاتون 


A الموت‎ 


نیز دوستان جدید خود و دشمنان دیرین نظام‌الملك را 
جلوتر آورد ه › به ملکشاه نزد يك می ساخت ۰ 

این پیشامد ها نیز به نوبه‌ی خود برفبرو خشیم 
نظا مالملك نسبت به حسن می‌افزود ۰ چة » او عقید ه د اشت ت که 
YT e e‏ سس سس 
۳ خواهد 

e‏ و 9 را از معاند ان و حسودان و 
Rt E‏ را اة کت که 
سپاهیان تازه‌ای به یاری ارسلان‌تاش بفرستد و با قد رت و 
قا لت و ا 
د هد ° جنی د اوطلب شد ه بود که شخصا TT‏ : 
برقرار سازد و سپس با استمالتی از حسن . او را به راه 2 
و صفا بیاورد۰ این بود که على رغم اصرار نظام‌الملك . جد ال 
ضد باطنی از حرارت افتاد و جدال پنہانی شدیدی در 
داخله‌ی د ستگاه حکومت »ميان نظام‌الملك و مدعیان وی جای 
آن را گرفت ۰ 

تحولات اوضاع, از ھرجہت موافق میل و مقصود حسن 
بود: ابن صباح گزارش اوضاع اصفهان و خبرهای مربوط به 
ناکامی و شکست د شمن شماره‌ی يك خود نظام‌اللك را در 
آشیانه‌ی عقاب با د قت و علاقه مرور می‌کرد ۰ زمان همواره عامل 
موثری به نفع جنبش باطنی شمرد ه می‌شد و در این قبیل 
فرصتم-ای زمانی بود که باطنیان می‌توانستند به اوضاع د اخلی 
خود سامانی بخشند و بر تجهیزات و وسایل دفاعیشان 
بیافزایند و خود را برای مبارزات سخت و مقاومتهای طولانی 
آمادہ سا 

شکست سپاهیان سلجوقی د ر پای صخره‌ی المسوت . 
چنان اعتبار و آبرویی برای باطنیان فراهم کرد ه بود كه 
د سته د سته مرد م د ر اکناف مملکت به قلعه‌های باطنیان روی 


۲A۴‏ شاهين سیید 


می‌نیباد ند و به جوامع باطنی می‌پیوستند و باطنیان قدیمی 
نیز بیش از پیش به ایند ه امید وار, و به پیروزی قريب الوقوع 
جنبش باطنی معتقد گشته بود ند۰ 

مقارن همین احوال خبر مرگ امیرالجیوش‌بد رجمالسسی 
د شمن سرسخت حسن د ر دستگاه خلافت فاطمی . به ایسران 
رسید» و حسن که از شر د شمنی بزرگ مثل او رسته بود. این 
خبر را به فال نيك گرفت , خاصه این که گزا رشای اصفهان 
نیز همه آمید بخش بود ۰ 

بر مبنای اطلاعاتی که از اصفهان رسید ه بود, حسن 
پیامی برای رهبران باطنی به سراسر کشور فرستاد و طی این 
پیام خاطرنشان ساخت: " نظام‌الملك به آخر راه رسید ه است 
و همان سرنوشتی که برای اسلافش از قبیل عمید الملك فراهم 
آورد ه بود. اينك منتظر خود او است"۰ 

د رواقع حسن حق داشت ۰ زیرا نظام‌الملك از طرفی 
د ستخوش تحریکات و د سایس ترکان خاتون بود و از طرفی 
مشمول بی‌مهری شاه ۰ نظام‌الملك از ترکان خاتون انتظاری 
ند اشت ولی رفتاری که ملکشاه د ر پیش گرفته بود. او را سخت 
ملول و د ل‌آزرد » می‌ساخت ۰ او خود را خادمی وفادار و 
مشاوری خیرخواه برای خاند ان سلجوقی می‌د انست و انتظار 
ند اشت که در ایین پیرانه سر با او چنان رفتساری بشود .۰ 
خصوصا که اطلاع د اشت بی‌عنایتی شاه . حریفان را نسبت 
به او تا آن د رجه جری و گستاخ ساخته اسست ۰ جه. 
ترکان خاتون با شیطنت فطری و به همد ستی وزیر ترد ست 
خود تاج الملك هر روز عد ای از رجال موثر حکومست را به 
حضور می‌طلبید و به گوش آنا می‌خواند که دوره‌ی نظامالملك 
به سر آمد ه , عنقریب است که ستاره‌ی اقبال او افول کند۰ به 
این ترتیب کسانی که نان به نرخ روز می‌خورد ند د سته د سته 
ار نظام‌الملك فاصله گرفته ‏ به صف رقبای او می‌پیوستند و با 
اشاره‌ی رقیبان . طبق نقشه و برنامه‌ی منطقی در امور حکومت 
کارشکنی می‌کرد ند۰ 

رفته رفته کار به جایی رسید که نظام‌الملك حوصلسه و 
برد باری خود را از دست داد و تصمیم گرفت باگما رد ن عد هی 
بیشتری از نزد یکان خود د ر مقامات و مناصب دولتی . د ستگاه 


الموت 4۵ 


د ولت را تصفیه کند و راه را بر اعمال نفوذ رقیبان و د شمنان 
ییند د ۰ ۰ اما ۳ یکرم 0 پرا که مدعیسان 0 
ا و e‏ ی 
فریبند کی کم نظیرش حاکم بی رقیب قلب و روح ان ا 1 
مهارت این ضربه‌ی آخرین را بریایه‌های لزان حکسومت 
نظامالملك وارد آورد ۰ 

در آن حال که شاه تحت تاثیر سخنان ترکان خاتون با 
سوء ظن در کارهای وزیر اعظم می‌نگریست , خواجه فارغ از 
همه جا و بی‌خبر از پاپوشی که برایش د وخته بود ندتصفیه‌ی " 
خود را اد امه می‌د اد. هر روز به بهانه‌ای تنی‌چند از کسانی 
را که احتمال می د اد د رد سیسه‌های ترکان خاتون شریکند یا 
جای آنپایکی از منسوبان و بستگان خود را برقرار می‌ساخت: 
حکومت آغاز کرد ه بود می رست و کلمات نرکا نک ورن هو 
گوشش زنگ می‌زد :" به جز شہریار همه کس در این شہهر 
می د اند که نظامالملك چه خیالی درسردارد ومن از آن 
می‌ترسم که شپپریار آن قد ر بر این پیر شریر اعتماد کندو او را 
بکد ارد تا تى همق داوستا ن شاه را از متاصضنان برد اشست 
برای خاند ان خود مطالبه کند. وا روز بر این درگاه کسی 
نماند ه باشد که پاد شاه را یاری د هد ۱" 

سرانجام » ها سح فرام نیا ماه لكا 
۳ ش ملاقات کرد E E‏ نوشته » 
مپر کرد ه بود به د ست وزير اعظم د اد۰ نامه کوتاه » ولی لحن 


ان سخت بود : 
"نظام الملک ! مگر تو با س در ملک شریکی که بی مشورت من هر 


تصرف که می‌خواهی می‌کنی و ولایات و اقطاع به فرزندان و کسان خود 
می‌د هی ؟ باش تا بفرماييم که دستار از سرت بردارند ! 


۱۸۶ شاهین سپید 


د ست نظام‌الملك لرزید و آهی سرد روی لبانش نقسش 
بش ان ا وک و مت اب ولا و م ری 
ملکشاه خد مت کرد ه . عد هد ار منصب وزارت بود» ف 
سابقه ند اشت بدین قسم مورد خطاب واقح شود انتسظار 
چنین پیشامد ی را هم نداشت ۰ از این رو حس کرد که ميان 
او و پاد شاه همه‌ی رشته‌های احترام و اعتماد کس که 
ملکشاه همه چیز را از یاد برد ه است ۰ د ر يك لحظه به 
ری ی باید e‏ فشنت 
نفود ER‏ ا e‏ 
جای او می‌بود در آن شرایط و با آن وضعیت» دست از کار 
می‌کشید و به خانه می‌رفت ۰ اما د ر مورد او» SE‏ 
ودوت شود ا as NT‏ 
نیز به خطر می‌افتاد ۰ او سرنوشت وزرای مقتد ری را که د ر 
د ستگاه سلاطین و خلفای مقتد ر زمان خد متہا کرد ۰٠‏ پس از 
عمری جد و جہد محسود و مکوت کته ود ۰ به یاد 
ی آورق: که وفتی عد رت خود ا ارد سخ دا دنه اتش ر 
خان ومانشان افتاد ه. خشك و تر را سوزانید ه بود ٠‏ تصور 
تاهبش ن چک ای سانو ارتو تیاو که ارک که 
قد رت را از د ست او بگیرند» و از همین رو» مصمم شد پیسخام 
شد ید اللحن پاد شاه را بالحنی شد ید پا سخ گوید ۰ اوطبیعت 
پاد شاه را به خوبی سی شتا خت و ی دنست که د زین 
در چهره‌ی متخیر وزیر چشم د وخته بود تا عکس‌العمل او را 
د ریاد , نظامالملك سر برد اشت و گفت : 

- امیر علاءالد وله . اگر نه این بود ات ی 

دستهای پلید ی در کار است تا ر ls‏ را ميان 


AY الموت‎ 


د اشتم که چون د زد نها نظاو انف پا راز نششته‌ا تیه 

تا مقراض بر هستی ملك و ملت بگذ ارند. جسوابی که 

شایسته‌ی این مکتوب است. می‌نوشتم و به سلطان 

شرا تدم اما با تفای فلحت کین فد ری کد 

از جانب من به شپریار پیام رسانید همان که ترا تساج 

داد. دستار نیز بر سر من نهاد و این هردو به هسم 

بسته‌اند و د رهم پیوسته | 

خواجه بیش از این سخنی نگفت و بی‌آن که مجال د هد 
مرد متنفذ د ربار سلجوقی عقید ای ابراز کند و پیشنپباد ی 
برای پاد رمیانی اظمار بد ارد» درحال خشمم از جای 
برخاست و یکراست به اند رون رفت ۰ امیر علاءالد وله فرامرز با 
فاید گاتین حیرت زد ه قد مهای تند و سنگين نظام‌الملك را 
بد رقه کرد و د رحالی که کلمات وی همچنان د ر گوشپایش 
رن یرت لحظهای چند به اند يشه فرو رفت و سپس 
E gE aL‏ ها مش تا سم زاس 
قصر پاد شاه شد ۰ 

امیر تصمیم د اشت همان طور که پیام شاه را بدون هیچ 
گونه اظپهارعقید هی تسلیم وزیر کرد ه بود. پاسخ وزیر را نیز 
عینا از غرض پاد شاه بگذ راند, زیرا هیچ کد ام از طرفین به او 
فرصت اظپار عقید ه نداد ه» از او د رارسال پیام و پاسسح 
آن » مشورتی نکرد ه بود ند و بد ین گونه تکلیفی برگرد ن وی 
نمی‌ماند جز ابلاغ پیام و عرضه‌ی پاسخ ۰ اما برخلاف آن چه 
نظام| لملك فکر کرد ه بود که شاه تحت تاثیر يك احساس فوری 
و زودگذ ر به ارسال چنان پیامی مباد رت ورزید ه است و هنوز 
آن قد رها به نظام‌الملك احساس احتیاج می‌کند که از عزل او 
چشم بپوشد. د ر واقع سعایت ر بد گویی حریفان چنان شاه 
را نسبت به وزیر اعظم متغیر و مظنون ساخته بود که پاسخ تند 
نظام‌الملك . راه تفاهم را به کلی بست و نظام‌الملك که بعد از 
رفتن امیرعلاءالد وله د ر خانه نشسته» منتظر استمالتی از 
جانب ملکشاه بود» به فاصله‌ی يك شبانه روز فرمان عزل خود 
را د ریافت کرد ۰ 

د ر تحولات جد ید د رپار سلجوقی .تاج الملك ابوالخنايم 
پارسی فرمان صد ارت گرفت و به جای نظام‌الملك نشست و 


۳۸۸ شاهین سپید 


بلافاضله تغییراتاعفیقی:ق ر ارکان دولت صووت کرت و غد هوق 
زیاد ی از دوستان و بستگان نظامالملك که د ر مرکز حکوسست 
دارای مناصب و مقاماتی بودند جای خود را به کساتسی 
سپرد ند که در توطته‌ی ترکان خاتون برضد نظامالملك ت 
و سهم د اشتند" تنپا پسران . داماد ها و کسان نظامالملك 
درولایات و اقطاع , به اشاره‌ی شاه . از تغییر و تبد یل 
معاف شد ند تا به اساس امنیت مملکت لطمهای وارد نشود- 

با وضت ایب ها ئ ق طول ية ك شاه عا 
وزیر اعظم بر سر مہر آمد۰ ظرف يك هفته‌ای که نظام‌الملك 
خانه‌نشین و در انتظار حوادث تازه بود, بعضی‌معمریند ریا ر 
که رر هی و ارادا سلطا ن می شک رم کته 
خد مات نظام‌الملك و اثرات وجود او را در آبادانی و انتظام 
کور یات اور ی کن نن و پاد شاه سلحوقی که متقاعد شد ه بود 
سوء ظن وی نسبت به نظام‌الملك اساس منطقی ند اشته است 
ایتد | حکوست جدید وا علی‌شم اشارات و تاکیسد ات 
ترکان خاتون از هر گونه شدت‌عملی نسبت به نظامالملك 
بازد اشت» و سپس برای استمالت از نظام‌الملك شخصا بسه 
ی ار ی از او خواست کسه 
مثل گذ شته د ر د ریار حاضر شود و امور جاری مملکتی با نظر 
وی حل وعقد شود 

نظاما لملك با فی کورتی نمی ای بیس ار ار 
بود را فد ای لجبازی و قهر و ناز کندخاصه 
این که از نفوذ و قد رت د شمنان خود و تصمیماتی کسه برای 
محو او و خاند انش گرفته شد ه بود خبر د اشست و خسوب 
فک تست کر مایت شاه وا :ار فش د کد هی ودا 
نیز علاوه بر منصب صد ارت از کف خواهد داد E‏ ين 
با آشنایی کاملی که طی سالہا صد ارت بر کشور سلجوقیان 
نسبت به جزییات احوال مملکت حاصل کرد ه بود, یقین د اشت 
خیلی زود آثار ضعف و ناتوانی حکومت جدید ظاهر می‌شود و 
اختلال محسوس در کارها روی خواهد داد و آن زمان است 
که اگر او زند ه و مقیم د رپار و نزد یك به پاد شاه باشد می‌تواند 
از د شمنان خود که اينك مقام و منصب او را در قبضه د اشتند. 
انتقام بگیرد۰ جز این , نقطه‌ی دیگری هم د رافق اند یشسه‌ی 


الموت ۲۸۹ 


نظا ما لملك می د رخشید و آن احتمال مد اخله‌ی د ریا رعباسی 
بود۰ زپرا نظامالملك از ا ا مقتدی" 
ورد ار ی وبا خلیه و و و نزد یکی د اشت ت" 
ساخت تا د ر صورت لزوم خلیفه از جان وی و از خانسواد هاش 
خلیفه " مقتد ی" که از پیشامد عزل نظام‌الملك سخت ناراحت 
شد ه بود. برای آن که در فرصت مناسبی میان شاه و وزير 
وساطت کند و ضمنا جلوی هرگونه اقد ام خشنی را برضد 
دعوت کرد که چون موسم حح نزد يك است به اتفاق اهل‌بیت 
و د ر سر راه خود به حجاز چند روزی نیز د ربغد اد میپمان 
ا د ایر بر قبول دعوت خلیفه و سفرب* ب بعداد 
3 ا ا اط ار مداد 
ی توا نست افکار خود را در زمینه‌ی سرکوبی باطنيان و قلح و 
قمع قطعی آنان > توسط خلیفه > به شا ه تلقین کند و خلیفه 
را واد ارد تا از پاد شاه سلجوقی برای مبارزه‌ی جد ی علیه 
باطنیان که د شمن سرسخت‌عباسیان بود ند. قول مساعد و 
موافق بگیرد ۰ 

د ر این زمان نظامالملك به تنی‌چند از اطرافیان سابق 
حود که علی رغم مرد م زمانه د رعهد خانه‌شینی پشت به او 
نکرده. حتی در اکرام و احترام او بیش از پیش کوشید ه 
بود ند. اعتماد فراوان نشان می‌د اد و هرئز تصور نس کرد 
بای کرد » است؛ از این رو هیچ گاه ه گمان تمی‌برد نت 
به گوش حسن صباح برسد ! 


مقد مات سفر تد ارك می‌شد ۰ ترکان خاتون .تاج الملك و 
نظام‌الملك هرسه د ر شمار ملازمین شاه بود ند و شاه در 
هفراه کرت آنا کی دا فس ریرا فان وی و 
پاشید گیپایی که نظام‌الملك انتظار د اشت. رفته رفته د ر امور 
مملکت آشکار می‌شد و شہریار سلجوقی می اند یشید : تنها 
کاری که می‌توان کرد استفاد هی د وباره از رای و فکر وتد بیر » و 
حتی مد اخله داد ن نظام‌الملك است د رکار مملکت ۰ولی این 
کار موکول به آن بود که حسن تفاهمی میان ترکان خاتسون و 
تاج المك با نظام‌الملك برقرار شود و شاه امید داشت 
در طول این سفر بتواند چنین تفاهمی به وجود آورد و 

زیانپایی را که از سرانه‌ی این LE E‏ 
سلطنست و حکومت رسید ه بود جبران کند۰ 

بدین نیت شاه تصمیم گرفته بود مدت سفر را اطولانسی 
کند و مسافرت را با سرکشی به ولایات سر راه» و اتاتپبای 
چند روزه د ر هر کد ام | ز این ولایات . توام کند ۰ 

هنگامی که پاد شاه سلجوقی همراه کاروانی از وزیران و 
امیران و خوانین حریم‌اصفهان را به قصد زیارت خانه‌ی خدا 
پشت سر می‌نهاد وعازم بغد اد می‌شد., فد اییان قلعه‌ی 
الموت يكايك به تالا ر بزرگی که محل جلوس و پذ یرایی حسن 
بود وارد می‌شدند و سربه زیرو خاموش در گوشهای 
می‌نشستند + از وقتی قهستان د ر محرض تہاجم قزل ساروخ 

قرار داشت برنامه‌ی اعزام فد اییان به قلعه‌ی قبستان موقوف 
شد ه بود. و حسن خود. د ر قلعه‌ی الموت. تربیت روحانی و 
شا ا رماع سگرن هد او و ا 
که ابا رم ی تور ت خا وش جوا نع باط تعاف فا شید 
می‌شد ند» ملزم به رقایت بعضی مقررات اختصاصی بود ند 
منجمله اب ین کہ آنہا از جمیم علایق وس 
تا کت و كار مى ند اشته: از تشکیل‌خانواد ه 
ممتوع بود ند ۰ تحت برنامه و قاعد هی معینی غذ | مسی‌خورد‌ند 
و استراحت می‌کرد ند و زندگی آنها بیشتر جنبه‌های مرتاضانه 
داشت که ا تعلیمات و تمرینپای سخت و مد اوم نظامی همراه 
بود ۰ فد ایی چنان تربیت می‌ شد که بتواند ساعتپای متصاد ی 


گرسنگی » تشنگی » بی‌خوابی و خستگی را برخود هموارکند . 


الموت ۲۹۱ 


دربرابر د رد استقامت ورزد » تیزیا و جهنده و سبك بار 
باشد. به سرعت تصمیم بگیرد و به سرعت اجرا گند و در صورت 
لزوم بلاتامل از جان خود چشم بپوشد ۰ 

برای آن که فد ایی د ر هر لحظه مپیای اجرای د ستور و 
انجام هرگونه ماموریتی‌با شد ناگزیرد ربرنامه‌ی زند گاتی فد اییان 
د ر قلعه‌ی الموت و قلعه‌ی قپستان هرگز فتوری پید | نمی‌شد و 
به خاطر سنجیدن د رجه‌ی استعد اد و اعتقاد وآمسادگی 
فد اییان , هر چند یك بار. ماموریتبای آزمایشی به ایشان 
محول می‌شد که فقط در پایان کار در می‌یافتند ماموربتی که 
به عهد ه داشته‌اند جنبه‌ی آزمایشی داشته است و بددیپسی 
است هرگاه یکی از فد اییان د ر این ماموریتمبای آزمایشی با 
شکست رو به رو می‌شد یا ضعف از خود نشان می د اد سزایش 
مرگ بود «مرگی که اگر ماهی می‌شد و به د ریا پناه می‌برد یا 
آهو می‌شد و به صحرا می‌گربخت سایبه وار به د نبال او 
می‌امد و امانش نمی د اد! 

فد اییان قلعه‌ی الموت , آن روز برای مذ اکره‌ای به 
خانه‌ی " سید نا" دعوت شده بود ند هیچ کس ازموضوع بحت 
چیزی نمی‌د انست و در آن تالار که علی رقم وسعتش ۰ 
ظاهری فقیرانه د اشت و چون کف مسجد با بوربا فرش شد ه 
بود. هیچ کد ام از حاضران سخنی نمی‌گفتند و خموش و آرام . 
د ر خود فرو رفته بود ند۰ وقتی د رهای اتاق پشت سر حسن 
بسته شد. ” سیدنا" در کنجی از اتاق به د یوار تکیه داد و 
پس از لحظها ی که حاضران را زیر نگاه نافذ خود گرفت لب به 
سخن گشود و بدون هیچ مقد مه‌ای گفت : 

کیست از شما که شر نظام‌الملك توسی را ازاین دولست 

حسن عاد ت ند اشت د ر توشتن يا سخن گفتس حاشیسه 
برود و باطنیان الموت. مخصوصا فد اییان . با خلق و خوی 
او آشنایی د اشتند ۰ از این رو بیان بی‌مقد مه‌ی حسن میسان 
مرد انی که روی حصیر نشسته . چشم به دهان وی دوت 
بود ند. هیچ گونه تعجبی ایجاد نکرد۰ و نیز از آن جا که 
نزد فد اییان چون و چرا وجود ند اشت حتی شنیدن نسام 
مرد ی چون نظام‌الملك که اشاره به قتل او شده بود 


۹۲ شآهین سپید 


عکس‌العملی در چهره‌ی هیج کد ام از فد اییان پدید نیاورد۰ 
درمیان همان سکوت سنگین . بی‌آن که گفت و گویی به میان 
آید. تنی چند از حاضران دست خود را بالا بردنسد , در 
حالی که چشمهایشان به زمین د وخته بود. حسن قیاف هی 
کسانی را که د اوطلب شد ه بود ند از نظرگذ راند و از میان 
آنپا اسم سه تن را برزبان آورد ۰هر سه برخاستند: 
به محض آن که انتخاب صورت گرفت» جز آن سه تن . 
بقیه‌ی مرد ان برخاستند و همان کونه آرام و بی‌تفاوت و بدون 
يك کلمه حرف زد ن اتاق را ترك گفتند۰ حسن ماند و سه تن 
فد ایی که به همان حال بر سر جای خود ایستاده. چشم بسر 
زمین د وخته بود ند۰ حسن , با اشاره به فد اییسان رخصت 
نشستن داد آن گاه, د ر را از درون بست و خود نزد آنان 
جلوس کرد ۰ لحظاتی به سکوت گذ شت و حسن که گفتسی در 
یك خالت مکاشفه و استعران فرورفته بود سریرد اشته: : کفت: 
اهر اناو از رت ان بایان ا میم 
نامزد شد مهای ۰ خد ایت موفق بدارد - 
مرد ی میانه سال , با ریش جو گند سی و اند امیلاغر . 
همچون د یگر فد اییان . با چشمانی که برق شعسف در آن 
می‌جهید سر بلند کرد و گفت: 
- سرو جان به فد ای امام ! 
می‌د انید که بین دشمنان ما هیچ کس سخت کوش‌تر 
و استوارتر از نظام‌الملك نیست و آن لطمات که از 
نظامالملك به ما رسید ه . از هیچ د شمن دیگری نرسید ه 
است ۰ آخرین مفسد هی نظام‌الملك د رحق رفیقان » قتل 
طاهر نجار بود که خون او د امانگیر دولتش شد و از 
منصب صد ارت مخلوع گشت ۰ ولی , به موجب خبری که 
سس تا رش ا اسان 
ولی نعمت و مخد وم خود خلیفه‌ی ناخلف بعد اد دست 
زه کا اورا عاسمظه‌ی کار خوت برد اتد و ايك هرز 
رکاب شاه عازم بغد اد است ۰ اما رای ما به آن انمت که 
پای فتنه‌ی او . پیش از رسیدن به بخد اد.قطع شسود.۰ 
اينك از شما سه رفیق . بوطاهر را به مباشرت ان 


الموت ۹۳ 


خد مت منصوب می‌د ارم . و شما رفیقان هوای او خواهید 
داشت تا اگر در کار وی خللی پیش آمد. یکسان یکان 
اهتمام کنید تا این مہم کفایت شود ۰ 
این بزرگترین ماموریتی بود که تا آن روز به فد اییسان 
محول می‌شد و بوطا هر ارانی » مرد ی که برای این مامورینست 
انتخاب شد ه بود از ورزید هتربن ند اییان باطنی بە شمار 
و > علاوه بر بوطاهر. دو تن 
ید نکر کیره این ماو رنت کل می قد ند ا تاه 
ِِ نحستین به د لیلی از دلایل نتوانست کار خود را 
انجام د هد دو نفر د یگر ماموربت او را به عپد ه بگیرند. ۱ 
دو تن همجنین وظیفه داشتند که هرگاه فد ایی‌مامور د رانجام 
کاری که به عپد ه د اشت تعلل کرد و پا طفره رفت. خود او 
ا همان شب وسایل مختصری را که برای 
سفر و ماموریت خود احتیاج | شنت فراهم ساخت و بامداد 
روز بعد برای آخرین مرتبه د ر دژ الموت با " سید نا" ملاقات 
پیر یا " حجت " د ر نهایت اختفا صورت می‌گرفت و راز ان 
برای ابد در سینه‌ی ان دو ضبط می‌شد ۰ به طوری که هیچ 
٠‏ حتی برجست‌ترین د اعیان و رهبران 'سماعیلی ١‏ ازا سرا 
پس از اين دید ار د روازه‌ی الموت روی پاشنه‌های خود 
جرحید و سه تن فد ابی . با راز مپمی که در سینه داشتند. 
الموت و رود بار را به سوی قزوین ترك گفتند۰ ۲ 
اواخر ماه شعبان بود۰ قرار بود پیش از آن که ماه 
رمضان شروع شود, موکب شپریار سلجوقی از نپاوند حرکت 
ارد وگاه سلطنتی ۰ خارح شپر در ميان باغستانپبسای 
به ِِِ و امیران ملازم aT‏ وضمىن 


گرد ش در شپر. از وضع و حال مرد م و طرز کارحاکسم و 
اقطاع د اران محل سراغ می‌گرفت ۰ بعضی روزها نیز در 
ی سرسبز اطراف به شکار می‌پرد اخت «معمول ملکشاه 
این توق که درا مخت و تا رده تخد اد یو یانش کے 
شکار کرد ه بود سکه‌های زر میان فقیران و د رویشان تقسیم 
می‌کرد و د ر ماه مبارك رمضان نیز برنامه‌ی شکار به کلی‌موق وف 
می‌شد ۰ د ر همان حال که کاروان سلطنتی بیرون شہر نپاوند 
اردو زد ه بود. و رفت و آمد وزیران و امیران و بانوان حرم 
شاهی در معابر و کوچه‌ها . جنب و جوشی‌به شہر می‌بخشید. 
سه فد ایی باطنی که از جانب قزوین بد ان سمت حرکت کرد ه 
بود ند یکی بعد از دیگری وارد نپاوند شدند. آنہا جدا 
از يك دیگر ۰ و هرکدام با اسمی و عنواتی جد اگانسه سفسر 
می‌کرد ند۰ بوطاهر ارانی در کسوت د رویشا ر ی 
و چنین وانمود می‌ساخت که از ری به قره میسین ( کرمانشاه) 
می‌رود ۰ د و تن فدا رک 
نهاد ه بود و د یگری‌عنوان زائری که پای پیاد ه به زیا رت خانه 
خد ا می‌رود ۰ 
آنپا همان گونه که جد ا از يك دیگر به شپ رآمده 
بودند. جدا از هم زندگی می‌کرد ند و هیچ گونه آشنایی با 
هم نشان نمی د اد ند“ اما دقیقا از وضع وخال يك دیرخب 
داشتند و هرگاه کسی سر به تعقیب یکی از آنہا می‌نهااد» 
متوجه می‌شد آن پیله ورو آن زاثر خانه‌ی خدا و آن د رویشی 
که تصاد فا مقارن با ایام اقامت شاه در نپاوند بف ار متسر 
وارد شده بود ند. د ست کم يك بار د ر شبانه روز باهم تماس 
می‌گیرند و اطلاعاتی مباد له می‌کنند. اطلاعاتی د رباره‌ی وضع 
ارد وگاه ‏ تاریخ حرکت و مسیرکاروان شاهی . وضحو موقع 
نظا ململك و برنامه‌ی د قیق رف روزانه‌ی او ۰ 
دو روز پیش از آن که شاه و همراهان ازنپاوند حرکست 
کنند. آخرین ارتباط میان سه تن فد ایی باطنی برقرار گشت ۰ 
این تماس د ر اتاقك کاروانسرایی که محل اقامت مرد پیله ور 
بود صورت گرفت و بوطاهر به رفقا ی خود اطلاع د اد که مصمم 
است همان روز از نپاوند عزیمت کند و د ر منزلی دیگر منتظر 
دوستان خود خواهد ماند۰ تحقیقات انها به این نتیجه 


الوت ۳۹۵ 


رسید ه بود که در نهساوند فرصت برای ورود به ارد وگاه 
و د ست یافتن به نظام‌الملك قراهم نمی شود وخارج از اردوگاه 
نیز خواجه با عد هی زیاد ی محافظ و همراه حرکت می‌کند. به 
نحوی که کمتر امکان د ارد بتوان درمیان آن همه محافظان و 
همراهان به او د ست پید ا کرد ۰ از این رو برنامه‌ی تبلی 
بوطاهر . که کارد زد ن نظامالملك در شپر نپاوند یود» 
تغییر کرد ه» قرار شد ه بود از منزلگاه" د یگری به انتظار 
فرصت بنشیند ˆ بوطاهر منزلگاه ” ضحنه را بر سر راه 
قره میسین برای منظور خود د رنظر گرفته بود۰ 

هنوز شاه د ر نپاوند بوك که بوطاهر روانه‌ی وعد هگاه شد 
و روز سوم رمضان » به صورت د رویشی کر و لا ل ؛ به " صحنه" 
رسید و به انتظار قربانی خویش د ران جا مقام گزید ۰ 

پنج روز بعد. کاروان شاهی د ر منزلگاه" صحنه متوقف 
شد و این زمانی بود که همه‌ی مرد م صحنه د رویش لال وکر 
را می‌شناختند و می‌د انستند او مرد ی است وارسته از جهان 
و جہانيان › که عمر خود را به عباد ت خالق وقف کرد ه است ۰ 

هشت روز از ماه صیام می‌گذ شت ۰ کا روان سلطنتی برای 
جند روز اقامت د ر منزلگاه " صحنه " فرود آمد ه بود۰این منزلگاه 
عبارت بود از يك آباد ی نسبتا بزرگ , با د رختان فراوان و 
رود خانه‌ای که از وسط آباد ی می‌گذ شت ۰ ارد وگاه سلطنتی 
مجاور این رود خانه قرار د اشت و د ر فاصله‌ی کمی از این 
ارک واف وین کول ل حه پوت عون را تون هه 
نمی‌کرد ۰ خیلی کم می‌خوابید و باقی شبانه روز را که بیدار 
بود. به عبادت و ذکر مشغول می‌شد. يا بوریا می‌بافت و در 
آن چند روز که مقیم " صحنه " بود. هميشه موقع عصر به بازار 
کوچك اباد ی می رفت» روی سکویی می‌نشست. و بوریایی را که 
در منتهای استاد ی بافته بود. به معرض فروش می‌گذ اشت و 

ظرف چند روز . مرد م آباد ی‌عادت کرد ه بود ند نزد یك 
غروب د رویش‌کر و لال را بوریا به د ست د ر بازارچه ببینند . و 
زهد و تقوا و مناعت طبح د رویش » د ر همان مدت کوتاه . روی 
مرد م از کوچك و بزرگ تاثیر گذ اشته بود۰ 


۳۹۶ شاهین سیید 


غروب روز پنجم بود که مرد د رویش با مشکلی رو به رو 
شد- او برای رسید ن به آباد ی و بازگشتن به جایی که جست 
اقات انتغاب کرقه نود نایر از تکه راهی. میک ت که‌هما ن 
روز به واسطه‌ی استقرار ارد وی سلطنتی " قرق " شد ه بود به 
همین جہت وقتی د رویش کر ولال با ممانعست پاسد اران 
رو به رو شد. کوشش کرد وضع خود را با ایما و اشاره برای 
نگپبانان شرح دهد و د راین گیرود ار تنسسی چنسد از 
روستاییان و مرد م محل که د رویش را می‌شناختند و با وضع 
یدک او اشنا قیوشت کرد ان و کیت ردا تسین 
مرد د رویش را برای تگهبانان اردوگاه شرح دادند و از 
آنا خواستند تا به د رویش اجازه‌ی‌عبور از محوطه‌ی 
ارد وگاه داد ه شود ۰ در حالی که نگپبانان چنین اختیاری 
مد اه وف بت کل ریسا شم صد رام 
تاج الملك اپوالغنايم از گرد ش کوتاهی در جنگسل کنار 
رود خانه بازمی‌گشت و چون اجتماعرا دید وعلست آن را 
پرسید به نگهبانان د ستور د اد متعرض د رویش نشوند :بعد 
از روی اسب خىم شد تا به د رویش کرو لال که به زیان 
بی‌زیانی مشغول دعا کرد ن او شد ه بود» کمکی کند. اما 
د رویش اعانه را رد کرد و درحالی که حصیر بافته را ارائه 
می د اد اشاره کرد که نان خود را از د سترنجح خود تامیسن 
می‌کند و محتاج اعانه نیست ۰ 

این فرصتی بود که توجه تاج الملك به مناعت د رویش 
بی‌زبان جلب شود و مرد د رویش علاوه بر آن که اجازه یافست 
هر وقت می‌خواهد از محوطه‌ی ارد وگاه عبور کند آوازه‌اش به 
گوش ملازمان رکاب نیز رسید و از آن پس .هروقت از محوطه 
ارد وگاه می‌گذ شت از وزیر و امیر گرفته تا سپاهی همه او را 
احترام می‌کرد ند و د رویش نیز با اشاره و ایما برای انها 
وکا می کر 

بد ین‌سان فد ابی باطنی د ر دو قد می نظام‌الملك قرار 
گرفته بود ۰ بوطاهر د رحالی که نقش د رویش کر و لال را با 
مهارت اد امه می‌د اد آن‌چنان آشنابی و آزاد ی در محوطه‌ی 
ارد وگاه پید | کرد ه بود که گاه ساعتپا در محوطهی ارد وگاه 
می‌نشست و امیران » وزیران و بانوان حرم را که از کناراو 


الموت ۳۹۷ 


می‌گذ شتند دعا می‌کرد. و با زیرکی منتظر شکار خود بود۰ اما 
نظام‌الملك به واسطه‌ی روزه‌د اری د رحال ضعف و پیری کمتر 
از اقامتگاه خود خارج می‌شد. و رفته رفته این نگرانی در 
اعماق قلب مرد فد ابی ريشه می‌گرفت که مادا هرگز 
نظامالملك را نبيند. 

بوطاهر. د ر حالی که با تگاه بی‌تفاوت اما تیزبین خود 
رفت و آمد د رباریان سلجوقی را د ر محوطه‌ی ارد وگاه تماشا 
می‌کرد» د ر د ل می‌اند یشید که هرگز فرصتی از این بتر 
برای انجام مقصود خویش به د ست نخواهد آورد و نباید 
بگذ ارد که این فرصت ند ا شود ۰ 

کک مضان آخرین روز اقامت‌کاروان د ر صحنه بود 
و پس از آن کاروان بد ون توقف به سوی قره میسین می‌رفت ۰ 
آن روز بوطاهر, د ر حالی که دلش از یاس و امید می‌لرزید › 
از بامد اد ان در محوطه‌ی ارد وگاه ظاهر شد و مکانی نزد یت 
به اقامتگاه تظام‌الملك انتخاب کرد و به بوریا بافتن نشست ۰ 

حضور د رویش د ر محوطه‌ی ارد وگاه د یگر برای هیچ کس 
توجه یا سوء ظنی تولید نمی‌کرد: خاصه این که هرکس از 
کنار او می‌گذ شت و احوالش را می‌گرفت . اشاره می‌کرد که 
ظاهرا آن بوریا را به پاس بزرگوا ری ها ی وزیراعظم »و برای او 
می‌بافد و در قبال توجه و التفات هر روزی تاج الملك , این 
بوریا تنا تحفه‌ای بود که د رویش کر ولال می‌توانست به 
ی 

تمام آن رور ر را طاهر سرگرم بافتن بوریا بود به اقتضای 
ماه رمضان محوطه‌ی ارد وگاه خلوت بود و به نند رت رفت و 
آمد ی صورت می‌گرفت ۰ اما این سکون و آرامش بانزد يك شد ن 
با را به فعالیت و جنب و جوش د اد۰ خاصه 

ی ا ر ع ی | 

7 موضوع بر هیجان بوطاهر می‌افزود. با این حال چنان 
قیافه‌ی بی‌تفاوت خود را حفظ کرد ه بود شیم کس ان 
نمی‌برد د ر پس آن چہره‌ی آرام و صبور» خیال خوفناکی 
نپفته باشد. 

بوطاهر امید وار بود نظامالملك نیز د ر میپمانی شا 

شرکت کند و به این اميد در حالی که تاروبود 9۳ را 


۳۹۸ شاهین سیید 


به هم می‌بافت . از زیر چشم مراقب اقامتگاه نظام‌الملك بود 
غروب نزد يك می‌شد و امیران و وزیران که ‌عازم خرگاه سلطنتی 
بود ند. هنگام عبور از مقابل د رویش کر ولال احوالی از او 
می‌گرفتند و او نیز با ایما و اشاره بر ایشان دعا می‌کرد ۰ 

سر تھا فرت لحا ی که‌رانکت: الله اکر در ارو وه 
سلطنتی طنین افکنسد. چشم تیزبین و منتظر فد ایی متوجه 
مرد ی شد که با محاسن سپید. اند ام کشید هی استخوانی و 
جبه و د ستار فاخر د ر محوطه ظاهر گشت ۰ 


قلب بوطاهر لرزید ۰ 
۳9 اختباسن. کرد که همه‌ی فد رتش را ار د ست 
۸۵ استت ين نظام‌الملك بود که د رحال گفت و گو با یکی 


از امیرا ۳ را ترك گفته > عازم میپمانی شاه بود ۰ 
د ستهایش را از زیر جبه به پشت کمر زد ه بود وعلی‌ شم 
سالخوردگی محکم و متین قدم بر می‌د اشت :بوطاهر مرد ی را 
که همراه خواجه بود می‌شناخت و می د انست که آن مرد نیز او 
را به عنوان يك د رویش کر و لال می‌شناسد: برای لحظه‌ای 
يك لبخند زود گذ ر روی لبش شکفت و بعد. درحالی که با 
د قت مراقب اطراف بود د شنه‌ای را از زیر لباس خود د رآورد 
و لای بوریایی که بافته بود پنهان کرد ۰ نظامالملك كاملا 
نزد يك شد ه بود و به دیدن مرد ناشناسی که آن موقح روز . 
د ر محوطه‌ی ارد وگاه بوریا می‌بافت ناگپان د ست خود را روی 
سینه‌ی همراهش نپاد و با نگاهی حیرت زده او را متوجه 
ناشناس کرد - 

هرا ال مه شور و این کی کر 
شد نگاه پر از سوء ظن خواجبه به روی د روش کنر و لال 
دوخته شد ه. لبخند ی زد و توضیح د اد که او د رویشی است 
محروم از گوش و زیان ۰ حالا د یگر د رویش هم که گفتی‌متوجه 
حضور مرد ی محتشم شد ه بود» از جای برخاست با اشاره 
سر و د ست‌عرض ادب می‌کرد و مثل این بود که می‌خواهد 
بوریای خود را به خواجه تقد یم گند ۰ 

تعد اد ی از پاسد اران که متوجه این صحنه بودند . 
لبخند بر لب حرکات د رویش و عکس‌العمل خواجه را تماشا 
می‌کرد ند۰ در این چند روز که کاروان سلطنتی در " صحنه" 


الوت ۳۹ 


توقف د اشت . آنپا مکرر صحنه‌هایی مشابه این برخورد رامیان 
د رویش و رجال و امرای د ولت سلجوقی » از جمله صد راعظم » 
دید ه بود ند و منتظر بود ند که مثل هميشه د ست خواجه 
برای كمك به مرد د رویش د راز شود و د رویش از قبول کمك 
امتناع کرد ه۰ به عوض د ست به اسمان برد ارد و به زیان 
بی‌زبانی خواجه را دعا کند۰ 

اما این بارحادثه‌ی دیگری روی داد د رست در 
لحظه‌ای که د رویش کر و لال تواضع‌کنان فاصله‌ی کوتاه میسان 
خود و خواجه را پیموده , در يك قد می نظاما لملك قرار گرفته 
بود. ناگہان مثل ببری از جا جید و نعره‌ای کشید که در 
تمام ارد وگاه طنین افکند۰ آن گاه برق کارد ی د رخشید و پیش 
از آن که نظامالملك بتواند خود را عقب بکشد تا دسته در 
سینه‌ی آو نشست ` 

حاد ثه چنان سریعو غیرمنتظره روی د اد که تا لحظاتی 
چند همه‌ی پاسد اران و مرد ی که همراه خواجه بود گفتی سحر 
شده بود ند یا هیچ چیز را باور نمی‌کرد ند -آنپابادهانیای 
نیمه باز و دستما و پاهایی که از وحشت خشك شد ه بود 
مرد مقتد ر د ربار سلجوقی را دید ند که د ست روی شکم خود 
گرفته ؛ خم شد ه بود اما نگاه ضارب را می‌کاوید و حرفپبای 
مرد ناشناس را می‌شنید که : 

بات ا ست اا فی 

بعد. از روی درد آهی کشید و به زمین غلتیسد ۰ 
همان دم بوطا هر نیز که پرده از کارش برافتاد ه . ماموربتسش 
را به انجام رسانید ه بود. چنان که گفتی هیچ اتفاقی‌نیافتاد ه 
است به زمین نشست و با تکه نانی روزه‌ی خود را گشود! 

نظامالملك يك شبانه روز د ر بستر احتضار بیپوش بود 
کارد فد ایی از زیر قلب تا ناف او راد رید ه , کارش را ساخته 
بود :طبیبان مخصوص يك روز و شب تلاش کرد ند ولی عاقبت 
خواحه بی ان که چشم باز کند برای هميشه د ید ہ از جہهان 

بوطاهر ارانی د رلحظه‌ی قتل ماهیت خود را فاش کرد ه 
بود, وگو آن که بعد از پایان کار دوباره لب از سخن بست و 
به پرسش هیچ کس جواب ند اد. اما ترد ید ی وجود ند اشت 


foo‏ شاهین سیید 


که خواجه جان خود را بر سر د شمنی با حسن و اتباع او 
ناد ه است ۰ باوصف این . کسان و نزدیکان نظاماللسسكت 
علیالخصوص که قرینه‌ای نیز بر این اتهام وجود داشت و آن 
مساعد ت تاج الملك در راه یافتن مرد باطنی به اردوگاه و 
تماس آن دو د ر محوطه‌ی ارد و بود ۰ 
تمام کشور را د ر حیرت و هراس فرو برد: با این حادثه 
اسماعیلیان بیش از حد تصور قد رت گرفتند و نام حسین با 
افسانه‌ها و شایعات عجیبی همراه شد ۰د ر برابر این شایعات 
پیایی که از ناحیه‌ی باطنیان بر د ولت سلجوقی وارد شد ه بود 
دوبار ناکامی د ر محاصره‌ی الموت. بی‌حاصل مأندن تلاش 
قزل ساروغ در قپستان . انتقامجویی باطنیان از د شمنان 
خود در خراسان . قتل مود ن منافق در ساوه . هر کد ام به 
نوبه‌ی خود ضریه‌ای بود بر حیثیت و قد رت ال سلجوق اما آن 
وقایع هیچ کد ام ان اند ازه اهمیت ند اشت که کارد زدن 
باطنیه , آن هم در اردوگاه سلطنتی‌وپیش‌چشسم نقپبانان 
سلح! 
را تعقیب می‌کرد ند و مراقب کار او بود ند » به محض وقوع 
حاد ثه به سوی الموت بازگشتند تا خبر آن را بسه" سیدن-ا" 
خوشحالی د ست به هم مالید و گفت : 

- قتل‌هد االشیطان اول السعاد ۱2( کشتن این‌اهریمن 

سرآغاز نیکبختی است!) 

د ر واقع نظامالملك سد ی بود که از سر راه باطنیان کنار 
نيك بختیمای زیاد ی برای رفیقان باطنی خواهد بود 


الموت ۳۰۱ 


دراین احساس , باطنیان همگی با حسن شريك بود ند 
و در حالی که حاد ثه‌ی قتل نظام لملك غم عمیقی درکاروان 
عازم بعد اد به وجود آورد ه بود. د رقلاع‌باطنیان زن و مرد 
به هم تبريك می‌گفتند و در مساجد اجتماع‌کرد » . به پیای که 
از الموت رسید ه. طی آن حسن مرگ نظام‌الملك را پیسسروزی 
بزرگ خواند ه بود. گوش فرا می د اد ند۰ 

درمیان همراهان ملکشاه نیز يك تن با احساسی نظیر 
باطنیان به حاد ثه‌ی قتل نظامالملك می‌نگرب ت و او» 
ترکان خاتون بود که حتی . علیرغم توصیه‌ی تاج الملك . حاضر 
نبود احساسات خود را پوشید ه بد ارد .از نظر ترکان خاتون 
نیز مثل باطنیان . نظام‌الملك د شمن خطرناك و زیانکاری 
شمرد » می‌شد ۰ به خصوص که ملکه ترکان خاتون‌اطمینان‌د اشت 
تا نظام‌الملك زند ه است. احتمال آن که پسرش . محمود »> 
تاج پاد شاهی بر سر گذ ارد بسیار بعید و حتی ممتنع است ` 
چه. نظام‌الملك با تمام قد رت از ولایتصهد ی برکیارق پس ر 
ارشد ملکشاه جانبد اری می‌کرد و ترکان‌خاتون خوب مید انست 


با وجود آن که توانسته است منصب صد ارت را از چنگ 
نظام‌الملك خارح سازدو به‌عامل خود تاج الملك منتقل کنسد, 
تاج الملك فقط از يك قد رت صوری و ظاهری برخورد ار بود و 
نظام‌الملك با عوامل متعد د ی که در سراسر مملکت داشت با 
فرزند ان متعدد و داماد ها و کسانش که همه مصد ر مقامات 
مہم کشوری بود ند و برولایات و ایالات مملکت حکم می‌راند ند 
همچنان صاحب قد رت واقعی به شمار می‌رفت و هرگاه اراد ه و 
قد رت ملکشاه د ر میان نبود. تاج الملك حتی يك ساعت هم 
قاد ر نبود حکومت خود را نگاه د ارد چه رسد به آن که از 
سلطنت محمود در مقابل برکیارق دفاع و حمایت کند - 

با قتل نظام‌الملك, بزرگترین معارض د ر راه به سلطنت 
رسید ن محمود ازمیان رفته بود و ترکان خاتون می‌اند یشید 
که هرگاه بتواند خلیفه‌ی‌عباسی را نیز باخود همراه کند. 
تاج و تخت را بی‌گمان به سود پسرش تصاحب خواهد کرد. 
برای همراه کرد ن خلیفه . ترکان خاتون وسیله‌ی موشری به 
اختیار د اشت و خود ش این را می‌د انست۰ چه. با طبیعت 
هوسباز و شهوت پرست خلیفه " المقتد ی بالله" آشنا بود ۰ به 


د ام آورد ن مرد ی با این مشخصات برای زنی زیبا و فتان‌چون 
ترگان خاتون د شوار نبود۰ از این رو بلافاصله پس از 
رسید ن کاروان به بغد اد. علی رغم تاثری که مرگ نظام لملك 
در د ربار آل عباس و د رباریان آل‌سلجوق‌به جای نهاده بود. 
ترگان خاتون د ست به کار آزمود ن فنون دلبری بر خلیفسه 
تا بو رای وود اسان کرت که وا هات 
خلیفه را وسوسه کند۰ 

د راین ایام پاد شاه 0 سخت ملول و رنجور 
می‌نمود ۰ با وجود تکد رې که د ر این سالپای آخرمیان ملکشاه 
و نظام‌الملك وجود اتو نر برل خواجه‌ی پیسر شد ه 
بود. مرگ او چون ضربه‌ا ی سخت بر شپهریار سلجوقی اثر 
گذ اشته بود“ به خصوص که شاه احساس می کرت جانشینان 
1 مالملك بر خاش ان رای و 

eT‏ از نظام‌الملك بیشتر است د رحالی که جریزه و 
ھک نظا مالملك را هم ند ارند۰ 

EL‏ کات اکنون که د یگر نظام‌الملکی در 
توت یا ا ی ی ا 
تحت تاتیر د شمنان و معاندان نظام‌الملك قرار گرفته » د ر حق 
او خوب رفتار نکرد ه است ۰ حتی د ر گفت و گویی با خلیفه‌ی 
بغداد» این احساس خود را علنی ساخت و گفت: 

-حالا فکر می‌کنم نظام‌الملك , هرچه بود» برای من وزير » 
مشاور و رفیق خوبی بود ۰-۰انکار نمی‌کنم که نظام‌الملك عیسوب 
زیاد ی داشت ۰ اما این عیوب تائیر چندانی 0 
و مملکت مد اری او نمی‌گذ اشت ۰ نمی‌توانم خود رابرای رفتاری 
که یز این اخوغمر با او شد ملامت نکنم إ 

این سخنان جسته گریخته به گوش ترکان خاتون می‌رسید 
و نگرانش می‌ساخت ۰ نگران از این که مباد | شاه رفتسه رفتسه 
تحت نفوذ روح نظام‌الملك قرار گیرد و آن چه را که باآن‌زحمت 
رشته شد ه بود» پنبه کند 

ملکشاه نزدس‌وگلی فتانش , نیز از ابرازتاسف بازنمی‌ماند: 

- این سخن نظام‌الملك که به وسیله‌ی علاءالد وله فرامرز 

پیام داد ه بود. دایم د ر گوشم زنگ می‌زند که تا رز 

وزارت او با تاج سلطنت من . به هم پیوسته است ۰۰۰ این 


Tor الموت‎ 


حرف چه معنی می‌د هد ؟ 

ترگان خاتون به قهقهه خندید و از سر استهزا جسواب 
داد : 

ی تک 

روح خبیثم د ست از سر شپریار برنخواهد د اشت 

شاه از این شوخی‌اخمهایش را د رهم کشید و رفت › 
و ترکان خاتون که قد مهای سنگین و شمرد هی او را بسد رقه 
می‌کرد با خود اند یشید : 

ای‌کاش ممکن بود روح ۱ را هم بکشند و شرش 

را برای همیشه کوتا 

سراتجام , از بیم آن که مباد | واقعا روح نظام‌الملك در 
فتاه فود کت و اورا په رف د اوه سه و شا رما ند کان 
خواجه‌ی مقتول سوق دهد. ترکان خاتون مصمم شد تا موضوع 
جانشینی پسرش محمود را علنا با خلیفه مطرح کندو از وی 
قول مساعد بت بیرف ریز چنان که شاه تحت تاثئیر احساسات 
خود به د ارود سته‌ی نظام‌الملك همچنان مید ان می‌د اد و از 
نفوذ و قد رت تاج الملك و دوستان وی می‌کاست ,زیید ه فرصت 
پید | می‌کرد تا ارروی خاك شد هی نظاما لملك را داز 1 
ولا یتعهد ی برکیارق زند ه کند و جامه‌ی تحقق بپوشاند۰ 

ترکان خاتون می‌اند یشید که د ر صورت بروز چس نیین 
حواد ثی » کاری از د ست او ساخته نخواهد بود زیرا خود او 
پلسله تیان محالفت با ها سل و شمن سرت 
سیاست و روشهای وی شناخته می‌شد و ملکشاه پس از یك 
نوبت که اختیار اراد » وعقل خود را به د ست او داده بود , 
یقینا بار د یگر تسلیم وسوسه‌ی وی نمی‌شد ۰ 

او فکر می‌کرد که در چنین شرایطی تنايك صاحب مقام 
با نفوذ که حرفش به اند ازه‌ی کافی در شپریار سلجوقی اثر 
داشته باشد» می‌تواند به نفع او قد م در فیداان کته ا زد و 
آن‌چنان کسی » جز شخص خلیفه نبود۰ 

ترکان خاتون مترصد فرصتی برای مذ اکره با خلیفه بود که 
خاد تھی ف کی زوین اه خاد ای بن شت سرك 
ناگہانی سلطان جلال‌الد ین ملکشاه ۰ 

هیژد ه روز بر اقأمت شاه د ر بخداد و حدود يك ماه از 


قتل نظام‌الملك گذ شته بود که این حاد ثه روی داد 

آن زمان از عمر ملکشاه فقط سی‌وهشت سال ,و بر د وران 
سلطنتش بیست سال می‌گذ شت ۰ مرگ او چنان ناگپانی و 
سریع صورت گرفت که وقتی طبیب مخصوص خود را به بالینش 
رسانید گفتی 0 از مرکش گذ شته بود. 

مرگ ناگپانی ملکشاه . آن هم دور از پایتخت و مملکست . 
يك رشته حواد ث سریع به د نبال داشت ۰ خبر این واقتعه 
خیلی زود به اصفیان و سایر بلاد ایران رسید و پیش ازهمه 
باطنیان د ر مقام بپرمرد اری از اوضاع برآمد ند ۰ 

ظرف یك ماه که از قتل نظام‌الملك می‌گذ شت , باطنیان 
آن‌چنان قد رت یافته بود ند که پس از اعلام مرگ ملکشاه 
بسیاری از رفیقان و حتی رهیران باطنی عقید ه د شتا موقح 
مناسب برای قبضه کرد ن مملکت فرا رسید ه. موقع ان است که 
باطنیان حکومت خود را بر سراسر مملکت اعلام د ارند ۰ 

اما حسن با چنین نظری موافق نبود۰ از همین روی روز 
جمعه د ر پی برگزاری نمازی که اکثر باطنیان قلعه‌ی الموت د ر 
آن شرکت د اشتند» به منبر رفت و گفت : 

- بعضی رفقای ما می‌پند ارند وقت آن است که از فرصت 

استفاد ه کتیم و تاج و تخت بی‌صاحب سلجوقیسان را 

صاحب شویم ۰ باید به شما بگویم که اگر تنها نظامالملك 

و ملکشاه مانع حصول ما به پیروزی نبایی شناختسه 

می‌شد ند. مد تہا پیش آن دو را از سر راه برمی د آاشتم 

تا جنبش باطنی بد ون مزاحمت آنان به هد ف برسد اما 

شما یاران نباید فراموش کنید که هدای نیش | 

د ست یافتن به حکومت چند روزه نیست ۰ این حکومت را 

هر قلد ر مکار و خونریزی که شمشیر و نیرویش ازشمشیر ما 
تیزتر و از نیروی ما قوی تر باشد به آسانی می‌تواند از ما 
بگیرد و خود صاحب آن شود چنان که سلجوقییان از 
غزنویان و غزنویان هم از دیگران گرفتند۰ برخلاف آنبا 
که برای د ست یافتن به خاك می‌جنگید ند. ما می‌جنگیم که 
بر د لای مرد مان د ست یابیم و باهر د لی که به نسور 
حقیقت روشن ی‌کنیم د ر حقیقت يك قدم به جلو رفته ايم : 
زیرا که بازستاند ن آن دل از ما نه به شمشیر میسر است 
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و نه به تزویر ۰ رفیقان را یاد آور می‌شوم که جنک ما يسك 
جنگ روحانی است ۰ جنگی است تدافعی »> بر ضد 
ستمگری و قلد ری ۰ 
امروز اگر ما با قلد ری بر تخت و تاج سلجوقیسان د ست 
یابیم ناگزیر خواهیم بود تا زمانی که قلد رتری این تاج و 
تخت را ار ما تا خن ا :یا مرد م به ستمگری حکومست 
کنیم ۰ همان مرد می که امروز مورد ستم آل سلجوقند۰ آیا 
ما در راه يك چنین هد فی پیمان ناد ه‌ایم؟ من از طرف 
شما جواب می د هم : هرگز إ پس اند یشه‌ی تصرف پا یتخت 
E E es,‏ 
ما باید راه پیروزی را قدم به قدم ‏ وجب به وجب طی 
کنیم . و تا زیریای خود را محکم نکرد ایم قدمی فراتر 
نرویم زیرا تمی‌خواهم آن‌چه‌را که با صد خون دل صاحب 
می‌شویم دیگران به يك یورش از ما بگیرند وتصاحب کنند ۰ 
ما حکومتی را طالبیم که آن را . مثل این دژ , بتوانیسم 
د ر مقابل خطرات و تعرضات برای خود مان نگاه د اریم و 
این هنگامی میسر می‌شود که د ر مملکت نیز ,ماتند همین 
وان رت تا ا وتان ا 
کاتبان باطنی » سخنان حسن را نوشتند و از الوت 
برای پایگا هپای‌باطنی در سراسر کشور فرستاد ند۰ حسن از 
حمله‌ی باطنیان به اصفهان و تصرف پایتخت. حتی تصاحب 
حکومت سلجوقیان ناامید نبود۰ ولی چنان که اشاره کرد ه بود 
یقین د اشت که باطنیان قاد ر نخواهند بود حکومت را برای 
خود نگاهد ارند و د ر شرایطی که هنوز اکثریت قریب به اتفاق 
مرد م باطنیان را ملحد و مرتد می‌شمرد ند تنہا نتیجهی 
چنان اقد امی . همد ست شد ن همه‌ی مرد م وقد رتہا ی متشتت 
برضد باطنیان بود به عبارت د یگر هیچ اشتباهی‌نمی‌توانست 
به این سرت و با این قاطعیت مرد م مملکت را برضد باطنیان 
یکد ست و يکد ل کند , بدان‌سان که جنبش باطنی را از 
صفحه‌ی روزگار يك باره محو گند ۰ 
به عوض این قمار ابلپانه, حسن می‌توانست بازی 
ماهرانه‌ای را در این فرصت» به نفع جنبش‌باطنی شروع کند: 
بگذ ار آنہا بر سر میرات ملکشاه به جان هم بیافتند و 
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تو آنپا را كمك کن که با د ست خود شان به ریشه‌ی خود 

تیشه بزنند! 

این انديشه از همان روزهای اول که خبر مرک مسلکشاه 
منتشر شد» د ر سرحسن جای گرفت و علی رغم آنهاکه عقید ه 
داشتند هرکس پیشد ستی کند و زود تر خود را به 
پایتخت برساند. برند ه خواهد بود. او حتی از فعالیتهای 
عاد ی خود د ست کشید و به کنج اتاق خویش پناه برد تا 
نقشه‌های خود را براساس اند یشه‌ای که د اشت . طراحی‌کند ۰ 

درهمیین ایام خبری به الموت رسید که سپاهیان 
قزل ساروغ د ست از اد امه‌ی نبرد در منطقه‌ی قپستان 
برد اشته . پراکند ه شد هاند ۰ چنین امری پس از مرگ ملکشاه ۱ 
بسیار طبیعی یود ء خاصه آن که نه ولا یتههد ی از طرف 
پاد شاه تعیین شد ه بود» و نه سرپرستی مثل نظامالملك وجود 
داشت که تا تعیین تکلیف تاج و تخت. نظامات را د ر مملت 
حفظ کند۰ سپاهی نیز که د ر قهستان ی‌جنگد, سپاه 
قزل ساروغ نبود» سپاه پاد شاه سلجوقی بود ۰ پاد شاهی که به 
سپاهیان جیره و مواجب می‌د اد و به جنگہهایی می‌فرستاد که 
هد ف آن برای سپاهیان . نه مفپومی داشت و نه اهمیتسی ۰ 
آنپا در راه عقید ه و مرام . و به سایقه‌ی ایمان و اعتقاد خود 
عليه باطنیان نمی‌جنگید ند تا مثل حریفان باطنی خود تحت 
هر شرایطی . به جنگ اد امه د هند و لا محاله به مجرد آن که 
از مرگ سلطان سلجوقی آگاه شد ند. قزل ساروغ را با تنسی 
چند از سرد ارانش تنپا گذ اشته , متفرق گشتند 

حسن »د ستوری برای حسین قاینی به قهستان فرستساد 
که فرصت را مختنم شمرد ه . کلیه قلاع و شپرهایی را که در 
جنگ با قزل ساروغ از دست د اده بود ند مجددا تصاحب 
کنند۰ نظیر این د ستور را حسن به سایر رهبران یاطنی نیز 
ابلاغ کرد که د ر محد ود هی پایگاه و حوزه‌ی نفوذ خود اگسر 
قلاع قابل استفادهای سراغ د ارند» به تصرف آن همت گما رند 
و در اجرای همین د ستور. باطنیان د ژهایی چون ارجان" 
و " زیر" را د ر ناحیه‌ی مرزی خوزستان و فارس .د ژ" گرد کوه " 
را د ر دامغان و دژهای دیگری را د رحوالی آمل و ری و 
ابهر به تصرف د رآورد ند ۰ 
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حسن دیگر کاری ند اشت جز آن که با اطمینان به قد رت 
پیشامد ها باشد ۰ 


روانه‌ی اصفهان کرد ه , توسط او برای همه‌ی ولات و حکسام و 
رجال د ربار سلجوقی پیامی به این مضمون فرستاد ه بود که 
ملکشاه د ر آخرین لحظات حیات " محمود " را ولیعپد خود 
قرار داده است, با این وجود سخت نگران برکیارق و براد ر 
دیگرش محمد بود زیرا هرد و در ایران بود ند ولی محمود . 
کنار ماد رش د ر بخد اد به سر می‌برد ۰ 
احتمال همراه ساختن مقتد ی" خلیفه‌ی‌عباسی بود با 
سلطنت محمود ۰ 
از همین رو خیلی زود برای مد اکره با خلیفه د ست به 
کار شد۰ او از احساسات عاشقانه‌ی خلیفه‌ی بخد اد نسیت به 
خود ش کاملا آگاه بود ۰ از این رو حتی د ر جامه‌ی‌عزا نیز 
نیرنگهای زنانه را به قصد د لربابی از خلیفه فراموش نکرد و 
به حالتی عاشق کش وعابد فریب با " مقتد ی" خلوت کرد و 
مقصود خود را بدون مقد مه‌پرد ازی بیان کرد .حلیفسه که 
انگشتان د ستش روی تارهای ریشش و نگاه هوس‌آلود ش روی 
برجستگیهای پیکر ترکان خاتون می‌لغزید, فکری کرد و گفت : 
خاتون گرامی ! خالی از هرگونه مبالخه می‌گويم که وجود 
تو از يك رشته بد ایح و طرفه‌های خلقت سرشته شد ه 
است و اگر بگویم چه قد ر لذ ت می برم از این که برخسلاف 
معمول زنان این قد ر صریح و بی‌پرد » سخن می‌گویی يك 
جواب گفتن آسان می‌کنند که از خودت ببرسم : آیا 
تصور نمی‌کنی فرزند ت محمود برای‌عهد »دار شد ن 
وظایف سلطنت خیلی خرد سال است؟ 
ترکان خاتون لبخند ی زیرکانه بر روی لبان خود نشانیند 
و گفت : 
- راست است ای امیرالمومنین , اما براد ران محمود که 
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خود 


د اعیه‌ی جانشینی پد ر د ر سر می پرورا نند کد ام از سنین 
کود کی پا فراتر نہاد ه‌اند؟ بزرگترین آنپا برکیارق فقط 
سیزد ه سال دارد, ان هم با عقل و شعور کودکان 


پیج رش ۵1( 
خلیفه گفت : 
انه توا زار تقد یر تا پد کلمد بوه که جا 


ترکان خاتون را زود تر از زبید » بر سر راه سلطان فقید 
قرار نداد ه است تا محمود چند سال پیش از برکیارق 
ولد بیدا کنو ارشتنهد اول د پاد جاه مان سه شمان 
آید , و سلطنت اومستلزم پشت پازد ن به مبانسی شرع و 
عرف نبا شد ( 

ترکا ن‌خاتون حس‌کرد موقح آن رسید ه است که حریه‌های 
را بر خلیفه بیازماید, جلوتر نشست و گفت : 

حکومت سکه‌ای است که يك طرف آن نقش خلافت است 
و يك طرفش نقش سلطنت ۰۰۰به عبا رت ساد تر : حکومتی 
می‌تواند در سرزمینهای اسلامی دوام کند که نقسوش 
پشت و روی آن کامل باشد۰ حال اگر فرض‌کنيم على رغم 
اا و ور شا کی ا 
حمایت خلیفه‌ی عصر برخورد ار نیست » سلطنت او حکسم 
E‏ سکن سای E‏ بت تفش 
د ارد» و سکه‌ی معتبر . سکه‌ی سلطنت فرزند کپتریاد شاه 
خواهد بودا 

خلیفه به حالت تعرض سر تکان داد: 

- به اعتبا ركد ام يك از نصوص شرعو عرف» من که خلیفه و 
مجری احکام اسلامم » می‌توانم چنین تبعیضی ميان دو 
براد ر قایل شوم؟ 

ترکان خاتون چشمپای خود را روی هم ناد و صدای 


هون کی اة ران دول خارج 


الموت 


کپتر از سریرستی پد رانه‌ی خلیفه‌ی عصر برخورد ار 
می‌شود و سلطنت وی اساس روابط سلاطین سلجوقی را 
وقتی ترکان خاتون به د نبال این سخنان چشممای خود 
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را باز کرد و به روی خلیفه نگریست» با لبخند ی وسوسهانگیسز 
به برقی که د ر چشم " مقتد ی" می د رخشید و حند هی 
معصیت آمیزی که لبانش را از هم شکافته بود. پاسسخ گت ۰ 
خله ای دای ی وه ات و 
آشوپگر که فقط چند روز از مرگ شوهرش می‌گذ شت. خیره ماند 
و چنین به نظر می‌رسید که د ر اعماق ذ هن او اندیشه‌های 
متضاد ی به جد ال برخاسته‌اند. 

از مد تہا پیش , خلیفه‌ی‌عباسی فرصتی می‌جست تسا 
عشقی را که د ر قلبش جوانه زد ه بود» به ترکان خاتون ابراز 
کند۰ اما هربار مشکلات و موانعی را که بر سر راه این عشق 
وجود داشت از نظر می‌گذ رانید. ترجیح می د آد دم فروبند د 
و راز خویش را در دل پنپان دارد۰ تا وقتی ملکشاه زند ه 
بود. وجود چنان شوهری د ر کنار ترکان خاتون . حتی‌جرات 
نگاه کرد ن به او را از خلیفه سلب می‌کرد. و اکنون نیز که 
ملکشاه د ر میان نبود. خلیفه می‌اند یشید: سخن از عشق گفتن 
با زنی که فقط چند روز از مرگ شوهرش میگذ رد در هیچ 

بالاخره اکنون نیز د رحالی‌که به پیشنهاد ترکان‌خاتون 
می‌اند یشید حس می‌کرد که آن زن متاع خود را به بپایی 
کیره خرضة کر ام ات 

ستیزه‌ی دیرینه‌ی‌عقل وعشق در ضمیر او د رگیسر شد ه . 
مشاعرش را به سختی تحت تأثیر قرار داده بود لبپاسش 
لرزید و زب 1 

- ای زیبا ی خطرناك ۰۰۰۱تو مرا وسوسه می‌کنی ۰تو برای 

سلطنت پسرت چیزی را به من هدیه می‌کنی که در راه 

آر ن تخت و بخت و خلافت را هم حاضرم : نشار کنم ۰ ۰کاش 

a Ee‏ ها ی 
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تیری که از کمان ابروی امیرزاد هی ترکستانی رهاشد ه 
بود. بر دل خلیفه‌ی بخد اد نشسته , عقل و دين او را به 
بهای‌عشق می‌طلبید ۰ اما خلیفه هنوز تلاش می‌کرد۰ هنوز 
می‌کوشید تا در مقابل آن زن گران قیمت پاید اری کند و متاع 
او را د ست کم به قیمتی ارزانتر بخرد ۰ این تردید رفته رفتسه 


د رذ هن خلیفه اثر گذ اشت و علی رغم د لش که ششد انگ به 
تصرف عشق‌ترکان‌خاتون د رآمد ه بود .عقل‌خود رابه کاراند اخت : 
با همه‌ی این احوال ۰۰۰وقتی فکر می‌کنم از حل يك 

معما د رمی‌مانم ۰۰۰ظاهرا ما هر دو داریم فراموش 

می‌کنیم چه کسی هستیم و د ر چه مرتبه‌ای قرارد اریم ۰-۰ 

د رست فکر کن ۱ ۰۰۰هنوز چند روز بر مرگ ملکشاه فقید 

نگذ شته ‏ رسوا 9 ست اگر کسی بو یبرد کے 

من و تو در این اتاق ازعشق حرف می‌زنيم ۰۰۰ و ازد واج 

ما ۰۰ وای که آن د یگر فضاحت بزرگتری است ۰ حتی يك 

سال بعد از مرگ شوهرت نیز ما نمی‌توانیم‌ازد واج کنیم ۰ 

مردم به صورت ما نت اند اخت ۰فکر عبثی است 

محال است ۰۰۰محال ۰۰ 

خلیفه د رحالی که این سخنان را می‌گفت و دور اتاق 
راه می‌رفت . ناگہهان ایستاد ا را درنگاه ترکان‌خاتون 
دوخت ۰ نگاهی هرزه و شریر که پرسشی پست را می‌رسانید۰ 
اما ترکان خاتون بلاتامل سرش را به علامت نفی تکان داد: 

- هرگز ۰۰.فکرش را هم نکن !اما اگر تو بخواهی » من 

منتظر می‌شوم ۰ يك سال »د وسال و باز هم بیشتر ۰۰۰ 

خلیفه لبانش را گزید.ظاهرا تصمیم آخرش را گرفته بود ۰ 
این بار نوبت او بود که بگوید : 

-بپتر است همه چیز را فراموش کنیم ۰همه‌ی حرفپایسی 

را که در این تالار میان ما گذ شت ۰اکنون از تالا ر بیرون 

می‌رویم د رحالی که تو بیوه‌ی ملکشاه و میپمان محترم من 

خواهی بود و من نیز مقتد ی خلیفه‌ی‌عباسی ! 

خلیفه اماد ه می‌شد که به اتفاقی ترکان خاتون از تسالار 
خارح شود و به نظر او همه چیز شروع نشد ه , تمام شد ه بود" 
اما ترکان خاتون تکانی به خود داد و گفت: 

گویا امیرالمومنین فراموش کردید که از موضوع دیگری 

حرف می‌زد یم ۰۰۰موضوعی که تمام نشد ۱ 

خلیفه اخمپایش را د رهم کشید و گفت : 

-ولی من فکر می‌کنم چیزی ناتمام نمانده است ۰۰ اگر 

خاتون به موضوع جانشینی ملکشاه فقید اشاره می‌کنید 

من تصمیم ند ارم د ر آن کار مد اخله کنم ۰ به گان مسن 


الموت ۴۱۱ 


بپتر است بگذ اریم که موضوع به صورت طبیعسی خود 

جریان پید | کند ۰۰۰و اگر باز نظر شما غیر از این اسست 

حد اکثر کمکی که به شمامی‌توانم بکنم این است که‌بی‌طرفی 

محض د ر روابط میان براد ران پیش بگیرم ! 

ترکان خاتون نومید انه از جای برخاست و گفت : 

- بسیار خوب ۰۰۰برویم | چنین بر می‌آید که من ناچار 

خواهم بود با خلیفه‌ی د یگری وارد معامله شوم و حمایت 

از لک 

مقتد ی » به قہقہهه خند ید و گفت : 

خاتون عزیز من این مپر ماد رانه را تحسین می‌کنم ۰۰۰ 

شما برای فرزند تان ابتدا روی دنیا معامله می‌کرد ید و 

حالا روی آخرت ۰ شما حتی دین خودتان را می‌خواهید 

فد ای این سلطنت غیرعاد ی کنید ۱ 

ترکان خاتون با تعجب گفت : 

منظور شما را نفہمید م ۰۰۰ 

-ولی من منظور شما را فہمید م خاتون گرامی اخلیفه‌ی 

د یگر چه کسی غير از آن عروسکي است‌که در مصر؛, بسه 

نام خلیفه . بازی خلافت د رمی‌اورد ؟ 

ترکان خاتون خندید : 

آه ۰۰.حضرت خلیفه , شما مرا خیلی د ست کم می‌گیرید ! 

به هر حال مقصود من این نیست که شما د ریافته‌ایسد ۰۰۰ 

از شما پنپان نمی‌کنم » مقصود من امیرجعفر خلیفه‌ی به 

حق زمان است‌که از دو سوی به آل عباس و آل سلجوق 

نسب می‌برد و به رغم د ستگاه فاسد خلافت بغد اد , در 

اصفم)ان بر مسند خلافت خواهد نشست! 

صورت آفتاب سوخته‌ی خلیفه تاگپان کبود شد و با 
صد ایی گرفته گفت : 

خاتون عزیز !این شوخی کهنه شد ه است ۰-۰ 

اما این سخن از دلش برنمی‌خاست: مقتد ی یقن 
داشت که اگر ترکان خاتون اراد » کند. به راستی قاد ر است 
BE‏ برای د ستگاه خلافت‌عباسیان د رست کند۰ ورق 
برند هی ترکان خاتون در این بازی امیرجعفر پسر خلیفسه 


۳۱ شاهین سیید 


المقتد ی" از ه لك خاتون خواهر بلکشاه سلجوقی بسود که 
ترکان خاتون به بہانه‌ی تربیت کرد نش . چند سالی بود او را 
به اصفپان برد ه , نزد خود نگه داشته بود۰" مقتد ی" تا آن 
روز این اقد ام ترکان خاتون را محبتی بی‌شاثبه د رحق یك 
کود ك خرد سال تلقی می‌کرد و در آن لحظه بود که د ریافت 
يك انگیزه‌ی شیطانی محرك ترکان خاتون بود ه است تاهر وقت 
لازم د انست خلیفه را به وسیله‌ی فرزند شآ میرجعفرتمد ید کند ۰ 
ترکان خاتون که می‌د انست د ر ضمیر خلیفه چه می‌گذ رد 
و چه گونه این سخن او را هراسان و نگران ساخته‌است , گفت : 
- اشتباه می‌کنید حضرت خلیقه .این موضوع از آن گونه 
شوخیمای کهنه نیست ۰ د رست است که چندین بار 
سلاطین ایران د رصد د بود ماند رابطمی خود را با 
بغداد قطع کنند و در مقابل خلفای بغد اد يك مرکز 
خلافت اسلامی در ایران د ایر کنند. اماآنهایا خود شان 

د اعیه‌ی خلافت د اشتند و می‌خواستنسد خلافت را با 

سلطنت یك کاسه کنند یا کسانی را برای خسلافت نامزد 

کرد ه بود ند که قبای خلافت به تنشان گشاد بود- آری. 

هیچ کد ام آنا فرزند ی از خلیفه‌ی وقت عباسی د راختیار 

ند آشتند آن هم فرزند ی به شایستگی امیرجعف سرا 
خوب . حالا می‌توانيم با هم از این تالارخارج شویم ` 

من به عنوان بیوه‌ی ملکشاه ,و شما به عنوان امیرالمومنین » 

خلیفه‌ی زمان ! 
" مقتد ی" شکست خورد ه بود۰ چاره‌ا ی ند اشت جزآن که 
با ترکان خاتون وارد معامله شود. و عاقبت. هنگامی که آن 
دو از اتاق د ربسته خارج می‌شد ند معامله‌ی میان انا سر 
گرفته بود۰ ترکان خاتون ۰ قول همسری خلیفه و بازگرد اند ن 
امیرجعفر را به " مقتد ی" داده بود, و مقتد ی قول حمایت 
از سلطنت محمود و مخالفت با برکیارق و محمد را ۰ 

د ر این گیرود ار تاج الملك که به موقح نتوانسته بود خود 
را به اصفهان برساند. ناگزیر از نیمه‌ی راه قاصد ی به بغد اد 
فرستاد و از ترکان خاتون کسب تکلیف کرد زیسرا د راین فاصله 
عزا لملك پسرنظاما لملك وعد ای ازد وستان واقوام‌نظام لملك در 
اصفهان‌گرد برکیارق را گرفته , اورابه سلطنت برد اشته بود ند۰ 


الموت ۳۱۳ 


قاصد تاج‌المك وقتی به بغد اد رسید که خلیفه 
" المقتد ی بالله" سلطنت محمود فرزند ترکان خاتسون را به 
رسمیت شناخته . به نام وی خطبه خواند ه بود ۰ 

یکی از اميد های ترکان خاتون حضور جمعی از رجال و 
امرای برجسته‌ی سلجوقی د ر بغد اد بود که در این سفر 
ملازمت ملکشاه را د اشتند و خاتون همگی آنہا را با سلطنشت 
پسرش محمود موافق ساخته بود۰ بد ین سبب همین که گزارش 
تاج الملك به بغد اد رسید ترکان خاتون ”امیر کربوغا " سرد ار 
برجسته‌ی سلجوقی را با عنوان سپبسالا ری روانه ساخست تا 
اصفمان را از برکیارقی مسترد بد ارد۰ امیر کربوغا با لشگری 
مرگب از سپاهی که خلیفه‌ی‌عباسی به اختیارش گذ ارد ه بود 
و سپاهیان خاصه . که همراه پاد شاه فقید از اصفپبان به 
بعد اد آمد ه بود ند, عازم اصفهان شد و با ارائه‌ی فنرمان 
خلیفه د ایر به شناسایی رسمی سلطنت محمود و مکتوبی که از 
ترکان خاتون برای جلب مساعدت امیران و سرد اران سلجوقی 
د ریافت د اشته بود. اکا ای سرا مرا نیز مطیم و همراه 
قشون خود ساخت, به طوری که عاقبت با سپاهی گران به 
ا رسید و شہر را در محاصره گرفت ۰ 

کیارق . خیلی زود متوجه شد که قادر نیست با چنان 

خی ار دورب چند روزی که پادگان اصفبان در 
مقابل سپاهیان ترك و عرب مقاومت ورزید , سرد اران برگیارق . 
عزالملك را آگاه ساختند که هیچ گونه اميد ی به پیروزی وجود 
ندارد و تا چند روز دیگر محاصره‌کنند گان وارد شپر می‌شوند۰ 

عزالملك » شورابی از یاران و غلامان وفاد ار پد رش 
نظامالملك تشکیل داده بود که درامبور مملکتی با آنها 
می‌کرد ۰ گزارش سرد اران را پیش از آن که از نظر برکیارق 
بگذ راند در این شورا مطرح ساخت و چاره جویی کرد“ بسه 
د نبال میاحثاتی که هیچ کد ام متضمن چاره‌ای نبود. یکی از 
حاضران گفت : ۱ 

- من‌يك نقب قد یمی‌می‌شناسم‌که به کناررود خانه .وازآن‌جا 

به وسیله‌ی کوره راهی‌به خارج شہرمنتہی می‌شود ۰ اگسر 

مصلحت بد انید می‌توانیم‌سلطان رابااستفاده ازاین نقب 

به پشت خط محاصره فراربد هيم وازخطر د ور کنیم ! 


۳۱۴ شاهین سیید 


به نظر می رسید که این تنا راه نجات برکیارق است ۰ 
هیچ شکی وجود ند اشت که د ر صورت د ست یافتن خصم بسه 
اصفان » ترکان خاتون برکیارق 7 Ew‏ گے اش :و 
برکیارق E Ty‏ ۳ 
داماد نظامالملك که همچنان حاکم ایالت ری و دارای ساز و 
چند ان بدان نبود۰ از این رو قرار شد قبلا همان غلام که 
نقب را می‌شناخت به اتفاق تنی‌چند از یاران به د رون نقب 
رفته » آن را بیازماید و هرگاه هنوز قابل عبور بود. سلطان 
را از ان عیور د هند" 

سه روز بعد. و مطابقد ستوری 
EE‏ برافراشت و بعد از ن که برای شپر و 

مرد م آن‌از امیر کربوغا امان گرفت . د روازه ال 
وی گشود امیر کربوغا پیروزمند انه وارد اصفهان شد و به نام 
محمود خطبه خواند و چند روز بعد ترکا موی 
پاد شاه خرد سال به اصفهان آمد۰ اما کوشش ترکان خاتون و 
هواخواهان او برای یافتن برکیارق و حتی 9« 
بود ند - بی‌حاصل ماند۰ هیچ کس از برکیارق خبری ند اشت و 


حاد ثه خود به سراغ‌باطنیان آمد 

شماری از سرد اران و امیران سلجوقی » د رعین حال 
شاهزاد گان اختلاف‌و کشمکش بود. چون د ست انسد ازی 
باطنیان به بعضی قلاع و توسعه‌ی نفود اتپا را مشاهده 
درگوشه و کنار نبرد هایسی میان باطنیان و امیران و 
اقطاع د اران د ولت سلجوقی د رگیر شد - 


الموت ۳۱۵ 


د شمنان غافل بمانند و د رنتیجه فرمانی از الوت برای 
پایگاهہای باطنیان فرستاده شد که از آن پس می‌بایستی ۰ 
همواره سپاهی اماد ه ك اة باشند دربرایر حملات 
به صورت کشيك و به نوبت د ر این سپاه خد مت کنند۰ 

د ر همین اوقات پسر شیخ زعفرانی ( مفتی‌ری) با د مهزار 
شای کار اراو د اوطلب کیل فاد ٤‏ برد رسیم بایان 
طالقان حمله کرد و در ابتدای امرصدماتی برآنہاا وارد 
ساخت- اما سپاهی مرگب از هزار تن رفیقان باطنی‌که مطایق 
فرمان حسن آماد هی دفاع بود. بر سر د‌شمنان تاخت و بسا 
آن که عد ہی آنہا يك د هم سپاه خصم بود وا تند ان ساد 
را در اند ك مدتی تارومار کنند ۰ 

این قبیل پیروزیپا . و موقع و مرتبه‌ای که بر اثر ضعف و 
و فرصت طلب را نیز به سوی آنپا جلب می‌کرد و بسیساری از 
متنفذ ین و امیران محلی به امید این که د ر پیروزی باطنیان 
و اطاعت رفیقان د رامد ند۰ حسن د ستور داده بود باکسانی 
که بدین گونه خود را هواخواه و مطیع‌باطنیان‌نشان‌می‌د اد ند 
محبت و مد ارا شود. اما بعدها متوجه شد که این تصمیم 
اشتباه بود ه است ۰ چه » آن گونه اشخاص د ر دوستسی و 
اطاعت خود پاید ار نبود ند و همین که طرف د یگرقوت می‌گرفت 
روی از باطنیان بر می‌تافتند: 

ولی مرد می که از ستمگری این امیران و اقطاعد اران و 
متنفد ین به جان امد ه۰ امیدوار بودند که جنبش باطنی 
د ست آنپارا از سر رعیت کوتاه کند. وقتی جوشش باطنیان 
را با آنان می‌دید ند نسبت به این جنبش‌نیز مایوس می‌شد ند ۰ 

حاد ثه‌ی د یگر این زمان که بر جنبش باطنی ایران تاثیر 

با مرگ مستنصر , جدال دو پسرش ˆ نزار" و " مستعلی 
بر سر جانشینی پد رعلنی گشت و چون افضل امیرالج یوش 
جانشین بد رجمالی با نیروی تحت فرمان خود بر قاهره تسلط 


یافت و حمایت خود را از " مستعلی" اعلام کرد نزار ناگزیر با 
دو فرزند ش به اسکند ریه گریخت ۰ د ر اسکند ریه "ناصرالد وله 
فتکین" فلام مستنصر حکمران بود و نزار را با تجلیل فراوان 
به شر وارد کرد و به نام او خطبه خواند وبر مستعلی 
لحنت فرستاد. 

نزار اسکته ریه را :پا سا ه خود مرا رف اد و ترصن :بود نا 
از حکام و امرای د یگر مصر برای خود بیعت گرفته »برای خلح 
مستعلی قیام کند ۰ امیرافضل امیرالجیوش , که با گروهی از 
سپاهیان خود به تعقیب نزار از قاهره خارج شده بود به 
محاصره‌ی اسکند رپه پرد اخت و پس از آن که یك باراز 
تکوس و و 
بازگشت و علی رغم پاید اری د لیرانه‌ی پاد گان اسکند ریه آن 
شهر را گشود۰ ناصرالدوله فتکین حاکم اسکند ریه را به قتل 
رساند و نزار و یکی از دو فرزندش را اسیرکرد 

مستعلی فرمان داد که نزار و پسرش را در برجسی 
محبوس کرد ند و گرداگرف 4 دیواری کشنید ند* به ان 
ترتیب نزار با يك پسرش در ان برج مد فون گشت ۰ 

اما پسر دیگر نزار که طفلی خرد سال بود. در اسکند ریه 
پنپبان شد و امیرالجیوش افضل هرچه تفحص کرد. اثری از 
پر شد ةه په دست تیاورد» بعد ها اقسانه‌های دی 
د رباره‌ی این پسر انتشار یافت و در همه جا گفته می‌شد: نزار 
فرزند را به یکی از باطنیان قپسنان که همراهش بود. 
و ان دو کل ودار تابا اسکنق روب الوت 
ؤر و حسن صباح علیذ کره‌السّلام به او اد دان فزذی که 
بشه: رجن ا درا ا ا ف کي 
بنابه روایتی همان پسر گمشد هی نزار بود ه است - مرد ی هسم 
به زمان حسن صباح با اسمی مستعار, به طرزی مسرموز د ر 
الموت می‌زیست که د ر جهت اعتلای با طنیان گام کون د اشت: 
وعد »ای وی را فرزند نزار می‌د انستند۰ 

با د رگذ شت نزار و خلافت مستعلی , آخرین رشته‌های 
پیوند میان باطنیان ایران و خلفای فاطمی مستقر در قساهره 
گسست. و فرمانروای الموت, از همان زمان باطنیان ایران را 
پیروان نزار . خلیفه‌ی برحق , خواند, و جنبش باطنی ايرا 


الموث ۳۷ 


با عنوان .نزاری به طرف استقلال کامل پیش رفت ' 


د رحالی که ترکان خاتون محمود را در اصفان برتخت 
ملکشاهی نشاند ه ,با حمایت خلیفه‌ی‌عباسی »به نام او خطبه 
خواند ه بود. سروکله‌ی برکیارق د ر ری پید | شد و د رحالسی 
که اطترا نیام تمالع ت ار وا دنام ون کرمته زود ته 
ابومسلم رازی داماد نظامالملك بر سر او تاج گذ ارد ۰ 

ترکان خاتون ن لحظه‌ا ی که به اصفهان وارد شد 
و برکیارق را ند ید نگران کار او بود۰ به همین سیب افواجی 
از ھر تلوب ار تا شاید ردپایی از وی 
ا کن ره یانب ا 

ولی تعقیب کنند گان نومید انه بازگشتند وبالا خره پس از 
چند ی خبر تاجگذ اری برگیارق د ر ری په اصفهان ری ۱۳ 

این خیر ترکا ن.حاتون را سخت اه شفته کرد ۰ به خحصوص 
که می‌شنید کسان نظام‌الملك هوای کار برکیارق را دارند. و 
می د انست که د ارود سته‌ی نظام‌الملك هنوز قد رت ونفود زیاد ی 
در مملکت د ارند۰ 

ترکان خاتون یقیین د اشت هنگامی که خبر تاجگذ اری 
برکیارق د ر مملکت منتشر شود علی رقم او که همواره دشمسن 
شماره‌ی يك نظام‌الملك به شمار می‌رفت ۰ پسران و کسان 
نظام‌الملك به حمایت از برکیارق برمی‌خیزند و احتمسال آن 
هست که اصفپان را هم تمد ید کنند۰ پسرش محمود 
خرد سال‌تر از آن بود که به این قضابا توجه و علاقسه‌ای 
نشان د هد o‏ نداشت. ناگزیر بود به 
د ست خود همه‌ی قضایا و مشکلات را حل و فصل کنسد. 
واجبترین کار» به نظر ترکان خاتون . مستحکم ساختن حصار 
اصفپان بود. به نحوی که بتواند در برابر محاصره و حمسلات 
احتمالی دوام پیاورد ۰ 

خزانه‌ی ملکشاهی د ر اختیار ترکان خاتون قرار د اشست 
و او برای پیشرفت کار خویش هیچ پشتوانه‌ای موثرت ر از آن 

سراغ‌ند اشت ۰ با شل کرد ن سرکیسه , ترکان خاتسون 
توانست حصاراصفهان راد رمد ت کوتاهی محکم‌کند و نیز سپا هی 
مجپزیرای دفاع از شہر و ازتخت و تاج پسرش ترتیب د هد" 


۳۱۸ ثاهین سپید 


بدین سان , همه‌ی وسایل دفاع آماد ه شده بود جسز 
این که ترگان خاتون می‌اند یشید سپاه بی‌سرد ار قابل اعتساد 
نیست و اعتماد کرد ن به هر سرد اری نیز از خرد دور اسست ۰ 
ملازم ترکان خاتون بود ند. لایقتر و کارکشته‌تر از همه " انسر" 
بود“ مرد ی که سنتن از پنجاه کد شته ولین دارای هیجنسسارن 
جوانان و تد بير پیران بود۰ ترکان خاتون د رحالی که به 
طرف آبینه خم شد ه بود. می‌اند یشید : 

- چه چیز بیشتر از وجود رنی نت را 

E‏ نیست ` ا 

قد ر کافی بپرهمند است و زندگی مرفہی د ارد*:وانگهی. 

تا آن جا که می‌شناسمش پول‌پرست و طماع نیست۰ در 

مقامات قشونی به عالیترین د رجه رسید ه و از این‌بیشتر ۰۰ 

فقط ماند ه است که همپایه‌ی پاد شاه شود ۰۰۰یعنی همسر 

ملکه ۰۰۰و گذ شته از این شاید عشق من بتواند او را به 

هیجان بیاورد۰ من آن قد ر طراوت و جمال دارم که 

بتوانم 2 مرد ی چون " انر" رخنه کنسم ۰۰۰ بسیار 

خوب . پس ازمایش کنیم إ 

سپس د ستی د ر چہهره‌ی خود برد و رپسمانی را که از 
گوشه‌ی پرد ه آویخته بود دوبار کشید ۱ 
د رامد و خادم بر آستانه‌ی در هوید ا شد : 

خاتون به سلامت باشند ۰وامری هست ؟ 

ترکان خاتون د رحالی که چون كبك در مان تسالار 
بزرگ و مجلل می‌خرامید» گفت : 

- سپپسالار " انر" را پیام د هید که این ل جا بیایس .۰ 

هر چه زود ترا 

ساعتی بعد سپپسالار " انر د ر حضور ملگسه بود 
ترکان خاتون با غمی که بر وجاهت چهرهاش می‌افزود زبان به 
درد دل باز کرد و كفت ؛ 

متام رد ب ضماعا قهاش غاس ۱ ی 

علاقه به د رجه‌ا ی بود که‌غالبا شما را براد ر د لیر خویش 


الموت ۳۹۹ 


خطاب می‌کرد۰ بخت با من مساعد بود ه است که ام روز 
شما را درکنار فرزند خود. و یکی از ارکان سلطنت او 
می‌بینم ۰ شما د ر زمره‌ی جوانترین و درعیسن حال 
خرد مند ترین سرد اران شوهر و پسر من شمرد ه می‌شوید 
و اگر من می‌خواهم در کمال صراحت بعضی مشکلات 
مربوط به زندگی خود م و پاد شاه را با شما دریان 
بگذ ارم از این جپت است *پس بنشینید ومشل يك 
ونیا پرا د رک کرای من کرش کف شار 
”انر درگوشهای از تالار نشست وت تسرکان‌خاتون 


همچنان که قدم می‌زد و هشیارانه فنون غمازی و نکته سنجی 


۱ را در حرکات و عبا رات خود یه کار می‌برد؛ اد امه د اد : 


۳۳۰ 


شاید خیلی کسان به مقام امروزی من غبطه بخورند ۰۰ 
اما من خود م به خوبی حس می‌کنم که با ازد ست دادن 
شوهرم روزگار سعاد تمند ی را از د ست داد هام ۰شوهرم 
مسوولیت سخت ماد ری ووظایف مملکتد اری را يك جابرای 
من به میراث گذ اشته است زرا فرزند من خرد سال است 
و من ناگزیرم که از طرفی او را زیر بال‌وپر بگیرم تا به 
سنین رشد و بلوغ‌برسد و از طرف دیگر مملکت و سلطنت 
او را در برابر این همه مدعی و این همه مخاطرات حفظ 
کنم ٠‏ ۰سرد ار. شما با ما دربغداد بودید ولی هنوز 
هیچ کس نمی د اند که موافقت خلیفه نسبت به سلطنت 
پسرم محمود به چه فیمت برا ای من تمام شد ه است تصور 
نمی‌کنم که وقتی پسرم از این راز آگاه شود مرا سرزنش 
نکند, اما فاش می‌گویم که من خود م را به پای سلطنست 
او قربانی کردم و علی‌رفم نفرتی که از این خلیفه‌ی 
نامسلمان د اشتم . درحالی که تازه لباس عزای شوهرم 
را پوشید ه بودم ناچار به او قول وصلت و همسری دادم ۰ 
قولی که سرم برود. زیر بار آن نخواهم رفت »اما چه گونه؟ 
وقتی از جانب فرزند م فراغت خاطری پید | کنم و مطمئشن 
شوم اساس سلطنت او آن‌چنان استحکام یافته است که 
د سایس خلیفه‌ی بغد اد در متزلزل ساختن آن مونر 


ترکان انون سيس ناء غاش ىكى خود را در چشمان 


سرد ار سلجوقی د وخت و افزود : 
-با این همه وقتی به یاد می‌آورم که من يك زن تنا 
تم یکباره مایوس می‌شوم و این ارزو د ر دلسم قوت 
می‌گیرد که ای کاش مرد ی توانا و مد بر و د لسوز به حال 
ایت یاو ا ا ن اه 
مرد ی که می‌توانستم به او اعتماد و اتکا بکنم ۰ مرد ی که 
می‌توانست سرپرست لا یقی برای فرزند من به شمار آید! 
ترکان خاتون خیلی زود توانست " انر" را د ر دامی که 
برای او گسترد ه بود, گرفتا ر سازد و بدین ترتیب " انرمرد ی 
که در میان سپاهیان بیش از همه‌ی سرد اران سلجوقی وجهه 
و نفود و محبوبیت د اشت. شمشیر خود را از کمر باز کرد ه . 
به ازای‌عشق ترکان خاتون د ر اختیار وی گذ اشت و با عنوان 
فرماند هی کل قوا از حضور ملکه بازگشت ۰ 


E وقت آن‎ 9 a e 
سنا زمان فد اییا ن باطنی را به صورت جد ی و موثری د ر‎ 
نقشه‌های خود شرکت د هد۰‎ 

سازمان فد اییان اکنون از هر جہت مجهز و آماد ه بود۰ 
مجہز برای اجرای ماموریتپای خطیر و آماد ه برای تعیین 
سرنوشت و تخییر مسیر تاریخ چنان که حسن ارزو د اشت «قتل 
ETS‏ بود EL e‏ عمل و 
۳ ه کوچکی که ترت E‏ 
وب آوری با د شمنان خود شروع ۷ "نکن کف روط ان 
تا معابر پر جمعیت , تا مساجد و میکد ه‌ها و تا اتاقپیای 
خواب کشید ه می‌شد ۰ 
و همان قد ر که نام کسی د ر د فترچه‌ی سياه ثبت می‌شد 7 مرگ 
چون سایه‌ای به د نبال او می‌افتاد تا زمانی که فرصتی پید | 
کند و به قربانی خود حمله‌ور شود" 

حسن دفترچه‌ی سیاه را گشود و به فپرستی از اسامی 


الموت ۳۱ 


کہ یکی از آنپا " ابوعلی -حسن ۔ نظام‌الملك بسا علامتسی 
مشخص شد ه بود, نظر اند اخت و نگاهش روی اسم قاضی پسر 
زعفرانی مفتی ری ثابت ماند 

این مفتی که از دوستان نزديك ابومسلم امیر ری و 
د اماد نظام‌الملك بود. از سالپای پیش خصم سرسخت 
باطنیان شناخته می‌شد۰ او در این دشمتی چنان راه تعصب 
و افراط می‌پیمود که برخلاف مفتیان و قاضیان دیگر به لعن و 
سب و تکفیر باطنیان اکتفا نمی‌کرد. او به رسم مرد ان جنگسی 
قشون می‌آراست و به نام جهاد بر د هکد ها و قلاع باطنیان 
می‌تاخت و آخرین بار با سپاه د مهزار نفری از د اوطلبان به 
د هکد ه‌های باطنیان د ر طالقان حمله برد ه بود که چسون 
جنگاوران باطنی بر سر او تاختند. منپزم شد و به ری گریخت ۰ 
اما این شکست نیز او را به جای خود ننشاند ه بود و 
گرارشپایی که از ری به العوت می‌رسید حکایت از آن د اشست 
که قاضی به د ستگاه برکیا رق راه یافته . او راتشویی مرکند که 

برای جلب حمایت مرد م و نفود در افکار عامه , با سپاه خود 
به الموت بتازد و قلاع‌باطنیان را برسر ایشان خراب کند. 

حسن به فد اییان رو کرد و گفت : 

-یکی از رفیقان یاید که شر قاضی پسر زعفرانی را از سر 

ما کفایت کند ۰ 

و این بار مرد ی میانه سال از ميان فد اییان د اوطلب 
این خد مت شد او اسماعیل خبوشانی نام د اشت وبابراد رش 
ابراهیم از نخستین مرد ان باطنی بود که به صف فد اییان 
پیوسته بود ۰ 

اسماعیل بعد از کسب تعلیمات. همراه د وتن فدایی 
د یگر الموت را ترك گفت و ابتد ا به قزوین و از قزوین به ری 
رفت ۰ او به عنوان مرد ی که به آوازه‌ی قاضی پسر از قزویسین 
آمد ه است تا به صف مجاهد ان ملحق شود و برضد ملاحد هی 
باطنی جپاد کد »به خانه‌ی قاضی مراجعه کرد و ره‌آورد ی 
را که از قزوین تد ارك دیده بود با نام و نشان خود به اهل 
خانه سپرد و سپس د ر سرایی که اقامت گزید ه بود» به انتظار 


۰ a 
° ست‎ 


اسماعیل که به رسم فد اییان . هنگام خروج از الموت با 


۳۳۳ شا هین سیید 


اسم اصلی خود وداع گفته . نام عبد الله را وو نت رنه 
بود. بامد اد روز بعد به قصد ملاقات قاضی . از اقامتگاه خود 
خارج شد و هنوز چند قد می نرفته بود که د ریافت کسی او را 
تعقیب می‌کند ۰ با این حال اسماعیل د ر مقصد خود تغییر 
ند اد۰ به خانه‌ی قاضی و سپس به د یوان رفت و چون موفق به 
ملاقات قاضی نشد به سرای خود با رکشت * اما د وتارک ت 
به حجره‌ای که در کاروانسرا گرفته بود , به يك نگاه متوجه شد 
کسانی و غیت او که خانهاشن, ام ه:: ائائه و اتاق او را 
وارسی کرد ه‌اند۰ اسماعیل به شکایت نزد سراید ار رفت ولسی 
سراید ار ادعا داشت که کسی را ندید ه. چنین چیزی ممکسن 
نیست . خاصه این که از حجره‌ی اسماعیل چیزی سرقت نشسد ه 
یود ۰ 
بعد ازظهر را اسماعیل در خانه ماند و هنگام عصر جلو 
حجره‌ی خود نشسته» به رفت و آمد عابران چشم د وخته بود 
که کفشد وز د وره‌گرد ی وارد کاروانسرا شد و چون کفشد وز بسه 
مقابل حجره رسید» اسماعیل او را صدا زد تا کفشی رابرایش 
کفشد وز دوره‌گرد بساط محقر خود را کنار حجسسره‌ی 
اسماعیل گشود و به تعمیر کفش او پرد اخت۰ اسماعیل نیز 
همچنان بر در حجره نسسته » گاه به انگشتان کفشد وز که با 
د رفش و سوزن مشخول کار بود نظر می‌دوخت۰ در آن حال 
گاه با مرد کفشد وز به صحبت می پرد اخت که به ظاهر يك 
گفت و گوی‌عاد ی بین کفشد وز و مشتری وی بود. اما اگر کسی 
از نزد يك گوش می د اد متوجه می‌شد که صحبت از چیزهای 
دیگری است ۰ 
اسماعیل ماجرای تعقیب خود و تفتیش حجره‌اش را در 
چند کلمه برای مرد کفشد وز بیان کرد و کفشد وز د رجواب گفت : 
احتیاطات ما لازم بود ۰۰۰اين قاضی بعد از واقهصه‌ی 
نظامالملك از خود ش سخت مراقیت می‌کند ۰ به همه کس 
مظنون است مخصوصا به غریبه‌ها ۰۰۰مامورین حکومت نیز 
همه جا مواظب او هستند ۰ باید تا مدتی مراقب خودت 
باشی و اطمینان آنها را جلب کنی ۰ به وقتش باز با تو 
تماس خواهیم گرفت! 


الموت ۳۳۲ 


مرد کفشد وز که یکی از رهبران باطنی ری بود» بعد از 
این تعلیمات› کفش تعمیر شد ه را به د ست اسماعیل داد 
و هنگامی که اجرت خود رامی‌گرفت بار د یگر تاکید کرد : 

باید خیلی مواظب باشی دوست من ۰۰مخصوصا هیچ 

سلاحی‌نزد خودت نگه مد ار تا موقعی که سوء ظن از تو 

برطرف شود! 

اسماعیل همان شب د ر گوشه‌ای از حجره‌اش چاله‌ای 
گند و دشنه‌ای را که زیر لباس به ران خود بسته بود در آن 
چاله مخفی ساخت۰ در الموت به او گفته بود ند که بایسد از 
تعلیمات و د ستورات رابط خود در ری دقیقا پیروی کند و 
طی دو روزی که از اقامتش می‌گذ شت پی‌برد » بود ایسن 
احتیاطات تا چه حد ضروری است ۰ همچنان که فردا نیز » 
وقتی بنا به پیحام قاضی برای ملاقات او به دیوانخانه رفست › 
د ر پشت اتاق قاضی > تمام بدن او را جست و جو کرد ند و 
بعد از آن که اطمینان یافتند سلاحی با خود ندارد او رابه 
درون اتاق تزد قاضی فرستاد ند. 

اسماعیل , د ر مقابل قاضی ری نقش مرد ی متعصب را که 
د رحمله‌ی باطنیان به قزوین خانه‌اش به‌غارت رفته . فرزند 
جوانش کشته شد ه بود. ما هرانه بازی کرد و چنین وانسسود 
ساخت که تا انتقام خود را از باطنیان نگیرد و تنی چند از 
آنها را به د ست خود نکشد. آرامش خود را بازنخواد 
یافت۰ این حیله برای راه یافتن مرد یاطنی به سازمانی که 
قاضی ری برضد باطنیان تشکیل د اده بود. موثر واقع شد و 
اسماعیل بدون هیچ د رد سری تواتست راه خود را به جرگه‌ی 
اطرافیان قاضی باز کند۰ بعد از آن دیگر مانعی بر سر راه 
او نبود و فرصت د اشت هر وقت بخواهد کار قاضی راتمام کند۰ 
اما اسماعیل د ری فرصتی بود که ماموریت خود را با سرو 
صد ای بیشتری به انجام رساند تا قتل مفتی ری اثر بیشتری 
برجای بگذ ارد. 

او چنان صداقتی در ارادت به قاضی از خود نشان 
د اد» بود که خیلی زود توانست جایی میان محافظان قاضی 
برای خود باز کند و از آن پس هميشه با سلاح د رکنار قاضی 
حرکت می‌کرد و کمترین سوء ظنی د ر دل قاضی و اطرافیان 


۳۳۴ شاهین سپید 


او تسبت به این مرد پیا نھ تھا ند یوی ار ماع نتوین 
د یگر کفشد وز بر سر راهش ظاهر شد و اشاره کرد که باید 
کاررا تمام کند۰ 

قاضی ری برای تپییج مرد م برضد باطنیان هر جمعصه 
بعد از نماز جماعت د ر جامع‌شپر به منبر می‌رفت و برای 
انبوهی از مردم در طعن و لعن باطنیان سخن می‌گفت ۰ در 
این حال هميشه جمعی از محافظان مسلح اطراف منبر حلقه 
می‌زد ند و مراقب جان قاضی بود ند درحالی که هسزاران 
مستمع د ر شیستان و صحن مسجد گرد آمد هبه سخنان 
پر حرارت قاضی گوش می‌کرد ند ۰ ۱ 

را اعمای برد که ا ایا 
مستعارعبد الله , قاضی پسر زعفرانی را کارد زد و کشت! 

اسماعیل این کار را د رست د ر لحظه‌ای انجام داد کسه 
ظاهرا قصد داشت مفتی ری را در بالا رفتن از پله‌های منیسر 
همراهی کند ولی همین که پای قاض به پله‌ی منبسر رسیسد, 
ناگهان برق کارد ی در فضای نیمه تاريك شبستان د رخشید. 
نعره‌ای زیر سقف مد ور مسجد طنین افکند و قاضی با هیکل 
سنگین خود از نیمه راه منبر به زمین غلتید ۰ 


پیش‌بینی ترکان خاتون صایب بود ۰ دوماه بیشتر 
بر استقرار برکیارق د ر ری نگذ شته بود که هواد اران‌نظامالملك 
و مخالفان ترکان‌خاتون د رسراسر کشور به حمایت او برخاستند 
و برکیارق با سپاهی عظیم روانه‌ی اصفهان شد ۰ 

ترکان خاتون جز پاد گان اصفپان و فوجی که خلیفه‌ی 
بغد اد همراه وی به اصفپان فرستاد ه بود. سپاهید راختیار 
تاشت ا بان در فان برکاری ضف ارا ی کی اطمتتان 
او به ” انر" سپپسالار. و بلكابك شحنه‌ی اصفهان . حصسار 
محکم شپرو خزانه‌ی ملکشاهی بود و بس ۰ زرا سپاهییان 
عرب به شرکت د ر جنگی که متضمن نفعی برای انها نبود. 
علاقه‌ای نشان نمی د اد ند۰ سپاهیان خاصه وپادگاناصفهان 
نیز از پاد شاه خرد سال و ماد رش فرمان نمی‌برد ند و اگر 
نفود شخصی " انر" و قد رت طلاهای خزانه در ميان نبود. 
بی‌شك آنها نیز به برکیارق می‌پیوستند۰ از طرفسی حتی به 


الموت ۳۲۵ 


د اخله‌ی شپر اطمینانی نبود و ملاهای متنفذ که غالب آنہا 
دوست و ند یم نظام| لملك بود ند . عوام‌الناس را عليه سلطنست 
محمود و حکومت ترکان خاتون تحريك می‌کرد ند۰ مزاج مرد م 
اصفهان نیز طبیعتا برای قبول دولتی که زنسی در راس آن 
قرار د اشت. مساعد نبود۰ از این رو تحریکات اثربخش واقع 
می‌شد و روزی نمی‌گذ شت که شایعها ی برای متزلسزل ساختن 
حکومت و مخصوصا رسوا کرد ن و ناپاك نمود ن ترکان خاتون بر 
شرزبانها یاه ملین ابن آشفکی»د اعل پر ویر 
شحنه‌ی کا را آمد e‏ بلكابك به ترکار. ن خاتون قوت 
قلب می‌بخشید و این بلكابك از کسانی بود که به چیسزی جز 
TT‏ ور کی ار که پول بیشتری 
۰ از این جہت ترکان خاتون مراقب بود هرچند یك بار 

ا اصفهان باز کند و د رعوض 
وفاد اری بیشتری از او بخواهد ۰ 

با این عوامل ترکان خاتون فقط می‌توانست موضع د فاعی 
خود را حفظ کند- رای 2 ن خاتون بدین اند ازه قانسح 
نبود۰ او حکومت ایران را برای فرزند خود می‌خواست و پیدا 
بود وقتی 9 در محاصره بیافتسد و قدرت 
ا ا واه افد ار وی را از ست اید هة 
و به تد ریج قلمرو نفود او به شپر اصغهان و رفته رفتسه به 
قصرهای سلطنتی محدود خواهد شد 

ترکان خاتون خود متوجه این نکته بود از E‏ 
هفته بعد از محاصره‌ی اصفهان به وسیله‌ی‌برکیا رق ." انر و 
" بلکابك ” را به حضور خواند و نگرانی خود را با آن د 
درمیان نهاد. 

بلكابك , د ر پاسخ ترکان خاتون گزا رشپایی اراشه کرد 
که به وسیله‌ی جاسوسان خود تحصیل کرد ه بود .این گزارشها 
نشان می‌د اد برکیا رق از حیث پول و تامین مخارج سپاه در 
مضه ا ستو انك ع مامتا این کک کییا ری 
نمی‌تواند مدت زیاد ی سپاه خود را پشت د روازه‌ی اصفبان 
نگاه د ارد و بالاجبار از محاصره د ست خواهد کشید. 

اما " انر غیر از این فکر می‌کرد : 

- دوست من ۰ راست است ‏ برکیارق از جپت تامیسن 


مخارج سخت د ر مضیقه است و من خود اطلاع دارم که 
مواجب سپاهیان او مدتی معوق ماند». حتسی برای 
تهیه‌ی علیق و آد وقه د ر زحمت افتاده است ۰ اما د لیل 
نمی‌شود که او د ست از محاصره بکشد و سپاهیانسش 
پراکند ه شوند. به‌عکس . این وضعیت آنپا را در حمله 
با شیر و ايساد کی پای ۵یا زهای !ن تاد ست یافتن‌به 
ذ خایری که در آن نهفته است جری می‌کند۰ برکیارق 
چیزی ند ارد به سپاهیان خود بدهد. اما سپاهیان او 
نیز به جای د یگر جز شہر اصفبان امید ی ند ارند, و به 
همین امید است که آنہا می‌جنگند تا به دروازه‌ی 
اصفمبان د ست پید | کنند ۰ وگرنه . هیچ اميد ی به این 
که سربازان برکیارق مایوسانه و د ست خالی از پش 
د روازه‌ی اصفهان بازگرد ند ,وجود ند ارد ۰ 

به این ترتیب ما باید همچنان به انتظار بنشینیم تا 
باهش راون ان و ا او کم با این 
که سپاهیان برکیارق را به گونه‌ای برضد او بشورانیم ۰ 


برقی د ر چشمان ترکان خاتون د رخشید و سپس‌شحنه‌ی 
- نشستن و انتظار کشید ن در جنگ تسلیم به مسرگ و 
نمی‌شود ۰ پس مجبوريم این دو فرض را کنار بگذ اریسم و 
تو راه حل را نشان داد های ۰معامله ( آخرین راه حل 
اضطرار هیچ اقد امی موثرتر از معامله نیست ۰ بده و 
بستان و غایله را تمام کن ! آن طرف د یوار کسانی 
ایستاد ها ند که احتیاج به ثروت د ارندواین چیزی است 
که ما د راختیارد اریم ۰امانمی‌توائیم باتك تك سپاهیسان 
برکیارق وارد معامله شویم ۰تماس گرفتن باسران‌سیاه نیز 
کارآسانی‌نیست -وانگهی‌چه طورمی‌توان به آنہا اعتماد 
کرد ؟ ۱۰۰۰ ما برکیارق ۰۰۰بله »من عقید ه دارم که این معامله 
باید مستقیما با برکیارق انجام شود۰ 


TY الموت‎ 


انر درحالی‌که با انگشتانش روی زانوان خودضسرب 
گرفته بود. سری تکان داد وگفت: 

فکر خویی است بانوی من ( 

ترکان خاتون گفت : 

- پس فورا شروع‌کنید ( 

این آخرین تیر ترکش . که ترکان خاتون برای حف ظ 
سلطنت فرزند ش رها ساخته بود. به هد ف نشست ۰ برکیارق 
د ست تنگ که می‌ترسید اگر زمانی بر این منوال‌بگذ رد و نتواند 
مخارج سپاه خود را تامین کند. سپاهیان از گرد ش پسراکند ه 
شد ه. احتمالا د ست به طغیان بزنند ۰ سرانجام بعد از 
چند جلسه گفت و گو با " انر" توافق کرد پانصد هزار دینار 
زر بگیرد و محاصره را برد ارد۰ مشاوران برکیارق همگی با این 
تصمیم موافق بود ند۰ آنپا از وضع پادگان و اوضاع د اخلی 
اصفیبان بی‌خبر بود ند و اطمینان ند اشتند که محاصسره‌ی 
شهر پایان موفقیت آمیزی پید | کند۰ د ر حالی که با آن پول 
برکیارق می‌توانست سپاه خود را سامان دهد و به اساس 
سلطنتش استحکامی بخشید ه , به موقع‌خود اصفپان را نیز 
ضمیمه‌ی قلمرو خویش سازد ۰ 

ترکان خاتون هم به نوبه‌ی خود از این خیال فارغ نیسود 
و می د انست پولی که او می‌د هد برکیارق را بیشتر از پیش 
تقویت می‌کند و خطر او برای تخت و تاج محمود مضاعف 
خواهد شد. از این رو به محض أن که برکیارق سپاه خود را 
برد اشت و به طرف همد ان حرکت کرد ,پیکی به خرم‌آاد 
لرستان فرستاد و ملك اسماعیل براد ر زبید ه خاتون و د ایی 
برکیارق را که در آن ولایت می‌زیست , به اصفپان نزد خود 
دعوت کرد ۰ ملك اسماعیل مرد ی جنگاور و شجاع بود وازسالہا 
پیش ,از د وران‌سلطنت ملکشاه د یوانم‌وار به‌ترکان خاتون عشق 
می ورزید » به‌طوری که ترکا ن‌خاتون‌از وجود او برضد خواهرش‌د ر 
د ربا ر ملکشاه‌استفاد » می‌کرد و چون‌ملك اسماعیل قاد ر به‌کتمان 
عشق خود نبود». از بیم ملکشاه . ولا یت خرمآبا د راد رخواست 
کرد و از اصفهان دور شد تا شاید این عشق بی‌حاصل را از 
خود د ور کند.اما ترکان خاتون‌یقین د اشت که‌شراره‌های عشق 
سوزان ملك اسماعیل هنوز د ر دل او نمرد ه است و می‌تواند 


۳۳۸ شاهین سیید 


او را وسیله‌ی مقاصد خود قرار دهد۰ به موجب توافقی که 
میان ترکان خاتون و برکیارق صورت گرفته بود,آن دو قسرار 
داشتند که تا پنج سال متعرض یك د یگر نشوند وترکان‌خاتون 
نه می‌خواست و نه می‌توانست این قرار را بشکند۰ صرف نظر از 
این که قشون او قد رت مقابله د ر برابر سپاهیان برکیارق را 
نداشت " انر" سپسالار این قشون , که سپاهیان از کسی‌جز 
او حساب تمی‌برد ند زیر پیمان صلح امضا نهاده بود» و زیر 
بار نقض پیمان خود نمی‌رفت ۰ اما از بایت برکیارق نیز آسود ه 
خاطر نبود. و لازم می‌د انست قبل از آن که برکیارق قوت 
گرفته . به اصفپان حمله کند .کارش ساخته شود برای ایین 
مقصود. کسی مناسب تر از ملك اسماعیل نبود: مرد ی که 
می‌توانست با پول ترکان‌خاتون سپاه گرد آورد و برسر برکیا رق 
بتازد . بدون آن که پای ترکان خاتون و اسم او در میان 
باشد إ 

بیوه‌ی زیبا ی ملکشاه اشتباه نمی‌کرد۰ ملسك اسماعییل که 
سود ای وصال ترکان خاتون را همچنان در سر داشت ب 
ا اون اع رر که و رامیت دو دون 
مخفیانه عازم اصفهان شد و به صورت ناشناس به شر 
د رآمد ه . یکسر به باغ شمشاد محل ملاقاتهای پنسپانی و 
عشقبازیمای محرمانه‌ی ترکان خاتون رفت ۰ 

زیبایی و طراوت ترکان خاتون برای رام کرد ن مرد انی 
سرکش چون ملك اسماعیل هنوز هم حریه‌ی موثری بود. خاصه 
وقتی با اشك و اه و حیله‌های زنانه‌ی او نیز همراه می‌شد ۰ 

ترکان خاتون نزد ملك اسماعیل هم خود را زن بد بختی 
خواند و گفت که خلیفه‌ی بغد اد و آثر هردو درتیسال 
جانبد اری از سلطنت پسرش‌محمود وصلت با او را توقع د ارند . 
حال آن که از هردوی آنا بیزار است و در جست و جوی 
مرد ی است که بتواند او را تحت حمایت خود بگیرد - 

د ید ار ترکان‌خاتون خاکستر فراموشی‌را از آتشی‌که‌سالمپا 
در قلب ملك اسماعیل خانه کرد ه بود. کنار زد ۰ 

اکنون دیگر پای ملکشاه د ر میان نبود و ملك اسماعیسل 
نفرت‌عمیقی د ر د ل خود نسبت به دو مرد ی که می‌خواستند 
عشق او را صاحب شوند, احساس‌کرد: از همین رو .غرید : 


الموت ۳۳۹ 


ترکان خاتون د ست‌خود را نوازشگرانه بر گونسه‌ی 
ملك اسماعیل کشید و با طنازی گفت : 

- شوهر حسود من ! 

عشق کپنه از نو زند ه شد ه بود ,با تمام قد رت و تمسام 
جلوه‌هایش ۰ ملك اسماعیل پیشنہاد ترکان خاتون راپذ یرفت : 

-وقتی کار برکیارق یکسره شد, د یگر من به حامیانی مثل 

خلیفه‌ی بغد اد و انر“ سپپسالار احتیاج ندارم ۰ تسو 

مثل يك فاتح بزرگ و تاجیخش به اصفهان وارد می‌شوی ۰ 

شمشیر خود را به محمود و عشق خود را به من هدیه 

می‌کنی و آن وقت همه چیز شروع می‌شود۰ زندگی » عشق 

و روزهای سعادت امیز ۰۰۰ 

با این قول و قرار. ملك اسماعیل پولی راکه ترکان‌خاتون 
از خزانه‌ی ملکشاهی د ر اختیارش گذ ارده بود ,برد اشت و 
برای تد ارك سپاه و جنگ با خواهرزاد هی خویش به لرستسان 
بازگشت ۰ ترکان خاتون تاکید کرد ه بود که هیچ گونه اثری از 
این تبانی نباید برجای بماند و ملك اسماعیل نیز تا پایان 
خنک این زار شریسته را در دال عون گا داشت 

او د رمد تی کوتاه سپاهی آماد ه ساخست وه قصد 
برکیارق عازم ری شد ۰ اما برگیارق که از عزیمت د ایی خود باخبر 
Ew‏ بود ,خشمگین به استقبال او شتافت و دو سپاه د ر 
حوالی کرج به هم رسید ند طلاهای ترکان خاتسسون به 
ملك اسماعیل امکان داده بود سپاه خود را از هر حیست 
مجپز سازد- با این حال اتتظار برخورد با برکیس‌ارق را در 
نیمه راه ری ند اشت ۰ هنگامی که برکیارق بدون هیچ گونه 
د رنگ جد ال را آغاز کرد سپاهیان خسته‌ی ملك اسماعیل که 
راهی طولانی پیمود ه . به تعجیل تا کرج رسید ه بود ند تاب 
مقاومت نیاورد ند و یااسیرشدن ملك اسماعیل ؛ جنگ د ایی و 
خواهرزاد ه خاتمه یافت ۰ 
به امید آن که افشای حقیقت جرم او را سبك کند وراه نجاتی 
فراهم شود , ملاقات برکیارق را خواستار شد۰امابرکیا رق ترسید 


۳۳۰ شاهین سيك 


مباد | در مقابل دایی خود دستخوش احساسات شده. در 
مجازات او تخفیف‌قایل شود“ از طرفی برای آن که با کشتسن 
اسماعیل باعث آزرد گی ماد رش نشود فرمان داد تا او را 
پیش ماد رش زیید ه بفرستند و هر طور ماد رش حکم کرد با 
وی رفتار شود ۰ 

اسماعیل را به زنجیر کشید ه۰ پیش زبید ه ماد ر برکیا رق 
فرستاد ند۰ او نیز ماجرای خود را عینا برای خواهرش‌اعتراف 
و از او طلب بخشش کرد۰ اما زبید » که با شنیسد ن این 
سرگذ شت و د ریافتن این که براد رش د ر راه عشق‌ترکان‌خاتون 
به روی پسر او شمشیر کشید ه است از خود بی‌خود شد ه بود. 
آب دهاتی به صورت اسماعیل اند اخت و فریاد زد : 

ببرید او را و مثل يك سک بکشید! 

ناهیان رجا رت از نی گرگ 
سرنوشت . برکیارق را از د سیسه‌ی ترکان‌خاتون به سلامت 
رها نید ۰ 

پس از این پیروزی . برکیارق که از پیسان شکنی 
فرکا رت اون سحت مین هه متقاعد کته بود ا ان 
رن فته کرک تن از خزانه‌ی مملکت کوتاه نشود. سلطنت او 
ثبات و قوام نخواهد گرقنت مصمم شد تا بسه‌اصفپسان 
تاخته تکلیف خود را با ترکان خاتون و پسرش محمود یکسره 
کند. اما بازی سرنوشت نقشه‌های او را برهم زد 

د رحالی که برکیارق عازم اصفپان می‌شد . خبر رسید 
تتن فوزنت: الب ارسلان و برا نت رملکشام که متا درشام 
می‌زیست به سود ای سلطنت لشگری آراسته » آذ ربایجان را 
تسخیر کرد ه , به سوی اصفهان می‌رود۰ برکیارق متوجه شد که 
اگرعمویش " تتش" به اصفهان د ست پید | کند , سلطنت او نیز 
عملا مضمحل خواهد شد۰ در حالی که با غلبه بر این مدعی 
تازه که بازار آشفته را برای تصرف میراث پد ری مغتتم شمرد ه 
بود هم پیروزی تازه‌ای بر پیروزیببای او علاوه می‌گشست و هم 
می‌توانست سپاه تتش را به سپاه خود ضمیمه ساخته . اصفهان 
را بدون د رد سر تسخیر کند ۰ 

برکیارق کار " تتش" را خیلی آسان گرفته بود و همیسن 
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بخورد ` بد ین سان تتش که قبلا آذ ربایجان و قره میسیسن 
را گرفته بود همدان را نیز ضمیمه‌ی قلمرو خود ساخت ۰ 

برکیارق مستاصل و پریشان . باقیماند هی سپاه خود را 
اند یشه‌ی کار خود کند - 

برخلاف برکیا رق » ترکان خاتون وفتی خبر خروج " تدش" 
فقو ارت او وتان وو را تاه 
حد ی شمرد ۰ او تتش را می‌شناخت و مید انست فاد ر نیست 
او راهم مثل برکیارق به بازی بگیرد ۰ اما این امید را داشت 
که شاید بتواند تتش را چون خلیفه‌ی بغد اد و انر و اسماعیل 
یه‌عشق حود امید وار سازد. و به این وسیله بااو معامله ګند 
عشقش بر دل ” تتش" کارگرافتاد, او را به همسری خود 
انتخاب کند ۰ او مطمئن بود وجود " تتش" می‌تواند پشتوانه‌ی 
محکمی برای تحکیم اساس سلطنت و حکومت فرزند ش محمود 
واقع شود " تتش" مرد ی سلحشور و لایق بود ‏ ازخیلی‌جپات 
به براد رش ملکشاه شباهت داشت و می‌توانست جای خالی 
ملکشاه را د رکنار ترکان خاتون پرکند ۰ او می‌توانست برکیا رق‌را 
سر جای خود بنشاند و قلمرو سلطنت محمود را از وود 
مدعیان پاك سازد ؛ د رحالی که وصلت با ترکان خاتون عملااو 
را د ر حکومت سپیم می‌کرد و ازد اعیه‌های دیگر بازمی‌د اشت ۰ 

این کارها باید پیش از حرکت تتش به سوی اصفهان و 
پیکی به همد ان فرستاد و خواستار ملاقات " تتش" د ر محلی 
د ریافت پاسخ " تتش" ترکان خاتون با معدود ی از محارم‌خود 
رسیسد که برکیسارق پشت د روازه‌ی همد ان قرار داشت و 
ترکان خاتون به انتظار پایان جنگ و روشن شد ن تکلیف‌عمو 
و براد رزاد ه در نپاوند اقامت گزید۰ اما هرگر به ملاقات تتش 
نایل‌نشد ,زیر پیش‌از آن که تتش د ر جنگ پیروز و عازم نهاوند 
شود ترکا ن‌خا تون مثل‌ملکشاه به‌يك عا رضه‌ی ناگهانی‌د رگذ شت ۰ 


خبر مرگ ناگپانی ترکان خاتون در اصفهان به محمود. 
در همد ان به تتش و در کوهستان به برکیا رق رسید ۰برکیارق 
که از جست و جوی راهی برای نجات خویش مایوس شد ه بود 
و نوميد انه د ر پناهگاه خود به بازی روزگار می‌اند یشیسد. به 
شنید ن این خبر فروغ اميد ی د ر دل خود احساس ک دد 
ترکان خاتون بزرگترین د شمن او محسوب می‌شد و با مرگ این 
د شمن خطرناك . برکیارق خود را از امنیت بیشتری برخورد ار 
می‌دید ۰ همرا هان خود را مخاطب ساخته , گفت : 

ما به سوی اصفمان می رویم ! 

این تصمیم برای همراهان برکیارق باورکرد نی‌نبود ۰ آنا 
تصور می‌کرد ند برکیارق برای جنگ با محمود و به امیدآن که 
با مرگ ترکان خاتون می‌تواند به اصفهان د ست یابد عسازم 
اصفہهان می‌شود۰ حال آن که برکیارق قصد جنگ ند اشت و 
هنگامی که با سپاه معد ود خود به نزد يك اصفهان رسیسسد. 
نامه‌ای برای محمود نوشت و توضیح داد که برای صلح و 
همراهی با او به اصفپان آمده است ۰ محمود که سرپرسس- 
خود را از د ست د اده عقل کودکانه‌اش از درك روز و 
تد ابیر مملکتی عاجز بود با خوشحالی‌قاصد برکیارق را پد یرفت 
وعازم شد که شخصا براد رش را ملاقات و از وی‌استقبال کند ۰ 

" انر" از تصمیم خود سرانه‌ی شاه خرد سال به خشسم 
آمد ه . بلكابك را به کنا ری کشید و گفت: 

- می‌بینی رفیق که روزگار چه گونه اختیار ما و مملکتسی را 

به د ست يك کود ك سپرد ه است ؟ 

بلكابك سری تکان داد: 

- و آن هم چه کودکی ! 

" انر" می‌خواست مزه‌ی د ھان بلکابك را بفیمد و خیلی 
زود او را با مقاصد خود همراه یافت ۰ دو مرد مقتد ر حکومست 
سلجوقی متوجه بود ند که محمود قصد دارد مثل يك پاد شاه 
تام‌الا ختیار سلطنت کند و این وضع را هم برای مملکت و هسم 
برای منافع خود شان خطرتاك می‌پند اشتند ۰ از این رو " انر 
پیشنپاد کرد که با هم نزد محمود رفته , به او اخطار کننسد 
که د ست کم تا رسید ن به سن رشد نباید درکاره ا مطابسق 
سلیقه و نکر شخصی خود تصمیم بگیرد۰ اما بلكابك شیطان 
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صفت پوزخند ی زد و گفت : 

- دوست من » اگر او د ر جواب گفت که من پاد شاهم و به 

" انر" تمجمجی کرد : 

- آن وقت ۰۰۰ 

بلكابك حرف او را برید : 

ا کیت 

اون همین طور است ۰۰۰اماجزاین چه می‌توان کرد ؟ 

بلکابك خند ید : 

- کاری که من می‌گویم : فعلا سکوت و تسلیم ۰۰۰ 
د رونی خود چیزی بر زیان نیاورد ند۰ محمود همان طور که 
قول داد ه بود شخصا به اسب نشست و با اعیان و رجسال 
د ولت برای استقبال براد رش برکیارق از د روازه‌ی اصفپان 
خارج شد انرو بلکايك د ر طرفین او اسب می‌راند ند۰ شاه 
خرد سال با شعفی کود کانه می‌گفت : 

- براد رم برکیا رق حق د ارد۰ برای آن که تتش جرات 

تجاوز به تاج و تخت پد رم ملکشاه را پيد | نکند و د ست 

از این د اعیه برد ارد. اتحاد ما دو براد رلازم اسست ۰۰ 

اختلاف میان ما سیب شده که در این چند سالسهی 

بپروراند ۰۰۰ ای کاش ماد رم زند ه بود و مید ید که چه طور 

انرو بلكابك که در سکوت کامل به پریشان گویی محمود 
گوش‌می‌کرد ند. از زیر چشم به هم نگریستند و لبخند استپزایی 
گوشه‌ی لبپایشان را لرزانید. 

محمود ۰ بیرون د روازه‌ی اصفپان برکیارق را که به 
استقبال آمد ه بود د ر آغوش کشید. دو برادر بعد از سالہا 
جنگ و مبارزه‌ی خونین گفتی قصد نینک لکمهای خون را با 


۳۳۴ شاهین سیید 


به سلطنت و میراث ماد ی پد ر فکر نمی‌کرد ند و برای لحظاتی 
چند با احساسات همخونی ,براد ری و میراثپای محنوی پد ر . 
همه‌ی اختلافات خود را از خاطر برد ه بود ند۰ 
برکیارق , با چشمان اشکبار و نگاه ملامت آمیز به عقسب 
نگریست و همراهان خود را که تا لحظه‌ی آخر با تصمیم او 
مخالف بود ند و اميد ند اشتند که پاد شاه جوان در نقشه‌ی 
خود کامیاب شود. مورد سرزنش قرار د اد۰ یاران برکی‌سارق 
ناچار بود ند قبول کنند که د رحد س خود اشتباه کرد انسد۰ 
هیچ اثری از نیرنگ د ر رفتا رامو و همراهان او دید ه 
نمی‌شد جز لبخند استمزاءآمیز "انر" و شراره‌ی خبائتی‌که د ر 
چشم بلکا بك می‌د رخشید 1 جزو تایعان 
محمود بود ند و کسی از دلشان خبر نداشت ,حتی محمود إ 
اصضهان برای استقبال از برکیا رق به هیجان آمد ه بود ۰ 
مد هبیون و متنفد ینی که از حکوست ترکان خاتون و پسرش‌دلی 
پرخون د اشتند. مخالفان محمود و دسته‌ی او . دوستان و 
هواخواهان نظامالملك و خانواد ماش مرد م شہر را به این 
استقبال شورانگیز تپییج کرد ه بود ند۰ استقبالی که بعسد از 
مرگ ملکشاه هرگز دید ه نشد ه بود . اکثریت مرد م و عوام شر 
برای این استقبال د لیل موجپی د اشتند زیرا تصور می‌کرد ند 
آشتی دو براد ر مقد مه‌ی یك د وران صلح و آرامش‌است, صلح 
و آرامش , به دنبال جنگپا ١‏ آشوبہاء و ناامنیهای بعد از 
ملکشاه و نظام‌الملك ۰ متعصبین تصور می‌کرد ند همین که 
اختلای از میان اولا د ملکشاه برخاست. فرصت سرکوبی 
ملاجف ه مرا فی رسد که در این منت ست نیرو گرفته بوق تق :+ 
دو براد ر» محمود و برکیارق , دوش به دوش‌يك دیگر 
از میان جمعیتی که به تلاطم آمد ه . خیابانپای سر راہ آنبا 
را مثل موجی د ر بر گرفته بود , گذ شتند و در قصر سلطنتسی . 
که تقرپبا وسط شپر قرار د اشت» فرود امد ند۰ 
اشاره‌ای ميان ”انر و بلكابك رد وید ل شد انر پیش 
رفت و از برکیارق اجازه خواست تا همراهان وسپاه معد ود او 
را به‌اقامتگا هشان‌د ر باغپای سلطنتیاطراف شپرهد ایت گند ۰ 
برکیا رق‌نیز بد ون‌آن‌که سوءظنید ر د ل راه د هد,موافقت کرد ۰ 
برکیارق هنوز د ر قصر محمود نشسته بود که سپاهیان | 
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د ر باغہای خارج شپر خلع سلاح و همراهانش‌زند انی‌شد ند 
این مقد مه بد ون سروصد | صورت گرفت ۰ " انر" وظیفه‌ی خود را 
با موفقیت به انجام رسانید و حالا نوبت بلكابك بود ۰ 

بلکايك با حرکات جاپلوسانه‌ا ی خود را ميان صحبت دو 
براد ر اند اخت و گغت : 

شمشاد بد رقه کنند۰ البته اگر شاهزاد ه موافق باشند ۰۰۰ 

استقبال مرد م اصفهان . برکیارق را به هیجان آورد ه 
بود و بی‌میل نبود که یك بار دیگر بین مرد م ظاهر شود به 
محمود نیز گفته شد ه بود که وسایل اقامت برکیارق و پذ یرایی 
ازوی د ر باغ شمشاد فیا کا است ۰ او نیز حرفی ند اشت 
و برکیارق واژگون بخت. بی‌خبر از دامی که دو مرد متنف سذ 
ترك گفت به اميد آن که عصر هنگام دوباره محمود را ملاقات 
نبود ۰ برقی از سوء ظن د ر چشمان د رشت برکیارق د رخشیسد 
ولی هنگامی که به اطراف نگاه کرد و خود را يك تنه د رمیان 
انبوه سپاهیان ود و سرد اربراد رش محصور د ید. چیزی نگفت ۰ 

بلكابك د ستور د اده بود هنگام عبور برکیارق کسی ور 
مسیر آو دید ه نشود و ماموران وی د ستور فرماند هی خود را 
مطابق د لخواهش به کار بسته بود ند۰ شپرخلوت وساکت بود, 
د رحالی‌که بانگ موذ ن مرد م را به نماز نیمروز دعوت می‌کرد ۰ 

برگیارق خسته و خموش به سوی سرنوشت مبهپم خود پیش 
می رفت ۰ رنگ شاد ی از روی چپره‌اش پرید ه بود ۰ لبخند ش 
محو و حالت نگاهش‌دیگرگون e‏ 1 خیابانی را پشت سر 
نهاد ند بی‌آن که کلمه‌ای میان آنپا رد وبد ل شود ۰ 

بعد به مید نی رسید ند که چند خیابان از آن منشعب 
می‌گشت و یکی از انا به تپه‌ای می‌پیوست ۰ تپه‌ای که از همان 
جا ء از د هانه‌ی خیسابان شیب د ار برجپا و حصار زند ان 
شهر برفراز آن دید » می‌شد ۰ 
تعلیمی که د اشتند از بحوطه‌ی مید ان گذ شته . به خیایسان 
زند ان د اخل می‌شد ند۰ برکیارق د هانه‌ی اسب سپید ی را که 


۳۳۶ شاهین سیید 


سوار بود کشید و ایستاد۰ بعد نگاه پرسشگر خود را پسه 
صورت " انر" دوخت. انر نگاه خود را از چشمان برکیارق 
گرفت و به زمین د وخت ۰ | 

برکیا رق به طرف بلکابك برگشت و با صد ایی که طنین آن 
همراه بعضی در گلویش می‌شکست , آهسته گفت : 

- اما من میپمان شما هستم ۰۰.من مثل میمانی به 

خانه‌ی براد رم وارد شد هام ۱ 

بلکابك شانه‌های خود را بالا اند اخت و با لحن‌خشك 
و بی‌تاثیر جواب داد: 

ج ی می‌کنم از شما به خوبی پذ یرایی شود ۰:به شرط 

أن که عاقل باشید. شاهزاد ۱۰ 
فرماند هی که برا ری را ده کرد اشاه کر > بسلافاصله 
سواران اطراف برکیارق را گرفتند و ند مج راه زد ان 
بلكابك به مرد انی کارا در میان گرنت بود ند و به افق 


بارخو 
سخت ساخته شد ه بود قرار د اشت > تپابود و فرصت داشت ن 


تا به آن‌چه به سرش آمده بود نکر کند ۱ 


" انر" روی اسب خود جا به جا شد و گفت: 

حالا باید برویم و پسرك را از حال براد رش‌باخيرکنيم ! 

بلكابك که از پیروزی خود مست‌غرور بود و نوك سبیلا 
را با انگشت تاب می د اد تصد یق کرد : 

-بله , پیش از آن که به خواب بعد از ناهار فرو برودا 

محمود تازه از سر سفره‌ی ناهار برخاسته بود "وقتی انسر 
و بلكايك را در مقابل خود دید که در موقعی غير معمهود به 
قصر آمد »اند با معصومیت کود کانه‌اش پرسید : 
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- خبری هست سرد اران ؟ 
انر به صورت بلكابك تگاه کرد وبا اين نگاه به محسود 


فہماند که مطلب مپمی در میان است ۰ پاد شاه خرد سال‌گفت : 


- خوب. بگویید! آیا براد رم به باغ‌شمشاد رفت ؟ 
محمود با د رك کودکانه‌ی خود حدس می‌زد سرد اران او 


باید د رپارهی بریارق حرنی د اشته باشند و اسم بیرق را 
بەھمین جهت آورد ۰ بلكابك جواب د اد : 


۳۳۸ 


- شپرپار ظاهرا فراموش کرد هاید که این براد ر شمتا 
همان برکیارق است ۰۰۰ 

محمول گفت : 

-بله , او برکیارق است! 

انر د نیاله‌ی حرف بلكابك را گرفت : 

-و باید به عرض شہریار برسانم برکیارق پیش از آن که 
برادر شما با سس رقیب شما است , د شمن شما شاه 
مد عی تاج و تخت شما أاست * اکنون سایسسه‌ی مادر 
روانشاد شپریار را ازاین سرزمین دور دید ه که جرات 
کرد ه است به اصفهان نزد يك شود۰ او که در جنگ بسا 
تتش همه جیز حود را از د ست داد ه مشل مار 
فرصت نیش زهر | گینش را د ربد ن شما فرو ببرد ۰ 
محمود حیرت زد ه گفت : 

- اما شما پیش از این هرگز چنین حرفبایی نسزد هاید۰ 
چرا وقتی پيك برکیارق رسید .وقتی من جواب مساعد 
دادم ,وقتی به استقبال او می‌رفتیم ,وقتی به او رسید یم 
و وقتی به شهر آمد یم از این حرفپا يك کلمه نگفتید ؟ 
بلكابك جواب د اد: 

یرای این که وقتی نامه‌ی برگیا رن رسید شپریار بی‌آن 
که حتی کلامی با ما سخن بگوپید جواب موافق د ادید و 
بعد از آن هم ما فکر کرد یم حتما خواست خدا بود ه 
ای و به دام بیافتد و در شان پاد شاه نبود , مخصوصا 
هنگامی که برکیارق می‌خواست به‌عنوان صلح و به صورت 
بجا واو شین شوت و کید از هم تور ز 


می‌توانید خود را از این د سیسه معاف بد انيدو ما دو 
تن » درعالم خد متگزاری و سپاهیگری, مسوولیت توقیف 
کرد ن برکیارق را به گرد ن می‌گیریم ۰۰ 
مبحمود هراس زد ه پرسید : 
- توقیف ۰۰۰زند ان۰۰۰ خد آوند ا, شما اورازند انی‌کرد هاید ؟ 
انر که نفوذ کلام بیشتری د ر پاد شاه خرد سال داشت 
با متانت پا سخ داد : 
-ما کاری را که مصلحت شپریار و به نفع‌تاج و تخت بود 
انجام داد هايم ۰ برکیارق نه میپمان است‌و نه دوست. 
اود شمن‌مااست وحای د شمند ر زند ان‌است ۰ ماد رمقا بل 
روح پاك ماد ر شمااحساس رو سپید ی می‌کنیم » شہریا را۰۰۰ 
افکار د رهم و برهمی به مغز محمود هجوم برد "اود رعین 
کودکی از تربیت و ارشاد ماد ری مثل ترکان خاتون بهره ور و 
د ر کوره‌ی حواد ث سخت د وران اخیر تا حد ی پخته شد ه بود ۰ 
له یه کی رر نک یری کنن بای 
کار صحیحی بود ه باشد. نباید بدون اجازه‌ی او صسورت 
بگیرد ۰ از خود ش می‌پرسید: این دو مرد که براد ر مرا بدون 
هیچ مقد مه د ر د اخل شپر اصفهان توقیف و اسیر می‌کنتسد 
ایا احتمال ند ارد که روزی همین طور سرزد ه وارد شوند و 
سر مرا د ر همین اتاق کنار د ستم بگذ ارند؟ ۰۰۰ایسن‌خیال به 
تفت ور ما بخیوووها ی e‏ 
تشه کار بی‌جا یی کرد هاید ۰۰۰ شما بد ون اجازه‌ی من 
حق ند اشتید با او چنین رفتاری بکنید و حالا هم د ستور 
می‌د هم بلافاصله کاری را که صورت د اد هاید, جیران‌کنید ! 
بلکابك که از کوره د ر رفته بود. دهان باز کرد تا جواب 
تند ی بد هد- اما انر جلوی او را گرفت و گفت: 
- صبرکن د وست من ۰۰۰و شماهم اجازه بفرمایید شپریار ۱ 
ما هروه آ مرو فرما تشرد از و خد متگرا ر شنا هستیم . اما 
من که " انر" و سپپسالار دولت شما هستم » د رعین 
حال قولی به ماد ر روانشاد شپریار داد هام و موظفم تول 
خود را حفظ کنم تا وقتی شما به سن بلوغ برسید و آن 
وقت اگر من زند ه بودم و شما مقتضی د انستید بفرماییسد 
تا گرد ن مرا بزنند ۰ 


دربغداد. وقتی شہریار ماضی روی از جسمان تافت 
ماد رشما مرا سوگند داد و من قول دادم شمشیر و 
تد بیر خود را وقف سلطنت شما کنم ۰۰۰اين پیمان را تسا 
امروز محترم د اشته‌ام و شہریار بپتر می‌د انید آگر من 
در خد مت این بارگاه ماند هام نه به خاطر مال است و 
نه به طمع جاه ۰ اما شما گاهی فراموش می‌کنید که به 
پای این تاج و تخت چه خونما ريخته , چه سرها فدا 
شد ه است ۰ شما فراموش می‌کنید که چه د شمنان قوی 
ایت وا ما یا اریت کید ار 
نظامالملك به خونخواهی پد رشان هرکس را کمت رین 
انتسابی با ملګه ترګان خاتون د ارد خصم خونی 
می‌شما رند و سلاح برند هی آنا در این مبارزه همیین 
برکیارق است ۰ شپریارا ۰۰۰ من راه دور نمی‌روم ۰ يسك 
لحظه چشمپای خود تان را روی هم بگذ ارید و منظره‌ی 
امروز شپر را به خاطر آورید۰ آیا هیچ توجه نکرد هاید که 
چه گوته شہر از جای کند ه شده.بود- این استقیا ل مرا 
آن‌چنان تکان داد ه بود که هرگاه تصمیم‌ند اشتیم برکیا رق 
رااسیر کنیم وترتیب کا رفراهم‌نگشته بود, هرگز نمی‌گذ اشتم 
زند ه از این قصر خارج شود۰ پایه‌ی تخت شما هنوز 
استوار نشد ه ,خطر از هر سو متوحه این تخت و بخت 
است۰ به من اعتماد کنید و بگذارید کارم را بکنم ۰ 
منطق " اتر و لحن پد رانه‌ی او محمود را آرام وبه تسلیم 
واد ار کرد ۰ بحث انا مدتی د راز به طول انجامید و سرانجام 
محمود قبول کرد که تصمیم مشترك انر و بلکابك به مصلحت. و 
کاملاعاقلانه بود ه است ۰ اما وائ ان که حود او متهم به 
نبرنگ بازی و میپمان کشی نشود. اولا قول گرفت که د ر کشتن 
برکیارق به تعجیل و خود سرانه عمل نشود, ثانیا قرار گذ اشتند 
همان طور که واقع شد ه , محمود خود را بی‌خبر از توطشه و 
مخالف ان نشان دهد و چنان وانمود کند که در مقایل انرو 
بلکايك - که کارگرد ان د سیسه بود ه‌اند ۔ اختیار و اراد ای از 


خود ش ند ارد ! 


۳۴۰ شاهین سیید 


حسن ۰ سخت گرفتار و مشغول کارهای د ره‌ی الموت و 
رود بار بود "در آن ناحیه, »> دزی بود به نام :و 
۱ ستحکام و قوت با الغوت برابری می‌کرد " لمسر" پیش ازاستقرار 
حسن و بعد از استقرار او در الموت متعلق به دوتسسن از 
امیران محلی بود. به اسامی رساموج" و" لامسالار" ۰ موضع و 
موقع دژ نیز از قراری بود که هرگاه د ر د ست د شمن می‌افتاد 
یك تهدید جد ی برای الموت به شمار می‌آمد: با این حال 
تافت مر ان که تخفاعی ارساکتا ن قله په کش با طتی د ایند 
و از داخل. برای گشود ن ن قلعه SS‏ 
یکو به علت فرافیت و تفن شدید صاحبان دژ تا ٤‏ زمان 
میسر نشد ه بود ۰ 

تا وقتی ملکشاه سلطنت و حیات د اشت حسن همین قد ر 
توانسته بود با تطمیع و تپدید و مواظبت دایمی صاحبان 
E yT e EE‏ 
می‌د ید ند مثل بسیاری د یگر از امیران و حاکمان محلسی با 
حسن بيعت کرد ه . ظاهرا به باطنیان پیوستند ۰اماراه د خل 
به آین ترتیب مسدود شد LL a‏ 
a e‏ 


رودبار ۳۴۱ 


د ریافت د ارند ۰ از این گذ شته پیروزیپای باطنیان نیز محد ود 
وغیر از آن بود که ایشان تصور می‌کرد ند۰ 
بد ین‌سان . د رحالی که حسن گرم ماهی‌گرفتسن از آب 
گل آلود ES‏ ز آشفتگی اوضاع د ر قلمرو سلجوقیان 
بود» ناگپان " لمسر" در چند قدمی او سربه طغیسان 
برد اشت ۰ لا مسار و رساموج بعد از يك شبیخون و د ستبسرد 
جانانه که بر بساط باطنیان در تاحیه‌ی الموت زد ند د روازه‌ی 
داز را بسته , علم طغیان برافراشتند؛ 
موقح. مقتضی آن که حسن وقت و همت خود را برای 
جدال با صاحبان " لسر" کند, نبود: به‌همین جپت علی رضم 
فتنه‌ی ایشان و برخلای رسم و عادت خود. پیاسی برای 
ِ ور فرشتاد. وراتب ترا را به مسالمت و صلح دعوت کرد ۰ 
ن دژ پیشنهاد حسن را حمل بر ضعف او کرد ند و با 
9 که ذ خیره و مخارج سالانه‌ی دژ را گرفته , قلعه 
زا رسای وان نا وا وی سای 
نشوند, گرد ن نگذ ارد ه »به عکس پیامی برای علی‌نوشتکین حاکم 
نظامی‌طالقان فرستاد ند که حاضرند قلعه رابه اوتسلیم ګنند ۰ 
خطر کاملا جد ی شد ه بود۰ د ست یافتن سلجوقیان و 
عوامل آنہا بر قلعه‌ی لمسر مساوی بود با پنبه شدن همه‌ی 
کلافہایی که طی چند سال کوشش د ر الموت رشته شد ه بود ۰ 
حسن »بی د رنگ کیابزرگ امید را نزد خود خواست وگفت : 
لمسر را از تو می‌خواهیم ! 
کیابزرگ امید لمسر را خوب می‌شناخت. ولی به اهمیت 
فرمان حسن نیز توجه داشت که از يك مساله‌ی حیساتی حرف 
می‌زند ۰ کیابزرگ امید از طرف حسن فرماند هی و سرپرستی 
فد اییان را به عہد ه داشت وبرای انجام مأموربت خویش 
اگزیر سا کرجکی از ند بان کیل داد ۰ مود ان که 
هرکد ام آنہا برای حسن و جنبش‌باطنی ارزش يك سپاه کامل 
را داشتند ۳ 1 ین حال حسن اجازه داد که بزرگ امید برای 
فتح لمسر از وجود فد اییان استفاد » کند۰ او یقیسن داشت 
بزرگ امید د ست خالی ازماموریت برنمی‌گرد د و تسلیم شکست 
و یاس نمی‌شود مگروقتی که مرگ او را از پا بیاند ازد۰ 
بزرگ امید با نقشه‌ای‌عجیب و روشی حیرت اور ,که تنها 


۳ شاهین سیید 


از جان گذ شتگان قاد ربه انجام و اجرای آن بود ند. لسر 
را گرفت بی‌آن که حتی يك نفر کشته بد هد.صاحبان لسر 
نیز هر دو د ريك نبرد تن به تن به د ست بزرگ اميد کشتسه 
شدند و لمسر, آخرین پایگاه الموت و رود بار زیر نگیسن 
باطنیان قرار گرفت ۰ 

حسن » به پاس این خد مت لمسر را به کیابزرک اميد 
بخشید تا فد اییان خود را از الموت بدان جا منتقل کنسد و 
سازمانی مستقل و مجزا به وجود آورد ۰ 

دز لمسر, هنگامی که به بزرگ اميد سپرد ه می‌شد به 
خلاف موقع‌و موضح ممتاز جنگی و تظامی خود, فاقد آب وآباد ی 
بود۰ به جز چند خانه و انبار چیزی در آن دژ وجود ند اشت ۰ 
هوایش نیز مثل جہنم گرم و سوزان بود. 

به د ستور حسن و با همت کیابزرگ امید, شایسته‌ترین 
يارو همکار حسن در سازمان باطتیه ( که بعد | جانشیسن او 
شد ) از نینه رود ء در فاصله‌ی دو فرسنگ و نیمی دز تونلی 
د ر دل کوه برید ند و از آن جا آب به دژ برد ند۰ هسان 
رشته‌ی آب ظرف مد تی کوتاه قلعه‌ی دوزخی لمسر را به 
غنچه‌ای از ببپشت بدل کرد۰ د اخل دژ آسیساب و دنسگ و 
پخد ان ساخته شد و اطراف آن تا مسافتی زیر کشت رفت به 
طوری که قلعه‌ی لمسر به شکل کوشکی د ر میان یسك باغ‌سبز 
جلوه می‌کرد ۰ 

پبشروی قد م به قد م » برنامه‌ی رزمی و تبلیغات باطنیان 
تیرطی ا وهای لسوت درس اسر کات خسن 
اد امه داشت ۰ انها د رحالی که دژها و مزوه‌ها و قریه‌ها و 
د هات تازه‌ای را ارام ارام به قلمرو نفود و قدرت خود 
می‌افزود ند ۽ تولید ات و محصولات و کالا های تجاری خود را 
با هم مباد له می‌کرد ند و مازاد مصرفشان به بازاره | روانسه 
می‌گشت . د رحالی که هرج و مرج و آشفتگی و بی‌ترتیبییای 
حکومت سلجوقیان سبب شده بود روز به روز ميزان تولید در 
سرزمین آنها تقلیل پید | کند. مرد م تنگد ست تر شوند, از فقر , 
گرستگی , و از گرسنگی بیماری بزاید. و تنپا چیزی که د رهسه 
حال اضافه می‌شد میزان حرص و طمعو فشارو ستم حکام و 
و ی نتب آن ورس کر 


لکت مس کد یت کشا حون زرا می سا نند این 
کک خود بزرگترین محرك تود ه بود د ر گروید ن به 
یین باطنی و رسید ن به آن مرحله از اضطرار و استیصال که 
را به کف گذ اشته . د رصف فد اییان باطنی 
وارد می‌شد ند۰ 

د ا و 
بی‌تکلیفی تاج و تخت و حکومت د رعرصه‌ی جد ال و رقابست 
مدعیان بود ٠‏ از این جپت تا وقتی برکیارق و محمود به سر و 
کول هم می‌زد ند و مزاحمینی مثل اسماعیل و تتش در آن 
علفزار ببی‌صاحب چون علف خود رو از زین می‌رستند > 
کر بت اا ریب شام مات ر و ا 
نداشت ۰ 

اما گرفتن برکیا رق و محبوس ساختنش در اصفهان خبر 
د لچسبی برای حسن نبود۰ او نه برای برکیارق .که برای قوت 
گرفتن محمود و اسارت قویترین حریفش‌با ترشروبی باایسن 
خبر مواجه شد ۰ سازمان باطنیان در اصفپان از قویترین 
تشکیلات این شبکه بود و به همین جہت اخبار اصفمهان‌خیلی 
زود به الموت می رسید ۰ 

وقتی حسن از ماجرای برکیارق باخبر شد, اند یشید که 
مرد ان مقتد ر و با تدبیری جای ترکان خاتون را در دستگاه 
سلطنت محمود گرفته‌اند۰ آن گاه به خود گفت: وقتی برکیبارق 
از میان برود سلطنت محمود منازع‌مقتد ری نخواهد داشت و 
چون محمود خرد سال است خواه‌ناخواه . قد رت به د ست 
همین کسانی می‌آفتد که برکیا رق ۳ به دام آورد هاند۰ حکومت 
مرکزی قوت می‌گیرد ۰ ولایات تابع‌می‌شوند و باز به یاد باطنیان 
می‌افتند۰ علیالخصوص وقتی متوجه شوند که ما دولتسی در 
د ل د ولت سلجوقی به وجود آورد هايم ۰-انه. ما هنوز به این 
آشفته بازار احتیاج داریم ۰ زود است و حیف است که 
از بین برود! 

- تتش ۱ 

نام تتش توجه حسن را جلب می‌کرد ۰ به نظر می‌رسید که 
ای را این مرد بتواند مزاحمت جد ی برای محمود و 
اطرافیانش به وجود آورد ۰ مرد ی که با د اعیه‌ی سلطنست از 


شام به راه افتاد ه. ایالات غربی ایران زا به اسانی تصرف 
کرد ه , بالا خره برکیارق را نیز شکست د اد ه بود فقط يك نکته 
باقی می‌ماند که اگر قرار می‌شد يك نفر از سلجوقیان بلامنازع 
در اصفهان به تخت بنشیند و سلطنت کند حسسن خوشتر 
داشت ان کس کو داك خره سالین چون محمود باشد تاآن که 
مرد جنگاور روزگار دید »ی مثل تتش 
حسن » شعه‌ای از اند یشه‌های خود را با کیابزرگ امید 
د رمیا ن نپاد و هنگامی که به اي ین کدی | خی رين رسد 
کیابزرگ امید فکری کرد و گفت : 
هرگاه تتش د ربرابر ما قول و پیمانسی د‌اشتة باشسد؛ 
آن وقت میان او و محمود من تتش را انتخاب می‌کنم ۱ 
نیازی نبود که بزرگ اميد مقصود خود را بر برای توت 
- آری. می‌توان چنین معامله‌ای با تتش 
كمك کرد و E‏ 
تخت و تاج و كمك گرفتن از او بعد از به سر گسذ اشتن 
د یم سلطنت ۰۰۰فکر د رخشانی انیت * اما هفرط آرخ 
که با احتیاط و محکم کاری پیش برود ! 


د ستگیر ساختن برکیارق د ر مید ان شپر و زند انی‌کرد ن 
او خشم زياد ی د ر مرد م اصفهان و غالب بلاد ایران‌برانگیخته 
بود. به طوری که احتمال می‌رفت این موضوع وسیله‌ی تحریك 
احساسات و ایجاد گرفتاریهای تازه‌ای برای محمود و 
اطرافیان او شود- انرو بلكابك از این نکته غافل نبود ند اما 
علی‌رغم میل آنها شاه خرد سال به کشتن برکیارق راضسی 
نمی‌شد و بلکابك و انر نیز قول داده بودند جزبا 
مواتقت شاه اقد امی د رباره‌ی قطم حیات برکیارق صورت 
ERE‏ 

مشکل رفته رفته صورت جد ی به خود می‌گرفت ۰ از گوشه و 
کنار گزارش می رسید که فرزند ان تظام‌الملك و عوامل آنپا 
د ست اند رکارند تا مردم را بر ضد محمود بشورانند وبرکیارق 
را از زند ان بیرون کشید ه , بر تخت پد ر بنشانند۰ بلکابك و 
انر. ناگزیر» موضوع‌را د ر مجمعی از اطرافیان خود شان که 


رودبار ۳۴۵ 


نام شورای سلطنتی بر آن ن ناد ه بود ند به معرض بث 
گذ ارد ند»و اتفاقا نتیجه‌ی این میاحثه برای ایشان کاملا 
رضایتبخش بود۰ زیرا یکی از مرد ان شیطان صفت راهی برای 

- سرد اران شما قول داد ه‌اید که جز باموافقت سلطان 

به حیات برګیارق پایان نىد هیدو این طور که 

نداد هاید ؟ 

بلكابك و انر د ر چشم همد یگر نگریستند: 

نه ۰۰۰قولی نداد هایم ۱ 

به این ترتیب ما می‌توانیم عملا از مزاحمست بسرکیسارق 

خلاص شویم بدون آن که احتیاج باشسد خسون او 

ريخته شود ۰ 

صد ایی که به ناله شبیه بود روی لبان انر نقش بست : 

بعد ۰ ۰ 

مرد پاسخ دان : 

آردگاه صد sS‏ در 

حالی که فقط حسرت سلطنت د ر دل خواهد د اشت و 

این پیشنهاد و راه حل شیطانی » مشکل انرو بلکابك 
را حل می‌کرد۰ انها به پاد شاه خرد سال قول داد ه بود ند 
که از ریختن خون برکیارق و کشتن او بدون اطلاع شاه 
خود د اری کنند و هنگامی که چشمان پرفروغ‌برکیا رق با میله‌ی 
هر وقت شاه اراد ه کرد او را زند ه تحویل د هند و حتی 
ینوت تاه از وا وراد ن کته مر روا شاه هد 
طور دلش می‌خواهد زند گی کند. زیرا اطمینان حاصل 
بودکه يك مرد کور در مقام مطالبه‌ی تخت و تاج بسر 
نخواهد امد 
ا وا و وک ۳ 


۳۴۶ شاهين سیید 


د رزند ان کور کند۰ اما اتر او را از شتاب در این کار 
بازد اشت و گرچه او نیز با اصل فکر موافق بود و دلیل 
خاصی برای تعویق این تصمیم ند اشت.مع هذا حس می‌کرد 
که به‌نوعی دود لی د چار شد هاست و گمان‌می‌برد با یکی د و روز 
ا ای احا ی فول زا د حون لے خواهد ای 

با این که ا ته ی اعفهای فن وتایل ار 
را آماد ه ساخته .چنان بی‌قرار بود که در زندان به د یدن 
برکیارق رفت و او را از تصمیمی کهد ربا ره‌اش‌گرفته بود ند آگاه 
ساخت ۰ 

بد ین‌سان‌لحظات د رد ناکی دو ردک شاهزاد هی‌جوان 
آغاز شد. او د رحالی که همه‌ی اميد های خود را برای 
د ست یافتن به تاج و تخت پد ری از د ست داد ه بود , اکنون 
ناگزیر بود که با د وچشم خود نیز ود اع‌کند۰در این حال به 
یاد دوستانش می‌افتاد که او را از عزیمت به سوی اصفهان 
منح می‌کرد ند و هنگامی که به خاطرش می‌گذ شت آنہا نیز 
سرنوشتی مثل او پید | کرد هاند. خود را به خاطر این غفلست 
و خطا لعنت می‌کرد و گریه‌کنان سرش را بر دیوارهای 
سنگی زند ان می‌کوفت ۰ 

روز بعد. باز هم سروکله‌ی بلكابك د ر زند ان پیدا شد,و 
این بار آمده بود تا دستور قطعی را د ریاره‌ی برکیسارق به 
عمله‌ی عذ اب و مامورین زند ان بد هد٠‏ وقتی بلكابك از پلگان 
مارپبح زند ان سرد و تاريك بالا می‌رفت همسه‌ی ماسوران 
زند:ن مید اتستندکه پس فردا هنگام ظبسر بايد 
چشم برکیارق میل کشید ه شود و بلکابك , مطسایسق 
عاد ت» برکیارق را نیز از مهد اجرای حکم بی‌خبر 
OEE‏ 


مرد ی که حسن برای مذ اکره با " تشن“ نامزد کرد ه بود 
بود, اعاشه می‌کرد و بد ین فتاستت او را ابوحمزه‌ی کفشگر 
می‌گفتند ۰ این مرد که در مراتب باطنی به مقام"د اعی " رسید ه 
بود,میان رفیقان نفود و نزد حسن احترامی عمیسق داشت ؛ 
به خصوص که پیروزی د رخشان او د ر تسخیر قلعه‌ی " ارجان" 


رودبار ۳۳۷ 


فارس و مهارت و تد بیری که د ر رهبری باطنیان این نقطه به 
خرج داد . مقام او را بیش از پیش بالا برد ه بود 

ابوحمزه برای مذ اکراتی با حسن تازه به الموت وارد شد ه 
بود و پیش از آن که به فارس برگرد د. حسن‌اورامامور ملاقعات 
با " تتش" کرد " 

" تتش" به اند ازه‌ی‌کافی از نفوذ و قد رتی که باطنیان 
به هم رسانید ہ بود ند آ گپی داشت و به همیسن جهست 
ابوحمزه توانست به آسانی او را ملاقات و منظور خویش را 
بیان کند ۰ پیشنهاد ابوحمزه این بود که باطنیان تتش را 
برای د ست یافتن به اصفهان و د رنتیجه به سلطنت بر تمام 
ایران كمك کنند و د رعوض . تتش همه‌ی تضییقاتی را» که از 
طرف حکومت برای باطنیان فراهم شد ه بود. از میان برد اشته , 
آنپا را در دعوت و گسترش آیین خود آزاد بگذ ارد ٠‏ 

ابوحمزه‌ی کفشگر به " تفش" اطلاع د اد که هرگاه 
پیشنهاد باطنیان را بپد یرد فورا مقد اری پول و ارد وبی 
مرکب از سه هزار مرد مسلح از جانب فرمانروای الموت تحت 
فرمان وی قرار خواهد گرفت و علاوه براین باطنیان با نفوذ و 
موصع و نفراتی که د ر اصفهان د ارند. د رگشود ن د روازه‌های 
اصفپان به روی سپاهیان او اهتمام خواهند کرد. 

ابوحمزه اضافه کرد : 

- تا وقتی که قد رت و سلطنت تو د رتمام مملکت سلجوقیان 

مستقر نشد ه . ما از تو انتظار ند اریم که تصمیم خود را 

د رباره‌ی باطنیان و آیین ایشان اعلام کنی و قول ترا 

برای آن که پس از استیلا بر همه‌ی مملکت به مساعسدت 

با ما برخیزی محترم خواهیم داشت اما عجالتا از تو يك 

چیز می‌خواهیم و آن برکیارق است ۰تو باید برکیارق را 

از زند ان خلاص کنی و به ما بسپاری! 

این پیشنهاد برای آن بود که حسن می‌د انست هرگاه 
تتش قبل از د ست یافتن به قد رت کامل و سلطنت بر تمام 
کشور نظر مساعد ی نسبت به باطنیان و کیش آنہا ابسراز 
کند. پایگاهش د ر افکارعامه متزلزل و موفقیتش‌د شوار می‌شود ۰ 
د رحالی که پس از رسید ن به قد رت می‌توانست هرکاری بکند 
و دهان هر مخالفی را نیز ببند د۰ اما بر خسلا ف آن چے 


۳۴۸ شاهین سپید 


ابوحمزه عنوان می‌کرد , حسن به قول تتش و کسانسی, مشل او 
اعتماد ی نداشت و بعیسد نمی‌دانست که تتش وقتی 
اصفهان را گشود و قد رت را به د ست گرفت , على شنم 
مساعد تهای باطنیان » در يك شب همه‌ی رفیقانی را که به او 
کمك کرد ه بود ند. از دم تیغ بگذ راند و به تمام تعد ات خود 
پشت پا بزند۰ از این رو حسن می‌بایست وثیقه‌ای برای تضمین 
قول " تتش" در اختیار د اشته باشد و بمترین وثیقه برکیارق 
بود: وارث بر حق و بلافصل میرات ملکشاه إ 

وقتی که او برکیارق را د ر د ست د اشت. می‌توانسست از 
وجود او همچون وسیله‌ی تبدید ی برای رام کرد ن و 
نرم ساختن تتش استفاد ه کند. زیرا وجود سلطان بدون 
معارض و مزاحمی در مملکت منافی با سیاست و مقاص.د وی 
بود و هرگز مایل نبود که تتش یا هر شخص دیگری از 
آل‌سلجوق بدون رقیب و مدعی سلطنت کند۰ 

البته پیشنهاد های باطنیان چیزی نبود که * تدش" به 
آسانی د رباره‌ی آن تصمیم بگیرد و به فوریت جواب بد هد۰ از 
این رو ابوحمزه چند روزی برای د ریافت جواب به طور 
ناشناس در ارد وی تتش اقامت‌گزید تا آن که تتش فکرهای 
خود را کرد و پاسخ مثبت د اد 

تتش د رحالی که از شام تا همد ان آمده ,آذ ربایجان و 
قره میسین" کرما نشاهان" و همد ان را ضمیمه‌ی قلی‌سرو خسود 
ساخته بود. حس می‌کرد قد رت کافی برای حملسه برد ن بسه 
اصفپان و مقابله با پادگان اصفیان را ند ارد از بخست بد 
ترکان خاتون نیز که برای مذ اکرات صلح پیش او می‌آمد د ر راه 
جان سپرد ه بود و اکنون تتش در کام تردید به سر می‌برد. 
درخالی که نا گزیر بود. مار هکیت سیا ود را تامین کند 
و نیز می‌د انست سپاهی که به این صورت مد تی د ر يك نقطسه 
متوقف بماند , رفته رفته تنبل و فرسود ه می‌شود ۰ ۱ 

پیشنهاد ی که از " الموت" برای تتش رسیده بود 
می‌توانست او را از این بحران و بلاتکلیفی نحات بد هد. اما 
در قبال این کمك آنها توقع د اشتند که عملا د ر پیسروزی تتش 
سپیم شوند و از اين پیروزی به نفع خود بپره گیرند :این هم 


كاز مشکلی بول * 


رودبار ۳۳۹ 


با همه‌ی این احوال تتش پیشنپاد باطنیان را پذ پرفت 
به اميد آن که در جریان کار یا درپایان, راهسی برای 
شانه خالی کرد ن از توقعات و تحمیلات آنپا پیداکند و 
موافقت خود را پس از د و روز به ابوحمزه‌ی کفشگراطلاع د اد ؛ 
مشروط بر آن که تا پایان کار این راز مستور بماند و هیسچ 
اسی از باطنیان و كمك آنها دربیان تباشد. 

ابوحمزه خوشحال از موفقیتی که حاصل کرد ه بود. د ست 
تتش را فشرد و گفت: 

- اکنون باید فکری برای برکیارق بکنیم | 

تتش که تصور می‌کرد مطالبه‌ی برکیارق از طرف باطنیان 
موکول به تسخیر اصفپهان خواهد بود. با تعجب شانه‌هسای 
خود را تکان داد : 

برکیارق ؟ ۰۰۰اما برگیارق که پیش من نیسست : او در 

اصفهان زند انی تیه اهت الت اتا یال 

زند هاش گذ اشته باشند. 

ایوحمزه خند ید : 

اتفاقا به همین د لیل است که ما برکیارق را از تو 

می‌خواهیم دوست من ۰۰۰تو باید پیکی به اصفهسان 

بفرستی و محمود را پیام د هی که هرگاه برکیارق را زند ه 

وسال تخویل ند هه تبلافاعله برشب او تا خف حا 

اصفپان را به توبره خواهی کشید.متن این پیام را بسا 

مشورت همد یگر تپیه می‌کنیم | 

سوء ظن شدید ی بر ذ هن تتش جنگ اند اختسه بود : 
" آنہا برکیارق را برای چه می‌خواهند ؟ "و هنگامی که این 
موضوع را د ر لفافه‌ی پرسشی به میان کشید, ابوحمزه گفت : 

ENES‏ ی 

رسانید ه است :ما میل د اریم او را به د ست خود و 

ایس وزیا نت رات کے و ان ی 

بدن ان ارات شه فان یرما ات کار 

EE 

ایوحمزه از پیش منتظر چنین پرسشی بود و جوابش را 
آماده کرد ه بود ۰ با این حال او خود می دانست که محمود به 
پیام تتش برکیارق را پس نخواهد داد ولی باطنیان نیزمثل 


۳۵۰ شاهین سپید 


همه‌ی کسانی که قد رت و شم پیش‌بینی واف و رن ترا 
بود ند که برکیارق از زند ان محمود سالم بیسرون نیاید ۰ 
پیغام تتش که از طرف باطنیان به وی دیکته می‌شد می‌توانست 
این اثر را داشته باشد که محمود و اطرافیانش به ارزش 
وجود برکیارق پی‌ببرند و بسه اميد آن که او رامانند 
وجه‌المصالخه‌ای به اختیار د اشته با شند» از کشتنش صرف نظر 

اما نه ابوحمزه و نه تتش هیچ کدام خبر ند اشتند در 
لحظها ی که آنہا مشعبول تهیه‌ی پیام برای محمود ند, فقط يك 
شبانه‌روز به موعد اجرای حکم میل کشید ن به چشم‌ای‌برکیا رق 
باس تدم E‏ آن فا سکن داب آن 
روزگا ر نیز معکن نبود پیام تتش را پیش از اجرای حکسم به 


بلكابك از زند ان بیرون رفت و برکیارق نگون بخت را با 
اند یشه‌های د رهم وبرهم , با حسرت به گذ شته و وحشت از 
آننداه تنتها ند ات 

او از روزنه‌ی کوچکی که روی د ر سنگین زند ان تساريك و 
نمورش تعبیه شد ه بود» عمله‌ی‌عذ اب را می‌دید که در فضای 
مد ور زند ان وسایل د اغ‌کرد ن میله‌ها را فراهم می‌کنند ۰ 
میله‌هایی که می‌بایستی روی کوره‌ی مخصوض چنان د اغو تفته 
شود که حرارت آن از فاصله‌ای کم , مژگان و ابرو و اعصاب 
چشم را کباب کرد ه, قوه‌ی بینایی را از دیدگان محکوم بیسرون 

برکیارق با این وسیله‌ی جهنمی عذ اب آشنایی کامل 
د اشت وق و غر خود: مکرر شاهزاد فان و.سرداراتی, را اد یداه 
بود که با چشمپای میل کشید ه زندگی می‌کرد ند۰ د ر ميان 
صورت آنہا به جای دو چشم آثار دو داغ‌وحشتناك دیسده 
می‌شد که نشانه‌ی مجازات يك طفیان يا ثمرد و ادعا 
و جاه طلبی شکست خورد ه بود ۰ د رحقیقت رقبای پیروز . با 
این مجازات د هشتناك» به این گونه مرد ان گرد نکش 
و تسلیم‌ناپد یر فرصت د اد ه بود ند تا روی زمینی که چشم به 
مالکیت و فرمانروایی آن دوخته بود ند. راه بروند و يسك شب 


طولانی را که برای آنان زندگی نام داشت و به مرگ منتہی 
می‌شد. بگذرانند؛ 

تا آن زمان . فقط ظاهر چنین کسانی بود که هنگام 
مشاهد هی آنان احساس رقت و ترحم برکیا رق را برمی‌انگیخضت 
ول کون آند ایی ور تة اعما یت کی اه و 
خاموش این کورشد گان فرو می‌برد۰ لحظاتی چند حس می‌کرد 
کت سای اسان ساب با ف شید 6 سای کسی 
گیج می رفت و فریاد می‌کشید و هنگامی که به خود می‌آمد 
وحشتزد ه د ست به طرف چشمهایش می‌برد تا اطمینان پید ا 
کند هنوز د ر کاسه‌ی خود حرکت می‌کنند و دنیا را با همه‌ی 
زشتیہا و زیباییهای آن می‌بینند ۰ 

نخستین بار که برکیارق از تصمیم سرد اران محمود باخبر 
شد تا بامد اد لحظه‌ای نخفت و تبی سحت و نصا نید ار کن 
را به آتش کشید ه بود۰ در آن حال تب و نیمه بیسسوشی 
برکیارق گاه‌گاه بسراد رو رقیب خود محمود را به نظر می‌آورد 
که فارغ از حال پریشان و سوز و گد ازهای او , آرام بر 
تخت خواب مجلل خویش خفته , لبخند ظفر سیمایش را 
متبسم ساخته است: د راین حال به خود می‌پیچیسد و بر 
روزگار لعنت می‌فرستاد۰ اما به خلاف تصور برکیا رق »ازا بتد ای 
همان شب محمود نیز با تبی جانفرسا د ست به گریبان شد ه 
بود و حرارت تب هرلحظه د ر بد ن او بالا می‌رفت ۰ 

حال پاد شاه خرد سال چنان وخیم بود که آن شب در 
قصر سلطنتی هیچ کس دیده روی هم نگذ اشت ۰ طبیبسان 
برجسته‌ی شہر یکی بعد از دیگری در کاخ حاضر می‌شد ند و 
به بالین شاه می‌رفتند و با مشورت یك دیگر د اروهای مختلفی 
برای او تجویز می‌کرد ند٠‏ اما چپره‌ی آنپا اخم‌آلود و گرفتسه 
بود و به دیدن این چهره‌ها هر می‌توانست وخامسست 
حال پاد شاه را حدس بزنده 

فا اة شاه خرد سال همه‌ی قضایا را در 
اصفهان تحت الشعاع‌قرار د اد ه بود ۰د رسکوت آزارد هند هی 
کی a‏ کون ی og‏ 
نوك پنجه راه می‌رفتند و قیافه‌هایشان د رهم رفته و عبوس بود۰ 

انرو بلكابك» دو مرد سرآمد د ربار محمود. کمتسر از 


"ar‏ شاهین سپید 


کنار بستر وی د ور می‌شد ند و تمام شب را همان جا »د راتاق 
بیمار گذ راند ه بود ند۰ تقریبا همه‌ی اهل شپر از بیماری شاه 
آگاه شد ه بود ند و همه جا صحبت از این مقوله بود جز در 
فیط رتد ان که کفتی .د تیا ید یگری بود و زوازە ی پزرکن. گنه 
تنما رف کف ا قاط این نان یا وای یران به شار 
می‌رفت »به ند رت باز می‌شد ۰ حتی زند انبانان و عمله‌ی‌عد اب 
که د ر قلعه‌ی بزرگ زند ان زندگی می‌کرد ند به این نوعانسزوا 
و کنا کر از درا ن و د قاق ایشا ن ما ات کرد دن 
همان گونه که سرنوشت زند انیان به زند انبانان سپرد ه بود» به 
نظر می‌رسید که عمله‌ی زند ان نیز در آن قلعه‌ی بسزرگ 
محبوسند و سرنوشتشان د ر قبضه‌ی کسی است که کلید تلعه 
و اختیار آن را به د ست د ارد. یعنی شحنه‌ی اصفهان ! 

بدین قرار. تنہا در زندان شپر بود که ازییما ری‌سخت 
و ناگپانی شاه ابد | گفت و گوپی نبود و طبحا هیچ تاثیری بر 
جریان طبیعی کارها نگذ اشته بود۰ آن‌چه خاطر اهل زند ان 
ان ایام و در آن لحظات به خود مشغول می‌د اشت 
قضیه‌ی میل کشید ن به چشمان برکیارق بسود: زندانیان و 
زند انبانان نیز علیرفم زندگی خاموش و یکنواخت خود به 
تبعیت از غریزه‌ی تنوع‌طلبی » برای حواد ثی که یکنواختی 
E‏ د ر زندان به هم می‌زد, اهمیت قایل بود ند و بسه 
همین جہهت د لشان نمی‌خواست این گونه وقایع به سرعمت و 
با ساد گی برگزار شود برکیارق چون به این نکته واقف نبود . 
تعجب می‌کرد که چرا نگهبانان زندان وعمله‌ی‌عذ اب برای 
کاری بد ان ساد گی آن همه مقد مه چینی می‌کنند! 

د ومین شت اة به عد اب و رنج فا کی شت و با متا 
روزی که قرار بود برکیارق را کور کنند.فرا رسید۰ در این دو 
روزه جز نگپبانی که‌غذ ای ساد ه و مختصر برکیارق را برای او 
می‌آورد , هیچ کس به زند ان شاهزاد هی نگون بخت قد م 
نگذ ارد ه بود۰ برکیارق د ر نخستین روزهای زند ان » برای آن 
که از د نیای خارج و به وزه از دوستان خود خبری بگیرد. 
کوشید ه بود نگهبان ساکت و اخمو را به حرف بیاورد. حتسی 
د رصد د برآمد زیان او را با پول باز کند و انگشتسری 
خود را بیرون آورد و گفت: 


ببین دوست من .گر این انگشتری را زد فسلان کس 

د ر بازار ببری» هرچه بخواهی »او به تو خواهد داد 

اما پس از چند روز که برکیارق بر اصرار خویش افزود » 
مرد زند انبان دهان خود را گشود و برکیارق با دیدگانی 
حیرتسزد ه مشاهد ه کرد که زبان او را از حلقوم بیسسرون 
کشید اند ۰ عرق سرد ی روی پیشانی برکیارق د وید,و نوميد انه 
روی زمین نشست ۰ اکنون علت سکوت د ایمی زند انبان و این 
که بة آو اجار من و اند تمیق ون ارت و مرافیت و ری 
دخمه‌ها ی زند انیان وارد شود و با آنان تماس بگیرد برای 
برکیارق روشن می‌شد۰ د ر آن زند ان همه چیز بوی لعنست و 
مرگ می د اد ۰ همه چیز شوم و نفرت انگیز بود. درست مشل 
کوشها ی از دوزخ با دژخیمپا و الات شکنجه‌اش ۱ 

با همه‌ی این احوال » تنها در چهره‌ی بسی‌حرکت و 
نفرت آمیز آن زند انبان لال بود که گاهگاه آشاری از تسرحم 
دید ه می‌شد و آن روز هنگامی که صبحانه‌ی برکیا رق را جلو او 
کل ات لا بیقر تما رت وکت و سا مها هن مغ وان 
نگاه کرد و بعد روی خود را برگرد اند, درحالی که قطسره 
اشگی د ر گوشه‌ی چشمش می د رخشید۰ در آن بامد اد نیز, 
مثل شب پیش از آن , برکیا رق نتوانست چیزی بخورد ۰ کوره‌ی 
اتش و میله‌هایی که برای سرخ کرد ن اماد ه شد ه بود. کنار 
ستون وسط زند ان که محکوم را به آن می‌بستند و بر چشمانش 
میل می‌کشید ند »به چشم می‌خورد ۰ 1 

برکیا رق هم مثل سایر زند انیان طلوع‌و غروب افتساب را 
نمی‌دید و رفتن شب و آمدن روز را معمولا از جنب و جوش و 
تعویض و تبدیل نگهبانان و آن چه د ر فضای مدور زنسد ان 
روی می‌د اد حس می‌کرد ۰ اما از هنگامی که د ریافته بود تصمیم 
گرفته‌اند به چشمان او میل بکشند, روز و شب تفاوت خود را 
برایش از د ست د اد ه بود۰ 

روز موعود به دنبال دومن شبی که در تب و تاب 
کذ رانید ه. لحظه‌ا ی خواب به چشمانش نرفته بود»فرا رسید* 
عمله‌ی عذ اب کوره را افروختند و مرد انی که نقاب سیاه بر سر 
اند اخته بود ند و تنها دو چشمشان از دو سوراخ نقساب 
د یداه می‌شداء کرد آتشن حاضر شداند: 


د ومین روز بیماری محمود به نیمه نزد يك می‌شد که یك 
کلمه‌ی وحشت انگیز به سوعت د ر زیر سقف و ستون‌قصرسلطنتی 
انتشار یافت و مثل طاعون قلبہا را لرزانید : 

- آپله ۰۰ 

پزشکان که د ر کوشش خود برای جلوگیسری از پیشرفت 
بیماری شکست خورد ه بود ند» سکوت مرموز خود را شکستند و 
حقیقت را فاش ساختند : 

- آبله ۰۰۰ شاه د ر چنگال بیرحم ابله گرفتار شد ه است إ 

اقشائ این رار رین حال تضاتدق ان پو که 
طبیبان از حیات پاد شاه قطع‌امید کرد هاند, آنپا همه‌ی 
کوشش خود را به کار برد ه۰ انواع‌معالجات را د رباره‌ی 
پاد شاه خرد سال معمول داشته بود ند ولی فایده نداشت ۰ 
زمانی بود که نجات از بیماری وحشتناك آبله فقط به يسك 
معجزه و به تقد یر و تصاد ف‌وابسته بود: طبسبان فق ط 
می‌توانستند این چنین معجزه‌ای را کامل کنند ولی معجزه به 
ند رت واقع می‌شد و ظاهرا محمود نیز از این معجزه محسروم 
مانده , حکم تقد یر چنان بود که او د رسن نوجوانی و 
کام ناگرفته از زندگی » قریانی آبله شود ۰ 

با وجود آن که هنوز نیمه جانی در تن محمود باقی بود 
و حرارت تب بد ن او را داغ‌می‌کرد. و با وجود آن که طبیبان 
همچنان تلاش می‌کرد ند. اماتقسرییا همه می د انستند که 
امید ی باقی نیست ۰ 

انرو بلكابك» خسته وغمگین » به آخرین تلاش طبیبان 
چشم دوخته بود ند و لحظات احتضار مخد وم خرد سال خود 
را تماشا می‌کرد ند اما هیچ کد ام به یاد برکیارق نبود ند۰ 
بیماری ناگهانی محمود و وخامت حال او در ان دو روزه 
آن چنان مشغولشان د اشته بود که فرصت نمی‌کرد ند د رباره‌ی 
امر د یگری گفت و گو کنند و ظاهرا موجبی هم وجود ند اشت 
که در چنان تنگنایی به سرنوشت برکیارق بیاند یشند٠‏ آنها 
همان قد ر از برکیا رق غافل و از احوال او د رزندان بی‌خبر 
بود ند که برکیارق از حال‌محمود و آن چه درکاخ سلطنتسی 
می‌گذ شتإ 

تنهپا د ر لحظه‌ای که راز بیماری پاد شاه بر سر زبان ها 


رودبار ۳۵۵ 


افتاد» مرد ی شتابان خود را به کاخ سلطنتی رسانید و 
خواستا رملاقات انر وبلكابك شد ۰د رچنان موقعی د ست یافتسن 
به دو مرد قد رتمند د ربار محمود آسان نبود۰ ولی آن مرد که 
از یاران نزد يك بلكابك و انر و عضو شورای حکومتی بود .خیلی 
زود آن دو را د راتاق کوچك و خلوتی از اتاق ای قصر 
سلطنتی ملاقات کرد ۰ مرد شتابزده بود و نفس‌نفس میزد 
و بدون هیچ مقد مه‌ای با هیجان گفت : 

- برکیا رق ۰۰۰ برکیا رق ۱ مر 

انرو بلكابك به هم نگریستند۰ د ر نگاه تعجب آمیز آنپا 
پرسش و ابپامی خوانده می‌شد ۰ انر د رحالی که با نوك 
اکت ایروا د رهم کشید هی خود را تاب می د اد گفت : 

- مقصود ؟ 

مرد با عجله جواب د اد : 

- چه طور بگویم سروران؟ ۰۰۰ اگر محمود بمیردوبرکیارق 

کور شود ۰ هیچ می د انید که أن وقت ۰۰۰ 

انر که گفتی مطلب مپمی د ستگیرش شد ه بود .سخین 
مرد را برید و خطاب به بلا بك گفت : 

حق با او است ۰۰۰ چه وقت برکیارق را میل می‌کشند ؟ 

بلكايك جواب داد : 

- امروز ۰ د رست موقح‌ظپر! 

انر د ست هایش را به هم مالید : 

- مثل این که هنوز فرصتی هست ۰۰۰زود باش برویم ۱ 

بلکابك د ست او را که به سرعت‌عازم خروج از اتاق و از 
قصر بود ءگرفت : 

ول کن ایخ اسب عجله کرد ه باشند ۰ شاید کارتمام 

شد ه باشد! 

انر گفت : 

بايد مطمئن شویم ۰۰۰ 


در سنگین چوبی که قطعات آهن و گل میخم‌ای د رشت 
بر سنگینی آن افزود ه بود» روی پاشنه‌ی خود چرخید و ازپشت 
سر نگهبان لال ,برکیا رق صورت د رشت مرد ی را با ابروان 
بسن و سبلتی پریشت مشاهه ه کرد که لحظه‌ا ی د رسرایای 


۳۵۶ شاهین سپید 


او نگریست و سپس اشاره کرد 

-جوان » بیرون بيا ! 

برکیا رق آرام و خموش حرکت کرد و پا به محوطه‌ی زند ان 
گذ اشت ۰ در این دو روزه انتظار, فکرها و ندبه‌های خود را 
کرد » بود و اکنون تسلیم و مطیع به نظر می رسید "وقتی راهسی 
برای فرار از سرنوشت وجود ند اشت د یگرعلتی نمی‌دید که 
سرنوشت را با خفت و زاری استقبال کند۰ این حساصل 
اند یشه‌های او بود مرد انه و محکم گام بر می‌د اشت "در وسط 
محوطه‌ی زند ان که د خمه‌های زند انیان‌د ایره وار ان رامحصور 
کرد ه بود. کوره‌ی آتش و میله‌ها و سایر ادوات و وسایل 
کور کرد ن محکومین انتظار او را می‌کشید ۰ عمله‌ی‌عذ اب نیز هر 
کد ام در جای خود قرار د اشتند ۰ برکیارق می‌د انست چه کار 
باید بکند۰ در حالی که محافظ قوی هیکل سایه به سایه‌ی او 
حرکت می‌کرد. با قد مهای شمرد ه و قیافه‌ی متین و آرام به 
ستون آهنین نزد يك شد و پشت به آن ستون ایستاد یکی از 
دژخیمان پیش رفت ۰ با رپسمان محکم ابتدا دو د ست وسپس 
پاهای او را به ستون بست ۰ آتش د ر کوره زبانه مسی‌کشید و 
شعله‌های آن روی چپره‌ی مپتاب گون برکیا رق‌گلاند اختمبود ۰ 


دزخیمی که مامور سرخ کرد ن میله‌های آهن بود به 
همکار د یگرش رو کرد و گفت : 

-کوره را بد م ۰۰۰ بايد شروع‌کنیم | 

اما صد ایی از بالا ی پله‌های ماربیج شنیده شد : 

-عحله نکنید ٠د‏ ستور این است که حکم د رست موقع 

اد ان اجرا شود“ د رست سر ظمر ۰۰۰ 

پلگان ما رپیج پشت سر برکیا رق قرار د اشت و شاهزاد هی 
جوان نمی‌توانست صاحب صد | را ببیند. اما می‌د انست که او 
کسی جز فرماند هی بحبس نیست- دژخیمان د ست از کار 
کشید ند و لحظات وحشت و انتظار تا حوالی ظہر طول 
کشید ۰ آخرین امید های برکیارق نیز با این لحظات بر باد 
می‌رفت و سرانجام میله‌های سرد آهن در میان آتش‌قرار گرفت 
و درمقابل چشمان برکیارق به سرخی کرایید ۰ 

اما د رست در حالی که بانک " الله اکبر" از گلد سته‌ه | 


رودبار ۳۵۷۲ 


نعره‌ی بلكابك در زیر سقف زند ان طنین افکند : 
- د ست نگاه د ارید ۰۰۰د ست نگاه د ارید۱ 
مقابل او سبز شد ه. فرمان به توقف حکم د اد ه بود۰ بلكابك 
نفس‌نفس می‌زد ۰ برکیارق حيرت زد ه بود و د زخیمان انتظار 
می‌کشید ند «ولی‌به خلاف انتظار , بلکابك فرما ند اد د ستہای 
برکیارق را باز کنند. و او را همراه خود از زند ان بیرون برد" 
برکیا رق هنوز نمی د انست چه اتفاق افتاده است و او را 
به کجا می‌برند مع هذ ا در رفتار بلکابك تفاوت محسوسی به 
چشم می‌خورد و همین امیدوارش می‌ساخت ۰ بی‌آن که سخنی 
میان آنپا ردوبدل شود به خانه‌ای رسید ند و بلکابك او را 
به د رون خانه راهنمایی کرد در آن جا" انر" انتظار آنها را 
می‌کشید و برکیارق بیشتر متعجب شد هنگامی که انر بهد ید ن 
" انر" برکیارق را به نشستن دعوت کرد و گفت : 
- می د انم که این حوادث پی‌د ریی تعجب ترا برانگیخته 
است »اما هرچه هست این حوادثی است که د 
بازیگر تقد یر ترتیب داد ه است ۰آری پسرم ! روزگار چنیسن 
مقد ر داشته که براد ر خرد سال تو بر تخت سلطنست 
بمیرد تا تو از زندان رهایی پیدا کنی ۰ آن هم د رست 
در لحظه‌ا ی که می‌خواستند چشمان ترامیل بکشند ۰۰۰ 
ب مجمود ۰يا محمود مرد ؟ 
آری» او با ناکامی این جہان را ود اعگفت و به مرض 
أبله فرمان یافت ۰۰۰ 
بلكابك سخن انر را بريد : 


- واین بیحت. به شقا روی آورد ه ا ست که تاج وتخت محمود 
راتصاحب کنید ۰البته به شرط أن که خود شما بخواهید! 
برکیا رق پرسید : 

- مقصود ؟ 

انر پاسخ ں او : 


۳۵۸ شاهین سپید 


- شما باید بد انید ما تا امروز فرمانبرد ار بسراد ر شما 
محمود بود یم و به آن‌چه در مصلحت تخت و تاجو مملکت 
او می د انستیم عمل کرد هايم ۰ مصلحت محمود د ر نابود ی 
شما بود۰ شما بزرگترین خصم و رقیب اومحسوب می‌شد ید۰ 
تا نام برکیارق د ر جهان باقی بود. محمود نمی‌توانسست 
بدون د رد سر سلطنت کند و به همین خاطر بود که ما 
شما را به زند ان اند اختیم و حقیقتش این است که ما 
عقید ه د اشتیم نباید شما زند ه از محبس‌خارج شوید.۰ 


تبد یلم کنید! 

انر سخن برکیارق را اصلاح کرد: 

- بپتر است بگوییم به يك وجود آرام و غیر مزاحم ۰۰۰ به 
هرحال » قصد من و دوستم بلكابك از دعوت شما به 
این جا چیز دیگری است ۰ ماهردو در خد مت خاند ان 
شما موی خود را سپید کرد هايم ۰ در این موقع که محسود 
د رگذ شته است, ما تصور می‌کنيم د ر خاند ان سلجوقی 
کسی به شایستگی شما برای تصاحب تاج و تخت نیس 
و این میراث حقا به شما می‌رسد ۰۰۰شاید اگر کس‌د یگری 
به جای من يا بلكايك بود, چنین کاری نمی‌کرد: اما 
چنان که گفتم ما هیچ کد ام چشم طمع به تاج وتخت 
سلجوقیان ند اریم ۰ ما به نان و نمك این خاند ان‌خیانت 
نمی‌کنیم و چون تشخیص می‌د هیم که مصلحت مملکست و 
منافع خاند ان سلجوقی اقتضا دارد که تاج و تخت به 
شما سپرد ه شود. ما شما را به تخت می‌نشانیم و بعد از 


آن مثل یك رعیت به اختیار شما خواهیم بود۰ می‌توانید 

ما را عزل کنید , می‌توانید گرد ن بزنید و نیز می‌توانید 

مثل پد ر و براد رتان به ما اعتماد کرده. مارا چون 

خد متگزاری صاد ق و صمیمی برای خود تان نگاهد ارید ۰۰۰ 

خبر مرگ محمود و سلطنت برکیارق همزمان اعلام شد و 
همگان را حي تزد ه ساخت ۰ 


رودبار ۳۵۹ 


مرد م اصفهان که می د انستند برکیارق در زند ان به سر 
می‌برد و انتظار د اشتند خبر مرگ او را بشنوند. در منتہای 
حیرت برکیا رق را می‌دید ند که پای د ر رکاب سلطنت , جنازه‌ی 
محمود را تشییع می کرد ۰ 

تقد یر به طرز عجیبی راه برکیارق را از وجود مدعیان 
پاك ساخته .به د ست کسانی که می‌خواستند او را کور کننسد »> 
بر تخت سلطنتش نشانید ه بود ۰ 

برکیارق د ر گفت و گوی خود با انرو بلكايك سوگند خورد 
که گذ شته را فراموش کند و آن دو را همچنان در مقاماتی که 
ناشن .نگاه د ارد 

د رحقیقت » جز این نیز چاره‌ای ند اشت ۰ زیراهنوز عمش 
تاج براد ر بود: از این گذ شته هنوز برکیارق بر تخت سلطنت 
استوار نشد ه بود و معلوم نبود که مدعیان دیگری برایش‌پید ا 
نشوند۰ در این حال او نمی‌توانست انرو بلكابك و سایر 
نی را که د ر د ستگاه سلطنت محمود عناوین و مسقاماتی 
دانستتت: به گروه دشمنان خود اضافه کند۰ هرجند که در 
انرو بلكابك احساس نفرت می‌کرد ۰ 

از عجایب روزگار این که در آخرین روز زند گانی محمود» 
قاصد تتش به اصفمان وارد شده بود و چون نمی‌توانست با 
باقی ماند و دو روز بعد» ناگزیر پیام تتش را به برکیارق 


برکیارق از مطالعه نامه و یام تتش متحیر شد تتش .> 
رک ها او جنک و شاه اورا د رهم شکسته بود. چه‌گونه 
رسانید ن به وی برحذ ر بد ارد ؟ 
نام محمود و برای او نوشته شد ه است و تتش مصرا محمود را 
تهدید کرد ه بود که نباید به برکیارق آزاری برساند۰ اما به 
چه د لیل؟۰۰۰ این د لسوزی تتش از کجا مایه می‌گرفت ؟اینہا 


۳۶۰ شاهین سیید 


پاسخی برای آن نمی‌یافتند»و موضوع برای همه به صورت 
معمایی جلوه‌گر شد ه بود ۰ 
ا | را به وی ۳ و او هه 
که برای بیعت و اطاعت شخصا به اصفهان بیاید ۰ 

پاسخ تتش وعکس‌العمل او قضیه را روشن می‌کرد۰ زیرا 
از ادعاهای خود دست می‌کشید. اما تتش که از حسواد ث 
اصفپان آگاه شد ه بود» به وسیله‌ی ابوحمزه‌ی کفشگر با الموت 
اسو رفت و حسن به وی توصیه کرد شتا و خود را - اه 
خود د اری کند ۰ 

اکنون حسن تتش را EE E‏ 
e‏ سیم کند ۰ 

eS‏ را از 
e a E‏ 
که به سلطنت برکیارق تن در داد ه بود ند, همراه می‌برد نسد ۰ 
د ر مد تی کوتاه جز همد ان و قره میسین و آذ ریایجان که به 
تصرف تتش د رامد ه بود» باقی ایالات و ولایات سر اطاعت و 
بیعت د ر مقابل برکیارق فرود آورد ند و پس از مرگ ملکشاه , 
حکومت › یعس ۳ یعنی اصفپان شد 

بد ین ترنیب › برکیا ریق چاره‌ای ند اشت جز آن که قبل از 
هر اقد ام دیگری حساب خود را با تتش یکسره کند۰ او با 
سپاهی که از همه‌ی ایالات جمع‌کرد » بود. اصفپان را تسرك 
گفت وعازم همد ان کف تا تویتی .قیکر باتققین مضاف ند هد 

حسن د رباره‌ی دیلمیان که اکثرا شیعه و د رباطن نسبت 
به حکومت ترکان سلجوقی بد بین بود ند تجربه‌ی خوبی د اشت ۰ 
در مصر» دیلمیانی که د ر سپاه امیرالجیوش بد رجما لی‌بود ند 
چندین بار او را كمك کرد ه . از د سیسه‌های امیرالجیسوش 


رودبار ۳۶۱ 


رهانید ه بود ند۰ در الموت نیز حمایت دیلمیان به پیشرفست 
مقاصد وی کمك فراوان کرد ه بود۰ از این رو اميد داشت که به 
قرف نکسا تا ند لی توا نید دز کوه مسلط شوه 

این اميد به تحقق پیوست و برکیارق د ر همد ان بود که 
که کلیه‌ی نک انان دبل به ایین باطنین. کرویداه» تحت 
رهبری احمد عطاش ساکنان دژ را که سر سپرد هی سلجوقیان 
بود ند» راند ه. حکومت د ژ کوه را را یه اف ست درفتها نن 

۱ EE N NE TE 
شمرد ه می‌شد ۰ د ژ کوه + ار چنان مود و موضعی برخورد ار بود‎ 
که امکان ند اشت از طریق جنگ و قشون کشی بتوان آن را‎ 
مسترد کرد۰ د ر حالی که استیلای باطنیان بر این دژ‎ 
۰ اصفهان را د ر معرض تمهدید و مخاطره‌ی د آیمی‌قرارمی‌د اد‎ 

احمد عطاش به تسخیر د ژ اکتفا نکرد », حوزه‌ای برای 
تبلیغ و دعوت د ر حوالی د ژ کوه د ایر ساخته بود که هر شب 
عد های از اهالی اصفپان به راهنمایی باطنیان درآن حوزه 
حاضر می‌شد ند و احمد برای آنپا سخن می‌گفت ۰ از ميان 
این مرد م گروهی که آیین باطنی را می‌پذ یرفتند و ازعپد هی 
شام کباش دا اعتقاد و ثبات قدم خویش 
بر می‌آمد ند به داژ راه پید | می‌کرد ند و به جامعه‌ی باطنی 
می‌پیوستند که د رون د ژ تشکیل شد ه بود «خزانه‌ی سلجوقیان 
که د اخل دز کوه قرار داشت برای رفاه این جامعه‌ی کوچك 
و اسلحه خانه و انبارهای‌غله جهت دفاعو استقامت د ربرابر 
حملات احتمالی به دژ وسایل مطمئن و موثری محسوب می‌شد ۰ 

برکیارق به شنید ن خبر تصاحب دز کوه از طرف 
باطنیان » بر شد ت حملات خود با پیروزی چشمگیری افسزود . 
به امید آن که پیش از فرا رسید ن فصل سرماهمد ان راتسخیر 
و کار تتش را یکسره کند: این پیروزی د رعین حال ضربه‌ی 
شد ید ی بود بر باطنیان که با تتش همراه شد ه بود ندو او را 
خا یت هی کر نو اما دير دست نوژ کار یارۍ د کرئ سوه 
برکیارق در اثنای این حمله به تب سختی د چار شد و علایم 
ابله د ر بد نش ظاهر شد ۰ 

حال برکیارق چنان وخیم بود که سرد اران سپاه ازحیات 
وی قطح امید کرد ه بود ند ولی به ملاحظه‌ی آن که مباد ا 


روحیه‌ی سپاهیان متزلزل‌شود »خبر بیماری پاد شاه را پنبان 
د اشتند و حمله‌ی بزرگ برکیارق نیز به تبع آن متوقف گشت ۰ 
با وجود این .بیماری دوره‌ی بحران خود را طی کرد و 
معجزه‌ا ی که سرنوشت از محمود د ریغ د اشته بود. برکیسارق را 
از این بیماری نجات بخشید د رحالی که مپر آبله برچپره‌ی 
شاد اب و جوان او نشسته بود 
برکیا رق به علت نقاهت و ضعف ناشی از آبله نمی‌توانست 
د ر ارد وگاه بماند و فرماند هی سپاه را به سپ سالا ر خویش 
" امیرسیاهپوش" سپرد و خود برای استراحت عازم 


حواد ث متوالی این دوران , عدم موفقیست شاه در 
لش رکش به همه ان و ان و تن قلعو ی رکو اتپا س 
سلطنت نوینیاد برکیارق را متزلزل کرد ه بود ۰باطنیه نیروگرفته 
ناامنیهای د وران بعد از ملکشاه خاتمه خواهد داد رفته‌رفته 

برکیارق از این معنی غافل نبود و برای آن که قد رتسی 
از خود نشان دهد بلکابك را مامور کرد تا عرصه را بر 
باطنیان اصفپان سخت کند. بلكابك د رغیبت پاد شاه حفسظ 
امنیت اصفپهان را به عد ه د اشت و مسوولیت ماجرای قلعه‌ی 
عمال و تم OTT‏ کاو ا 

یین باطنی متهم و یا مظنون بود ند بتازند TS‏ 
بکشند ۰ 

با این طرزعمل , تصمیم برکیا رق نتیجه‌ی معکوس بخشید 
و مرد م اصفهان وقتی ان خونریزی و کشت و کشتار بی د لیل را 
يك روز علی‌رغم محمود و دار و د سته‌ی او برکیارق را با چنان 
استقبال شورانگیزی د ر شهر خود شان پد یرفته بود ند» وقتی 
به جای ار ن که د ر فکر د فع د شمنان خود اشد تسه فا یسفن 
کسی که اورا کار مان شر بارت اسه رند اتی ساخنه سود : 


رودبار ۳۶۰۳ 


مردم کوچه و بازار را به اتش بید اد و ستم می‌سوزاند, از او 
روی گرد انده , به باطنیان حق می د اد ند عليه چنین حکومتی 
هرچه می‌خواهند بکنند! 

د رضمن » روزگا ری بود که باطنیان هیچ اقد ام خصمانه‌ای 
را برضد خود تحمل نمی‌کرد ند و همین که آوازه‌ی فجت‌اییع 
اصفپان به الموت رسید. سه تن فد ایی باد شنه‌هایی که تام 
برکیارق بر قبضه‌ی آنپا نقش بسته بود , از الموت به سوی 
اصفپهان روانه شد ند۰ 

برکیارق , خود د ریافته بود که بلکابك د رد سر بزرگی 
برای اوفراهم ساخته‌است ۰ به همین‌جهت تصمیم گرفت به‌قد رت 
بلکا بك و انر و دار و دسته‌ی آن دو که عملا اختیار حکوست 
را به د ست د اشتند» پایان د هد۰ برای این مقصود لازم بود 
وزیر مقتد رو صاحب نفوذ ی را مصد ر کار مملکت کند و قرعه به 
نام مويد الملك فرزند نظام‌الملك زد۰ مويد الملك والى خراسان 
بود ۰ برکیارق محرمانه برای او پیام فرستاد که امور خراسان 
را نظمی د اد ه۰ به فوریت‌عازم اصفهان شود همزمان با ورود 
مويد الملك به اصفهان فد اییان باطنی به برګیارق حمله برد ند 
و او را کارد زد ند۰ اما زخم کارد کاری نبود و چون باطنیان 
از به‌کار برد ن زهر مطلقا اجتناب د اشتند و د شنه‌ی فد آیی‌نیز 
زهرآلود نبود. آن زخم سطحی هیچ خطری ند اشت ۰ 

مرد فد ایی که برکیارق را هنگام عبور د ر شپر مورد حمله 
و سوء قصد قرار داده بود. چون خود را در محاصره‌ی 
قراولان دید با همان د شنه که نام برکیارق بر د ستسهی آن 
نقش شد ه بود, به حیات خویش پایان داد ولی دوتن پاران 
او که مراقب رفیق خود بود ند, پیش از آن که بتوانند از معرکه 
رشق به د ام افتاد ند وی کت مت نا + 

برکیارق که برای معالجه‌ی زخم بستری شد ه بود ؛ د ستور 
داد د رهای قصر را ببند ند و هیچ کس را جز طبیب و هرکه 
خود او احضار می‌کند به بالینش نیاورند: د رحالی که برکیبارق 
د ر بستر خویش بپبود می‌یافت و د ر فکر بود تابه کار خونینی 
د ست نزند» بلكابك د ند انہای خود را ترا 2 جوید نزن لوی 
باطنیان تیزتر می‌ساخت و حسن » خشمگین از این که فد ایی 
او د ر ماموریتش شکست خورد ه است به پایگاهہای باطنی 


۳۶۴ شاهین سیید 


قراس وک ر انم سس ار 
e,‏ 

اما برکیا رق تصمیم د یگری د اشت ۰ 

د رحالی که بلكابك چند بار کوشید ه بود به سرای 
سلطان وارد شود و نومید بازگشته بود. موید الملك به قصر 
سلطنتی احظار شد و برکیارق او را د رکنار بستر خود 
شنا نیت 4 کت 

- مويد الملك »من قصد دارم مسند پد رت را به تو تفویض 

کنم و برای همین به اصفهان ن¿ احضارت کرد هام ۰ اما قبلا 

می‌باید مطالبی را با هم بحث و حل کنیم : 

موید الملك سر فرود آورد : 

- به فرمانم شهریار ۰۰ 

برکیارق گفت : 

- می د انی که پد رت نظا مالملك شید همواره حامی و 

طرفد ار من بود و تا eT‏ پد رم را واد ارد 

سکه‌ی ولا یتعهد ی به نام من بزند۰ اکنون بعد از آن 
شمه ما رها که ذش مناز ا سانەق مرکو ری 
بازگشته , به تخت سلطنت نشسته‌ام «ولی اضطرارا زمام 
فلکت من بے کد ست کسانی.افتا دة است که می چوا تسه 
مرا کور کنند ۰ حقیقت این است که من هرگز به این عناصر 

ند اشته‌ام ۰ حوادث این مدت نیز نشان داد ه 

اک کهآ یه ند ونر کار کت وس سر 

e‏ که انیا زیر و ورون پاد تتا هار چ 

د ست آنا است و طبعا پاد شاه را بازیچه‌ی د ست خود 

می ایکا رنت فن یا ان همه شم که ت د روازه دارم » 

چ که وات رای ت ایا از یرن ی کر 

کسان خود پووا داشته باشم ؟ این استت که را ,ر 

مويد الملك , نامزد وزارت کرد هام و چنان که گفتمم 

می‌خواهم نکتها ی را که باعث تیرگی روابط پد ران ما شد 

از ابتدا با هم روشن کنیم ۰ من نمی‌خواهم ترا شريك د ر 

مملکت خود کنم ۰ می‌خواهم ترا سپیم د رحل و فصل‌امور 

مملکت سازم و البته همه‌ی مراتب و مقامات و شوون تو 
به عنوان وزیر اعظم مملکت» تا روزی که بدین گونه روابط 


ما اد امه پید ا کند. محفوظ خواهد بود٠‏ آيا موافقی 

موید الملك سر فرود آورد : 

-به جان می پد یرم ولینعمت من ! 

برکیارق گفت : 

- بسیار خوب ۰۰ ۰ نکته‌ی د یگر د ر باب باطنیان ۱ ست که 

ا ES lh‏ 
Ele‏ ا ه مملکت 1 

٤‏ می‌زنند SR E‏ و 

نرق :ا e E‏ ا 

فاید های ند ارد ۰د رنظر د ارم ولو غیر از كد شك سبحت 

بهباظتیان انشاد کی در بل له ی راه اا 

کتار ياعا 

موید الملك با تعجب پرسید : 

- ایا شهریار د ر این خصوص تصمیم قطعی خود را 

گرفتها تی 

برکیا رق با اشاره‌ی سر تایید کرد : 

ی E‏ تس سین 
EG‏ اطراني ن مجمود تاد ر به آن خفت 
د شمن خود e‏ ا کف تا 
د ست نمی رفت ۰ اگر باطنیان از من رنجش ند اشتند مرا 
کارد نمی‌زد ند و همین طور که مطالعه کنیم و پیش برویم 
معاندت با انان به خرح نمی‌د اد جان خود را بر سر 
این عناد نکد اه بود ۰ری » موید الملك ١د‏ شمنی با 
ابن صباح و د سته‌ی او تاکنون جز صد مه و ضرر برای ما 


اتان که ا از طرش ی آين چو ال نرا 

به منفعت انها بود ه , به جای تضعیف» تقویتشان 

کرد ه است ۰ پس زیانی ند ارد که يك چند با ایشان 

مد ارا کنیم ۰۰ 

برای موید الملك که خون پد رش نظام‌الملك هنوز بر زمین 
می‌جوشید تبعیت از تصمیم شاه و دوستی با اهل باطن 
چند ان مطبوع نبود۰ اما شاه تصميم خود ا کەو 
موید الملك د ر صورتی می‌توانست منصب صد ارت را 792 
کے ی ا بط شاه هیرا اد یه ای که اسلا یه 
شاه نیز تا حد ی او را مجاب کرد ه بود ۰ موید الملك د رحالی 
که فرمان صد ارت خود را گرفته بود. از قصر شاهی خارج شد- 
نصب یکی از فرزند ان نظام‌الملك به صد ارت معنایش این بود 
که شاه جوان قصد د ارد قد رت را در يك نقطه تمرکز د هسد. 
موید الملك نیز با قبضه کرد ن قد رت این معنی را عملا اثبات 
کرد و نخستین آقد ام وی پایان د ادن به مبارزه و جنجال 
طتاطت تبود بوید E‏ راکنا زا سره مات باکت 
بخواهد در منصب خود باقی بماند بايد د ست از خود سری 
کشید ه . تابح و مطیع د ارالحکومه شود وزير جد ید به همیسن 
اند ازه که صاحبان قد رت و نفوذ از قبیل بلکابك را مپارکرد ۰ . 

بر آنپا د هانه بزند قانع بود و نمی‌خواست با کنارگذ اشتسن 

۳ د شمنان خطرناکی برای خود بیافریند۰ خصوصا که 
عنوان خانه اد کی او و نک سس یت 
رام کرد ن حریفانی چون بلكابك كمك می‌کرد ۰ 

قطع هیاهوی ضد باطنی د ر اصفهان نخستین گام د ر 
راه نود یکی با ِ الموت" بود ۰ موید الملك که سنا ست شاه را 
د ر این زمینه اجرا می‌کرد در اولین فرصت محرمانه به دژ کوه 
رفت و ضفن اقات ا اخ عطاشن:» کوشها ی از سیا سب ت 
جد ید برکیارق را فاش کرد و از وی خواست به الموت پیام 
بفرستد که نمایند »ی مختاری برای مذ اکرا ت لازم به اصفهان 
اعزام شود ۰ 

حسن د ر حالی که انتظار حملات انتقامجویانه‌ی برکیارق 
را می‌کشید .خبر وقایع اصفهان و پیام موید الملك را د ریافت 
د اشت ۰ ۱ ۱00 و 


وناز ۳۶۷ 


نمی‌توانست قبول کند که این نظر را موید الملك , با وجود 
سابقه‌ی پد رکشتگی , به برکیارق القا کرده , یا برکیارق بعد 
از زخم خورد ن . شخصا گرفته است۰ با وصف این »د رخواست 
موید الملك را بی‌جواب نگذ اشت و کیافخرآور اسد آباد ی مرد ی 
سخنور و تیزهوش و د انا از د اعیان باطنی را که نزد وی د ر 
الموت می‌زیست به عنوان نمایند هی مختار به اصفمان روانه‌کرد ۰ 
وق و ی بو کرت 
موید الملك مطابق د ستوری که د اشت او را نزد برگیارق برد 
برکیارق خیلی زود متوجه شد که فرستاد هی حسن یکی 
از مرد ان برگزید وی باطنی است ۰ از این رو تصمیم خود را 
صاف و صریح با کیافخرآور د رمیان ناد و گفت : 
وی ا ان علت اه کش ها بسا بسن میت 
و دشمنان من که از حمایت باطنیان برخورد ار می‌شوند 
به شما چه د اد ه‌اند که من نمی‌توا: نم بد هم؟ من می‌د انم 
که عمم تتش به اتکای باطنیان به پاید اری خود اد امه 
می‌د هد و قبول د ارم که اگر از حمایت باطنیان‌برخورد ار 
نبود , نمی‌توانست د ر نبرد اخیر مقاومت‌کند۰ این را هم 
مید انم که شما به خاطر چشم و ابروی تتش باوی د وست 
نشد هاید۰ قطعا شما از تتش خواسته‌اید وقتی برمملکت 
سلجوقیان د ست یافت امتیازاتی‌به شما بد هد و او نیسز 
قبول کرد ه است ۰ حال آن که اولا هیچ معلوم نیست او 
موفق شود" به‌فرض محال‌هم که موفق شد, معلوم نیست به 
عبد خود وفا کند ۰يا جز این است دوست من؟ 
فرستاد هی الموت بالحنیآمیخته‌از پرسش و تصد یق گفت : 
- چنین است سرور من ؟ 
برکیارق پرسید : 
ایا تقو اه اه اشت که تاطفان را لط 
خود سیم کند , يا ا باج بد هد یا از ایشان 
کسی را وزیر و کسانی را مصد ر امور مملکت سازد ۰۰۰۲ من 
تصور نمی‌کنم ؛ تو چه می‌گوبی د وست من؟ 
کیافخراور شانه‌های خود را تکان داد : 
- به د رستی نمی‌د انم ۰۰۰اما بعید نیست که چنین 
پیمانی در میان باشد! 


۳۶۸ شاهین سپید 


برکیا رق گفت : 
# این طور گما ن یبرم ٠‏ و اگر باطنیان توقعاتی جز 
آن چه گفتم د اشته هه با شیم خفن ان که به اتعظاوسلطنت 
تشن ننشینند .و او را به این امند-خجمایت کنا ی سس 
که خود ما بتوانیم منظور ایشان را تامین کنیم تا جد ال 
و حصومت از ميانه برخیزد ۱ 
در این ملاقات, گفت و گوهای دیگری از همین مقوله 
بین برکیا رق و کیافخرآور اسد آباد ی به‌میان رفت و قرار بر آن 
شد که کیافخرآور از الموت کسب تکلیف کند۰ 
پیام کیافخرآور برای حسن کاملا غیرمنتظر بود "پیشنهاد 
برکیارق ابتدا سوء ظن او را به شدت تحريك کرد ولی 
هنگامی که رقعه‌ی مفصل کیافخر را در باب آن چه طی سفر 
خود به اصفهان دید ه. از ملاحظه‌ی اوضاع استنباط کرد ه 
بود» به د قت مرور کرد با او همعقید ه شد که برکیارق قصد 
خدعه‌ای ند ارد 0 خود چنین تصمیمی 
اتخاد کرت 4 اسگو تین پیشنهاد برکیارق مستلزم هیب 
تعد ی شمان مت ۲ ن که از دشمنا ۱ 
با خود ش خصومت نکنند و هرگاه این دوستی سر می‌گرفت . 
د رعمل برای آزمود ن برکیا رق و تشخیص این که تا چه حد در 
سجن خود ماد ی و صیی است فرصت زیاد ی وجود داشت 
اما به راستی اگر برکیا رق حاضر می‌شد از در همراهی 
وکوت ا اماع یر ايد یره ية اة که 
باطنیه با وی‌عناد و از رقبا و مدعیان وی حمایت کنند ۰ 
به خصوص که حسن د رته قلب خود نسبت به تتش احساس 
عدم اعتماد می‌کرد و ابوحمزه نیز در این احساس با وی 
شريك بود ٠‏ تا آن روز علی رغم حمایت بی‌د ریغ باطنیان , تتش 
حتی یك کلمه به دوستی آنہا تظاهر نکرد ه بود و به بهان‌ی 
این که ممکن است مردم از وی روی بگرد انند ,فرصت ند اد ه 
بود که باطنیان د ر قلمرو حکومت او به دعوت و تبلیح مشعول 
شونن* با این کیفیت چه‌کشی, می‌توانست تضمیرن کند که بت از 
پیروزی به کلی زیر پیمان خود نزند ؟ 
يك ماه از ورود فرستاد هی الموت به اصفهان شیک شات 
در روابط برکیا رق و باطنیان تغییر محسوسی ظاهر شد ه بود : 


کیافخرآور اسد آباد ی د ر بارگاه برکیا رق نفود و اعتباری به 
هم رسانید ه ۰ د رسلك مشاوران و محارم شاه قرار گرفته بود و 
از طرف د یگر الموت د ست حمایت خود را از پشت تتش 
برد اشته بود ۰ بهانه‌ی این اختلاف‌عدم استقبال تتش بود از 
بن اف شا ان که اورا تحت فشا رکد ا زد قرب جوا سس 
داشتند به د اعیان باطنی اجازه‌ی تبلیخ و دعوت د ر مناطق 
تحت اشغال خود بد هد و تتش که از قرار و مدار پنپانی 
حسن و برکیارق اطلاع نداشت , متعد ر بود که تا استیلای 
قطعی بر مملکت نمی‌تواند با چنین امری موافقت گند ۰ 
ابوحمزه‌ی کفشگر به اشاره‌ی حسن , همین مسوضوع را 
اه رد هس اضا ی ر بوسر ار 
ازداوگاه تفن جد :ما خت وو رخالی که تفه تور می کرو 
باطنیان د ست به يك صحنه سازی زده‌اند و قصد بریدن 
ارتباط خود را با او ندارند. ناگهان د ریافت که سپاهیان 
باطتی, بة الموت بازگشته: و فا او را چا گذاشته‌اند. 

د رهمین آثنا نشانه‌های توافق و سازش میان باطنیان و 
برکیارق آشکار شد و تتش که می‌د انست بسد ون حم‌ایست 
باطنیان تاب مقاومت د رمقابل برکیارق ند ارد. سر خود گرفته . 
به شام بازگشت و جان خود را از مپلکه به د ر برد۰ 

در اصفپان نیز بلكابك و انر که ابتدا به قضایای اخیسر 
وقعی نمی‌نمدادند._ هنگامی که د ریافتند موضوع جد ی تراز 
يك هوس و شوخی است. زمزمه‌ی مخالف ساز کرد ند۰ ”انر 
عاقلتر بود و به کناره گرفتن و انتظار کشید ن اکتفا کرد ۰ اما 
بلكابك مثل مار زخم خورد ه به خود می‌پیچید و برای مبارزه‌ی 
یکی ا د ی ق در را ت جد درت و نود و 
مد اخل او محدود شده بود» رقبایش به سرعت بر او سبقست 
می‌گرفتند و به خصوص از این که می‌دید باطنیان جان گرفته . 
به قد رت رسید هاند هم وحشت زد ه بود و هم خشمگین ! 

با همه‌ی این احوال . شرایط چنان بود که بلکابك 
فرصت تحريك و انتقامجوبی پید ا نمی‌کرد: روابط شاه و وزیر 
صمیمانه بود۰ موید الملك امور مملکت برکیارق را د ر قبضه‌د اشت 
و برکیارق او را حمایت می‌کرد: باطنیان نیز با حکومت روشی 


دوستانه د ره 


۳۷۰ شاهین سیید 


این اثر را د اشته باشد که محمود و اطرافیانش به ارزن 
وجود برکیارق پی‌ببرند و به امید آن که او رامانند 
وجهالمصالحهای به اختیار د اشته باشند.» از کشتتش صرف نظر 
لحظها ی که آنہا مشعول تهیه‌ی پیام برای محمود ند , فقط يك 
شبانهروز به موعد جرای سک سل کشیدن به چشمابکر 
روزگار نز سکن نب با ۳ 


بلكابك از زند ان بیرون رفت و برکیا رق نگون بخت را با 
اند یشه‌های د رهم وبرهم فا خسرت به کد شته و مخت از 
ها تنما کد شت ت۰ 

او از روزنه‌ی کوچکی که روی د ر سنگین زند ان تساريك و 
نمورش تعبیه شد ه بود, عمله‌ی‌عذ اب را می‌د ید که درفضای 
مدور زند ان وسایل داغ‌کرد ن میله‌ها را فراهم می‌کنننند ۰ 
میله‌هایی که می‌بایستی روی کوره‌ی مخصوص چنان د آغ‌و تفته 
شود که حرارت آن از فاصله‌ای کم . مژگان و ابرو و اعصاب 
چشم را کباب کرد ه , قوه‌ی بینایی را از دیدگان محکوم بیرون 

برکیارق با این وسیله‌ی جهنمی عذ اب آشنایی کامل 
داشت و دارعمر خود مکرر شا هراد گان و شرف ارای راان یت ه 
بود که با چشمهای میل کشید ه زندگی می‌کرد ند۰ در ميان 
صورت آنپا به جای دو چشم آثار دو داغ‌وحشتناك دیسد ه 
می‌شد که نشانه‌ی مجازات يك طغیان یا تمرد و ادعا 
و جاه طلبی شکست خورد ه بود۰ د رحقیقت رقبای پیروز . بسا 
ایسن مجازات د هشتناك» به این گونه مرد ان گرد نکش 
و تسلیم‌ناپد یر فرصت د اد ه بود ند تا روی زمینی که چشم به 
مالکیت و فرمانروایی آن دوخته بود ند. راه بروند و یسك شب 


رودبار ۳۵۱ 


طولانی را که برای آنان زندگی نام داشت و به مرگ منتپسی 
شد کدرا ن 

تا آن زمان » فقط ظاهر چنین کسانی بود که هنگام 
مشاهد هی آنان احساس رقت و ترحم برکیارق را برمی‌انگیخت 
ول ا کون نانک تابن او را یم اغاق رنه کے شاه و 
خاموش این کورشد گان فرو می‌برد۰ لحظاتی چندحس می‌کرد 
که دنیای اطراف او سیاه و سیاهتر می‌شود تا جایی که سرش 
گیج می رفت و فریاد می‌کشید و هنگامی که به خود مسی‌آمد 
وحشتزد ه د ست به طرف چشمپایش می‌برد تا اطمینان پید ا 
کند هنوز د رکاسه‌ی خود حرکت می‌کنند و دنیا را با همه‌ی 
زشتیہا و زیباییهای آن می‌بینند۰ 

نخستین بار که برگیارق از تصمیم سرد ا ران محمود باخبر 
شد تا بامد اد لحظه‌ای نخفت و تبی سخت و جانگد از بد نش 
زا به ات تش کشید ه O‏ ران SRE E‏ 
برکیارق گاهگاه برا د ر و رقیب خود محمود را به نظر می آورد 
که فارغ‌از حال پریشان و سوز و گد ازهای او. ۲ رام بسر 
تخت خواب ی و لبخند ظفسر سیمايیش را 
متبسم ساخته است ۰ در این حال به خود می‌پیچیسد و بسر 
روزگار لعنت می‌فرستا د ۰ i‏ به خلاف تصور برکیا رق , ازابتد ای 
همان شب محمود نیز با تبی جانفرسا د ست به گریبان شد ه 
بود و حرارت تب هرلحظه در بد ن او بالا می‌رفت ۰ 

حال پاد شاه خرد سال چنان وخیم بود که آن شب د ر 
قصر سلطنتی هیچ کس دید ه روی هم نگذ اشت ۰ طبیبسان 
برجسته‌ی شپر یکی بعد از دیگری در کاخ حاضر می‌شد ند و 
به بالین شاه می‌رفتند و با مشورت یك دیگر د اروهای مختلفی 
برای او تجویز می‌کرد ند۰ اما چپره‌ی آنہا اخم‌آلود و گرفتسه 
بود و به دید ن این چپره‌ها هرکس می‌توانسست وخامست 
حال پاد شاه را حد س بزند۰ 

تیار تا کیا ی شاه جرد سال هی فاا را بر 
اصفیان تحت الشعاع‌قرار د اد ه بود ۰د رسکوت آزارد هند ای 
که بر قصر سلطنتی سایه افکند » بود. طبیبان و د ریاریان بسا 
نوك پنجه راه می‌رفتند و قیافه‌هایشان د رهم رفته و عبوس بود 

انرو بلكايك. دو مرد سرآمد دربار محمود, کمتسر از 


۳۵۲ شاهین سیید 


کنار بستر وی دور می‌شد ند و تمام شب را همان جا »د راتاق 
بیمار گذ رانده بود ند۰ تقریبا همه‌ی اهل شپر از بیماری شاه 
آگاه شد ه بود ند و همه جا صحبت از این متوله بود جز در 
محیط زند ان که گفتی د نیای دیگری بود و د روازه‌ی بزرگی که 
می‌رفت , به ند رت باز می‌شد ۰ حتی زند انبانان و عمله‌ی عذ اب 
که د ر قلعه‌ی بزرگ زند آن زندگی می‌کرد ند به این نوعانسزوا 
و کنازتی ار ذیکران و تیا ق انشا ن عافات کسترد:ه بود ند * 

ن گونه که سرنوشت زند انیان به زند اتبانان سپرد ه بود به 
نظر مسی‌رسید که‌عمله‌ی زند ان نیز د ران قلعه‌ی بسزرگ 
تیا :ا به د ست د ارد. یعنی شحنه‌ی اصفپان ! 

بد ین قرارء تنها درزند ان شهر بود که ازبیماریسخت 
و ناگہانی شاه ابدا گفت و گویی e‏ هيج 
L‏ رن ET 2 E‏ 
قضیه‌ی میل کشید ن به چشمان برکیارق بود۰ 9 ۶ 
زند انبانان نیز علیفم زند کی خاموش و یکنواخت خود به 
تبعیت از غریزه‌ی تنوع طلبی ۰ برای حواد ثی که یکنواختی 
زند کی را اب بود نسد و بسه 
اا برگزار شود ۰ ا ِِ ره : 
تعجب می‌کرد که چرا نگهبانان زندان و عمله‌ی‌عذ اب برای 
کاری بد ان سادگی آن همه مقد مه چینی می‌کنند [ 

د ومین شب آميخته به عد اب و رنج نیز گذ شت و بامد اد 
روزی که قرار بود برکیا رق را کور کنند کنند رسید ۰ 2 دو 
ی‌آورد, هیچ کس به زند ۱ 2 
نگذ ارد ه بود ۰ برکیارق د ر نخستین روزهای زند ان ۰ برای آن 
۰ و به ویژه از دوستان خود خبری بگیرد. 
د رصد د ر زیا OT‏ 9 ار 
خود را بیرون آورد و گفت: 


ببین دوست من ۰۰۰اگر این انگشتری را و 

د ر بازار ببری» هرچه بخواهی »او به تو خواهد داد“ 

اما پس از چند روز که برکیارق بر اصرار خویش افزود . 
مرد زند انبان دهان خود را گشود و برکیارق با دیدگانسی 
حیرتزد ه مشاهد ه کرد که زبان او را از حلقوم بیسسرون 
کشید اند ۰ عرق سرد ی روی پیشانی برکیارق د وید و نوميد انه 
روی زمین نشست ۰ آکنون علت سکوت د ایمی زند انبان و این 
که به او اجازه می‌دادند تا بد ون نظارت و مراقبت د یگری به 
دخمه‌ها ی زند انیان وارد شود و با آنان تماس بگیسرد برای 
برکیارق روشن می‌شد۰ در آن زندان همه چیز بوی لعنست و 
مرگ می د اد۰ همه چیز شوم و نفرت انگیز بود د رسست مشل 
گوشما ی از دوزخ با د ژخیمہا و الات شکنجها فن 1 

با همه‌ی این احوال . تنها در چهره‌ی بسی‌حرکت و 
قوت اشر ان زند انیبان لال بود که گاه‌گاه آثاری از ت رحم 
دیده می‌شد و آن روز هنگامی که صبحانه‌ی برکیارق را جلو او 
گذ اشت لحظاتی د ر چشمان د رشت و سیاه شاهزاد هی جوان 
نگاه کرد و بعد روی خود را برگرد اند د ر حالی که قطسره 
اشگی د ر گوشه‌ی چشمش می د رخشید۰ د رآن بامداد نیز» 
مثل شب پیش از آن » برکیارق نتوانست چیزی بخورد ۰ کوره‌ی 
آتش و میله‌هایی که برای سرخ کرد ن آماد ه شد ه بود کنار 
ستون وسط زند ان که محکوم را به آن می‌بستند و بر چشمانش 
میل می‌کشید ند »به چشم می‌خورد ۰ ِ 

برکیارق هم مثل سایر زند انیان طلوع‌و غروب آفتاب را 
نمی‌دید و رفتن شب و آمد ن روز را معمولا از جنب و جوش و 
تعویض و تبد یل نگپبانان و آن چه در فضای مدور زند ان 
روی مید اد حس می‌کرد ۰ اما از هنگامی که د ریافته بود تصمیم 
گرفته‌اند به چشمان او میل بکشند, روز و شب تفاوت خود را 
برایش از د ست داد ه بود. 

روز موعود به دنبال دومیین شبی که در تب و تاب 
گذ رانید ه , لحظه‌ای خواب به چشمانش نرفته بود.فرا رسیسد - 
عمله‌ی عذ آب کوره را افروختند و مرد انی که نقاب سیاه بر سر 
اند اخته بود ند E‏ دو چشمشان از دو سوراخ نقاب 
یدامن شه کرد :اش خاضز شد ان 


TAF‏ شاهین سپید 


د ومین روز بیماری محمود به نیمه نزد يك می‌شد که يك 
کلمه‌ی وحشت انگیز به سرعت د ر زیر سقف و ستون‌تصرسلطنتی 
انتشار یافت و مثل طاعون قلبہا را لرزانید : 

- آبله ۰۰۰ 

پزشکان که د ر کوشش خود برای جلوگیری از پیشرفت 
بیماری شکست خورد ه بود ند. سکوت مرموز خود ۳ ۹ و 
حقیقت را فاش ساختند : 

آیله ۰۰۰ شاه در چنگال بیرحم آبله گرفتار شد ه است ۱ 

افشای این راز. درعین حال نشانةئ آن تود کے 
طبيبان از حیات پاد شاه قطع أميد کرد هاند» آنا همه‌ی 
کوشش خود را به کار برد ه. انواع‌معالجات را درپاره‌ی 
پاد شاه خرد سال معمول د اشته بود ند ولی فاید ه ند اشت ۰ 
معجزه و به تقد پر و تصاد ف‌وابسته بول * طبيبان فة ط 
می‌توانستند این چنین معجزه‌ای را کامل کنند ولی معجزه به 
ند رت واقع می‌شد و ظاهرا محمود نیز از اين معجزه محروم 
مانده, حکم تقدیر چنان بود که او در سن نوجواننی و 
کام تا تفه از زند کۍ.> قریانی انله شون: 

با وجود آن که هنوز نیمه جانی در تن محمود باقی بود 
و حرارت تب بدن او را داغ‌می‌کرد» و با وجود ان که طبیبان 
آمید ی باقی نیست ۰ 

انرو بلكابك» خسته وغمگین » به آخرین تلاش طبییان 
چشم د وحته بود ند و لحظات احتضار مخد وم خرد سال حود 
را تماشا می‌کرد ند اما هیچ کد ام به یاد برکیارق نبود ند۰ 
بیماری ناگپانی محمود و وخامت حال او در این دو روزه 
آن چنان مشخولشان د اشته بود که فرصت نمی‌کرد ند د ریا رهی 
امر دیگری گفت و کو کنند و ظاهرا موحبی هم وجود تاشت 
همان قد ر از برکیا رق غافل و از احوال او در زند ان بی‌خبر 
بود ند که برکیارق از حال‌بحمود و آن چه در کاخ سلطنتی 


رودبار ۳۵۵ 


افتاد. مرد ی شتابان خود را به کاخ سلطنتی رسانیسد و 
راما ربا ماع ارو کا ت د دم را ن وی د کا ق 
به دو مرد قد رتمند د رپار محمود آسان نبود »۰ ولی آن مرد که 
از یاران نزد يك بلكابك و انر و عضو شورای حکومتی بود خیلی 
زود آن دو را د راتاق کوچك و خلوتی از اتاق ای قصر 
سلطنتی ملاقات کرد ۰ مرد شتابزد ه بود و نفس‌نفس میزد 
و بدون هیچ مقد مه‌ای با هیجان گفت : 

- برکیارق ۰۰۰برکیا رق ۱ 

انرو بلكابك به هم نگرپستند۰ د ر نگاه تعجب ١‏ دز انا 
پرسش و ابپامی خوانده می‌شد ۰ انر د رحالی که با نوك 
PO TE‏ د رهم کشید هی خود دحا دا ت 

- مقصود ؟ 

مرد با عجله جواب د اد : 

- چه طور بگویم سروران؟ ۰۰۰ اگر محمود بمیردوبرکیا رق 

کور شود ۰ هیچ میا تیف که آن وقت ۰۰۰ 

مطلب مپمی د ستگیرش شد ه بود » سخن 
مرد را برید و خطاب به بلكا بك گفت : 

-حق با او است ۰۰۰ چه وقت برکیارق را میل می‌کشند ؟ 

بلكابك جواب داد 

- امروز ۰ د رست موقح‌ظهر! 

انر د ستهایش را به هم مالید : 

- مثل این که هنوز فرصتی هست ۰۰.زود باش برویم ! 

بلكابك د ست او را که به سرعت‌عازم خروج از اتاق و از 
قصر بود » گرفت : 

حدولی منکن منت انا عبضله کرهه با معد :شا ید کا رام 

شد ه باشد! 

انر گفت : 

بايد مطمئن شویم ۰۰۰ 


د ر سنگین چوبی که قطعات آهن و گل میخمای د رشت 
بر سنگینی آن E‏ پاشنه‌ی خود چرخید و آزیشت 
سر نگپیان لال > برگیارق صورت د رشت مرد ی را با ابروان 
پہن و سبلتی پرپشت مشاهد ه کرد که لحظه‌ای د رسراپای 


۳۵۶ شاهین سپید 


او نگریست و سپس اشاره کرد : 

- جوان . بیرون بيا ! 

برکیارق آرام و خموش حرکت کرد و پا به محوطه‌ی زند ان 
گذ اشت ۰ در این دو روزه انتظار. فکرها و ندبه‌های خود را 
کرد ه بود و آکنون تسلیم و مطیح‌به نظر می‌رسید :وقتی راهمی 
برای فرار از سرنوشت وجود ند اشت دیگرعلتی نمی‌دید که 
سرنوشت را با خفت و زاری استقبال کند: این حاصل 
اند یشه‌های او بود مرد انه و محکم گام بر می‌د اشت ۰د ر وسط 
محوطه‌ی زند ان که د خمه‌های زند انیاند ایره وار ان رامحصور 
کرد ه بود. کوره‌ی آتش و میله‌ها و سایر ادوات و وسایل 
کور کرد ن محکومین انتظار او را می‌کشید ۰ عمله‌ی‌عد اب نیز هر 
کد ام د ر جای خود قرار د اشتند۰ برکیارق می‌د انست چه کار 
باید بکند۰ در حالی که محافظ قوی هیکل سایه به سایه‌ی او 
حرکت می‌کرد, با قد مهای شمرد ه و قیافه‌ی متین و آرام بسه 
ستون آهنین نزديك شد و پشت به آن ستون ایستادیکی از 
دژخیمان پیش رفت ۰ با ریسمان محکم ابتدا دو د ست وسپس 
پاهای او را به ستون بست ۰ آتش د رکوره زبانه مسی‌کشید و 
شعله‌های آن روی چہره‌ی سپتاب گون برکیا رق‌گلاند اختمبود۰ 


دژخیمی که مامور سرخ کرد ن میله‌های آهن بود بسسه 
هکار د یگرش رو کرد و گفت : 

-کوره را بد م ۰۰۰باید شروع‌کنیم | 

اما صد ایی از بالا ی پله‌های مارپیچ شنیده شد : 

-عجله نکنید ۰۰۰د ستور این است که حکم د رست موقسع 

اد ان اجرا شود ۰ د رست سر ظهر ۰۰۰ 

پلگان ما رپیج پشت سر برکیارق قرار د اشت و شاهزاد هی 
جوان نمی‌توانست صاحب صدا را ببیند. اما می‌ د انست که او 
کسی جز فرماند هی محیس نیست ۰ دژخیمان دست از کار 
کشید ند و لحظات وحشت و انتظار تا حوالی طهر طول 
کشید ۰ آخرین امید های برگیارق نیز با این لحظات بر باد 
می‌رفت و سرانجام میله‌ها ی سرد آهن د ر میان آتش‌قرار گرفت 
و درمقابل چشمان برکیارق به سرخی گرایید . 

ابا توت زخالی یاک له کرت تست 


رود بار ۳۵۷ 


طنین می‌افکند و دژخیم به سوی میله‌ی گد اخته د ست می‌برد » 
ست :نها ۵۵ اریت ۰د ست نگاه د ارید۱ 
مقابل او سبز شد ه, فرمان به توقف حکم د اد ه بود ۰ بلكابك 
نفس‌نفس می‌زد ۰ برکیارق حیرت زد ه بود و دژخیمان انتظار 
می‌کشید ند »ولی‌به خلاف انتظار ء بلکابك فرمان‌د اد د ستہای 
برکیارق را باز کنند. و او را همراه خود از زند ان بیرون برد" 
برکیارق هنوز نمی د انست چه اتفاق افتاد ه است و او را 
چشم می‌خورد و همین امیدوارش می‌ساخت ۰ بیان که سخنی 
میان آنپا ردوبدل شود به خانه‌ای رسید ند و بلکابك او را 
به درون خانه راهنمایی کرد۰ در آن جا" انر" انتظار آنها را 
می‌کشید و برکیارق بیشتر متعجب شد هنگامی که انر بهد ید ن 
او , خدا را شکر گفت. 
" انر" برکیارق را به نشستن دعوت کرد و گفت: 
است »اما هرچه هست این حواد ثي است که د 
بازیگر تقد یر ترتیب د اد ه است ۰آری پسرم ! روزگار چنیین 
بمیرد تا تو از زندان رهایی پیدا کنی » ان هم د رست 
برکیارق د ست به روی د ست کوفت و گفت : 
- مجمود ۰يا محمود مرد ؟ 
انوا تاس فا سر کان فاد ؟ 
- آری. او با ناکامی این جہان را ود اع گفت و به مرض 
ابله فرمان یافت ۰۰۰ 
بلكابك سخن انر را برید : 


- واین بخت به شما روی آورد ه است که تاج وتخت محمود 
راتصاحب کنید »البته به شرط أن که خود شما بخواهید! 
برکیارق پرسید : 

- مقصود ؟ 

انر پاسخ د اد: 


۳۵۸ شاهین سپید 


شما باید بد انید ما تا امروز فرماتبرد ار براد ر شما 
محمود بود یم و به آن‌چه در مصلحت تخت و تاجو مملکت 
او می د انستیم عمل کرد هايم ۰ مصلحت محمود در نابود ی 
شما بود۰ شما بزرگترین خصم و رقیب اومحسوب می‌شد ید۰ 
تا نام برکیارق د ر جہان باقی بود محمود نی‌توانست 
بد ون د رد سر سلطنت کند و به همین خاطر بود که ما 
ارو ن اوا ر یی ای 7 
عقید ه د اشتیم تباید شا زند ه از محیس‌خارج شوید ۰ 
اما براد رتان محمود به کشتن شما رضا نداد و ما ببران 
شک یم ا ۰:۰ 

برکیارق به تند ی گفت : 

- چشمپای مرا میل بکشید و به يك وجود بسی‌خاصیت 
تبد یلم کنید | 

انر سخن برکیارق را اصلاح کرد: 

- بپتر است بگوییم به يك وجود آرام و غیر مزاحم ۰۰۰۱بسه 
هرحال . قصد من و دوستم بلكابك از دعوت شما به 
این جا چیز دیگری است ۰ ماهردو در خد مت خاند ان 
شما موی خود را سپید کرد هايم ۰ در این موقعکه محمود 
د رگذ شته است. ما تصور می‌کنیم د ر خاند ان سلجوقی 
گس دای غا یرای مخت تاه کت ردنت 
و این میرات حقا به شما می رسد ۰۰۰شاید اگر کس‌د یگری 
به جای من يا بلكابك بود چنین کاری نمی‌کرد۰ اما 
چنان که گفتم ما هیچ کد ام چشم طمع به تاج و تخت 
بل هنت ر ها ب ن و ك ن شانه اك 
نمی‌کنیم و چون تشخیص می د هیم که مصلحت مملکت و 
منافع خاند ان سلجوقی اقتضا د ارد که تاج و تخت به 
شما سپرده شود ما شما را به تخت می‌نشانیم و بعد از 


آن مثل يك ریت به اختیار شما خواهیم بود می‌توانیسد 

ما را عزل کنید,می‌توانید گرد ن بزنید و نیز می‌توانیسد 

مثل پد ر و براد رتان به ما اعتماد کرده, ما را چون 

خد متگزاری صاد ق و صمیمی برای خود تان نگا هد ارید ۰۰۰ 

خبر مرگ محمود و سلطنت برکیارق همزمان اعلام شد و 
همگان را حي تزد ه ساخت ۰ 


رودبار ۳۵۹ 


می‌برد و انتظار د اشتند خبر مرگ او را بشنوند, در منتیای 
حیرت برکیارق را می‌دید ند که پای د ر رکاب سلطنت جنازه‌ی 
محمود را تشییح می‌کرد ۰ 

تقد یر به طرز عجیبی راه برکیا رق را از وجود مدعیان 
بر تخت سلطنتش نشانید ه بود * 

برکیارق د ر گفت و گوی خود با انرو بلكابك سوگند خورد 
که گذ شته را فراموش کند و آن دو را همچنان د ر مقاماتی که 
داشتند .نگاه دارد ۰ 

د رحقیقت » جز این نیز چاره‌ای نداشت ۰ زیراهنوز عمش 
تشن د ر گوشها ی از کشور عرض‌اند ام می‌کرد و مدعی تخست و 
تاح براد ر بود۰ از این گذ شته هنوز برکیارق بر تخت سلطنت 
استوار نشد ه بود و معلوم نبود که مدعیان دیگری برایش‌پید ا 
سا نی را که در د ستگاه سلطنت محمود عناوین و مقاماتی 
داشتند, به گروه د شمنان خود اضافه کند۰ هرچند که در 
اعما ی قلب خود نسبت به بسیاری از آنها و بیشتر از همه به 
انر و بلكابك احساس نفرت می‌کرد ۰ 

از عجایب روزگار این که د ر آخرین روز زند گانی محمود, 
قاصد تتش به اصفمهان وارد شد ه یودو چون نمی‌توانست با 
باقی ماند و دو روز بعد. ناگزیر پیام تتش را به برکیارق 
تسلیم کرد! 
مرد ی که با او جنگید ه, سپاه او را د رهم شکسته بود. چه‌گونه 
می‌توانست به حمایت او برخیزد و محمود را از کشتن یا آزار 
رسانید ن به وی برحد ر بد ارد ؟ 

معما ی عجیبی بود- برکیارق شك ند اشت که این نامه به 
نام محمود و برای او نوشته شد ه است و تتش مصرا محمود را 
تپدید کرد ه بود که نباید به برکیارق آزاری برساند۰ اما به 
چه دلیل؟۰۰۰ این د لسوزی تتش از کجا مایه می‌گرفت ؟اینپا 
پرسشم‌ابی‌بود که نه برکیارق و نه رجال د ریار او هیچ کد ام 


و۳۶ شاهین سپید 


پاسخی برای آن نمی‌یافتند.و موضوع برای همه به صورت 
معماأیی جلوه‌گر شد ه بود“ 

عاقبت برکیارق چاره را در این دید که در جواب تتش 
مرگ محمود و سلطنت خود را به وی اعلام کند و از او بخواهد 
که برای بیعت و اطاعت شخصا به اصفهان بیاید ۰ 

پاسخ تتش و عکس‌الحمل او قضیه را روشن می‌کرد ۰ زیر 
که اگر تتش قصد سوبی در سر ند اشت به اصفهان می‌رفت و 
از ادعاهای خود دست می‌کشید. اما تتش که از حسوادث 
اصفپان آگاه شد ه بود. به وسیله‌ی ابوحمزه‌ی کفشگر با الموت 
تماس گرفت. و حسن به وی توصیه کرد سپاه خود را آراستسه , 
د ر مقام جنگ با برکیارق باشد و از مباد له‌ی پیام و نامه با او 
خود د اری کند ۰ 

اکنون حسن تتش را د اشت در مقابل برکیارق و مصمم 
بود با حمایت تتش سلطنت را از ز چنگ برگیارق خان ساخته . 
باطنیان را عملا د ر سلطنت و حکومتی که به اختیار تتش قرار 
می‌گرفت » سپیم کند ۰ 

پیکہا ی حکومتی به سرعت پیامپای تبريك و بیعت را از 
جانب والیان و حاکمان و اقطاع‌داران سراسرکشور به اصفهان 
می‌رساند ند و د ر بازگشت خلعت و فرمان شاه را برای آنہا 
که به سلطنت برگیارق تن د ر د اد ه بود ند, همراه می‌برد نسد ۰ 
د ر مد تی کوتاه جز همد ان و قره مبسین و آذ ریایجان که به 
تصرف تتش د رامد ه بود» باقی ایالات و ولایات سر اطاعت و 
بیعت د ر مقابل برکیارق فرود آورد ند و پس از مرگ ملکشساه. 
برای نخستین بار قسمت اعظم مملکت متحد و مطیسسع مركز 
حکومت . یعنی اصفهان شد ۰ 

بد ین ترتیب؛ برقبارق چارها ی ند اشت جز از ن که قبل از 
هر اقد ام دیگری حساب خود را با تتش یکسره کند۰ او با 
سپاهی که از همه‌ی ایالات جمع‌کرد» بود. اصفپان را ترك 
گفت و عازم همد ان شد تا نوبتی دیگر باتتش مصاف بد هد 

حسن د رباره‌ی دیلمیان که اکثرا شیعه و د رپاطن نسبت 
به جوت و ن سلجوقی بد بین ا 


چندین ب ا از د سیسه‌های | میرالجی وش 
۳۶۱ 


رود بار 


رهانید ه بود ند۰ در الموت نیز حمایت د یلمیان به پیشرنست 
مقاصد وی كمك فراوان کرد ه بود ۰ از این رو اميد داشت که به 
مد د نگهیانان دیلمی بتواند بر" دژ کوه" مسلط شود" 

این امید به تحقق پیوست و برکیارق د ر همد ان بود که 
کی کی ای کروی 4 تفای 
رهبری احمد عطاش ساکنان اسو ا 
بود ند» راند ه. حکومت دز کوه را به د ست گرفته‌اند۰ 

این واقعه ضریه‌ی بزرگی براساس سلطنت سلجوقیسان 
شمرد ه می‌شد ۰ د ژ کوه از چنان موقح و موضعی برخورد ار بود 
که امکان ند اشت از طریق جنگ و قشون کشی بتوان آن را 
مسترد کرد۰ درحالی که استیلای باطنیان بر این دژ 
اصفهان را د ر معرض تپدید و مخاطره‌ی د ایمی‌قرارمی‌د اد ۰ 

احمد عطاش به تسخیر دز اکتفا نکرد فا حوزها ی برای 
تبلیغ و دعوت د ر حوالی دژ کوه د ایر ساخته بود که هر شب 
هی راهان انان یه زا فعا بات ن د رن حسوز 
حاضر می‌شد ند و احمد برای آنپا سخن می‌گفت ۰ از مان 
این مرد م گروهی که آیین باطنی را می‌پذ یرفتند و از عبد هی 
آزمایشهای مکرر برای اثبات اعتقاد ys‏ 
تر ھی امد دید دو راه بت | اش کرت تددو به خا عت‌ی باطتجین 
می‌پیوستند که د رون د ژ تشکیل شد ه بود »خزانه‌ی سلجوقیان 
که د اخل دژ کوه قرار داشت برای رفاه این جامعه‌ی کوچك 
و اسلحه خانه و انبارهای‌غله جهت دفاعو استقامت د ربرابر 
حملات احتمالی به دژ وسایل مطمئن و موثری محسوب می‌شد ۰ 

برکیارق به شنید ن خبر تصاحب د ژ کوه از طرف 
باطنیان » بر شد ت حملات خود با پیروزی چشمگیری افزود › 
به امید آن که پیش از فرا رسید ن فصل سرماهمد ان راتسخیر 
و کار تتش را یکسره کند: این پیروزی د رعین حال ضربه‌ی 
شد ید ی بود بر باطنیان که با تتش همراه شد ه بود ند و او را 
حمایت می‌کرد ند۰ اما تقد یر دست اند ر کار بازی دیگری بود: 
برکیا رق در اثنای این حمله به تب سختی د چار شد و علایسم 
آل د رد ِِ 

حال برکیارق چنان وخیم بود که سرد اران سپاه ازحیات 
وی قطح اميد ( ولی به ملاحظه‌ی ۱ ن که مباد ا 


۳۶۲ شاهین سیید 


روحیه‌ی سپاهیان متزلزل‌شود »خبر بیماری پاد شاه را پنپان 
داشتند و حمله‌ی بزرگ برکیارق نیز به تبع آن متوقف گشت ۰ 

با وجود این ؛بیماری دوره‌ی بحران خود را طی کرد و 
معجزها ی که سرنوشت از محمود د ریخ د اشته بود. برکیارق را 
از این بیماری نجات بخشید د ر حالی که مپر آبله برچمره‌ی 
شاد أب و جوان او نشسته بود“ 

بک ارق به علت اهت رخف دای اراب تن توا تست 
د ر ارد وگاه بماند و فرماند هی سپاه را به سیا رون 

Cael‏ سپرد و خودبرای استراحت عازم 

اصفهان شد 

۳ رای وال فر 
لشگرکشی به همد ان و از د ست رفتن قلعه‌ی" دژکوه " اساس 
سلطنت نوینیاد برکیارق را متزلزل کرو بود باطیه نهروگرفته 
بود ند و امید های مرد م که تصور می‌کرد ند سلطنت برکیا رق به 
ناامنیپای دوران بعد از ملکشاه خاتمه خواهد داد رفته‌رفته 

برکیارق از این معنی غافل نبود و برای آن که قد رتی 
از خود نشان دهد بلكابك را مامور کرد تا عرصه را بر 
باطنیان اصفپان سخت کند۰ بلكابك د رغیبت پاد شاه حفظ 
امنیت اصفهان را به عد ه د اشت و مسوولیت ماجرای قلعه‌ی 
" دژکوه " مستقیما متوجه او بود۰ از این رو نسبت به باطنیان 
تخت که 3اس و هیا فا ستور پرکیا ری شیب ق که 
E‏ ن بلكابك وحشیانه بر سر کسانی که به داشتن 

یین باطنی متہم و یا مظنون بود ند بتازند و خشك و تررا 
٠‏ بک 

با این طرز عمل . تصمیم برکیارق نتیجه‌ی معکوس بخشید 
و مرد م اصفهان وقتی آن خونریزی و کشت و کشتار بی‌د لیل را 
E‏ برکیا رق به هیجان آمد ند۰ مرد می که 
يك روز علی‌رغم محمود و دارو د سته‌ی او برکیارق را با چنان 
استقبال شورانگیزی د ر شهر خود شان پذ برفته بود ند. وقتی 
می د ید ند برکیارق د ر جنگ با تتش موفقیتی به‌د ست نیاورد ۰ . 
به جای آن که د ر فګر د فع د شمنان خود باشدء. نة بت 
کسی که او را در سان شر بازرد اشته. زند انی ساخته بسود. 


رودبار ۳۶۳ 


مرد م کوچه و بازار را به آتش بید اد و ستم می‌سوزاند» از او 
روی گرد انده , به باطنیان حق می د اد ند عليه چنین حکومتی 
هرچه می‌خواهند بکنند! 

د رضمن » روزگاری بود که باطنیان هیچ اقد ام خصمانه‌ای 
را برضد خود تحمل نمی‌کرد ند و همین که آوازه‌ی فج‌اییع 
اصفپان به الموت رسید. سه تن فد ایی باد شنه‌هابی که نام 
برکیارق بر قبضه‌ی آنها نقش بسته بود » از الموت به سوی 
اصفپان روانه شد ند» 

برکیارق , خود د ریافته بود که بلكابك د رد سر بزرگی 
برای اوفراهم ساخته‌است ۰ به همین‌جپت تصمیم گرفت به‌قد رت 
بلكابك و انر و دار و دسته‌ی آن دو که عملا اختیبار حکومست 
را به د ست د اشتند» پایان د هد۰ برای این مقصود لازم بود 
وزیر مقتد ر و صاحب نفوذ ی را مصد ر کار مملکت کند و قرعسه به 
تام موید الملك فوزند نظام‌الملك زه مويك الملك والی خراسان 
بود۰ برکیارق محرمانه برای او پیام فرستاد که امور خراسان 
را نظمی داده. به فوریت‌عازم اصفهان شود۰ همزمان با ورود 
موید الملك به اصفهان فد اییان باطنی به برکیارق حمله برد ند 
و او را کارد زدند: اما زخم کارد کاری نبود و چون باطنیان 
از به‌کار برد ن زهر مطلقا احتناب داشتند و د شنه‌ی فد ابی‌نیز 
زهرالود نبود. آن زخم سطحی هیچ خطری ند اشت ۰ 

مرد فد ایی که برکیارق را هنگام عبور د ر شهر مورد حمله 
و سوء قصد قرار داده بود» چون خود را در محاصره‌ی 
قراولان دید با همان د شنه که نام رک ری پر و ےی ان 
نقش شد ه بود» به حیات خویش پایان داد ولی دوتن یاران 
او که مراقب رفیق خود بود ند, پیش از آن که بتوانند از معرکه 
بکری رنه به د ام افا اتد و شین کی ند 

برکیا رق که برای معالجه‌ی زخم بستری شد ه بود ؛ د ستور 
داد درهای قصر را بیند ند و هیچ کس را جز طبیب و هرکه 
خود او احضار می‌کند به بالینش نیاورند۰د رحالی که برکیبارق 
د ر بستر خویش بهپبود می‌یافت و د ر فکر بود تابه کار خونینی 
د ست نزند. بلكابك د ند انهای خود را ترا ی جوید رن لوی 
باطنیان تیزتر می‌ساخت و حسن . خشمگین از این که فد ایی 
اا کت ره ی ا 


فرمان می‌فرستاد که خود را برای مقابله با انتقام سخست و 
و خشن برکیارق آماد ه کنند ۰ 

اما برکیا رق تصمیم دیگری د اشت ۰ 

د رحالی که بلكابك چند بار کوشید ه بود به سرای 
سلطان وارد شود و نوميد بازگشته بود. موید الملك به قصر 
سلطنتی احظار شد و برکیارق او را د رکنار بستر خود 
انید ۵ کف : 

- موید الملك .من قصد دارم مسند پد رت را به تو تفویض 

کن و یزاق همین یف اصقمان احضارت کرد هام * اما فلا 

بان فطل( ۷ هم کتک و هل کی 

موید الملك سر فرود آورد : 

- به فرمانم شهرپار ۰۰۰ 

برکیا رق گفت : 

- می د انی که پد رت نظام‌الملك شهید همواره حامی و 

طرفد ار من بود و تا پایان عمر کوشید پد رم را واد ارد 

سکه‌ی ولا یتعهد ی به نام من بزند- اکنون بعد از آن 
شمه ا رافلا که کد شت من .از سانەق مرکو تور 
بازگشته . به تخت سلطنت نشسته‌ام :ولی اضطرارا زمام 
مملکت من به د ست کسانی افتاد ه است که می‌خواستند 
مرا کور کنند۰ حقیقت این است که من هرگز به این عناصر 

اعتماد ند اشته‌ام ۰ حوادث این مدت نیز نشان داد ه 

است که آنان به میل خود شان کار می‌کنند و چنیسن 

می‌پند ارند که اختیار برد ن و آورد ن پاد شاهسان به 

د ست آنا است و طبعا پاد شاه را بازیچه‌ی د ست خود 

می‌انگارند۰ من با آن همه دشمن که پشت د روازه د ارم » 

چه گونه می‌توانم د ر خانه‌ی مد ام د ایما از نزد يسك ترین 

کسان خود پروا داشته باشم ؟ این است که ترا. 

مويد الملك . نامزد وزارت کرد هام و چنان که گفتسسم 

می‌خواهم نکته‌ای را که اعت نیرک روابط پد ران ما شد 

از ابتدا با هم روشن کنیم ۰ من نمی‌خواهم ترا شريك د ر 

مملکت خود کنم ۰ می‌خواهم ترا سیم در حل و فصل‌امور 

مملکت سازم و البته همه‌ی مراتب و مقامات و شسوون تو 
به عنوان وزیر اعظم معلکت , تا روزی که بد ین گونه روابط 


رودبار ۳۶۵ 


۳۶۶ 


ما اد امه پید | کند, محفوظ خواهد بود. آیا موافقی 
مويد الملك ۲ 
مويد الملك سر فرود آورد : 
- به جان می پد یرم ولینعمت من ۱ 
برکیا رق گفت : 
e‏ هید یگر د ر باب باطنیان است که 
پد ر تو سخت با آنها د شمن بود و حالا وقتی من به 
سوابق این ماجرا e‏ می‌بینم همان عناد و 
وه ند از هر چیز » عامل قوت گرفتین 
تاه وف انا سا که اما یک را ید 
ِ نشف فون لاف همهی رادت فد شه 
تجارپی که شخصا در این باب دارم گواه آن است که 
سختگیری ما نسبت به ملاحد هی باطنیه جز ملال رسوایی 
و نکسا برای غا + کهبالمال بات ایت انا ا 
فاید ها ی ند ارد ۰د رنظر د ارم روشی غیر از گذ شته نسبست 
به باطنیان اتخاذ کنم ۰ د ريك جمله می‌خواهم با آنا 
کنار بیایم ! 
موید الملك با تعجب پرسید : 
آیا شپریار در این خصوص تصمیم قطعی خود را 
گرفتها ند ؟ 
برکیارق با اشاره‌ی سر تایید کرد : 
- آری امن همه‌ی جوا: تب امر را سنجید ه . تصمیم خود را ۱ 
گرفته‌ام ۰ اگر باطنیان از تتش حمایت نمی‌کرد ند تا به 
حال كلك او کنده شد ه بود۰ اگر باطنیان با من همراه 
بود ند. اطرافیان محمود بی ا مرا به آن خفست 
زند انی و تپدید به کور شد ن کنند۰ اگر باطنیان مرا 
د شمن خود نمی‌د انستند " دژکوه" با آن کیفیسست از 
د ست نمی‌رفت ۰ اگر باطنیان از من رنجش ند اشتند مرا 
کارد نمی‌زد ند و همین طور که مطالعه کنیم و پیش برویم 
می‌بینیم که اگر پد رت نظام‌الملك هم آن همه تعصب در 
معاندت با آنان به خرج نمی‌داد جان خود را بر سر 
این عناد تگذ اشته بود ۰۰۰آری, موید الملك !د شمنی با 
ابن صباح و دسته‌ی او تاکنون جز صد مه و ضرر برای ما 


به منفعت آنما بوك ۵ » به حای تضعیف, تقويتشان 
کرد ه است۰ پس زیانی ند ارد که يك چند با ايشان 
مد ارا کنیم ۰۰۰ 
برای موید الملك که خون پد رش نظا مالملك هنوز بر زمین 
می‌جوشید تبعیت از تصمیم شاه و دوستی با اهل باطن 
چند ان مطبوع نبود۰ اما شاه تصمیم خود زا گرفته بو :و 
موید الملك د ر صورتی می‌توانست منصب صد ارت را ا 
کند که با نظر شاه همراه با شد ؛ ضمن این که استدلا ل‌منطقی 
شاه نیز تا حد ی او را مجاب کرد ه بود ۰ موید الملك د ر حالی 
نصب یکی از فرزند ان نظام‌الملك به صد ارت معنایش این بود 
e 8 e‏ 
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ضد باطنی بود ۰ موید الملك . بلكابك را متوجه ساخت که اگر 
کشید ه , تابحو مطیع د ارالحکومه شود ۰ وزير حد ید به همین 
اند ازه که صاحبان قد رت و نفوذ از قبیل بلكابك را مپارکرد ه . 
بر آنپا دهانه بزند قانع بود و نمی‌خواست با کنارگذ اشتىن 
د شمنان خطرناکی برای خود بیافریند۰ خصوصا که 
عنوان خانواد گی او از هر حیت به مقاصد ش در جړ ست 
و کرتن یدای کرت کاس ار 
قطح هیاهوی ضد باطنی د ر اصفہهان نخستین گام د ر 
واه رة بك ا" الفوت بوت موي الملات که سا ست شام ,زا 
د ر این زمینه اجزا می‌کرد در اولین فرصت محرمانه به دژ کوه 
رفت و ضمن ملاقات‌با احمد عطاش . گوشه‌ای از شیاس ت 
جد یه برکیارق را فاش کرد ر و الموت ِِ 
اعزام شود 
ر کک >خبر وقا ر E‏ راا 
اشت ۰ تصمیم بر E‏ 


وف نان ۳۶۷ 


نمی‌توانست قبول کند که این نظر را موید الملك . بسا وجود 
سابقه‌ی پد رکشتگی . به برکیارق القا کرده , یا برکیارق بعد 
از زخم خورد ن . شخصا گرفته است ۰ با وصف این .د رخواست 
موید الملك را بی‌جواب نگذ اشت و کیافخرآور اسد آباد ی مرد ی 
سخنور و تیزهوش و دانا از د اعیان باطنی را که نزد وی در 
الموت می‌زیست به عنوان نمایند هی مختار به اصفمپان روانه‌کرد ۰ 
فرستاد هی حسن محرمانه با موید الملك تماس گرفست و 
موید الملك مطابق د ستوری که داشت او را نزد برکیارق برد ۰ 
برکیارق خیلی زود متوجه شد که فرستاد هی حسن یکی 
از مرد ان برگزید ی باطنی است: از این رو تصمیم خود را 
صاف و صریح با کیافخرآور د رمیان نداد و گفت: 
خیلی مایلم بد انم علت دشمتی شما با من چیسست 
و دشمنان من که از حمایت باطنیان برخورد ار می‌شونسد 
به شما چه د اد ه‌اند که من نمی‌توانم بد هم؟ من مید انم 
که عمم تتش به اتکای باطنیان به پاید اری خود ادامه 
می د هد و قبول د ارم که اگر از حمایت باطنیان‌برخورد ار 
نبود , نمی‌توانست د ر نبرد اخیر مقاومت‌کند۰ این را هم 
مید انم که شما به خاطر چشم و ابروی تتش باوی د وست 
نشد ه‌اید ۰ قطعا شما از تنش خواسته‌اید وقتی برمملکت 
سلحوقیان د ست یافت امتیازاتی‌به شما بد هد و او نیز 
قبول کرد ه !ست ۰ حال آن که اولا هيچ معلوم نیست او 
موفق شود" به‌فرض محال‌هم که موفق شد, معلوم نیست به 
عہهد خود وفا کند ۰۰۰ آيا جز این است دوست من؟ 
فرستاد هی الموت با لحنیآمیختها ز پرسش و تصد یق گفت : 
چنین است سرور من ؟ 
برکیارق پرسید : 
- ایا تتش قول د اده است که باطنیان را در سلطنت 
خود سیم کند, بانیم انا باج بد هد. يا از ایشان 
کسی را وزیر و کسانی را مصد ر امور مملکت سازد ۰۰۰۴ من 
تصور نمی‌کنم * تو چه می‌گوبی د وست من؟ 
کیافخراور شانه‌های خود را تکان داد : 
یف درون نمید انم ۰۰۰ اما بعید نیسست که چنین 
پیمانی در میان باشد! 


۳۶۸ شاهین سیید 


برکیا ری گفت : 

-من این طور گمان می‌برم " و ا توقعاتی جز 

آن چه گفتم د اشته باشند» عوض آن که به انتظا رسلطنت 

ن یی اروا واا او ات تسا عم یه 

که خود ما بتوانیم منظور ایشان را تامین کنیم تا جدال 

و خصومت از میانه برخیزد ۰ 

در این ملاقات , گفت و گوهای دیگری از همین مقولسه 
بین برکیارق و کیافخرآور اسد آباد ی به‌میان رفت و قرار بر آن 
شد که کیافخرآور از الموت کسب تکلیف کند۰ 

پیام کیافخرآور برای حسن کاملا غیرمنتظر بود ٭پیشن اد 
ی ابتدا سوء ظن او را به شدت تحريك کرد ولسی 
هنگامی که رقعه‌ی مفصل کیافخر را در باب آن چه طی سفر 
خود به اصفهان دیده. E‏ 
بود» به د قت مرور کرد» با او همعقید ه شد که برکیارق قصد 
خدعه‌ای ند ارد و به ملاحظه‌ی مصالح خود چنین تصمیمسی 
اتخاد کرد ه ایت وا نگیم یاد رارق مستلزم هیسج 
تعد ی برای باطنیان نبود مگر آن که از د شمنان او حمایت و 
با خود ش خصومت نکنند و هرگاه این دوستی سسر می‌گرفت. 
د رعمل برای آزمود ن برکیارق و تشخیص این که تا چه حد د ر 
سخن خود عانان و a‏ است فرصت زیاد ی وجود داشت ۰ 

اما به راستی اگر برکیارق حاضر می‌شد از د ر همراهی 
و وی .با اسحاغبلیه کر اند یرت الى نف ا کته 
باطنیه با وی‌عناد و از رقبا و مدعیان وی حمایت کنند ۰ 
به خصوص که حسن د رته قلب خود نسبت به تتش احساس 
عد م اعتماد می‌کرد و ابوحمزه نیز در این احساس با وی 
شريك بود۰ تا آن روز علی رغم حمایت بی‌د ریغ باطنیان . تتش 
حتی یك کلمه به دوستی آنپا تظاهر نکرد ه بود و به بهاندی 
این که ممکن است مرد م از وی روی بگرد انند .فرصت ند اد ه 
بود که باطنیان در قلمرو حکومت او به دعوت و تبلیح مشعول 
شوند» با این کیفیت چه‌کسی می‌توانست تضمین کند که بعد از 
پیروزی به کلی زیر پیمان خود نزند ؟ , 

يك ماه از ورود فرستاد هی الموت به اصفپبان من که شت ۰ 
د ر روابط برکیا ری و باطنیان تخییر محسوسی ظاهر شد ه بود ۰ 


کیافخرآور اسد آباد ی د ر بارگاه برکیارق نفوذ و اعتباری به 
هم رسانیده , د رسلك مشاوران و محارم شاه قرار گرفته بود و 
از طرف د یگر الموت د ست حمایت خود را از شتت تتش 
برد اشته بود ۰ بانه‌ی این اختلاف‌عد م استقبال تتش بود از 
پیشنهاد باطنیان که او را تبحت فشار گذ ارد ه . د رخواسست 
داشتند به د اعیان باطنی اجازه‌ی تبلیخ‌و دعوت در مناطق 
تحت اشخال خود بد هد وتتش که از قرار و مدار پنپانی 
حسن و برکیارق اطلاع نداشت . متعدر بود که تا استیلای 
قطعی بر مملکت نمی‌تواند با چنین امری موافقت کند ۰ 

ابوحمزه‌ی کفشگر به اشاره‌ی حسن , همین مسوضوع را 
بپانه قرار د اده ,سپاهیان باطنی را به‌عنوان قر از 
اردوگاه تتش جد ا ساخت و د رحالی که تتش تصور می‌کرد 
داطیان وھ مسا رم رد مایت و نس بر ون 
ارتباط خود را با او تدارند, ناگبان د ریافت کسه سپاهیان 
باطنی به الموت بازگشته . واقها او را تنها گذ اشته‌اند۰ 

د رهمین آثنا نشانه‌های توافق و سازش میان باطنیان و 
برکیارق آشکار شد و تتش که می‌د انست بدون حمسایست 
باطنیان تاب مقاومت د رمقابل برکیارق ندارد. سر خود گرفته . 
به شام بازگشت و جان خود را از مپلکه به د ر برد 

در اصفپان نیز بلكابك و انر که آبتدا به قضایای اخیسر 
وقعی نمی‌نپادند. هنگامی که د ریافتند موضوع‌جد ی تر از 
يك هوس و شوخی است. زمزمه‌ی مخالف ساز کرد ند ”انر 
عاقلتر نوف و په کنا گرفتن ر اتتظار کید ن اکتا گزته ایا 
بلكابك مثل مار زخم خورد ه به خود می‌پیچید و برای مبارزه‌ی 
سپمگینی ماد یں شد در تحولات جدید, قد رت و نفوذ و 
مد اخل او محدود شده بود رقبایش به سرعت بر او سبقست 
می‌گرفتند و به خصوص از این که می‌د ید باطنیان جان گرفته , 
به قد رت رسید »اند هم وحشت زد ه بود و هم خشمگین ! 

با همه‌ی این احوال . شرایط چنان بود که بلکایسسك 
فرصت تحريك و انتقامجویی پید !ا نمی‌کرد۰ روابط شاه و وزیسر 
صمیمانه بود۰ موید الملك امور مملکت برکیارق را د ر قبضه‌د اشت 
و برکیارق او را حمایت می‌کرد ۰ باطنیان نیز با حکومت روشی 


وات و اتد 


۳۷ شاهین سپید 


اکنون موید الملك ابا آن همه گناه و خون آن همه 

مرد مان که بر گرد ن تو است چه گونه توقع د اری که من 

من چنین کنم؟ ۰۰۰د ر این مقوله من مدتی فکر کرد ه . 

همه‌ی جوانب را سنجید هام و عاقبت تصمیم گرفته‌ام باتو 

چنان کنم که هر گاه پد رت نظام‌الملك فقید زند ه می‌بود 

چتین می‌کرد ۰ 

درایین لحظه ناگہان برق شمشیری نگاهپا را در 
شمشیر با چنان چستی و چابکی و چنان غافلگیرانه از نیام 
روی گرد نش پرید و چرخ زنان د ريك قدمی وی افتتاد 
حاضران د ریافتند که برکیارق چه کرد ه است ! 

د ر برابر دیدگان حیرتزد هی حاضران » بد ن بدون‌سر 
موید الملك که خون از رگبای برید هاش فواره می‌زد تا چنسد 
لحظه همچنان روی کرسی وزارت قایم بود و سپس حم شده› 
بر زمین افتاد و کرسی وزارت در کنار آن واژگون کشت ۰ هیچ 
کس از جای خود تکان نخورده بود۰برکیارق د رحالی که 
قبضه‌ی شمشیر خون الود را در دست می‌نشرد, نگاهش در 
میان اتبوه <اضران کسی را جست و جو می‌کرد ۰ سرانجام ناه 
وی روی چهره‌ی مرد ی که مانند دیگران رنگ خود را باخته . 
لبانىش نیمه باز ماند ه بود متوقف شد ۰سرها همه به طرف 
نمرت رکه وھ مون ی که دزن قاتا ام سلطنت برکیارق با 
عنوان کلید د ار خزانه‌ی شاهی خد مت می‌کرد ۰ برکیارق وقتی 
جلو رفت ۰ شمشیر خون‌آلود را از د وطرف روی جبه‌ی کلید د ار 
حشك کرد و بعد نوك شمشیر را اهسته روی شینه‌ی مرد 
رن رده فشزن و گفت: 

حمیت سلجوقیان را دید ی؟ 

مرد نتوانست جواب بد هد. زیرا از وحشت به خود لرزید 


و روی زمین غش کرد! 
اصفهان هنوز در د ست شورشیان بود و محمد " بعد از 


رودبار ۳۹۱ 


شکست همد ان » به اصفهان گريخته خود را د ر پناه بلکابك 
و سایر امیران شورشی قرار داد ه بود 

الموت, با اشاره به‌فتل بلکا بك آخرین‌ستون قد رت " محمد" 
را نیز د رهم شکست و به د نبال قتل " بلکابك" درخانه‌ی 
محمد , برکیا رق موفق شد جنگ د وم را با براد رش" محمد طیر" 
پیروزمند انه به پایان رساند ه ,اصفهان رااز سر نومتصرف شود " 

د ر جنگہای اخیرء گرچه برکیارق ظاهرا به چند 
پیروزی پیاپی د ست یافته بود» مع الوصف اساس سلطنت 
سلجوقیان بالمآل تضعیف شد ه بود د ر حالی که باطنیان هر 
روز بیشتر از روز پیش قد رت می‌گرفتند و با هر قتلی که به 
د ست فد اییان انجام می‌گرفت میزان احاطه و نفوذ آنپا در 
قلمرو سلجوقیان آشکارتر می‌شد و رعبشان بیشتر به دل ها 

زمانی رسید ه بود که برگیا رق حس می کرد سازش با 
الموت به بہای گزافی برای او تمام شد ه است۰ کشته شد ن 
مرد انی مثل انر. امیرسیاهپوش . ارسلان ارقون . بلکابك و 
مانند ایشان . چنان وحشتی در دل سرداران و دریاریان 
برکیارق اند اخته بود که سرد اران وی بالاجتما ع به حضور شاه 
رفته , از وی د رخواست کرد ند اجازه دهد بعد از آن به 
طور مسلح د ربارگاه حاضر شوند ۰ زیرا فد اییان در مان 
سریازان سپاه . د ر میانمحافظان شاه »د ر میان غلامان د ربار 
و د رمیان سایر طبقات رخنه کرد ٠د‏ ر لباس ای گوناگون 
رو به روی قریانیان خود ظاهر شد ه. انپا را هد ف د شنه‌ی 
تیز و آبد ار خود قرار می د اد ند 

چند تن از مد رسین و فتیان و روحانیون نیز که به 
الحاد اسماعیلیان فتوا داده. لجوجانه با آنہا مخضالفت 
می‌ورزید ند» یکی بعد از دیگری به قتل رسید ه بود ند وبا مرگ 
انها وحشت د ر محافل روحانی راه یافته بود - 

الا خره د رحالی که حگومت سلجوتیان ب وا عل هی 
جنگهای پیاپی د چار تزلزل و بحران و نابسامانی گشته بود و 
در سررمین ن آنان فقر و تنگد ستی بر مردام فشار میا ورد به 
برکت امنیتی که بر قلاع مستحکم اسماعیلیان سایه افکند » بسود 
نظام اقتصاد ی واجتماعی آنان روزبه‌روز قوت می‌گرفت , تولید ات 


۳۹ شاهین سپید 


صنعتی و کشاورزی افزایش می‌یافت. کار و پیشه و بازرگانی 
رونق د اشت و روی هم رفته ساکنان قلاع از زندگانی مرفپی که 
هیچ قابل قیاس با زندگی پریشان رمایای د ولت سلجوقی 
ود بره مد دیون زک 

قد رت اسماعیلیان حتی به جایی رسید ه بود که در 
محد ود ہی نفوذ خود از کاروانہای بازرگانی غیر باطنی باج 
وعوارض راهد اری مطالبه می‌کرد ند و سرنوشت چند کناروان 
غارت شد ه» باقی 9 متوجه ساخت که مصلحتشان 
در پرد اختن ۱ وه 

دوار انا ر این تضایا بی‌خبر نبود * برکیا رق نگون 
بخت د رحالی که خود به طرفد اری ۲۷ و 
وای ین با نود ست اک الوت ت 
می‌کرد ند و سپاهیان او را باطنی می‌خواند ند» خود ش ازبیم 
باطنیان خواب راحت ند اشت و می د انست به صورتی که 
اوضاع پیش می‌رود » د ر آیند ای نزد يك حکومت سلجوقیان اگر 
هم دوام کند» ناگزیر تحت الحمایه باطنیان خواهد بود 

مقارن این احوال , در قلمرو باطنیان نیز فلل و 
انفعالات مپمی حریان داشت 

تعداد قلاع‌وعد هی نفوس باطنیان به میزانی رسیسد ه 
بود که الموت د یگر نمی‌توانست د ر جزییات امور تصمیم بگیرد و 
به دژها ابلاغ‌کند۰ از این رو حسن تصمیم گرفت برا ی هرچند 
يك از دژها که در يك منطقه و نزد يك هم قرار د اشتند 
سرپرستی تعیین و به آنا نوعی خود مختاری تفویض گند به 
طوری که د ر امور جاری راسا عمل کنند و تنہا د رمشکلات کلی 
وعمومی با الموت تماس و از آن جا دستور بگیرند۰ 

برکیبارق هنوز پیمان دوستی خود را با الموت نقض 
نکرد ه بود ۰ به همین سیب حسن 9 دادن امسور 
د اخلی ولیو خویش‌فرصت کافی ف شنت * ۱7 در همین زان 
حاد ثها ی پیش آمد که سخت برای او ناگوار بود 

این حاد ثه. قتل مرموز حسین قاینی داعی بزرگ 
قهستان بود به د ست یکی از فد اییان که احمد دماوند ی نام 
د اشت ۰ مرگ حسین قاینی برای حسن ضایعه‌ای بسزرگ و 
جبران ناپذ یر شمرد ه می‌شد ۰ حسین قاینی یکی ازبنيانگذ اران 
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نهضت جدید و یار و همکار د یرین حسن بود ۰ سیم مور او 
د ر تسخیر قلعه‌ی الموت و د رگشود ن دژها و دعوت گروه 
کا ر ی وو ار ور ارخا خن ر 
یاران نزد يك او فراموش نمی‌شد ۰باچنان سوابقی حسین قاینی 
حقا لایقترین جانشین برای حسن محسوب می‌شد و د رالموت 
همه می د انستند که هرگاه حسن بخواهد جانشینی برای خود 
تعیین کند» آن کس جز حسین قاینی نخواهد بود. 

این بود که با قتل حسین قاینی › آن هم به د ست یکی 
اران مش وا ادرف ماه ی تا آن 
روز هرگز کسی د ر وجود حسن سراغ‌نکرد ه بود ۰ 

ماجرای قتل حسین قاینی بسیار پیچید ه بود و حسن 
برای تحقیق موضوع و علت این ¿ حادثه» تنی چند از یاران مورد 
اعتماد خویش را نامزد کرد و به فان کل داشت ۰ 

تحقیق بسیار مشکل بود. زیرا احمد د ماونسد ی سوگند 
خورد ه بود لب از لب نگشاید و باطنیه بتر از هر کسسس 
می د انستند وقتی ی 
قد رتی د رعالم نمی‌تواند زیان او را به سخن باز گند .از طرفی 
E‏ 
می‌کرد ۰ 

فوشتاقکا تن تا ار بصن د ر بات روا بط اس 
د ماوند ی پرد اختند و خیلی زود از مراود ات صمیما نه‌ی احصد 
د ماوند ی با استاد حسین پسر بزرگ حسن پرد ه برد اشته شد ۰ 
این سرنخ چنان آشکارو با اهمیت بود که دید ه پوشید ن از 
آن امکان ند اشت۰ خاصه وقتی ” سید نا " از موضوع مطلح شد و 
تاکید کرد که حتی اگر پای خود او به ميان کشیده شد .یك 
لحظه د ر جست و جوی علت و محرك قتل حسین قاینی نباید 
وقفه حاصل شود ۰ 

اتهام استاد حسین روز به روز سنگین تر می‌شد. زیراهر 
روز که تحقیقات بیشتر اد امه می‌یافت دلایل محکمتری بر ارتباط 
و دوستی نزد يك احمد دماوند ی با استاد حسین به دست 
می‌آمد۰ انگیزه‌ی قتل نیز روشن بود ۰ گمان می‌رفت که چون‌استاد 
حسین د اعیه‌ی جانشینی پد ر را د ر سر داشته »حسین قاینی 
را از خود ش و از دیگران به مسند ریاست و مقسام جانشینی 


۳۹۴ شاهین سپید 


شیدنا e‏ از سر را ی 
ترش ماجرا به حرح ۳ 9۵ 
E ERO‏ 
به ضور ران E Eh,‏ با اور 2 e‏ 
بزرگ امید که : سخت متحیرما ند ه بود »يرسيف ` 
حسن جواب داد : 
اين نکته بر همگا ا که اگ ا 1 ری 
کوه و بیابان ن گشته > مجاهد ه کرد هام تا جنبش ما بدیسن 
مایم وة انت و اکر موا u‏ در 
گذ شته ,کار را به این جا رسانید هاند نه برای آن بود ه 
است که حسن ریاست موروئی برقرار سازد و برای اعقاب 
خود ریا ست و انت به رات کد ارد ۰حاشا که.من 
لايق اسم خود باشم هرگاه د ستم د ر اجرای‌عد الت 
ذ ره‌ای بلرزد و تعصب خویشاوند ی را در کار جمع یا 
وظایف خود د خالت د هم ! 
بزرگ امید حرفی نداشت که بزند۰ او در مکتسب فکری 
حسن تربیت شد ۵ . با مظن اه اشنا بود * او می‌د انست که 
حسن با همین سنخ فکرو همین طرز کار آییسن مرد ه و مطرود 
اسماعیلیان را SE EO‏ 
a e‏ کک e‏ و 
آافسانفها ی شتی از فد اکازی و جانتازی افریتتی*بررکت امف 
حسن غیر از این تصمیمی بگیرد و اقدامی بکند. 
هنگامی که مرد جوان در اتاق حاضر شد» رو به وی کرد ه , گفت 
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-ما را مہمی پیش آمده است که ترا از برای انجام 

دادن آن نامزد کرد هایم ۰ 

مرد جوان از ماجرای تحقیقات و نتایج آن چیزی 
نمی د انست و طبعا نمی‌توانست حد س بزند که برای چه گونه 
امری مامور شد ه است ۰ اظپهار اطاعت کرد - حسن گفت : 

و یی ن اتی کدف اغیی بزرف متا ن به قتل‌آمد ۰. همه 

کس در این دژ بر میزا ن تالم من در این فاجعه مسبوق 

است ۰ آرزوی من این بود که می‌توانستم به د ست خود 

حکم عد الت را در باره‌ی قاتل اجرا کنم ولي از | 

تا قپستان فاصله زياد است و چون د ست من به قاتل 

نمی رسد» مصمم گشته‌ام این مهم به د ست تو مباشرت شود 

که پسر من و از خون منی ! 

استاد حسین بر خود لرزید و رنگش چون مپتاب سپید 
شد ۰ همین تغییر حال کافی بود که تردید ی در اتهام او نسزد 
حسن و بزرگ امید باقی نگذ ارد۰ لبان استاد حسین لرزید و 
ظاهرا قصد داشت چیزی بگوید و عذ ری برا ی‌شانه خالی‌کرد ن 
از این ما موریت بر زبان بیاورد. ولی نگاه تند " سیدن‌ا" او را 
متوجه ساخت د ر مقامی ایستاد ه است که عنوان پد ری وفرزند ی 
مفہومی ند ارد : وانگپی » عذ راو چه بود غير از این که با 
احمد دماوند ی دوستی صمیمانه د اشت و نمی‌خواست د ستش 
را به خون دوستش بیالاید ؟ در حالی که چنین سخنی د رحکم 
تمرد و به نوبه‌ی خود گناهی بزرگ شمرد ه می‌شد ۰ 

استاد حسین . در حالی که دو تن ندایی همراه وی 
بود ند؛عازم قبستان شد تا ماموریتی را که برعهد ه داشت به 
انجام رساند ۰ یکی از دو تن همراه استاد حسین نیز به نوبه‌ی 
خود حامل نامه‌ی سر به مپری بود که بایستی به جانشیین 
حسین قاینی د ر قپستان تسلیم می‌کرد و این نامه‌ای بود به 
خط و امضا و مپر حسن که د اعی قپستان را موظف می‌ساخت 
بلافاضله ین از گرد ن زدان ام دماوند ی به فاست استساه 
حسین »خود او راهم به قصاص‌خون حسین‌قاینی‌گرد ن برد 

روز جمعه , در مسجد الموت خطبه و سپس نماز جمعه 
خواند ه شد و متعاقب آن حسن اشاره کرد که کیابزرگ امید بر 
پای منبر بایستد و ادعانامه‌ی مربوط به د خالت استاه حسین . 


۳۹۶ شاآهین سید 


پسر حسن را در قتل حسین قاینی د اعی بزرگ قپستان 
بخواند۰ این ادعانامه بر شواهد و قراینی که در جریان 
تحقیقات راجع به ماخرای فل خنبین فایتین به دا ست آمستهه 
بود. اتکا داشت۰ با این همه موضوع چنان حيرت اور بود که 
نفس از سینه‌ی کسی خارج نمی‌شد۰ حسن نیز مشل همه‌ی 
مستمعان آرام نشسته › به د هان بزرگ امید چشم د وحته پول * 
د راین ميان هزاران چشم استاد حسین را بین جمع‌جست و 
جو می‌کرد ولی اثری از وی نبود: تنها حسن می د انست و تنی 
چند از محارم او که استاد حسیین دو روز پیش به جانسب 
قهستان عزیمت کرد ه است ۰ 
بر پله‌ی منبر قرار گرفت و گفت : 
- همه‌ی شما شنید ید که پسر من ؛ استاد جسیین .۰ سه 
مد اخله در قتل د اعی قہستان متپم شد ه است و چون 
علی رغم تمام دلایلی که برضد او وجود د ارد مد رکی‌برای 
شناخته‌ایم ۰ با این مقد مه تکلیف استاد حسین روشن 
است و بعد از این نه من » نها هیچ کد ام او را 
بگویم که من نیز مثل هر پد ری فرزند ان خود را دوست 
دارم و دلم نمی‌خواهد که مویی از سر فرزند انم کم شود ۰ 
اما آیین من » بزای من » از فرزند ان و از همه‌ی کسانم 
عزیزتر است ۰ من فرزند خودم را بی‌هیچ تردید تسلیم 
عد الت کردم تا همه‌ی شما بد انید و فرزند ان خود را 
هشد ار بد هید که مقصود از این تلاش فراهم ساختن 
منصب و منال و میرات گذ اشتن آن برای ارام و اولا د 
نمی‌ماند ولو فرزند من باشد يا فرزند هر کد ام از شما( 
چیزی نگذ شت که همه‌ی مرد م . از باطنی و غیر باطنی > 
بز سرد شت اتات حسین و احمد دماوند ی آگاه شد ند و 
این‌طرز عمل‌بیشترا زپیش‌نظام د اخلی راد رجوامع باطنی‌ونفود 
باطنیان راد رمیان جامعه‌ی غیر باطنی محکم واستوار ساخت ۰ 
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نخواهیم دید ۰۰۰بسیاری از شما پد رید و لازم نیت 


با این همه پس از چند ی اسرار بیشتری د رباره‌ی فقتل 
حسین قاینی از پرد ه بیرون افتاد و معلوم شد در قتل د اعی 
قبستان محرك و عامل اصلیاستاد حسین نبود ه » توطثه‌ی‌قتل 
به وسیله‌ی علوی زید طراحی و کارگرد انی شذ ه است ۰ 

علری وید رد ی اوساد ات طیرستان و ما رنف ران پوت که 
چون شیعه و صاحب د اعیه بود. د ر میان شیعیان صفحات 
شمالی نفوذ و احترامی داشت در ابتد ای قد رت حسن, از 
طرف سلطان ملكشاه تحريك و تقویت شد ه بود تا ینای کار 
باطنیان رابراند ازد وبعداز مرگ ملکشاه و نیروگرفتن باطتیان 
نیز گاه به گاه مزاحمت ایی برای آنہا فراهم می‌ساخست ۰ اما 
حسن که نمی‌خواست با ساد ات و علویان پنجه د رافکند و 
شیعیان راء خاصه د ر مناطق شمالی » بر ضد خود تحريك کند. 
کاری به کار سید ند اشت و بود و نبود او را نادیده می‌گرفت 
تا جایی که قتل حسیین قاینی اتفاق افتاد و چند ی نگذ شت 
که اشکناشته یه مارب را علو رید تحت تا مر قرزاو 
داده. به قتل داعی قمستان برانگيخته است به خیال آن که 
با مرگ حسین قاینی بر منطقه‌ی قمپستان د ست یابد ۰ 

هر چند کشف این حقیقت. از اتپام استاد حسیسن 
نمی‌کاست و همچنان دلایل محکمی د ایر بر د خالت و اطلاع 
وی د ر ماجرای قتل د اعی قپستان وجود داشت. مسع‌ هدا 
حسن نمی‌توانست فرا موش کند که وسوسه‌ی سید ماجراجو به 
مرگ پسرش ومهمتر از آن به قتل یکی از مبرزترین مرد ان‌باطنی 
منتپی شده است و برای نخستین بار به قتلی که احساسات 
شخصی او د ران بی‌تاثیر نبود فرمان داد و به قصاص خسون 
حسین قاینی و استاد حسین , علوی زید و پسرش رافد اییان 
کار ود تن و کته 

حاد ثه‌ا ی که در پی این قضایا روی داد ثابت کرد که 
تاسف حسن از فقد ان مرد ی چون حسین قاینی تا چه حسد 
بمورد و بجا بود ه است: 

چه , هنوز جانشین لایقی برای حسین قاینسی‌تعیین 
نشد ه بود که قستان مورد حمله قرار گرفت ۰ حمله به فرمان 
سنجر؛ حکمران خراسان صورت گرفته , مباشر آن " بزفاش" 
یکی از امرای سفاك و خونریز سنجر بود۰ 


این حمله . مقد مه و طلیعه‌ی سازشی بود که برای قلح 
و قمع‌باطنیان بين سنجر و براد رش برکیا رق صورت گرفته بود ۰ 
بزفاش . امیر سفاك سنجر : بی‌رحمانه د هات. شپرهاو 
قلاع قپستان را د ر هم کوبید ه , جلو رفت و از باطنی و غیسر 
بان هرکتی هن شا سیر ورس هیان از قترار 
گرفت » کشته شد ۰ وقتی بزغاش به شہر طبس( کلید منطقه‌ی 
قپستان) د ست یافت چاره‌ای برای مردم آن سامان باقی 
نماند جز آن که به هرترتیب هست د ست سرد ار ویرانگر ترك 
را از ولایت خود کوتاه کنند و چون مقابله با سپاهیان بزفاش 
بی‌حاصل به‌نظر می‌رسید, ناگزیر با فراهم کرد ن رشوه‌ای گزاف 
که می‌توانست سنجر و بزفاش , هر دو را تحت تاثیر قزار 
د هد» با خصم وارد معامله شد ند 
بزغاش با رشوه‌ی کلانی که گرفته بود طبس را رها 
ساخت و به خراسان بازگشت ۰ اما سه سال بعد » دوباره به 
قهستان بازگشت و این بارعلاوه بر سپاه عظیمی که زیر فرمان 
د اشت جمح‌کثیری د اوطلب نیز به عنوان جباد همراه وی 
بود ند ق ستان که بعد ار الت بت ابه محکم 
باطنیان شمرد ه می‌شد این‌زمان نیز ؛مثل سه سال پیش ۰ از 
ریاست و پیشوایی مرد ی چون حسین قاینی محروم بود ولا جرم . 
يك بار د یگر بزغاش توفیق یافت که جویای خون د ر نواحسی 
مختلف قپستان جاری کند و قتل و نہب فراوان مرتکب شود 
SG OS‏ 
نماند ه بود با گرفتن پیما ن از همه‌ی اھالی قہستان هة 
ِ مسج نشوند و مد هب خود را ر ولایت 
راترك گفت ۰ 
e‏ احوال . برکیارق نیز اقداماتی را به 
7 از عناصر مشکوك آغاز کرد ه 
بود و این اقد ام که ابتد ا ۰( داشت » رفته رفتسه 
ر E‏ از باطنیان سبب گشت ۰ 
اا ور رابت رق داشتند, از 
پیش به مقاصد او پی برد ه . منتظر جنین حاد نه‌ای بود نید. 
به همین جہت علی رغم رار ی ی وا ت آنا 
را به تخلیه‌ی مواضعی مثل " دژ کوه " و قلعه‌ی " خان لنجان 
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درحوالی اصفهان واد ار کند, الموت به چنین د رخواستهپایی 
تن د ر نمی د اد ۰ 

با وجود این همه ناملایمات که از طرف برکی ارق بر 
باطنیان وارد می‌شد. برکیارق‌کوشش د اشت به د ود وزه بازی 
خود ادامه د هد. و نزد باطنیان متعذ ر می‌شد که دراین 
وقایح تقصیری متوجه او نیست و تحریکات امرای لشگسسر و 
روحا نیون و تعصب تود ی مرد م عامل این ماجراها است که او 
قاد ر نیست جلو آنها را بگیرد ۰ 

ایغای این نقش . باعث شد که برکیارق اعتماد باطنیان 
را از د ست بد هد د رحالی که به جلب اعتماد مرد م نیز موفق 
نشد ه بود“ 

جد ال خونین میان مرد م و باطنیان اد امه داشت ۰د ر 
شپرها مرد م متعصب به هر محلها ی که گمان می‌رفست 
خانواد ما ی از باطتها ن.شران سکونت داشته باشد» حملسه 
می‌برد ند و مرتکب قتل و غارت می‌شد ند۰ باطنیان نیز متقابلا 
فداییان خود را به درون شپرها فرستاده , از سران سپاه 
و روحانیون و شخصیتهای مختلف هر کس را دشمن خود 
می‌یافتند بی‌پروا کارد می‌زد ند و درپای قلعه‌ها به کاروانهای 
بازرگانی و مسافران غیر باطنی حمله برد ه . کاروانیان را به 
انتقام خون دوستان و همکیشان خود بدون ذ ره‌ای شفقت 
می‌کشتند و اموالشان را به غا رت می‌برد ند۰ 

د راین فاصله دو جنگ دیگر میان برکیارق و براد رش 
ˆ محمد طیر" د ر گرفت که د ر هر دو جنگ محمد شکست خورد 
و عاقبت د ر گیرود ار جد الہای خونین داخلی . عمر برکیسارق 
به سر رسید, د ر حالی که آب خوشی از گلویش پایین نرفته . 
طی دوران زند گی خود يك روز هم در آرامش به سر 
نیاورد ه بود ۰ 

با مرگ برکیا رق و بر تخت نشستن " محمد طبر" تکلیف 
باطنیان روشن بود که سروکار آنہا با د شمنی اتعطاف ناپد یر 
افتاد ه است و محمد نیز بعد از مرگ برکیارق ۰ رقیب و مدعی 
د یگری برا ی خود ش نمی‌شناخت ۰ 

محمد بیست و چپارساله بود که به جای براد ر بیست 
و پنج ساله‌اش . برکیارق وارد اصفپان شد و میراث پد ری را 


۴9۰ شاهين سپید 


تصاحب کرد ۰ 
جدال سلطان محمد و باطنیان . در واقع پیش از 

سلطنت او شروع شد ه بود ۰ محمد ء حتی درحیات برکیارق 4 
یکی دوبار به طرف د ژکوه حمله بسرد؛ اما چون بسرکیارق 
ترجیح اھ کف و کوهنرهست با طنیا نامه تا زیر بای 
محمد , با احمدعطاش و یاران وی در راندن براد رش‌از اطرای 
اصفمپان همراهی می‌کرد و محمد ازحملات خود نتیجه نمی‌گرفت: 

بد ین سان نخستین هد ف محمد. در اغاز سلطنت , حمله 
به دژ کوه و تصرف آن بود“ کاری که‌هقت سال از دوران 
بلطت وی نھ یی پیز ان ندهست: 

حمله به د ژکوه و تصرف آن کار اسانی بیود * صرف نظر از 
موقع ممتاز دز که ان را تسخیر ناپد یر حلوه مید اد. احم د 
عطاش د ر سایه‌ی کارد انی و تلاش نبوغ‌امیز خود طی‌چند ین 
سال تبلیح و دعوت توانسته بود پایگاه محکمی در افکارعمومی 
مرد م اصفهان برای خود تد ارك کند. به طوری که علی رغ سم 
کشتارهای اخرعہد برکیارق هنوزگروه زیاد ی که دعوت باطنیرا 
قبول کرد ه بود ند. پنسپانی در میان مرد م اصفهان‌بی‌زیستند 
ده ات ای شون لیات اجب عظاشی تر صخ ةو 
حکومت ترکان سلجوقی استوار بود عد هی بیشماری از مرد م 
اصغفهان بدون در نظر گرفتن آیین و مد هب احمد,به شخص 
ستایش می‌کرد ند ۰ 
اعیجازی بود که از احمد عطاش به ظپور رسید ه. حتی در 
نظر متعصب ترین مرد م اصفپان يك شخصیت افسانه‌ای از 
احمد ساخته بود ۰ 

احمد» درعین حال که با الموت مرتبط و نسبت به حسن 


رودبار ۳1 


مرد م اصفهان وجود د اشت و بی‌ترتیبه ی چند ساله‌ی 
اخیر. سالهای بعد از مرک ملکشاءء ان را تقویت کرد ه بود ۰ 
احمد با چپره‌ای چون یعقوب لیث و ایومسلم خراسانی 
و بابك خرم دین در میان مرد م ظاهر می‌شد ۰ بسی‌پ روا از 
حکومت بیگانه و ایجاد يك حکومت ایرانی به د ست ایرانیان 
اصیل دعوت می‌کرد ۰ 
او برای جلب مرد م . حتی امتناع‌ند اشت که تظاهر کند 
جنبه‌های ملی قیام انا پد پرفته است ۰ بد ین‌سان احمد در 
کرد ه» د ر کنار جبمه‌ی باطنیان . صفی از علاقممند ان به 
تخت سلطنت. کلیه‌ی مخالفان و دشمنان شناخته شد هی 
با طفتارن را ت‌ساضت کصوزی» لشکری کا تة ود ر مدای 
کوتاه لشگری فرا هم ساخت و به محاصره‌ی د ژکوه پرد اخت ۰ 
این محاصره مد تی طول کشید بدون آن که فاید مهای 
سلجوقیان یکجا متوجه د ژکوه نشود» در هر کد امازپایگاهپای 
غارت کرد ن کاروانها و حمله به روستاها و شپرهای کوچك 
کوتاهی نمی‌کرد ند و به این کیفیت علاوه بر آن که انتقام خود 
را می‌ستاند ند. مانع می‌شد ند که پاد گانهای ولایات برای 
اصفمپان نیرو بفرستد و کار مدافعان د ژ کوه سخت تر شود ۰ 
تصاد ف نیز به احمدعطاش و ساکنان قلعه كمك کرد 3 
زیرا د ر خلال همین احوال صدقه و ایاز» دو تن از امسرای 
برای سرکوبی آنا عازم بغداد شود این حاد ثه جنگ میان 


۳۰ شاهین سپید 


مد افعان دژکوه و سپاهیان سلجوقی را برای مد تسی معسوق 
ساخت ۰ محمد که شخصا در جنگ دژکوه بر سپاهیان خود 
فرمان می‌راند. محاصره را برد اشت وعازم بغداد شد و این 
فرصتی بود برای احمد و مد افعان دژ که وضع‌خود رااز حیث 
اسلحه و د خیره‌ی خواربار تحکیم کنند ۰ 

a‏ اسان و مایت 
پیروز شد و در این مدت " دز کوه" از لحاظ وسایل تد انصی 
و آذ وقه چند ان غنی شد ه بود که می‌توانست سالا بسدون 
هیج گونه اشکال در مقابل محاصره کنند گان مقاومت کند ۰ 

اما نکته‌ای که " محمد " بعد از بازگشت بسه اصق انو 
تجد ید محاصره‌ی د ژ کوه بد ان پی‌برد قد رت تبلیغاتی احمد 
بود قد رتی که د ر پناه آن احمد بر افکار مرد م اصفهان تسلط 
یافته » توانسته بود نظر اکثریت مرد م را نسبت به خود همراه 
و مساعد کند. 

مشاوران سلطان محمد به وی گوشزد کرد ند: پیس‌روزی 
نظامی بر مد افعان د ژ کوه موکول به پیروزی تبلیغاتی است و 
تا احمد از حمایت افکارعامه برخوردار است؛ مردم اصفهان 
د ر مبارزه عليه باطنیان حرارتی به خرج نمی‌د هند و کار از 
پیش نمی رود " 

بد ین‌سان , ” محمد طیر" در حالی که محاصره را بر 
د ژنشینان تنگ گرفته بود, مترصد فرصتی بود تا به مب‌ارزه‌ی 
تبلیغاتی بر ضد باطنیان و به خصوص برای خنثی کرد ن نفوذ 
احمد دست بزند۰ احمد نیز د رعین حال که عملیات رزمی و 
دفاعی را د رد اخل د ژ کوه رهبری می‌کرد, ازحملات تبلیغاتی 
غافل نبود۰ چنان‌که بعد از يك سال نبرد» د رصدد برامد 
لشگرکشی محمد و سرسختی او را درنبرد با اسماعیلیان , که 
پاد شاه سلجوقی عنوان "جپهاد " برای آن قایل بود» د رافکار 
مرد م تخطئه کند۰ بدین خیال تنی چند از د اعیان زبرد ست 
ا ا ا 
پیعام داد که این جنگ جز براد رکشی و تی کشید ن مسلمان 
بر مسلمان مفپوم دیگری ند ارد ؛زیرا ما قومی مسلمان ومعترف 
به وحد انیت خد او نبوت رسول‌اکرم صٌ هستیم ,و اگر در فروع 
اختلافاتی‌میان ماوشماوجود د ارد .حاضربه‌مباحثه ورفع| ختلافیم» 


رود بار ا 


سلطان محمد. مجلسی از روحانیون و فقہای شپر تشکیل 
او یاهگنر کر زاره کته و آعشته 
و وک زا ی ی ریت و2 بای 
ن "احقلات میا ن عود را از ظریق بحت وو 
کو ولی ی ار هه موه این ارفا مه اق 
سلطان سلجوقی‌به نیت و غرض حریف پی برد ۰ به این جهت از 
فقبای شهر مد د خواست که به نحوی این‌حیله را بی‌اثر کنند. 
و ی کون توعد ود مانهب هک 

سرانجام یکی از فقا مشکل راگشود و به استناد فتوای 
ات را ای تا مود 

حمله به د ژکوه تجدید شد, حال آن که احمد توانسته 
بود با سیاست تبلیغعاتی خود , حپاد سلطان محمد را 
با دایعا رها هه و این نش و لیل ری »اد که سین 
را » در جست و جوی راهی برای لکد ار کرد ن ت و 
اعتبار احمد. بیش از پیش مصمم می ساخت ۰ 

قضا را در همان زمان که سلطان محمد ,سخت در 
محاصره‌ی د ژکوه و حمله به دژ می‌کوشید و مترصد یمپانسه‌ای 
برای برانگیختن احساسات مرد م علیه‌احمد و پاران وی بود , 
واقعه‌ای افکار مرد م اصفهان را به خود مشغول د اشته بود 
این واقعه , مفقود شد ن پیایی گروهی از مرد م اصفهان بود ۰ 
شبانه روزی نمی‌گذ شت که از خانواد های یك نفر به طور 
ناگہانی و مرموز گم نشود و تعد اد گم شد گان روز به روز 
افزایش می‌یافت؛ بی آن که علت و سبب ماجرا معلوم شود 

میان گمشد گان همه نوع مرد می از زن و مرد و پیر و 
حوان وایسته به طبقات مختلف وجود داشت ۰ انها در 
ساعات مختلف روز یا شب ناپدید می‌شدند.بی‌آن که رد پایی 
از خود باقی بگذ ارند و دیگر هرگز اثری یا خبری از ایشان 
0 کن رن د فان ی کشو وق ریاف لته 
قربانی خود را » که از میان مرد م اصفهان انتخاب کرد ه بود, 
می‌بلعید e‏ 

موج وحشت د ر شپر بالا می‌گرفت ۰ مرد م جرات ند اشتند 
بان ور ابا و ها ےو اھ کت اون ات 
با هم و د رکنار هم حرکت می‌کرد ند و با این حال هر روز در 


۴۰۴ شا هین سیید 


گوشه‌ای از شهر شیون بر می‌خاست و خانواد ای درعسزای 
گمشد های می‌نشست ۰ از زماتی که اختلاف باطنیان و رقبسای 
آنہا بالا گرفته بود. حوادثی چون مفقود شدن اشخاص و 
ین زد ن خانه‌ها در نیمه شب و حملات به محلات ونزاعپای 
انفراد ی و د ستجمعی در شپر اصفپان از وقایم عاد ی 
زند گی شمرد » می‌شد ۰ ولی هرگز کابوسی چنین سپمگین برسر 
شپر سایه نیافکند ٠‏ چنان وحشتی شہر را د ستخوش قرار 
نداده بود سرانجام يك حاد ثه‌ی کوچك از این راز مد هش 
پرد ه بر داشت ۰ 

زن بینوایی د ر یکی از کوچه‌های شپر در خانه‌هسا را 
می‌کوفت و كمك می‌طلبید ۰د ر این ضمن بممقابل خانها ی رسیسد 
که در آن نیمه باز بود: زن سر خود را به د رون برد و دراین 
حال ضجه و ناله‌ای به گوش او رسید۰ به تصور این که کسی 
د رآن خانه بیماراست صدای خود را بلند کرد ه. گفت: 

خدا بیمارتان را شفا بد هد! 

أا افا کان کف تا در 

کیا 

زن وحشتزد ه خود را کنار کشید۰ لحظه‌ای بعد مرد ی 
شتابزد ه از خانه بیرون د وید و به سوی زن حمله برد ۰ اما 
چون متوجه رهگذ رانی شد که توجهشان جلب شد ه ,ایستاد ه 
بود ند» زن فقیر را دعوت کرد به د رون رفته , نانی بستانسد. 
زن به سختی ترسید ه بود و در برابر اصرار آن مرد که بیشتر 
سوء ظن و ترس او را تقویت می‌کرد ؛ فریا د زنان به طرف مرد م 
دوید و مرد که وضع را چنین دید به د رون خانه دوید و در 
را از پشت بست " 

همین حاد ثه , خانه‌ای را که بعد معلوم شد دارای 
سای رس ال مهافت مود ی 
سوء ظن مرد م قرارد اد۰ جمعیت زياد ی» که هر لحظه بر 
تعد اد آنپا اضافه می‌شد. به طرف خانه هجوم برد ند و 
عاقیت هنگامی که خانه به تصرف مرد م ارام اضف ها حت از 
دهپا تن از گمشد گان که د ر حال مرگ به سر می‌برد ند »د ر 
سرد ابپای آن مکشوف گشت ۰ 

ماموران حکومت و شحنه‌ی اصفهان که از ماوقع‌آگاه شد ه 


رودبار ۴۰۵ 


بود ند به زود ی خانه را د ر محاصره گرفتند۰ کسانی که هنوز 
ری a‏ هخا شا ها بلقت تسد 
جارچیپا د ر شپر جار زد ند که آن‌چه د رباره‌ی اسرار خانه‌ی 
مخوف کشف شود .فورا به اطلاع مرد م خواهد رسید ۰ 

دو روز بعد» مرد نابینایی به نام علوی مد نی » اعتراف 
کرد که وسیله‌ی به د ام کشید ن مرد م و کشاند ن آنپا به سوی 
خانه‌ی مخوف بود ه است ۰ 

مرف گور کعت که برای به دام انداختن شکار»د رکنار 
خیابان می‌ایستاده .برای عبور از عرض‌خیابان و رسیدن به 
کوچه ازعابران استمد اد می‌کرد ه» بد ین سان عابران را به 
داخل کوچه می‌کشاند ه است ۰ اما هنگامی که به مقابل خانه 
می‌رسید ند و مرد کور پا به د اخل خانه می‌نهاد. دو د ست 
ماتند پنجه‌های قدرتمند عقاب. دست شکار را کسه‌برای 
همراهی نابینا د راز شد ه بود» می‌گرفت و به د رون می‌کشید و 
آن گاه سرنوشت د رد ناك مرد یا زنی که می‌باید با شکنجه و 
عذ اب بمیرد. د ر سیاهچالها و زیرزمینهای هول‌انگیز خانسه 
اغاز می‌شد ۰ 

O‏ ی 
شد ید ی فرو برد ۰ علی رغم روشن شد ن قضیه و پایان گرفتن 
کا تسین که چ اواد یر ها اقش سنکیتی کو یود 
اصفهان به حالت نیمه تعطیل ERE‏ مرد م خشمگیسن لاز 
انتظار کشف ریشه‌ی جنایت و عامل اصلی حاد ثه بود ند ۰ 

ظاهرا فرصتی که سلطان محمد انتظار آن را ی ی 
فرا رسید ه بود ۰ به خوبی معلوم بود حاد ثه آن‌چنان مردم را 
تحت تاثیر قرارد اد ه. بو شیا رن آوونة است که هرک سن در 
مظان اتهام قرار گیرد» پیش از آن که فرصت دفاع از خود پید ا 
کند به آتش خشم و انتقام مرد م خواهد سوخت, و برای نابود 
کرد ن احمدعطاش و کند ن ریشه‌ی آثار نفوذ وی» هرگز چنیین 
فرصتی تکرار نمی‌شد ۰ 

هنوز چند روز بر کشف خانه‌ی مخوف نگذ شته . خشم و 
هیجان مرد م در اوج شدت بود که اسماعیلیان به 
ترتیب دادن این توطئه‌ی مخوف برای انتقامجویی و کشتار 
مرد م اصفان متهم شد ند۰ 


۴۰۶ شاهین سیید 


به فاصله‌ی چند روز همه‌ی مقد مات برای متہم کرد ن 
اسماعیلیان و شخص احمد در ایجاد خانه‌ی مرگ فراهم شد 
علوی مد نی » a‏ نابینا و همسرش را در بازار لشگر اصفهان 
زند ه زند ه به اتش آند آختند و سپس جارچیان د ر شهر جار 
زد ند و مد اخله‌ی مستقیم احمدعطاش را در ترتیب دادن 
توطئه برای ربود ن و کشتن مرد م اعلام کرد ند۰ 

بات ا گوس ا ا 
وحشت و اضطراب چنان روی اعصاب مرد م شہر اثرگذ اشتسه 
آنهارا و مر که بد ون هیچ تردید, احمد 
بانی و باعث چنان جنایتی شناختند۰ در مدتی کمتر از یك 
شبانه روز آن چه احمد طی سالا دعوت و تبلیغ رشته بود. 
پنبه شد۰ نام نيك احمد به‌عنوان مظپر پلید ی و زشتسی در 
a‏ م جای گرفت و کشتار بیرحمانه‌ی باطنیان » و هرکس 
به د اشتن تمایلات باطنی مظنون ي یا متهم بود» از نو آغازگشت ۰ 

احمد» در محاصره‌ی سپاهیان سلجوقی » شورشی را که 
برای قتل عام باطنیان » و بر ضد او برپا شد ه بود. می‌دید » 
و چون وسیله و مجال دفاع از خود ند اشت» اشك می ریخست 
و حسرت می‌خورد۰ این ضربه ۰ روحیه‌ی مقاوم و مبارز او را به 
کلی در هم شکست و نه تنها در اعتقاد مرد م اصفهان که در 
مبانی اعتقاد و اعتماد مرد م مملکت نسبت به باطنیان اثر 
کا ن چنان که گروه گروه باطنیان » آیین جدید را به 
ا و باز د رصف مخالف قرار گرفتند ۰ 

حسن به نوبه‌ی خود از این وقایع سخت متالم بود 
هیچ‌کد ام ازحملات نظامی وسیاسی سلجوقیان تا آن روز »این 
خر ای راز سک سس ای ترا یو 
از این رو " الموت" ناگزیر بود تدابیر جد ی و اقدامات سرییع 
برای خنثی کرد ن اثر این شکست و فضیحت به کار بند د,و د ر 
همین احوال بود که حسن . برای اثبات اعتقاد ات محکسم 
مذ هبی خود و رعایت مبانی شرع د ر جامعه‌ی باطنی » پسر 
د یگرش را که متهم بود د ر الموت شراب خورد ه است» به مرگ 
محکوم کرد ۰ 

این تلاش و کوشش . برای جلوگیری از پاشید ه شد ن 
شیرازه‌ی دعوت و نهضت باطنی د ر سایر ولایات بی‌اثر نبود, 
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اما در اصفپان که‌توطته‌ی " خانه‌ی مرگ " اغلب خانواد ه‌ها را 
د اغد ار ساخته بود , کمترین تاثیری ند اشت و محال بود تا 
سالہا دم گرم د اعیان باطنی در قلب سرد و رنجدیسد هی 
مرد م اثر کند وعطش انتقام را د روجود آنان فرو بنشاند ۰ 

احمد د ر مخمصه‌ی عجیبی گرفتار شد ه بود. شش سال 
مقاومت د ر برایر سلطان محمد. شمار مد افعان . اسلحسه و 
آذ وقه‌ی موجود د ر دژکوه را به حداقل رسانید ه بود و تنا ۰ 
حصارهای محکم و موقع خاص در بود که مقاومت می‌کرد ؛ د ر 
حالی که علاوه بر لشگریان سلطان محمد» هر روز گروهی از 
مرد م اصفپان . همانپا که زمانی احمد را به‌عنوان یك 
قپرمان و نجات بخش ستایش می‌کرد ند. مسلح شده, به 
ا و از 
مپاجم می‌پیوستند ۰ 

گفتی سرنوشت چپره‌ی موافق خود را یکسره از احمد 
برگرفته بود۰ چهء در این‌گیرود ار مرد ی که سخت مورد اعتماه 
وی قرار داشت و پنپانی از دز به خارج اعزام شده بود تا 
در اصفیان با یکی از فرستادگان الموت تماس بگیرد وپیغا می 
مباد له کند , چون از وخامت وضع د ژنشینان آگاه بود. به سراغ 
سلطان رفت ونه تنپا موضوع‌ما موریت خود ,که‌اوضا ع د اخلی د ژ 
را نیز نزد سلطان فاش ساخت ۰ 

مرد باطنی به سلطان گزارش داد که بیماری مپلکی . 
گروهی, تزا سا کا دژرا د رمد تی کوتاه هلاك کرد هاست و 
چون قد فی راد ی یر ی شش ال ساره داوم یا کت 
شد ه. یا مرد ه‌اند» عد هی مد افعان دژ آن قد ر نیست که‌حتی 
از برجہا و حصار دژ پاسد اری کنند و برای اغوای حریف, به 
د ستور احمد تعد اد ی آد مك ساخته شد ه. کته یت سا 
سلاح می‌د هند و بر باروی دژ می‌گمارند که از دور با 
سریازان واقعی مشتبه می‌شوند. ۲ 

این خبر, برای سلطان محمد حيرت اور و د رعین حال 
واجد ارزش فراوانی بود: به د ستور سلطان » مرد ی که به 
دوستان خود خیانت کرد پودء پاد اش تفت رياقت 
داشت و با تعالیمی که فرا گرفته بود به دو بازگشت تاد رکنار 
احمد باقی بماند و برای سلطان جاسوسی کند۰ 


مرد به دژ مراجعت کرد و چنان که د ستور گرفتسه بسود» 
گزارش مجعولی د ر باره‌ی ما موریت خود به احمد داد۰اوهرگز 
تصور نمی‌کرد احمد بویی از ماجرایش ببرد۰ چنان با مہسارت 
نقش خود را بازی کرد ه۰ جوانب کار را سنجید ه بود که یقین 
د اشت جز تنی چند از محارم سلطان هیچ کس بر راز وی 
آگاه نیست ۰ با این همه در نگاه احمد برقی می‌د رخشید که 
مرد خیانتکار را به هراس می‌افکند و عاقبت وقتی حرفپای او 
تمام شد ,احمد به آرامی گفت : 

- رفیق ۱ e‏ را به انجام ای واکتسون 

باید ماموریت مہمتری را به عهد ه بگیری ۰۰۰ 

مرد به علامت رضا و تسلیم سر فرود آورد۰ احمد گفت: 

- آین‌ما موریت تعیین محازات خیانتکا ری است کها سرا 

را به د شمن فروخته است! 

مرد خیانتکا ر لرزید ۰ ترد ید ی نماند ه بود که احمد از همه 
چیز خبر د ارد۰ اما از کجا؟ چه گونه ممکن بود رازی که جز 
سلطان وتتی‌چند از نزدیکان او کسی بر آن وقوف ند اشت» 
این طور سریع از پرد ه بیرون افتاد ه . به اطلاع احمد رید 
باشد ؟ يك لحظه به خاطر او گذ شت که احمد به حیله سخن 
می‌گوید تا از زیان وی حرفی بیرون بکشد۰ این تصور او را 
آرامتر ساخت و زهرخند ی لبپایش را از هم شکافت: 

- خرد مند با من مزح می‌کنی ۰۰۰من یقین دارم که 

خیانتکاری د راین د ژ وجود ندارد وا چ به فرض که 

خیانتکاری هم وجود د اشته شته با شد چه‌طورمی‌تواند باد شمن 

و مگر این که از دژ خارج شود ۰۰۰ و در 

میان ما فقط چند نفر می‌توانند از دژ خارج شوند ۰ 

احمد تصد یق کرد : 

- آری رفیق | تو د رست می‌گویی و اتفاقا این خیانتکا ریکی 

ا قار جنه ری اران هم انتا 

مرد با صد ابی برید هو خفه گفت: 

تین کسی را استضها ی مرک اشست( 

وحشت بر چهره‌ی مرد سایه اند اخته بود“ چشمانسش 
سیاهی می‌رفت و جرأت ند اشت به چشم احمد نگاه نتب هه 
احمدعطاش شانه‌های خود را حرکتی داد و کون 
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- دوست من إ برای این جواب حاجتی به مشورت نبود" 
واضح است که هر خیانتی را مجازات مرگ است:ولی تو 
خود انصاف بد ه» يك بار مرد ن » که سرنوشت محتوم 
هرکدام از ما است»چه طور می‌تواند قصاص عادلانه‌ای 
باشد برای کسی که جان صد تن دوست خود را باچند 
د ینار معامله می‌کند و نتیجه‌ی‌عملش به باد رفتن رنجی 
است که به یازده سال » هزاران مرد و زن »جان شیرین 
قرو ان اداو این عواب سا ادم تس در 
بیاند یش و راهی دیگر بنما ی ! 
مرد که فشار د ستہای سرد و استخوانی مرگی فجیع را 
بر شانه‌های خود حس می‌کرد. با آخرین قد رتی که برایسش 
ماند ه بود ءناله کرد : 
- خرد مند ۰۰۰اين چه پرسشی است که از من می‌کنی ۰۰۰ 
اگربه راستی وپاکی خود مطمئن نبودم .امکان داشت 
ور کرد رجی من رای ناص 
و سپس د انه‌های‌عرق را که روی پیشانیش نشسته بود با 
پشت د ست پاك کرد ۰ احمد خندید : 
- بسیار خوب إمعلوم شد این پرسش از کسی که تصور 
یا تن د ر د هنش تم گند ا یز نیست ۰ تج 
نیم اس کار تا ینید گران چه رات یی ده 
آن‌گاه به‌فد ایی قوی هیکلی که بر آستانه‌ی د ر ایستاد ه 
بود . اشاره‌ای کرد و آن مرد از اتاق بیرون رفت ۰ چیزی‌نگذ شت 
که‌عد ه‌ای از مردان بنام دژوارد شدند و درسکوت 
رهب آوری گرد اگرد اتاق تشستند» درنگاه آنپسا شسسراره‌ی 
خشم ونفرت مید رخشید و مرد خیانتکا ر می توا نست احساسی را 
که پشت آن قیافه‌های آ رام پنهان بود »از ز نگاهشان بخوانسد۰ 
احمد گفت : 
تارا ا گفته بود م که یکی انا اما واه زا 
تمام و کمال به د شمن فروخته است رت در 
ایامی که چنین خیانتی صورت گرفته است از پی ماموریتی 
به اصفهان رفته بود و این طور که با من می‌گوید ازیاکی 
و راستی خود مطمئن است۰-۰هرگاه در میان شما کسی 
هست که خلافی در این ادعا تصور کند.مجاز است که 
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حقیقت را از خود او استعلام کند! 

ف ۰ مثل شکاری که در جرگه افتاد ه. راه گریز را از هر 
طرف مسد ود ببیند» وحشتزد ه در چپره‌ی حاضسیران 
می‌نگریست و سراپایش از ترس می‌لرزید۰ ظاهرا سران دژ از 
همه چیز خبرد ار بود ند و چنان او را با پرسمی ی خود بے 
تنگنا اند اختند که جای انکار وجود ند اشت «طی این با زجویی 
وحشت آمیز , که نیمی از روز طول کشید, همه چیز بر رهبران 
دژ آشکار گشت ۰ آنہا هرکد ام مجازاتی خوف انگیز برای 
خیانتکار پیشنهاد کرد ند۰ اما احمد فگری کرد * گفت 

شما عنوان می‌کنید برای 1 ید کاو ت اما او 
ضربه‌ای به ما زد ه است که باید به تحوی جبران کنیم و 
جبران چنین لطمها ی مستلزم مستور ماند ن راز او است 
دراین د ژ فقط ما می‌د انیم چه خیانتی به دژ ومد افعان 
که باز هم از اوضاع د ژ خبرهابی برای د شمن بفرستد و 
را گمراه و کاری را که او کرد ه است تا حد ی جبران کنیم ۰ 
به همین جہت باید راز زم ميان خود ما ن دفن شود تا 
دوستانی | ست که ما دراردوی د شمن دارم و تسام 
امید مان موکول به وجود آنپا است! 
مرد ی را که مرتکب خیانت شد ه بود, پنہان از چشسم 
توانست چند پیام مجعول برای سلطان محمد بفرستسد. 
پیامپابی که متضمن اطلاعات گمراه کنند ه بود وتا حصدی‌ در 
فر دادن د شمن مور تار ولی » د ر سرنوشت نسمایسی 
جنگی 0 دز و آگاء شد ۵ . بر د امنه‌ی حملات خود افزود ه 
بود*احمد مید از نست اگرکار به‌همین منوال پیش رود د ژ 
حد اکثر تا چند ماه می‌تواند مقاومت کند۰ ز, پرا آذ وقه تمام 
شد ه» نفرا ت آنہا به حد اقل رسید ه بود ۰ د رحالی که راھہا 


از همه طرف بسته بود و امکان این که بتوانند آذ وقه به دژ 
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د شمن مد افعان واد ار به ا ا 
چون گرسنگی آنان 0 
e‏ ۳ بح فد a‏ 
و سه تن دیگر بر آن واقف بود ند۰ 

د راین ايام بوالمحا س نسعد ابن محمد ملقب به سعد المُلك 
د ر د ستگاه سلطان محمد منصب وزارت داشت و مشیر و مشار 
محترم ترین رجال د رپار به شمار می رفت ۰ سعد الملك از جمله 
کسانی بود که چند ین بار به قبول ایین باطنیان و همراهی 
با انان متهم شد ه بود“ او د رمیا ن مفتیان و روحانی ون 
و اد as‏ ملد 
YY‏ بود ۰ اس 
وزیر اعظم را نرد شاه ثابت کند۰ اما سلطان محم لدل به 
سعد الملك اعتماد کامل داشت و این سخنان را حمل بر 
با پوزخند ی به آن چه د ر باره‌ی الحاد سعدالمللك گفته 
می‌شد» پاسخ می‌د اد و زیر بار این حرف نمی رفت ۰ 
روی داد ه بود آگاهی می‌یافت› نسبت به تنی جز د از 
نزد یکترین کسان خود. منجمله وزیراعظم . شك می‌برد۰ زیرا 
کک e‏ ی بسا 
تسار ê‏ مرد E‏ را مخفی دا 


چند ماه بر ماجرا ی مرد ی که اسرار دژ را نزد سلطان 


فاش کرد ه بود کی ت 
جنگ میان سلطان محمد و مدافعان " دژ کوه" به 


هفتمین سال خود نزد يك می‌شد و منطقه‌ی دژکوه زیر پای 
سپاهیان سلجوقی و سلاحپای سنگین قلعه‌گیری می‌لرزید ۰ با 
این همه دز هنوز مقاومت می‌کرد و تنپا احمد می‌دانسست و 
معد ود ی از یاران او که اميد ی به اد امهی دفاع نمانده 
است ۰ احمد درآستانه‌ی اتاق خود ایستاده. به منظره‌ی 
نیمه ویران دژ می‌نگریست ؛ دژی که دوازد ه سال پیش مشل 
عروسی آراسته به چنگش آورد ه بود »و اينك چون عجوزه‌ای , 
فرتوت و شکسته و خمید ه به نظر می‌رسید۰ هفت سال جنگ 
مد اوم د ژ را سخت د رهم کوبید ه بود ۰ 

آن ازدحام و شور و خروشی که يك لحظه د ر محوطه‌ی 
دژ قطع نمی‌شد, با صد ها دلاور پرشور, در سینه‌ی گورستان 
خاموش و غبار گرفته‌ی د ژ مدفون شد ه بودبیشتر جواهسرات 
گرانبپای ملکشاهی هنوز د رخزانه‌های دژ باقی بود. اما در 
انبارها غله و آذوقه نبود* زنها درحالی که رنج گرسنگسی و 
خستگی از چهره‌ها یشان خواند ه می‌شد, با سختی‌از پلگان بالا 
می‌رفتند تا اسلحه‌ی مرد ان خود را از روی اجساد شان 
برد ارند و به جای آنها از حصار نفوذ ناپذ یر دژ دفاع کنند۰ 
حتی اشك در کاسه‌ی چشمپا خشکید ه بود و دیگر زنی برمرگ 
شوهر یا فرزند ی د ر سوگ پد ر نمی‌گریست ۰ همه چیزبی‌تفاوت » 
همه چیز بی روح . همه‌چیز غم زد ه وغم افزا بود ۰ 

احمد آهی کشید و برگشت ۰ آهی که از اش 
برمی‌خاست به ناله‌ی نومید انه‌ی محتضری در لحظ.هی مرگ 

بیشتر می‌مانست »قلمد ان را پیش کشید و شروع‌کرد به نوشتن 

نامه‌ای که بایان غانگیز کار دز د ژ در آن توصیف و تصریح شد ه 
بود: اگرتا يك هفته آذ وقه به دژ نرسد, همه جیزبه آخر می رسد ۰ 

پیدا بود که این مکتوب بايد به دوستی د رخسارحجدژ 
برسد و تنمپا يك نفر بود که می د انست این نامه در کجا و به 
چهکسی باید تسلیم شود احمد او را نزد خود طلبید و 
مکتوب را به د ستش سپرد۰ نگاهی ميان دو مرد ردوبد ل شد 
و لحظها ی بعد »احمد دوباره تنپاماند , با مشکلات خود و 
خیالات خود 


پاسی از نیمه شب گذ شته . در گوشه‌ای از باغ بسزرگ 


خانه‌ی سعد الملك روشنایی کمرنگی روی سینه‌ی سیاه تاریکی 
نقش اند اخته بود۰ باقی فضا و عمارت خانه يکد ست تاريك و 
خاموش به نظر می‌رسید و پيد | بود که بقیه‌ی اهل خانه به 
خواب رفته‌اند ۰ 

اتاقی که روشنایی چراغ از پنجره‌ی آن به خارج می‌تافت› 
از دو روز پیش به اختیار میهمان صاحبخانه قرار گرفته بود ۰ 
میہمانی با تاج و قبای د رویشان و موی انبوهی‌که سر و رویش 
را پوشانده بود. حضور میپمانی از این قبیل د ران خانه نیز 
مثل خانه‌ی هر دولتمند ی د ر آن زمان عاد ی و معمولی بود۰ 

پذ یرایی از د رویش و ابن سبیل مستلزم هیچ‌گونه‌شنایی 
و مراود ه و حتی اطلاع قبلی نبود۰ حتی گاه اتفاق می‌افتاد که 
میپمانانی از این قبیل چند روز د ر خانه‌ای اقامست‌کنند و 
پذ یرایی شوند بی‌آن که یك مرتبه هم صاحبخانه را ببینند۰ 
برای هرکس که د ر خانها ی و سفره‌ای داشت» این زو ادا 
زندگی بود که همواره غذ ایی چند برابر مصرف اهل خانسه 
طبخ شود و اتاقی و رختخوایی چند مپیا باشد تا هر کس 
دق الباب کرد غذ ا و مکان به او بد هند 

آن شب . دومین شبی بود که این د رویش در خانسه‌ی 
عة الماك اقات :د اح در ان لخطه ار شب وس جت 
د راتاق خورد و بلافاصله. صاحب خانه در آستانه‌ی اتاق 
پد ید ار گشت ۰ 

سعد الملك . در آن موقح‌شب با آرامش و خونسرد ی 
کامل از جانب میهمان استقبال شد و برخورد بی‌تکلف آن دو 
که یکی وزیراعظم ود یگری د رویشی بی‌نام و نشان بود » نشان 
می‌داد رازی در این ملاقات نهفته است ۰ 

سعد الملك نشست و د رویش چراغی راکه روی طاقچه‌ی 
اتاق‌کورسو می‌زد خاموش کرد: در این حال اگرکسی ھم 
مراقب اتاق د رویش بود, گمان می‌برد او خفته است ۰ حال آن 
که د ر دل تاریکی مکالمه‌ی هیجان آوری میان می ہمان ر 
صاحب خانه آغاز شد هبو سعد الملك د رچند کلمه به‌میپمان 
خود خوش آمد گفت و سپس مرد د رویش رشته‌ی سخن را به 
دست گرفت : 


۴1۴ شاهین سپید 


سعد الملك آهسته جواب داد : 

- آری ای خرد مند وضع آنا به منتبی د رجه وخی سم 
جنگ ندارد ۱ 

ویش کت : 

- سید نا ترا دعا کرده» پیام داد ه است که دژ به هیسچ 
قیست تباید از دست برود ۰۰۰اکنون از احمد کاری 
ساخته نیست ۰ پس این مہم برعهد هی تو محول است تا 
به شکلی چاره‌ی آن کنی نات 

سعد الملك فکری کرد و گفت ۱ 

کرد هام ۰ هرگاه کار به ایثار جان از جانب من گشود ه شود 
د رید ل آن کوتاهی ند ارم و هرچه فرمایند چنان کنم ۰۰۰ 
دازویشن آهشته. گفت: 

- هر کس به این دعوت دل سپرد ه» از همان اول د ست 
از جان شسته است ۰ اما هرکسی فی دار ارزش 
جان بعضی د رفدا کرد ن آن است‌و ارزش جان 
بعصی دو در اه د اشتنش ق شاید نو درست 
نكا ۲ هیچ دشمنی این چنین زیانبار نبود ه که او 
نه بدان معنا است که خود د ر مقام عمل بر ایی ۰۰۰ 


هرگز ۰۰۰ هرگز إ 
سعد الملك» چنان که گفتی با خود ش حرف سسی‌زد , 
آت کت 


کار مشکلی است ٠۰۰‏ سلطان يك لحظه از جان‌خودغافل 
نمی‌شود ۰ احتیاط را به د رجه‌ی وسواس رسانیسده , از 
همین رو است که تاکنون د ست هیچ فد ایی به اونرسید ه 
است ۰ دهپا فد ایی جسور و کاردید ه که خواسته‌اند به 
وی نزد يك شوند» تسلیم جلاد شدهاند: چنسدان که 


زودبار ۴1۵ 


الموت از فد اییان قطح‌امید کرد ه است 

اویش کیت 

تو حق داری۰۰۰اما من گمان می‌برم الموت به د لیلسی 
کار سلطان را بهتو واگذ اشتهاست۰ تو خود نيك آگاهی‌که 
فداییان براساس و شیوه‌ی معینی تعلیم می‌یابند که 
اصول آن روبه‌رو شد ن از جلو و خنجر زدن خصمان 
ال ای اس دا دای ا 
به حفظ مبانی عقید ه د ارد و در مرام او برای کشتن‌خصم 
د ر خواب یا بیپوشی و یا از طریق غافلگیری و زمر 
ورن ای دس هی سیگ 
فرمان به چنین کارها نمی‌د هد ؛ هرچند د رمورد خصمی 
به بد کرد اری و زیانبخشی محمد طبر ۰۰۰ 

قوس سس وی ایو 

ا ات وم 
سال شب و روز بر این حکایت اند يشه می‌کرد م عقلم به 
نکته و رمز آن کفاف نمی د اد ۰۰۰اکنون میفهمم ۰۰۰ همه 
چیز را می‌فمم ! 

د رویش پوزخند ی زد و گفت: 

اگر تو نیز مثل من بيست سال خد مت سید نا کرد ه . 
بز ا سا ۲ داق قایم بود ی» بر انسرار کلماتواشا رات 
واقف می‌شد ی ۰۰۰به‌هر تقد یر , دعا کن که هیچ کد ام ما 
د رفهم این نکته اشتباه نکرد » باشیم ۰۰چون تمام سخن 
و پیام " سیدنا" همان دو جمله بود که در ابتدا با تو 


۳ 


رور بعد » د رویش همان طور که سرزد ه آمد ه بود , سررد ه 
خانه‌ی سعد الملك را ترك گفت و از اصفهان خارج شد 

رفتن او نیز مثل امد نش در خانه‌ی سعد الملك نه 
اخشاسی پرانگحت نه تخجی ۰ تنپا سعدالملك بود که 
می د انست آن ریش و موی ژولید ٠‏ چہره‌ی چه کسی را پشت 
خود پنهان می‌کرد و آمد ن و رفتن د رویش چه وقایصی به 
د نبال خواهد داشت 

روزها ئ ناس و ولپ آوزق دورد کی تفا تما نان 


۴1۶ شاهین سپید 


آغاز شد ه بود. رنھ نی اعد | لملک :هر سالبای احیر: 1 
تشن ی شا طسو منت وزارت ا درو تاه 
سرسخت ترین د شمن باطنیان تصد ی می‌کرد. با اضطراب و 
د لہره‌ی د ایمی همراه بود, خاصه این که قاضی‌القضنات و 
جمعی از متنفد ترین مصاد ر روحانی به او مشکوك و نسبت به 
روابطش با ملاحد هی باطنی مظنون بود ند۰ اما اکنون روزگار 
د یگری فرا رسید ه بود. زمانی بود که می‌بایستی وزیر برای قتل 
شاه ست به کار می‌شف۱ 

تفه الك ۰۱ غلمت کا عازن نبود۰ اما به همان د رجه 
که سلطان محمد در خصومت با اسماعیلیان سرسخت و 
انعطاف ناپذ پر بود» وزیر او سعد الملك نیز در اراد ت به 
خسن شتا و اطاغت ار این باطنی تح من رزیت 

بت ی احمدعطاش و تحت تاثیر تمایلات 
وطنی خود به آیین باطنی گرایید ه بود۰ او د رعیین حال که 
E‏ واه لس سوق داعت:, شرت 
ترکان سلجوقی را يك حکومت بیگانه و تحمیلی می‌د انست و 
عقید ه د اشت که شرف و حیئیت ایرانیان با تن دادن به این 
حکومت › مخد وش و حریحهد ار گشته است 

با چنین طرز فکر. اجرای د ستورات السسموت رای 
سعد الملك د ر حکم يك وظیفه‌ی ملی شمرد ه می‌شد و او در 
0 دارا بود. ابایی نداشت که مانند يك 

بی ساده و گمنام فرمانہای الموت را انجام د هد۰ 

ده روز از مراجعت مرد د رویش می‌گذ شت ۰ 

د رعمارت د ارالحکومه , درتالاری که يك زمان نظاما لملك 
و حسن به فاصله‌ی چند قدم از يك دیگر می‌نشستند و ماننسد 
د و براد ر مانوس و مربوط بود ند» سعد الملك به کارهای 
جاری پایان داد ه» منشیان و کاتبان را مرخص کرد ه بود "روز 
به آخر می‌رسید* آفتاب دامن کشان از روی گلد سته‌ها و 
گنبد ها و د رختہای انبوه شہر اصفهان می‌گذ شت و افق را 
با نقش خون و طلا رنگ می‌زد ۰ 

د رست د ر همین هنگام که سعد الملك عازم می‌شند تا 
دارالحکومه را ترك گوید. مرد ی به د رون تالار قدم نپاد و 
د ر را پشت سر خود بست ۰ سعد الملك سر بلند کرد و به 


دید ن تازه‌وارد» با لحن معترضانه گفت: 

- حید ربيك | هیچ معلوم هست کجاها می‌گرد ی؟ 

مرد با هیکل کشید ه و سبیسل پرپشتسی که بر 
لبش ريخته بود »د ستهایش را روی سینه گذ اشست و 
تعظیمی کرد کلاه و لباس او نشان می‌داد که از نوکران 
حکومتی است و برخورد ش با وزیراعظم از نزدیکی و رازداری 
او حکایت داشت: 

- قربانت ۰۰خبرهای تازه‌ای د ارم إ 

سعد الملك د ست از جمم‌کرد ن اوراق و اسناد کشید و 
نگاهش را با علامت استفپام به چشمان حید ربيك د وخت ۰ 

حید رپيك جلو رفت و د ر حالی که کاملا به وزير نسزد يسك 
شد ه . مطمئن بود که دیگری صد ای او را نمی‌شنود , آهسته 
گفت: 

-برای براد رم از دژکوه میبیمان رسید ه است ۰۰۰ 

و سپس د ست د ر جیب خود کرد ۰ نامه‌ی سر به مهری را 
بیرون آورد و تسلیم سعد الملك کرد ۰ حيد رپيك سواد خواند ن 
و نوشتن ند اشت و برخلاف سعد الملك د ر شمار باطنیان در 
نیا مد ه بود؛ اما عمری بود که در کمال صد اقت و صفا بسه 
سعد الملك خد مت می‌کرد و از همه‌ی اسرار ارپابش اطلاع 
داشت- از همیسن روی نیز سعد الملك کارهای محرمانسهی 
خود» از جمله ارتباطات و مراود اتش را با اهل باطن , به او 
محول می‌کرد ۰ 

بد ین سان تنها حید ربيك بود که می‌د انست ميان 
باطنیان و سعد الملك چه ررابط و اسراری هست ۰ 

حید ربيك دکان براد رش را د ر بازار اصفهان » محل 
تما س و ملاقات با فرستاد گان احمدعطاش قرار داد ه بود, 
احمد پیامپای خود را که بایستی به د ست سعد الملك برسد 
به این وسیله تسلیم حید ربيك می‌کرد ۰د ر حالی که فرستاد هی 
احمد نمی د انست گیرند هی پیام کیست و صاحب د کان نیز؛ به 
تلقین براد رش ۰ تصور می‌کرد این پیامپا از جاسوسان د ولتی 
است که نباید در اطراف د ارالحکومه دید ه شوندا 

نامه‌ای که حید ربيك در آن لحظه به د ست سعد الملك 
می‌داد. آخرین پیام احمدعطاش بود که طی آن وضعیست 


وخیم دژ را تشریح کم توشته وک کر تا بات فى ایک 
آذ وقه به دژ نرسد همه چیز تمام‌خواهد شد 

سعد الملك نامه را خواند. اندکی تامل کرد و سپس از 
حید ربيك که منتظر ایستاد ه بود. پرسید 

کار فصاد به کحا رسید ؟ 

حید ربيك آهسته گفت : 

- اورامساعد کرد هام ۰۰۰ به موقع خود ش‌کارا نجام می‌شود ( 
انگشتان خود جد رور ی را خسات کرت :ونه خی ربیت گفت: 

رده وور اند رکفت و 

اد امه د هند ۰*۰۰ به هرفیمتی هست ۰۰۰فقط پانزد ه روز ۱ 

حيد ربيك سری فرود آورد : 

شخدا لفلات دس وی شا تما ند ار 

د ر این پانزد ه روز باید کار یکسره شود! 

مرد سبیلو دوباره سرش را خم کرد و گفت: 

- مطمئن باش سرورم ( 


شب روی سر اصفهان چتر زد ه بود ۰ 

کوچه‌ها رفته رفته خلوت می‌شد و درحالی که آخریسن 
رهگذ ران با سوت از خم کوچه‌ها و خیابانها می‌گذ شتند و به 
خانه‌ها ی خود می‌رفتند. گشتیپا د ر محلات پراکند ه می‌شد ند 
و نور کمرنگ فانوسپایشان در شکم تاریکی می‌د وید ۰ 

دریکی از کوچه‌های شهر» مرد ی که شتابان طول کوچه 
را پیمود ه بود. جلو خانه‌ا ی توقف کرد۰ لحظه‌ای به اطرای 
خود نگرپست و سپس د ستش را روی لنگه‌ی د ر فشرد۰ در باز 
بود۰ مرد به سرعت خود را درون هشتی اند اخت‌و در را 
پشت سرش کلون کرد ۰ 

د اخل هشتی را تاریکی غلیظی پوشاند ه بود۰مرد نفسی 
تازه کرد و همین وقت روشنایی چراغی هشتی را باد یوارهای 
آجری و حوض کوچکی که وسط آن قرار د اشت . روشن کسرد۰ 
صد ای ظریف زنی به گوش رسید : 


رودبار ۳۹ 


تو هستی سلیم؟ 

- نرگسن ۰.۰ 

بيا برویم ۰ هیچ کس د رخانه نیست! ِ 

سلیم » مرد جوانی که پیدا بود به راه و چاه آن خانه 
آشنا است. به توسط زن زیبا به حیاط و از آن جا به اتاق 
نسبتا کوچکی راهنمایی شد۰ د اخل اتاق سفره‌ای گسترد ه 
غد | و شراب مپیا شده بود - زن . با دلبری و طنازی سرد 
جوان را کنار سفره نشانید و برای پذ یرایی او پروانه وار د ر 
گرد وجود ش به گرد ش د رآمد۰ سلیم .خستگی را با چند پیاله 
شراب از بد ن خود راند و سپس » در حالی که زن جوان را 
به کنا ر گرفته بود», پرسید 1 

-عزيز دلم ۰ ۰۰ین شب خوش را چه گونه ترتیب 

داد های؟ ۰ ۰«مگر حید ربيك د ر شپر نیست؟ 

زنزیبا و فتان با بوسه‌ای لبہای عاشق خود را بست و 
E 4‏ 

- چه کارت به این کارها است؟ ۰۰۰بنوش و خوش باش 

و به خاطرت باشد که چنین شبی ممکر است هرک 

تکرار نشود ۰ 

مرد پیمانه‌ی زن را از شراب کہنه‌ی عقیق گون لبالسب 
ساخت: 

اطمینان داری که او تا بامد ادان به خانه یلید | 

معلوم است مشب و فرد احیدر بيك کار مهمسی در 

پیش درد ۰ تا چند روز دیگر» وقتی این کار سامان 

گرفت ,؛ می‌فپمی شوهرم چه مرد با اهمیتی است! 

این سختان حس کنجگاوی مرد را برانگیخت مرد جوان 
او ا وی سو ی ون از این و در ال 
که از نشاة شراب و وصال رن سرمست می شد» مايل بول 
بد اند چه حاد ثه‌ی مپمی در شرف وقوع است که حید ر بيك 
برای نخستین مرتبه زن جوان وزیبای خود را تنها گذ اشتسه. 
از خانه غیبت کرد ه است 

این راز که د ر نیمه‌های شب از ميان دو لب زن بیسرون 


۴۳۲۰ شاهین سیید 


افتاد ه بود. صبحگاهان روی شانه‌ی سلیم سنگینی می‌کرد ۰ 
سپید ه تازه د مید ه بود که سلیم از کنار نرگس برخاست ۰ به 
آهستگی لباس پوشید و سپس زن جوان را بیدارکرد تا در 
را پشت سر او ببند د۰ زن از سرگیجه‌ی مختصری که معلسول 
شرابخوری شبانه بود , رنج می‌برد و احساس می‌کرد کته به 
خواب بیشتری احتیاج د ارد۰د اخل هشتی .که اينك سپید هی 
صبحگا هی فضای آن را روشن ساخته بود. بوسه‌ای میان آن 
دو ردوبدل شد و سپس » د ر خانه‌ی حید ربيك راپشت سر 
سلیم » وقتی پا به کوچه نماد خاطره‌ی‌عیش شبانسسه , 
عشق نامشروع‌و شرابخواری د ر خانه‌ی‌حیدر بيك را فرامسوش 
کرد ه. به سخنانی می‌آند یشید که د رحال مستی وبی‌خبیری 
بر زبان نرگس جاری شد ه بود ۰ 

در همان حال نرگس د ستہایش را زير چانه‌اش ستون 
کرد ه . به آن چه ناگهان از ماجرای شب پیش د ر خاطرش 
نقش اند اخته بود, فکر می‌کرد ۰ e‏ آن چسه را 
هیچ کس نباید بد اند در آغوش سلیم. اق هو ات بو 
وت هستی خود و شوهرش را در معرض مخاطره 
قرار داد ه است 

اس رت ا تست ا فو فو کی 
را پوشانید و بغض گلویش را فشرد۰ برایش ترد ید ی نماند ه 
و که خود ش و شوهرش و مخد وم شوهرش را در خطسر 
اند اخته است ۰به فکرش گذ شت که شوهرش را از موضوع باخبر 
کند و از وی بخواهد تا درکاری که اراد ه کرد ه است تعجیل 
شمه ابا که گرشیی رات وی ای ترا سل 
بی‌می‌برد , بی‌ترد ید سرش را در کنار د ستش می‌گذ اشست ۱ 
فقط يك امید برایش باقی ماند ه بود که سلیم آن چه راشنید ه 
بود , فراموش کند يا به کسی نگوید ۰۰ 

اما این اميد ی واهی و بیهوده بود ۰ 

زپرا . سلیم از لحظه‌ای که خانه‌ی حید ربيك را ترك گفتسه 
بود. به هیچ چیز جز آن راز عجیب ومد هش فکر نمی‌کسرد و 
عاقبت» پس ی تو هت و 9 
خیالات خسود مشعول بود؛, راهش را به طری خانه‌ی 


۴۲۱١ رودبار‎ 


شرف الا سلام صد رالد ین خجند ی مفتی اصفپهان کج کرد 
مفتی » از دوستان نزد يك قاضی‌القضات عبید الله خطیبی 
بود و مثل او به الحاد سعد الملك عقید ه داشت ۰ به همیسن 
می رفت ` 
اند ه رازی رک در یه داشت ترد فتی ناش کند. 
از فشای از که به خانه خراس و بد بختی 
7 فقط د ر | ۱ 
قبال انشا ی این راز مہم . از منفعت بیشتری برخورد ار شود ۰ 
ا ار ا ری آزساتی 
چند از ارباب حاجت و صاحب منصبان دولتی انتظار بیرون 
ای ماه مرها شا یا ان | سای 
سلیم د ر جست و جوی پیشکار برآمد ۳ 
مشخول 3 از مراجمان ی 


۳۹۹ اه بان رس تیآ هه سن و 
را کشید ۰ 


متعحب شد ° 

پود دار ا و ا ۱ وبا این 

حال چیزی که تصورش را نمی‌کرد اصرار سلیم بود برای 

0 را : 
- تو هنوز از شراب e‏ سلیم؟ ۰ 


سلیم حرف او را برید : 

- انکار نمی‌کنم ۰ ولی آن چه مرا به این جا کشاند ه 

موضوعی است بسی مہ متر از شراب خورد ن شبانه ومستی 

یا هشیاری من ۰۰۰رفیق » تعجیل کن و بدان که من 

ب یجہت خواب صبحگا هی را بر خود حرام نکرد هام ! من 

باید شرف الا سلام را فورا ببینم ۰ 

پیشکار که اند کی نرم شد ه بود» فکری کرد و گفت: 

- بسیار خوب ؟ ...اما اختیار شرف الا سلام که به د ست 

من نیست ۰ اگر يك کلمه بگوید فرصت پذیرفتن ترا ند ارد 

همه چیز تمام می‌شود۰ د ست کم بگو موضوع چیست» شاید 

بتوانم او را قانع‌کنم ۰ 

سلیم د رنگی کرد ه جواب د اد: 

- همین قد ر بگو کاری است مربوط به سعد الملك و 

اطا 

پیشکا ر که هرگز انتظار چنین سخنی ند اشت , خیره خیره 
د ر سراپای سلیم نگریست : 

- سلیم » بگو ببینم بید اری یا خواب؟ هشیاری یامست؟ ۰۰۰ 

ترا به این حرفپا چه کار؟ 

سلیم این پا و آن پا کرد : 

- رفیق ۱ داری وقت را تلف می‌کنی و خودت نمی د آنی‌چه 

قد ر ممکن است از این بابت پشیمان شوی ! 

مرد شانه‌هایش را بالا اند اخت و به اند رونی رفت ۰ در 
آن روزگار که فد اییان باطنی به هر لباس در مقابل روسای 
مد یرو کر ظط اهر شک هب اتا وا کا رد ھی زد تسده 
د رخواست يك مرد بیگانه برای ملاقات مفتی شہر اصفبان 
بلافاصله تولید شك می‌کرد که شاید حریف. یکی از فد اییسان 
باشد و به‌همین علت شرف الا سلام روی خوشی نسبت به این 
افا ان دا وغل رصانع سس که شا 
خود د رمیان نپاد۰ پیشکار فکری کرد »٠‏ گفت : 

- ار من این مرد رامی‌شناسم ۰۰۰او آد می اس که بیسن 

روزگارش به فسق می‌گذ رد» و هم الان‌نیز دهانش 

بوی شراب می د هد ۰ تصور نمی‌کنم که این چنین کسی 

دل و جرات فد ابی شدن داشته باشد ۰۰۰مخصوصا که 


در حرفهای او صد اقتی آشکار ۰ اگرموافقت 

کنید من ترتیب همه چیز را ۳۹ 

پیشکار بازگشت و سلیم را با خود به اند رونی برد ۰ اما 
محکم بست و او را ا د ست بسته نرد مفتی برد "مفتی بانگاهی 
مرد جوان را براند از کرد و گفت: 

- چه صرورتی پیش آمده که با اب ین اصرار می‌خواستی در 

سح کید نت ار کج EE‏ 

داشتتش با سان نیت با این همه تور کردم که 

مفتی گفت 

a 

سلیم فکری کرد و سپس ان چه را از همسر حید ربیك 
E‏ برای مفتی شرح داد۰ با هر کلمه‌ای که 
ا 

- حرف بزن ۰۰۰ حرف بزن | _ 

و سلیم با د ستهای بسته آن چه را شنید ه بود در 
زوایای خاطرش تجسس می‌کرد و می‌گفت ۰ وقتی حرفہا یسلیم 
دانه‌های‌عرق روی پیشانیش مید رحشید و تسکت 
می‌لرزید : 

_حالا سلطان همه چیز را باور خواهد کرد ۰ حال 

دوست و د شمن خود را خواهد شناخت! 

پیشکار که بر استانه‌ي در ایستاد ه .به سخنان سلیم‌گوش 
داد ه بود» حیرتزد ه گاهی د ر قیافه‌ی سلیسم . وکا هدن 
چہره‌ی مفتی فی رنت مفتی اشاره‌ای به پیشکار کرد که 
د ست سلیم را باز کند و افزود : 

- این جوان به گرد ن همه‌ی ما حق بزرگی د ارد ۰۰۰او به 

پاد اش خوبی خواهد رسید ۰۰۰اما این حرف بايد در 


۴۲۴ شاهین سیید 


همین اتاق فراموش شود .۰ هیچ‌کد ام شما نباید از ایین 
مقوله به کسی حرفی بزنید ( 
پیشکار از روی رضایت لبخند ی زد۰ مفتی گفت: 
بد ه امروز ملاقاتہای من موقوف شد ه است ۰۰۰ ضمنا بگو 
مسپتر آماده با شد ۰ بأ ید به کاخ بروم إ 
اما نشانه‌ها و قراین برحقیقت ماجرا گواهی می‌د اد و سلطان 
نمی‌توانست این بار نیز حرفهای مفتی و دیگران را در باره‌ی 
الحاد وزیرش سعد الملك ناد ید ه بگیرد ۰ 
در تالا ر قدم می رد » ایستاد ه بود ۰ سلطان محمد با سر 
انگشت نوك ریش بلند و سیاهش را که تا زیر سینه می‌رسیسد 
تاب می د اد و صورتش‌چنان می‌نمود که گفتی با قشری رنگ زرد 
پوشاند ه شد ه است ۰ مفتی می‌شنید که سلطان بسا خود ش 
زمزمه می‌کند : 
- رسوایی است ۰۰۰فضیحت است ۰۰:چه طور می‌توان باور 
کرد ؟ چه طور می‌توان ۰۰۰ چه طور ۰۰۰ چه طور؟ 
زد ه» سینه‌ی خود را پیش داده بود »با صد ایی که از خشم 
می‌لرزید گفت : 
نياید دخالت کند. شخصا تحقیق خواهم کرد و حقیقت 
بود که توطه‌ای ترتیب داده است تا هنگام خون گرفتن از 
سلطان محمد عادت داشت هر چند ماه يك بار " فصد" کند و 
شده. از وی خون بگیرد. سعد الملك از جمله معد ود محارم 


رود بار ۴۲۵ 


سلطان بود که این ۳ می د انست »> و خود او برای فصاد وقت 
معین کرد ه بود ۰ 
e E‏ بای ستطان وی n‏ 
خیال E a‏ 
توطئه ترتیب د هد۰ بدین جپت آن چه را از زان مفتی 
اصفهان شنید ه بود با قید شك و تردید تلقی کرد و 
تقد الل را کو طق مین هک وار اة وة حضو 
خود بر چهره ظاهر سازد. 
فرماند هی نگهبا نان خاصه را مامور کرد ه بود با افراد مسلح 
خوت پرا ی مالیا هر اغاق نا کیان اماد هاشد و هران 
فا طاو رر که 

فصاد , غافل از دامی که در قصر تعبیه شد ه بود »از 
راهروها گذ شت و به اتاق سلطان قد م نهاد۰سلطان محمد بر 
کرش لو زا هی نشسته » برا شن کشا وی وده بود فص طا د 
تعظیم کنان جلو رفت و به پای سلطان بوسه زد۰ چند سالی 
بود که هعین مرد ۱ ر سلطان خون می‌گرفت و آثار اضطراب و 
کک ی وی SS‏ ا دند سارت 
E E 9‏ پیراهن را | از روی شانه‌های خود 3 

فصاد اد ن طلبید و شاه رخصت د اد تا کار را شروع 
کند.اما همین که فصاد نیش را به بد ن شاه نزد سك کرد. 
سلطان محمد با حرکت سریعی د ست لرزان او را گرقت و 
همچنان ن که با یکد ست مچ فصاد ی وھ یاک ت یکر 

را از لای انگشتان او بیرون کشید و د ر آن نگریست نوك 

۱ سلطان‌نگاه خشم آگین 
خود را 0 درچشمان فصن دوخت و با 


این نیش اول بايد د ربد ن تو امتحان شود ۰ 

فصاد از همان لحظه‌ی اول نیمه جان شد ه, سخن بر 
سر زبانش خشکید ه بود ۰ سلطان محمد اشاره‌ای کرد و 
بلافاصله د ه مرد مسلح در اتاق ظاهر شد ند۰ مرد حس می‌کرد 
قلبش د ر حال بیرون افتاد ن از سینه است۰ سرد ی مرگ را 
روی بد نش حس می‌کرد شاه نیش را به فرماند هی نگپبانان 
خاصه داد تا به بد ن فصاد آزمایش کند۰ فصاد که پنجه‌ی 
قد رتمند شاه همان طور مچ د ستش را می‌فشرد, ناله‌ای کرد و 
چون مرغ‌نیم بسمل به خود پیچید : 

- به جان زینهار ۰۰۰ به جان زینپار تا همه چیز ۰۰۰ را ۰۰۰ 

بگویم ! 

این آخرین اميد مرد واژگون بخت بود که غافل از چنین 
سرنوشتی خود را در چنان مهلکه‌ای اند اخته بود۰ او تصور 
می‌کرد که با افشای اسرار توطثه ممکن است بار گناه خود را 
سبکتر سازد و هنوز نمی د انست که شاه از همه چیز باخیسسر 
است »سلطان غرید : 

- حرف بزن مرد پلید! 

و فصاد. با همان حال نزار ان چه رامی د انست جوید ه 
جوید ه شرح داد“ د هان فرماند ه و نگپبانان خاصه از حيرت 
باز ماند ه بود تا آن لحظه هیچ کد ام آنہا از حقیقت ماجرا 
چیزی نمی د انستند و تنا کسی که ظن آنان را جلب نمی‌کرد. 
نزد یکترین کسان سلطان » یعنی وزیر او بود ۰ 

اما اکنون دیگر همه چیز فاش شده بود۰دیگر برای شاه 
ترد ید ی در همد ستی سعد الملك و ملاحد هی باطنی بای 
نبود و در آن لحظه . ده تن نگپبان خاصه و فرماند هی آنہا 
شاهد اعترافات تکان د هند هی مرد ی بود ند که چند لحظه 
پیش برای کشتن سلطان د ست به کار شد ه بود! 

سلطان محمد مثل جرقه‌ای بی‌قرار و ناآرام به نظیر 
می‌رسید ۰ اند یشه‌های متضاد خاطر او را مشغول می‌د اشت ۰ 
می د انست رسوایی بزرگی از پرد ه بیرون افتاد ه. هنگامی که 
مردم بر این ماجرا واقف شوند. هنگامی که بفهمند مرد ی مثل 
سعد الملك به آیین باطنی گروید ه . برای ابن صیاح وکیسش 
او حتی در مقام کشتن سلطان برآمد ه است ضربه‌ی سختی بر 


رودبار ۳۳۷ 


حیثیت و آبروی سلجوقیان وارد می‌شود ۰ اما چه گونه میکس 
بود چنین رازی را از مردم مکتوم داشت: سعد الملك يك مرد 
گمنام و معمولی نبود که بتوان او را بی‌سر و صدا از مان 
برد اشت و راز او را مخفی کرد ؟ وانگپی » چندین نفر ار این 
ماجرا باخبر شد ه بود ند و محال بود حاد ثه‌ای بد ین اهمیت 
در پرد ه بماند ۰ 

د رهمین لحظه اند یشه‌ی د یگری د رخاطرسلطان‌برق زد: 

- سعد الملك کجاست؟ 

احتمال زیاد ی وجود داشت که د رکاخ تین کا ناد ری 
با سعدالملك همراه باشند و او را از فاش شد ن توطئه خبر 
a‏ و 
برگشت و لفت: 

فورا بفرست سعد الملك را پید | کنند و دست بسته 

این جا بیاورند! 

فرمانده یکی ازمرد ان مسلح را پیش خواند و او را 
ما موز ان سیر و ا وردان سد املك کرد فیک چا کے و تن 
نبود ۰ به اشاره‌ی سلطا ن دو تن انشا ها ن که با زوا ن قصاد 
را ار RENEE‏ هیکل نیمه جا ن او را TS‏ 
بود ند» پیراهن بو ین در ند وآن‌گاه نیش زهرآلرد ر که 
فصاد برای کشتن سلطان آماد ہ کرد ه بود, د ر بد ں وی فسرو 
برد ند۰ مرد نعره‌زنان تقلایی کرد تا شاید ترحم سلدی را 
خلت که آما میتی رر لی کار ر رو وو ا 
نگذ شت که صورت رنگ پرید هی مرد به کبود ی گرایید و کی 
سپید بر گوشه‌ی لبہایش نشست ۰ سلطان گفت: 

- رهایش کنید! 

اتان دس او را وها ایند اورا اف 
لرزید ۰ ارتعاشی سرا پای وجود ش را فرا گرفت وکبود ی بد نش 
جای خود را به سیاهی د اد۰ د ست و پایی زد و بی‌جان روی 

سر به این جان کند ی 
می اند یشید که NT‏ ان تک حون 
اينك او بود که می‌باید پیش پای مرد ی بی‌سروپا بد ین سان 
بال و پر بزند و جان بد هد۰ 


۴۳۳۸ آهین سیید 


۳ 2 

که سلامتی شرا( ی ا بزرگ ر 

می‌گزارد ۰ 

اشکی بر گوشه‌ی چشم سلطان د رخشید : 

اوق : این خواست خد ا بود ۰ جز این چه می‌توانست 

با شد ؟ 

در همین وقت مرد انی که به د نیال سعد الملك رفته 
بود ند» وزیر را د ست بسته و سر برهنه وارد بسا ریب 
سعد الملك به قد ر د هسال پیر و شکسته‌تر شد ه بود ۰ او پیرمرد 
نحیف و هراس‌زد ه‌ای بود که به آن وزیر مقتد رو سرسخت 
صبحگاه هیچ شباهت ند اشت ۰ شاه خود را گتار کین و در 
حالی‌که به جسد بی‌جان مرد فصاد اشاره می‌کرد» به E‏ 

رس گا ه کن ۰ ۰ ببین اين مرد را می‌شناسی 

سعد الملك آب د هان خود را فرو داد ۳1 


- آری ۰۰۰او مرد عزیزی بود ۰۰۰و این سرنوشت اگر نصیب . 
او نشد ه بود ؛به تو می‌رسید ۰ افسوس که او را در این 
حال می‌بینم ! 


حرفهای صریح و بی‌پرد ی سعد الملك مثل زخم خنجر 
د ر سلطان محمد اثر گذ اشت ۰ حرکتی به خود داد تاد هان 
سعد الملك را با مشت در هم بشکند۰ اما بلافاصله منصسرف 
شد ۰ اند یشید: بامرد ی که جز مشتی پوست و استخوان نیست 
و مرگ را د ر مقابل خود می‌بیند, خشونت ثمری ند ارد۰از این 
رو لحن خود را تغییر داده, درعین خشم و نفرت» په 

- به من بگو چرا؟ ۰۰.بگو چه طور راضی شد ی مرا مشل 

يك مرغ‌به پای مشتی ملحد و کافر قربانی کنی؟ چه طور 

e‏ ین جنایت رضا داد؟ من به تو چه کرد ه 

وم ۰« چه می‌خواستی که من به تو نداد هام؟ 

پیرمرد لبخند محزونی روی لب آورد و گفت: 

با تو از این مقوله سخن گفتن فاید ه ند ارد۰۰-برای تو 

ری رورا یواست 


رودبار ۳۳۹ 


نتیجه ندارد زیرا نمی‌توانم و نمی‌خواهم با این سخنان 

سرنوشت محتوم خود را تغییر دهم ! به این پرسش تو 

سالا پیش از من »یك نفر جواب د اده است ۰۰۰آن مرد 

یوسف برزمی بود ۰۰۰مرد ی که جد ت آلب ارسلان را کارد 

زد و کشت ۰۰۰ 

سلطان محمد لحظاتی چند حیرتزده درچشمان 
سعد الملك نگریست ۰ سخنان یوسف برزمی‌که هنگام مشاجره با 
آلب ارسلان بر زبان رانده بود, کلمه به کلمه د رخاطرش نقش 
می‌بست و به یاد می‌آورد که یوسف, جد او را غساصسب و 
راهمزن خواند ه بود- طاقتش طاق شده. تاب تحمل 
شغد املف وا با ار تا رن زیر کر ار ۵ دون مد وه 
فریاد زد : 

- ببرید این سگ را بياويزید ۰۰۰و هر که را با او در ایین 

توطئه همد ست بود ه است؛ با خود ش‌به جهنم‌بفرستید | 

آن گاه ویار شعته الملك کرفخه: اتا را ترك کت ,و 
مرد ان مسلح وزیر مخلوع و محکوم به مرگ را از در دیگر بسه 
خارج برد ند 

بامداد روز بعد» پنج جسد بر پنج د روازه‌ی اصفپبان 
آویخته بود که به سعد الملك ابوالمحاسن و چپارتن یساران 
و دوستان یکرنگ وی تعلق داشت ۰ 

سعد الملك را پیش از کشته شدن از سرشب تا صبح 
شک وت ها شتا ارت که سرا رف از توطگه و اظلاعا دسي 
درباره‌ی باطنیان از زبان وی بیرون بکشند۰ اما چیزی جز 
ناسزا و دشنام برزیان پیرمرد نگذ شت ۰هر لحظه که فرصت 
می‌بافت سخنی بگوید .د رحا لی‌که درد شد ید ی استخوانپبای 
او را د رهم می‌فشرد. بر کسانی که د راد امه‌ی حکومت تسرکان 
سلجوقی بر سرزمینهای ایرانیان به آنپا كمك می‌کنند .نفرین 
می‌کرد و می‌گفت که علی رغم این کوششہا زوال حکومت سلجوقی 
را به چشم خود می‌بیند.چون از شکنجه‌ی وزیرمخلوع نتیجها ی 
عاید نشد ,حید ربيك و ابوالعلا*‌مفضل و دو تسن دیگر از 
نزد یکترین کسان و يا ران سعد الملك را همراه او کشتند و 
اجساد‌شان را بر پنج د روازه‌ی اصفهپان مصلوب کرد ند۰ 

این حاد ثه غوغا ی تازه‌ا ی د ر اصفهان برانگیخت و بار 


۳۳۰ شاهین سیید 


مبادا در مقابل دایی خود دستخوش احساسات شده. در 
مجازات او تخفیف قایل شود ۰ از طرفی برای آن که با کشتسن 
اسماعیل باعث آزردگی ماد رش نشود فرمان داد تسا او را 
پیش ماد رش زیید ه بفرستند و هر طور ماد رش حکم کرد با 
وی رفتار شود ۰ 

اسماعیل را به زنجیر کشید ۰٠‏ پیش زبید ه ماد ر برکیارق 
فرستاد ند۰ او نیز ماجرای خود را عینا برای خوا هرش‌اعتراف 


واز او طلب بخشش کرد اما زیید ه که با شنی_دن این 
یر کف شتو دریافتن این :1 که براد رش در راه عشق‌ترکان‌خاتون 
به رو ی پسر اه شمر ده است ن از خود بی خود شد ه بود. 


آ پد ها ی پخ ضورت اال اند آخت و شیاه زن : 

-ببرید او را و مثل يك سک بکشید! 

سپاهیان نیز چنان کرد ند و این بار هم د ست قد رتمنسد 
سرنوشت . برکیارق را از د سیسه‌ی ترکان‌خاتون به سلامت 
رهانید ۰ 

پس از این پیروزی. برکیارق که از پیسان شکنسی 
ترگان خاتون سخت خشمگین شد ه. متقاعد گنه رن e‏ 
زن فتنه گر د ستش از خزانه‌ی معلکت کوتاه تشود. سلطنت او 
ثبات و قوام نخواهد گرفت , مصمم شد تأ به اصفسسان 
تاخته تکلیف خرد را با ترکان خاتون و پسرش محمود یکسره 
کند۰ اما بازی سرنوشت نقشه‌های او را برهم زد 

درحالی که برکیا رق عازم اصفپان می‌شد , خبر رسد 
" تتش " فرزند آلب ارسلان و براد ر ملکشاه که مدتپا درشام 
می‌زیست به سود ای سلطنت لشگری آراسته , آذ ریایجان را 
تسخیر کرد ه , به سوی اصفمپان می‌رود۰ برکیارق متوجه شد که 
اگرعمویش " تتش" به اصفان د ست پید | کند. سلطنت او نیز 
یلا فد را هی هرا هی ای ام 
تاره که بازا ر آشفته را برای تصرف میراث پد ری معتنم شمسرد ه 
بود. هم پیروزی تازه‌ای بر پیروزیببای او علاوه می‌گشت و هسم 
می‌توانست سپاه تتش را به سپاه خود ضمیمه ساخته , اصفهان 
را بدون د رد سر تسخیر کند ۰ 

برکیارق کار " تتش" را خیلی آسان گرفته بود و همیسن 
اشتباه سیت شد که دو نزدیکین همان از شن شک بت 


الموت ۳۳۱ 


بخورد۰ بدین سان تتش که قبلا آذ ربایجان و قره میسیسن 
را گرفته بود همد ان را نیز ضمیمه‌ی قلمرو خود ساخت۰ 
برکیارق مستاصل و پریشان . باقیماند هی سپاه خود را 
اند یشه‌ی کار خود کند . 
برخلاف برکیا رق . ترکان خاتون وقتی خبر خروج " تتش" 
حد ی شمرد ۰ أو تش را می‌شناخت و مید انست قاد ر نیست 
او راهم مثل برکیارق به بازی بگیرد۰ اما این امید را داشت 
که شاید بتواند تتش را چون خلیفه‌ی بخد اد و انر و اسماعیل 
به عشتی خود امیدوار سازد» و به این وسیله بااو معامله کند ۰ 
این بار ترکان خاتون حقیقتا تصمیم داشت که اگر تیر 
عشقش بر دل " تتش" کارگر افتاد, او را به همسسری خود 
انتخاب گند ۰ او مطمئن بود وجود " تتش" می‌تواند پشتوانه‌ی 
واقع شود " تتش" مرد ی سلحشور و لایق بود "ازخیلی‌جپهات 
ترا درف کت افیا شت دا هت دی افش تا ع خا 
ملکشاه را د رکنار ترکان خاتون پرکند ۰ او می‌توا نست برکیا رق‌را 
سر جای خود بنشاند و قلمرو سلطنت محمود را از وجسسود 
مدعیان پاك سازد ؛ د رحالی که وصلت با ترکان خاتون عملااو 
را د ر حکومت سہیم می‌کرد و ازد اعیه‌های د یگر بازمی د اشت ۰ 
این کارها باید پیش از حرکت تتش به سوی اصفهان و 
جنگ او با محمود انجام می‌گرفت ۰ از این رو ترکان خاتون 
پیکی به همد ان فرستاد و خواستار ملاقات " تتش" در محلی 
غیر از اصفهان و همد ان شد ۰ تتش به تقاضای ترکان خاتون 
جواب مساعد داد و نپاوند را برای ملاقات انتخاب کرد: با 
د ریافت پاسخ " تتش" ترکان خاتون با معدود ی از محارم‌خود 
اصفبان را به قصد نپاوند ترك گفت ۰ او موقعی به نهاوند 
رسید که برکیارق پشست د روازه‌ی همسد آن قرار داشت و 
ترکان خاتون به انتظار پایان جنگ و روشن شد ن تکلیف عم و 
و براد رزاد ه د ر نپاوند اقامت‌گزید۰ اما هرگز به ملاقات تتش 
نایل‌نشد.زیرا پیش‌از آن که تتش د ر جنگ پیروز و عازم نهاوند 
شود , ترکا ن‌خا تون مثل‌ملکشاه به‌يك عارضه‌ی نا کپانی‌د رگد شت ۰ 


خبر مرگ ناگپانی ترکان خاتون د ر اصفهان به محمود, 
در همد ان به تتش و در کوهستان به برکیارق رسید ۰ برکیا رق 
ارت ر جر رای برای نجات خویش مایوس شد ه بود 
و نومید انه د ر پناهگاه خود به بازی روزگار می‌اند یشید» به 
شنید ن این خبر فروغ اميد ی د ر دل خود احساس کسسرد:۰ 
ترکان خاتون بزرگترین د شمن او محسوب می‌شد و با مرگ این 
د شمن خطرناك . برکیارق خود را از امنیت بیشتری برخورد ار 
می د ید ۰همرا همان خود dE‏ 

EE ol 

این تصمیم برای همراهان برکیارق باورکرد نی نبود آنا 
تصور می‌کرد ند برکیارق برای جنگ با محمود و به اميد آن که 
با مرگ ترکان خاتون می‌تواند به اصفهان د ست یابد عسازم 
ا ای غو ال آن کار فی س داش , 
هنگامی که با سپاه معدود خود به نزد يك اصفپان رسید. 
نامه‌ای برای محمود e‏ داد که ب ا و 
قورامیها ارا ان ا وو کر 
خود را از د ست داد ه. عقل کودکانه‌اش از د رك روز و 
تد ابیر مملکتی عاجز خوشحالی‌قاصد برکیارق را پذ یرفت 
و شد که شخصا براد رش را ملاقات و از ویاستقبال گند ۰ 

انر" ا سرانه‌ی شاه خرد سال به خشمم 
آمد ه , بلكايك را به کناری کشید و گفت : 

- می‌بینی رفیق که روزگار چه گونه اختیار ما و مملکتسی را 

به د ست یك کود ك سپرد ه است ؟ 

بلكابك سری تکان د اد: 

-و آن هم چه کودکی ! 

" انر" می‌خواست مزه‌ی د ھان بلکابك را بفهمد و خیلی 
زود او را با مقاصد خود همراه یافت ۰ دو مرد مقتد ر حکوست 
سلجوتی متوجه بود ند که محمود قصد دارد مثل یك پاد شاه 
تام‌الاختیار سلطنت کند و این وضع را هم برای معلکت و هم 
برای منافع خود شان خطرناك می‌پند اشتند۰ از این رو "انر 
پیشنهاد کرد که با هم نزد محمود رفته . به او اخطار کنند 
که د ست کم تا رسید ن به سن رشد نباید د رکارها مطابق 
سلیقه و فکر شخصی خود تصمیم بگیرد۰ اما بلكابك شیطان 


الموت ۳۲ 


AES‏ را در وب کتک من بدا 

ا ف 

- آن وقت ۰ 

: برید‎ e 

* زر ”گفت : 

- آری. همین طور است ۰۰۰اماجزاین چه می‌توان کرد ؟ 

بلكابك خند ید : 

- کاری که من می‌گویم : فعلا سکوت و تسلیم ۰۰ 
د رونی خود چیزی بر زیان نیاورد ند۰ محمود همان طور که 
د ولت برای استقبال براد رش برکیارق از د روازه‌ی اصفان 
خارج شد۰ انرو بلکابك در طرفین او اسب می‌راند ند۰ شاه 
خرد سال با شعفی کود کانه می‌گفت : 

- براد رم برکیارق حق د ارد ۰ برای آن که تتش جرات 

از این د اعیه برد ارد, اتحادما دو براد رلازم ات ۰۰۰ 

اختلای ميان ما سبب شد ه که د ر این چند ساالیذئ 

ی 
FE‏ 7 لیخند استپزایی 
گوشه‌ی لبپایشان را لرزانید ۰ 

محمود » بیرون د روازه‌ی اصفپان برکیارق ر که بسه 
اشتعبال امد هبوت دار آغوش کشبه۰: هو یراد ر عة از بالا 
جنگ و مبارزه‌ی خونین گفتی قصد د اشتند لکه‌های خون را با 


۳۳۴ شاهین سییكد 


به سلطنت و میرات ماد ی پد ر فکر نمی‌کرد ند و برای لحظاتی 
جند ۳ احساسات همخونی ,برد ری و میراثشپای معنوی پد ر » 
همه‌ی اختلافات خود را از خاطر برد ه بود ند۰ 
برکیارق , با چشمان اشکبار و نگاه ملامت آمیز به عقب 
نگریست و همراهان خود را که تا لحظه‌ی آخر با تصمیم او 
مخالف بود ند و اميد ند اشتند که پاد شاه جوان در نقشه‌ی 
خود کامیاب شود. مورد سرزنش قرار داد۰ یاران برکیسارق 
TT‏ قبول کنند ۳ اشتباه کرد اند 
نمی شد ی ۱ ا میز " انر" و شراره‌ی خباثتیکه د ر 
چشم بلكابك می‌د رخشید ولی at‏ جزو تایمان 
محمود بود ند 4 کس از دلشان خبر نداشت »حتی محمود ۱ 
اصفهان برای استقبال از برکیارق به هیجان آمد ه بود ۰ 
مد هبیون و متنفذ ینی که از حکومت ترکان خاتون و پسرش‌دلی 
پرخون د اشتند. مخالفان محمود و د سته‌ي او . دوستسان و 
هواخواهان نظامالملك و خانواد اش مردم شہر را به این 
استقبال شور نگیز تپییج کرد ه بود ند۰ استقبالی که بعد از 
9 ی 
E ۳‏ آل مش‌است, صلح 
و آرامش . به د نبال جنگہا آشویما ا از 
اختلاف از ميان اولاد ملکشاه برخاست. فرصت سرکوبی 
ملاحد ه فرا می رسد که د ر این مد ت سخت نیرو گرفته بود ند ۰ 
دو براد ر. محمود و برکیارق . دوش به د وش‌يك دیگر 
از میان جمعیتی که به تلاطم آمد ه , خیابانهای سر راہ آنپا 
را مثل موجی د ر بر گرفته بودگذ شتند و در قصر سلطنتسی ۰ 
که تقریبا وسط شپر قرار د اشت , فرود امد ند 
اشاره‌ای ميان " انر" و بلکابك رد وبد ل شد۰ انر پیش 
رفت و از برکیارق اجازه خواست تا همراهان وسپاه معد ود او 
را به‌اقامتگاهشاند ر باغهای سلطنتیاطراف شپرهد ایت کند» 
برکیا رق‌نیز بد ون‌آن‌که سوءظنید ر د ل راه د هد, موافقت کرد ۰ 
برکیارق هنوز د ر قصر محمود نشسته بود که سپاهیان | 


الموت ۳۳۵ 


این مقد مه بد ون سروصد | صورت گرفت ۰ " انر" وظیفه‌ی خود را 
با موفقیت به انجام رسانید و حالا نوبت بلكايك بود ۰ 

بلكابك با حرکات چاپلوسانه‌ای خود را ميان صحبت دو 
براد ر اند اخت و گفت : 

شمشاد بد رقه کنند۰ البته اگر شاهزاد ه موافق باشند۰۰۰ 

استقبال مرد م اصفهان » برکیارق را به هیجان آورد ه 
بود و بی‌میل نبود که يك بار د یگر بین مرد م ظاهر شود :به 
و برکیارق واژگون بخت» بی‌خبر از دامی که دو مرد متنفدذ 
نبود ۰ برقی از سوء ظن د ر چشمان د رشت برکیارق د رخشید 
ولی هنگامی که به اطراف نگاه کرد و خود را يك تنه د رمیان 
انبوه سپاهیان ود و سرد ار براد رش محصور دید. چیزی نگفت ۰ 

بلكابك د ستور داد ه بود هنگام عبور برکیارق کسی در 
مسیر او دید ه نشود و ماموران وی د ستور فزماند هی خود را 
د رحالی‌که بانگ موذ ن مرد م را به نماز نیمروز دعوت می‌کرد ۰ 

برکیارق خسته و خموش به سوی سرنوشت مبهم خود پیش 
می رفت ۰ رنگ شاد ی از روی چهره‌اش پرید ه بود ۰ لبخند ش 
محو و حالت نگاهشد یگرگون شد ه بود" خیابانی را پشت سر 
نہاد ند بی‌آن که کلمه‌ای میان آنہا ردوبد ل شود ۰ 

بعد به مید انی رسید ند که چند خیابان از آن منشعب 
می‌گشت و یکی از آنہا به تپه‌ای می‌پیوست ۰ تپه‌ای که از همان 
جا از د هانه‌ی خیابان شیب د ار برجہا و حصار زند ان 
شپر برفراز آن دید ه می‌شد ۰ 

حالا همه چیز روشن شده بود: جسلود اران مطابق 
تعلیمی که د اشتند از محوطه‌ی مید ان گذ شته , به خیابان 
زند ان د اخل می‌شد ند۰ برکیارق د هانه‌ی اسب سپید ی را که 


سوار بود کشید و ایستاد. ید نگاه پرسشگر خود را + 
صورت " انر" د وخت. انر نگاه خود را از چشمان برک ارق 
گرفت و به زمین د وخت ۰ ۳9| 
- متاسفم شاهزاد ه ۰ ا را توقیف کنیم ` | 
برکیارق به طرف بلکابك برگشت و با صد ایی که طنین آن 
همراه بغضی در گلویش می شکست . آهسته گفت : 
اما من میپمان شما هستم .من مثل میت‌مماننی به 
بلكابك شانه‌های خود را بالا اند اخت‌و با لحن‌خشك 
و بی‌تاثیر جواب د اد: 
- سعی می‌کنم از شما به خوبی پذ برایی شود ۰۰.به شرط 
آن که عاقل باشید. شاهزاد ه ۱ 
فرماند هی که برکیارق را بد ره بی‌کرد, اشاره کرد ۰ بلافاصله 
سواران اطراف برکیارق را گرفتند و فرماند هی فوح راه زندان 
را نشان داد برکیارق يك بار د یگر نومید انه به أنر» بسسه 
بلكابك > به مرد از نی که او را در میان گرفته بود ند و به افق 
خیابان نگریست ۰ سپس گفت : 


- بسیار خوب ۰۰۰ 
و ساعتی بعد در اتاقك سرد زند ان که از ز سنگ ای 
سخت ساخته شد ه بود قرار داشت ۰ تنپابود و فرصت د أ شت 


تا به آن‌چه به سرش آمد ه بود فکر کند ! 
" انر" روی اسب خود جا به جا شد و گفت : 
-حالا باید برویم و پسرك را از حال براد رش‌باخبرکنيم | 
بلکابك که از پیروزی خود مست‌غرور بود و نوك سبیلمپا 
را با انگشت تاب می د اد تصد یق کرد : 
-یله . پیش از آن که به خواب بعد از ناهار فرو برود! 
محمود تازه از سر سفره‌ی ناهار برخاسته بود "وقتی انر 
و بلکايك را د ر مقابل خود دید که در موقعی غير معهود به 
قصر آمد اند با معصومیت کود کانه‌اش پرسید: 


الموت ۳۳۲ 


انر به صورت بلکابك نگاه کرد و با این نگاه به محمود 


فپماند که مطلب مپمی در میان است ۰پاد شاه خرد سال‌گفت : 


خجوب » بگویید! آیا براد رم به باغ شمشاد رفت ؟ 
محمود با د رك کود کانه‌ی خود حد س می‌زد سرد اران او 


باید د رباره‌ی برکیارق حرفی د اشته باشند و اسم برکیارق را 
ا 


۳۳۸ 


- شپریار ظاهرا فراموش کرد هاید که این براد ر شمسا 
همان برکیارق است ۰۰۰ 

محمود گفت : 

le 

انر د نباله‌ی حرف بلكابك را گرفت: , 

-و باید به عرض شہریار برسانم برکیارق پیش از آن که 
براد ر شما باشد رقیب شما است . د شمن شما | تن 
مدعی تاج و تخت شما است۰ اکنون سایسهی ماد ر 
روانشاد شہریار را آزاین سرزمین دور دیده که جرات 
کرد ه است به اصفهان نزد يك شود. او که در جنگ با 
تنش همه چیز خود را از دست داده . مشل مار 
ر رما باه رده اشتاد رازن 
فرصت نیش زهر آ گینش را د ربد ن شما فرو ببرد ۰۰۰ 
محمود حیرت زد ه گفت : 

۔ اما شما پیش از این هرگز چنین حرفپایی نسزد هاید. 
چرا وقتی پيك برکیارق رسید »وقتی من جواب مساعد 
دادم ,وقتی به استقبال او می‌رفتیم ,وقتی به او رسید یم 
و وقتی به شہر آمد یم از این حرفہا يك کلمه نگفتید ؟ 
بلكابك جواب د اد: 

- برای این که وقتی نامه‌ی برکیارق رسید شهریار بی‌آن 
که حتی کلای O E E EEE‏ 
آید و به دام بیافتد وی درشان پاد شاه نبود , ممخصوصا 
هنگامی که برکیارق می‌خواست به عنوان صلح و به صورت 
میپمان وارد شپر شود» خدعه کنید ۰ حالا هم شپریار 


تن » د رعالم خد متگزاری و سپاهیگری. مسوولیت توقیف 

کرد ن برکیارق را به گرد ن می‌گیریم ۰۰۰ 

محمود هراس زد ه پرسید : 

- توقیف ۰۰۰زند ان" خد آوند ‏ »شما اورازند انی‌کرد هاید ؟ 

انر که نفوذ کلام بیشتر ی در پاد شاه خرد سال داشت 
با متانت پاسخ داد : 

- ما کاری را که مصلحت شپریار و به نفح‌تاج و تحت بود 

انجام داد دایم ۰ برکیا ری نه میپمان است و نه ل و سست » 

اود شمن‌مااست وجای د شمند ر زند ان‌است ۰ ماد رمقابل 

روح پاك ماد ر شما احساس رو سپید ی می‌کنیم , شہریا راه.۰ 

افکار د رهم و برهمی به مغز محمود هجوم برد اود رعین 
کودکی از تربیت و ارشاد ماد ری مثل ترکان خاتون بپره ور و 
يك لحظه به فکرش گذ شت ولو آن که محبوس کرد ن برکیسارق 
بگیرد۰ از خود ش می‌پرسید: این دو مرد که براد ر مرا بدون 
هیچ مقد مه در د اخل شپر اصفهان توقیف و اسیر می‌کنند 
ایا احتمال ند ارد که روزی همین طور سرزده وارد شوند و 
سر مرا د ر همین اتاق کنار د ستم بگذ ارند؟ ۰-ایسن‌خیال به 
سرعت د ر مغز محمود جای گرفت و بانگ زد : 

- شما کار بی‌جابی کرد هاید ۰۰۰ شما بد ون اجازه‌ی من 

حق نداشتید با او چنین رفتاری بکنید و حالا هم د ستور 

مید هم بلافاصله کا ری را که صورت د اد هاید» جبران‌کنید ۱ 

بلكابك که از کوره د ر رفته بود. د هان باز کرد تا جواب 
تند ی بد هد۰ اما انر جلوی او را گرفت و گفت : 

صبرکن د وست من ۰۰۰و شماهم اجازه بغرمایید شریار ! 

ما هردو امروز فرمانبرد ار و خد متگزار شما هستیم . اما 

حال قوی بد ماد ر شاه تربار دا ام و موش تول 

تا گرد ن مرا بزنند ۰۰ 


الموت ۳۳۹ 


دربغداد» وقتی شہریار ماضی روی از جپان تافت 
ماد رشما مرا سوگند داد ومن قول دادم شمشیر و 
رکو و ها کلم ی ار ا 
امروز محترم د اشته‌ام و شهریار بپتر می د انید اگر من 
در خد مت این بارگاه ماند هام ته به خاطر مال اټ و 
نه به طمع جاه ۰ اما شما گاهی فراموش می‌کنیند که به 
پای این تاج و تخت چه خونما ريخته , چه سرها فدا 
IE‏ تست ۶ شما فراموش می‌کنید که چه د شمنان قوي 
پنجه‌ا ی مترصد ما نشسته‌اند. فراموش می‌کنید که اولا د 
نظامالملك به خونخواهی پد رشان هرکس را کمترین 
انتسابی با ملکه ترکان خاتون د ارد خصسم خونی 
می‌شمارند و سلاح توتت ی شتا دراین مبارزه همین 
برکیا رق است ۰ شپریارا ۰۰۰ من راه دور نممی‌روم ۰ يسك 
لحظه چشمپای خود تان را روی هم بگذ ارید و منظره‌ی 
امروز شهر را به خاطر آورید ۰ آیا هیچ توجه نکرد هاید که 
چه گونه شهر از جای‌کند ه شد ه بود۰ ایسن استقبال‌ا 
آن‌چنان تکان د اده بود که هرگاه تصمیم‌ند اشتیم برکیا رق 
راا سیر کنیم وترتیب کا رفرا هم‌نگشته بود, هرگز نمی‌گذ اشتم 
زند ه از این قصر خارج شود۰ پایه‌ی تخت شما هنسوز 
استوار نشد ه ,خطر از هر سو متوجه این تخت و بخست 
e >‏ کی کر کر 
منطق " انر" و لحن پد رانه‌ی او محمود را آرام وبه تسلیم 
واد ار کرد :بحث آنہا مد تی د راز به طول انجامید و سرانجام 
محمود قبول کرد که تصمیم مشترك انر و بلكابك به مصلحت» و 
کاملاعاقلانه بود ه است ۰ أما برای آن که خود او متم به 
نیرنگ بازی و میهمان کشی نشود. اولا قول گرفت که د ر کشتن 
برکیارق به تعجیل و خود سرانه عمل نشود, ثانیا قرار گذ اشتند 
همان طور که واقع شد ه . محمود خود را بی‌خبر از توطثه و 
مخالف ان تشان دهد و چنان وانمود کند که در مقابل انرو 
بلکابك - که کارگرد ان د سیسه بود ه‌اند - اختیار و اراد ای از 


خود ش ند آرد إ 


۳۴۰ شاهین سیید 


رود بار بود ۰د ران ناحیه , دژی بود به نام مسر کو 
استحکام و قوت با الموت برابری می‌کرد " لمسر" پیش ازاستقرار 
حسن و بعد از استقرار او د ر الموت متعلق به دوتنن از 
امیران محلی بود. به اسامی" رساموج ‏ و لامسالار"- موضع و 
موقع دز نیز از قراری بود که هرگاه د ر د ست د شمن می‌افتاد 
یك تمد ید جد ی برای الموت به شمار می‌امد ۰ 8 این حال 
یافت مگر آن که جماعتی از ساکنان قلعه به کیش باطنی د رآیند 
و از داخل , برای گشودن قلعه . باطنیان را یاری د هند. 
د یگر به علت مراقبت و تفتیش شدید صاحبان دز تا این زمان 
میسر نشد ه بوك * 

توانسته بود با تطمیح و تهدید و مواظبت د ایمی صاحبان 
سلجوقیان را تیره و باطنیان را د ر استانه‌ی پیروزی وقد رت 
مید ید ند » مثل بسیاری دیگر از اسران و حاکمان ما با 
حسن بیعت گرد ه. ظا هرا به با طنیان پیوستند .۰ اماراه د خل 
انہا به این ترتیب مسدود شد و چون خود را بساطنسی 
فی و دد د کو نی م باک ر کو یو ا اناف 
بی رت ھا نھن د ره یحو درب الوت من گروتة ار خسن 


رودبار ۳۱ 


د ریافت د ارند۰ از این گذ شته پیروزیپای باطنیان نیز محد ود 
وغیر از آن بود که ایشان تصور می‌کرد ند ۰ ۲ 
بدین‌سان.درحالی که حسن گرم ماهی‌گرفتسن از آب 
گلآلود و بپره‌برد اری از آشفتگی اوضاع د ر قلمرو سلجوقینان 
بودء ناگهان " لمسر" در چند قدمی او سسربه‌طفیان 
برد اشت ۰ لامسار و رساموجح بعد از يك شبیخون و د ستبسرد 
جانانه که بر بساط باطنیان د ر ناحیه‌ی الموت زد ند د روازه‌ی 
دژ را بسته , علم طغیان برافراشتند ۰ 

موقع» مقتضی آن که حسن وقت و همت خود را برای 
جدال با صاحبان " لمسر" کند, نبود: به‌همین جهت علی رقم 
فتنه‌ی ایشان و برخلاف رسم وعادت خود» پیاسی برای 
صاحبان دژ فرستاد و آنپا را به مسالمت و صلح دعوت کرد ۰ 
صاحیان دژ پیشنهاد حسن را حمل بر ضعف او کرد ند و با 
این پیشتهاه که دیو زهان سال ی قفا را کر ر هة 
را مثل سابق برای خود شان نگاه دارند و مزاحم باطنیان 
ETT E‏ 
نظامی‌طالقان فرستاد ند که حاضرند قلعه زابه اوتسلیم کنند ۰ 

خطر کاملا جد ی شد ه بود“ د ست یافتن سلجوقیان و 
عوامل آنہا بر قلعه‌ی لمسر مساوی بود با پتبه شدن همه‌ی 
کلافہابی که طی چند سال کوشش د ر الموت رشته شد ه بود" 

حسن »بی د رنگ کیابزرگ امید را نزد خود خواست وگفت : 

- لمسر را از تو می‌خواهیم ! 

کیابزرگ امید لمسر را خوب می‌شناخت» ولی به اهمیت 
فرمان حسن نیز توجه داشت که از يك مساله‌ی حیاتی حرف 
می‌زند ۰ کیابزرک امید از طرف حسن فرماند هی و سرپرستی 
فداییان را به عد ه د اشت وبرای انجام ماموریت خویش 
ناگریر سپاه کوچکی از فد اییسان تشکیل داد ۰ مردانی که 
هرکد ام آنا برای حسن و جنبش‌باطنی ارزش یك سپاه کامل 
را داشتند. با این حال حسن اجازه داد که بزرگ امید برای 
فتح لمسر از وجود فد اییان استفاد ه کند۰ او یقیسن داشت 
بزرگ امید د ست خالی ازماموریت برنمی‌گرد د و تسلیم شکست 
و یاس نمی‌شود مگر وقتی که مرگ او را از پا بياند ازد 

بزرگ امید با نقشه‌ای‌عجیب و روشی حیرت آور,که تنها 


از جان گذ شتگان قاد ر به انجام و اجرای آن بود ند لمسر 
را گرفت بی‌آن که حتی یك نفر کشته بد هد۰صاحیان لمسر 
نیز هر دو د ريك نبرد تن به تن به د ست بزرگ اميد کشته 
شد ند و لمسر, آخرین پایگاه الموت و رود بار زیر نگین 
باطنیان قرار گرفت ۰ 

حسن » به پاس این خد مت لمسر را به کیابزرگ اميد 
بخشید تا فد اییان خود را از الموت بدان جا منتقل کند و 
سازمانی مستقل و مجزا به وجود آورد ۰ 

دز لمسر , هنگامی که به بزرگ امید سپرد ه می‌شد به 
خلاف موقع و موضع ممتاز جنگی و نظامی خود. فاقد آب وآباد ی 
بود۰ به جز چند خانه و انبار چیزی در آن دژ وجود ند اشت ۰ 
هوایش نیز مثل جہنم گرم و سوزان بود 

به د ستور حسن و با همت کیابزرگ امید, شایسته‌ترن 
یار و همکار حسن در سازمان باطنیه ( که بعد ا جانشیسن او 
شد ) از نینه رود . در فاصله‌ی دو فرسنگ و نیمی دژ . تونلی 
د ر دل کوه برید ند و از آن جا آب به دژ برد ند‘ همسان 
رشته‌ی آب ظرف مد تی کوتاه قلعه‌ی دوزخی لسسر را به 
غنچه‌ا ی از بہشت بدل کرد د اخل دز آسیساب و دنگ و 
بعدان ا تقو اظرات آن فا ساب کف وه 
طوری که قلعه‌ی لمسر به شکل کوشکی در ميان یسك باغ سبز 
جلوه می‌کرد ۰ 

پیشروی قد م به قد م . برنامه‌ی رزمی و تبلیغات باطنیان 
نیز بر طبق تعلیمات دایمی الموت د ر سراسر خاك ایسران 
اد امه داشت ۰ آنها درحالی که دژها و مزرمه‌ها و قربه‌ها و 
د هات تازه‌ای را ارام ارام به قلمرو نفود و قد رت خود 
می‌افزود ند ؛ تولید ات و محصولات و کالاهای تجاری خود را 
با هم مباد له می‌کرد ند و مازاد مصرفشان به بازارها روانسه 
می‌گشت , د ر حالی که هرج و مرج و آشفتگی و بی‌ترتیبیپبای 
حکومت سلجوقیان سیب شد ه بود روز به روز ميزان تولیسد د ر 
سرزمین آنہا تقلیل پید ا کند» مرد م تنگد ست تر شوند, از فقر. 
گرسنگی , و از گرسنگی بیماری بزاید. و تنپا چیزی که د رهمه 
حال اضافه می‌ شد ميزان حرص و طمعو فشار و ستم حکسام و 
ماموران و اقطاع د اران بود که بی‌اعتنا به ان چه د ر مسرکز 


مملکت می‌گذ شت کشك خود شان را می‌سایید ند۰ این 
نابسامانى خود بزرگترین محرك تود ه بود د ر گروید ن به 
آیین باطنی و رسید ن به آن مرحله از ز اضطرار و استیصال که 
جان خود را به کف گذ اشته. درصف‌ند اییان باطنی 
وارد می‌شد ند 

مسبب نابسامانی نیز بیشتر از هرعامل دیگری» هما 
بی‌تکلیفی تاج و تخت و حکوست د رعرصه‌ی جد ال و رقابت 
مدعیان بود ٠‏ از این جہت تا وفتی برکیارق و محمود به سرو 
کول هم می‌زد ند و مزاحمینی مثل اسماعیل و تتش در آن 
علفزار بی‌صاحب چون علف خود رو از زین می‌رستند › 
حسن جز تماشا کاری با اوضاع مملکت و حکومت آل‌سلجون 
ند اشت ۰ 

اما گرفتن برکیارق و محبوس ساختنش در اصفپان خبر 
دلچسبی برای حسن نبود۰ او نه برای برکیا رق .که برای قوت 
گرفتن محبود و اسارت قویترین حریفش‌با ترشروبی باایین 
خبر مواجه شد ۰ سازمان باطنیان در اصفهان از قویت رین 
تشکیلات این شبکه بود و به همین جپت اخبار اصفمان‌خیلی 
زود به الموت می رسید ۰ 

وقتی حسن از ماجرای برکیارق باخبر شد. اند یشید که 
مرد ان مقتد رو با تدبیری جای ترکان خاتون را در دستگاه 
سلطنت محمود گرفته‌اند. آن گاه به خود گفت: وقتی برکیارق 
از میان برود سلطنت محمود منازع‌مقتد ری نخواهد داشت و 
چون محمود خرد سال است خواهناخواه, قد رت به د ست 
همین کسانی می‌افتد که برکیارق را به دام آورد ماند ۰ حکومت 
مرکزی قوت می‌گیرد۰ ولایات تابع‌می‌شوند و باز به یاد باطنیان 
می افتند ٠‏ علی الخصوص وقتی متوجه شوند که ما دولتسی در 
د ل د ولت سلجوقی به وجود اورد هايم ۰۰۰ نه ما هنوز به این 
آشفته بازار احتیساج داریم ۰ زود است و حیف است که 
از بین برود! 

تتش ! 

نام تتش توجه حسن را جلب می‌کرد ۰ به نظر می‌رسید که 
به جای برکیارق این مرد بتواند مزاحست جد ی برای محمود و 
اطرافیانش به وجود آورد۰ مرد ی که با د اعیه‌ی سلطنت از 


۴۴ شاهین سپید 


شام به راه افتاده ۰ ایالات‌غربی ایران را به آسانی تصرف 
کرد ه . بالاخره برکیا رق را نیز شکست د اد ه بود ۰فقط يك نکته 
باقی می‌ماند که اگر قرار می‌شد يك نفر از سلجوقیان بلامنازع 
در اصفهان به تخت بنشیند و سلطنت کند حسن خوشتر 
داشت آن کس کود ك خرد سالی چون محمود باشد تاآن که 
مرد جنگاور روزگار د ید ای مثل تتش 

حسن » شمه‌ای از اند یشه‌های خود را با کیابزرگ امید 
درمیان نهاد و هنگامی که به این نکته‌ی آخسرین رسید» 
کیابزرگ امید فکری کرد و گفت: 

- هرگاه تتش د ربرابر ما قول و پیمانی د اشته باشسد. 

آن وقت میان او و محمود من تتش را انتخاب می‌کنم إ 

نیازی نبود که بزرگ امید مقصود خود را برای حسن 
تشریح کند.حسن تا آخر حرف او را خواند و گفت: 

- آری. می‌توان چنین معامله‌ای با تتش تسرتیب د اد۰ 

كمك کرد ن یکی از فرزند ان سلجوق برای رسید ن به 

تخت و تاج و كمك گرفتن از او بعد از به سر گذ اشتتن 

دیپیم سلطنت --*فکر د رخشانی است" اما به شرط آن 

که با احتیاط و محکم کاری پیش برود! 


د ستگیر ساختن برکیارق د ر مید ان شهر و زند انی‌کرد ن 
او خشم زیاد ی د ر مرد م اصفهان و غالب بلاد ایران‌برانگیخته 
بود. به طوری که احتمال می رفت این موضوع وسیله‌ی تحريك 
احساسات و ایجاد گرفتاریہای تازه‌ای برای محمود و 
اطرافیان او شود۰ انرو بلكابك از این نکته غافل نبود ند. اما 
علی‌رغم میل آنهپا شاه خرد سال به کشتن برکیارق راضسی 
نمی‌شد و بلکابك و انر نیز قول داده بود ند جزبا 
موافقت شاه اقدامی د رباره‌ی قطع حیات برکیارق صورت 
ند هند ۰ 

مشکل رفته رفته صورت جد ی به خود می‌گرفت۰ از گوشه و 
کنار گزارش می‌رسید که فرزند ان نظام‌الملك وعوامل آنپا 
د ست اند رکارند تا مردم را بر ضد محمود بشورانند وبرکیارق 
را از زند ان بیرون کشید ه . بر تخت پد ر بنشانند۰ بلکابك و 
انر» ناگزیر. موضوع را در مجمعی از اطرافیان خود شان که 


رودبار ۳۴۵ 


نام شورای سلطنتی بر آن نهاد ه بود ند,به معرض بحث 
گذ ارد ند.و اتفاقا نتیجه‌ی این مباحثه برای ایشان ساملا 
رضایتبخش بود۰ زیرا یکی از مرد ان شیطان صفت راهی برای 
خروج از بن بست رائه کرد : 

- سرد اران (شما قول داد ه‌اید که جز باموافقت سلطان 

E‏ پایان ند هیدو این طور که 

ار د ران ف فان ان 

مساعد نیست ۰ بسیارخوب, اما غیراز این که قولی 

نداد ه‌اید ؟ 

بلكابك و انر د ر چشم همد یگر نگریستند: 

- نه ۰۰۰قولی ند اد مایم إ 

به این ترتیب ما می‌توانیم عملا از مزاحمت بسرکیسارق 

خلاص شویم بدون أن که احتیاج باشد خسون او 

ریحته شود ۰ 

صد ایی که به ناله شبیه بود روی لبان انر نقش پست: 

OTS 

مرد پاسخ داد : 

یعنی آو را ونم چشمانش را یل کشم × 

ارکا فیر کعا Ie E E‏ در 

حالی که فقط حسرت سلطنت د ر دل خواهد داشت و 

نه سود ای آن ( 

این پیشنهاد و راه حل شیطانی » مشکل انرو بلکایك 
را حل می‌کرد۰ انها به پاد شاه خرد سال قول د أده بود ند 
که از ریختن خون برکیارق و کشتن او بدون اطلاع شاه 
خود د اری کنند و هنگامی که چشمان پرفروغ‌برکیارق با میله‌ی 
کن اخته به دو کا ەق سك بدا ل میک آن زفت می خواشسعته 
هر وقت شاه اراد ه کرد او را زنده تحویل د هند وحتی 
پیت ون ده از ره ان را تاش کد ورگ ارت هت 
طور د لش می‌خواهد زندگی کند. زیرا اطمینان حاصل 
بىود که يك مرد کور در مقام مطالبه‌ی تخت و تاج بسر 
نخواهد امد 

بلكابك چنان از این نکر شیطانی به هیجان آمد ه بود 
که تصمیم داشت همان ساعت د ست به کار شود و برکیارق را 


درزند ان کورکند۰ اما انراو را از شتاب در این کار 
بازد اشت و گرچه او نیز با اصل فکر موافق بود و دلیل 
خاصی برای تعویق این تصمیم ند اشت,مع هذ | حس می‌کرد 
که به‌نوعی د ود لی د چار شد هاست و گمان‌می‌برد با یکی د و روز 
تامل این احساس دودلی را د رخود مغلوب خواهد ساخت. 

با اين همه بلكابك» شحنه‌ی اصفهان همه‌ی وسایل کار 
را آماد ه ساخته ,چنان بی‌قرار بود که د ر زند ان به دیسدن 
برکیارق رفت و او را از تصمیمی کهد رباره‌اش‌گرفته بود ند آگاه 
ساخت ۰ 

بد ن سان لخطانت ورد تاکن در ننک ی شا هر اه یوان 
آغاز شد. او د رحالی که همه‌ی امید های خود را برای 
د ست یافتن به تاج و تخت پد ری از د ست داد ه یود . اکنون 
ناگزیر بود که با دوچشم خود نیز ود اع‌کند۰در این حال به 
یاد دوستانش می‌افتاد که او را ازعزیمت به سوی اصفهان 
منح‌می‌کرد ند و هنگامی که به خاطرش می‌گذ شت آنپا نیسز 
شروش کل رو اکا نف حود را چ ار ای غلست 
و خطا لعنت می‌کرد و گربه‌کنان سرش را بر د یوارهای 
سنگی زند ان می‌کوفت ۰ 

روز بعد. باز هم سروکله‌ی بلكابك د رزند ان پیدا شد.و 
این بار آمده بود تا دستور قطعی را د رباره‌ی برکیارق به 
عمله‌ی عذ اب و مامورین زند ان بد هد٠‏ وقتی بلكابك از پلگان 
مارپیح زندان سرد و تاريك بالا می‌رفت همه‌ی ماموران 
زان م اتک ی ریا هنگام ظہر بايد 
چشسم برکیارق میل کشید ه شود و بلکابك. مطابق 
عاد ت» برکیارق را نیز از موعد اجرای حکم بسی‌خبر 
تن اه بود ۰ 


مرد ی که حسن برای مذ اکره با " تتش" نامزد کرد ه بود 
اپوحمزه نام د اشت »ابوحمزه از شخل پد ری خود .که کفشد وزی 
بود, اعاشه می‌کرد و بدین مناسبت او را اب وحمزه‌ی کفشگر 
می‌گفتند ۰ این مرد که د ر مراتب باطنی به مقام"د اعی " زسید ۵ 
بود.میان رفیقان نفود و نزد حسن احترامی عمیق داشست, 
به خصوص که پیروزی د رخشان او د ر تسخیر قلعه‌ی " ارجان" 


رودبار ۳۳۷ 


فارس و مهارت و تد بیری که د ر رهبری باطنیان این نقطه به 
خرح داد . مقام او را بیش از پیش بالا برد ه بود ۰ 

ابوحمزه برای مذ اکراتی با حسن تازه به الموت وارد شد ه 
بود و پیش از آن که به فارس برگرد د. حسن‌اورامامور ملاقات 
با ” تتش ”کرد ۰ 

" تتش" به اند ازه‌ی کافی از نفوذ و قد رتی که باطنیان 
به هم رسانید ه بود ند آ گهی د اشت و به همیسن جپست 
ابوحمزه توانست به آسانی او را ملاقات و منظور خویش را 
بیان کند؛پیشنهاد ابوحمزه این بود که باطنیان "تتش را 

TS‏ 19 بر تمام 

ایران كمك کنند و د رعوض » تتش همه‌ی تضییقاتی راء که از 
فا بر بود. از ميان برد اشته . 
آنہا را در دعوت و گسترش آیین خود آزاد بگذ ارد ۰ 

ابوحمزه‌ی کفشگر به " تتش" اطلاع داد که هرگاه 
پیشناد باطنیان را بپد یرد فورا مقد اری پول و ارد وبی 
مرکب از سه هزار مرد سس از جانب فرمانروای الموت تحت 
فرمان وی قرار خواهد گرفت و علاوه براین باطنیان با نفوذ و 
موضح و نفراتی که د ر اصفهان د ارند. د رگشود ن د ارس ای 
اصفهان به روی سپاهیان او اهتمام خواهند کرد 

ابوحمزه اضافه کرد : 

- تا وقتی که قد رت و سلطنت تو د رتمام مملکت سلجوقیان 

مستقر نشد ه , ما از تو انتظار ند اریم که تصمیم خود را 

د رباره‌ی باطنیان و آیین ایشان اعلام کنی و قول ترا 

را ای کپ از استیلا بر همهی مملکت به مساعسدت 

با ما برخیزی محترم خواهیم د اشت ۰اما عحالتا از تو يك 

چیز می‌خواهیم و آن برکیارق است-تو باید برکیسارق را 

از زند ان خلاص کنی و به ما بسپاری! 

انش بابرا ون که حصن کے تساه کت ود 
ای ی E‏ 
کور نظر مساعد ی نسبت به باطنیان و کیش انا ابرا 
کند. پایگاهش د ر افکارعامه e‏ 
د ر حالی که پس از رسید ن به قد رت می‌توانست هرکاری بکند 
و دهان هر مخالفی را نیز ببند د۰ اما بر خسلاف آن چه 


۳۴۸ شاهین سیید 


ابوحمزه عنوان می‌کرد , حسن به قول تتش و کسانی مشل او 
اقتا دای ند شنت بعد تمد انستت كه سس وی 
اصفہهان را گشود و قد رت را به د ست گرفت. علسسی رغم 
مساعد تهای باطنیان . د ريك شب همه‌ی رفیقانی را که به او 
كمك کرد ه بود ند. از دم تيغ بگذ راند و به تمام تعهد ات خود 
پشت پا بزند۰ از این رو حسن می‌بایست وثیقه‌ای برای تضمین 
قول " تتش" در اختیار د اشته باشد و بپترین وثیقه برکیسارق 
بود: وارث بر حق و بلافصل میراث ملکشاه ! 

وقتی که او برکیارق را در د ست د اشت»می‌توانست از 
وجود او همچون وسیله‌ی تهدید ی برای رام کردان و 
نرم ساختن تتش استفاده کند. زیرا وجود سلطان بدون 
معارض و مزاحمی د ر مملگت منافی با سیاست و مقاصد وی 
بود و هرگز مایل نبود که تتش یا هر شخص دیگسری از 
آل‌سلجوق بدون رقیب و مدعی سلطنت کند۰ 

البته پیشنپاد های باطنیان چیزی نبود که " تتش" به 
آسانی د رباره‌ی آن تصمیم بگیرد و به فوریت جواب بد هد۰ از 
این رو ایوحمزه چند روزی برا ی د ریافت جواب طور 
ا شام ی ر ار وی کی افامت کیک چا ان که تتش تکرهای 
خود را کرد و پاسخ مثبت د اد۰ 

جک در عالی که ا ی ا و ان 
E‏ میا سا یی ات ین 
ساخثه بود. حس می‌کرد قد رت کافی برای حمله برد ن بد 


اصفپان و مقابله با پادگا ن اصفہان را ندارد از بخت بد 
ترکان خاتون نیز که برای مذ اکرات صلح بیس ا افر 
جان سپرد ه بود و اکنون تتش د ر کام ترد ید به سر می‌برد. 
د ر حالی که ناگزیر بود مخارج هنگفت سپاه خود را تامین کند 
و نیز می د انست سپاهی که به این صورت مد تی د ر يك نقطه 
متوقف بماند. رفته رفته تنبل و فرسود ه می‌شود ۰ 

پیشنپاد ی که از " الموت" برای تتش رسیس‌سسد ه بسود 
می‌توانست او را از این بحران و بلاتکلیفی نجات بد هد. اما 
د رقبال این کمك آنها توقع د اشتند که عملا د ر پیسروزی تتش 
سهیم شوند و از این پیروزی به نفع خود بهره گیرند :این هم 


کار مشکلی بود" 
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باهش این ل مق شا اماب هبات 
به امید آن که در جریان کار یا درپایان. رای برای 
شانه خالی کرد ن از توقعات و تحمیلات ااا پیدا کنسد و 
موافقت خود را پس از دو روز به ابوحمزه‌ی کفشگراطلاع د اد ؛ 
مشروط بر آن که تا پایان کار این راز مستور بماند و هیچ 
اس ا اھان :و کا آنبا د وا راد 

ابوحمزه خوشحال از موفقیتی که حاصل کرد ه بود. د ست 
تتش را فشرد و گفت : 

- اکنون باید فکری برای برکیارق بکنیم إ 

تتش که تصور می‌کرد مطالبه‌ی برکیا رق از طرف باطنیان 
موکول به تسخیر اصفپان خواهد بود. با تعجب شانه‌مای 
خود را تکان داد : 

برکیارق ؟ ۰۰۰اما برگیارق که پیش من نیسست ` او در 

اصفپان زند انی محمود است ۰ البته اگر تا به حال 

رند ةاش گذاشنه سا ستق: 

ابوحمزه خند ید : 

- اتفاقا به همین دلیل است که ما برکیارق را از تو 

می‌خواهیم دوست من ۰۰:تو باید پیکی به اصفهان 

بدرستی و محمود را پیام د هی که هرگاه برکیارق را رب 

و سالم تحویل ند هد بلافاصله بر سر او تاختسه , خاک 

اصفهان را به توبره خواهی کشید «متن این پیام را با 

مشورت همد یگر تپبیه می‌کنیم | 

سوء ظن شد ید ی بر ذ هن تتش چنگ اند اختسه بود : 
" آنها برکیارق را برای چه می‌خواهند ؟ فام کے ای 
موضوع را د ر لفافه‌ی پرسشی به ميان ن کشید. ابوحمزه گفت : 

تکیت ناشیا کنر قآ راو راون مسا 

رسانید ه است ما میل د اریم او را به د ست خود و 

عطابی ل شود مان تج رات کی ری را نها فی 

بد ین سان مارات شد ورن شان یگ ها خسات کار 

خود را خواهند داشت 

ابوحمزه از پیش منتظر چنین پرسشی بود و جوابسش را 
آماد ه کرد ه بود ۰ با این حال او خود می د انست که محمود به 
پیام تتش برکیارق را پس نخواهد داد ولی باطنیان نیزمثل 


۳۵۰ شاهین سپید 


رو به رو شد و آنان نیز یکصد! آمادگی خود را در استقبال 
از فرماند هی شیرگیر اعلام د اشتند۰بد ین‌سان اتابك شیرگییر 
به اولین پاد اش بزرگ خود رسید:زیرا سرد ارانی که از حیسث 
سن و مرنبه » د رجاتی به مراتب بالاتر از او د اشتند همگی 
خود را تحت فرمان او قرار د اده. در حقیقت سند فرماند هی 
کل قوا را به وی سپرده بود ند۰ 
سلطان محمد نیز » به نوبه‌ی حود. بر این سند صحه 
نراد و گفت: 
- همان طور که پیش از این گفتم مرا مپمی‌بالا تر از د فع 
و قمع‌ملاحد ه نیست و بزرگتر از ايشان دشمنی برای 
خود م و برای دین و برای دولت و مملکت نمی‌شناسم ۰ 
هرکس دوست ما است لا جرم باید در این د شمنی‌سمیم 
و متعصب باشد و شیرگیر را به واسطه‌ی چنین خد متی 
که قبول کرد ه است از همه نوع‌حمایت و عنایتی برخورد از 
می‌کنیم خزاین و دفاي ین ما یکسره . و.سپاهیسان ما 
جملگی , به اختیار او خواهد بود و از شما سرد اران 
توقع د ارم که د ر تقوبت و تایید او به‌هیچ کیفیت کوتاهمی 
نکنید ۰ ۰ ۰ 
سلطان به عپد خود وفا کردو بعد از ترك مجلس › 
اتابك شیرگیر سپرد و قبل از آن که سرد اران به ولایات باز 
گرد نف فرمانی به نام يكايك آنان صاد ر شد که موظفند قسمتی 
از سپاهیان تحت فرمان خود را در کوتاهترین زان به 
اختیار اتابك شیرگیر قرار د هند" 
در فاصله‌ی چند روز اتابك شیرگیر به عالیترین مقامات 
قشونی رسید و فرماند هی بزرگترین لشگری را که طی سالہای 
بعد از مرگ ملکشاه آرایش یافته بود. به د ست آورد ۰ ایسن 
برخورد ار می‌شد ۰ سلطان همه ی مخارج لی را تون 
هیچ قید و شرطی قبول کرد ه . OS‏ 
افزود ه بود ۵ ا ۳۹۹ بیشتری بجنگند شنت در سرپازان 
حود وعد ه داد ه بود که هرکنن دار 


رودبار ۴۵۱ 


خانواد هی او تحت سرپرستی و تکفل شخص سلطان قسرار 
خواهد گرفت و کمترین خد متی از جانب سپاهیان بی‌پاد اش 
نخواهد ماند. 

با چنین سپاهی . اتابك شیرگیرعازم الموت شد۰سلطان 
حد برای تجلیل سیاه. شبرگیرو سهاهیان او را که ما 
تا وهی ار شرهه ارا ن نامی و نزدیکان و اقوام پاد شاه 
د يده می‌شد ند ) تا پشت د روازه EE NE‏ 
آذ وقه و اسلحه‌ای که برای لشگرکشی از پشت سر این سپاه 
حمل می‌شد سابقه و نظیر ند اشت و به واقع سلطان محمد 
همه‌ی مقد ورات و امکانات خود را به این قشون کشی‌اختصاص 
د اد بود۰ شیرگیر پشت د روازه‌ی قزوین‌ارد و زد۰ د رآن جا نیز 
نیروهای تازه‌ا ی که از واد گا نای و تاتا عزام شده بود ند به 
او پیوستندآن گاه ایلغار خود را به جانب رود با روالموت آغا 
کرد ۰د ر این یورش ۰ شیرگیر سپاهیان خود را sS‏ 
تقسیم کرد ٠‏ يك د سته را بر ر زوشتا ها راق ود سق دید 
را با لوازم و وسایل قلعه‌گیری به پای د ژها برد 

این لشگرکشی که از غره‌ی محرم شروع شد ه بود تا نیمه‌ی 
ماه صفر طول کشید و جز غارت‌کرد ن و به آتش کشید ن کاری 
از پیش نرفت «شیرگیر با نیمی از سپاه خود در تمام این مدت 
ا لیر ا ردو یوی کی د 
نمی‌بست و چون مشاهد ه کرد که رفته رفته یاس بر روحیه‌ی 
سربازانش مستولی می‌شود, ناگزیر به قزوین باز گشت ۰ 

سرد ار ن سلجوقی از ناکامی E‏ پود يډ و 
انتظار د اشتند شتند که سلطان نیز بر وی خشم گرفته . اسر به 
انفصال و احضارش بد هد.اما سلطان محمد سرد اران خود 
را به حضور خواند و به آنہا گفت : 

شاه هر کد ا مها بسا ی متیر کارت سا 

7 مرو اورا جه کت این ا 

بی‌تامل در امری د اوطلب و پیشقد م شد ه است .از نظر 

می اند اختید۰اما همه‌ی شما می‌د انید که نبرد الموت کار 

ساد ه‌ای نیست , و من هم انتظار ند اشتم E‏ 

a o Ss 

وانگہی ‏ من به صراحت می‌گویم که به هیچ عنوان مایسل 


۴۵۲ شاهین سپید 


نیستم افسانه‌ی تسخیرناپذ یری الموت بار دیگر ذ هن 
مرد م و سپاه را eT‏ ۰ 
بر سنگ خورد» است" سن به شیور سب e‏ 
این پیمان e‏ بود ر aT‏ 
اظہار ناتوانی کند یا ضعف و اشتباهی نابخشود نی د ر 
مقام فرماند هی از وی ظاهر شود که تصور نمی‌کنم تا امروز 
که بر روش شیرگیر و سیاست او د ر مقام فرماند هی 
اعتراض د ارد یا می‌تواند سہری بر وی گیرد بی‌پسروا 
بیان گند ۰ 

ر ا ران سو ت کرد ته شلطان إو امو ةا : 

ت اکنون وی ی E‏ که یرکیز 
کد ام 1 CG‏ باید که از 
کف و ماعو تس کیره نیا او مضایقه تک و ند اتید 
عزیزترین شما نزد من کسی است‌که دز این رزم سیم 
پیشتری تصمد و ایفا کند۰ همچنین تصمیم د ارم که تنسی 
چند از سردا ارا این د رگاه را باسپاهی 
تاره نفس و اسلحه و آذ وقه به مد د شیرگیر بفرستم ۰ اعلام 
کنید که هرکس با این ۳ ه شود راتبه و پاداش 
۱ زا آموخته بود که د ست 

ِا دژی چون تن 
گرسنگی sS‏ 7 
سپاه امد ادی پس از چند هفته از اصفیان روانه‌ی 
فزوبن شد و امیر ایلقشفت نیز ماموریت یافت که به گیسلان و 
دیلمان رفته , سپاه آن نواحی را با خود به رود بار ببرد ۰ 
با چنان سپاهی که به عظمت آن هرگز د ر رود باروالموت 
گرد نیامد ه بود » و با اش ری گام به حمایت و عنایت شاه . 


رودبار ۴۵۳ 


اتابك شیرگیر جنگ را از نو آغاز کرد. 

حسن . روزهای سخت آینده را آشکارا برای سرد ان 
باطنی پیش‌بینی کرد ه بود ٥‏ به د ستور او » در فاصله‌ی ميان 
رفتن و بازگشتن شیرگیر. زنان و دختران باطنی دژهای 
الموت و رود بار را ترك گفته . به نزد خویشان و دوستسان و 
آشنایان خویش د ر سایر قلاع‌و پایگا هپای‌با طنی اعزام شد ند۰ 
خود او نیز همسر و دو دخترش را به گردکوه د امغان نزد 
رییس مظفر فرستاد و به وسیله‌ی زنان به همه‌ی پایگاهپای 
باطنی پیغام داد : ما را روزهایی سخت و تیره د رپیش است 
که به مد د خد اوند و ائمه‌ی محصومین تا آخریسن نفس 
پاید اری خواهیم کرد ۰ اگر پیروز شد یم که این پیروزی د رس 
عبرتی خواهد بود برای دشمنان . و اگر نایود شد یسم » آ 
هم د رس غیرتی خواهد بود برای دوستان ما ۰ 

زنان باطنی‌آموخته بود ند که دراد اره‌ی د ژها دوشاد وش 
مردان خود کار کنند و در سالپای بعدکه فشار 
سلطان محمد بر دژها افزوده شد و اقتصاد باطنیان به 
سختی در معرض تهدید قرار گرفت. زنان با کار مسد اوم و 
خستگی ناپذ یر خویش نقش فعالانه‌ای د ر مبارزه با بحران 
ایفا کرد ند“ 

شیرگیر د ر یورش مجد د خود به رودبارو الموت نیز 
نتوانست به قلعه‌های آسیب ناپذ یر باطنیان آسیبی وارد کند. 
به خصوص که دیگر جایی برای غارت کرد ن و چیزی برای آتش 

ن نمانده بود از مزارعو باغپایی که طی سالیان د راز با 
کوشش و زحمت زیاد به وسیله‌ی باطنیان د ر پای د ژها د ایر 
شد بو این زمان اثری دید ه نمی‌شد و حتی‌مراتم طبیعی 

ن منطقه را نیز اسبہای قوای مهاجم چرید ه ,پایمال کرد ه 

بود ند به جبران این ضایعات. باطنیان مجبور بود ند بر روی 
با م خانه‌های خویش غله بکارند و درون گلدا: نا د رخ ست 
بنشانند .با این حال هنوز دور وفور نعمت بود و به زود ی 
روزهایی فرا می‌رسید که مد افعان دژها ناگزیر می‌شد ند 
د رها وپنجره‌ها را گند ه با تریشه‌ی چوب آنا سد جوع کنند! 

سپاه تحت فرمان شیرگیر . با قوای دیلمان و گیلان که 
امیرایلقشفت همراه آورد ه بود» د ر د رهی رود بار به هم پیوست 


۴۵۴ شاهین سپید 


و هنوز اردو برای شروع نبرد مپیا تشد ه بود که باطنییان 
ˆ لمسر" زیر فرمان بزرگ اميد شبانه از دژ فرود آمده. بر 
د شمن شبیخون زد ند۰ طی این نبرد شیانه , شصت نف از 
مرد ان شیرگیر کشته و عد هی زياد ی زخمی شد ند و پیش‌از آن 
که فرماند هان سپاه به خود بجنبند. رزم‌آوران باطنی به دز 
یار کشت بجی ای که کی یلت نفو ار آنا هة دید باش 

شیرگیر , د رحالی که از خشم به خود می‌لرزید به سپاه 
د رهم ريخته فرمان آمادگی داد و بلافاصله افواجی را مامور 
کرد تا از چپار طرف به د نبال باطنیان بشتابند و هیچ 
جنبند ای را بر سر راه خود زنده نگذ ارند۰ 

انتقا محویان از پی‌حریف شتافتند۰اما تا د امنهی کوه و 
پای دژها جز آبادیپای ویران شد ه و نیم سوخته , باغپایی 
که از آنہا جز دیوارهای شکسته بر جای نماند ه بود , چیزی‌بر 
سر راه آنان وجود ند اشت- 

تنہا . ستونی از سربازان که تحت فرمان عمسر فرزند 
شیرگیر د ر پی خصم شتافته بود. پیرزنی هفتاد ساله رابه‌اسارت 
گرفته . با خود به اردو آورد ه بود ۰ 

زال که می‌گفت ماد ر مرد آویج است و یکتا پسرش در دز 
اقامت د ارد. باقی‌پرسشهای‌خصم را با د شنام و تفرین پاسخ 
می‌د اد۰ شیرگیر چنان به خشم آمد ه بود که د ستور داد زن 
را د ر برابر دژ به دار آویزند۰ بامد اد روز بعد, هنگامی که 
تازه هوا روشن شده بود. سپاهیان در پای قلعه‌ی لسسر 
د اری بر پا کرده . زن را کت بسته از آن آویختند وبه استہزا 
و سنگباران او مشغول شد ند 

پیرزن بر اثر این شکنجه جان سپرد, اما به خلاف تصور 
شیرگیر , این گونه قساوتها مرد ان باطنی را نه تنپا متزلزل و 
مرعوب نمی‌کرد. حتی نفرت را که مایه‌ی اصلی کینه ورزی آنا 
نسبت به سلجوقیان بود. عمیقتر می‌ساخت :با چنین کینسه و 
نفرتی بود که آنپا سرسختانه مقاومت می‌کرد ند و حریفان رااز 
برد باری و استقامت خویش به تعجب و تحسین وامی د اشتتد ۰ 

شیرگیر » که از محاصره‌ی الموت و لمسر . د ژهای معتبر 
باطنیان مایوس شده بود. برای آن که کاری از خود نشان 
دهد تصمیم تازه‌ا ی گرفت و به محاصره‌ی د ژهای کوچکتر و کم 


ردنا ۴۵۵ 


اهمیت تر پرد اخت ۰" پیره" یکی از این دژها بود که د رهفت 
فرسخی الموت قرار داشت و مرد ی به نام ”امیر اسحاق" برآن 
فرمان می‌راتد۰ احمدیل‌مراغی یکی از رجال متنفذ دربار 
سلجوقی که از طرف سلطان محمد به همراهی با شیرگیر مامور 
میرم( کال ر کے فد کر ار ار 
افیا تایه ای یا تا واه کت عراز 
پیره وارد مذ اکره شود و او را به تسلیم د ژ ترقیب کند۰ 

احمد یل ‌مراغی برای امیر اسحاق پیغام فرستاد که قصد 
دارد او را ملاقات کند و امیر اسحاق موافقت کرد ۰بامد ادءيك 
روز طبق قرار قبلی . احمدیل به جانب دژ حرگت کرد و 
امیر اسحاق او را استقبال کرد ه .به د رون دژ پذ یرفت ۰ 

دو روز احمد یل‌د ر " پیره" بود ضمن مذ اکرات دو زوزه . 
یل اسر سای ی ق 
تاک باه شا سرا ان سب خی را که 
د ر الموت و رود بار آغاز کرد ه , هر چه قد ر طول بکشد. و به 
هر قیمت تمام شود, تا نئیجه‌ی قطعی اد امه خواهد داد ودر 
این صورت د یر یا زود قحطی و گرسنگی مد افعان دژ راازپای 
خواهد اند اخت. 

امیر اسحاق که سایه‌ی گرسنگی را بر فراز قلصه حس 
می‌کرد و دورنمای وحشت آور آیند ه را در مقابل چشم خود 
مجسم می داید ناگریر بود سختان اجمد:یل را قبول کند: :اما 
درعین حال عقید ه داشت: 

۔ از آن طرف نیز راهی نیست ۰۰۰و اگر در این سمت مرگ 

شرافتمند انه‌ا ی به ا ظا ر ھا ا ست رس یر ههن 

مرگ » به صورتی موحش تر و ننگ آمیزتر کمین‌گرفته است ۰۰۰ 

اجمد تل کف 

- تو موقع‌و مرتبه » و نفوذ مرا د رد ستگاه سلطسان 

می د انی ۰۰-من برای تواز سلطان امان نامه خواهم 

گرفت و علاوه بر آن سر زمینہا و اقطاعات بسیار به جمت 

تو تقاضا خواهم کرد ۰ مطمئن باش آن قد ر که حفظ جان 

ورعایت حال توبه نفع وصرفه‌ی سلطان‌محمد است .د رکشتن 

و نابود کرد نت هرگز چنین منفعتی برای او متصورنیست ۰ 

زیرا که پایان کار هرچه د لنشین ترباشد در تشویق 


دیگران به تاسی از تو و تسلیم قلاع‌به سلطان موثرتسر 

خواهد بود- 

پس از دو روز » احمد یل مراغی توانست موافقت امیر 
اسحاق دژدار " پیره" را برای تسلیم دژ جلب کند و قرار بر 
آن گذ اشتند که شیرگیر از جانب سلطان محمد امان نامه‌ای 
موکد به سوگند امضا کند و با تسلیم آن به امیر اسحاق , دژ 
را تحویل بگیرد. 

امان نامه را که مپر شیرگیر پای آن بود. احمدیل وقتی 
برای د ومین مرتبه به ملاقات امیراسحاق رفت , تسلیم او کرد و 
سپس . د روازه ی "پیره" د ژ به‌روی سپاهیان سلجوقی گشسود ه 

این نخستین دژی بود که باطنیان د ر منطقه‌ی الموت از 
د ست می‌د اد تد واد ست یافتن برآن , پیروزی قابل‌ملاحظها ی 
برای شیرگیر به شمار می‌رفت ۰ از همین رو شیرگیر اشاره کرد که 
تصرف " پیره" با سرو صد ای زیاد جشن گرفته شود تاپیروزی 
نظامی او با پیروزی تبلیغاتی نیز توام گرد د و در حقیقست 
می‌خواست با استفاده از این پیشامد. حتی‌المقد ور روحیسه‌ی 
سایر د ژنشینان را سست‌کند ۰ 

نظر شیرگیر صایب بود ۰ د ر همان حال که سرسازان 
سلجوقی تصرف " پیره" را جشن گرفته بود ند,الموت د ر سکوت 
حزن آمیزی به سر می‌برد "تمام شب را حسن بيد ار مانده بود و 
با سیمایی گرفته . در ایوان خانه‌ی خود قدم می‌زد ۰ وضسح 
ی در دژها چنان مشکل شده بود که پیشامد هایی از 
و ۱ 
و تکرار این واتعه موثر واقع‌شود »اما به هر حال‌کاری بود 
شه یره از د ست رفته , حسین در اند يشه بود که به 
تفه اف ان ات ورا ی که 

مب خی ی جر( لسن اس 
بخا هی آدریتاه پیش نا آنفکاین ان مود نها سس 
سلجوقیان را تحت الشعاع قرار می‌د اد ۰ 


شیرگیر »امیر اسحاق د ژد ار پیره را همراه امیر ایلقشفت 


رودبار وی 


ماجرای این دژدار مسبوق‌شده بود,و هنگامی که امیر اسحاق 
به حضور رسید, او را مورد ملاطفت قرار د اد و تاکید کرد که 
امان نامه‌ی شیرگیر از نظر او محترم است و همچنان که 
احمد یل وعد ه داد ه است . علاوه بر د ژد اری پیره که به او 
بازگرد اند ه می‌شود, اقطاعات دیگری نیز به وی د اده خواهد 

اما : پس از ان شاه امیر ایلعشفت را فراخواند و داستور 
داد مرد باطنی را به قزوین فرستاده , د ستخطی نیز برای 
حاکم قزوین بنویسد که به محض ورود, او را بگیرند و بکشند. 

این اشتباه بزرگی‌بود که سلطان محمد مرتکب می‌شسد و 
کک را که می‌توانست بر خیانت د ژد ار وتسلیم دز مترتب 
گرد د. از میان ببرد۰اما سلطان محمد چنان در تعصب و 
دشمنی خود غرق شد ه بود که از نابود ی باطنیان ,ولو یك 
ا و ی ی ا 
نگاه TT‏ ن اوعاید شود 

بش افیا این هاش مایا ساسا یه 

گنه نبود :از این رو یی آن که د ر مقام میانجیگری و منصرف 
کرد ن سلطان براید. اوامر او را به کار بست۰ امیر اسحاق را 
با امید واری‌فراوان به مراحم سلطان روانه‌ی قزویین ساخت و 
د ستور سلطان را نیز به حاکم قزوین ابلاغ‌کرد ۰د رنتیجه وقتی 
امیر اسحاق به قزوین رسید. بدون هیچ‌معطلی , او را باز 
د اشتند و به زنجیر کشید ه , تحت شکنجه و مواخذ هی سخت 
قرار د اد ند وعاقبت هنگامی که نیمه جانی در کالبد ش ماند ه 
بود,او را به د ژ بازگرد اند ند و علیرغم سوگند ها وتامین‌نامه‌ای 
که به وی داده نود ند. همراه پانزده تن از یارانش 
درپای دژ به دار آویختند. 

جز احمدییل » که او نیز بعد ار محتصسری 
تسلیم نظر دیگران شد. از سرد اران وامیران . هیچ‌کس با 
تصمیم سلطان و اعد ام امیر اسحاق و یاران او مخالفتی نکرد ۰ 
اما بیشتر از همه‌ی سرداران و سلطان سلجوقی .حسن و 
رهبران باطنی از این ماجرا خوشحال شد ند و بمپره گرفتند 
زپرا سرنوشت و فرجام شوم امیر اسحاق مایه‌ی‌عبرتی شد برای 
عموم باطنیان تا یقین کنند که از ان طرف راهی نیست و در 


۴۵۸ شاهین سپید 


کوشش خود برای مقابله با د شمن تا پای‌جان بجنگند 

مقارن همین احوال ضریه‌ای که حسن حواله‌ی پیکر 
د شمنان کرد ه بود» فرود آمد- احمد این نظاما لملك »که بالقب 
موروثی پد ر» همچنان در د ستگاه سلطان محمد. قد رتمند و 
متنفذ بود و فعالیتہای سیاسی و مد هبی را برضد باطنیان 
رهبری و اد اره می‌کرد» هنگامی که برای ماموریتی به بخسد اد 
رفته بود طعم کارد فد اییان را چشید۰ فد ایی مامور قتل 
نظامالملك ثانی , حسین قپستانی نام واوا کته 
توانسته بود حلقه‌ی محافظان را شکافته , خود را به شکار 
ریت مه ادا E‏ کال بت کی 
احمد نظام‌الملك بر اثر این زخم نمرد و مفلوج و زمینگیر . 
سالمپای د یگری زندگی کرد تا سرانجام , همان ج.ا, در 
بغداد د رگذ هت 

کارد زد ن احمد نظام‌الملك . طلیعه‌ی قتلہای یکر 
بود که در این زمان به د ست فد اییان صورت گرفت ۰زیرااقد ام 
به قتل انفراد ی .سلاح نومید ی و از جان گذ شتگی باطنیان 
بود و هر وقت حکومت سلجوقی با سختگیری و شدت‌عمل راه 
مبارزه‌ی وسیع‌و مستقیم را بر باطنیان می‌بست. آنها ناگزیر به 
این سلاح توسل می‌جستند و به این ترتیب ضعسف قد رت 
عمومی خود را در مقابل سازمان سیاسی و نظامی سلجوقیان 
جبران می‌کرد ند ۰ 

فد اییان عموما از الموت و لمسر برای انجام ماموریسست 
خویش به شهرهای د ور و نزد يك اعزام می‌شد ند٠‏ اما حالست 
زمان جنگ که ایجاب می‌کرد حتی‌المقد ور به قد رت د فاعی 
دژها لطمه‌ای وارد نشود. نظاماتی را که در شرایط عاد ی 
برای اعزام فد ایبان رعایت می‌شد, بر هم زد ه بود ومثل‌گذ شته 
هر کد ام از فد اییان . با تعلیماتی که د ریافت می‌کرد ند. به 
تنهایی به راه ماموربت خود روانه می‌گشتند و دیگر برای هر 
ماموریت» دو یا سه نفر تعیین نمی‌شد ۰ 

از جمله‌ی فد اییان که در این ایام دژ الموت را برای 
انجام ماموریتی ترك گفت. مرد ی بود خوش چهره وقوی بنیسه 
ازاهالی د یلمان به نام‌بهاد رکه برای کشتن ابواحمد د ولتشاه , 
اقطاع د ار و حاکم نظامی قزوین تعلیم یافته بود : 


رودبار ۳۵۹ 


بهاد ر پس از ورود به قزوین » د ر خانه‌ی محقری که به 
يك بیوه زن تعلق د اشت. اتاقی اجاره کرد و به‌انتظار فرصت 
نشست. زیرا قتلهای پیاپی که به د ست فد اییان باطنی‌صورت 
می‌گرفت » سبب شد ه بود صاحبان مناصب و شخصیت ای 
وابسته به حکومت سلجوقی سخت مراقب جان خود باشند و 
دسترسی به آنا کار ساد ١ای‏ نبود »از این رو فد ایبان غالبا 
مجبور می‌شد ند هفته‌ها و ماه ا د رکمین بنشینند و مترصد 
باشند تا راهی به جانب شکار پید | کنند۰ 

فد ایی قبل از هر چیز , می‌باید اعتماد حریف‌یا صاحب 
مقام و مرجع موثری را نسبت به خود جلب کند و باد ر نیز 
ناگزیر از چنین اقد امی بود و طی چند روز اقامت در شپر 
زوین و تحقیق زیرکانه پیرامون زندگی و روابط دولتشاه, 
د ریافت که امام جماعت مسجد جامع از روحانیون مورد احترام 
و اعتماد حکمران قزوین است و مصمم شد از طریق این امام . 
خود رابه دولتشاه نزد يك کند۰ ۰ماجلب اعتماد امام‌ساد ه نبود ۰ 

باد ر, علی‌رغم آن چه د ر الموت آموخته بود, نتوانست 

راهی برای جلب اعتماد امام مسجد جامح قزوین اد شیا 
تا دیرگاه د ر خانه‌ی بیوه زن , تك و تنبا , توی اتاق ش 
می‌گشت و به فکر فرو می‌رفت تا شاید بتواند گره از مشکل 
خویش بگشاید ۰روزها نیز با همین تفکر د ر مسجد جامع. به 
کنجی می‌خزید . و بی‌توجه دقیق به آن چه د راطرافش 
می‌گذ شت » راهہ‌ای گوناگون را برای نیل به مقصود سبك و 
سنگین می‌کرد:بپاد ر» گاه چنان غرقه د ر افکارش می‌شد که 
گفتی از جهان ماد ی خبرش نبول بیم آن که نتواند راهی‌برای 
حل مشکل خویش بیابد . فد ایی جوان را از خود بی‌خود 
می‌کرد ۰ هرگز پیش نیامد ه بود که یك فد ایی سرافکند ه به‌الموت 
بازگشته , عذ ر آورد » باشد که در یافتن راهی برای اجسرای 
وظیفه‌ی خود درماند ه است ۰ نه ,اگر" هفت خان نیز د رییش 
پای يك فد ایی مانع ایجاد می‌کرد. او می‌بایستی از همه‌ی 
آنا می‌گذ شت ۰ الموت , هیچ عذ ری را نمی‌پذ یرفت ۰ فد اییان 
برای همین ماموریتای د شوار تربیت شد ه بود ند» و تنا 
زمانی ماموریتی را به آنہا محول می‌کرد ند که زیرکی ,چالاکی . 
دلیری و از جان گذ شتگی هرکد ام به ثبوت رسید ه باشد ۰ 


۳۶۰ شاهین سپید 


هرچه زمان می‌گذ شت. بپاد ر بیمناك تر می‌شد زرا 
د ست یافتن به ابواحمد د ولتشاه را فی‌الواقع غیرممکن مید ید ۰ 
نه تنا ابواحمد دولتشاه ,که همه‌ی حکام و حتی نزد یکان به 
حکومت , از بیم گزند کارد فد اییان . به دور خویش کک 
بو د ین کشتیی ۵ بود تد و اکان تاشت که مرد م کوچه و بازار 

بتوانند به صد تد می آنها زیر e‏ 

1 برایشان سد می‌کرد ۰د ر این زمان ‏ تنهاانگشت شماری 
از معتمد ان و سرسپردگان به حکومت می‌توانستند از ایسن 
حصار پولا د ین بگذ رند 

فد ایی جوان گاه چنان در افکاریاس‌آلود خود فرو 
یقت کی علات افو شیم کش ا اا وت 
می‌د اد و به آن چه د ر پیرامونش می‌گذ شت . دقیقسا توجه 
نمی‌کرد ۰ بهاد ر . غرقه‌ی بی‌خبری , متوجه نبود که از سه روز 
پیش يك جفت چشم کنجکاو کوچکترین‌حرکات اورازیرنظر گرفته 
أشنت : ST‏ و شکار امام جماعت ۰ 

کلید دار , دیگر نتوانست آبی بر ا او د 
برند ۰ . روز چہارم یکراست به کنجی رفت که بپساد ر 
معمولا د ران جا بی‌خبر از دنیای اطراف, EES‏ 
می رفت a‏ دار د رست در اوح تفکرات بهادر . از پشت 
د ست بر شأنه‌ی فد ایی جوان نہاد٭بهاد رکه با احساس 
سنگینی د ست کلید د ارو پیشکار امام جماعت مسجد ناگهان به 
خود آمده بود. به سختی توانست بر خود مسلط شود تامبادا 
اسباب کنجکاوی بیشتری را فراهم آورد ۰د و چشم تیزبیسن 
پیشکار بر فد ایی جوان -که نمی د انست چه بگوید - خیره 
اند پو کے ارک قت لخظا کی ج در وکن ذخات 
نور لبخند ی بر چہره‌ی کنجکاو پیشکار پرتو افکند : 

کمکی از د ست من بر می‌آید » جوان ؟ 

لحن پیشکار مپربان و پد رانه بود-بهاد ر باتسلط کامل 
بر خویش , سر تګان داد که نه , مشکلی نیست . و تسرجییح 
می د هد که تنہا بماند فد ایی جوان . د رعرض همین چند 
لحظه , نه تنپا به خود آمده. که مانند همه‌ی د ستپروردگان 
الموت» هنرمند انه د ر نقش خویش فرو رفته بود و بی‌آن که از 
چ رهاش چیزی خواند ه شود . فکر می‌کرد که از این برخسورد» 


رود بار ۴۶۱ 


برای نیل به مقصود چه گونه می‌تواند بهره گیرد باد ر جوان 

که پیشکار را به خوبی می‌شناخت, با خود گفت: کسی چه 
می‌د اند شاید این مرد به اراد هی امام مستور» خود بر سر 
راهم قرار گرفته , تا مفتاح معضلاتم گرد د ؟ اما چه گونسه ؟ 
جمله‌ی بعد ی پیشکار کنجکاو » به فد ایی جوان چند ان فرصت 
داد تا جواب این پرسش را نیز بیابد۰ بی‌گمان این یسك 
معجزه بود! پیشکار همچنان لبخند زنان » پرسید : 

- نکند عاشق شده‌ای , جوان ؟ 

بپاد ر که حس می‌کرد به راستی معجزها ی شده اسست. 
با هنرمند ی حالتی محزون به خود گرفت ۰ سپس پوزخندی 
زد و گفت : 

-عاشق ؟ 

و این کلمه را چنان بر زبان آوزد که هر کس می‌شنید. 
چنین معنایی برای آن قایل می‌شد : د ست از سرم برد ار! 
مشکل مرا نه تو » که هیچ کسی نمی‌تواند حل کند! ایکاش 
عاشق بودم و مشگلی چنین بزرگ ند اشتم > تنایم بگذ ار ۰۰۱ 
پیشکار نیز همین معنی را استنباط کرد» ولی ازخود م‌پرسید. 
اگر د رد این جوان عاشقی نباشد . پس چیست ؟ تنا عشق 
می‌تواند کسی را چنا ن د رعالم افکار وخیالا ت فرو برد که از 
خود بی‌خبر شودا پیشکار که آتش‌کنجکاویش بالا گرفته بسود. 
بی‌توجه به پوزخند و مقصود بہاد ر از اد ای‌کلمه‌ی " عاشقی" , 
لحنی مپربانتر به سخنان خود بخشید و گفت: 

- جوا ن إ اگر مشکلی د اری» بهتر است بازگویی» شاید, 

خد ای اب ین خانه‌ی پاك و شریفی که د ر کنج‌آن نشسته‌ای» 

اراد ه فرمود ه باشد که من . با حل مشکل جوانی چون 

تو که نسجابت از بشره‌ات می‌بارد. ثوابی توشه‌ی راه 

آخرتم سازم ! 

بهپاد ر حتی سخنان پیشکار را نوعی معجزه یافت ۰گفتی 
امام مستور يكايك واژه‌ها را نیز بر زبان پیشکار نپاد ه بود تا 
راه او را هموارتر کرد ه با شد! فد ایی حوان با همان حالت 
اند وهگین ۰ ولحن درد آلود , گفت 

- آری! مشکلی د ارم اما مید انم که تو نیز با این همه 

لطف ومنتی‌که‌برهمچومن غریبیگذ اشته‌ای , ازحل‌آن عساجز 


۴۶۲ شاهین سید 


خواهی ماند۰ زیرا چند روز است که برای حل‌این‌مساله . 

به هر د ری زد هام اما حتی د زیچه ET‏ 

نشد ه است» حتی روزنه‌ای! 

فد ایی جوان که TENE‏ خود کاملا فرو رفته بسود. 
آهی کشید و لحظها ی خاموش ماند۰گفتی کوچکترین حرکات 
لازم و نیز آن چه را می‌بایستی بر زبان می‌آورد. قبلا از حفظ 
کرد ه بود.نه , این جز معجزه چیز دیگری‌نمی‌توانست باشد ! 
پیش از آن که پیشکار سخنی بگوید, باد رد نبالهی آه 
سرد ش را این چنین گرفت : 

- شاید ان چه من در طلبش امد هام , قسمتم نبود هاست ! 

هیچ کس نمی د اند که سرنوشتش را چه گونه رقم زد ه‌اند 

مگر ذ ات احدیت , و به همو قسم , که من هرگز د ست از 

طلب برند اشتم تا موز که د انستم قسمت ازلسی این 

oy 

ین گفته‌ها ی پیچید ه و رازآمیز بر کنجکاو ی پیشکار بیش 

افزود ۰ اکنون به هر قیمت می‌بایستی سر از کار این 
جوان پرت و پلاگو در می‌آود | 

- جوا ن۱ گرچه من | ز آن چه گفتی د E E‏ 

د ر نیافتم ولی همین قد ر فهمید م که e‏ 

و یاس برای مسلمان مومن . د ام ابلیس است ۰ نگذ ار 

| ابلیس بمانی ۰ 

این سخنان زمینه ر برای فد ایی جوان کاملا هم‌وار 
ساخت تا نقشش و ا ۰او خود را جوانی غریب 
تخا کی که ها رو ر او ال ایام ره 
بود تا آخرین آرزوی پد رش را جامه‌ی‌عمل بپوشاند۰ فد ایی 
جوان گفت که پد رش د ر بستر مرگ به وی توصیه کرد ه تسا د ر 
محضر امام جماعت مسجد قزوین طلبگی پیشه کند ۰ پد ر خویش 
را از معتقدان دیرین امام مسجد خواند. و خود را نیز 
تشنه‌ی د رك محضر چنان استاد و مد رس بی‌مانند ی که صیت 
شهرتش به ماوراءالنهر هم رسید ه بود. جلوه داد : 

اما افسوس !در این چند روز هیچ د ری به رویم گشود ه 

نشد ۰ ملاحد ه ی مخاد یل چنان جو ارعابی پدید آورد اند 

که طلاب علم نیز د یگر نمی‌توانند از محضر مد رسان کسب 


رودبار ۳۶۳ 


فیض کنند ۰ هر طالب علمی تا معرف معتبری ند اشته 

باشد. به حلقه‌ی د رس‌هیچ مد رس‌والا قد ری نمی‌تواند 

بپیوند د , چه رسد به حلقه‌ی درس استاد ی بزرگوار 

مانند امام این شپر ۰ 

پیشکار بی‌اختیار قہقہہ سر داد" بپهاد ر خود را بسیار 
متعجب نشان داد : 

_ اما ۱۰۰۰ما درآن چه گفتم که چیز خند هد اری نبود؟ ۰۰۰۱ 

پیشکار پس از آن که د ستہا را بالا برد و الحمد للہی 
گفت. رو به فد ایی جوان کرد و افزود : 

جوان ! مفتاح مشکل تو نزد من است من پیشکار امامم 

و معرف تو خواهم شد 

ناد رکه یدید ری بر هد ف اضابت رده بسا 
چشمانی که از اشگ شوق سرشار می‌نمود,کوشید تا د ستہهای 
پیشکار را ببوسد : 

خدا را شكرإاين يك معجزه است. يك معجزه إ 

پیشکار با مهربانی به فد ایی جوان اطمینان داد که از 
فرد امی‌تواند د ر زی طلبگی‌رود وبه حلقه‌ی شاگرد ان‌امام مسحد 
بپیوند د ۰ باد ر اعتماد پا روا اتف فا شت وة نوک ره 
یقین »همین اعتماد در برد اشتن گامپای بعد ی او نیز برای 
د ستیابی به مقصود نهایی كمك می‌کرد ۰ این واقعه را جسز 
معجزه چه می‌توانست بد اند ؟ اما فد ایی جوان‌هیچ پیش‌بینی 
نمی‌کرد که معجزه‌ی بزرگتری د ر خانه‌ی بیوه زن انتظارش را 
می‌کشد : معجزه‌ی عشق ! يك معجزه‌ی واقعی برای فد اپی از 

مار وسین پاد ری لته وس می‌گذ شت که 
د ست سرنوشت »د ر گیرو د ار حاد ثه‌ای او را با قشنگول د ختر 
بیوه رن صاحبخانه‌اش رو به رو کرد ۰ قشنگولچه نام زیبایی: 
قشنگ گل ! و به راستی که قشنگ گل حتی از گلہای شاد اب 
نیز زیباتر بود ۰ 

قشنگول با آن چشمپای معصوم و نگاهی نرمتر از مخمل 
گاه خواب و گاه بید ار بپاد ر را به کلی دیگرگون ساخست ۰ 
EEE E‏ 


جسمانی و این‌جهانی بود-اما قشنگول چنان دربپادر 


۳۶۴ شاهین سپید 


ری ا اور تفن ا 
ارت تاد ت هکی لای نا اکان حاط 
خانه‌ی بیوه زن را فرو گرفت , قشنگول و بپادر را برابر هم 
نهپاد؛ بهاد ر برای گذ راند ن ماد رو دختر از دام سیلاب ٤‏ 
می‌بایستی آنہا را د ر میان بازوان نیرومند خود می‌گرفت و به 
نقطه‌ای امن می‌رساند۰ همین حاد ثه برای دگرگونی فد ایی 
جوان کفایت می‌کرد ۰او گفتی از خوابی گران بید ار شده بود و 
قشنگول را حتی لحظه‌ای نیز نمی‌توانست از یاد خود دورکند: 
قشنگول » چه نام باشکوهی (قشنگ گل :قشنگترین گل عالم ! 

هر چه بیشتر این اسم و خاطره‌ی‌زنی به این نام در 
ذ هن بپاد ر جای می‌گرفت . به همان سرعت انديشه ی‌السوت 
و اسمپا و خاطراتی که به آن پیوسته بود, از زندگی او خارج 
می‌شد ۰بپشتی که جوان دیلمانی د ر طلب آن به قزویین 
آمده بود. با آن همه باغپای تو در تو غسرفه‌های مجلل , 
جویبای شیر و عسلش د ر چپارد یواری‌خانه‌ی کوچك قشنگول 
و ماد رش خلاصه می‌شد۰د نیا ی بهاد ر با تمام مفاهیمش‌تخییر 
کرده بود ۰د ر نوین تازه‌ی او حتی برای زندگی کسردن 
ابواحمد دولتشاه هم جایی پید ا می‌شد :چون بپاد ر خیسال 
ند اشت او را بکشد و از خود ش می‌پرسید: 

هن چه E‏ 

کلمه‌ی " من " احساس عجیبی را در بهاد ر می‌انگیخت ۰ 
ثل اشنا که مدا او را فراموش کرده , حالا دوباره به 
یاد ش افتاد ه بود ده سال تمام رز تن و 
اندیشه‌های بهاد ر وجود ند اشت ۰" من" که مرد ه و فراموش 
شد ه بود. آهسته از د اخل گور خود بیرون می‌خزید و مرد 
جوان را واد ار می‌کرد به او فکر کند۰ 

- من نمی‌خواهم بمیرم ۰۰۰ 

و به همین دلیل : 

جن کین را نخواهم کشت ! 

بہاد ر »جوان خوب سر به راهی بود و می‌توانست د اماد 
خوبی برای يك زن شوهر مرد ه باشد۰گلوی د خترك هسم پیش 
مرد جوان گیر کرد » بود و طولی نکشید که رازعشق د رقالب 
کلمات سنجید ه و حساب شده , مقد مه‌ی عروسی بی سر و صدا 


رودبار ۳۶۵ 


و سرانجام ءوصلت زن و مرد جوان . بهاد رو قشتگول رافراهم 

مد تی بود بہاد ر د نبال طلبگی را رها کرد » بود و 
خیال د اشت‌کار خوبی پیدا کند تا زندگی خوشی برای 
خود ش و همسر قشنگش رو به راه سازد*آن قد رکه بتواند روی 
پای خود ش بایستد کار می‌کرد و درآمد د اشت ولی د نبال 
کار بپتر و زندگی بتر بود " 

- اکر پول د اشتم و می‌توانستم ۰۰ 

این خیال او را با خود به جاهای لغزند های‌کشانید. 
با آ ن که تصمیم گرفته > کوشش زياد ی نیز به کار برد ه بود تااز 
گذ 2 شته‌اش جد | شود. وسوسه‌ی پول او ر به یاد گذ شته 
اند اخت از اوضاع چند آن بی‌خبر نبود و علی قم الموت کسه 
بالمره از بهاد رو سرگذ شت او بی‌خبر مانده بود بهاد ر 
می د از نست که جنگ بر ضد باطنیان با شدت ادامه دارد ونیز 
گاه به گاه از ماجرای مرد ان معروفی که به د ست فد اییان 

خیالی که او را وسوسه می‌کرد» عاقبت برهمه‌ی وجود ش 

يك بار دیگر تصمیم گرفته بود به د ولتشاه نزد يك شود ۰ 
اما این باز با هد ف و مقصود ی د یگر ۰ 

بهاد ر» د ست پرورد هی مرد انی چون حسن صباح و 
کیابزرگ امید بود ۰او سرگذ شت ابواسحاق را هنوز به خاطر 
د اشت و از انتقام رفیقان نیز غافل نبود: خود ش بہتر از همه 
کس می د از نست اگر بخواهد سر سالم به به گور برد چاره‌ای 
ند ارد جز آن که د ر تاریکی زندگی کند و ناشناس بماند.زیرا 
هر يك از دو خصم قد رتمند به هویت او یی می‌برد و رازش 
از پرد ه بیرون می‌افتاد , کمترین عقوبتش مرگ و ازهم پاشیدن 
زند گانی تازه‌اش سود از این رو برای اجرا ی نقشه‌ی خود بسه 

بی‌شك زی کش تین کسی بود که یتوس نت 
این نقش راعپد هد ار شود اما باد ر گذ شته‌ی خود را | یکجا و 
به کلی از همسرش پنمان داشته بود و طبعا نمی‌توانست د ر 
باره‌ی تصمیم خود چیزی به وی بگوید ۰مد تی اند یشید و 


سرانجام فکرش در نقطها ی متمرکز شد . روی‌کلید د ار مسجد و 
پیشکار اما م جماعت قزوین ۰ مرد ی که می‌توانست او را دزعواید 
خود و واسطه‌ی‌کار قرارش د هد 

به دیدن پیشکار رفت و در حالی که او را با دیدار 

خود متحیر ساخته بود سر گفت و گو را گشود : 

- ایا به یات دار زوری از شن د ر بساره‌ی مشکلاتسم 
a Es‏ 

پیشکار تایید کرد :بهاد ر گفت : 

و خی 9 
بزرگی رو به رو بود م » اما نمی‌توا: نستم به کسی ابر 
کنم . ۰ امروز آمد هام راز خود ۳ RT‏ 
و باید اضافه کنم که هر گاه به آن چه می‌گويم عمل کنسی > 
هر دومان ور 


نشکا زا تفا هو امیخته به ترد ید در < چشمان بپاد ر 
- بسیار خوب ۰ ۰ بگو ۱ 
E IEE‏ 


- روزی‌که من به مجلس د رس امام آمد م يك فد ایی بود م 
و ماموریت د اشتم که مرد ی را د ر قزوین کارد بزنم ۰۰ 
تا 
- نه [ امام د ر حقیقت وسیله‌ا ی بود برای د ست یافتن به 
آن مرد ؛ یعنی ابواحمد دولتشاه حاکم قزوین ۱ 
پیشکار د ستی به ریش خود کشید و سری‌تکان د 
بهاد ر موضوع ما موریت خود را به تفصیل برای پیشکار شرح 
داد و بی آن که از ماجرای‌عشق و ازدواج خود حرفی بزند, 
علاوه کرد : 
بر اثر آشنابی با امام و حضور د ر مجلس بحت و د رس 
او ترد ید ی بر من غلبه کرد و از خواب گران بید ار شد ه . 
دانستم سخن باطنیان چند ان‌که پیش از آن‌می‌بند اشتم , 
بر حق نیست این بود که از قصد خود منصرف شد م و 
اکنون خوشحالم که ناروا به خون کسی د ست نیالود هام" 
اما اد امه‌ی اقامت من د ر قزوین به مصلحت نیستو د یری 
نمی‌گذ رد که رفیقان از پی من برآیند و هرجامرا بيابنسد 


رودبار ۳۶۷ 


اماتم ند هند ۰۰۰اکنون تو باید بدانی که من سالپاد ر 

الموت بود هام و بر تمام اسرار و رموز رفیقان واقفم وبی‌شك 

اولیای دولت سلجوقی حاضرند پاد اش کافی . در قبال 

این معلومات .بپرد ازند۰اما صلاح کر این اشت که نان 

و نشانه‌ای از من د رمیان نباشد و تو به اختیار خود کار 

را ترتیب د هی ! 

پیشکار که با دقت زیاد به حرفهای مرد جسوان گوش 
د أده بود ء پرسید : 

- آیا از این مقوله جز من چیزی به کسی گفته‌ای؟ 

بهاد ر پاسخ منفی د اد۰پیشکار گفت : 

می د انم چه باید کرد ۰ 

بهادر از این که توانسته بود په آسانی موافقت پیشکار وا 
سخنان هستی خود را در معرض تمدید قرار داد ه بود زیرا 
حتی در تصور مرد جوان هم نمی‌گنجید که اسرار خود را با 
يك مرد باطنی در میان ناد ه است!( 
کار او را فیصله خواهد داد-اما به جای آن که در مقام 
تماس با حکمران قزوین برآید. سران نهضت باطنی قزوین را 
از جرا ادرو ارا یوی ا کرد« 

رهبران باطنی قزوین . در زیرزمینی نیمه تاريك جلسه‌ای 
پنپانی تشکیل داده , پیرامون گزارش پیشکار و ماجسرای 
فد ایی جوان که از فرمان الموت سرپیچید ه . حتیى به 
اند پشه‌ی خیانت افتاده بود. به مباحثه پرد اختند» 

تماس با الموت د ر چنان شرایطی بسیار مشکل بود و به 
سا ھی هرس کید تا از تیوه رات ار 
کسب تکلیف شود. از این رو سازمان رهبری باطنیان د رقزوین 
می بایستی خود د رباره‌ی بہهاد ر تصمیم‌می‌گرفت و این تصمیم راء 
هرچه بود, راسا اجرا می‌کرد ۰ 

مرد ان باطنی در آن اجتماع سری متفقا مجازات مرگ را 
برای مرد ی که به الموت خیانت ورزید ه بود. تصویب کرد ند و 
نیزتصمیم گرفتند ماموریتی را که‌الموت به عد هی فد ایی‌خیا نتکار 


ام ۴۶ شاهین سید 


واگذ ارد ه بود. به وسیله‌ی رفیقان قزوینی به انجام رسانند 

بهاد ر بی‌صبرانه منتظر پیشکار بود۰ هنگامی‌که از پیشکار 
جد ا می‌شد, قرار گذ اشته بود سه روز بعد او را در نقطسه‌ی 
معینی ملاقات کند ,و به موقع د ر محل ملاقات حاضسر شد 
ر کید کار ها رتست چاو رای کته 
مثل دو رفیق در کناريك دیگر قدم می‌زد ند به گفت‌وگو 
پرد اختنه . و پیشکار طبق تعلیماتی که د ریافت د اشته بسود. 
او را به زیر زمینی کشانید که فرمان قتلش در همان جا صاد ر 
شد ه بود" 

باد رحتی يك لحظه د ر د استان مجعول پیشکارترد ید 
نکرد+حتی د ر خیال او نمی‌گنجید که ممکن است د رکار این 
د وست تازه تن وجود داشته باشد باد لی سرشار از امید 
به د رون زیر زمینی که چون د ام بر سر راه او قرار گرفته بود. 
قدم نہاد اما همین که به آخرین پله‌ی زیر زمین پای ناد, 
چند شبح از د رون تاریکی بر سر او ريخته . به‌طرفةالعینی 
د ستہا و دهانش را بستند:بپادر مثل کسی که از خسواب 
سنگینی بید ار گشته باشد تکانی خورد و با چشمان حیرنزد ه 
و چپره‌ای که ازوحشت رنگ خود را باخته بود,به د رون تاریکی 
نظر د وخت "از پیشکار هیچ اثری نبود. اما در فضای تاريسك 
زیر زمین اشیاحی د ر حرکت بود ند" 

وحشت بپاد ر وقتی به نهایت د رجه رسید که د ریافست 
در چنگال یاطنیان افتاده است-مرد آن ناشناسی که او را به 
بند کشید ه بود ند واد ارش ساختند به همه چیز اعتراف کنسد 
و سپس د ر همان زیر زمین فرمان مرک را برایش خواند ند و 
a‏ 

باطنیان قزوین بعد از کشتن باد ر؛ ماموریت او را بر 
عد هی خود گرفته > حکمران قزوین را به قتل رسانسد ند و 
مد تا بعد. الموت از آن چه د ر قزوین گذ شته بود , آگاه شد ۰ 


الموت اد امه می د اد و طرفی نمی‌ بست تا ارک ن درا امان 
فصل سرما او را ناگزیر ساخت به قزوین بازگشته . زمستان زا 
در آن جا به سر آورد۰ 


ناهین سپید ۳۶٩‏ 


را لت تیش ا تمرم رسای 
تیاو هاش ده سا کته و ناجل تیه ده اجات 
که مقد ور بود از خطر گرسنگی بکاهند۰ 

د ر این فاصله رابطه‌ی میان دژها با خارج آسانتر بسود 
و موانح‌ایام محاصره وجود ند اشت . عد هی بیشتری ازفد اییان 
می‌توانستند خود را به شپرهای دورو نزد يك زساند ه. 
حملات خود را تفن ید کنند. و تا پایان فصل عدها یی یگر از 
د شمنان متنفد باطنیان کارد خورده به خون و خاك 
درغلتید ند" 

ترا شفا فوا را خر کدی خرن تین ره 
تا جنگ را آغاز کند اما سلطان محمد که امید ش به پی‌روزی 
نظامی د ر الموت کاهش يافته بود. تصمیم د اشت ازراهی د یگر 
برای منکوب کرد ن حسن و یارانش اقد ام کند, خاصه این که 
کشتار فد اییان د ر چند ماهه‌ی زمستان رعب عجیبی از آنبا 
بردل سرد اران و درباریان او و نیز مفتیبان و فقپسا و 
روحانیوتی که با نفود باطنیان مبارزه می‌کرد ند اند اخته بود 
وغالب آنہا از وحشت فد اییان روش‌ملایمت یا بی‌طرفی‌اختیار 
کرد ه بود ند" 

بدین ملاحظه . سلطان د رصد د برآمد پیش از ان که 
حملات نظامی خود را برضد باطنیان از سرگیرد به يك حمله‌ی 
تبلیغاتی د ست بزند و هیاتی را از مفتیان و فقبای معروب 
که د رقضایای مربوط به آیین باطنی صاحب نظر بود ند. گرد 
آورده . مامور کرد برای مباحثه عازم الموت شوند۰ 

سلطان کوشش زیاد ی به کار برد تا حرکت این ک‌ازوان 
روحانی به الموت با سر و صد ای زياد همراه گرد د ود زسراسر 
مملکت توجه مرد م را جلب کند ۰ 

حسن نیز به نوبه‌ی خود از چنین مباحته‌ای استقبال‌کرد ۰ 
زیرا او یقین داشت که فقهای باطنیه در مقام مباحشه از 
حریفان خود چیره د ست ترند. وشکست نخواهند خورد ۰ 

اا ن ا ع ر یا یا و ی 
دوخای که سکرو اسان اریای لذا ادو اط 
مباحثات بود ند۰ 

این مبارزه ی لفظی نیز سود ی‌عاید نکرد و با مراجعت 


۴۷۰ شاهین سپید 


کاروان روحانی که سلطان محمد کل د اشته بود. شا ورن یگ 
محاصره‌ی د ژها وتا خت و کار سیا هیا ونر خانه‌ها یا لموت 
و رود بار آغاز شد ۰ 

تجدید محاصره‌ی د ژها و تمرکز سپاهیان شیرگیسر د ر 
رود بار و الموت. طلیعه‌ی سخت ترین روزگار برای باطنیان 
این منطقه بودسلطان محمد فرمان د اده بود که محاصره‌ی 
دژها تا قطعی شد ن کار باطنیان نباید شکسته شود و به 
موجب همین فرمان شیرگیر وظیفه د اشت وسایل و تجپیزات 
کافی برای اد امه‌ی نبرد د رفصل زمستان مپیا کند۰ 

سلطان متقاعد شد ه بود که حمله به د ژهای باطنیان در 
منطقه‌ی آلموت بی‌فاید ه است و جز اتلاف وقت و دلسرد ی 
سپاهیان اثری نخواهد داشت «به این د لیل تصمیم د اشت 

دار د شتا لموت ودر روا ها و قرفا .سک وت مرک 
حکمفرما بود .حتی يك د رخت و یك بوته در تمام ان منطقه به 
چشم نمی‌خورد *انتقال غله و ادوقه به دژها نیز عملا امکان 
ند اشت *از طرفی چون حمله به د ژها قطع شد ه بود, سربازان 
کاری ند اشتند جز أن که ساعتهپا در پای قلعه‌ه ا بنشینند و 
بانگاه خود آفتاب را از بامد ادان‌تا لحظه‌ی غروب بد رقه‌کنند ۰ 

این انتظار ملال انگیز رفته رفته جنگ را به صورت 
مسخرها ی د راورد :زیرا سپاهیان سلجوقی که تیر و شمشیرشان 
بر خصم کازگر نبود. برای آن که مد افعان دژها زا عصبی و 
خشمگین کنند. د ر مقابل چشم آنا به خورد ن غذ | مشخول 
بایان تیر فایلا به اوه اما حیرت انگیزی د ست می زد ن : 
گاهی روزه‌های د راز مدت اعلام می‌کرد ند و چند روز لب به 
غدا نمی‌زد ند۰ کاهی نیز در مقابل‌چشمان حیرتزد هی 
دشمنان , علف یا ريشه و برک گیاهان را با ولع دندان 
می‌زد ند و سد جوع می‌کرد ند ۰ 
به ناسزاگویی و نفرین و لعنت باطنیان می پرد اختند وباطنیار 


> ل 


اروا ا شعار می داد ند: لعنت نیکان و اهل طاعت 


رود بار ۴۷۱ 


از ما وٹ پر ان کسان یاه که تر لی ی | داد روا 


1 


آن گاه همگی با هم می‌گفتند : آمین ۱ 

د ر مقابل . خصمی که تصمیم د د اشت محاصره‌ی د ژها را 
تا اخد نتیجه‌ی قطعی اد امه د هد, دژنشینان نیز تصمیسم 
که یوکن ا که کرد هنود ند اى م آخر مقاومت کنند. > و 
سرد اران سلجوقی a‏ که 
باطنیان از تصمیم خود عدول نخواهند کرد. 

حسن و دیگر رهبران باطنی » در این جدال 
خشونت آمیز سرمشق استواری‌و پاید اری‌برای مد افعسان 
د ژها شمرد ه می‌شد ند ۰ د ر الموت جیره‌ی د ژنشینان روزی صد 
د زم ( حد ود سیصد گرم ) جو معین شد ه بود“ اما حسن در 
مصرف همین جیره‌ی ناچیز هم امساك می‌کرد و اغلب روزه 
د اشت؛ د رحالی که سر سوزنی از قد رت روحی و توش وتوان 
او کاسته نشد ه بود این کرامت را باطنیان حمل بر معجزه 
می‌کرد ند و معتقد بود ند که هر کس در آن روزگار ریاضت 
بیشتری متحمل شود راہ خود را تا بپشت نزد یکتر ساختسه 
| 

تابستان گذ شت و زمستان سخت الموت فرا رسید ۰ اما 
سپاهیان شیرگیر علی‌رفم سرما و شتا 
پایگاهہایی که شا هو ا ماده کرت وا د به اقامت خود و 
محاصره‌ی د ژها اد امه د اد ند۰ وضع آذ وقه د ر دژها به 
مرحله‌ای رسید ه بود که خطر گرسنگی > آشکارا باطنیان را 
نگ ی کر ا سار اه که مسا اه 
د ژها بسته و امکان تامین اد وقه از خارج مسد ود شد ه بود 
از این رو حسن نقشه‌ای کشید تا رفیقان آذ وقه‌ی خود را از 
اردوگاه د شمن تپیه کنند ۰ زیرا شیرگیر و سپاهی_ان | 
زمستان در وضعیت ناگواری قرار داده بود و آنپا که به 
چنان سرمایی عاد ت ند اشتند, به کلی بی‌طاقت و نسبت به 
این جنگ لعنتی حساس و خشمگین گشته بود ند۰د ر این‌حال 
باطنیان با نقشه‌ی منظم و سنجید ها ی که نا تین از اطلاع 
د قیقشان بر وضعیت منطقه بود , شبیخون و حملات پراکند هی 


را به سپاهیان محصور د ر میان برف و سرما آغاز کرد ند۰ هر 
هفته , دلاوران یکی از دزها دشمن را غافل‌گیر اند اخته ,در 

نقطه‌ای بر سپا هیان سلجوقی می‌تاختند و آن‌چه به د ستشان 
می‌رسید » به غارت می برد ند ۰ 

این یورشہا . تاثیرعجیبی در زروحیسه‌ی سربازان 
سلجوقی گذ اشته بود »به نحوی که غالبا وقتی خود راد رمعرض 
حمله و محاصره مید ید ند. د ست به مقاومت نمی‌زد ند و آن‌چه 
را د ر د سترس داشتند به د شمن می‌سپردند تا جان خود 
را محفوظ بد ارند۰ 

شیرگیر که د ر بقابل این ی اتفاقات مستاصل مانده بود. 
سرد ارانی را که تحت فرمان او قرا ر گرفته بود نسد بەعدم 
همکاری متمم ی کرد واختلافی‌که از پیش‌میان سرد اران وشیرگیر 
وجود داشت .اند ك اند ك مثل آتش زیر خاکستر رخ می‌نمود " 

سرد اران سلجوقی که غالبا از حیث مرتبه و سابقه بر 
شیرگیر ارجحیت د اشتند و مع الوصف سر به فرمان او ناد ه 
د ر این لشگرکشی بی‌فرجام شرکت کرد ه بود ند ,وقتی می د ید ند 
که او برای پنهان د اشتن ناکامیپای خود بهانه جویی 
می‌کند» خونشان به جوش آمده , آنا نیز به نوبه‌ی خود از 
د ر بی‌اعتنایی و کار شکنی وارد می‌شدند و این اختلاف چنان 
بالا گرفته بود که د یگر هیچ کا ری د ر ارد وی شیرگیر از پیسش 
نمی رفت ۰ 

باطنیان از آشفتگی سیاه سلجوقی بی‌خبر نبود ند و این 
وضعیت , آنپا را بیشتر امیدوار , و تشجیح‌به ادامسهی 

مقاوست بی‌کرد. د رحالی که زندگی د رد اخل دژها به تسام 

معنی توانفرسا و غیر قابل تحمل گشته بود۰ 

با همه‌ی اين احوال . سلطان محمد نبرد الموت 
همچنان ادامه می‌داد , و تا پایان عمر نیز شیرگیر را كمك و 
حما یت کرد ,ولی پیش از آن که محاصره‌ی طولانی , باطنیان 
را به تسلیم یا شکست واد ار کند , خود او به بیما ری قولنج در 
اصفهان د رگذ شت و با این آرزو به خاك رفت ۰ 

خبر مرگ سلطان محمد خیلی زود به قزوین و از آن‌جا به 
الموت و رود بار رسید و شیرگیر را د ستخوش تاسف‌واند وهی 
عمیق کرد ۰ 


شیرگیر حد س می‌زد که هرگاه این خبر د رمیبان 
شباهیان تفر هرد اد ای انب وا ای تک بااشکالات 
زياد ی رو به رو خواهد شد.از این رو فرماند هان سپاه را به 
جلسه‌ای محرمانه دعوت کرد و خبر مرگ سلطان را به آنپبا 
داده , گفت : 

اگر سپاهیان از مرگ سلطان اطلاع‌حاصل کنند. بیسم 

دارم که تفرقه و اغتشاشی در آرد و روی د هد ود شمن را 

متجری‌کند من یقین د ارم تکلیف تاج و تخت به زود ی 

روشن می‌شود. و بی‌شك هرکد ام از ملکزادگان بے 

جع ای قاری O‏ در وا وم 

ضد باطنیه د نبال ‏ و ما زا تایید و حمایت خواهد کرد . 

ولی تا آن زمان بایستی که این راز مکتوم بماند و کارها 

به سیاق گذ شته از پیش برود ۰ 

ور یا تک گر میوگ یبای امیس 
برخاسته , گفت: 

- ما به فرمان پاد شاهی در این جا جمع شد هايم که‌اينك 

زند ه نیست و هیچ‌کس نمید اند که خلف او چه تد بير و 

چه تصمیم اتخاذ خواهد کرد- این است که ماندن ما در 

این جا به هیچ روی جایز نیست و ای بسا د ر مملکست 

حوادث دیگری پیش آید که وجود ما را در پایتیخضت. 

ایجاب کند ( 

رور وی دیک کار تحکم‌کا ری ساخته نیست , ملتمسانه 
از سرد اران د رخواست کرد که چند روزی نیز به جنگ اد امه 
د هند. زیرا عقید ه د اشت که باطنیان بیش از يك هفته‌ی‌دیگر 
ت د اوت کت وا به اران ا و ا 
اما سرد اران این سخن را قبول ند اشتند و افزوده بر أن › 
رغبتی هم به اد امه‌ی نبرد نشان نمی داد ند, چون در دژها 
جز مرد می گرسنه , د یگر چیزی نماند ه بود تا طمع سرد اران 
را به چپاول و غارت و گرفتن غنایم جنگی تحريك کند و برفرض 
که فتحی هم نصیب می‌شد . افتخاری عاید یرک ی ا یره 
وبس ! 

از این زو نه تحکم و نه د رخواست ملتمسانه‌ی شیرگیسر . 
هیچ کد ام , در سرد ازان اثر نکرد و انا شبانه بار و بنه و 


۳۷۴ شاهین سپید 


چاد رهای خود را جمع‌کرد ه . هرکد اماز طرفی عازم شد ند۰ 

بر اثر محاصره و بسته بود ن راهپا .باطنیان از وقایح و 
حواد ث خارج دير به د یر مطلع می‌شد ند . و چون خبر از مرگ 
سلطان نداشتند صبحگاهان › هام هیا کت کی سنا ها 
سلجوقی را مشاهد ه کرد ند. سخت متعجب شد ند و مدتی با 
ترد ید به این صحنه نگاه می‌کرد ند تا آن که به علت امر پسی 
برد ند و بلافاصله وضع د ر دژها عوض شد »با نگ اد ان از هر 
کوش بر خاست وبا فریاد های شاد ی در هم امیخت ۰ مرد ان 
ین ل رکه ف تشخ و می‌گریستند و بسرخاك 
افتاد ه. سحد هی شکر به جای می آورد ند 

یرکو اش ea‏ اتن 
محاصره را اد امه د هد و آرزوی خاك شد هی سلطان محمد ر 
۳ همجنا E‏ اما این 
ms a 8‏ 
به د ست بر سر د شمن فرود آمد ند aS‏ 
ایا ۱ را به رمین ربخته › ۳ زمقابل د شمن e‏ 

شیرگیر به زحمت توانست جان خود را از مپلکه بسه در 
برك و از سپاهیانش که به وسیله ی باطنیان تعقیب می‌شد ند. 
عد های به زخم شمشیر از پای افتاد ند و حماعتی ذیگر گنه به 
الموت رود رسید ند. چون راهشان از پیش و پس بسته شد ه 
بود. ناگریر خود را به رود خانه اند اختند و بیشترشان همان 
جا غرق شد ند 


وان ود و ر ا ارو ای 
رهانید ۰ 

سالپای سلطنت محمد طبر . دوران پرشقتسی برای 
باطنیان شمرد ه می‌شد »سلطان محمد که از حیث مشکلات و 
کیا ی اخلی بان سود اف اش ,تمام قد رت وامکانات 
خود را وقف مبارزه بر ضد باطنیان کرد » ,عرصه را بر آنہا تنگ 
گرفته بود به نحوی که د ر طول سلطنت سیزد ه ساله ی او 
EBS o‏ 


رود بار ۴۷۵ 


بود موجود یت خود را نیز از د ست دهد و بدون شك هرگاه 
اامطان صل وی را سار قفوویا ک ماع اسان 
باطنیان در الموت و رود بار شد ید ا د ر مخاطره می‌افتاد: 

وقتی ارد وی شیرگیر, متعاقب انتشار خبر د رگذ شت 
سلطان محمد از هم پاشید ه می‌شد .باطنیان رود بار و الموت 
بزرگی را از بالا ی سرشان دور کرد ه است ۰ به همین سبب نیز 
حق د اشتند که آن حاد ثه و متفرق شد ن سپاه خصم را به 
بعجزه و لطف و خواست خد اوند تعبیر کنند. خدایی که 
نمی‌خواست این جنبش نضح ناگرفته , مضمحل شود! 

نجات الموت با این کیفیت معجزه‌آسا ,در افکار سایسر 
مرد م نیز بی اثر نبود و افسانه‌ی شکست ناپذ یری باطنیان و 
شکست محتوم هر يك از قد رتمند ان که در دشمنی با المسوت 
تعصب می‌ورزید ند , رفته رفته طبقات مختلف مرد م راتحت تاثیر 
قزار مید اد» چنان که بعد از مرگ سلطان محمد, رفتار مرد م 
نسبت به باطتیان به طور محسوس تغییر کرد ۰ اعیان باطنی , 
سن از رنه مها زج ون ت اند با راو ی کسام 
دعوت مقرون به موفقیت خود را د رگوشه و کنار ازسر گیرند۰ 

د ر این ایام حسن به د وران پیری‌و شکستگی‌قدم نهپاد ه 
بود و دیگر آن قد رت و حرارت و جوش و خروش گذ شتسه را 
ند اشت ۰ اما , به عوض , یاران ورزید ه و پرشوری که طی این 
مدات توبیت کرد ه بود: در کنارخود د اشت و شخضا تیسسز 
بصیرت و تجربه ی‌فراوان به د ست آورد ه ,با خرد مندی‌بیشتری 
جنبش را رهبری می‌کرد ۰ 

حسن احساس می‌کرد که د ر طول سیزد ه سال سلطنت 
محمد طبر فرصتہا ی ذ یقیمتی از د ست رفته . عسلاوه بر آن 
شخت گیرییا و خملات پیا بی سلظان مضه په د :ها قتصور و 
اختلال فراوان د ر نظامات جامعه‌ی با طنی‌ایجاد کرد ه است ۰ 

با توجه به این نکات» و با ملاحظه‌ی اثراتسی که مرگ 
سلطان محمد د ر تعد یل اعتقاد ات خصمانه ی مرد م نسبت به 
باطنیان برجای‌گذ اشته بود» حسن تصمیم داشت 
تا فرصتی را که پس‌از سیزد ه سال‌برای باطنیان‌پیش‌آمد ه بود, 
د ر راه تجد ید قوا و ترمیم آشفتگیها حتی‌المقد ور حفظ کند و از 


۴۷۶ شاهین سیید 


د رگیریپای تازه بپرهیزد ۰ 

پیش‌بینی حوادث آیند ه , برای مرد ی با شم و فراسست 
حسن » د شوار نبود ۰ 

با مرگ سلطان محمد » ولیعهد و پسرش ( محمود ) بر 
تخت سلطنت سلجوقی جلوس کرد ه بود ۰ محمود پسری چم.ارد ه 
ساله و طبعا اسیرو آلت اراد هی اطرافیان پد رش بود که او 
را د راصفهان برتخت نشاند ه ,گرد ش راگرفته بود ند۰اماحسن 
بها ند هی خوش‌برای این‌پاد شاه خرد سال‌اعتقاد ند اشت زیرا 
سنجر-عم مقتد ر و متنفد اواز مد تہا پیش خویشتن را برای 
تصاحب تخت پد ری آماد ه ساخته بود و امکان ند اشت که تن 
به تحمیل وقبول سلطنت محمود یا هرشخصد یگری از خاند ان 
سلجوقی بد هد ۰ 

ووو ا 
خراسان بود و د راین مدت چندین بار باطنیان راء مخصوصا 
د ر منطقه‌ی قربستان مورد هجوم و آز زارقرار داده بود 
مع الوصف حسن امیدوار بود بتواند دوستی او را جلب و بااو 
نیز » مثل براد رش برکیارق » روابط د وستانه برقرار کند۰ از 
این رو بلافاصله بعد از آن که اخبار جلوس محمود به الموت 
رسید و آشکار شد که سنجر سر همراهی و تسلیم د ریرابر 

براد رزاد هی خرد سال خود ندارد. حسن د رصد د تحبیسب 
تخر EEE BE E E‏ سا 
دوستی نسبت به سنجر ؛ و از جانب دیگر, با ابرازنشانه‌های 
تنفر و دوری از سلطنت محمود و نیز وابستگان سلطان محمد» 
به معرض اجرا نهاد. 

د ر این میان »توسعه‌ی نفود و اقتدار باطنیان و تجد ید 
نیروی آنپا از چشم اصفهان و خراسان پوشید ه نبود و چون 
برخورد ميان محمود و سنجر اجتناب هه 
هیچ کد ام | ز آن دو مايل نبود ند پیش از شبروع این 
زور زمایی و روشن شد ن نتیجه‌ی آن . د ر جہت‌عکس منافشع 
باطنیان و برانگیختن آنپا بر ضد خود اقدامی کنند۰ چنان 
که محمود با توصیه ی اطرافیانش . به قصد تحبیب باطنیان و 
تبرای خود از سیاستی که پد رش سلطان محمد بر ضد 


باطنیان به خرج د اده بود. آنوشتکین شیرگیر را به اصفهان 


رودبار ۴۷۷ 


احضار کرد و به بپانه‌ی این که د ر جنگ الم وت مسرتکب 
اشتباهاتی شد ه ,عد هی زیاد ی از سپاهیان را بی‌جست به 
کشتن داده است, او را به قتل رسانید. 

با این همه » حسن توجپی به محمود ند اشت وهمچنان 
د رصد د بود که با سنجر طرح د وستی بریزد" ولی‌د رعین‌حال 
سوابق کینه‌توزی سنجر را با رفیقان . و نبرد های او را برضد 
باطنیان قپستان فراموش نکرد ه بود. و یقین د اشت سنجسر 
نیز به محض آن که از کشمکشهای د اخلی فراغت حاصل کنسد, 
سلاف خر جا زی ای را سر توا هن که 

اما حسن . د رقیافه‌ی سنجر نشانه‌هایی از خصایل 
انسانی تشخیص می د اد و او را از خیلی جہات با براد رش 
برگیا رق شبیه می‌یافت ۰ عقید ه د اشت سنجر مرد ی است که 
تحت تا ثیر محیط و اطرافیان خود کمتر واقع می‌شود :از تعصب 
و کله خشکی سلطان محمد نیز اثری در او نمی‌دید: این بود 
که حس می‌کرد خواهد توانست به نحوی‌با سنجرکنار آید و 
د رزمان قد رت و حکومت او . به جبران و ترمیم صد ماتسی که 
طی سیزد ه سال سلطنت سلطان محمد بر باطنیان وارد امد ه 
بود» اهتمام ورزد: ۳ 

تجریه‌ی چند ین ساله به حسن آموخته بود که جنیش 
باطنی چون بذ ری د ر شکم خاك ريشه گرفته , آرامش و سکون 
به رشد و باروری آن بیشتر كمك می‌کند تا جد ال و زد وخورد 
ال ارت ابید آتهق ورشه را ن ی 

مصاف سنجر و محمود قطعی » و پیروزی سنجر در ایین 
مبارزه , برای حسن مثل روز روشن بود اما چه گونسه امکان 
داشت د ست دوستی به طرف سنجر پیش برد» به نحوی که 
سنجر این تمایل دوستانه را از جانب الموت حمل بر ضعف 
واحتیاج نکند ؟ حسن‌از تیزهوشی سنجرابن‌ملکشاه بی‌خبر نبود۰ 

افکار حسن هفته‌ها متوجه این پرسش و د ر پی‌یانتسن 
جوابی برای آن بود تا آن که سرانجام برقی در خاطرش 
ی و د نت یه کا رهام رت نی هن :۶ 


کنو كزة الوك و حسته ات وه ورهار ای تیاه 
د رحالی که صفیر بوقہا با عوعوی سگان شکاری و شیہه‌ی 


۳۷۸ شاهین سپید 


اسبان به هم آمیخته ,.خروش به خصوصی را که به گوش همه‌ی 
شکارچیان ETS‏ اس ت ی 
خراسان Es‏ ی 
د روازہ ی شہر گذ شت ۰ سگہای شکاری پیشاپیش این کاروان 
می د وید ند و د رحال بو کشید ن زمین . بی‌انقطاع عوعو 
می‌کرد ند» و ارابه‌ای شکارها ی خون آلود از پرنده و چرند ه 
را که سر برید هد رون آن انباشته بود ند ازپی‌کا روان‌می‌کشید: 

سنجر, با ریش انبوهی که صورت آبله گون او راپوشانده, 
و شاخه شاخه روی سینه‌ی ستبرش پریشان شده بود . در 
مقابل قصر از جمع شکارچیان و شکارہانہا جدا شد و چہار 
تقل از خیاباتیا یبا رگن ا که یب ده 
ایوان عمارت زیبای اقامتگاه او منتمسی می شد › میرآخور د هانه‌ی 
اسب وا رفت و ا مبتر خود را د ر پیاد هشدن کمك‌کرد ند۰ 

سنجر . ال گرد ا از شانه برد اشت و روی 
د ست یکی از غلامان اند اخت ۰بعد به مرد محاسن سپیدی‌که 
د ستار صد ارت بر سر د اشت و پای پلگان‌انتظار اورا می‌کشید, 
رو کرد ه ,گفت 

چه گونه‌ای وزیر؟ 

ناصرالد ین(طاهرابن فخرالملك : نوه‌ی خواجه‌نظام الملك) 
اد ای احترام کرد و گفت : 

- از برکت‌عنایات شهریار زند ه وسلامتم ۰۰۰امبدوارم که 

اوقات شکار موافق طبح خد اوند گار بود ه باشد ۰ 

سنجر د ر حال بالارفتن‌از پله‌های عریض‌سنگی پا سخ د اد : 

- شکار خوبی بود وزیر ۰۰ 

طاهر که از پی وی بالا می‌رفت بلافاصله گفت : 

دظاهرا این آخرین شکار خداوند کار قبل از عزیمت به 

جانب ‌عراق است و انشاءالله د ر مید ان رزم نیزاموررهمچون 

ی مراد شپریار خواهد بود ۰ 

سنجر. روی ایوان ایستاده ,با وزير خود دربساره‌ی 
ترتیب حرکت و اوضاع قشونی که برای ززم با برادرزاد هاش 
محمود تد ارك دید ه بود . به گفت و گو پرد اخت ۰ ناصرالد یسن 
طاهر وزیر سنجر آن‌چه را که لازم بود د ر مراجعت سنجر از 
شکار سه روزه‌اش گزارش د هد. يکايك بیان کرد ود ستورهایی 


گرفته . مرخص شد۰ سنجر نیز به د رون عمارت رفت تا پس از 
و با تاو ار در شکار داه:۱ ستراحتی کند ٠‏ 

شکار سه روزه , همراه بی‌خوابی و میگساری شبانه , سنجر 
را ان چنان خسته کرد ه بود که بعد از استحمام به خوایگاه 
فضای اتاق را پر کرد ۰ 

خوابگاه سنجر د رعمارت کوچك و مد وری قرار د اشت که 
اصلی حرمسرای او می‌پیوست و جز | ین راهرو . هیچ راهی به 
0 و ES‏ ی ی وا 
منفذ ا E‏ وی TS Ss‏ 
ا از پنجره‌ها د ایما دو قراول کشيك می د اد ند 
وانگہی کک به e‏ ۰ وه 

e‏ در شی ای 
کا ریم که ا سی ةه ع ار مه کت ی حت هج 
وريد ن نسیم سحرگاهی از بستر برمی‌خاست و از همین روبرا 
بید ار کرد ن او » هرگز احتیاج نبود کسی‌به خوابگاهش وارد 
خواب عمیقی فرو رفته بود. سحرگهان از خواب بید ار شد و به 
ان کمک ی و ای ا ا رو 
که بالای بسترش می‌سوخت, برق خنجری چشمش را خیره 
وبا ترد ید فراوان نگاه خود را متوحه 8 رکنا, 
کمی از بستر و د ر کنار بالش حریر سنجر »امیرخراسان ومدعی 
تاج و تخت پاد شاهان سلجوقی » خنجری‌که نیمی از تیخه‌ی 


تيز و د رخشند هاش به‌زمین فرو رفته بود. د يده می‌شد ۰ 


وحشت . > مثل کابوسی مرگیار به امیر مقتد ر خراسان‌هجوم 

بی‌اختیار به طرف شمشیر آخته‌ای که شبہا .موقع خواب , 
e‏ خود پنهان می‌کرد د ست برد و شمشیر در د ست 
د ر میان بستر ایستاد ۰ حس می‌کرد که در آن اتاق بیگانه‌ای 
پنهان شده . به حرکات او چشم دوخته است۰ بوی شوم 
د سیسه مشامش را می‌آزرد۰ خود ش را به کنار د یوار کشید و 
طوری قرار گرفت که حریف نتواند از پشت به او حمله گند بعد, 
با نوك شمشیر پرده‌ها را یکی یکی پس زد و هنگامسی که 
اطمینان پید ا کرد کسی د راتاق پنپان نشد ه است تانیمه‌ی 
راه د هلیزی را که به اند رون می‌پیوست , را 
خلوت و همه چیز ساکت بود ۰به طرف خوابگاه بازگشت و ان 
بار با اطمینان خاطر و دقت بیشتری خنجر را در روشنایسی 
سپید ه دم که بیشتر به د رون خوابگاه رخنه کرد ه بود. مورد 
مطالعه قرار داد ۰ خنجر با د سته‌ی‌عاج کندەکاری شده : 
همچنان د ر زمین نشسته » رازی مخوف را د ر دل سرد خود 
پنهان کرد ه بود ۰ 
سنجربی‌جہت می‌کوشید تا از شکل و نوع خنجر .صاحب 
ان را بشناسد۰مثل این خنجر که کار هنرمند ان هند ی بود 
د ر بازارها ی ایران فراوان یافت می‌شد ۰معمای پیچید هی بود 
آیا چه کسی جرات کرد ه بود د ر نیمه شب به خوابگاه او قد م 
بگذ ارد, و با چنان رنجی که متحمل شد ه بود» چرا خنجر را 
فقط ر ین کوفته »د ر سینه‌ی او جای نداد ه بود ؟ 

دوا رفته رفته روشن می‌شد " 

سنجر لباس پوشیده . از خوایگاه بیرون رفت و غلامان 
خاصه را به دنبال وزیر و تنی چند از محارم و رازد اران 
خویش فرستاد تا در خوابگاه او را ملاقات کننسد۰ ساعتسی 
نکن یه بود که وزير و سایرپن شتابان خود را به قصررسانیده. 
به‌توسط غلاما ن‌به خوابگاه سنجر راهنمایی‌شد ند۰ اما آنپا نیز 
نتوانستند معمای سنجر را حل کنند و از مجموع بحث و شوری 
کر اتای کته را ن واشت فف این کته ورد 
اتفاق و توافق قرار گرفت که کار به د ست یك نفر از اهل 
اند رون صورت گرفته است 

این حد س به قراین و شواهد زیادی متکی بود۰ زرا 


۴۸۱ 


خوابگاه د اخل و از آن جا خارج شده باشد۰ سنجر این 
عقید ه را پد یرفت و با خشمی که د ر سینه‌اش زبانه می‌کشید > 


گفت : 
- چنین است که می‌گویید , اما 0 
نمی شوند دو به چهار روز می‌توان‌خیانتکا ر رااز میان‌آنها 
باز شناخت ۰۰۰ 


وزیر سخن سنجر را برید و گفت: 

- سرور من ! چه اعتماد ی بر این تفتیش و تفرس وجود 

دارد؟ درحالی که به یقین عمل استنطاق سبب می‌شود 

عد هی زیاد ی بر این راز وقوف یابند و آن گاه نمی‌توان 

تضمین کرد که ماجرا از این چہهارد, بواری خا رج نشد ه › 

د ر افواه نیافتد و خفتی برای خد اوندگار و این دولست 

به وجود نیاورد! 

ر قشع کف 

وخ تا نیش کی نز 

ناد ید ه انگاشت ؟ 

وزیر پاسح داد : 

البته اين اغماض کار درستی نیست. اما از آن بستر 

ات که معا تدان برراین را دست ياك و همه خا 

بگویند :کسی که د ر اند رون خود امنیت نتواند بیابد , 

چه گونه می‌تواند مملکتی را از گزند و تعرض‌ایمن‌بد ارد؟ 

سنجر فکری کرد و گفت : 

NEES AS E 

آن که چشم روی هم گذ اریم , و مار را در آستیسن خود 

داشته باشیم ۰۰۰بدین قرار نباید راز ختجر از این 

خوابگاه خارج شود 

محارم سنجر, با این قول و قرارکه اسرار خوابگساه و 
قاتا زاس ی پاک هک ری کی 
نفپمید که در آن بامد اد میان سنجرو اطرافیانش‌چه گذ شته 
است." اما سنجر نمی‌توانست به آسانی موضوع را فراموش 
کند و این واقعیت که د ر اند رونی خود از يك د شمن‌ناشناخته 
ایمن نیست, او را به سختی عذ اب می د اد. د رحالی که هر 


FAY‏ شاهين سپید 


چه می‌اند یشید نمی‌توانست کسی‌را به این خیانت متهم کند۰ 
چند روز بعد, سپاهی که سنجر ترتیب د اده بود. به 
قصد مصاف با براد رزاد هاش .محمود »به جانب‌عراق حرکت 
کرد »و پس از مد تی راه پیمایی د رنیشابور ا تراغ کرد e‏ 
اقامت ارد و د ر نیشابور چند هفته طول می‌کشید زیرا قرار بود 
د ر این نقطه سپاهیان دیگری به ارد و ملحق شوند۰ سنجر 
این فرصت را برای ا ست ستراحت و شکار د ر د شتہای مصفای 
نیشابور مغتنم شمرده , اغلب د ر سیر و گشت و شکار بود»و د ر 
مراجعت از يك گرد ش چند روزه بود که پیکی را در انتظضار 
بی با تسس متا ایا تی ماو رای 
سنجر بود ۰ فرستاد هی الموت تاکید.د اشت که مامور است این 
پیام رابه شخص‌سنجر تسلیم‌گند وازهمین روی »به طور محرمانه 
چند روزی به انتظار سنجر در ارد وگاه به سر برد ه بود ۰ 
و ریو وا اما یقرت دای ج 
با تعجب مطلع شد و بلافاصله د ستور داد پيك را به حضور 
عقاف شه بل ال ارا د 
الموت و از ياران نزد يك حسن بود -کیانوشاد د رحضور سنجر 
مراتب احترام به جای آورد و بار دیگر یاد آور شد که حامل 
پیامی شخصی است از خد اوندگار الموت برای امیر خراسان 
که حتی خود ش ماذون نیست از مضمون پیا ماطلاع حاصل‌کند ا 
سنجر ملتفت موضوع شد و د ر خلوتی که جز خود ش . و 
ناصرالد ین طاهر »وزیرش »کسی در آن‌جا حضور ند اشت, 
نامه‌ی سر به مہر حسن را د ریافت د اشت ِ ۰ کیانوشاد بلافاصله 
بعد و ام ای و ادن خروج خواست 
زیرا همان طور که خود ش اشاره کرد ه بود, اجازه ند اشت از 
مضمون پیام آگاه شود 
لحظه‌ای بعد سنجر با وزیر خود تنها بود و چون‌سواد 
زان و و ی همم کت را نم فست طاهره ادا 
برای او بخواند۰طاهر مپر از نامه برگرفته . چنین خواند: 


کک ی کا کو ھوک ایت ا اک د ن د 
درتو نیکیهاواوصاف خیرسراغ داشتمی وبدی تومی‌خواستمی » می‌فرمودم تا 


آن‌خنجرکه درزمین سخت‌فرونشاندند »در سینه‌ی نرم تو استوار می‌کردند » 
زینهار که به‌مکایدوساوس نامردان‌وآ نها که بزرگی خود در خصمی ما می‌جویند 
دل نبندی و دنیا و آخرت خود تباه مکنی - والسلام . 


سنجر, خود را د ستخوش انقلاب و هیجانی شدید 
احساس کرد و در مقابل نگاه پرسشگر وزير که به صورتسش 
د وخته شد ه بود , با التپاب آشکاری شروع کرد به تدم زد ن و 
جوید ن ناخنهای خود این نامه‌ی چند سطری‌گرچه ازحقیقت 
ماجرای خوابگاه پرد ه برمی د اشت و آشکار می‌ساخت که‌آن کا رد 
به اشاره‌ی‌حسن و به د ست یکی از پیروان او .کناریستر سنجر 
د ر شکم زمین جا ی گرفته بود. مع هذا وحشت او را دوچند ان 
می‌کرد ۰ اکنون شبمها ی برایش نمانده بود که اسماعیلیان حتی 
د ر اند رون خانه ی او نیز رخنه کرد هاندو با تصویری‌که از 
کارد زد ن فد اییان داشت. می‌اند یشید که آنا هر لحظه 
قاد رند او را از میان ببرند۰ تنپا نکته‌ی تسکین د هنده» در 
این میان .لحن نامه‌ی حسن .و مراعات او بود که نشان می د اد 
الموت سر ستیز و دشمنی با او ند ارد و داست کم تا وقتی که‌از 
طرف او اقد امی برضد باطنیان صورت نگیرد. آنہا ترجیسح 
می‌د هند که با وی در مسالمت و صفا زند گی کنند ۰ 

وزیر همچنان مبهوت و منتظرعکس‌العمل و جواب سنجر 
بود۰اما سنجر پس از مد تی‌تفکر د ربرابر او ایستاد و گفت : 

- چه می‌آندیشی وزیر؟ 

طاهر جواب د اد : 

- د راین اندیشه‌ام که شاید بتوان هویت خیانتکار را از 

مرد ی که الموت به جانب خد اوند گار فرستاد ه است 

استنطاق و مکشوف کرد ۰ 

سنجر قهقهه سر داد : 

-عجب ساد هد لی وزیر ۰۰۰مگر ندیدی آن پيك می‌گفسست 

اجازه ندارد حتی از مضمون پیام مطلح‌شود و د رانجام 

این د ستور چنان احتیاطی به خرج می‌داد که وقست 

گشودن نامه نزد ما نماند؟ اگر تو گمان کنی که او 

کلمه‌ای از موضوع‌پیام و آن‌حاد ثه مید اند, معلوم می‌شود 

که هنوز باطنیان و به خصوص ابن صباح رانشناخته‌ای:۰۰ 


۳۸۴ شاهین سید 


نه . از این اند یشه‌ی‌عبث د رگذ ر ! 

وزیر سر فرود آورد و گفت : 

- مطیح فرمانم ۰۰۰ آیا شپریار خود د رباره‌ی این پیك 

تصمیمی اتخاد فرمود هاند ؟ 

فرستاد هی الموت . طبق د ستور سنجر , با تکریم و اعزاز 
روانه شد .و سنجر نیز پس از هفته‌ا ی که قوایی جد ید از 
پاد گانهای دور و نزد يك به سپاه او پیوستند. نیشابور را ترك 
گفت و اردو را به جانب سبزوار و سپس به طرف د امغان‌حرکت 
د اد ۰ 

دامغان .د راین زمان .یکی از زپایگاهپای مهم باطنیان 
نیع ن ره مرن امک تداع ا 
بر این خطه سروری و سالا ری د اشت : 

زین لیر چنان که رر م ماه اف انر ر 
عہد سلطان ملکشاه د ر EEE e‏ 
و حشم بود ۰رییس مظفر با عبد الملك عطاش . مرد ی که از 
حسن برای گروید ن به‌آیین باطنی بیعت‌گرفت , د وستی و حشر 
نزديك داشت وحتی پیش | ز آن که حسن آیین باطنی قبول 
کند, ریس مظفر دعوت عبد الملك د اعی بزرگ اصفیان را 
پد یرفته . به جامعه‌ی باطنیان پیوسته بود“ اما راز او مدت 
زياد ی د ر پرد » نماند. و چون د ر بین مرد م اصفهان به 
ارف اد و قول اس ن باطنی متهم شد ه بود. تاگریر یمد امعان 
مہاجرت کرد ۰ 

حسن صباح > زمانی که د ر جست و جوی پایگاهی برا 
خود به اطراف ایران سفر می‌کرد. مد تی د ر دامغان اقامت 
یه ون پیرامون قلصه‌ای به نام کا ن دز به مطالعه 
پرد اخت ۰ 

گنبد ان د ژ که به گرد کوه نیز شرت د اشت» دژی بود 
استوار بر کوهی نزد يك د امغان و با آن که نیمه ویران به‌نظر 
می رسید مع هذ | موقع‌و موضع ممتاز آن توجه حسن را جلب 
کرد و بعد از د ست یافتن بر الموت نیز همچنان گرد کوه را 
فراموش نکرد ه . به ربیس مظفر که این زمان با تمام وجود به 
حسن اراد ت می‌ورزید , توصیه کرد که کرد کوه را به‌هرقیمت همست 
تصرف کند ۰ 


سلطا کشا دی کرد کو را به نکی از خان مان دیاز 
خویش به نام خرد ك بخشید ه بود و کوتوالی نیز ازطرف خرد ك 
بر اراد افامت داشت جه ار وات که ادو هگا که 
برکیا رق به تخت سلطنت نشست. امیرد اد » حبشی مرد ی از 
محارم او ,گرد کوه را به پاد اش خدمتی از سلطان د رخواست 
کرد و در همان ایام که منشور آن نوشته می‌شد»خرد ك نیز به 
شرکت د رتوطثه برضد برکیارق متپم و به مرگ محکوم شد ۰ 

و ی ی وان 
از تسلیم قلعه خود د اری کرد و خبر مرگ مخد وم خویش‌را باور 
نمی‌د اشت ۰د ر این هنگام رییس مظفر که د ر دامغان ونواحی 
اطراف نفود و اعتباری فوق العاده به هم رسانیده بود به 
پاری امیرد اد برخاست و کوتوال نیز که از مرک مخدوم خود 
مطمئن شده بود. قلعه را واگذ اشت و تسلیم شد۰ 

بعد از چندی برکیارق , امیرد اد حبشی را به‌عنوان 
اقطاع د ار و حاکم د امغان و توابع آن منصوب کرد و امیسرد اد 
نیز رییس مظفر را به نیابت خود ماموریت داد تا گرد کوه را از 
نو ساختمان کند و خزاین و دفاینی در آن دز برای او ترتیب 
دهد رییس مظفر نیز در منتهای امانت این وظیفه را به‌انجام 
رسانید و گرد کوه اهمیت و رونقی تازه یافت ۰ 

هر روز که می‌گذ شت بر مراتب اراد ت و احترام امیرد اد 
نسبت به رییس مظفر افزود ه می‌شد و ربیس مظفر نیزد رسایه‌ی 
حمایت و عنایت این امیر و حاکم سلجوقی . دعوت باطنسی را 
نشر مید اد و به الموت و سایر پایگاهپای باطنی کمکپبای 
فراوان می‌رسانید تا آن جا که حسن . بهپای قلعه‌ی المسوت 
را حواله‌ی رییس مظفر کرد و هنگامی که الموت د ر محاصره‌ی 
سخت و خشونت آمیز سلطان محمد قرار گرفت ؛زن و د ختر خود 
را نزد رییس مظفر فرستاد ۰ 

در سلطنت سلطان محمد. که میان او و براد رش سنجر 
برای برکند ن ریشه‌ی باطنیان عہد و پیمانی پنہانی نهاده 
شد یکی از امرای ترك به نام بزغش به جنگ با امیسرد اد 
زات و امترتا یی راو این نرو که هو 

بزغش اقطاعاتی را که زیر فرمان امیرد اد قرار داشت به 
کام غارت داد اما نتوانست بر رییس مظفر وخزاین امیسرد اد 


و پاظنیانی که دز کرد كوه E‏ تست تماق | کی مایا 
گرد کوه بر اثر مساعی رپیس مظفر آن چنان آباد و ستصد و 
و 5 1507 

با مرگ امیرد اد , گرد کوه با ثروت سرشاری‌که در آن 
گرد آمده بود. رسما به رییس مظفر تعلق یافت و در شمار 
پایگا همپای‌معتبر باطنیه قرار گرفت ۰ رییس مظفر د ر آن منطقه 
صلای ۱ و تحت تاثیر وجهه و نفود او . 
کی تما ری زر متا وزارت ان این بات ند رفن 

رپیس مظفر پیش.جسن محبوبیت و احترامی دیگرد اشت 
زیرا او مرد ی بود که از سرصد ق واخلاص آیین‌باطنی پذ یرفته . 
MGS‏ ره و 

حسن به وجود مرد ی مثل رپیس مظفر د رمیان‌باطنیان 
و یاران خویش مباهات می‌کرد و رییس‌مظفر نیز با اعتقاد ی 
او رع ج » به حسن ارادت می‌ورزید ۰ از این رو به محض 

آن که یفام حسن گردکر. رسید. رپیس مظفر خود را برای 

استقبال وپد يرا یی ا 6 ار تر اما ده ساخت ۰ 

RE‏ رییس‌مظفر د امغان 
را به یکپارچه شور و هیجان مبدل ساخته بود:مباشسران 
رییس‌مظفر , نخست د ر پای قلعه‌ی‌گرد کوه ازسنجر وسپاهیان 

او استقبال کردند. و هدایایی به وی تقد یم د اشتند. اما 

سنج ر که برای رسید ن به د امغان و عزیمت به طرف‌عراق عجله 
داشت, با آن که سخت از این استقبال و احترامات متعجب 
شد ه بود» دعوت باطنیان را برا ئ کیک از کرد وه نتوانست 
قبول کند و آن را به وقت د یگری موکول ساخته , به طرف 
ی رو 

دردامغان » سنجر از مرا سم استقبالی که برای او ترتیب 
یافته بود. بیش e‏ با اطلاعاتی‌که درباره‌ی 
رییس مظفر و زندگی و ماجراهای او د اشت» برایش ترد ید ی 
باقی نبود که این تشریفات . به اشاره‌ی الموت چید ه شده . و 
د ری است که حسن برای دوستی با وی‌گشود ه است ۰ سنجر 
هنوز د رباره‌ی قبول یا رد دوستی باطنیان تصمیمی نگرفتسه 
بود ولی نمی‌توانست چنان استقبال و پدیرایی شکوهمند ی را 
تا دراه کرو 


به د سنور رییس مظفر . همه‌ی اهالی دامفان د ر 
تا نها وف را به سا هیا سجر با رید اتمه ار صرق 
و کلان مادو ی د یزار یی گشته بود ند "سنجرو سران سپ ه او 
پذ يرا شد ند 
وا واوو ی اک مرک ا ا 
آنپا هر يك با هدیه‌ای به حضور رة و هد ایا 
آن فد ر متخد د و متنوع بود کد سنجر خود را به سحت | 
مرهون مرد م دامغان ن احساس کرد ۰ 

o‏ سنجر 
از رییس مظفر احوال پرسید۰ رییس را که پیر و ناتوان شد ه 
بود » د ر محفها ی به مجلس اورد ند ا 
از رییس مظفر استقبال کرده . او را کنار خود و بالا ی دست 
وزیر و تمامی ارکان دولت نشانید ۰ 

این اقد ام سنجر از شهامت خاص وی مایه می‌ذرفست و 
حتی تعجب و نگرانی وزیر و سایر همراهان او را برانگیخست: 
ِ اگر چه همه می‌د انستند که این ن¿ استقبال و پد یراب بی‌با شئوه 
را رییس مظفر ترتیب د اده است» و حق میهمان نوازی به 
گرد ن سنجر دارد. اما هرچه بود رییس مظفر یکی از سران 
باطنیه به شمار می‌رفت و اعزاز و اکرام او بد ین صسورت ۰ به 
احتمال زیاد تعبیر به نزد یکی و دوستی سنجر با اسماعیلیان 
می‌شد» و در این شرایط, و هنگامی که جر نها سر 
تامل کرد تا ریس 7 0 
طرف تفقد سنجر قرار گرفت و هنگامی که سنجر از وضح ۵ و حال 
او . و احوال شر و مرد م آن می‌پرسید, وزیر خود را به میان 
ات اس 


۴۸۸ سایس سید 


بر سبیل پرسش , التماس گشودن آن را دارم و اگر در 

مجلس خد اوند گار خلاف ادب نباشد» می‌خواهم بد انم 

چه علت د اعی است که تو به این پیرانه سر رسم دين 

ا تم دا و ا 

به ایشان داد ی ؟ 

این برسش. سکوتی هراس‌نگیز د ر پیداشت۰ سکوتی 
که هیچ بعید نبود با چکاچك شمشیر یا نعره‌ی جانخسراش 
يك فد ایی د ر هم شکسته شود و مجلس انس را به میسد ان 
جنگی مبد ل سازد-زیرا جز همراهان سنجر, عد هی زیاد ی از 
مرد م شپر و گماشتگان SD‏ و 
هیچ معلوم نبود که چند ین فد ایی نض ومان ا 
نباشد ۰ اما رییس مظفر پیش‌بینی هه چر زا کب به نظم و 
مایت مجلس مطمئن بود.از این رو بی آن که کمترین اشری از 
نارضایی و ناخشنود ی بر چپره‌اش ظاهر شود تبسمسی 
کرد و گفت: 

- هرگاه خد اوندگار مکد ر نشود جواب این پرسش باز 

ا 

سنج ر که خود نیز انتظار چنین گفت و گویی را ند اشت و 
ل کر نا ینعی با تاموتا له برد ی 
آرامش و متانت رپیس مظفر را دید. نفس راحتی کشید وگفت : 

- بسیار مشتاقم که بشنوم إ 

رییس مظفر گفت : 

- مرا هیچ د اعیه‌ای محرك همراهی با این ن حماعت نیست 

الا ن که سخن ایشان برحق دید هام .و الا تا جوان 

بودم در اصفهان مال و منال . به قد ر کفایت فراهم , 3 

ملاطفت سلطان عصر شامل حال بود۰ چنان که هرمنصب 

و مرتبت که التماس می‌کرد م » بی‌شبهه , مقبول خاطر 

سلطان قرار می‌گرفت ۰ پس من به طمح‌مال و منصب و 

ریاست به این در پناه نیاورد هام » و برعکس . نام و مقام 

و حسب و نسب , و مال و منال . همه را وقف این پیمان 

کرد هام زیرا که حق این است ! 

سنجر از قد رت بیان و قوت ایمان آن مرد نود وچند ساله 
متحیر ماأند ه بود ۰ به‌سخنان او می‌اند یشید و با خود می‌گفت که 
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پیرمرد د روغ‌نمی‌گوید, نه طمح‌مال و نه توقع‌مقام هیچ يك اورا 
به اين صراط نکشانیده , یقینا محرك او بسی بالاتر از چنیین 
حرفہا است 
ناصرا لد ین‌طا هرکه نمی‌خوا ست مباحثه رابیا زد واز طرفی 
بیم داشت مبادا سخنان پیرمرد د رسنجر اثرکند واو را به راهی 
بکشاند که براد رش برکیارق بد ان رفته بود» به طعنه گفت : 
- رییس ! د ر تو حالت‌عاشقان و دلباختگان را می‌بینم 
که به يك کرشمه ی معشوق دين و دل می‌بازند وخاك 
نشین کوی د لد ار می‌شوند ۰۰۰ اگر حال چنین است» که 
سخن عاشق را . د رحق معشوق , اعتباری نیست. وهر 
گاه براهین دیگری د اری که بر حقانیت این قوم د لالت 
کند. عرضه دار تا ما هم بد انیم 
زییس مظفر به منشی خود اشاره‌ای کرد و منشی‌ازمجلس 
خارج شده . پس از مد تی بازگشت و صند وقچه‌ای د ر مقابل 
رییس ناد ۰ رییس مظفر صند وقچه را گشود . د سته‌ای کاغذ 
بیرون آورد و به د ست وزير داد و گفت : 
- بخوان ! 
وزیر با شگفتی نامه‌ها رانگاه کرد و گفت : 
- اینپا امثله و فرامین است 
رییس مظفر گفت : 
- آری, مرقعات و منشورهایی است که به عپد سلاطیین 
سلجوق به ام من و بعضی به تام 9 رحمت الله 
علیه صاد ر شده ۰۰۰مرادم آن است که از میان آنپا هر 
کد ام را می‌خواهی انتخاب کنی و یخوانی ! 
ناصرا لد ین طاهر که تصود رییس مظفر رانفهمید ه بود. 
شانه‌ها را بالا انداخت و از ان میان یکی را برگزید و شروع 
به خواند کر ۰ خواند ن‌این مکتوب مد تی‌طول کشید و همه را 
خسته کرد زیرا مطابق مرسوم زمان سراپای مکتوب ترکیبی از 
عبارات مسجع و مقفی .و القاب و عناوین و تعارفات رد یف شد ه 
بود صرفا برای بخشید ن یك قواره زمین متروك در گوشه‌ای از 
روستاهای دامغان ! به اصرار رییس مظفر . ناصرالد ین طاهر 
چند فقره از این فرامین و توقیعات را با صد ای بلند خواند 
بدون آن که قصد رپیس مظفر را د ریابد و هنگامی که چشسم 


۴۹0 شاهین سپید 


و زبانش‌خسته شد ه .صد ایش‌اند کی‌گرفته بود .رییس به د رون 
صند وق د ست کرد کاغذ کوچك و ساد هی بیرون آورد و گفت : 
- این راهم بخوان ۰۰۰ 
وزیر خواند : 


- رییس مظفر حفظه‌الله مبلغ سه هزار دینار بهای قلعه‌ی الموت به 
مبدی علوی برساند . علی‌التبی‌المصطفی‌وآله‌السلام و حسبنا الله و 
نعم الوکیل . امضا : حسن ۱ 


کاغذ های د یگری نیز که پید | بود از الموت به نام ریییس 
مظفر رسید ه است همگی با همین اختصار و ایجاز و به همین 
ساد گی نوشته شد ه بود: " رییس مظفر که خد ایش‌نیکی بر مزید 
کناد ۰۰" چنین کند و چنان کند ۰۰۰ 

رن و هی رة و فت ۱ 

را به طرف آنپا جلب می‌کند ۰۰۰ اصرار کرد ی و مرا 

واد اشتی که در حضور خد اوندگار از رسم ادب خارج 

شوم ۰ خواستم بگویم که مرد مان را به خط و خال و چشم 

و ابرو ننی‌توان فریفت. و اگر فریب را اسبابی باشد در 

آن طرفی است که این گونه سخن می‌رانند و این چنیین 

از قید تکلفات رسته‌اند!۱ 

کر با ان سای دا ستاو از کا مق که ری ین 
مظفر اکت وی ان کد ارف به رخ مرد ی اد یب و فاضلی 
چون ناصرالد ین طاهر کشید ه بود. چند ان چیزی د ستگیرش 
نمی‌شد. اما حس می‌کرد که وزیر او د ر مقابل پیسرمرد سپر 
به رییس مظفر مشهود بود: از این رو برخاست و درحالی که 
د ست روی شانه‌ی نحیف و استخوانی رییس مظفرگذ ارد » بود. 
به لحنی ملاطفت آمیز گفت : 

يا بر آن صحه بگذ اریم ۰۰۰به نام يك میپمان . از محبت و 
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پذ یرای گرم تو و همه‌ی اهل شپر ممنونیم . و امید آن 

د اریم كەد رحد استطاعت خود محبت شما را جبران‌کنیم»۰ 

با سخنان سنجیده و به مورد سنجر , این میپمانی و 
معارفه به نیکوترین وجپی برگزار شد۰ زیرا همان طورکه حسن 
انتظار داشت. قد م اول در راه فاهم سنجر و با انیس ان 
برد اشته شد ه بود, بی‌آن که سنجر نیز در مظا ن اتہام قرار 
گرفته , لطمه‌ای به جریان کار و آیند هاش رسید ه باشد ۰ 

سنجر پس از چند روز د امغان را ترك گفت و شتابان به 
ری » و از ری به عراق رفت ۰ ۱ 

محمود از مد تی پیش برای مصای با عم خود اماد ه شد ه. 
با استفاده از خزاین پد رش . محمد طبر , سپاهی گران 
ترتیب داد ه بود ۰ اما از همان ابتد ا معلوم بود سپاهیانی که 
به‌طمع پول گرد آمد ها ند بهآسانی‌از جان‌خود نخواهند گذ شت ۰ 

سنجر از این نکته غافل نبود و گذ شته از این,جاسوسان 
او خبر مید اد ند که در ارد وی محمود نظمی وجود ندارد : 
فرماند هان سپاه به‌يك‌د یگر اعتنانمی‌کنند ومحمود نیز ضعیف تر 
و بی‌تجربه‌تر از آن است که اراد هی خود رابرسپاه تحمیل کند ۰ 

با این همه عنان اراد هی محمود درد ست چند تنی از 
اطرافیان و درباریان پد رش بود که می‌ترسید ند در دولت 
سنحری جایی نداشته باشند و آنپا محمود رابه جنگ و 
ادعای تاج و تخت پد ر تحريك می‌کرد ند ۰ 

سنجر . هرچه به‌عراق نزد یکتر می‌شد بیشتر به این 
اوضاع و احوالی که در اطراف براد رزاد هاش جریان داشست. 
پی‌می‌برد ۰ از طرفی . اصولا رغبت به این جنگ ند اشت ؛ زیرا 
حریف او پسرکی پانزد ه ساله بود که د رعین‌حال‌براد رزاد ماش 
هم به شمار می‌رفت " 

او به پیروزی خود در این جنگ اطمینان داشت. اما 
چون سرد اری جنگ آزمود ه و کهنه‌کار بود فراموش نمی‌کرد که 
نتیجه‌ی هر جنگی را فقط در پایان جنگ می‌توان تعیین کرد 
زیرا يك حاد ثه‌ی کوچك و پیش‌بینی نشد ه ممکن است سرنوشت 
جنگی بزرگ را به کلی تخییر د هد۰ از این رو . جنگ بامحسود 
هیچ فاید ه‌ای برای او ند اشت ۰ اگر شکست می‌خورد و زنسد ه 
می‌ماند, زند گی از مرگ برایش تلخ‌تر بود۰ اگر شکست می‌خورد 


تازه بریسربچه‌ی پانزد ساله‌ای پیروز شد ه بود ,و این پیروزی 
پشیزی برایش ارزش ند اشت!۱ 
تزا نگزى 

سنجر کوشید ه بود که این‌پیام با کلماتی موثر و عبرت انگیز 
تنظیم شود ۰ چون صمیمانه قصد داشت محمود را به عاقبت کار 
نیز تا جایی که به روابط میان خود و براد رزاد هاش مربوط 
8 سنحر تحريك می‌کرد ند» وقتی متوحه شد ند که نصایح پد رأنه‌ی 
سنجر به دل محمود نشسته , تصمیمات او را متزلزل‌کرد هاست. 
ای :نا هرا نه خاو کین جر تعبیر کرد تد انپا می وة 
به این نیرد ندارد, چرا ار خراسان تا این جاامد ه . چا 
حالا که به عراق رسید ه . ناگهان به صرافت صلح و مذ اکره 
افتاده است ؟ این بس ر این کون از رسیدن به عراق 
از قفرت و یوی یراد رزاتهاشن: اگاه سه لاف آنه 
تظاهر می‌کند ترسید ه است و به این حیله متوسل شده که 
نوجوان وبی‌تجربه , به خیال ان که واقعا قد رتش‌چشم سنجر 
داد که سلطنت را از پد رش به ارت برد » ,د رمملکت خود حقی 
برای سنجر نمی‌شناسد مگر این که سنجر به پوزش خواهی 
بیاید تا جسارتی را که مرتکب شد هاست جبران کند و مورد عفو 
فزاز کیرد زو اانا فرما بر رای کی از آ بالات کقور زا رار 
وی صله گیرد ۱ 

بد ین ترتیب . سرنوشت تخت و تاجی که طخرل بيك در 
خانواد هاش به میراث نپاد ه بود به جنگ ميان عم وبراد رزاد ه 
سپرد ه شد ۰ دو سپاه در هفت پولان نزد يك همد ان به هم 


اویختند و حتی زود تر از آن چه سنجر حدس زد ه بود > 


رودبار ۳۹۳ 


سپاهیان محمود درفش او را بر زمین گذ اشتند و از مقابل 
لشگریان خراسان گریختند ۰ 

در لحظات آخر نبرد. فرماند هان سپاه فاتح فرمان 
تعاقب و تيع اند اختن در میان سپاهیان منهزم شد ه و فراری 
را صاد ر کرد ند اما سنجر بلافاصله ماو ورا ت 
بزنند و نیز فرمان داد که محمود را هر طور هست زند ه 
کشت گیر کته و کد رونت ا سی نف او ترس 

مفپوم این فرمان ابتدا برای فرماند هان و سپاهیان 
سنجر روشن نبود اما فرمان امیرجنگاوری مثل سنجر . جای 
چون و چرا ند اشت و سرد اران » سپاه را بازگرد انده. در 
ارد و مستقر شد ند۰ساعتی پس از آن نیز خبر آورد ند که محمود 
زند ه و در اختیار سپاهیان سنجر است ۰ 

سنجر به احضار محمود فرمان د اد۰ درسراپرد هی بزرگی 
که مقر فرماند هی و نیز اقامتگاه سنحر بود د ها تن‌از امیران 
و سران سپاه با چپره‌های خوفناك و لباسهای رزم که هنوز از 
تن بیرون نیاورد ه بود ند. خموش و کنجکاو . انتظاريك لحظه‌ی 
د ید نی را می‌کشید ند : لحظهی برخورد دو فرمانروا , که . 
د ر يك بازی خطرناك و خونین . یکی باخته , د یگری برد ه بود" 
غالب و معلوب . همخون و عضو يك خانواد ه بود ند۰ عم غالب 
و براد رزاد هی مغلوب! اما هرچه بود ,جنگی روی د اد ه بود ۰ 
جنگی که چون مقراض رشته‌های الفت و مپرخویشاون_دی را 
ميان آن دو برید ه بود و حالا . لحظه‌ای رسیده بود که 
می‌با یستی غالب د رباره‌ی سرنوشت مغلوب تصمیم بگیرد ۰ 

هیچکس از آن چه در دل سنجر می‌گذ شت خبرند اشت ۰ 
همه می‌د انستند سنجر کوشید ه بود که از وقوع‌این جنگ جلو 
بگیرد ۰ ۰ اما محمود به پیام پد و او و نکرد ه . به درشتی 
جوایش د اد ه بود ۰ اکنون نوبت سنجر بود که د رشتی محمود 
را 2 د هد ات گند اما جه و نها سر و 
خیالی بر رزاد هی سرکش و ماجراآفرین خود داشت ؟ 

e َ‏ موج می‌زد .وهمه 
می‌خواستند ببینند جواب این پرسش چیست ؟ 

چیزی نگذ شت که محمود, با د ستپای بسته . در برابر 
سنجر حاضر شد ۰ موهایش آشفته » رنگش پریده , لباسش 


۴۹۴ شاهین سپید 


مند رس بود* به نظر می‌رسید که در لحظه‌ی آخر , محمود 
جامه‌ی سربازان عاد ی را پوشید ه است تا شناخته نشود و در 
این لباس » وحشتی که چپره‌ی او را پوشانید ه بود, نمایانتسر 
به چشم می‌خورد ۰با این همه غرور نوجوانی او را كمك می‌کرد که 
بالمره تسلیم اضطراب و خوف از سرنوشت خود سرد 

محمود به ایند هی خود هیچ امید ی ند اشت زیرا باوجود 
آن که سنی از او نمی‌گذ شت. با رسوم زمان بیگانه نبود و 
می د انست که معمولا يك سلطان غالب با مدعی مغلوب خود 
چه گونه رفتار می‌کند۰ از این رو پیش از آن که باسنجر روبه رو 
شود خود را برای مرگ آماد ه کرد ه . تصمیم گرفته بود که درد م 
مرگ ؛ ضعف و سستی نشان ند هد - 

سنجر با کنجکاوی در سراپای محمود نگریست و گفت : 

- این طور که می‌بینم خیال فرار د ر سر د اشته‌ای ۰۰۰یگو 

یبینم به کجا می‌خواستی فرار کنی و ایا بعد از این 

شکست , جرات می‌کرد ی که بازهم لشگر جمع کنی وداعیه‌ی 

تاج و تخت در سر بپرورانی؟ 

محمود جواب داد: 

- پدرم پنج بار با بسراد رش برکیارق جنگید وپنج بار 

شکست خورد ۰ OT‏ سرانجام بر ا 

فرما نروایی‌تکیه زد۰۰۰من چرا مایوس شوم و چرا د ست از 

از طلب بد ارم؟ 

- اشتباه تو همین است پسر , که تو مرا با برکیاری و خود 

را با پد رت قیاس می‌کنی ۰۰۰بد | ن که نه من برکیارقم و نه 

تو محمد هستی ۰ اگر صدبار لشگر بیارایسی و بجنشی 

سرنوشتی غیر از این نخواهی داشت ۰۰ 

محمود به د ستپای بسته‌ی خود اشاره کرد و گفت 

-حال که من بند ی و اسیری بیش نیستم و تصور نمی‌کنم 

این گفت و گو را موجبی و فایده‌ای باش »از ایسن 

مجاد له بگذ ر و برای آن ن که خیالت برای هميشه ازجانب 

فرش اوه با E‏ تا سرم از بد ن جدا کنندا 

- پیش از آن که چنین تصمیمی بگیرم پرسشی ازتود ارم ۰۰ 


رودبار ۳۹۵ 


بگو با آن که من برایت پیام د ادم و ترا از جنگ برحذ ر 
داشتم چرا به نصایح من گوش ند اد ی و عزم جنگ کردی؟ 
آیا سران لشگرت به تو نگفتند که در چنین شرایطی 
پیروز نخواهی شد ؟ 
محمود جواب داد: 
- من به قصد جنگ به این جا آمد ه بود م و اگر اميد به 
پیروزی ند اشتم لشگر نمی‌آراستم ۰۰۰ 
سنجر خند ید و گفت: 
- پسرم »تو هنوز طفلی بیشتر نیستی و به آن مسرحله 
نرسید ای که بتوانی مرا فریب بد هی ۰ من مید انم که تو 
ارا فی حون ت لش ریت نف اد ی و انیا که ان 
جنگ را به پا کرد ند و نگذ اشتند نصایح من درتو موشر 
واقع شود . در خقیفت ترا باریخهو ات دست کر ده 
بود ند ٠٠٠حال‏ به يك پرسش د یکرم پا سخ اھ که اكور 
جنگ فاتح می‌شد ی با من چه می‌کرد ی؟ 
محمود شرماگین سرش را به زیر افکند و آهسته گفت: 
- نمی د انم ۰۰۰شاید د ستور می د اد م که ترا بکشند! 
سنجر قهقهه سرد آد : 
- یقین دارم که چنین می‌کرد ی ,زیرا عنان عقل و اراد وی 
تو در دست کضا تین بود که ترجیح می د اد ند من ازمیان 
برومتا انپا طغل پانزده ساله‌ای را به تخت نشاند ه .در 
سایه‌ی این پاد شاه » باقد رت و بی‌رقیب هرچه د لشان 
خواست همان بکنند ۰۰۰اما چنان که در پیام خود به تو 
گوشزد کرد هام : د ولت سلجوقی به علت اختلافاتی که 
بعد از سلطنت ملکشاه فقید در میان اعضای ایسنن 
خاند ان روی داد ه. ی‌شتخوش ضفف و فتور. کشتةا ست: 
ی 
تفای اسان وا یوم و و 
داشته باشیم که بنای این حکومت براساس اتحاد وتوافق 
آل‌سلجوق بود ه است.دوام آن نیز به حفظ مبانی این 
اتفاق د ایر است ۰ 
سنجر سپس مکثی کرد و در حالی که به چشسان 
براد رزاد هی خود چشم د وخته بود, اد امه داد: 


۳۹۶ شاهین سیید 


- به‌هر تقد یر » من خیال ند ارم با تو معاوضه به مشل 
کنم و چون در این بارگاه تصمیم با کسی جز من نیست. 
و این من ۰ یعنی عموی تو هستم که تصمیم می‌گیسرم ۰ از 
گناه تو د رمی‌گذ رم ۰ اول به جپت آن که جوانی و از سر 
خامی به جنگ با من برخاسته‌ای ۰۰۰د وم برای این که 
مصلحت آل‌سلجوق در اتفاق و یگانگی آنپا است! 
به اشاره‌ی سنجر بند از د ستهای محمود گشود ند و پسر 
جوان که اشك د ر چشمانش حلقه بسته بود. وقتی خود را آزاد 
یافت و فهمید که سنجر از سر خونش گذ شته است. بی‌اختیار 
خود را در پای او اند اخت و شروع‌به‌گریستن کرد 
گذ شت سنجر , نه تنها محمود . که مشاوران وهمراهان 
خود سنجر و به طورکلی همه‌ی مرد م مملکت را متحیرساخت ۰ 
زیرا در آن زمانه این گونه بلند نظری و اغماض در قاموس 
سلاطین و حکام مفپومی ند اشت ۰ اما سنجر حساب همه چیز 
را کرد ه بود۰ با چنین اقد امی او به يك قد رت نمایی‌د ست‌زد ه 
بود : می‌خواست نشان د هد که از کسی پروایی ند ارد ولو از 
مدعی تاج و تخت و شاهزاده‌ای که يك بار به روی او تین 
کشید ه بود۰ سنجر اشتباه نمی‌کرد " چون در حقیقت این گونه 
کشتارها که هرپاد شاهی پس از جلوس به تخت سلطنت در 
خانواد هی خود آغاز می‌کرد علتی جز وحشت و ضعف ند آاشت ۰ 
در حالی که سنجر به اند ازه‌ی کافی خود را مقتد رمی‌د انست 
و و 
استین به در کند. کاری از پیش نخواهد برد 
با این همه , برای تاد یب محمود و این که به رعایت و 
حرمت‌عم خود عادت کند. عفو او را مشروط بر این کرد که 
شاهزاد هی مغلوب برای مد تی نامعلوم د ر ملازمت‌عم خود 
زند گی کند و در این مدت رفتارش عینا مثل سایر چاکران 
سنجر باشد : پیاد ه در رکاب سنجر برود ۰ به وقت نشستن و 
فرود آمد ن بوق ترکی ننوازد ۰ سراپرد ‌ی سرخ‌جهرمی بر پای 
ند ارد و از آن چه آیین سلطنت است.به کلی‌چشم بپوشد ۰ 
محمود این شروط را پذ یرفت «يك ماه در ری بدین سان 
ملازم رکاب سنجر بود ۰ تا این که سنجر تشخیص 
داد اتد يهى ساطنحت سا ها مق گذشته یه کلی از 


رودبار ۳۹۷ 


دماغ شاهزاد هی جوان خارج شده است ۰ آن گاه منشور 
حکومت‌عراق را به نام وی کرد و او را با تجلیل به اصفهان 
مرکز حکومت عرا ق فرستاد و خود به خراسان بازگشت ۰ 
هنگام اقامت د ر ری , سنجر که‌تصمیم خود را برای مما شات 

با الموت و باطنیان گرفته بود» ابراهیم سپهلوی ر به رسالىت 
نزد حسن فرستاد ۰ 

ابراهیم از جانب سنجر اختیار د اشت که برای استقرار 
صلح موکد با الموت وارد مذ اکره شود -حسن . از فرستاد هی 
سنجر با اعزاز و اکرام استقبال کرد و مذ اکره میان آنا 
چندین هفته اد امه د اشت تا سرانجام پیمانی برای صلح بسته 
شد و ابراهیم سواد پیمان را با خود نزد سنجر برد ۰ 

سنجر که برای ملاطفت بیشتر نسبت به باطنیان .د ر راه 
مرا جحت به خراسان از کر گرد كوه و ابات ای بای ان 
د ید ن کرد ه , چند روزی میهمان آنان شد ه بود, براین پیمان 
صحه نہاد» و بد ین ترتیب در سراسر مملکت سلجوقیان بیسن 
اولیای د ولت سلجوقی و باطنیان متارکه اعلام شد به سه شرط : 

اول : باطنیان دژهای تازه نسازند۰ 

ی 

سوم : از دعوت جد ید خود داری کنند. 

با این پیمان . باطنیان و د ولت سلجوقی مرزهای موجود 
را میان خود شان به رسمیت می‌شناختند و این پیروزی‌نمایانی 
برای باطنیان بود ۰ زیرا حسن مید انست که اند يشه . مرزی 
نمی‌شناسد , و چون باطنیان برای توسعه‌ی قلمرو خود احتیاج 
به جنگ ند ارند, همین قد ر که بتوانند آزاد انه بامردم مراود ه 
داشته باشند. مرام و فکر ایشان خود به خود مجال رشد و 
توسعه خواهد داشت ۰ 

روحانیون و محافل متعصبی که خواستار محوآیین باطنی 
و فرو کونتن د ژها بود ند.اين پیمان را به سازش‌میان سنجر و 
باطنیان‌تلقی و سنجر را بعد اشتن‌تمایلات باطنی‌متهم کرد ند ۰ 

اما سنجر ضعف و مشکلات برکیارق را نداشت وقد رت او 
سبب می‌شد که سر و صداها کمتر د رجریان اوضاع تاثیر گند ۰ 

قرارد اد صلح میان حسن و سنجر , به باطنیان فرصت 
داد تا آشفتکیهای زوین اجتماعات خود و صدماتی را که 


از جنگهای ممتد و طولا نی به دژها رسید ه بود, ترمیم کننسد ۰ 
فی‌الواقع يك دوره‌ی سازند گی د ر حیات اجتماعی با طنیان آغاز 
شد ه بود ۰ در رود بار و الموت که بر اثر محاصره‌ی چند ین 
ساله‌ی د وران حکومت سلطان محمد همه چیز از ميان رفته بود. 
این کوشش با جد یت بیشتری د نبال می‌شد ۰ باغهپا و مزارع 
پای دژها از نو د ایر گشت, قناتهای ویران شد ه را مرست 
کرد ند و نهرهای تازه د ر شکم کوه و زمین برید ند و تشکیلات 
ازهم‌پاشید هی سیاسی ونظامی‌را تجدید سازمان کرد ند۰ 
در سایر قلاع نیز » اقد ام برای تجدید قوا و بازیابسی 
قدرت . فعالا نه و سرسختانه ادامه فاش روا بط بان رگا که 
از مد تپا پیش میان دژها و سایر نقاط قطع شد ه بود از سر 
گرفته می‌شد . و باطنیان با امنیت خاطر از دژها فرود امد ه . 
در جلگه‌های اطراف به احد اث مزارع‌و باغپاو رسد اری 
می‌پرد اختند ۰ خون تازه‌ای د ررگهای جامعه‌ی باطنی 
جریان می‌یافت و حسن از بیم ان که مبادا این امنیست. پا 
نگرفته , ثمر نابخشید ه . مختل شود ۽ باطنیان را هشسد ار 
می‌گفت که بهانه‌ای برای ترك مصالحه فراهم نیاورند ۰ 
مدعیان د اخلی که اکثر محافل قشری مذ هبی وروحانی 
بود ند» در این زمان برای جامعه‌ی باطنی خطری شمرد ه 
نمی‌شد ند زیرا های و هوی اینپا در حالی که با قنشدرت 
حکومت حمایت نمی‌شد .از چپار دیوار مساجد ومد ارس تجاوز 
نمی کرد و این مخالفت تاثیری در کار باطنیان نداشت؛ از 
همین روی اگر گوشمالی به تند روترین ایشان ضرورت پید | 
می‌کرد» به‌تهد ید پنپانی‌از جانب با طنیه‌بسند ه می‌شد و مد تہا 
کسی برق خنجر فد اییان را در مجامع و معابر مشاهد ه نکرد ۰ 
درا ساوسو نو رف 
الموت را به مبارزه می‌طلبید :او , افضل‌امیرالجیوش‌سپپسالار 
و مرد نیرومند دربار فاطمی مصر بود ۰ 
افضل که به جای پد رش امیرالجیوش بد رجمالسی بر 
اریکه‌ی قد رت نشسته بود . مثل پد ر فرمانروای بی‌تاج و تخت 
قلمرو اصلی‌باطنیان شمرد ه می‌شد وهمه‌ی اقتد ار و نفود پد رش» 
از جمله نفرت و کینه‌ی او را نسبت به حسن و تشکیلات باطنی 
ایران به ارث برد ه بود " 


بان ۴۳۹۹ 


عباس و نقطه‌ی ثقل و جنیش باطنیه بود بزرگترین کانون خطر 
برای تفت باطتی ایران به شمار‌می‌رفت و در حال که 
خلیفه‌ی عباسی و پاد شاه سلجوقی از مبارزه‌ی موثر بسرضد 
لفوت اة شیدة بود ند > خلیفه‌ی فاطمی و سپپسللار 
او با تعام قد رت برای واژگون کی " الموت" و ازمیان برداشتن 
بد عتی‌که حسن د رآیین باطنی گذ ارد ه بود.اهتمام ون کرش ۶ 
محرك این د شمنی تنہا کینه‌ی موروئی امیرالجیوش‌افضل 
sS‏ سازمان خلافت فاطمی‌نیز حسن را يك 
ی هرچند آیی E‏ یران پیش 
از ظطہور حسن Oy‏ بیشتر نبود واتا 
هرچه بود از خلافت فاطمی مصر الہام می‌گرفت و بباطنیان 
ایران اگرچه معدود بود ند. ولی از قاهره‌ی معزیه اطاعت 
می‌کرد ند ۰ د اعیان باطتی در قاهره آموزش می‌گرفتند و مردم 
را به طرف قاهره می‌خواند ند۰ چنان که حسن نیز برای اخسذ 
تعلیم و آمادگی به مصر رفت و رموز تبلیخ‌و دعوت را در قاهره 
کک اوک ارا اتد و توق اتف باطنی را را مايه 
ا ن د رونی aT‏ مورد ا 
امیرالجیوش وی 
تقو کزف E‏ یران » عکین ار نبا بیشری 
سرنوشت چنین es‏ 
را e EE E‏ ز قید حاکمیت 
خلفای فاطمی رها کند و رنگ ملی آن را بر صیغه‌ی مذ هی 
بچرباند. تا آن جا که الموت‌عنوان مرکز جنبش نزاری قد رت 
دستگاه خلافت فاطمی را تحت الشعاع خود قرارد اد ه بود ۰ 


كمك امیرالجیوش ا بر رقیب و براد ر خود "نزار" فایق 


doo‏ شاهین سپید 


آمده ,او را با پسرش کشته بود , تصور می‌کرد فتنه‌ی نزار 
پايان پد یرفته است .حال آن که حسن مانع شد ه بود نام و 
د اعیه‌ی نزار همراه خود او در شکم دیوارهای بلنسد ی که 
استخوانهای نزار و فرزندش درون آن جای گرفته بسود. از 
ميان برود و اکنون حکومت او و اعوانش عملا تحت الشعاع 
قد رتی قرار گرفته بود که نام" نزار" روی آن قرار د اشت۰ 

شاید قیام حسن و اقد امات او . حتی ترا یا رفس تاو 
خلافت فاطمی » آن قد رها مایه‌ی خشم حکومت ستعلی 
نمی‌شد اگر نام " نزار" را همراه نداشت ۰ولی حسن‌نه تنپا 
بدعت باطنی بود ن منپای اطاعت از قاهره و خلافت فاطسی 
را ایجاد کرد ه بود. که بنیانگزار جنبش نزاری نیز شمرد ه 
می‌شد که چه بسا احتمال E‏ آیتذاه‌ی دور يا نزد يك 
حلاف اند ان مستفل راا فورن دی وراز تاه و این 
گناه نابخشود نی بود که مستعلی و امیرالجیوش افضل را بسه 
ستیزه برضد حسن و جنبش نزاری او برمیا نگیخت ۰ 

مید ان مصاف و برخورد حسن با امیرالجیوش افضل که 
سلسله جنبان تحریکات قاهره برضد الموت شمرد ه می‌شند ۰ 
بیشتر شام و حوالی آن بود که حد فاصل مرزهای سلجوقیان و 
خلفا ی فاطمی مصر به حساب می‌آمد ۰ 

شام .مرکز اختلاط و برخورد مذ اهب بود ۰ د ر شماری از 
شپرهای شام مسیحیان اکثریت د اشتند که خود ا سحت 
کم از چپار فرقه‌ی مختلف تشکیل می‌شد ند ۰ د ر کنا رمسیحیان 
فرقه‌های اسلامی‌نیز می‌زیستند ۰ از چند سال به این طرف 
ترا ریا شیر پر این هفاضا شک ند و انپا اسفاعیلها نی بود تن که 
رابطه‌ی خود را با د ستگاه خلافت فاطمی‌برید ه بود ند نزا ریا 
ابتد ا قد رت ها بل‌ملاحظها ی به‌شمار نمی‌آمد ند »اما یش ار آنکه 
رضوانامیر سلجوقی حلب به جانب آنپا گرایید.اهمیت یافتند ۰ 

پد ر رضوان » حکمران سلجوقی تمامی ناحیه‌ی شامات بود 
و پس از آن که رضوان جانشین او شد. با آن که قسدرت و 
نفود واقعی‌ید ر را نداشت مع هذا اسمااقتد ارات پد ررا برای 
خود حفظ کرده بود ۰ رضوان تا چهارسال از دوران حکومت 
خود , حکومت مستعلی را در مصر به رسمیت می‌شناخت *اماپس 
ازا اخترشناس د انشمند ی به نام حکیم منجم اورا دنه کش 


رودیار |( 


اسماعیلی دعوت کرد و به آیین نزاریان د رآورد ۰ 

رضوان مرد ی حسابگر بود ۰د وستی و د شمنی او پایسه و 
اا یکی کا دوا ا ایا سس لو ره هایس 
خا ت می کزان که ما نین حار ی اتب ایی ال کا وی 
و دوستی او نسبت به باطنیان نزاری . آنپا را قوت داد و 
توانستند موقع ممتازی احراز کنند۰ زمان رضوان مقارن بود با 
آغاز جنگپای صلیبی و نخستین یورش مسیحیان اروپا به 
طرف شام و حلب و سرزمینهای روم شرقی ۰ 

در جریان این جد ال . هرکد ام از امیران محلی موظف 
بود به نوبه‌ی خود از شهر یاقلعه‌ای که تحت فرمان د اشست. 
د فا ع‌کند و در منطقه‌ی نفود رضوان . اسماعیلیان که مرد انی 
جنگی وار خان کن هه بود ند» د ر مقابله با مپاجمان صلیبی > 
د رس‌خوبی‌از د لاوری وشجاعت به ترکان وسایر اهالیآموختند: 

کارد زدن د شمنان . در شام نیز جزو روشهای جاری 
باطنیان بود عد ه‌ی زیاد ی از فقہا و روحانیون وامرای مخالف 
مزه‌ی کارد فد اییان باطنی را چشید ند و جان سپرد ند۰ ولی 
خود آنها نیز بارها در شهرهای مختلف مورد هجوم و قتل 
عام واقع شد ند٠‏ در سالپای سلطنت سلطان محمد طبر که 
مبارزه‌ی سختی را برضد باطنیان اد امه می‌د اد. رضوان تحت 
فشار او ناچار شد عرصه را بر اسماعیلیان سخت بگیرد و پس 
از آن نیز در اواخرعمر خویش منکر آیین باطنی شد و خود 
به قتل عام بزرگی از اسماعیلیان د ست زد وچون د رگذ شت. 
پسرش ضد یت باطنیه را د نبال کرد ۰ 

به‌هر تقد یر , شام نقطه‌ی برخورد قدرتہای نزاری و 
مستعلوی یعنی حکومت الموت و حکومت قاهره بود ۰ نبرد ی 
سخت و بی‌رحمانه ميان د وحریف اد امه‌د اشت و این‌نبرد را از 
جانب قاهره تا زمانی‌که امیرالجیوش بد رجمالی زند ه بود - او 
اد اره می‌کرد و پس از آن پسرش افضل ۰ ۰ 

افضل امیرالجیوش که د رعهد مستعلی جانشین پد رش 
بد رجمالی شده بود در ستیزه جویی مانند پد رش استوار و 
بی‌گذ شت بود و دشمنی مخرب و خطرناك برای نزاریان به 
شمار می‌رفت ۰ الموت. هروقت از گرفتاریپای د اخلی و حملات 
شد ید سلجوقیان خلاص می‌شد و برای مد تی مجال نفس 


2۰۲ شاهين سپید 


کشید ن به د ست می‌آورد» به كمك نزاریا ن شام می‌شتافت و آدم 
و پول به آ ن منطقه می‌فرستا د ۰ چنا ن که يك بار فرستاددگان 
الموت نمایند هی افضل را که برای جاسوسی به حلب آمد ه بود, 
کشتند و افضل‌که می‌ترسید مباد | پای فد اییان‌به مصرنیز با زشود 
و جان خود ش به خطر بیافتد د ستور داد مسافرانی را که از 
جانب مشرق به مصرمی‌آمد ند وبه خصوص کسانی‌را که احتمال 
می رفت ازالموت آمد هبا شند بهد قت تفتیش‌کنند و زیرنظر بگیرند ۰ 

با همه‌ی این احوال . همین که حسن از جانب سنجر 
فراغت خاطری پید | کرد برای تسویه‌ی حساب با این د شمن 
د بریسه د ست به اقد ام جد ی تری زد و سرانجام خون 
امیرا لجیوش افضل نیز به د ست سه رفیق‌حلبی به‌زمین‌ریخته‌شد ۰ 
هنگامی که خبر مرگ افضل به الموت رسید. حسن فرماند اد تا 
سه روز طبل شاد ی زد ند و باطنیان در مساجد گرد آمد ه › 
جشنها به پا ساختند و به مناسبت مرگ د شمنی چنان سترگ 
و خطرناك خطبه‌هاخواند ند و یك د یگر را تہنیت گفتند۰ 

قتل امیرالجیوش افضل اکرچه موفقیت درخشانی برای 
الموت بود. اما در سرنوشت نزاریان شام و حلب تاثیرچند انی 
ند اشت. زیرا زمانی بود که شعله‌ی جنگہای صلیبسی بالا 
می‌گرفت و خشك و تر را می‌سوزاند. چنان که بعد از چنسد ی 
تحت تاثیر همین واقعه‌ی بزرگ تاریخی . ارکان خلافت فاطمی 
نیز فرو ربخت و سرزمین مصر زیر سلطه‌ی تیخ آبد ارصلاح الد ین 
و د یگر کرد های ایوبی قرار گرفت ۰ 


سی وپنج سال بر شبی‌که نگپبا نان‌قلعه‌ی" الموت" د روازه 
را گشود ند و حسنبا نا ممست ر د هخد ا بهالموت بای نماد 
می‌گذ شت ۰ اکنون حسن د ر آستانه‌ی صد سالگی قرار داشت 

برف پیری تا میان مژگانش د وید ه بود و تارهای سبید 
ابرو روی چشمانش‌را می‌پوشاند۰ اما هنوز آن برق جپنده و 
سحرکننده » برقی که انگاشتی از د نیایی مرموز و ناپیسد | در 
اعماق چشم او به این جهان نفوذ می‌کرد. در نگاهش 
می د رخشید ۰ هنوز چشمانش حرکت گربه‌ی سیاهی راد رظلمات 
شب تشخیص می د اد۰ هنوز راست می‌نشست . استوارمی ایستاد 
و محکم سخن می‌گفت: هنوز زندگی او . همان زندگی‌سیوپنج 


رود بار ۵ 


سال پیش بود۰ چشمپایش را که هرگز پیش از نیمه شب 
بسته نمی‌شد »به روی آخرین ستاره‌ی سحری می‌گشود ۰ 

چه رمستان و چه تایستان . بلافاصله به ایوان خانه‌اش 
می‌گذ راند ۰ به نقطه‌ای از افق چشم می‌د وخت و مد تبا. در 
حالی که نگاهش بر آن نقطه خیره ماند ه بود. اند یشه‌اش‌بال 
ی شود و در فضای لا یتناهی طیران می‌کرد۰ در این‌سیاحت 
فکری به مصر . به شام , به بعد آد. به اصفپان . به ری »به 
خراسان ویکایك پایگا هپای باطنی سر می‌کشید وهرجامشکلی 
زد ه, جست وجوها کرد ه بود ۰ جست وجوی دانسش. 
جست وجوی تجربه .جست وجوی یاران فد اکار و جست وجوی 
سنگر » آن روز همه‌ی قلمرو حسن د ر فضای اند یشه‌ی اومحصور 
تشه ردو ا مرد انی که نظاما! 11 EE‏ گماش 
بود. هرگز ارام و قرار ند اشت. از این شپهر به ان شپر . از 
این د هکده به آن د هکده و آن انش خانه به ان خانه 
می‌گریخت ۰ شبی‌را د رکوهستان می‌گذ راند ود یگرشب راد ربیا بان" 

اما امروز ناماو لرزه‌برا ند امقد رتمند ان‌عا لم می افکند حکومتی 
که د رد اخل حکومت آل‌سلجوق‌بنیادنهاد بود از نظم‌وقد رتی 
به مراتب بیش زنظا مات واقتد ارات د ولت سلجوقی بمپره‌مند بود ۰ 
جوان سرکر ت انی که از د ستگاه حکومت راند ه شد ه بود, اکنون 
که صد سال زند گی پرتلاش و پرتلاطم را پشت سر می‌نهاد, د ر 
شمار نقش‌آفرینان بزرگ تاریخ قرار داشت ۰ در شمار مرد انی 
که بر عکس د یگران از فرمان سرنوشت سرمی‌پیچند و فرسان 
به ميل خود در حواد ثی که تاریخ را تشکیل‌می‌د هند تصرفاتی 
کرد ه بولك * دشمنان قد رتمند حود را به سینه‌ی خاك سپرد ه 
بود و خود مپیامی‌شد تاصد مین سال‌زند گی‌رااستقبال کند ۰ 

سی و پنج سال اخیر عمر حسن یکسره د رالموت گذ شته 
بود واین سالپای اخرحتی‌ازایوان خانهاش پایین نیامد ه بود ۰ 


dof‏ شاهین سپید 


پیش از ان . روزهای جمعه حسن به مسجد می‌رفت و از 
رفیقان . هرکس سخنی داشت یا به سود ای دید ار " سید نا" 
راهی الموت شده بود. أو را در مسجد ملاقات می‌کرداما ده 
سالی‌می‌شد که تماسهای حسند رحد اقل محد ود و میعاد او به 
ابوان‌خا تفاي یتتفلشه و سره آعبان وران 
برجسته‌ی باطنی‌کسی‌به ملاقات " سید نا " پذ پرفته نمی‌شد و با 
تظام د ی براجعماع با طنیه تکوم د امت ران امور 
به‌طور طبیعی و برحسب سلسله‌مرا تب هفتگا نه حلو عقد می‌شد ۰ 

حسن . مرگ را در نزد یکی خود حس می‌کرد و گاهی به 
کیابزرک امید. مرد نیرومند الموت, که نزد یکترین مصاحب وی 
در این ایام بود می‌گفت : 

- هنگامی که تنها می‌شوم . مرگ آهسته به درون اتاق 

می‌خزد » بالا ی بسترم می‌نشیند و با من همکلام می‌شود ۰ 

او به من می‌گوید که باید ممنونش باشم ۰ زیرا زمانی به 

سراغ‌من می‌آید که در این جبان کار دیگری ند ارم ۰ 

حسن . بیماری خود را تا مد تی از همه پنپان می‌کرد. 
به عاد ت معهود سحرگاهان ار بستر برمی‌خاست و به ایوان 
می‌رفت و تا بدان سن وسال هرگز احتیاج پيد | نکرده بود که 
کسی برای برخاستن و نشستن ککش کند ۰ مد تی به این‌ترتیب 
در سینه‌ی خود با بیماری حد ال داشت و سرسختانه مقاومت 
می‌کرد ۰ حملات شد ید تب را دور از چشم دیگران در خلوت 
خویش می‌گذ رانید ولی این بار حریف قد رتمند تر بود وبا 
همه‌ی جان سختی .سرانجام او را به بستر کشانید ۰ 
صدمین سال زندگی او در چنین حالی‌گذ شت: حال 
ان که جامعه‌ی باطنی همچنان سالپای صلح و آراش را 
اد امه مید اد - 

این‌آرامش به حسن قوت قلب می‌بخشید و خرسند بود که 
آسود ه خاطر از جپت آیند هی نہضت »با زند گی ود اع می‌کند۰ 

سنجر » پیمان صلحی را که با الموت بسته بود تا پایان 
فر ی و وا ی ی یت ار 
سنجر بود و دست او را در اد اره‌ی امور و تسلط و نفود کامل 
بر سراسر کشور باز می‌گذ اشت ولی در عین حال ؛نمی‌توانست 
مفتیان و روحانیون و مخالفان متعصب باطنی . مخصوصاد ربار 


رودبار ۵۰۵ 


آل عباس را قانع‌کند۰ به همین جهت روابط د ربار عباسی با 
سنجر روز به روز به تیرگی می‌گرا یید و با وجود ان که شروع 
حنگپای صلیبی . اسلام و د نیای اسلامی را د رمقابل خطری 
به مراتب جد ی تر قرار داده بود » مع‌هذا دستگاه خلافت 
حساسیت بیشتری‌نسبت بها راد گذ اردن ,با طنیان‌نشان‌می د اد۰ 

امف رشو الله تفای عیاش بەھ چا ناسته‌ی 
ترا واد سره وات این اھ کار تام اواد 
تاریخی است» چنین می‌نویسد : 


و دیگر به سمع ما می‌رسد که می‌گویند بر سبیل تشنیع › که‌فلان 
ملحدان را امان داده است. آن هم از آن سخنان است که به مراد می‌رسانند 
و آن اثر که ما را و حشم ما را ربوده است در قهر ایشان یاد سازند و 
OS‏ اف ت 
د ست ما و حشم ما هلاک شده باشند خود نامحصور است . لیکن جون آن 
مفسدان از انواع مکر و حیله فرو نمی‌ایستادند و چندین امام و سپپسالار 
پورگ را ار ار ات هلاک نی کردباند و راهبا این نی دا شا و 
مسلمانان را گمراه می‌کرده , اهل چند ناحیه چون شمیران و کوسویه وزوزن 
ود یهای خواف وباخزر به شبیخونها فرو می‌گرفتند و می‌کشتند و کاروانها 
می‌زدند هم از جهت رعایا و عامه‌ی اسلام و ائمه و معروفان خروش برآ مد 
و به درخواست و التماس ایشان بود که آن سگان را امان داده شد بر این 
شرایط که د عوت البته نکنند و در شهرهای بزرگ نزول نسازند و به رعیتی 
متغول باشند و شبیخونما فرو می‌گرفتند ومی‌کشتند و راهها ایمن دارند و 
مرن از ات آبسای e‏ سای ۱ لاه HEL‏ دنک 
بود که هر آن مردم که در مجاورت نواحی ایشان بودند در ایشان گریزند 
و مذهب ایشان گیرند » رعبه و رهبه و فساد و ضرر آن شامل خواست بود . 
باه تراسا اف ات ای ی ق ات استا و خی 
آ که ھر ایی ت یی کیان اا شاه ان بایان دارگ 
د عوت کردن نداشته‌اند و ندارند بلکه بسیار ملتحیان و مفتمیان به هرحالی 
از ایشان برگشتند و آنچ در این معنی رفت بدین سبب رفت و این دواعی 
بسیار است و پوشیده نیست که در زمین عراق ملحد بیش از آن است که به 
راان بای کاو دا ھی عا 6 زا اھان ان طرف وک 


آن چه ما کردیم و فرمودیم اثری یدید آمده بودی و کفار فرنگ چندین 


Aof‏ شاهین سیید 


سالپااست تا در بلاد شام و عراق و غیر آن استیلا گرفته‌اند و بیت المقد س 
که قبله‌ی انبیا علیهم السلام بوده است » مراتع خنازیر و تباع عامه و خمر 
ساخته‌اند و به عورات مسلمانان دست درازیپا می‌کنند و بر اموال و دما و 
فروج حکم می‌رانند و از دیگر طرف کفار کی و ابخاز معلوم است چه قتل 
و نہب در بلاد اسلام پدید مد و آن منکرات را هیچ غمخواری و دلسوزی 
نبوده است و نیز چه گونه است نزدیک خدای تعالی و رسولش خویشتن را 
و می‌دانده با شفور و کو این ولایتاو سالک که به حگم. با ت 
ولله الحمد همه ثغور اسلام ممدود است و به مراد . . 


صبح روز سه‌شنبه پنجم ربیح الاول سال ۵۱۸ قمری حسن 
نتوانست از بستر برخیزد۰ تمام شب را تبی تند برجانش آتش 
کشید ه بود ولی بامد اد ان خود را سبکتر حس می‌کرد ۰ بعد 
از يك جدال شدید با تب که چند روز اد امه داشت نوعی 
رخوت از نوك پاها شروع شد ه ,تا روی سینه‌ا ش چنگ اند اخته 
بود» این مرگ بود که آرام آرام د ر کالبد حسن خانه می‌گزفت ۰ 
تب رفته ,جای خود را ترا ی هرت بار کد اشته بود ۰ 

حسن به یاد داشتهای نیمه تمامی که در کنار بسترش 
پراکند ه شد ه پود نگاه کرد و اند یشید: 

- همه چیز ناتمام ۰۰۰ اين تلخ ترین جنبه‌ی زندگی است! 

تا آمد ن کیابزرگ امید. که د راین ایام همه روزه از لمسر 
به الوت مت امن و از " سید نا"عیادت می‌کرد. حسن فرصت 
د اشت با زهم به‌گذ شته وآیند ەی نهضت با طنی‌فکر کند۰ او مثل 
بت تراشی بود که با تمام وجود به آفرید هی خودعشق‌می‌ورزید ` 
جنبش باطنی ابتد ا از نظر حسن وسیله‌ای برای نیل‌به هد ف 
بود اما به مرور برای او به صورت نفس هد ف د رآمد و اينك که 
در آستانه‌ی فرت فرار ۵ اشن یت است با اطمینان تة تنك 
و سرنوشت نهضت زند گی را ود اع‌کند۰ 

کیابزرگ امید را از مد تی پیش برای جانشینی‌خود نامزد 
کرد ه بود اما برای آن که اختلای و تشتتی ميان مردان 
قد رتمند باطنی بروز نکند و نبضت‌را . هنوز پا نگرفته . 
د ستخوش سرنوشتی‌چون اوضاع سلطنت سلجوقیان نسازد, 
تصمیم د اشت ترتیبی د هد که کیابزرگ امید از حمایست سایر 
رهبران باطنی نیز برخورد ار باشد ۰ 


رودبار 2۰۷ 


از این رو به د نبال د هد ار بوعلی ارد ستای .کیابا 
جعفر و حسکا قصرانی فرستاد و هنگامی که این سه تن به 
اتعاق کیابزرک امید: در کار پستر او خاضر شد‌ندمبنه كك 
بالشپایی که زیر سرش نهاد ند در بستر نشست و گفت: 

- مرا رند گی به آخر رسیده است و شاید که این آخرین 

دید ار مان ما پاش اقا ی اران که هرا انه وره 

رطا هت که میب ستتی بد ان ها کن 

آن گاه در ميان حاضران . کیابزرگ امید را پیش خواند 
و او را منشور ولا یت و جانشینی عطا کرد و پس ازآن .د هد ار 
بوعلی را که از یاران دیرینه‌ی وی بود و در گشود ن السوت و 
ماجراهای د یگر مصد ر خد مات برجسته کر افلا اتن و 
خیش باظنی نار گرفثه بود» بر د ست راست خود مقام داد . 
حسنآد م قصرانی را بر د ست چپ و کیا با جعفر فرماند ه سپاه 
رود بار و الموت را د رییش ۰ هنگامی که هر کد ام از مرد ان در 
جای خود قرار گرفتند .حسن د ست راست خود را آهسته بلند 
کرد و با کلماتی که هنوز محکم و لرزانند» بود ,چنین گفت : 

- وصیت می‌کنم شما چہار تن را که امور بر طریق اتفاق 

مبا شرت کنید تا آن‌گاه که امام بر سرملك خویش باز آید ۰ 


شب چپارشنبه ششم ربیع‌الاول ,حسن چشم از جپبان 
فرو بست ۰ بلافاصله پس‌از اعلام خبر د رگذ شت وی , د هد ار 
بوعلی‌به سایر قلاع رفت و به نام کیا بزرگ امید بیعت گرفت ۰ 

کیابزرگ امید چپارده سال بر الموت حکومت کرد ود رحد 
خود جانشین لایقی برای حسن شمرده می‌شد ۰ اما پس از او 
مرد انی سرنوشت این جنبش را به اختیار گرفتند که يك موی 
حسن و مرد ان صد ر نهضت در بدن آنہا نبود و ناگزسر 
جنبشی که حسن با آن خون د ل پایه گذ اشته بود. روز به روز 
طریق انحطاط و تنزل پیمود تا روزی که سرانجام رت 
حکمران الموت " خورشاه "را هلاکوخان از آن‌د ژتسخیر 
ناپذ یر به‌زیر کشید و آثار تمد ن چند صد ساله‌ی حکمرانان 
الموت ,از جمله میراشهای با ارزش حسن ,را یکسره نابود کرد 


۵۰۸ شاهین سپید 


لکا شراسا رن است 


سرزمین سلاطین 
نوشته‌ی رابرت لیسسسی 
ترجمه‌ی فیسروزه خلت بری 
ماهی و مر وارید 
نوشته‌ی مه‌دخست کشک ولسی 
نوشته‌ی دنیس ویتلسی 
ترجمه‌ی علیرضاطاصری 
حودآموزهزینهیابی 
نوشته‌ی آر. مک انتگارت 
و 
جى .تاونزلى 
ترجمه‌ی فریده خلعت‌بری 
خود شناسی 
نوشته‌ی اچ. جی . ایسشک 
و 
گن ویلسسون 
ترجمه‌ی شهاب‌الدین قهرمان 
شاهین سپید 


شیطان سبز 

نوشته‌ی احم داح رار 
برادری 

نوشته‌ی استیفن نابت 
ترجمه‌ی فیروزه خلعت بری 
مردی که من شناختم 
نوشته‌ی گراهام گرین 
ترجمه‌ی اسدالله طاصری 


ستاره‌ی بير 

نوشته‌ی جمشید سپساصی 

بازیگران 

نوشته‌ی گراهام گرین 

ترجمه‌ی علیرضاطاصری 

نوشته‌ی احمداحسسرار 

سنردر ایران 

نوشته‌ی گکاسپار درووی سل 

ترجمه‌ی منوچهر اعتماد مقدم 

افخانستان در زیر سلطه‌ی 
شوروی 

نوشته‌ی آنتسونسی هی‌من 

ترجمه‌ی اسدالله طاهصری 

خود آموز اقتصاد 

نوشته‌ی لوییسس فير 

اقتباس فیروزه خلست‌بری 

خدا حافظ مسکو 

نوشته‌ی آرکادی شفچنکو 

ترجمه‌ی فاطمه تسرابسی 

لهستان 

نوشته‌ی جیسزا. میچنر 

ترحمه‌ی جمشبد نسسرسسی 

مدکه‌ی‌خون آشام 

نوشته‌ی احم د اخسسسرار 

حلزونیکه‌خانه اش راکم کرد 

نوشته‌ی جمشید سپاصی 


حرده دیکتاتورها 
نوشته‌ی آنتونی پولانسکی 
ترجمه‌ی فیروزه خلمت بری 


سینما ازد یدگاه هنر 
نوشته‌ی رالسسف استیفنسود 
3 


زان ار. دب ری 
ترجمه‌ی علیرضا طاهری 
تانکی 
نوشته‌ی میشل دل کاستی‌یو 
ترجمه‌ی قاسم صنمسوی 
نام کل سرخ 
نوفته‌ی اومبرتواکسو 
ترجمه‌ی شهرام طاهری 
آتشی از درون 
نوشته‌ی کارلسوس کاستاندا 
ترجمه‌ی ادیب صالحصی 
بهار وخون و افیون 
نوشته‌ی احمد اتسار 
سی و هنت سال 
نوشته‌ی احم د سسمیعسی 
کهنسالی 
نوشته‌ی سیمسون دوبووار 
ترجمه‌ی محمدعلسی طوسی 
هفت قرن فراز و نشب تمدن 
اسلامی در اسپانیا 
نوشته‌ی ایکنساسیسواولاگوشه 
ترجمه‌ی ناصر موفقیان 
اشك و آب 
نوشته‌ی مسه‌دخست کشکولی 
اسرار انجمنهای محرمانه 
نوشته‌ی رنه آلا و 


ترحمه‌ی ناصر موفقینان 


پتن : خد متگزاریا خبانتکار 
نوشته‌ی هسربرت آر.لاتمن 
ترجمه‌ی محمدعلی طوسی 
فلسنه‌ی حبات 

نوشته‌ی آنسدره ژید 
ترجمه‌ی غلامرضا سمیی 
رازبه زیستن 

نوشته‌ی دکتر س. کساسمین 
ترجمه‌ی محمد مشایخسی 
چرخ سنگی 


نوشته‌ی و شب د ل 


شیا ۱956 ريال 


